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ســرمقـالـه

ترامپ و آینده اقتصاد ما 
رئیس جمهور جدید امریکا چقدر بر اقتصاد ایران موثر است؟

انتخابات امریــکا و نتیجه آن تقریباً تمام کنشــگران 
اقتصادی و سیاســی جهان را با تعجــب مواجه کرده 
است. حداقل بر اساس نظرسنجی های پیش از انتخابات، 
ترامپ دورترین گزینه برای در اختیار گرفتن هدایت کاخ 
سفید بود. در سال های اخیر علی رغم کاهش نقش 50 
درصدی این کشور در تولید ثروت جهانی در پایان جنگ 
جهانی دوم، به 18 درصد، هنوز امریکا بزرگ ترین قدرت 
سیاســی، اقتصادی و نظامی جهان است. بر اين اساس 
اثرگذاری تحولات این کشــور بر اقتصــاد ایران و دیگر 

کشورها انکارشدنی نیست.
ترامپ با پشــتوانه فعالیت های اقتصادی خود درک 
نســبتاً خوبی از فضای اقتصادی جهان دارد ولی بررســی شــعارهای او نشان می دهد 
تحت تأثیر نگاه پوپولیستی است. ادعاهای اقتصادی او طی دوران تبلیغات انتخابات بر 
محور سیاست درهای بســته و مخالفت با نهادهای معتبر بین المللی از جمله سازمان 
تجارت جهانی استوار بود. ترامپ مردی است که حداقل 4 دهه در عرصه اقتصاد )کسب 
درآمدهای کلان از بازار املاک( حضور داشــته، اطلاعــات و دانش اقتصادی دارد. اتفاقاً 
همین یک فاکتور باعث شده تا در برخی تحلیل ها او را مردی اهل  معامله و مذاکره قلمداد 
کنند که حداقل بر اساس منطق سود و زیان می تواند تصمیم گیری کند. البته رفتارهای 
خلاف عرف او طی دوران تبلیغات نشان داد رئیس جمهور جدید امریکا مردي کمتر قابل 
پیش بینی است. در چنین شرایطی تصور اینکه حضور او به صرف فعالیت های شخصی و 
پیشین می تواند به نفع اقتصاد جهانی باشد، تحلیلی چندان پایدار نیست چراکه نسبت 

روشنی بین او و کارآفرینان دردکشیده یا طرفداران اقتصاد آزاد وجود ندارد. 
هیلاری کلینتون رقیب ترامپ قرابت آشکاری به لابی اسرائیلی در سیاست امریکا و 
همچنین عربســتان دارد. همین رویکرد او را به چهره ای غیرسودمند برای ایران تبدیل 
می کرد. حداقل در این  فاکتور ترامپ خود را به این دو طیف گره نزد و شاید روش مدیریتی 
شخص محور او، موجب شود که امریکا کمی از اسرائیل و عربستان فاصله بگیرد. در این 
شرایط به طور غیرمستقیم بخشی از منافع ایران تأمین می شود. البته تجربه نشان داده که 
مناسبات ایران و امریکا چه در دوران دموکرات ها و چه در زمان حضور جمهوری خواهان 
منجر به تکامل یا قطع روابط نشده است. بنابراین از اساس بین جمهوری خواه و دموکرات 
برای ایران تفاوتی چشم گیر وجود ندارد. ضمن اینکه بعید به نظر می رسد در وزارت خارجه 
ترامپ که عالی القاعده از تندروترین چهره های جناح جمهوری خواه تشکیل خواهد شد 
بتوان انتظار برقراری روابطی حتی در سطح زمان تصویب برجام با دستگاه دیپلماسی ایران 
داشت. با فرض اینکه ترامپ سیاست های اوباما را در مورد ایران اجرا کند، دست کم پنج ماه 

به شرایط تعلیقی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است اضافه می شود. 
انتظار این اســت كه اگرچه سیاســت خارجی جمهوری خواهان رویارویی خشن با 
مخالفان است و بیشتر بر گزینه های نظامی تأکید دارند، اما اعلام برائت برخی چهرهای 
مؤثر جمهوری خواه پیش از انتخابات از او، کمی این معادلات را تغییر  دهد به طوری که 

نمی توان او را پیرو تمام عیار مواضع جمهوری خواهان دانست. 
ناشناختگی رفتارهای ترامپ آسیب هایی را برای اقتصاد ایران و جهان به همراه دارد. 
به طور نمونه هرچند ترامپ روابط خود با روسیه را بهبود بخشد بر اساس سنت تاریخی 
حاکم بر روابط این دو کشور، روس ها از ایران فاصله می گیرند و شرایط ایران از نظر تکیه 
 بر قدرت های بین المللی متفاوت از شرایط فعلی خواهد بود. نکته ای که نباید از نظر دور 

داشت این است كه برجام ماحصل تمام توان ژئوپلیتیکی امریکاست. درنتیجه احتمال 
اینکه توافق هسته ای در دولت ترامپ نادیده گرفته شود، محدود است. از سوی دیگر در 
داخل کشــور هم دولتی روی کار نیست که در کوتاه مدت اجماع بین المللی علیه ایران 
ایجاد کند. از سوی دیگر، اروپا و چین به سادگی از منویات امريكا در قبال ایران حمایت 
نمی کنند. اروپا در مورد مســائلی مثل افغانستان، عراق و حکومت صدام حسین در این 
کشور و تحریم های روسیه به دلیل تنش های اوکراین مواضع مستقل خود را به مطالبه 

امریکایی ها ترجیح داده است. 
مشکلات اقتصادی ایران نوعا ریشه مطلقی در تحریم ها نداشته که با لغو تحریم ها حل 
شود. اقتصاد ایران هرچند تأثیرپذیر از معادلات بین المللی است، ولی می توان ادعا کرد که 
سیاست های درونی امریکا کمترین تأثیر را بر وضعیت اقتصادی ايران داشته است. به طور 
نمونه با وجود دســت به دست شدن قدرت در امریکا متوسط رشد اقتصادی ایران طی 
ســه دهه گذشته 5 درصد بوده است اگرچه از سال 88 تا 92 این رشد ناگهان به اعداد 

منفی سقوط کرد. 
از زاویه دید داخلی، اقتصاد ایران برای رشــد، گرفتار سیاســت و فرهنگ است و تا 
این دو حوزه در سطح کلان  روندی اصلاحی به خود نگیرند، فضا برای تکامل اقتصاد مهیا 
نمی شود. سیاســت باید فضای اعتدالی و آرامی برای فعالیت های اقتصادی مهیا کند و 

فرهنگ نیز مي تواند کارآفرینی را به ارزشی اطمینان بخش برای جامعه ایرانی بدل سازد.
در ســطح دیگر وضعیت فضای کسب وکار در ایران به شکلی است که مي توان آن را 
آسیب اول قلمداد کرد. معضلات فضای کسب وکار ایران را باید در دو گروه دسته بندی 
کرد: گروه اول به مشکلات ساختاری مانند وضعیت نظام ارزی، نظام مالیاتی، نظام تأمین 
اجتماعی و نظام بانکی مربوط می شــود. وضعیت حاکم بر این بخش ها موجب شده که 
طی سال های گذشته رشد ســرمایه گذاری در کشور منفی شود و هم زمان با بی میلی 
ســرمایه گذاران داخلی برای توسعه کسب وکارها، انگیزه ای برای سرمایه گذاران خارجی 
نیز ایجاد نشــود. از سوی دیگر، اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر مؤلفه های دیگر مانند 
گسترش فساد سیستماتیک و فقدان بهره وری است. در حال حاضر بحران های ناشی از 
شکاف عمیق درآمدی و فقر گسترده در طبقات محروم جامعه که جمعیت قابل توجهی 
را درگیــر کرده جامعه ایرانی را آزار می دهد. هم زمان با این جریان و تحت تأثیر کاهش 
سرمایه گذاری و رکود حاکم بر اقتصاد ایران، بحران هایی مانند اعتیاد، فروپاشی خانواده و 

بیکاری نیز تعمیق یافته است. 
قطعاً اصلاح روابط سیاسی ایران با کشورهای جهان در بهبود روندها و گسترش ارتباط 
توسعه محور مؤثر است ولی هیچ کدام از این مشکلات که به آنها اشاره شد، تنها با بهبود 
رابطه با امریکا حل نمی شود و ریشه مشکلات در مدیریت اقتصاد ایران است نه تحریم های 
خارجی. بدون تردید تغییراتی که امریکا در آینده شاهد آن است بر اقتصاد ایران بی تاثیر 
نیست اما نمی توان در مورد آن اغراق کرد. همان طور که بازارهای جهانی هم بعد از تکانه 
شدید ناشی از پیروزی ترامپ به حالت عادی بازگشت و حتی بورس ایران نیز شوک این 
اتفاق را پشت سر گذاشت و فضای سیاسی جهانی هم به سرعت خود را با وضعیت جدید 

سازگار می کند. 
موضوع اقتصاد ایران، انتخاب ترامپ یا هیلاری کلینتون نیست. مسئله اقتصاد ایران 
فقدان وفاق ملی برای اصلاح روندها و ساختارهاست. اگر این مشکل حل نشود، وضعیت 
تغییر نخواهد کرد. امروز که جهان روند پیش بینی پذیریِ خود را از دست  داده ما می توانیم 
با خردگرایی و اعتدال و البته توجه ویژه به عقل، علم و عدالت، کشور را به سمت وفاقی 

ملی برای بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری پیش  بریم.  

مسعود خوانساری
مدیرمسول ماهنامه آینده نگر و 

رئیس اتاق تهران



آینده نگر | tccim.ir | شماره پنجاه وچهار، آذر 61395

بهراد مهرجو
سردبیر

به این یک کلمه دقت کنید:»الهام بخشــی«. در سطرسطر 
کتاب خاطرات کارآفرینان بزرگ جهان مانند اســتیوجابز یک 
کلمه برجسته شده است.کلمه ای که نشان می دهد کسب و کار 
تنها کلنجار با چرخ دنده ها و مجادله با صورت های مالی نیست. 
کارآفرینان سرشــناس جهان هم اندازه که از حسابرداری سردر 
می آورند، همان مقدار که روابط کارگر و کارفرما را می شناسند و 
به همان میزان که یاد گرفته اند با ماموران مالیاتی کلنجار بروند، 
از هنر، فرهنگ و روابط اجتماعی هم سردر می آورند. استیورجابز 
یکی از موسســان اپل با چنین قرائتی از کارآفرینی، بیشتر یک 
هنرمند اســت تا کارآفریــن. او آیفون را نه مانند یک گوشــی 
تلفن همراه که به شــیوه یک اثرهنری خلق کرد. کمی قبل تر 
کامپیوترهای مک ینتاش را براســاس الگوهای طراحی صنعتی 
آلمانــی و با آمیزه ای از هنر هندی روانه بازار کرد. او مانند خیل 
عظیمی از کارآفرینان کشــورهای توسعه یافته، رهبری واقعی، 

انگیزه بخش و در نهایت الهام بخش بود. 
این چنین از دل اقتصــاد امریکا، محصولاتی مانند آیفون و 
کارآفرینانی مانند گیتس و جابز بیرون می زنند. کارآفرینانی که 
هم می خوانند، هم می نویســند و هم می بینند. کارآفرینانی که 
جملاتشــان برای کارمندان الهام بخش است و هنر جنگیدن را 
در نهان آنها تقویت می کند. آینده نگر یک  هدف مهم دارد. این 
مجله آمیزه ای از اقتصاد، جامعه، هنر و فرهنگ است. اقتصاد در 
همه شئون زندگی مردم جاری است و نمی توان تنها با بازی اعداد 
آن را به خرد مخاطبان داد. با این رویکرد، آینده نگر سعی می کند 
مجله ای الهام بخش باشد. نویسندگان این مجله سعی می کنند 
برای یک ماه مطالعه کارآفرینان کشور خوراک مناسبی تهیه کنند 
که هنرمندانه چیده و مهیا شده ّباشــد. پیشنهاد ما به شما این 
است که همه صفحات آینده نگر را بخوانید. هیچ بخشی در این 
مجله زائد و اضافه نیســت و هــر مطلب با هدفی تهیه و عرضه 
شده است. شما باید کارآفرینانی آینده نگر و آگاه باشید. البته اگر 

الهام بخش شوید، برای روزنامه نگاران هم جذاب خواهید بود. 

کاوه شجاعی
دبیر بخش نماگر

گزارش ویژه این شــماره نماگر بــه پیش بینی اوضاع جهان 
در ســال 201۷ اختصاص دارد که در شماره اخیر بیزینس ویک 
منتشر شده. بیل کوی، دبیر ارشد اقتصادی این مجله، به کمک 
پیش بینی های صندوق بین المللی پول، توانسته تصویری ساده و 
موجز از وضعیت اقتصاد دنیا بدهد که می تواند نه فقط برای سال 

201۷ که در سال های بعدی هم موضوعیت داشته باشد.
اینکه صنعت خودروسازی جهان به چه سمتی حرکت می کند 
و ما به چه سمتی در حرکتیم هم موضوع جالبی است. گزارش ویژه 
نماگر را درباره تقلای شرکت های خودروسازی دنیا برای ساخت 
ماشین بدون راننده بخوانید. خبر خوش اینکه شرکت هایی مثل 
اوبر توانسته اند در این حوزه پیشرفت هایی جدی داشته باشند و 

خودروهای بدون  راننده آنها می تواند بدون تصادف در خیابان های 
پرپیچ وخم براند. در این شــماره مطالبی داریم که موضوعشان 
به نحوی به زندگی ما هم مربوط اســت اما در کشورهایی دیگر 
مورد بررسی قرارگرفته اند. یکی از آنها استفاده از غذای حلال در 
امریکا و پرطرفدار شدن آن است. دیگری ماجراهای اخیر کشور 
همسایه مان - ترکیه- اســت و می توانید حدس بزنید که نفت 
هم در این بخش جا داشــته باشد. طی دو مطلب، موضوع اینکه 
می توان بی نفت پیشرفت کرد یا نه، بررسی  شده است. دو گزارش 
دیگر، جنبه بین المللی دارند و اوضاع بانک ها بعد از خروج انگلیس 

از اتحادیه اروپا و نیز بحران بدهی در جهان را بررسی می کنند.

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

شاید خیلی از شما وقتی از اتوبان تهران- قزوین عبور می کنید 
و با کارخانه عظیم سیمان آبیک روبه رو می شوید دوست داشته 
باشید به دنیای آن و پشت دیوارهایش قدم بگذارید و از نزدیک با 
این مجموعه عظیم آشنا شوید. این شماره در  ادامه گزارش های 
کارخانه به این مجموعه و دنیای آن وارد شــده ام تا از حال و روز 
این روزهایــش در دوران رکود گزارش بنویســم. در این گزارش 
نیم نگاهی هم به وضعیت کنونی صنعت سیمان در کشور دارم. 
در کنار این در بخش ابتدایی کارآفرین هم که به معرفی فعالان 
اقتصــادی و کارآفرینان ایرانی می پردازد، داســتان زندگی پنج 
فعال اجتماعی و اقتصادی را انتخاب کرده ام که دید متفاوتی به 
زندگی دارند و همه آنها در یک خصلت مشترک هستند؛ روحیه 
مبارزه و ممارست در رسیدن به خواسته. افرادی همچون همایون 
صنعتی زاده بنیان گذار انتشــارات فرانکلین و چاپخانه افســت، 
محمدرحیم متقی ایروانی بنیان گذار کفش ملی، خسرو منصوریان 
بنیان گذار موسسه خیریه های کودکان توان یاب و انجمن احیا و... 
همچنین در این شماره در بخش کارآفرین با شریف نظام مافی 
رئیس اتاق ایران و ســوئیس و مدیرعامل دفتر ایران و آســیای 
مرکزی کارخانه بولر سوئیس گفت وگو کرده ام که در آن با راه و 

روش مدیریت سوئیسی بیشتر آشنا می شوید.

محمد عدلی
دبیر بخش کارآفرین چشم انداز و نمایه

»مي گفت تمام زندگي اش همين پيكان است كه با آن مسافر 
مي كشد و خرج خانه را مي دهد.« اين اولين جمله از گزارش فصل 
»چشم انداز« در اين شماره است. گزارشي كه در آن وضعيت فقر 
و نابرابري مورد توجه قرار گرفته با روايتي از دشواري زندگي يك 
خانواده در پايتخت آعاز مي شــود و در ادامه شاخص هاي فقر و 
نابرابري را مورد توجه قرار مي دهد. فصل چشم انداز در هر شماره 
مجله به بررسي وضعيت يكي از شاخص ها و مفاهيم اقتصادي 
مي پردازد. در اين شماره شاخصي اقتصادي- اجتماعي مورد توجه 
قرار گرفته اســت. وضعيت فقر و نابرابري با استفاده از شاخص 
های خط فقر و ضریب جینی، تصویر شده است تا بتوان از روند 
توزیع درآمد و اختلاف طبقاتی در 15 سال گذشته مطلع شد. در 

آگاه باشید 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

این پرونده وضعیت فقر در جهان نیز با استفاده از گزارش بانک 
جهانی و یونیسف، تصریح شده است.  فصل »نمایه« نیز در هر 
شماه مجله به بررسی وضعیت یکی از صنایع کشور می پردازد. 
این شماره مهمترین و بزرگترین صنعت ایران، واکاوی شده است. 
آنچه صنعت نفت ایران بخصوص در سال های اخیر تجربه کرده 
مورد توجه قرار گرفته است. تاثیر نفت در اقتصاد ایران، نوساناتی 
که بهای طلای سیاه در سال های گذشته داشته، وضعیت ذخایر 
نفت ایران، وضعیت تولید و صادرات و همچنین تاریخچه جوشش 

نفت در صفحات نمایه مورد بررسی قرار گرفته است.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

پرونده این شــماره بخش کارآفرینی از آن مطالبی است که 
آدم را کمــی نگران آینده خودش می کند. مطلب کلی در مورد 
»انقلاب صنعتی« اســت و »مشــاغل آینــده«، صحبت از این 
است که این زیروزبر شــدن زندگی ما که حالا حول تلفن های 
هوشــمند می چرخد بخشی از آن جهانی است که خیلی زود با 
همه تغییراتش از راه می رسد و فرصت هایش شاید فقط نصیب 
کسانی شود که توانایی همراه شدن با عصر جدید را دارند، چهره 
»کار« دارد رنگ عوض می کند و ما شاید همان کشاورزانی باشیم 
که یک روز تراکتورها جایشــان را بر روی زمین گرفتند. مطلب 
دیگری که شاید بد نباشد نگاهی به آن بیندازید سه صفحه آخر 
این بخش است، نگاه دیگران به ما و کارآفرینی و استارت آپ هایی 
کــه دارند چهره اجتماعی و اقتصادی ایران را به گونه ای متفاوت 
به دنیا معرفی می کنند و آن قدر جذاب بوده اند كه نگاه نشریانی 
مانند نیویورکر، وال استریت  ژورنال و گاردین را متوجه خود کنند. 
باقی مطالب؟ دیگر خودتان حدیث مفصل از این مجمل بخوانید.

ریحانه یاسینی
دبیر بخش گزارشگر

اقتصاد و جامعه چنان درهم تنیده اند که نمی توان آنها را از هم 
جدا کرد. نمی شود در بازار تهران فعالیت کرد و محله های حاشیه 
درست بیخ گوش آن را ندید یا نمی شود حرف از توسعه اقتصادی 
زد و به رنج کوچک ترین دست های اقتصاد که سر چهارراه ها گل 
می فروشند، توجه نکرد. بخش گزارشگر به همین رابطه اجتماع 
و اقتصاد می پردازد و در این شــماره برای »کودکان کار« که از 
ســر تکرار زیاد و عمل کم به کلیشه تبدیل شــده اند، پرونده ای 
تحقیقی با گزاره های میدانی تهیه کرده است. گزارشگر آینده نگر 
همچنین سراغ »مد« و بازار آن در آستانه فصلی سرد رفته و پای 
صحبت های جامعه شناسی نشسته است. ویژه ترین گزارش این 
شماره نیز به کندوکاو درباره ترافیک هیئت های خارجی اختصاص 
دارد. خارجی هایی که در شــهر، بیــش از هر وقت دیگری دیده 
می شوند و ابر ابهام، هنوز بالای سر نتیجه حضور آنها در اقتصاد 

قرارگرفته است.

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

اگر علاقه مندید از صفر تا صد داستان مناطق آزاد را بدانید، 
می توانید پرونده ای را که در این شــماره ماهنامه آینده نگر با 
عنوان »نامه اعمال« تهیه شده است بخوانید. در این پرونده 
تجربه چند کشور در ایجاد این مناطق نیز آورده شده است. 
نماینده ای از بخش خصوصی و نماینده ای از نهاد قانون گذار 
هم نظرات خود را بیان کرده اند. دلیل مخالفت بخش خصوصی 
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با توســعه این مناطق را می توانید در گفت وگوی تفصیلی ما 
با پدرام ســلطانی بخوانید و اســتدلال قانون گذاران را هم از 
زبان محمدرضا پورابراهیمی بشــنوید. اما در پرونده ای دیگر 
به بررسی تجارت با عراق پرداخته ایم. این همسایه غربی این 
روزها بــرای ورود کالاهای ایرانی بازی هــای زیادی دارد. در 
گفت وگو با رئیس سابق سازمان توسعه تجارت چالش پیش 
روی صادرکنندگان را بررسی کرده ایم و با رئیس اتاق مشترک 
ایران و عراق نیز رفتارشناســی تجارت با عراق را مد نظر قرار 
داده ایم. اگر می خواهید به عراق صادرات داشته باشید، حتما 
پرونده »صادرات زیر سایه جنگ« را بخوانید تا بدانید جاله های 
تجارت با این کشور هم جوار چیست. اما کامنت های این ماه 
آینده نگر به یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی برمی گردد. 
بحران نظام بانکی موضوعی اســت که 10 فعال اقتصادی و 
اقتصاددان را در این فصل به ارائه نظر واداشــته است. مطابق 
هر ماه در این بخش با سه سؤال اصلی، بحران نظام بانکی را 
آسیب شناسی کرده ایم. پاسخ های داده شده به سؤالات جالب 

است و خواندن آن توصیه می شود.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

آینده نگــر در بخش اکونومیســت به بررســی و تحلیل 
مهم ترین گزارش های این مجله 1۷3ساله می پردازد. گزارش ها 
بر اساس بیشترین ارتباط و کارایی برای مخاطب ایرانی انتخاب 
می شــوند. در یکی از این گزارش ها به مسئله اقتصاد سایه یا 
همان اقتصاد غیررسمی پرداخته شــده و راهکارهایی برای 
مقابله با آن مطرح  شــده اســت. در گزارشی دیگر با عنوان 
»رژه در موصل« عملیات آزادسازی بزرگ ترین شهر عراق که 
در حال حاضر در دســت داعش است و هزینه های آن مورد 
تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در دو گزارش اصلی که در 
مورد روسیه است وضعیت اقتصاد در این کشور و همچنین 
آینده سیاســی این کشــور زیر ذره بین قرار گرفته اســت. 
سیستم های آموزشی کارآمد برای آموزش به کودکان، معضل 
عدم دسترســی به پارکینگ و هزینه های آن و خودتخریبیِ 
رئیس جمهوریِ فرانسه و تبعات آن بخشی دیگر از گزارش های 

این ماهِ اکونومیست در آینده نگر را تشکیل می دهد.

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

مرگ بنگاه ها یا همان ورشکستگی آداب خودش را دارد 
که هیچ تولیدکننده ای علاقه به انجام آن ندارد. مطلب »نگاه« 
این شماره درباره ورشکستگی نوشته شده است و اینکه چرا 

تشییع جنازه بنگاه ها در ایران این قدر طول می کشد؟ 

صوفیا نصرالهی
دبیر بخش گیشه

خیلی ها را دیده ام که سینما را جدی دنبال نمی کنند اما 
هر ســال فیلم هایی را که مطرح می شوند و جایزه می گیرند 
می بینند. البته که هر فیلمی که نظر منتقدان و جشنواره ها 
را جلب می کند لزوماً بهترین فیلم سال نیست. سالی بوده که 
»میلیونر زاغه نشین« دنی بویل اسکار گرفته درحالی که رقیبی 
مثل »سرگذشت عجیب بنجامین باتن« دیوید فینچر داشته 
و قطعاً اگر به شخص من باشد دیدن دومی را توصیه می کنم. 
به هرحال الان درســت در ابتدای فصل جوایز هستیم. یعنی 

انجمن های مختلف منتقدان برگزیدگانشان را اعلام می کنند. 
چند هفته دیگر نوبت به اعلام نامزدهای گلدن گلوب و اسکار 
می رسد و در نهایت فصل جوایز با اهدای اسکار بهترین فیلم، 
در هفته اول اسفند پایان می گیرد. این فهرستی که از فیلم ها 
تهیه  شده بر طبق گمانه زنی های متخصصان فصل جوایز از 
ســایت های مختلف گردآوری  شــده. هرکدام از این فیلم ها 
ویژگی برجســته ای دارند که مورد توجــه قرارگرفته اند. این 
می تواند پیشنهاد فیلم بینی ســال 2016 باشد به پیشنهاد 
منتقدان در سرتاســر جهان. ولی تضمینــی وجود ندارد که 
همه شــان برای همه قشر از مخاطبان آثار دوست داشتنی از 

کار درآمده باشند.

متین دخت والی نژاد
دبیر بخش شرکت ها

هر فردی که در بازار کار می کند یا به نحوی تاجر است یکی 
از شاخص هایی که به آن توجه می کند، بورس و سهام شرکت ها 
در بازارهای جهان اســت. بلومبرگ هر سال فهرستی از افراد و 
شرکت هایی که پیش بینی می شــود در سال آینده بدرخشند 
و نقش بســزایی در اقتصاد جهان داشته باشند معرفی می کند. 
امسال بلومبرگ با بررسی میزان فروش و هزینه تبلیغات 400 
شــرکت، 50 شرکتی را که به نظر تحلیل گران مهم بود معرفی 
کرده است. رتبه بندی آنها براساس رشد فروشی بوده که نسبت 
به سال گذشته داشته اند. البته هدف گذاری این شرکت ها برای 
آینده هم یکی از موارد تأثیرگذار بوده است. این لیست از برندهای 
لباس ورزشــی مانند آدیداس گرفته تا فســت فود مکزیکی و 
خودروسازها را دربر گرفته است. اگر برنامه دارید از بورس جهانی 

201۷ بازنده بیرون نیایید این لیست را حتماً نگاه کنید.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش  تریبون

در این شماره دیدگاه اقتصاددانان برجسته دنیا  را در مورد 
مسائل اقتصادی بیان کردم. دیدگاه های این اقتصاددانان که 
اغلب اســتاد دانشگاه یا رئیس بانک های بزرگ و مطرح دنیا 
هســتند می تواند تصویری از اقتصاد دنیا در ســال های آتی 
ارائه دهد که داشتن این تصویر برای تمامی فعالان اقتصادی 
ضروری است. در مقاله ای دیگر دنیای آینده را با وجود ربات ها 
بررســی کردم و در این مقاله به همکاری ربات و انســان در 
ســال های آتی اشــاره کردم. این مقاله می تواند تصویری از 
زندگی آینده بشر زمانی که همکارش یا دوستش یک ربات 

انسان نما باشد ارائه دهد.

ساعد یزدانجو
دبیر بخش جهان نما

جهان نمای این شماره پرونده ای درباره انتخابات امریکا دارد 
اما علاوه بر آن، می توان در این بخش گزارشــی درباره اینکه 
اقتصاد گیگی به حوزه مشاوره نیز سرایت کرده خواند. اقتصاد 
گیگــی یعنی اقتصادی که فعالان بــرای خود و نه به صورت 
کارمند یک شرکت کار می کنند. رویاهای رئیس تسلاموتورز 
برای تجاری کردن سفر به مریخ از جمله گزارش های جهان نما 
در حوزه فناوری اســت. در این شماره، مصاحبه ای با جرمی 
کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس، منتشرشده که شخصیت 
جالبی برای رســانه های این کشور است. رعنا فروهر، معاون 
مجله تایم، نیز مطلبی درباره تسریع جهانی سازی به واسطه 

فناوری دیجیتال نوشته که در این بخش ترجمه شده است. 
گزارشی از نبود آب سالم در مناطقی از امریکا که بومیان در 
آن زندگی می کنند هم در این بخش نشــان می دهد، حتی 
بحــران آب در بزرگ ترین اقتصاد صنعتی جهان وجود دارد. 
یکی از جالب ترین گزارش هایی که در بخش نماگر می توان 
خواند، درباره این است که حدود 85 درصد کف اقیانوس های 
کره زمین نقشه ندارند و هر از چندی کشتی ها و زیردریایی ها 
به کوه های زیر آب می خورند و صدمه می بینند. گزارشی دیگر، 
از حادثه مراسم حج در سال گذشته است و مردی پاکستانی-
امریکایی که در این حادثه در منا بوده اما جان سالم به در برده 
است. گزارشی نیز در این شماره منتشرشده که نشان می دهد 
صحراهای چین مدام گسترش می یابند و اهالی مجبور به ترک 

مسکن آبا و اجدادی خود می شوند.

یزدان مرادی
دبیر بخش جامعه

تهــران تنهــا در خیابان هــا و بزرگراه هــای پرترافیک، 
ســاختمان های مجلل و مردم همیشه پرمشغله اش خلاصه 
نمی شود. مناطقی در گوشه و کنار آن وجود دارد که از امکانات 
بهره کمی برده اند و ساکنانش، بار آسیب های اعتیاد و فقر و 
جرايم خشونت آمیز را به تنهایی دوش می کشند. فاصله زمینی 
این مناطق بعضاً از شــرق تا غرب و شمال تا جنوب پایتخت 
اســت اما ریشه و نوع معضلات و مشکلات تقریباً یکی است. 
اعتیاد در محله هاي خاک سفید، هرندی و فرحزاد حرف اول 
را می زند و بسیاری از بزهکاری های ناشی از آن را شکل داده. 
همان طور که کمبود امکانات آموزشــی و بهداشتی در شهر 
حاشیه پاکدشت بر زندگی ساکنان آن سایه افکنده است. با 
وجــود اين، زندگی همچنان جریان دارد. اما با چه کیفیتی؟ 
خواسته مردم خاک ســفید یا هرندی چیست؟ و مشکلات 
ساکنان دره فرحزاد و پاکدشت از چه نوعی است؟ سعی شده 

تا در گزارش های پیش رو به این سؤالات پاسخ داده شود.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

در بخش توسعه به هزارتوی سرمایه در گردش بنگاه های 
صنعتی پرداخته شده؛ دلایل بحران سرمایه در واحدهای تولیدی 
و صنعتی در این بخش، موشــکافی شده است. چرا بنگاه های 
صنعتی دچار کمبود سرمایه در گردش هستند و عوامل مؤثر 
در این گرفتاری کدام اســت؟ آیا بانک ها در ایران در خدمت 
توســعه صنعتی و تولیدی است یا نه؟ به این پرسش ها، بهروز 
هادی زنوز، بایزید مردوخی و تعدادی از فعالان اقتصادی پاسخ 
داده اند. علی رحمانی، مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران 
نیز به وضعیت بازارهای مالی و سرمایه در ایران پرداخته است. 
او معتقد است دولت، بانک ها را بنگاه دار کرد. در بخش تحلیل 
گفت وگویی با حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و 
نماینده اســبق مجلس آمده است؛ او با بررسی برنامه توسعه، 
وضعیت بانک ها و بنگاه های صنعتی معتقد است که برنامه ها 
در ایران هوشمندانه نوشته نمی شود. به گفته سبحانی، اگر قانون 
بانک داری تصویب شده در ســال 1362 به درستی اجرا شود، 
خیلی از مفاهیم امروزی چون معوقات بانکی و سود 25درصدی 
بی معنا خواهد شد. سبحانی در این گفت وگو تاکید می کند که 
لایحه اصلاح نظام بانکی که به مجلس دهم آمده است وضعیت 
را بدتــر از امروز خواهد کرد. مجلس عجول و کم حوصله برای 

بررسی و تصویب قوانین مادر مناسب نیست. 
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اعلانـات

از اکتبر 201۷ دوره جدید دبیرکلی ســازمان جهانی کار آغاز شد. گای رایدر که در 
پنج سال گذشته دبیرکلی این سازمان را در اختیار داشت برای دوره پنج ساله بعدی نیز 

دوباره انتخاب شد. او از میان 56 رأی، موفق شد 54 رأی را به دست بیاورد. او 
در سخنرانی ای که بعد از انتخابات داشته اظهار کرده که دنیای کار در این 
دوره با تغییر و تحولات چشم گیری روبه رو خواهد شد و انقلابی در آن رخ 
خواهد داد. رایدر به عنوان دهمین دبیرکل سازمان جهانی کار بیش از 35 

سال تجربه در این عرصه دارد و در سطوح بین المللی فردی کاملًا 
شناخته شده اســت. رایدر اصالتاً بریتانیایی است و در دانشگاه 
لیورپول تحصیل کرده است. او علاوه بر انگلیسی به زبان های 
فرانسه و اسپانیایی نیز مسلط است. گای رایدر همکاری خود 
را با ســازمان جهانی کار از سال 1998 آغاز کرد و با استقبال 

اعضای این سازمان روبه رو شد. اکنون او دوباره به عنوان دبیرکل 
این سازمان انتخاب شده است.

انتخابی دوباره برای 5 سال
گای رایدر دوباره دبیرکل سازمان جهانی کار شد

روز 24 اکتبر به سازمان ملل متحد اختصاص دارد. روز سازمان ملل در حقیقت روزی است که 
کشورها متعهد شدند در قالب چهارچوب و منشور ملل متحد عمل کنند؛ منشوری که مربوط به 
سال 1945 است. این روز به عنوان روز ملل متحد، از سال 1948 تاکنون هر سال گرامی داشته 
شده است. امسال نیز این روز جشن گرفته شد و راه های عملی شدن برنامه های توسعه پایدار مورد 
بررسی قرار گرفت. دبیرکل سازمان ملل که در این روز هنوز بان کی مون بود، از مسئولان کشورها 
درخواست کرد این روز را تعطیل اعلام کنند. دبیرکل جدید سازمان ملل آنتونیو گاترز است که در 
روز 13 اکتبر 2016 انتخاب شد و از 31 دسامبر 2016 به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد. 
سازمان ملل در حقیقت باید نقش تعدیل گری را در جهان ایفا کند و دبیرکل به عنوان مدیر این 

سازمان، وظیفه دارد به این امر رسیدگی کند.

روزی که ملل جهان متحد شدند
راهکارهای عملی برنامه توسعه پایدار در روز ملل متحد

موصل مدت هاست که گرفتار داعش شده و اکنون عراقی ها تلاش دارند با عملیات پیچیده ای 
این شهر را آزاد کنند. اما بر اساس گزارش های یونیسف، حدود 20هزار و ۷00 نفر از مردم از 1۷ 
اکتبر که عملیات شروع شده تاکنون آواره شده اند. بررسی های »آینده نگر« از گزارش یونیسف نشان 
می دهد که در میان این افراد، 9هزار و ۷00 نفر کودک هستند و به کمک های اضطراری نیاز دارند. 

از قبل نیز پیش بینی شده بود که عملیات آزادسازی موصل هزینه های گزافی 
را به دنبال داشــته باشد. یونیسف برای مراقبت از کودکان در این عملیات 
اقداماتی را انجام داده اســت؛ ایمن سازی کودکان 6ماهه تا 15ساله در برابر 
فلج  اطفال و سرخک از جمله اقدامات این سازمان است. یونیسف همچنین 
به محل نگهداری این افراد رسیدگی می کند تا از وجود آب سالم و سیستم 
بهداشتی مطمئن شود. قرار است چادرهای موقتی برای نگهداری از کودکان 
تدارک دیده شود. در ماه اکتبر، اعضای یونیسف به حدود 1500 خانواده در 
موصل، بطری های آب آشامیدنی رساندند. اما این تازه ابتدای عملیات است و 

تحلیل گران معتقدند فرجام آن چند هفته تا چند ماه طول می کشد. 

هزینه های آزادسازی موصل
عملیات موصل 9700 کودک را آواره کرد

سازمان های  جهانی

اعلانـات
در این بخش، آمار و 

اطلاعات و اخبار یک ماه 
گذشته در اتاق تهران و 

دنیا گزارش می شود.

ایران من
همایش »ایران من« در اتاق بازرگانی تهران با حضور چهره های نیکوکار و کارآفرین برگزار 
شد. در این همایش، مسعود خوانساری بر تقویت رابطه کارآفرینان و مسئولیت اجتماعی 
تاکید و اعلام کرد اتاق در راستای مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به انتشار کتاب های 
مختلف و همچنین پذیرش مســئولیت بیمارســتان بازرگانان کرده است. در این همایش 
علا میرمحمدصادقی نیز اعلام کرد جامعه کارآفرینی ایران آماده فعالیت موثرتر در عرصه 
مدرسه سازی است. همچنین پدرام سلطانی گزارشی از فعالیت های پویش ایران من ارائه داد.

ما و سرنوشت تأمین اجتماعی
بخش مهمی از جلســه هیئت نمایندگان اتاق تهــران به موضوع تأمین اجتماعی 
اختصاص یافت. در نشست هیئت نمایندگان، مسعود خوانساری سه انتقاد مشخص 
را به موضوع فعالیت های تأمین اجتماعی وارد کرد. در این جلسه، گزارشی از وضعیت 
صنعت برق کشور نیز ارائه شد. گزارش عملکرد اتاق تهران نیز توسط عشقی، دبیرکل 

اتاق تهران ارائه شد.
اتریشی ها به اتاق تهران آمدند

تجار اتریشی به اتاق تهران آمدند. در این نشست مهدی جهانگیری نایب رئیس اتاق 
تهران به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در دوران پسابرجام پرداخت و با برشمردن 
ویژگی های اقتصاد ایران از سرمایه گذاران خارجی خواست تا با نگاهی مثبت به ایران 
قدم بگذارند. همچنین در این نشست، فریدریش اشتیفت، سفیر اتریش در ایران و 

رئیس اتاق بازرگانی ایالت فرالبرگ اتریش به اظهارنظر پرداختند.
درخواست های صنایع غذایی

فعالان بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به 
بررسی وضعیت صنایع غذایی کشور پرداختند  در این جلسه انتقاداتی به سازمان 

شیلات وارد شد.
باز هم تأمین اجتماعی

کمیسیون کسب وکار اتاق تهران انتقاداتی را به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی وارد 
کرد. نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
برای پایان دادن به بخشی از مشکلات و موانع حوزه کسب وکار برآمده از قانون تأمین 
اجتماعی و البته آنچه که اعضای کمیســیون کسب وکار اتاق تهران »قانون گریزی 
سازمان تأمین اجتماعی« می خوانند، تدوین یک اصلاحیه پیشنهادی برای مواد قانون 

تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار داده اند.
انتقاد از دولتی سازی اقتصاد

در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، موضوع خصوصی سازی در بخش درمان و 
سلامت به بحث گذاشته شد و فعالان اقتصادی این حوزه از روندی که از آن با عنوان دولتی تر 
شدن کسب وکار سلامت یاد کردند، انتقاد كردند. در این نشست، پس از بحث و بررسی های 
صورت گرفته تصمیم گرفته شــد تا برگزاری همایشی با موضوع بررسی خصوصی سازی در 
حوزه سلامت و چالش های آن به هیئت رئیسه اتاق تهران اعلام شود. رئیس کمیسیون اقتصاد 
سلامت اعلام کرد که شاید برگزاری این همایش بتواند راه چاره و فکر عاجلی برای جلوگیری 

از حضور گسترده دولت و خصولتی ها در بخش سلامت ارائه دهد. 
تسهیل تجارت خیال است؟

به گفته قائم مقام دبیرکل اتاق بازرگانی بین الملل )ICC( موافقت نامه تسهیل تجاری 
از پایان سال 2016 برای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت لازم الاجرا می شود 

و ایران می تواند از این موقعیت منافع قابل توجهی کسب کند.
گردشگران چینی در راه اند

گفت وگوی فعالان عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران در بیست وچهارمین نشست 
این کمیسیون حول راهکارهای جذب گردشگر از چین بود؛ فرصت بالقوه ای که از 

دید کارشناسان حوزه گردشگری تاکنون مورد غفلت واقع شده است.
همکاری حمل  و نقلی با اروپا

فعالان حوزه حمل  و نقل ایران و بلژیک در نشستی مشترک، ظرفیت ها و توانایی های 
خــود را در این حوزه مهم زیرســاختی اقتصاد ارائه کردنــد و پیرامون چگونگی 
همکاری های آتی سر میز مذاکره و گفت وگو نشستند.  در این گردهمایی دبیرکل 

اتاق تهران نیز حضور داشت تا با سخنان خود این نشست مشترک را آغاز کند. 
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بازارهای جهانی

شاخص های اقتصادی معمولاً چیزهایی را نشان می دهند که به صورت عدد و رقم قابل بررسی است یا به عبارتی کیفی نیست اما شاخص ترس و 
ریسک پذیری که پایگاه خبری- تحلیلی سی ان ان مانی بررسی می کند به احساسات می پردازد. این شاخص در حقیقت میزان ترس یا ریسک پذیری را در 
میان سرمایه گذاران می سنجد و هر روز نشان می دهد که کدام احساس بر بازار حاکم است. هرگاه این شاخص عددی نزدیک به صفر را نشان دهد یعنی 
ترس بر بازار حاکم است اما هرچه این عدد به 100 نزدیک شود، میزان ریسک پذیری بیشتر می شود. وضعیت میانه نیز وجود دارد که هربار شاخص 
آن را نشان بدهد یعنی سرمایه گذاران احساس خاصی ندارند. بررسی های »آینده نگر« از این شاخص در روز 18 آبان عدد 33 یا وضعیت ترس را نشان 
می دهد. در این شرایط سرمایه گذاران به خاطر ترسی که دارند پول یا سرمایه ای را وارد بازار نمی کنند. اما در وضعیت ریسک پذیری، آنها خطر می کنند 

و پول خود را روانه بازار می کنند. 

فلز زرد زیر سایه انتخابات امریکا
طلا در مسیری پر از افت وخیز

بازار طلا ارتباط تنگاتنگی با بازار سهام امریکا و ارزش دلار دارد. هر بار میل سرمایه گذاران به فعالیت در بازار 
امریکا کم می شود، طلا نیز در مسیر صعود قرار می گیرد. در یک ماه گذشته )در فاصله اکتبر تا نوامبر( انتخابات 
امریکا، بازار را در دست گرفت و هر رخداد سیاسی تأثیری روی بازار داشت. مهم ترین خبر مربوط به ایمیل های 
هیلاری کلینتون بود که باعث سقوط بازار سهام امریکا و صعود ارزش طلا شده بود اما بالاخره FBI اعلام کرد که 
ایمیل ها بررسی شده و همان موارد قبلی بوده است. به این ترتیب سرمایه گذاران به بازگشت هیلاری خوش بین 
شدند و همین امر باعث شد دوباره خطر کنند و با اشتهای زیادی وارد بازار شوند. در این بین طلا مسیر پرفراز و 
نشیبی را طی کرده است. بررسی های »آینده نگر« از روند یک ماهه نرخ طلا نشان می دهد این فلز زرد در ابتدای 

ماه اکتبر مسیر صعودی داشته، سپس دوباره در مسیر افت وخیز قرار گرفته است. 

نفت مثل همیشــه روزهای بدون آرام و قراری را می گذراند. اوپکی ها که تصمیم گرفته 
بودند میزان تولید نفت خود را کاهش بدهند، به دنبال نشست هایی که در ماه نوامبر رسیدند، 
باعث ایجاد تردید در مورد توافق نهایی در بازار نفت شدند و به این ترتیب باعث تزلزل قیمت 
نفت شدند. بررسی های »آینده نگر« نشان می دهد قیمت نفت در ماه اکتبر تا نوامبر، در فاصله 
40 تا 55 دلار در نوسان بوده است. البته برخی مسائل باعث می شد قیمت نفت تا حدودی 
روند افزایشــی پیدا کند. برای مثال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، 
ســرمایه گذاران با این تصور که هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود 
نســبت به بازار خوش بین شدند و دوباره سرمایه های خود را روانه بازار انرژی کردند. اقبال 
سرمایه گذاران به بازار انرژی باعث ثبات در قیمت نفت شد. اما نفت به صورت کلی روندی 

پرنوسان و تقریباً نزولی را در یک ماه گذشته تجربه کرده است. 

قیمت مس در نخستین هفته از ماه نوامبر به بالاترین میزان خود در شش ماه گذشته 
رسید. بررسی های »آینده نگر« از گزارش سی ان بی سی نشان می دهد که بخش زیادی از 
افزایش قیمت مس به خاطر موضوع انتخابات در امریکا بوده است. برخی از تحلیل گران 
حتی پیش بینی کرده اند که قیمت مس به رکوردشکنی خود همچنان ادامه بدهد. ارزش 
دلار نیز در این مدت پایین آمده بود و به همین خاطر باعث پیروزی فلز سرخ شده است. 
رقابت دونالد و هیلاری به محلی برای افزایش ارزش مس تبدیل شــد. اگر چشم انداز 
اقتصاد در چین روشن شــود، دنیای صنعت مس نیز روشن می شود و فعالان در این 
عرصه می توانند امیدوار باشند که ارزش آن بالا باقی بماند. انتظار می رود قیمت مس به 
بالاترین میزان خود از سال 2014 برسد. هرچه اقتصاد جهان بیشتر جان بگیرد، بیشتر 

می توان به افزایش ارزش این فلز سرخ امید داشت. 

خنثی

33
حداکثر ریسک پذیری

ترس
ریسک پذیری

ترس، ترس، ترس
چه احساسی بر بازار حاکم است؟ 

صعود ارزش مس
مس به بالاترین قیمت خود در شش ماه گذشته رسید

نوسان نفت در محدود 40 تا 55 دلار
اوپکی ها نتوانستند منجی طلای سیاه باشند

بازارهای جهانی

روند قیمت نفت دبلیوتی آی )دلار در ازای هر بشکه(

نوسان قیمت نفت دبلیوتی آی در فاصله اکتبر تا نوامبر قیمت مس در یک ماه گذشته

7 نوامبر 10 اکتبر
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10 اکتبر 7  نوامبر

 »وضعیت عادیِ جدید« عنوان آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از بازار نفت بود. بر اساس این گزارش، قیمت های 
فعلی نفت که اغلب زیر 50 دلار در ازای هر بشکه است، یک وضعیت عادی جدید برای بازار نفت در سال های آینده 
خواهد بود. دلیل اصلی آن نیز مازاد عرضه و کاهش تقاضای جهانی نفت است.
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10 اکتبر 7 نوامبر
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اعلانـات
شرق

رشد اقتصادی سالانه کره جنوبی پارک گرفتار شد
آشفتگی اقتصاد و سیاست در کره جنوبی

پارک گئون هی در حالی برای حفظ سمت خود به عنوان رئیس جمهوری کره جنوبی تلاش می کند 
که اقتصاد این کشور در حال تلوتلو خوردن است. رسوایی ای که رئیس جمهور کره جنوبی را احاطه کرده 
در بدترین زمان ممکن برای اقتصاد این کشــور رخ داده اســت. صادرات در کره جنوبی در حال کاهش 
و بدهی ها در حال افزایش اســت. اکنون فعالان اقتصادی در این کشــور ادعا می کنند که به رهبری 
قدرتمندتر برای کشــور خود نیاز دارند. آنها از گئون هی درخواست کرده اند از سمت خود کناره گیری 
کند. اما در این شرایط پارک نخست وزیر و وزیر اقتصاد جدید برای کره جنوبی تعیین کرده است. برخی از 
تحلیل گران در بلومبرگ ادعا می کنند که اگر تنش های سیاسی چند مدت پیش رخ داده بود مشکلی در 
این کشور ایجاد نمی کرد چرا که اوضاع کشور به لحاظ اقتصادی بسیار خوب بود اما اکنون تنش سیاسی 

در بدترین موقعیت کشور رخ داده و باعث ضربه به اقتصاد آن می شود. 
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چین نفت نمی خواهد 
کاهش تقاضای نفت از سوی چشم بادامی ها

اقتصــاد چین به عمده ترین نگرانی تاجران نفتی تبدیل 
شده اســت. به گزارش »آینده نگر« به نقل از رویترز، واردات 
نفت در چین یکی از مهم ترین شاخص های بازار نفت آسیا 
به شمار می آید. میزان واردات نفت چین نشان می دهد که 
چــه مقدار نفت به صورت مازاد در بــازار باقی خواهد ماند. 
البته امریــکا نیز جزو واردکنندگان بــزرگ نفت در جهان 
است. اما خرید نفت از ســوی چین در آسیا اهمیت بسیار 

زیادی دارد. بررسی ها نشان می دهد که خرید نفت چین در ماه اکتبر به پایین ترین سطح 
خود رسیده است. هرچه میزان تقاضای نفت از سوی چین کمتر باشد، قیمت نفت کاهش 
بیشتری را تجربه می کند چرا که به وابسته به میزان تقاضاست. اما نکته جالب توجه این 
است که چین با وجود خرید کمترِ نفت، میزان صادرات بنزین را افزایش داده است. بر اساس 
گزارش رویترز این داده های به دست آمده از چین باعث تعجب اهالی بازار به ویژه بازار نفت 

شده است. به هر حال چین هنوز جزو اصلی ترین متقاضیان نفت در بازار جهانی است.

رضایت »آبه« از اقتصاد ژاپن 
جراحی اقتصادی شینزو آبه نتیجه داد

شــینزو آبه نخســت وزیر ژاپن از وضعیت اقتصاد این 
کشــور ابراز رضایت کرد. بر اساس گزارش رویترز، آبه در 
ماه نوامبر تأکید کرد که دولت این کشور باید برای خوب 
عمل کردن در سال مالی جدید، از اقتصاد بیشتر حمایت 
کند و اصلاحات دیگری را در دستور کار خود قرار بدهد. او 
همچنین تأکید کرده چهارچوب سیاستی که بانک مرکزی 
ژاپن در ماه سپتامبر در دستور کار خود قرار داده به اهداف 

خود دست پیدا کرده است. بر اساس سیاست بانک مرکزی ژاپن، به جای چاپ پول، نرخ 
بهره مورد توجه و رسیدگی قرار گرفته است. از نظر شینزو آبه این سیاست به هدف خود 
دست یافته است. این اظهارات آبه مربوط به جلسه شورای اقتصادی ژاپن است. شینزو 
آبه از زمانی  که به عنوان نخست وزیر ژاپن مشغول به کار شده، آبه نامیکس یا اصلاحات 
اقتصادی آبه را پیگیری کرده و تلاش داشته در سه مرحله به اهداف خود دست پیدا 

کند. بر اساس این اظهارات او معتقد است که به اهداف خود دست پیدا کرده است. 

نیاز یک تریلیون روبلی روس ها 
19.5 درصد از سهام رزنفت برای فروش

روســیه بر اســاس یک حکم دولتی در روز ۷ نوامبر 
تصمیم گرفت 19.5 درصد از سهام شرکت نفتی رزنفت 
را به فروش برساند. بر اساس گزارش رویترز، این یک حکم 
دولتی بوده که باید تا پایان ســال میلادی اجرایی شود. 
روسیه در معرض خطر تمام کردنِ بودجه است. این کشور 
برای توافق های خصوصی سازی که در سال 2016 داشته 
به بیش از 1تریلیون روبل نیاز دارد. به همین خاطر دولت 

روسیه به تکاپو افتاده است. فروش بخشی از سهام شرکت رزنفت بر اساس گفته وزیر 
اقتصاد روسیه می تواند حدود ۷48میلیارد روبل به دست بدهد که بر اساس محاسبات 
رویترز می تواند ۷11میلیارد روبل از کمبود بودجه امسال را جبران کند. این غول نفتی 
که توســط دولت اداره می شود اکنون باید 19.5 درصد از سهام خود را وارد معامله با 
سرمایه گذاران کند. از آنجا که این یک حکم دولتی است باید در اولین فرصت به مرحله 

اجرا گذاشته شود.

دهلی خفه شد 
هر نفسی در هند، تلاشی جان فرسا برای زندگی

هشتگ های DelhiChokes# توئیتر را پر کردند؛ هشتگی 
که می گوید: »دهلی خفه می شــود!« به گزارش »آینده نگر« به 
نقل از گاردین، هندی ها توئیتر را با هشتگ های گلایه آمیز خود 
از آلودگی هوا پر کردند. ساکنان و کسانی که برای سفر به دهلی 
رفته اند، در نوامبر به ســختی نفس می کشیدند. آنها باید تلاش 
کنند مقابل حجم بالایی از ذرات آلاینده معلق در هوا بایستند 
و نفس بکشند. مقامات نیز در این شهر وضعیت اضطراری اعلام 

کردند. مقامات محلی در توئیتر اعلام کرده اند که وضعیت بسیار خطرناک است. برخی از مردم در 
هند ناگزیر شده اند خانواده خود را از این شهر خارج کنند تا از سلامتی خود مراقبت کنند. برخی 
اعلام کردند در هفته ابتدایی نوامبر اصلاً طلوع خورشید را به خاطر آلودگی هوا ندیده اند. بخش 
اصلی آلودگی هوای دهلی به خاطر آتش سوزی هایی است که در زمین های کشاورزان اطراف این 
شهر رخ داده است. مردم تلاش می کنند با هشتگ های دهلی و خفگی، سایر افراد را از وضعیت 

خطرناک این شهر آگاه کنند. 
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غرب

خسته از جمعه سیاهنرخ بهره فدرال رزرو امریکا

بریتانیایی ها از جمعه سیاه خسته شدند
تنها 21 درصد از مردم به حراج جمعه سیاه می روند

آخر سال میلادی که می شود، خرده فروش های بریتانیایی خودشان را برای جمعه 
سیاه آماده می کنند. اما بررسی های »آینده نگر« از گزارش بلومبرگ نشان می دهد که 
جمعه سیاه دیگر مورد استقبال مردم نیست. آنها از این تخفیف های آخر سال خسته 
شــده اند. بر اساس پژوهش های صورت گرفته تنها 21 درصد از بریتانیایی ها در حراج 
جمعه سیاه شرکت خواهند کرد. هرچند این حراج هنوز در امریکا مورد علاقه مردم 
اســت اما در بریتانیا مردم دیگر علاقه ای به شــرکت در آن ندارند. افراد می توانند با 
تخفیف های بالای 25 درصد در جمعه سیاه اجناس مورد نیاز خود را تهیه کنند. اما 
کســانی که می خواهند در این خرید شرکت کنند باید خودشان را برای ایستادن در 
صفی طولانی گاهی صف های دوروزه، آماده کنند. افراد معمولاً در جمعه ســیاه ۷4 
درصد کمتر از شــرایط معمولی هزینه می کنند اما تعداد بالای مشتری ها باعث بروز 

مشکلاتی می شود و در نتیجه بسیاری قید آن را می زنند. 

نگاه یلن به اقتصاد
نرخ بهره در امریکا همچنان ثابت است

فدرال رزرو امریکا به عنوان بانک مرکزی این کشور در نشستی که در ماه نوامبر داشت 
برای هفتمین ماه متوالی در سال 2016 نرخ بهره را از 0.25 درصد به 0.5 درصد نرساند. 
بررسی های »آینده نگر« از گزارش فدرال نشان می دهد که این بانک وضعیت شغل و رشد 
اقتصادی را در امریکا برای افزایش نرخ بهره مناسب ندیده است. نرخ بهره در امریکا از سال 
19۷1 تا 2016 به طور متوســط 5.83 درصد بوده است. در مارس 1980 نرخ بهره به 
بالای 20 درصد رسید. پایین ترین میزان نرخ نیز مربوط به دسامبر 2008 است که روی 
0.25 درصد بوده است. جنت یلن به عنوان رئیس فدرال رزرو امریکا هر ماه وضعیت رشد 
اقتصادی و مشاغل ایجادشده در این کشور را مورد بررسی قرار می دهد و بر این اساس در 
مورد افزایش یا عدم افزایش نرخ بهره تصمیم گیری می کند. تعیین نرخ بهره در امریکا هر 
بار آشوبی را در بازار سهام این کشور به راه می اندازد. یلن بارها اعلام کرده که به محض 

بهتر شدن شرایط اقتصادی، نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

دوگانه ژرمن ها
کاهش تولید صنعتی در آلمان

تولید صنعتی در آلمان با ســریع ترین نرخی که در 
دو سال گذشــته از ماه سپتامبر تاکنون تجربه کرده، 
سقوط کرده است. اما اقتصاد آلمان به نظر می رسد که 
در چهارمین فصل ســال هنوز وضعیت خوبی دارد. بر 
اساس گزارش رویترز، تولید صنعتی در آلمان، بیش از 
1.8 درصد کاهش پیدا کرده است. البته تولید صنعتی 
مهم ترین چرخ حرکت بزرگ ترین اقتصاد اروپا است. اما 
در دو سال گذشته وضعیت تولید اصلاً خوب نبوده است. 
به علاوه رقبای آلمان از بازارهای نوظهور هرروز قوی تر 
می شــوند و عرصــه را بر این اقتصاد پیشــرفته تنگ 
می کنند. در این مــدت، از برگزیت گرفته تا انتخابات 
امریکا روی وضعیت رشد اقتصادی آلمان تأثیر گذاشته 
است. نرخ بهره پایین نیز فضای ناامنی را برای فعالیت 
بخش خصوصی در این کشــور ایجاد کرده و در نهایت 
اوضاع در آلمان قدری پیچیده شده است. اما نکته اصلی 
این است که بر اساس تحلیل رویترز، اقتصاد آلمان هنوز 

هم وضعیت خوبی را سپری می کند. 

مهاراجه ها، شریک جدید بریتانیا
ترزا می به هند سفر کرد

بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا شد و ترزا می به عنوان 
نخســت وزیر آن جای دیوید کامرون را گرفت. اکنون 
خانم می تلاش می کند خارج از اتحادیه اروپا به روابط 
تجاری اش با کشورها ادامه بدهد. ترزا می در نخستین 
دیدار دوجانبه خود خارج از اروپا به هند ســفر کرد. او 
با همتای هندی خود یعنــی نارندرا مودی دیدار کرد. 
هند از گذشــته های دور روابــط تنگاتنگ فرهنگی و 
تاریخی با بریتانیا داشته است و به همین خاطر بسیاری 
از تحلیل گران معتقدند این کشــور می تواند شــریک 
تجاری خوبی برای بریتانیا باشد. تحلیل گر گاردین نیز 
ادعا کرده است که هند می تواند پس از خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا، در زمینه اقتصاد به این کشور کمک کند. 
اتحادیه اروپا قادر به امضای قراردادی که بریتانیا در حال 
حاضر می تواند با هند منعقد کند، نیست. دلیل آن نیز 
موانع بسیار زیادی است که بر سر راه بازار این کشورها 

قرار گرفته است. 

سنگ اروپایی ها به هدف نخورد
اروپایی ها به اهداف آب وهوایی خود نمی رسند

اتحادیــه اروپا احتمــالاً به اهداف خــود در زمینه 
آب وهوا دست نخواهد یافت. بر اساس گزارش بلومبرگ، 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا برای اینکه در آینده با 
خطرات آلودگی هوا مواجه نشــوند چاره ای ندارند جز 
اینکه سیاســت های خود را در زمینه مقابله با آلودگی 
هوا تقویت کنند. مطالعات موسسه توسعه پایدار نشان 
می دهد که اروپا باید بیشــتر در زمینه کاهش مصرف 
زغال ســنگ فعالیت کند. پیش بینی ها نشان می دهد 
اتحادیــه اروپا با ادامه این وضعیت تا یک دهه بعد باید 
40 درصد از هدف تعیین شــده خود را کاهش بدهد و 
برای ســال 2050 نیز باید منتظر کاهش 80درصدی 
در هدف خود باشــد. بر اساس گزارش بلومبرگ، نرخ 
تغییرات سیاست های زیست محیطی بسیار پایین است. 
با این نرخ نمی توان انتظار داشت این منطقه به اهداف 
خود دست پیدا کند. به علاوه سیاست هایی که در زمینه 
مقابلــه با تغییرات آب وهوایی اعمال می شــود باید به 
صورت درازمدت اجرایی شود در حالی  که اکثر برنامه ها 

به صورت کوتاه مدت اجرا می شوند. 
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عدم شرکت در جمعه سیاه شرکت در جمعه سیاه

تعداد بریتانیایی هایی که در جمعه سیاه شرکت نمی کنند افزایش یافته است

انتخابات ریاست جمهوری امریکا بیشترین تأثیر را روی ارزش دلار گذاشت. احتمال برد ترامپ در 
ساعت های پایانی انتخابات و نگرانی سرمایه گذاران از این مسئله باعث کاهش ارزش دلار شد. البته 
برخی نیز به خاطر احتمال برد هیلاری کلینتون، سرمایه خود را روانه بازار می کردند.



آینده نگر | tccim.ir | شماره پنجاه وچهار، آذر 121395

اعلانـات
آنـالیــز

صفحات آنالیز تلاش می کند اطلاعاتی دقیق  و آماری 
از شاخص های تاثیرگذار در زندگی طبقات مختلف 

اجتماعی ارائه دهد تا صاحبان کسب وکار به تحلیل 
دقیقی از وضعیت نیروهای کار دست پیدا کنند

بازار مســكن پس از ســه ســال ركود، از ابتدای امسال روند 
امیدواركننده ای را در پیش گرفت و پیش بینی ها از فرارسیدن 
دوران پیش رونق حكایت داشــت. افزایــش تعداد معاملات در 
ماه های ابتدایی سال جاری نشانه ای بود كه برخی فعالان بازار 
مســكن به آن برای خروج از ركود دل بســته بودند. حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی 
و حســام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاك اعلام كردند كه در نیمه دوم سال، رونق به بازار 
مسكن خواهد آمد. بانك مركزی هم در گزارش های آماری خود بخشی را به تحلیل اختصاص داد 
و از نشانه های خروج از ركود سخن گفت. تمام این معادلات اما با انتشار آمار معاملات مسكن در 
ماه هفتم ســال، تغییر كرد. ماه اول از نیمه دوم ســال كه از آن به عنوان نیمه رونق یاد شده بود، 
فعالان بازار را غافلگیر كرد. تعداد معاملات مسكن در این ماه كمتر از ماه هفتم در سال های 93 و 
94 بود پس نمی شــد به خروج از ركود امیدوار بود. بیت الله ستاریان كارشناس اقتصاد مسكن در 

تحلیل آمارهای بانك مركزی و كاهش معاملات مسكن در ماه هفتم سال می گوید: »تصورها راجع 
به فرارسیدن دوران پیش رونق اشتباه بود چراكه افزایش معاملات در ماه های ابتدایی امسال حاصل 
آثار روانی در پســابرجام بود.« به گفته او، اگر قرار بود اتفاق ویژه ای در بازار مســكن رخ دهد، باید 
تحول چشم گیری در فضای اقتصاد كلان رخ می داد تا بازار مسكن نیز از آن متاثر شود. طبق برآورد 
این تحلیل گر بازار مسكن، احتمالا تا بهار سال آینده معاملات مسكن وارد فضای رونق نخواهد شد.

مقاومت بازار مســکن برای ورود به دوران رونق در حالی ادامه دارد که طبق اعلام مرکز آمار، 
اقتصاد ایران در بهار امسال با رشد 4.4 درصدی مواجه شده است. رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد 
5.4 درصدی را برای بهار ســال جاری اعلام کرده اســت. تحولات اقتصاد کلان خود را در آمارها 
نشان داده است اما هنوز بخش مسکن تحت تاثیر رشد اقتصادی بالای 4 درصد قرار نگرفته است.

J 95 خزان در مهر
آمار بانک مرکزی از حجم معاملات ملکی تهران در مهر 95 نشان می دهد که شمار معاملات 
نسبت به مدت مشابه  ســال گذشته 10.6 درصد کاهش داشته است. تعداد معاملات در این ماه 
نسبت به شهریور 95 نیز كاهش 2۷.۷ درصدی را تجربه كرده که نشان دهنده عمق ركود است. 
از سوی دیگر متوسط قیمت هر متر مسكن در تهران در مهر امسال 4 میلیون و 441 هزار تومان 
برآورد شــده است كه از مهر سال گذشته 5.9 درصد و از شهریور امسال 1.6 درصد بیشتر است. 
بنابراین كاهش معاملات با افزایش قیمت همراه شده است.  طبق گزارش بانك مركزی میانگین 
قیمت مسكن در ۷ ماهه سال جاری 4 میلیون و 365 هزار تومان بوده است كه نسبت به ۷ ماهه 
ســال گذشته رشد 4 درصدی را تجربه كرده است. تعداد معاملات مسكن در ۷ ماهه سال جاری 

نسبت به ۷ ماهه سال گذشته افزایش 11.3 درصدی داشته است.
J خانه های کوچک؛ پرمشتری

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده که درحدود 62.8  درصد واحدهای مسکونی 
با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران 4.4  میلیون تومان معامله 
شده اند. همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر 
واحد مسکونی نشان می دهد خانه های کوچک تر پرمتقاضی تر بوده اند. بیشترین سهم از معاملات 
انجام شــده در مهر ٩٥، به واحدهای مســکونی با زیربنای 60 تا ۷0 مترمربع معادل 15.1  درصد 
اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و ۷0 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم های 
13.3 و 13.1 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. درمجموع در این ماه، واحدهای مســکونی با 
سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 51.9  درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

تمدید ركود
بازار مسکن در رسیدن به رونق ناکام می ماند؟

محمد عدلی
خبرنگار

ساخت و ساز كشور
31 هزار و 808 پروانه ساختمانی در شهرهای كشور 

طی بهار سال 95 صادر شده است
17.4 درصد: كاهش تعداد پروانه های ساختمانی 

صادرشده در كشور طی بهار 95 نسبت به زمستان 94
10.9 درصد: كاهش تعداد پروانه های ساختمانی 
صادرشده در كشور طی بهار 95 نسبت به بهار 94

81 هزار و 976 واحد مسكونی برای ساخت در بهار 95 
در كشور پیش بینی شده است

11.7 درصد: كاهش واحدهای پیش بینی شده برای ساخت 
در بهار 95 نسبت به زمستان 94

12.1 كاهش واحدهای پیش بینی شده برای ساخت در بهار 
95 نسبت به بهار 94

قیمت
4 میلیون و 441 هزار تومان متوسط قیمت یک متر 

مسکن در تهران در مهر 95
4 میلیون و 193 هزار تومان متوسط قیمت یک متر 

مسکن در تهران در مهر 94
5.9 درصد افزایش قیمت مسکن در تهران، مهر 95 

نسبت به مهر 94
1.6 درصد افزایش قیمت مسکن در تهران، مهر 95 نسبت 

به شهریور 95
10 میلیون و 430 هزار تومان متوسط قیمت یک 

متر مسکن در منطقه یک تهران؛ گران ترین منطقه
2 میلیون و 20 هزار تومان متوسط قیمت یک متر 

مسکن در منطقه 18 تهران؛ ارزان ترین منطقه
4 میلیون و 211 هزار تومان متوسط قیمت یک متر 

مسکن در تهران در اسفند 94
9.5 درصد میزان افزایش اجاره بهای مسکن در تهران؛ 

مهر 95 نسبت به مهر 94
9 درصد میزان افزایش اجاره بهای مسکن در شهرهای 

کشور؛ مهر 95 نسبت به مهر 94
قیمت مسکن در منطقه 1 تا 6 تهران بالاتر از نرخ متوسط 

شهر است
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توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه  
ســال 1395 حاکی از آن اســت که واحدهای مســکونی در دامنه قیمتی ٣ میلیون تا ٣ میلیون 
و٥٠٠ هزارتومان به ازای هر مترمربع بنا با 13.2 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران 
را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 2.5 تا 3 میلیون تومان با سهم 12.3  درصد و دامنه 

٣.٥ تا ٤ میلیون تومان با سهم 10.3 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
J خانه های 100 میلیون تومانی

در مهرماه  سال 1395، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر 
واحد حاکی از آن اســت که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 
100 تا 150 میلیون تومان با اختصاص سهم 13.6  درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را 
به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش 150 تا 200 و 200 تا 250 میلیون تومان هم 
به ترتیب با اختصاص 12.6 و 11.5 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. درمجموع در این ماه، 
حدود 51.2  درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 300 میلیون تومان اختصاص 

داشته است.

J اجاره بها 9  درصد افزایش داشت 
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در مهرماه  سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در 
شهر تهران 9.5  درصد و در کل مناطق شهری 9  درصد نسبت به ماه مشابه  سال قبل رشد دارد. 

سهم هزینه مسکن در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات حدود 28.4  درصد است. 
J 95 کاهش ساخت و ساز در بهار

گزارش مرکز آمار ایران از روند ســاخت و ساز نشــان می دهد در بهار امسال تعداد واحدهای 
مسکونی پیش بینی شده نسبت به بهار سال گذشته در تهران 21.۷ درصد و در سایر مناطق شهری 
ایران به جز تهران 12.1 درصد کم شده است. در بهار سال 1395، تعداد 1۷93 پروانه ساختمانی 
توسط شهرداری تهران صادر شده است كه نسبت به زمستان امسال حدود 0.9 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته حدود 19.۷ درصد كاهش داشته و این تعداد پروانه حدود 5.6 درصد از 

كل پروانه های ساختمانی كشور را تشكیل می دهد. 
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای مسكونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده 
برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال 1395 بالغ بر 15هزار و ۷12 واحد بوده 
است كه نسبت به زمستان گذشته حدود 16 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
حدود 21.۷ درصد كاهش داشته است. این تعداد واحد مسكونی، 19.2 درصد از واحدهای مسكونی 
پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری های كشور را تشكیل 
می دهد. با توجه به تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد 
واحد مسكونی در پروانه های احداث ساختمان 8.8 واحد و در پروانه های احداث ساختمان مسكونی 
نیز 8.8 واحد بوده اســت.  طبق این گزارش، بهار امســال تعداد 31هزار و 808 پروانه ساختمانی 
توسط شهرداری های كشور صادر شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 1۷.4 درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.9 درصد كاهش داشته است. همچنین تعداد واحد مسكونی 
پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در بهار سال1395  بالغ بر 81هزار 
و 9۷6 واحد بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 11.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال 

گذشته حدود 12.1 درصد كاهش داشته است.

بانك مركزی و مركز آمار ایران در گزارش های جداگانه ای وضعیت دخل و خرج خانوار را مورد بررسی قرار داده اند. كاهش شكاف میان درآمد و هزینه اصلی ترین 
موضوع مورد تاكید در گزارش های این دو نهاد آماری است. میانگین درآمد خانواده ها و نحوه هزینه كرد آن نشان دهنده كاهش سهم تفریحات در سبد هزینه خانوار و 
افزایش سهم مسكن در آن است.

زندگی در روستا

ساخت و ساز تهران
1793 پروانه ساختمانی در تهران طی بهار 95 صادر شده 

است
0.9 درصد: كاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده 

در تهران در بهار 95 نسبت به زمستان 94
19.7 درصد: كاهش تعداد پروانه های ساختمانی 
صادرشده در تهران طی بهار 95 نسبت به بهار 94

15 هزار و 712 واحد مسكونی برای ساخت در بهار 95 
پیش بینی شده است

16 درصد: افزایش تعداد واحدهای پیش بینی شده برای 
ساخت در بهار 95 نسبت به زمستان 94

21.7 درصد:كاهش تعداد واحدهای پیش بینی شده برای 
ساخت در بهار 95 نسبت به بهار 94

19.2 درصد: از واحدهای پیش بینی شده برای ساخت در 
كشور طی بهار امسال مربوط به تهران است

معاملات

10325 معامله مسکن در تهران طی مهرماه 95
27 درصد میزان کاهش معاملات مسکن در مهر 95 

نسبت به شهریور 95
10.6 درصد میزان کاهش معاملات مسکن در مهر 95 

نسبت به مهر 94
93524 تعداد معاملات مسکن در 7 ماهه سال 95

11.2 درصد میزان افزایش معاملات مسکن در 7 ماهه 95 
نسبت به 7 ماهه 94

13.2 درصد بیشترین حجم معاملات مسکن تهران در 
مهرماه با سهم 13.2 درصد مربوط به بازه قیمتی هر متر 3 

تا 3.5 میلیون تومان بود
30.2 درصد از معاملات مسکن در تهران مربوط به 

قیمت های کمتر از 3 میلیون تومان در هر متر بوده است
69.8 درصد از معاملات مسکن در تهران مربوط به 

قیمت های بالاتر از 3 میلون تومان در هر متر بوده است
62.8 درصد از معاملات مسکن در مهرماه مربوط به 
قیمت های کمتر از نرخ متوسط )4 میلیون و 411 هزار 

تومان( بوده است.
51.9 درصد از معاملات مسکن تهران در مهر 95 مربوط به 

واحدهای کوچک تر از 80 متر بوده است
51.2 درصد از معاملات مسكن تهران در مهر 95 مربوط به 

واحدهای كمتر از 300 میلیون تومان بوده است
7.4 درصد از معاملات مسكن تهران در مهر 95 مربوط به 

واحدهای بالاتر از یك میلیارد تومان بوده است
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اعلانـات

ابزاری برای بررسی پایدارترین شهرهای جهان 

پایداری
مردم این شهرها در قلب پایداری زندگی می کنند

»یک شهر چیســت، به جز مردمانش؟« این را ویلیام 
شکسپیر می گوید. او ســال ها پیش به مفهوم پایداری 
شهرها اشاره کرده است. شاخصی در جهان وجود دارد 
که میزان پایداری و توســعه پایدار شــهرها را بررسی 
می کند. همه می دانند که پایداری بیشــترین تأثیر را روی زندگی ساکنان یک شهر 
می گذارد. تنش های ناشی از کمبود آب، تغییرات آب وهوایی، قیمت مسکن و بیکاری 
از جمله فاکتورهایی هســتند که روی زندگی مردم در شهرها تأثیر می گذارند. هیچ 
شهری بدون حضور مردمانش به هویت دست پیدا نمی کند. از مدیرها و شهردار گرفته 
تا قانون گذاران، محصلان و یا هنرمندانی که روی فرهنگ آن شهر اثر می گذارند، همه 
در ایجاد یک شهر پایدار موثر هستند. ریودوژانیرو در سال 2016 میزبان المپیکی ها بود؛ 
آنچه رسانه ها در این مدت به آن پرداختند بعد از ورزش، این شهر به عنوان میزبان بود. 
ترافیک، امنیت، حمل ونقل عمومی، رکود، جرم و جنایت و آلودگی آب از جمله مواردی 
بود که بعد از ورزش و امکانات ورزشی در ریو مورد بررسی رسانه ها قرار گرفت. این شهر 
به اندازه بازی ها در کانون توجه رســانه ها قرار گرفت. اکنون که دوحه در قطر خودش 
را برای سال 2022 آماده می کند، به سراغ زیرساخت هایش رفته است تا بتواند فضایی 

مناسب را برای میلیون ها میهمانش فراهم کند. 
شــاخص شهرهای پایدار به صورتی جزئی و عمیق به بررسی ابعاد مختلف تجربه 
افراد از شهرها پرداخته است. یک شهر بر محور مردمانش می چرخد. در نهایت این مردم 
شهرها هستند که با تلاش خود کیفیت زندگی شان را در این شهرها بهبود می بخشند. 
دامنه نیازهای افراد در یک شهر بسیار گسترده است؛ تغذیه، مسکن، امنیت، امکانات 
رفاهی، آموزشــی، تفریحی و بهداشتی، دسترســی به فرهنگ و هنر؛ همه اینها جزو 
نیازهای مردم هستند. این مردم هستند که باید تلاش کنند شهرشان بهترین میزبان 
برای ساکنان همیشگی اش باشد. هرچه مردم بیشتر تلاش کنند این شهرها پایدارتر 
می شوند. شــاخص پایداری شهرها به بررسی برجسته ترین شهرها به لحاظ وضعیت 
زیســت محیطی، پایداری مالی و برخی از دیگر فاکتورها پرداخته است. شهرهای همه 
کشورهای جهان از توسعه یافته تا اقتصادهای نوظهور در این شاخص مورد بررسی قرار 
گرفته اند و در نهایت رتبه بندی شده اند. این شاخص در سه دسته »مردم«، »زمین« و 
»سود« به ترتیب به بررسی وضعیت اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی پرداخته است. 
اما نکته جالب این اســت که بر اساس این شاخص، شهرهای مختلف جهان این سه 
ستون پایداری را به شکل برابر توسعه نبخشیده اند. شهر »زوریخ« در میان تمامی شهرها 
بهترین رتبه را دارد اما حتی همین شــهر هم با کاســتی هایی روبه رو است. شهرهای 
اروپایی عموماً رتبه بهتری دارند اما در آسیا نیز شهرهایی مانند سنگاپور و هنگ کنگ 
شرایطی مساعد دارند. در امریکای شمالی شهر ونکوور رتبه بسیار خوبی دارد و در امریکا 
نیویورک حرف اول را می زند. البته شهرهایی مانند نیویورک، سان فرانسیسکو و دالاس 
هرچند به لحاظ »سود« یعنی به لحاظ اقتصادی بهترین رتبه را در جهان دارند اما به 
لحاظ »مردم« وضعیت مساعدی ندارند. شهرهای امارات متحده در خاورمیانه بهترین 
هستند. دوبی و ابوظبی جزو نخستین ها محسوب می شوند. سفر خود را به شهرها، این 

بررسی دقیق شاخص پایداری شهری آغاز کنید. 

زوریخ
سنگاپور
استکهلم

وین
لندن

فرانکفورت
سئول

هامبورگ
پراگ

مونیخ
آمستردام

ژنو
ادینبورگ

کپنهاگ
پاریس

هنگ کنگ
برلین
کانبرا

روتردام
مادرید
سیدنی

رم
ونکوور

بارسلونا
منچستر

نیویورک
ولینگتون
مونترئال

آنتورپ
بریسبان

برمینگهام
ملبورن
تورنتو

بوستون
دوبلین
گلاسکو

وارسا
لیدز

سان فرانسیسکو
بروکسل

ماکائو
میلان

سیاتل
واشنگتن

توکیو
لیسبون

لیون
تایپی
دنور

لس آنجلس

نسیم بنایی
خبرنگار

مردم زمین سود

رتبه بندی کلیِ شاخص
شهرها هرکدام از یک طرف بام افتاده اند اما به 
صورت کلی، بررسی وضعیت سه ستون پایداری 

شهرها، نشان می دهد که شهر سوئیسی زوریخ از 
همه شهرهای جهان وضعیت بهتری دارد. 

در این بخش به روزترین 
شاخص های جهانی را 

مورد بررسی قرار 
می دهیم. شاخص
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وضعیت اجتماعی )زیرشاخصِ مردم(
در این بخش شهرها به لحاظ مردم شناسی )آمار(، تحصیلات، نابرابری 

درآمد، برابری زندگی کاری، جرم، سلامت و وضعیت قیمت مورد بررسی 
قرار گرفته اند. این هفت مورد به طور متوسط وضعیت اجتماعی را 
نشان می دهند که در رتبه بندی این شرایط بعد از سئول که رتبه 

نخست را به خود اختصاص داده، شهرهای اروپایی سردمدار هستند

 وضعیت زیست محیطی )زیرشاخصِ زمین(
زیرشاخصِ زمین به وضعیت پایداری شهرها به لحاظ 
زیست محیطی پرداخته است. در این شاخص خطرات 

زیست محیطی، انرژی، فضای سبز، آلودگی هوا، انتشار گازهای 
گلخانه ای، مدیریت زباله و آب آشامیدنی و بهداشت مورد 

بررسی قرار گرفته است. 

1    سئول
2    روتردام

3    هامبورگ
4    وین

5    برلین
6    پراگ

7    آمستردام
8    مونیخ
9    مسقط

10    مونترئال
11    آنتورپ

12    بروکسل
13    بارسلون
14    استکهلم

15    وارسا
16    فرانکفورت

17    کانبرا
18    مادرید

19    لیون
20    پاریس
21    بریسبن
22    ملبورن
23    ونکوور
24    کپنهاگ
25    سیدنی

26    لیدز
27    زوریخ

28    برمینگهام
29    لیسبون

30    ژنو
31    منچستر

32    تایپی
33    رم

34    میلان
35    مسکو

36    کویت )شهر(
37    لندن

38    ادینبورگ
39    دوبلین
40    تورنتو

41    بوستون
42    گلاسکو

43    شانگهای
44    توکیو
45    پکن

46    هانوی
47    دنور

48    سنگاپور
49    لس آنجلس
50    ولینگتون

1    زوریخ
2    استکهلم

3    ژنو
4    وین

5    فرانکفورت
6    ولینگتون

7    رم
8    سیدنی

9    لندن
10    هامبورگ

11    مادرید
12    سنگاپور
13    کپنهاگ
14    منچستر

15    برمینگهام
16    برلین

17    روتردام
18    ونکوور

19    آمستردام
20    گلاسکو

21    لیدز
22    ادینبورگ
23    بارسلون

24    مونیخ
25    کانبرا
26    سئول

27    مونترئال
28    تورنتو

29    هنگ کنگ
30    سائوپائولو

31    پراگ
32    پاریس

33    نیویورک
34    بروکسل

35    سیاتل
36    میلان

37    آنتورپ
38    ریودوژانیرو

39    دوبلین
40    لیون

41    بریسبن
42    بالتیمور

43    لیسبون
44    نیواورلئان

45    بوستون
46    فیلادلفیا

47    میامی
48    واشنگتن

49    ملبورن
50    توکیو

خطرات زیست محیطی
آلودگی هوا

آب آشامیدنی و بهداشت
انتشار گازهای گلخانه ای

انرژی فضای سبز
مدیریت زباله

تحصیلات مردم شناسی)آمار(نابرابری درآمد
 برابری زندگی کاری

وضعیت قیمت
جرم سلامت
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کـامنـت

مشکلات نظام بانکی ایران 
آن چنان بر تولید و اقتصاد 
کشــور ســایه افکنده که 
برخی از کارشناسان از آن 
به عنوان سونامی یاد می کنند. در این راستا ماهنامه آینده نگر 
در این شــماره به ریشــه یابی این موضوع از زبان 10 فعال 
اقتصادی و اقتصاددان پرداخته است.  اقتصاد ایران خواه ناخواه 
با نظام بانکی عجین شــده و هرگونه ضعف و ناکارآمدی در 
این نظام، تمام بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. 
در نظر سنجی پیش رو سؤال نخست به ریشه یابی این ضعف 

پاسخ داده است. 
مشــکل نظام بانکی ایران نظارت است یا ضعف قوانین؟ 
نظرات پاسخ دهندگان در این باره متفاوت است. برخی از آنها 
اعتقاد دارند نظام بانکــی در حال حاضر دچار ضعف قوانین 
اســت. برخی دیگر اما ریشه این مشکل را در نظارت ناکافی 
بر عملکرد بانک ها می دانند. اما برخی نیز نمی توانند تفاوتی 
بین نقش آفرینی عدم نظارت و ضعف قوانین ببینند و هردو 
را در شرایط موجود دخیل می بینند. در این راستا، 50 درصد 

چالش های نظام بانکی چگونه برطرف خواهد شد؟ 

سونامی بانکی اقتصاد را زمین می زند
افراد اعتقاد دارند هم ضعف قوانین و هم نظارت، مشکل اصلی 
نظام بانکی است. 30 درصد از افراد، نظارت ناکافی را مشکل 
اصلی نظام بانکی ایــران می دانند و 20 درصد از افراد اعتقاد 
دارند ضعف قوانین بزرگ ترین مشکل این نظام در ایران است.

آنچــه در این نظرســنجی به عنوان ســؤال دوم مطرح 
شــده اســت به تامین منابع موجود برای تولید برمی گردد. 
صاحب نظران اقتصادی در این باره به مشکلاتی اشاره می کنند 
که طرح های وام دهی ایجاد کرده اند. به عنوان طرح بنگاه های 
زودبــازده را می توان یکی از طرح هایی دانســت که با وجود 
تخصیص منابع، به دلیل سیاست گذاری نادرست و عدم نظارت 
بر تســهیلات دهی، نتوانست نتیجه مطلوب را برای تولید به 
همراه داشته باشد. بنابراین با توجه به تخصیص تسهیلات به 
تولید، عملا رونقی در بنگاه ها ایجاد نشد. از این رو این سؤال 
مطرح می شــود که آیا بانک ها در طی سه سال اخیر منابع و 
تسهیلات بخش تولید را تامین کرده اند؟ در این نظرسنجی 
تنها 20 درصد اعتقاد داشــتند که تا حدودی این تسهیلات 
توانســته منابع مورد نیاز تولید را تامین کند. اما 80 درصد 
پاسخ دهندگان بر این اعتقادند که بانک ها نتوانسته اند از پس 

این کار برآیند. البته عمده ترین دلیلی که در خصوص تامین 
نکردن منابع مورد نیاز تولید مطرح می شود به بدهی بانک ها 
برمی گردد.  در سؤال سوم به دنبال راهکارهای خروج از بحران 
بودیم. آیا راهکاری برای خروج از بحران نظام بانکی وجود دارد 
یا خیر؟ تمام افراد پاسخ دهنده به این نظر سنجی اعتقاد دارند 
می توان از این بحران عبور کرد. راهکارهایی که برای خروج از 
این بحران توســط آنها ارائه شده است نیز جالب است که در 

ادامه خواهید خواند.
در نظرســنجی پیش رو، هادی حق شناس، اقتصاددان، 
کورش پرویزیان، رئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق 
ایران، حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان، محمود دودانگه، 
اقتصاددان، آلبرت بغزیان، اقتصــاددان، جعفر خیرخواهان، 
اقتصاددان، ســید محمد اتابک، عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران، مهدی شریفی نیک نفس، عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران، ســید حامد واحدی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران و 
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به سه 
ســؤال آینده نگر در خصوص نظام بانکی پاسخ داده اند که در 

ادامه مشروح آن را می خوانید. 

کـامنـت
تحلیل و بررسی یک 

موضوع کلان اقتصادی و 
نظرسنجی از کارشناسان در 
این بخش انجام شده است

بمانجان ندیمی
خبرنگار

هم ضعف قوانین و هم نظارت، مشکل اصلی نظام بانکی است
50 درصد افراد اعتقاد دارند

نظارت ناکافی را مشکل اصلی نظام بانکی ایران می دانند
30 درصد از افراد

ضعف قوانین بزرگ ترین مشکل نظام بانکی ایران است
20 درصد از افراد اعتقاد دارند 

تسهیلات تولید را کافی نمی دانند

80 درصد پاسخ دهندگان معتقدند

تسهیلات بخش تولید تا حدی تامین شده است

20 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

به اعتقاد شما راهکاری برای خروج از بحران 
نظام بانکی وجود دارد؟

که بحران نظام بانکی قابل حل شدن است

100 درصد پاسخ دهندگان معتقدند

آیا بانک ها در طی سه سال اخیر منابع و 
تسهیلات بخش تولید را تامین کرده اند؟

به اعتقاد شما مشکل نظام بانکی ایران نظارت 
است یا ضعف قوانین؟
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مطمئنا یکی از مشکلات نظام بانکی ما قوانین بسیار زیاد و دست و پاگیر است که برخی مواقع باعث پیچیدگی ها 
و همین طور تخلفات بسیاری شده است، از این رو می توان با کاهش این قوانین به سهل شدن عملیات بانکی 
کمک کرد و پیچیدگی های آن را کاهش داد.

به اعتقاد شما مشکل نظام بانکی ایران نظارت است یا ضعف قوانین؟

هم ضعف قوانین و هم نظارت، 
مشکل اصلی نظام بانکی است

50 درصد افراد اعتقاد دارند

ســید حامد واحدی/ عضو هیئت رئیسه اتاق 
تهران : موضوع نظام بانکی ابعاد گســترده ای 
دارد. اما باید به چند نکته به صورت ویژه دقت 
کرد. در حال حاضر تولید به تســهیلات نیاز دارد و اساساً کشور 
نیازمند منابع بیشتر برای توسعه است. بخش خصوصی زمانی 
می تواند در مســیر پیشرفت حرکت کند که اساس نظام اداری 
کشــور همراه و پشتیبان آن باشد. اما آنچه  امروز در کشور رخ 
می دهد، ســاختاری پیچیده با موانع اداری زیاد است. درنهایت 
فضای کســب وکار کشور با نقطه مطلوب فاصله پیدا می کند و 
درنهایت فرآیند توســعه با تأخیر مواجه می شود. موضوع مهم 
اقتصاد ایران تنها مســائل نظام بانکی نیست. اگر قرار است که 
اقتصاد ایران میزبان سرمایه گذاران خارجی و مشوق سرمایه گذاران 
داخلی باشد، باید تمامی ساختارهای حاکم بر فضای کسب وکار 
اصلاح شود. به طور نمونه در حال حاضر برنامه ای اقتصاد مقاومتی 
در اختیار اقتصاد کشور است و در صورت عمل به این برنامه بخش 
مهمی از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود. تنها نکته بسیار 
کلیدی این است که اگر قرار است که اصلاحی در نظام اقتصادی 
کشــور صورت گیرد، باید این روش سراســر و یکدست باشد. 
بنابراین توجه خاص و تک بعدی به نظام بانکی به تنهایی مشکلات 
پیش روی ما را حل نمی کند. بنابراین پاسخ من به سؤال شما این 
است: هیچ کدام. باید ساختار حاکم بر فضای کسب وکار اصلاح 

شود تا در غالب آن وضعیت بانک ها هم بهبود یابد. 

هادی حق شناس/اقتصاددان: هردوی این موارد 
در ضعف عملکرد نظام بانکی نقش دارند. نظارت 
از این منظر که بانک های کشــور از شــعبات 
کوچک ، متوسط و بزرگ متناسب با اعتبار افراد وام نمی دهند و 
بر اساس توجیه طرح ها وام پرداخت نمی شود. نظارتی وجود ندارد 
که مسیر این وام ها را پیگیری کند. از بعد قوانین و مقررات نیز 
مشکلات عدیده ای در این سیستم وجود دارد و کارآمدی بانک ها 

با این قوانین و مقررات تضمین نمی شود.

کورش پرویزیان/رئیس کمیسیون بازار پول و 
سرمایه اتاق ایران: رشد بی رویه و پیچیدگی 
بخش بانکی در کنار مشکلات بسیار زیادی که 
بعضاً از آن به بحران تعبیر می شود، حکایت از آن دارد که نظام 
بانکی هم به لحاظ قوانین و مقررات و هم از حیث دخالت مراجع 
مختلف به نام نظارت دچار نقصان است. تقويت توانايي بانك ها در 
جذب تكانه هاي ويژه یک بانک يا كل نظام مالي، وام دهي در حوزه 
مســتغلات و ســاختارهاي تأمين مالي كوتاه مدت، همچنين 

نظارت هاي دقيق تر، شامل نظارت بر ريسک در كل نظام مالي و... 
مجموعه ای از اصلاحاتی اســت که هم باید در قوانین و هم در 
مراجع و شیوه های نظارتی ایجاد شود تا ظرفیت های لازم برای 

بهبود عملکرد نظام بانک داری کشور به وجود آید.

آلبرت بغزیان/ اقتصــاددان: مطمئنا یکی از 
مشــکلات نظام بانکی ما قوانین بسیار زیاد و 
دســت و پاگیر اســت که برخی مواقع باعث 
پیچیدگی ها و همین طور تخلفات بسیاری شده است، از این رو 
می توان با کاهش این قوانین به سهل شدن عملیات بانکی کمک 
کرد و پیچیدگی های آن را کاهش داد. ولی مشــکل اساسی در 
سیستم بانکی نظارت ضعیف بانک مرکزی است. به طور مثال 
بانک ها با شــیوه های مختلف از کاهش ســود تســهیلات سر 
بازمی زنند و در این میان بانک مرکزی عملکرد مناسبی در این 
راستا نداشته است. اگر به طور خلاصه بخواهیم مشکلات نظام 
بانکی را واکاوی کنیم حدود 10 درصد آن به قوانین بانکی و 90 

درصد آن به عدم نظارت بانک مرکزی بازمی گردد.

حیدر مستخدمین حسینی/ اقتصاددان: به نظر 
من هر دو را باید در کنار هم دید. شرایطی که 
اکنون بانک مرکزی و نظام بانکی ما در آن قرار 
دارد با آنچه که زمان تدوین و تصویب قانون بوده بسیار متفاوت 

است. 

سید محمد اتابک/ عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهــران: در ایران هم از لحــاظ قوانین بانکی 
ضعف هایــی داریم و هم در بحــث نظارت با 
مشکلاتی مواجه هستیم. نظام بانکی هیچ تفاوت ویژه ای برای 
تولید و تجارت قایل نیست. این اشکالی است که در زمینه قوانین 
وجود دارد. نوع وام در نظر گرفته شده برای واسطه گری، تجارت و 
تولید یکی است در حالی که در تمام کشورهای دنیا هر فعالیت با 
توجه به نقشی که در اقتصاد آن کشور دارد میزان سود و نوع وام 
مشخص می شــود. از سوی دیگر نظارتی نیز بر مصوبات بانکی 
نیســت. آنچه تصویب می شود به درســتی اجرا نمی شود. البته 

اشکالات ساختاری را هم نباید نادیده گرفت.

نظارت ناکافی را مشکل اصلی نظام 
بانکی ایران می دانند

30 درصد از افراد

جعفر خیرخواهان/ اقتصاددان: دولت و بانك 
مركزي بايد به سمت نظارت بيشتر و دخالت 
كمتر در بخش بانــك داري حركت كنند. اين 
نظارت بايد به نحوي باشــد كه انضباط مالي و ثبات را در بازار 

افزايش دهد. بخش بانكي باثبات شرط لازم دسترسي به منابع 
مالي اســت اما دولت ها با حذف مقررات غيرضروری مي توانند 
هزينه وام گيري بنگاه هاي اقتصادي را كاهش دهند در عين حال 
كه بانك ها را ملزم به رعايت رويه هاي مناسب مديريت ريسك 
بكنند. ضعف كنترل داخلــي و ناتواني ناظران بانك مركزي در 
ارزيابي ريسك هاي بانكي، زمینه ساز بحران گسترده بانكي است.

نیک نفــس/ عضو هیئت  مهدی شــریفی 
نمایندگان اتاق تهران: مشکل نظام بانکی ایران 
به عدم نظارت برمی گــردد. ما در ایران ضعف 
قوانین نداریم بلکه مازاد قوانین داریم. منتها هر کسی قانون را برای 
خود تفسیر می کند. در این شرایط باید نظارت وجود داشته باشد 

تا این تفاسیر اتفاق نیفتد. 

ضعف قوانین بزرگ ترین مشکل 
نظام بانکی ایران است

20 درصد از افراد اعتقاد دارند 

محمود دودانگه/ اقتصاددان: مشکل سیستم 
بانکی قطعــا افراد ناکارآمد یــا فقدان نظارت 
نیست. افرادی در این حوزه فعالیت می کنند که 
توانمندی ها و صلاحیت های لازم را دارند اما مشکل اینجاست که 
فرآیندها و ساختار نظام بانکی کشور چه در مورد بانک مرکزی و 
چه درباره ســایر بانک های تجاری دارای ضعف ها و اشــکالات 
فراوانی است و بنابراین هر فردی با هر میزان شایستگی را در آن 
قرار دهید نمی تواند در چالش ها و مشکلات موجود تغییر چندانی 
حاصل کند. از این رو ضرورت اصلاح قوانین و چارچوب عملکردی 

نظام بانکی بسیار احساس می شود.

حمیدرضا صالحی/ عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران: در فضاي كسب و كار انتظار مي رود نظام 
بانكي تسهيل كننده و ســرعت دهنده به يك 
كسب و كار باشد اما امروز در كشور نتيجه اي كه از عملكرد نظام 
بانكي مي توانيم بگيريم اين است كه شركت ها و بنگاه ها هر روز 
يكي يكي به شرايط حاد و حادتر و حتي به مرحله ورشكستگي و 
تعطيلي مي رســند و از آن طرف شاهد افتتاح بيشتر بانك هاي 
جديد يا شعب جديد هستيم. به معنايي ديگر بانك ها در سايه و 
در بخش امن و خالي از نگراني در اين فضاي كسب و كار نشسته 
اند و در واقع تنها در سود بنگاه ها شريك هستند و در زيان آنها 
خير. با تجربه موجود از وضع نظام بانكي و اتفاقاتي كه طي اين 
چندساله رخ داده متوجه مي شويم در قانون نويسي ضعف داريم و 
اغلب به همين دليل زمينه سوءاستفاده فراهم مي شود. از طرفي 
نظارت مستمر كه نشان از حاكميت قانون در هر جامعه اي دارد 

موجب جلوگيري از بي انضباطي و انحرافات مي شود.
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کـامنـت

قطعا منابع مورد نیاز تولید توسط بانک ها تامین نشده است. معوقات بانک ها بالاست و محتاط شده اند و منابع هم در اختیار 
ندارند. از سوی دیگر شرکت های تولیدی ای که تسهیلات دریافت کرده  اند تمام تضامین خود را در رهن بانک ها گذاشته اند و 
نمی توانند برای دریافت وام تضمین جدید ارائه دهند. بانک ها نیز در این خصوص سخت گیرانه عمل می کنند 

آیا بانک ها در طی سه سال اخیر منابع و تسهیلات بخش تولید را تامین کرده اند؟

تسهیلات تولید را کافی نمی دانند
80 درصد پاسخ دهندگان

ســید حامد واحدی/ عضو هیئت رئیسه اتاق 
تهران : متأسفانه در حال حاضر همچنان رکود 
در اقتصــاد ایــران وجــود دارد. البتــه کــه 
اظهارنظرهای کارشناسی می گوید که وضعیت اقتصاد ایران دیگر 
تداوم رکود نیست و مسئله رشد پایین است. آنچه گفته می شود، 
تحلیلی علمی است که تائید می کند اقتصاد در رکود نیست ولی 
ما که در فضای واقعی اقتصاد ایران نفس می کشــیم، می توانیم 
بگویم که هنوز در رکود قرار داریم. حالا اگر قرار اســت که این 
جمله محافظه کارانه تر شــود، باید گفت که فرآیند توســعه در 
بنگاه های کشور توقف شــده و این جریان یعنی اینکه هم روند 
توسعه عقب می ماند و هم اینکه مشکلات ساختاری مانند بیکاری 
همچنان سرهای خود باقی خواهد بود. همه این ها نشان می دهد 
که بنگاه های کشور به منابع دسترسی نداشته اند یا اگر دسترسی 
داشــته اند این منابع کمتر از نیازهای واقعی بوده است. اما همه 
این ها یک تحلیل یک طرفه است. واقعیت این است که اگر قرار بر 
اصلاح رویه هاست، باید همه ساختارها بهبود یابند. قطعاً تکرار این 
موضوع می تواند راهگشا باشــد: عمل به اقتصاد مقاومت. همه 
فعالان اقتصادی باید آن قدر این واژه را تکرار کنند تا موضوع در 
ذهن مدیران و مردم جا بیافتد. حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی 

و اقتصاد مردمی یعنی بهبود وضعیت اقتصادی کشور. 

حیدر مستخدمین حسینی/ اقتصاددان: در 
ســال های اخیــر 70 درصــد تســهیلات 
پرداخت شده بابت استمهال تسهیلات پیشین 
دریافتی بوده و تنها 30 درصد مربوط به پول تازه ترریق شده 
است. در حالی که مسئولان ادعا می کنند در سال 94 حدود 
470 تا 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند، 
اما حقیقت این است که بخش بزرگی از آن مربوط به وام هایی 
اســت که قبلا اخذ شده و افراد با مراجعه به بانک با پرداخت 
سود پول،  به امید آینده ای روشن تر زمان بازپرداخت اصل پول 

را به تعویق می اندازند.

محمود دودانگه/ اقتصــاددان: واقعیت این 
است که در اقتصاد ما به دلیل شرایط خاص 
عملا منابع محدود کشــور باید به نیازهای 
بسیار زیاد و نامحدود اختصاص یابد. از این رو اولویت بندی و 
شناســایی بنگاه های دارای صلاحیت لازم از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است. اما اتفاقی که در عمل می افتد، به دلیل 
اینکه شرایط رقابتی نیست و رانت ها و سفارش ها نقش پررنگی 
در تخصیص منابع بازی می کند، بخش بزرگی از این منابع به 

افراد و شرکت های فاقد توانایی و صلاحیت برای دریافت وام 
اختصاص می یابد و این منابع به معوقات بانکی یا بدهی های بد 
تبدیل می شــود. این اتفاق در حال حاضر در ایران رخ داده و 

وام ها به سمت تولید سرازیر نشده است. 

حمیدرضا صالحی/ عضو هیئت نمایندگان 
اتاق تهران: بانك ها در حقيقت طي سال هاي 
اخير نتوانسته اند منابع مناسب را در اختيار 
بخش توليد بگذارند كه اين اتفاق به دو دليل اصلي رخ داده 
است. اول اينكه برخلاف ديگر نقاط دنيا بانك ها در ايران براي 
دادن تســهيلات از صاحبان صنايع وثيقه هاي ســريع البيع 
مي خواهند، مانند ســند ملك و آپارتمان كه مي دانيم برای 
اعتبارســنجي صنايع با وجــود ماشــين آلات و كارخانه يا 
پروژه هاي مربوطه ديگر نبايد بابت تسهيلات سند ملك گرفته 
شــود. دوم اينكه نرخ تســهيلات فعلي، هنوز براي صنعت 
كشورمان مناسب نيست و با حاشيه سود بسيار  اندكي كه در 
توليد حاكم است صاحبان توليدي ها را از اخذ وام هاي گران 
دور كرده است و البته با سياست اخير نظام بانكي بر كاهش 
نرخ تسهيلات مي توان متصور شد كه در آينده اين روند تغيير 

خواهد كرد و تسهيلات بيشتري به توليد داده خواهد شد.

آلبرت بغزیان/ اقتصاددان: بانک ها در کشور 
ما عادت به دریافت سودهای بالا کرده اند و در 
نتیجه وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهند. 
در واقع بانک ها به سمت تامین مالی بنگاه هایی رفتند که سود 
بالاتر نصیبشان شود و از تولید سود بالایی به دست نمی آورند، 
به همین دلیل بانک مرکــزی باید حداقل به بانک هایی که 
وام های تکلیفی برای تولید دارند نظارت کامل داشته باشد که 
وام پرداخت شده منجر به تولید شده است یا خیر. در نتیجه 
نمی توان گفت که تســهیلات ارائه شــده توانسته در تولید 

تاثیرگذار باشد.

جعفر خیرخواهان/ اقتصاددان: در سال هاي 
گذشته به دلايل متعدد بانك ها از منابع تهي 
شده اند. از جمله اين دلايل رشد منفي و كند 
اقتصادي، كاهش شديد نرخ تورم، برنگشتن وام هاي پرداختي 
يا اقساط لاوصول و نقد نشدن و بلوكه شدن سرمايه گذاري هاي 
بانك ها هستند. نتيجه اينكه  قدرت مانور و توانايي بانك ها در 

اعطاي تسهيلات به بخش توليد به شدت كاهش یافته است.

سید محمد اتابک/ عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران: بانک ها نتوانسته اند تسهیلات تولید را 
تامین کنند. تولید به دلیــل رکود حاکم بر 
کشور نیاز به سرمایه در گردش زیادی دارد. چراکه بنگاه ها قادر 
به تولید نیستند و از سوی دیگر انبارها نیز از کالاهای تولیدشده 
پر است. در مورد میزان وامی که در شرایط رکود به تولید داده 

می شود و کمکی که دولت باید در این راستا به تولیدکنندگان 
بکند، شــرایطمان بدتر بوده است. بنگاه های تولیدی به دلیل 

کاهش درآمد میزان نیازشان افزایش یافته است. 

مهدی شــریفی نیک نفــس/ عضو هیئت 
نمایندگان اتاق تهران: قطعا منابع مورد نیاز 
تولید توســط بانک ها تامین نشــده است. 
معوقات بانک ها بالاست و محتاط شده اند و منابع هم در اختیار 
ندارند. از سوی دیگر شــرکت های تولیدی ای که تسهیلات 
دریافــت کرده  اند تمــام تضامین خــود را در رهن بانک ها 
گذاشته اند و نمی توانند برای دریافت وام تضمین جدید ارائه 
دهند. بانک ها نیز در این خصوص سخت گیرانه عمل می کنند. 

تسهیلات بخش تولید تا حدی تامین 
شده است

20 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

نســبت  اقتصاددان:  حق شــناس/  هادی 
تســهیلات بانک ها به ســپرده ها از 80-70 
درصد نمی تواند بیشــتر باشد، ولی بانک ها 
ماقبل از دولت روحانی بیش از 100 درصد هم تســهیلات 
پرداخت کرده بودند. این میزان از سهم ذخیره قانونی برداشت 
شــده بود. بانک ها در سه سال اخیر انضباط پولی بیشتری را 
رعایــت کرده اند، حداقل اینکه تا ســقف مجاز تســهیلات 
می دهند، تا حدودی هم تســهیلات بخش تولید را پرداخت 
کرده اند، مثلا 10 هزار میلیــارد تومانی که برای بخش های 

صنعتی کوچک پرداخت شد.

کورش پرویزیان/رئیس کمیسیون بازار پول و 
ســرمایه اتاق ایــران: به نظــرم  نباید به 
تسهیلات دهی بانک ها به صورت مطلق نگاه 
کرد. در برخی از بخش ها این تسهیلات توانسته اند نیاز را تامین 
کنند و در برخی دیگر نتوانســته اند. طی 3 سال گذشته بر 
اساس تقاضای موجود در هریک از بخش های اقتصادی جمعا 
1.464.670 میلیارد ریال تســهیلات به بخش کشــاورزی، 
3.753.941 میلیــارد ریــال بــه بخش صنعــت و معدن، 
3.097.747 میلیارد ریال به بخش مســکن و ســاختمان، 
4.758.568 به بخش بازرگانی و خدمات و 119.810 میلیارد 
ریال نیز به سایر بخش ها تخصیص یافته است. البته در سال 
94 به دلیل رکود موجود در بخش مسکن، ساختمان، صنعت 
و معدن، ظرفیت کم و ناتوانی مالی در بازپرداخت تسهیلات 
دریافتی بخش کشاورزی، عمده کسب وکارهای فعال به سمت 
خدمات و بازرگانی سوق داده شده و لذا تسهیلات دریافتی در 
این بخش نسبت به سایر بخش ها رشد بیشتری داشته است.
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مهم ترين راهكار خروج از وضعيت فعلي در نظام بانكي ضرورت تغيير در پارادايم فعلي است و بايد به جايي برسيم كه بانك ها در سود و ضرر در كنار 
توليدكنندگان باشند و اين طور نباشد كه بدهي يك واحد صنعتي در صورت معوق شدن بعد از مدتي به دو تا سه برابر افزايش يابد كه متاسفانه در حال 
حاضر در مواردي موجب ضبط اموال صاحبان صنايع شده است.

به اعتقاد شما راهکاری برای خروج از بحران نظام بانکی وجود دارد؟

که بحران نظام بانکی قابل حل 
شدن است

100 درصد پاسخ دهندگان معتقدند

سید حامد واحدی/ عضو هیئت رئیسه 
اتاق تهران : قطعا. راهکار این اســت که 
اقتصاد ایران در مسیر اصلاحی حرکت 
کند. خروج از بحران تنها به این نیست که به طور نمونه 
وضعیت بانک ها تغییر کند. باید اساس اقتصاد ایران در 
مسیر رشد و بهبود حرکت کند که در دل آن وضعیت 
بانک ها نیز سامان یابد. وقتی گفته می شود که اقتصاد 
مقاومتی باید اجرایی شود، معنایش این است که حرکت 
اصلاحی کلید بخورد. بنابراین نباید تک بعدی نگاه کرد، 
اصلاح نظام بانکی در خــلاء یعنی اینکه ما دیدگاهی 
فراگیر نداریم. اگر قرار است بانک ها اصلاح شوند، باید 
کل اقتصاد کشــور به سمت اصلاحات برود. اینکه یک 
حوزه را به طور خاص تغییر دهیم، نتیجه نخواهد داد. 

هادی حق شــناس/ اقتصاددان: به نظر 
می رسد دولت سه راهکار برای خروج از 
بحران پیش رو دارد، اولین اقدام این است 
که دولت بازار پول را تا حدی انعطاف پذیر بکند یا به بیان 
دیگر بانک مرکزی استقلال لازم برای تصمیم گیری های 
دشوار داشته باشد، دوم اینکه دولت باید بدهی خود را به 
بانک ها پرداخت کند، نکته ســوم و آخر این است که 
اقتصاد کشور باید از بانک محوری به طرف سرمایه محوری 

برود.

هیئت  عضــو  صالحی/  حمیدرضــا 
نمایندگان اتاق تهران: مهم ترين راهكار 
خــروج از وضعيت فعلي در نظام بانكي 
ضرورت تغيير در پارادايم فعلي اســت و بايد به جايي 
برسيم كه بانك ها در سود و ضرر در كنار توليدكنندگان 
باشند و اين طور نباشد كه بدهي يك واحد صنعتي در 
صورت معوق شدن بعد از مدتي به دو تا سه برابر افزايش 
يابد كه متاسفانه در حال حاضر در مواردي موجب ضبط 
اموال صاحبان صنايع شده است. از اين رو پيشنهاد من 
اين اســت كه هميــن رويه آغازشــده در كاهش نرخ 
تســهيلات و سپرده ها در بانك هاي كشور ادامه يابد تا 
سرمايه ها به توليد برود و  نظام بانكي در خدمت توليد و 
صنعت كشور قرار گيرد. ضمنا بانك ها مي توانند يه جاي 
گرفتن وثایــق از بنگاه ها براي دادن تســهيلات براي 
جايگزيني وثایق و اعتبارسنجي شركت ها از تشكل هاي 

مربوطه كه آنها در آنجا عضو هستند مشاركت بطلبند، 
چرا كه اين تشكل ها هستند كه از همه بهتر از  وضعيت 
اعتبــاري بنگاه ها آگاه هســتند و اگر شــركتي توان 
برگرداندن وام ها را نداشته باشند اين تشكل ها مي توانند 

اعتبارات را صحه گذاري كنند يا نه.

حیدر مستخدمین حسینی/ اقتصاددان: 
راهکار خروج از این وضعیت ایجاد رونق 
در اقتصاد و در بازارهاست. بخش مسکن 
که یکی از محرک های اصلی اقتصاد کشــور اســت و 
حداقل 500 صنعت وابسته را به حرکت درمی آورد در 
رکود عمیقی فرو رفته و ســرمایه های بزرگی را نیز در 
خود حبس کرده است. از سوی دیگر فضای کسب و کار 
بسیار محدود است و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی 
روبه رو هستند. علی رغم ادعای برخی مبنی بر خروج از 
رکود تحرکی را در اقتصاد کشــور نمی بینیم و به نظر 
می رســد دولت به جــز بحث تورم در ســایر حوزه ها 

دستاورد چندانی نداشته است.

جعفر خیرخواهان/ اقتصاددان: يكي از 
راهكارهاي فوري و فوتي براي خروج از 
بحران بانكي،  جلوگيري بدون مسامحه از 
فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، رتبه بندي 
اعتباري و سلامت مالي دقيق بانك ها و تقسيم آنها به 
بانك هاي كمتر مشكل دار و بيشتر مشكل دار و سپس 
چاره انديشي براي بانك هاي دسته دوم و ترغيب آنها به 

تبديل شدن به بانك هاي كمتر مشكل دار است.

آلبرت بغزیان/ اقتصاددان: در مرحله اول 
باید بحران را تعریف کنیم که منظور از 
بحــران نظــام بانکی چیســت؟ اکثر 
بانک های ما از واســطه گری مالی بــه بنگاه داری روی 
آورده اند و وظیفه اصلی خود را فراموش کرده اند. یکی از 
راه حل هــا برای رفع این معضل نظارت بیشــتر بانک 
مرکزی اســت، از طــرف دیگر بانک هــا نباید تنها بر 
ســپرده های دریافتی از مردم تکیه کنند و با بالا بردن 
کارایی در راســتای افزایش بهره وری اقدام کنند. این 
رشــته عملکردها باید با نظــارت کافی و محکم بانک 

مرکزی انجام بپذیرد.

راهکاری  اقتصاددان:  دودانگه/  محمود 
کــه برای رفع مشــکلات و چالش های 
موجود سیستم بانکی وجود دارد، تنها 
اصلاح کامل قوانین و دستورالعمل های بانکی است. هم 
قانون پولی و هم قانون بانکی و هم ساختار بانک مرکزی 

کشور باید با اصلاحات اساســی روبه رو شود. در حال 
حاضر طرحی به پیشــنهاد دولت در مجلس در حال 
بررسی اســت که تغییراتی را در برخی قوانین اعمال 
پیش بینی کرده اســت. اما با بررسی این طرح متوجه 
می شوید باز هم بسیاری از مشکلات و چالش های نظام 
بانکی دیده نشده، چراکه ما هنوز نگاه جامع و روشنی 
درباره اختیارات بانک مرکزی و نقش و جایگاه بانک ها در 

اقتصاد نداریم.

کوروش پرویزیان/ رئیس کمیسیون بازار 
پول و سرمایه اتاق ایران: قطعا برای این 
موضوع راهکار وجود دارد. در شــرایط 
فعلی نظام بانکی کشور نیاز به بازسازی جدی دارد. این 
بازسازی و بازطراحی هم در موضوع مشروعیت، هم در 
باب مدیریت و هم در باب ساختار و فعالیت های شبکه 
بانکی و همچنین در باب نظارت مورد عنایت قرار گیرد. 
برای بهبود عملکرد بانک های کشور در راستای تأمین 
مالی اقتصاد و محرک بخش واقعی اقتصاد، لازم است 

مجموعه ای از اقدامات اصلاحی به وجود آید.

ســید محمــد اتابک/ عضــو هیئت 
نمایندگان اتاق تهران: بانک ها می توانند 
آبادانی کلی در کشور ایجاد کنند. تمام 
اقتصاد کشور با بانک ها عجین شده است. بدون مشارکت 
بانک ها نمی توان شــاهد آبادانی بود. قطعا این بانک ها 
می توانند شرایط بهتری را برای تولیدکنندگان رقم بزنند. 
سیســتم حاکمیت همــواره درصدد این بــوده که به 
مشــکلات بانک ها پرداخته شــود. اما دلیل این عدم 
موفقیت این است که ساختاری برای بانک های رقیب 
وجود ندارد. اگر دولت موفق شــود شرایط را به نحوی 
طراحی کند که بخشــی از سرمایه گذارانی که خارج از 
کشور هستند، اعم از داخلی و خارجی، به ایران بیایند و 
بانک هایی تاســیس کنند که بر اســاس اصول واقعی 
بانک داری فعالیت کنند، می توان شاهد بهبود شرایط بود. 

مهدی شریفی نیک نفس/ عضو هیئت 
نمایندگان اتاق تهران: راهکارهای زیادی 
برای رفع بحران نظام بانکی وجود دارد. 
یکی از راهکارها خروج از رکود اســت. اگر شــرکت ها 
سرمایه در گردش را افزایش دهند و نظارت نیز بر آنها 
حاکم باشد، می توان در این باره موفق عمل کرد. قطعا اگر 
تســهیلات بانکی به طور واقعی در اختیار بنگاه ها قرار 
بگیرد و موجب افزایش سرمایه در گردش شود، نه تنها از 
رکود خارج می شویم، بلکه معوقات بانک ها نیز پرداخت 

خواهد شد. 
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کسبوکار

طرح، تجزیه تحلیل، ادغام
50 شرکتی که باید بشناسید

داغ ترین صنایع، محصولات و سهام هایی که باید در سال ۲۰۱۷ با آنها آشنا شوید 

کسبوکار

3( آلتیس
زمینه فعالیت: ارتباطات

تخمین رشد فروش در سال جاری: بی معنی 
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: بی معنی

دارایی کل: ۸۷.۹۹ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۸.۳۷ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۳۸.۷- درصد 
این شــرکت در بخــش مخابرات بــرای اینکه بتواند 
چهارمین تولیدکننده کابل در هلند در ســال ۲۰۱۵ 
شــود، زیر بار وام سنگینی رفت. فشار افزایش درآمد و 

کاهش هزینه برای این شرکت بیشتر شده است. 
ارزش بدهی این شرکت از سال ۲۰۱۴ تاکنون دو 

برابر شده و به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. 

۴( آمازون
زمینه فعالیت: شرکت الکترونیکی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۲۷.۹ درصد 
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۳۶۴.۴ درصد 
دارایی کل: ۶۵.۰۸ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۲۰.۶۴ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۴۵.۹ درصد 

به دلیل افزایش اعضای اصلی و سرویس های اینترنتی 
و بــا اینکه این شــرکت در پروژه های عظیم جدیدی 
سرمایه گذاری کرده اســت، آمازون توانسته سود های 

خود را به مقدار متعادل برساند. 

متیندختوالینژاد

خبرنگار

کارشناســان حوزه گزارش بلومبرگ، حدود ۴ هزار ســهم از شرکت ها را بررسی 
کردند؛ شرکت هایی که سال پیش رو با چالش هایی غیرطبیعی روبه رو می شوند یا 
شرکت هایی که قرار است فروش محصولاتشان را از طریق افراد معروف با تبلیغات 
افزایش دهند. تحلیل گران رشــد درآمد سالانه، مشکلات حاشیه ای، سهام بازار، 
بدهی و مسائل دیگر را بررسی کردند و به یک لیست 50 شرکتی که ارزش دیدن دارند، رسیدند.  شاخص هایی که در 

گزارش آمده است از آمارهای جهانی که بلومبرگ جمع آوری کرده، تخمین زده شده است: 
رشد فروش: میزان فروش سال جاری در مقیاس با سال های گذشته. میزان فروش توسط آمارهایی که بلومبرگ از 

طریق کارشناسان جمع آوری کرده به دست آمده است. 
سود هر سهم: میزان سود سال جاری نسبت به سال گذشته 

دارایی کل: آخرین گزارشی که شرکت ها از دارایی هایشان در سال جاری منتشر کردند.

تجویز ویویترول

2009/1 2016/8

15

7.5

0

اعضای اصلی 

2013/9 2016/6

60

30

0
در فرآیندهای نظام عدالت 

کیفری قرار است ویویترول را 

به عنوان درمان ترک اعتیاد 

استفاده کنند. 

۱( آدیداس 
زمینه فعالیت: لباس

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱۳.۶ درصد 
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۴۹.۹ درصد 
دارایی کل: ۱۵.۵۳ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۲۰.۱۱ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۱۲۷ درصد

پس از باخت آدیداس در رقابت با شــرکت نایک، این 
شرکت دوباره رشــد پیدا کرد. آدیداس هزینه ها برای 
بازاریابــی را افزایش داد و فروش کفش های »اســتن 

اسمیت« باعث شد دوباره بازار را به دست آورد. 

۲( آلکرمس 
زمینه فعالیت: داروسازی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱۹.۸ درصد 
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۵۸.۳ درصد 
دارایی کل: ۱.۷۹ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۶۶۸ میلیون دلار
بازگشت پول در یک سال: ۳۲- درصد 

این شــرکت داروسازی با ســاخت داروهای ویویترول 
مشتریان زیادی داشته است. این شرکت اخیرا دارویی 
در زمینه اســکیزوفرنی ساخته اســت که پیش بینی 
می شود در سال آتی رشد زیادی را نصیب شرکت کند.

آدیداس

 % ۲۲ 
بیشتر از سال گذشته برای 

بازاریابی هزینه کرد.
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۵( پوشش ایگل امریکایی
زمینه فعالیت: لباس

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۳.۹ درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۱۹.۸ درصد
دارایی کل: ۱.۶۹ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۳.۶ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۲۳.۳ درصد 

این تولیدکننده لباس های جوان پسند با نادیده گرفتن 
رقبــای خود در بازار توانســته ۶ بار متوالی چهارماهه 

افزایش فروش داشته باشد. 

6(  تولیدات ورزشی آنتا
زمینه فعالیت: لباس

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱۸.۹ درصد 
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۱۵.۳ درصد
دارایی کل: ۱.۹۵ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱.۸۹ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۹.۹ درصد

بزرگ ترین شرکت داخلی لباس ورزشی چین توانسته 
فروش خود را به دلیل افزایش وزرشکاران در این کشور 

رشد دهد. 
تعداد افرادی که در چین ورزش می کنند

2007
340m

2014
410m

2020
700m

 7( آریاد
زمینه فعالیت: داروسازی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۵۶.۷ درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۹۱.۹ درصد
دارایی کل: ۶۲۴ میلیون دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۶۹ میلیون دلار
بازگشت پول در یک سال: ۴۶.۸ درصد

رشد آرام!
داروی درمان سرطان خون شرکت آریاد نشان می دهد 
که این شرکت رشد متعادلی از سال ۲۰۱۴ داشته است. 
این شرکت در تلاش است که تا نیمه دوم ۲۰۱۷ دارویی 
برای درمان ریه به بازار ارائه دهد که پیش بینی می شود 

رشد این شرکت را افزایش خواهد داد.

  9( باریک گلد 
زمینه فعالیت: معدن

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۵.۷ درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۱۲۹.۷ درصد
دارایی کل: ۲۵.۶ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۸.۵ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۱۶۵.۴ درصد

تقاضــای طلا به خصــوص پس از برگزیــت به دلیل 
سرمایه گذاری در جای امن، افزایش پیدا کرده است. 

بزرگ ترین معــدن دار طلا در جهان به دلیل موجی از 
کاهش قیمت ها در تلاش اســت که بدهی های خود را 

کم کند. 

 ۱۰( کاترپیلار
زمینه فعالیت: ساخت و ساز و ماشین آلات معدن 
تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱۴.۵- درصد 

تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 
۲۴- درصد 

دارایی کل: ۷۸.۳ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۴۱.۸ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۱۳.۲ درصد 
ســال ۲۰۱۶ چهارمین ســال متوالی اســت که این 
تولیدکننده تجهیزات سنگین دارایی خود را از دست 

داده است. 

 8( بانکو دو برزیل
زمینه فعالیت: بانک

تخمین رشد فروش در سال جاری: بی معنی 
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۳۴- درصد

دارایی کل: ۴۵۳.۷۴ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۵۸.۵۵ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۴۹.۹ درصد
نرخ بهره برای هر وام ۳۰ درصد است.

بحران اقتصادی در برزیل باعث شده که از نظر درآمدی این بانک به چهارمین بانک 
در کشور تبدیل شود. اما درخصوص ورشستگی این بانک، نگرانی هایی وجود دارد. 

قیمت هر اونس طلا 

2015/10 2016/10

1,400

1,200

1,000

از دست دادن عملیات اجرایی

20172009

0 دلار

4
میلیارد

8
میلیارد
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کسبوکار

 ۱۱( سی بی اس 
زمینه فعالیت: رادیو و تلویزیون 

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۴.۸ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۲۳.۶ درصد

دارایی کل: ۲۳.۱۴ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۴.۳ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۲۱.۳ درصد
ویاکوم که یک شرکت تلویزیونی است، می خواهد برنامه تلویزیونی »مانستر تراک« سی بی اس را ۱۱۵میلیون دلار بخرد. 

 ۱۲( کمورس
زمینه فعالیت: شیمیایی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۶.۵- درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۱۵.۹ درصد
دارایی کل: ۶.۲۲ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۵.۵۳ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۴۴.۷ درصد

 این شــرکت در سال ۲۰۱۵ با چند پرونده سنگین در 
زمینه ساخت تفلون با محصولات شیمیایی سمی، در 

اوهایو و ویرجینیا محکوم شد.

 ۱3( چیپوتل 
زمینه فعالیت: رستوران

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱.۱- درصد 
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۶.۷۵- درصد
دارایی کل: ۲.۱ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۴.۰۵ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۳.۴۳- درصد 

این رســتوران زنجیره ای غذای مکزیکی توانســت با 
افزایش هزینه های بازاریابی و ارائه پروژه های جدیدش، 
کاهش فروش خود را به دلیل مســمویتی که در سال 
۲۰۱۵ ایجاد کرده بود، مهار کند. چالش هم اکنونِ این 

رستوران بازگرداندن مشتریان خود است. 

۱۴( کامکست 
زمینه فعالیت: ارتباطات و رسانه 

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۷.۱ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۸.۲ درصد

دارایی کل: ۱۷۱.۹۹ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۷۵.۹۷ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۱۶.۷ درصد
این تلویزیون پولی، هدف گذاری کرده که با استفاده از ۱۵ مکان برای وای فای، سرویس خود را به شکل وای فای در سال 

۲۰۱۷ ارائه دهد. این موضوع می تواند کامکست را به شرکتی دارای تلویزیون، اینترنت و موبایل تبدیل کند. 

  ۱۵( دلتا لوید
زمینه فعالیت: بیمه 

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۴ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: بی 

معنی
دارایی کل: ۸۸.۹۱ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۲.۳۴ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۴۱- درصد

اتحادیه اروپا قوانین جدیدی را در بخش بیمه تصویب 
کرده که باعث دردسر بیمه »دلتا« شده است. به طوری 
که این شرکت هم اکنون دچار نرخ بهره وری پایین است. 
کارشناسان معتقدند که دلتا لوید باید سرمایه خود را 

افزایش دهد

فروش فروشگاه های قابل مقایسه 

2007/1 2016/2

%30

%0

%-30

چالش روبه رو 

تعداد تقریبی نقاط وای فای

کامکست
15 میلیون

کابلویژن
۱.۵ میلیون کارتر

۲۲۰ هزار

Cox ارتباطات
۲۰ هزار

مناطق تحت پوشش وای فای

  ۱6( دیاجیو 
زمینه فعالیت: نوشیدنی 

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱۱.۷ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۱۵.۸ 

درصد
دارایی کل: ۳۷.۸ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۵.۵۶ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۴.۷ درصد

بزر گ ترین شــرکت فروش نوشیدنی در جهان توانسته 
فرهنگ جدیدی در عرضه آب میوه ایجاد کند. 

تغییر در فروش سال ۲۰۱۵ - ۲۰۱۶ 
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  ۱7( داو کمیکال
زمینه فعالیت: صنابع شیمیایی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۴.۴- درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۱.۵ 

درصد
دارایی کل: ۸۱.۵۲ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۴۶.۱۵ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۲۲ درصد

آخر ســال ۲۰۱۵، »داو« اعلام کرد که با قرارداد ۱۳۰ 
میلیارد دلاری، با شرکت »دوپونت« ادغام خواهد شد. 
این بزر گ ترین ادغام در صنایع شیمیایی جهان خواهد 
بود. در ســال ۲۰۱۷ چه این ادغام رخ دهد چه نه، این 
شــرکت برنامه دارد که کار های خود را به سه تجارت 
تقســیم کند و به اندازه ۳ میلیارد دلار هزینه هایش را 

کاهش دهد. 

  ۱8( الی لیلی 
زمینه فعالیت: داروسازی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۶.۲ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۴.۷ درصد

دارایی کل: ۳۶.۴۸ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۲۰.۶۱ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۲.۴- درصد
این شرکت، کوچک ترین سهم را در ارزش بازار دارد ولی با ارائه داروی جدید می تواند سودی بیش از پیش بینی دریافت کند. 

کارشناســان انتطار دارند که »الی لیلی« رشــد فروش سالانه ۵.۷ یا ۴.۶ درصدی را از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ حتی با شکست 
آزمایشی داروی آلزایمر، داشته باشد. 

  ۲۰( فورد 
زمینه فعالیت: خودرو

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۰.۷ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۷.۵- درصد

دارایی کل: ۲۳۹.۶۸ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۵۵.۶ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۷.۱۱- درصد
وابستگی فورد به بازار خودرو امریکا به خصوص پس از کاهش تقاضا از سال ۲۰۱۵ کمی نگران کننده شده است. بحران اقتصادی 

در امریکای لاتین و روسیه نیز سود این شرکت را کاهش داده است. 

شرکت 
جدید

شرکت 
جدید

شرکت 
جدید

علم کشاورزی
7 میلیارد

کشاورزی
11 میلیارد

بهداشت و سلامت 
4 میلیارد

مشکلات مشتریان
7 میلیارد

راه حل های 
زیرساخت
8 میلیارد

محصولات 
پلاستیکی
22 میلیارد

لوازم تزئینی 
15 میلیارد

علم صنایع
1 میلیارد

الکترونیکی و ارتباطات
2 میلیارد

لوازم تزیینی
6 میلیارد

امنیت
4 میلیارد

داو کمیکالدوپونت ادغام

امریکا 
رکورد خرید

 ۱7.۵ 
میلیون 

خودرو را در سال ۲۰۱۵ 
داشته است. 

  ۱9( فروویال
زمین فعالیت: طراحی و زیرساخت

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۴.۱ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۹.۴۱- درصد

دارایی کل: ۲۶.۳۴ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۰.۷۲ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۵.۱۴- درصد
شرکت ساخت و ساز اسپانیایی در تلاش است که در اروپا رشد کند. این شرکت در اروپا از اتوبان  و ریل قطار گرفته تا پارکینگ، 

خیابان و فرودگاه ساخته است. این شرکت همچنین سهم ۲۵ درصدی فرودگاه »هیترو«ی لندن را دارد. 
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کسبوکار

  ۲۴ ( هادسونز بی
زمینه فعالیت: فروشگاه

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۳۲.۸ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: بی 

معنی
دارایی کل: ۹.۵۱ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۰.۲۵ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۱.۲۲- درصد

این شرکت دو مدل ســرمایه گذاری مشترک در سال 
گذشته داشته است.

 ۲۵( بانک صنعت و بازرگانی چین 
زمینه فعالیت: بانک

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۰.۹ درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۳.۱- درصد
دارایی کل: ۳.۵۳۵ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۶۲.۱ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۵.۹ درصد

این بانک بزرگ ترین بانک جهان از لحاظ میزان سود و 
ارزش بازار سرمایه است. در سال ۲۰۱۷ سرمایه  گذاران 
دنبال این هستند که این بانک کیفیت وام هایی را که 

ارائه داده افزایش دهد. 

  ۲۱( جیلی
زمینه فعالیت: خودرو

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۴۶.۷ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۶۹.۳ 

درصد
دارایی کل: ۶.۷۶ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۵.۳۵ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۹۸.۹ درصد

این شرکت خودروســازی چینی که مدیرعاملش در 
ســال ۲۰۱۰ ولوو را خریده، در تلاش است که کیفیت 
خودروهای خود را افزایش دهد. به نظر می رســد که 
فروش خودروهای جدید جیلی در پاییز ســال جاری 

دوبرابر شود. 

  ۲۲( گو پرو 
زمینه فعالیت: لوازم الکترونیکی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۴.۱۴- درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: بی 

معنی
دارایی کل: ۸۶۴ میلیون دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱.۲۴ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۴.۶۰- درصد

بازار تقاضا برای دوربین های پوشیدنی کاهش پیدا کرده 
است. امکان ورشکستگی این شرکت را تهدید می کند. 
این شرکت می خواهد دوربین ۸۰۰ دلاری کارما را در 

پاییز سال جاری ارائه دهد. 

  ۲3( هنوور ری
زمینه فعالیت: بیمه

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۰.۷ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۱۲- درصد

دارایی کل: ۶۹ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۸.۷۲ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۳.۸ درصد
ضرر و زیان های بیمه گر از فجایع افزایش پیدا کرده است. بیشتر این زیان ها مرتبط با آب و هوا بوده است. 

زیان های اقتصادی از طریق فجایع در سال ۲۰۱6 
سیل                             

                             
   

زلزله                             
           

آب و هوای طاقت فرسا                        
      

خشک سالی                           
   

آتش سوزی        
طوفان گرمسیری       

آب و هوای زمستانی       
باد و طوفان    

تاکنون 

سال ۲۰۱6 

گرم ترین سال 
بوده است!

بد!وام های خداحافط  2
هزار

0

شرکت های تحت پوشش  هادسونز بی

1993 2015

4
هزار
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 ۲7( کایت فارما
زمینه فعالیت: بیوتکنولوژی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱۵ درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۵.۱۹۸- درصد
دارایی کل: ۶۳۶ میلیون دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۹.۹ میلیون دلار
بازگشت پول در یک سال: ۵.۱۲- درصد 

شرکت های بیوتک به یک توافق و همکاری رسیدند که 
بتواننــد راحت تر محصولات خود را در بازار ارائه دهند. 
این شرکت در تلاش است که درمان های مختلفی برای 

سرطان خون پیدا کند. 

  ۲8( آهولد دلهیز
زمینه فعالیت: دارو و خوراک

تخمین رشد فروش در سال جاری: بی معنی
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: بی معنی

دارایی کل: ۱۷.۱ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۴۳.۲۵ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۱۹.۹ درصد
در ســال ۲۰۱۷ پــس از محدودیت هایــی که برای 
خرده فروش ها ایجاد شــده، یک بازار پررقابت و میدان 

جنگ برای این شرکت ایجاد خواهد شد. 

  ۲9( لافارج هولسیم
زمینه فعالیت: ساخت و ساز

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۷.۳- درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۱۱۱.۷ درصد
دارایی کل: ۷۳.۳۲ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۲۸.۸۲ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۲.۱۱- درصد

هولسیم با ادغام ۵۰ میلیارد دلاری دو شرکت در سال 
۲۰۱۵ تشکیل شد. این شرکت سوئیسی باید راه زیادی 
را طی کند تا به هدف ۱.۵ میلیارد دلار کاهش هزینه تا 

پایان سال ۲۰۱۷ برسد. 

  3۰( مت لایف
زمینه فعالیت: بیمه

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۳.۲- درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۴.۴- درصد 
دارایی کل: ۹۴۲.۵۷ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۶۸.۷۵ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۷- درصد

بزرگ ترین شــرکت بیمه ای امریکا در ســال ۲۰۱۶ با 
تغییرات قوانین برد بزرگی را به دست آورد. 

  3۱( میکرون
زمینه فعالیت: صنایع الکترونیکی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۷.۲۳- درصد 
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۶.۹۸- درصد
دارایی کل: ۲۷.۵۴ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۲.۴ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۴.۶ درصد

افت فروش فلش 
کاهش فروش کامپیوتر  در بازار به خصوص فلش زیان 

زیادی به این شرکت زده است. این شرکت در تلاش است 
که این افت را جبران کند.

  3۲( نستله
زمینه فعالیت: صنایع غذایی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱.۸ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۳.۴ درصد

دارایی کل: ۱۲۴.۰۳ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۹۱.۱۲ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۸.۴ درصد
برای اولین بار پس از سال ۱۹۲۲ شرکت بزرگ صنایع 
غذایی مدیری از خارج از شرکت آورده. این مدیر جدید 
که در زمینه بهداشــت و سلامت پیشینه دارد، ژانویه 

شروع به کار کرده است. 

  ۲6( جی سی پنی 
زمینه فعالیت: فروشگاه

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱.۸ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: بی معنی

دارایی کل: ۹.۱۷ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۲.۶۲ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال:  ۱.۹ درصد
نابرابری های زیادی در بازار خرده فروش ها وجود دارد. امریکایی ها بیشتر در زمینه خانه و مسافرت هزینه می کنند و سهم 

خرده فروش ها در بازار کاهش پیدا کرده است. 

سهام خرده فروش های امریکای شمالی

2015/9 2016/10

100

80

60

 آیا »پنی« قــادر به برگراندن 

بازار به سمت خود هست؟

هدف ذخیره هزینه 1.5 
میلیارد دلاری در سال 2017

۱7۴میلیون 
دلار تاکنون 
ذخیره شده 

است.

عوامل حاشیه ای

1ماهه 2013  2ماهه 2016
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کسبوکار

  3۴( نوواتک 
زمینه فعالیت: اکتشاف و تولید

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱۲.۹ درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۴۵.۳ درصد
دارایی کل: ۱۴.۲ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۷.۷۱ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۸.۱ درصد

دومین تولیدکننده گاز روســیه بعد از »گازپروم«، ۲۷ 
میلیارد دلار در زمینه ال ان جی ســرمایه گذاری کرده. 
انتظار می رود که این فرآیند در ســال آینده به تولید 

برسد. 

خطوط انتقال از »یامال پنینسولا« تا 
هند، چین و ژاپن

خطوط زمستانی 
خطوط تابستانی 

  3۵( فیلیپ موریس
زمینه فعالیت: تنباکو

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۴- درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۱.۵ 

درصد
دارایی کل: ۳۴.۸ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۲۶.۰۵ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۲۷.۱ درصد

این شرکت بزرگ تنباکو وارد بازار سیگارهای الکترونیکی 
شده است تا بتواند به کاهش میزان سیگار کشیدن در 
جهان کمک کند. این سیگارها در کشورهای ژاپن، ایتالیا 

و سوئیس به سرعت مشتری پیدا کرده است. 

تخمین رشد فروش تنباکو از
 ۲۰۱7 - ۲۰۱۵

%3 سیگارت  
%6 تنباکوی قابل استعمال 
%6 تنباکوی غیرقابل استعمال 
%8 سیگار 
39 دستگاه بخور 

دستگاه های بخور به عنوان سهمی 
در بازار 

% ۰.۰۴ ژاپن  
% ۰.3 چین  
%۰.9 کره جنوبی  
%۱.۲ روسیه  
%۲.۱ آلمان  
%3.۱ ایتالیا  
%۴.۲ امریکا 

36( پروکتر و گمبل
زمینه فعالیت: محصولات خانگی 

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱.۱ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۵.۹ 

درصد 
دارایی کل: ۱۲۷.۱۴ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۶۵.۳ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۲۹.۹ درصد

این شــرکت مصرف محور برای تغییر ســاختار خود 
برنامه ای جدید دارد و هدف گذاری کرده که سهام خود 
را ۶۵ درصد کاهش دهد. بیشترین رشد را می تواند در 
اواسط ۲۰۱۷ تجربه کند. این شرکت با فروش ۴۱ برند 
زیبایی، می خواهد قــرارداد ۱۲.۵ میلیاردی را خارج از 

امریکا تجربه کند. 

 37( رالف لورن
زمینه فعالیت: پوشش

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۳.۱۰- درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۷.۱۴- درصد
دارایی کل: ۶.۱۲ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۷.۳۴ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۹.۱۰- درصد

مدیرعامل جدید، اســتیفن لارسن، در تلاش است که 
وارد بازار ورزشکاران شود و لباس های ورزشی سبکی را 

ارائه دهد. مدیرعامل جدید!

  33( نت فلیکس
زمینه فعالیت: رسانه

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۲۸.۸ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۸.۴ درصد

دارایی کل: ۱۱.۵۹ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۷.۶۲ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۵.۶- درصد
۱۳۰ کشور در سال ۲۰۱۶ به مشتریان این شرکت خدمات آنلاین ارائه فیلم اضافه شده اند و هم اکنون خدمات نت فلیکس 
در ۱۹۰ کشور استفاده می شود. یکی از بزرگ ترین هدف های نت فلیکس، ارائه خدمات در کشور چین است که برای وارد 

شدن به این کشور با کمی مشکل مواجه شده است.

در حال حاضر

 39 

میلیون 
عضو بین المللی 

دارد. 

یامال پنینسولا
۱۴

۱8
36

3۲

۲۵ روز



27 آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه وچهار، آذر 1395

39( تکنولوژی سیگیت 
زمینه فعالیت: سخت افزار و ذخیره سازی اطلاعات
تخمین رشد فروش در سال جاری: ۴.۵- درصد 

تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 
۳۳.۲ درصد

دارایی کل: ۸.۲۵ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۱.۱۶ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۶.۲۰- درصد
جدا از افزایش فروش اخیر سیگیت، آینده این شرکت 

در بازار بسته به نحوه تطبیق آن با تکنولوژی ابر است.

 ۴۰( سونی 
زمینه فعالیت: الکترونیک

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۹.۵- درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۲.۳۷- درصد
دارایی کل: ۱۵۸.۷۵ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۶۷.۹۶ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۲۵.۸ درصد

کنسول های بازی های پلی استیشن کمک کرد تا این 
شــرکت بتواند در بازار با وجــود تلویزیون های اپل و 
سامسونگ رقابت کند. در حال حاضر سونی برای رشد 

فروش خود به تکنولوژی بازی هایش تکیه کرده است. 

دستگاه های 
وصل شده

۴۱( استین هاف اینترنشنال
زمینه فعالیت: محصولات خانگی

تخمین رشد فروش در سال جاری: بی معنی
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: بی معنی

دارایی کل: ۲۷.۴ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۴.۵ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۹.۴- درصد
شرکت ساخت و ســاز مبلمان که در افریقای جنوبی 
تاسیس شده توانســته فروش خود را در بازار انگلیس 
افزایش دهد و بازار این کشــور را به دست آورد اما این 
رشد بدهی های زیادی برای شرکت ایجاد کرده است. 
استین هاف در تلاش است که در سال جاری هزینه های 

خود را کاهش و درآمد های شرکت را افزایش دهد.  

۴۲( استرایکر
زمینه فعالیت: تجهیزات پزشکی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱۳.۲ درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۱۲.۵ درصد
دارایی کل: ۲۰.۵۲ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۰.۴۷ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۱۴.۵ درصد

این شرکت قرار است در سال ۲۰۱۷ زانوهای مصنوعی 
را روانــه بازار کند و همه چیز منــوط به موفقیت این 
محصول در بازار اســت. انتظار می رود اســترایکر ۴.۲ 

میلیارد دلار فروش داشته باشد. 

  ۴3( زودسوکر 
زمینه فعالیت: صنایع غذایی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۲.۳ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۶۷.۶ 

درصد
دارایی کل: ۸.۶۶ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۶.۹۶ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۶۹.۴ درصد

این شرکت در زمینه تولید شکر، نشاسته و محصولات 
بر پایه میوه فعالیت می کند. اما نوســانات بازار شکر به 

تهدیدی برای آینده این شرکت تبدیل شده است.
زودسوکر در تلاش است تا جایگاه خود را در بازار اروپا 

محکم کند. 

۴۴( انرژی سانکور
زمینه فعالیت: شرکت نفتی

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۴.۶- درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: بی 

معنی
دارایی کل: ۶۸.۴۱ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۹.۲۸ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۲.۴ درصد

بزرگ ترین تولیدکننده نفت کانادا با دو فاجعه کاهش 
قیمت نفت و آتش سوزی مواجه شد، اتفاقی که تولیدات 
این شرکت را نسبت به ماه گذشته ۷ درصد کاهش داد. 

برای جبران این خسارت ها هزینه های زیادی شد. 

۴۵( اسویر
زمینه فعالیت: املاک

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۱.۵ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۲.۹ 

درصد
دارایی کل: ۳۵.۳۷ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱.۹۳ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۶.۴ درصد

بزرگ ترین املاک هنگ کنگ به نظر می رسد که به بازار 
امریکا عادت کرده باشد. 

 38( رویال بانک اسکاتلند 
زمینه فعالیت: بانک

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۶.۱۱- درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۳۳.۵ درصد

دارایی کل: ۱.۱۹۶ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۲۲.۷۹ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۴.۴۹- درصد
این بانک با بحران اقتصادی و کاهش سرمایه دست و پنجه نرم می کند. سرمایه گذاران با مشکلات متعددی که وجود دارد 

ابراز نگرانی کرده اند. 

آیا برگزیت آربی اس را نابود می کند؟ 

PS4
40m

Xbox 
One
21m

PC
13m

سهم استین هاف در 

بازار تشک آمریکا ۲۵ 
درصد است!

زانو
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کسبوکار

 ۴6( فولکس واگن 
زمینه فعالیت: خودرو 

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۲.۱- درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۴.۱۸- درصد
دارایی کل: ۴۴۴.۵ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۲۳۵.۸۲ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۹.۲۲- درصد

حدود یک ســال از جنجال هایی که این شــرکت در 
آزمایش های خود ایجاد کرده بود گذشــته اســت، اما 
هم اکنون به نظر می رسد که بازار دوباره به سمت این 
شرکت بازگشته و توانسته فروش خود را کمی افزایش 
دهد. البته هنوز پورشــه و آئــودی، زیرمجموعه های 
فولکس واگن، در بازار امریکا نتوانسته اند فروش سابق 

خود را داشته باشند. 

  ۴7( فروشگاه های وال مارت 
زمینه فعالیت: فروشگاه

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۰.۹ درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

۶.۵- درصد
دارایی کل: ۱۹۷.۸۹ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۴۸۳.۸۳ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۱۵.۳ درصد

این شــرکت برای راه اندازی یک اســتارت آپ بیش از 
۳میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار هزینه کرده و امیدوار است 
که از طریق فروش بیشتر آنلاین در آمازون این هزینه 

را جبران کند.

  ۴8( هول فودز
زمینه فعالیت: غذا و دارو

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۲.۳ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۲.۲ درصد

دارایی کل: ۶.۲۸ میلیارد دلار 
فروش دوازده ماهه گذشته: ۱۵.۶۷ میلیارد دلار

بازگشت پول در یک سال: ۶.۱۲- درصد 
شــرکت »هول فودز« صاحب عنوان پرفروش ترین غذا های ارگانیک امریکا در رقابت با بازار پرتنوع خرده فروشــی است. 

برنامه های فوق العاده ای نیز در دستور کار این شرکت است تا بتواند قیمت تمام شده را کاهش دهد.

۵۰( یلپ
زمینه فعالیت: رسانه

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۲۸.۷ درصد
تخمین رشد سود هر سهام در بازار در سال جاری: ۶.۱۱- 

درصد
دارایی کل: ۸۰۰ میلیون دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۶۲۹ میلیون دلار
بازگشت پول در یک سال: ۵۰.۸ درصد

رشــد فروش این ســایت آنلاین در مقایســه با گوگل و 
فیس بوک کاهش پیدا کرده است. این شرکت باید با یک 
برنامه درست، خدمات موبایلی خود را افزایش دهد تا بتواند 

در این بازار رقابت کند.

بدهی های بسیار!

رشد فروش آنلاین وال مارت

2007/1 2016/2

%30

%0

%-30

 حاشیه ناخالص 

خواروبارفروشان

   ۴9( وورک دی
زمینه فعالیت: نرم افزار

تخمین رشد فروش در سال جاری: ۳۴ درصد
تخمین رشد سود هر ســهام در بازار در سال جاری: 

-۳۱۰ درصد
دارایی کل: ۲.۸۳ میلیارد دلار 

فروش دوازده ماهه گذشته: ۱.۳۵ میلیارد دلار
بازگشت پول در یک سال: ۲۳ درصد

افزایــش پذیرش برنامه های کاربردی ابر باعث رشــد 
»وورک دی« شده است. 
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راهبرد

انحراف از هدف؟!
درمناطقآزادایرانچهميگذرد؟

بمانجان ندیمی
خبرنگار

عملکرد مناطــق آزاد در ایران این روزها 
زیر ذره بین قرار گرفته اســت. از یک سو 
نهــاد قانون گذار یعنی مجلس شــورای 
اسلامی و از سوی ديگر فعالان اقتصادی 
نسبت به سیاست های اتخاذشــده در این مناطق انتقاداتی را وارد مي دانند. 
این در حالی است که دولت یازدهم خواهان افزودن هفت منطقه آزاد و ویژه 
اقتصادی دیگر به این تعداد اســت. هرچند کلیات افزودن این مناطق مورد 
قبول مجلس بوده اما خانه ملتی ها اعتقاد دارند ابتدا باید اشکالات این مناطق 
شناســایی شود و پس از آن براي توســعه این مناطق اقدامات لازم صورت 
پذیرد. شاید بد نباشد نگاهی اجمالی به فلسفه وجودی مناطق آزاد در دنیا 
بیندازیم. ورود سرمايه گذاران خارجی را مي توان از مهم ترین اهداف راه اندازي 
مناطق آزاد در کشورهای پیشــرفته دانست. از این رو در این مناطق سعی 
مي شود معافیت هایی برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شود که برای 
خارجی ها جذاب باشد. برای خارجی هایی که مي خواهند تکنولوژی های روز 
کشور خود را به این مناطق بیاورند و با بهره گیری از قوانین آسان مناطق آزاد، 
تولیدی ارزان راه بیندازند که نه تنها برای بازارهای داخلی مناسب باشد، بلکه 

بتوانند صادرات تولیدات خود را محقق کنند. 

J درایرانچهگذشت؟
از سال های ۱۳۳۰ به بعد به دلیل تهیه طرح هایی در جهت رونق اقتصادی 
کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج فارس مورد توجه قرار 
گرفت. اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم را برای توسعه صادرات 
و واردات نداشتند. به طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه 
۴۰ می رســد. در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به 
دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار 
اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری کند. چگونگی اداره این مناطق در شهریور 
۱۳۷۲ به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و همان ماه مورد تایید شورای 
نگهبان قرار گرفت. البته پس از آن چهار منطقه دیگر نیز به این لیست اضافه 
شدند که شامل ارس، انزلی، اروند و ماکو هستند. بررسی ها نشان مي دهد که 
عملکرد مناطق آزاد از اهداف پیش بینی شده برای ایجاد این مناطق، فاصله 
دارد. اما این شکاف، مشکلاتی نیز ایجاد کرده است. برخی از این مناطق، هنوز 
زیرساخت های لازم حمل و نقلی را دارا نیستند. این در حالی است که وجود 
زیرساخت اصلی ترین ملزومات این مناطق محسوب مي شود. از سوی دیگر 
مکان یابی نادرست مناطق آزاد موجب ایجاد شبهاتی در این راستا شده است. 
عموما مناطق آزاد برای دسترسی آسان به بازارهای جهانی ایجاد مي شوند، 
این در حالی است که مناطق آزاد ایران از چنین قاعده ای پیروی نمی کند و 
برای توجیه هر منطقه، تنها یک یا دو بازار هم جوار در نظر گرفته شده است. 
تنها سه منطقه کیش، قشــم و چابهار به دلیل دسترسی آسان به آب های 
آزاد از استانداردهای جهانی برخوردارند. حال آنکه کارشناسان معتقدند اعمال 
نامناسب سیاست ها در این مناطق موجب شده نه تنها توسعه صادرات در این 
نقــاط اتفاق نیفتد بلکه واردات و قاچاق در مناطق آزاد جولان دهد. در حال 
حاضر به دلیل نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه 

قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده اند. 

ایدهشــکلگیریمناطقآزاددردنیابهچهصورتبوده	�
است؟درواقعتاریخچهاینمناطقچیست؟

تاریخچــه ایجــاد مناطــق آزاد در دنیــا به دهــه ۶۰ یا ۷۰ 
میلادی برمی گــردد. در آن زمان هنوز وضعیت قانونی و مقرراتی 
کشــورها و موانع تجارت و سرمايه گذاری در حدی بود که حجم 
سرمايه گذاری خارجی در مقایســه با سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۰ ، که 
ســرمايه گذاری مســتقیم خارجی اوج گرفت، خیلی پایین بوده 
اســت. یکی از اصلی تریــن دلایل این بود کــه قوانین و مقررات 
کشورها پیچیدگی هایی داشت که سرمايه گذاری های خارجی را در 
دالان های مقررات مي انداخت و کار را ســخت و طولانی مي کرد و 
نهایتا موجب این مي شد که در کمیت پایین تری این اتفاق بیفتد یا 
اینکه رغبت لازم برای آن کار وجود نداشته باشد. برخی از کشورها 
نقاطی را در کشورهای خود انتخاب کردند که این نقاط جذابیت های 
اقلیمی بالایی داشت. منظور از جذابیت های اقلیمی بالا این است 
که شــاید بین المللی ترین نقاط کشور خودشان را انتخاب کردند. 
کشورهایی که دسترسی به آب های آزاد داشتند، عملا مناطق آزاد 
خود را در کنار آب های آزاد مستقر کردند. در جاهایی گذاشتند که 
حتی الامکان، دسترسی های مناسبی داشته باشد. یا اینکه فرودگاه 
و ریل و جاده ها را در نزدیکی خود داشــته باشد. یا اینکه جاهایی 
را انتخاب کردند که بتوانند سریع تر این امکانات را برای آن مناطق 
فراهم آورند و این دسترسی ها را به آن بدهند. معمولا این مکان ها 
در جاهایی قرار داشــت که بازار بین المللی و محلی هردو نزدیک 
به یکدیگر بودند. هم مي توانستند دسترسی خوبی به بازار داخلی 
کشور و هم به بازارهای منطقه ای داشته باشند. معمولا این مناطق 
را جایی مستقر مي کردند که شرکت ها برای جذب نیروی انسانی 
و کارآمد، مشــکل کمتری داشته باشند. لذا فاصله آنها از شهر یا 
شهرهایی که بتواند این نیروها را داشته باشد، فاصله زیادی نبود. 
یعنی نمی رفتند در گوشه ای از صحرا این کار را انجام بدهند. با این 
ملاحظات، این کشــورها، نقاطی را به عنوان مناطق آزاد انتخاب 
کردند. پس از آن در آنجا قوانین و مقررات کشــور خود را آســان 
کردند. یعنی به یکباره آن منطقه را از قوانین و مقررات ســرزمین 
اصلی ، منفک کردند. به گونه ای که خیلی ســاده تر مي شــد در 

ساده سازی 
قوانین در مناطق 
آزاد، بیش از آنکه 
سرمايه گذاری 
را تقويت کند، 

جذابیت و انگیزه را 
برای فعالیت های 
تجاری بالا برد. 

بنابراين واردات در 
اين مناطق شدت 
گرفت؛ کالاها را 

ارزان وارد مي کردند 
و در سرزمین اصلی 

مي فروختند

پدرامسلطانیازایدهشکلگیریمناطقآزاددردنیاسخنميگوید.
نایبرئیساتاقایرانمعتقداستمناطقآزاددرایراننتوانستهاندآنطور
کهانتظارميرودعملکنند.حالدراینشرایطپیشنهادایجاد7منطقه

آزاددیگررانیزمطرحميکنندکهقابلدفاعنیست.ویدراینگفتوگوبه
چالشهاییکهبهواسطهمناطقآزاددرکشورایجادشدهاستاشارهدارد
ودراینراستاپیشنهادميدهدکهبهجایافزایشکمیمناطقآزاد،برسه
منطقهآزادکیش،قشموچابهاربهمنظورارتقایکیفیاینمناطقتمرکز

شود.درادامهمشروحگفتوگوی»آیندهنگر«باپدرامسلطانیراميخوانید.

خسران آزادی تجارت
پدرامسلطانیميگویدمناطقآزادایرانمکانیابیدرستیندارند
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قرار نیست که ما یک منطقه آزاد را برای فعالیت با یک کشور ایجاد کنیم. سرمايه گذار خارجی با نگاه به یک کشور، آن هم 
کشورهای اطراف ما که کم استطاعت هستند، حاضر نخواهد شد به این مناطق، سرمایه وارد کند. وقتی حتی زیرساخت هم نیست، 
چرا انتظار داریم سرمايه گذار خارجی به این مناطق بیاید؟

شکاف قانونی 
مقرراتی مناطق 

آزاد برای 
سرزمین های 

اصلی در 
کشورهای 

توسعه يافته بسیار 
کم شده است. به 
گونه ای که برای 
سرمايه گذاران 
خارجی حضور 
صرف در مناطق 

آزاد چندان توجیه 
ندارد و سرزمین 
اصلی را برای 

حضور انتخاب 
مي کنند. حتی 

خیلی از اين مناطق 
آزاد جمع شدند. 
جمع شدن به اين 
مفهوم که ديگر 

اسمی به نام منطقه 
آزاد نبود، چون 
تمام کشور به 

نوعی منطقه آزاد 
شده بود

کار کند، مالیات ندهد یا کم بدهد. ارزش افزوده ندهد، و امتیازاتی را 
داشته باشد. خارجی ها هم این را مي دانستند. 

اینسیاستجذبسرمایهدرکشورماچگونهانجامشد؟با	�
توجهبهاینکهایرانهمدارایمنطقهآزاداستتاچهاندازهاین

رویکرددرایراندنبالميشود؟
در ایران به بســیاری از اجزای این سیاســت گذاری بی توجهی 
شــد. رویکرد اولیه در انتخاب سه منطقه آزاد اول در کشور خطای 
چندانی نداشت. به طور مشخص مناطق کیش، قشم و چابهار مکان 
خوبی بودند. با این تبصره که بعضی از ملاحظاتی را که بیان کردم، 
نداشتند. یعنی دسترسی به نیروی کار مناسب مثلا در چابهار سخت 
بود. زیرساخت های لازم، به ویژه زیرساخت های حمل و نقلی فراهم 
نبود و فراهم نشد و تاکنون هم به حد مکفی ایجاد نشده است. اما 
در مقایسه با مناطق آزاد دیگر که بعدها اضافه شدند، ویژگی های 
مکانی منطقه آزاد را بیشتر داشتند. چون طبیعتا دسترسی بهتری به 
بازار جهانی داشتند. سایر نقاطی که بعدا به این لیست اضافه شدند، 
بیشتر با رویکرد بازار محلی یا کشور متقابل ایجاد شدند. مثلا ما یک 
منطقه ای را به نام منطقه ویژه اقتصادی ماکو ایجاد کردیم که نگاه ما 
فقط به آذربایجان و نهایتا ارمنستان است یا با ایجاد منطقه آزاد اروند 
بیشتر به بازار عراق توجه داشتیم. در حالی که مناطق آزاد همان گونه 
که اشاره کردم، باید با رویکردی باشد که سرمايه گذار خارجی بتواند 
هم به بازار محلی و هم به بازار جهانی دسترسی ساده داشته باشد. 
بنابراین ما باید بهترین نقاط را برای این مقصود ، انتخاب مي کردیم. 

آیااینمکانیابیهاهمدارایمشکلبودهاند؟	�
بله. به غیر از این سه منطقه ای که نام بردم )کیش، قشم و چابهار( 

مناطق دیگر همگی دارای مشکل بودند. 
یعنیاینســهمنطقهرادرحالحاضرایدهآلميدانید؟	�

عملکردشانراتاییدميکنید؟
در آنجا هم ایرادات زیــادی اتفاق افتاد. در مکان یابی من فقط 
اشاره کردم که این سه منطقه نسبت به بخش های دیگر ارجحیت 
داشتند. اما اشتباهاتی هم در اینجا رخ داده است. ساده سازی قوانین 
در این قسمت ها، بیش از آنکه سرمايه گذاری را تقویت کند، جذابیت 
و انگیزه را برای فعالیت های تجاری بالا برد. بنابراین واردات در این 
مناطق شــدت گرفت. کالاها را ارزان وارد مي کردند و در سرزمین 
اصلــی مي فروختند. این رویکرد خطا موجب شــد به جای اینکه 
ســرمايه گذار خارجی به آنجا بیاید، هجومی از تجار و ســوداگران 
داخلی به آن سمت را شاهد باشیم. فروشگاه هایی را خریداری کردند 

اصلی ترین هدف از ایجاد مناطق آزاد در دنیا به جذب سرمايه گذار خارجی برمی گردد.	]
رویکرد اولیه در انتخاب سه منطقه آزاد در ایران خطای چندانی نداشت و مناطق کیش، قشم و 	]

چابهار مکان های خوبی بودند.
ساده سازی قوانین در مناطق آزاد ایران ، جذابیت و انگیزه را برای فعالیت های تجاری بالا برد و 	]

واردات در این مناطق شدت گرفت.
در اثنای فعالیت مناطق آزاد روابط ایران با دنیا تیره شد و از این رو خارجی ها در حداقل ممکن 	]

به کشورمان آمدند و از این بابت هم مناطق آزاد دچار خسران شدند.
دولت در این مناطق زیرساخت ها را فراهم نکرد. آنها مناطقی خودگردان شدند و به جای نگاه 	]

توسعه ای، نگاه تجاری حاکم شد.  

نکته هایی که باید بدانید آنجا شــرکت ثبت و سرمايه گذار وارد کرد. رفت و آمدها را به این 
سرزمین ها آسان کردند. نقل و انتقالات مالی با مقررات و پیچیدگی 
کمتری همراه بود. البته امتیازاتی همچون مالیات کمتر ، مالیات بر 
درآمــد ، مالیات بر ارزش افزوده، در ابتدا برای این بخش ها در نظر 
گرفته شد. همچنین قوانین کار، تامین اجتماعی، مقررات صادرات 
و واردات، قوانین پولی- ارزی، قانون تجارت و سایر قوانینی را که در 
فعالیت های اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد و پیچیدگی آنها 
مشکل آفرین خواهد بود نیز در این مناطق آسان و شفاف تر کردند. 
ســعی شد قوانین را در آنجا مختصر ، مفید و ساده کنند. بنابراین 
این فضا را به عنوان یک محیط قانونی سهل و چابک برای فعالیت 
اقتصــادی در این مناطق به وجود آوردند. طبیعتا این جذابیت ها 
فوق العــاده بود. این نکته را اضافه مي کنم که همه اینها با رویکرد 

جذب سرمايه گذاری خارجی بود. 
بنابراینميتوانگفتاصلیترینهدفازایجادمناطقآزاد	�

بهجذبسرمایهگذارخارجیبرمیگردد.چرااینهدفرادنبال
کردند؟

کشورها مي دانستند که یک شهروند کشور کم و بیش با قوانین 
خو گرفته اســت و ســرمايه گذاری مي کند. چون موطن اوســت، 
ترجیح او این است که در آنجا زندگی، سرمايه گذاری و کار کند. اما 
مي دانستند که سرمايه گذار خارجی این نگاه را ندارد. بنابراین برای 
جذب سرمايه گذار خارجی این مناطق را ایجاد کردند. حتی در برخی 
از مناطق، در ابتدا سرمايه گذاری برای سرمايه گذاران داخلی بسیار 
سخت بود ولی در مقابل شرایط برای حضور خارجی ها کاملا فراهم 
بود. البته این شرایط بعدها تسهیل و یکسان شد. اما همین تسهیل 
شرایط سرمايه گذاری، موج جدیدی از سرمايه گذاری خارجی را برای 
این مناطق ایجاد کرد. نگاه بلند خیلی از سیاست گذاران کشورهایی 
که مناطق آزاد را به وجود آوردند این بود که آن مناطق را اصطلاحا 
پایلوت یا نمونه قرار دهند تا یک کیفیت ســاده تری از کسب وکار 
را در آنجــا تجربه کنند. از آنجــا درس بگیرند. آزمون و خطا انجام 
دهند و بعد آن الگو را به ســرزمین اصلی خودشــان بیاورند و اجرا 
کنند. این کشورها توانستند با همین شیوه عمل کنند. یعنی این 
شکاف را مادام العمر نگه نداشتند و سعی کردند همان امکان را در 
محیط و سرزمین اصلی به وجود بیاورند. بنابراین مي بینیم که شکاف 
قانونی مقرراتی مناطق آزاد برای سرزمین های اصلی در کشورهای 
توسعه یافته بسیار کم شده است. به گونه ای که برای سرمايه گذاران 
خارجی حضور صرف در مناطق آزاد چندان توجیه ندارد و سرزمین 
اصلی را برای حضور انتخاب مي کنند. حتی خیلی از این مناطق آزاد 
جمع شدند. جمع شدن به این مفهوم که دیگر اسمی به نام منطقه 
آزاد نبود، چون تمام کشور به نوعی منطقه آزاد شده بود.  در خصوص 
مالیات، دولت ها در ابتدا به عنوان یک انگیزه مضاعف مي خواستند 
که امتیازاتی را در نظر بگیرند. این کار را انجام دادند ولی پس از آن 
به تدریج در سرزمین اصلی نیز مالیات را کاهش دادند. به طوری که 

تفاوت مالیات در سرزمین اصلی و منطقه آزاد تقریبا صفر شد. 
آیاایناقداماتبهصورتناگهانیانجامشده؟	�

خیر، رویکردی که این کشورها از ابتدا در مناطق آزاد داشته اند، 
این بود که هرکســی  در یک بازه زمانی مشــخص در این مناطق 
ســرمايه گذاری کند. این بازه در بعضی از مناطق ۱5 الی ۲5 سال 
بود. بنابراین در این بازه، یک تعهد مادام العمری هم به سرمايه گذار 
خارجی داده نشد که به آنجا بیاید و علی الابد بتواند در آن سرزمین 
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راهبرد

و فعالیت عظیمی در آنجا راه اندازی شد که در ساخت و ساز مراکز 
خرید تجاری خلاصه شــد و از واحدهای تولیدی خدماتی خبری 
نبود. در این مناطق،  بورس داد و ستد کالاها شکل گرفت.  اتفاق 
دیگری که افتاد، در اثنای فعالیت مناطق آزاد روابط ما با دنیا تیره 
و تار شــد و سرمايه گذار خارجی به آن دلیل، در حداقل ممکن به 
کشورمان وارد شد و از این بابت هم مناطق آزاد دچار خسران شدند 

و نتوانستند از این امکانات بهره مند بشوند. 
البتههمانطورکهخودشماهماشارهکردید،زیرساختهای	�

لازمهمبرایاینمناطقفراهمنیامد.
بله، دولت در آنجا این زیرساخت ها را فراهم نکرد و عملا مناطق 
را خودگردان کرد که آنها بروند زمین و امتیاز بفروشند، پول بگیرند 
و فرودگاه و هتل بســازند و از این طریق، بتوانند زیرساخت ها را به 
وجود بیاورند. این کار بسیار اشتباهی بود و نگاه مسئولان مناطق 
آزاد، به جای نگاه توســعه ای، به نگاه تجاری تبدیل شــد. جریان 
عمران و آبادانی در آن مناطق بسیار زمان بر و طولانی شد. اگر دولت 
در آنجا ظرف دو الی چهار ســال برای زیرساخت ها سرمايه گذاری 
مي کرد، حتما امروز موفق تر بود. سرمايه گذاران باید به جای فراهم 
کردن زیرساخت، در احداث واحدهای تولیدی یا واحدهای خدماتی 
سرمايه گذاری مي کردند. چون زیرساخت فراهم نبود، طبیعتا تولید 
و همین طور صادرات هم به راحتی قابل انجام نبود. هزینه تولید و 

هزینه صادرات در مناطق آزاد ما بالاتر است. 
اینصحبتشمادرحالیمطرحميشودکهتوسعهصادرات	�

یکیازاهدافایجادمناطقآزادبودهاست.
دقیقا؛ فرض کنید اگر قرار بود کالایی در قشــم تولید  و سپس 
صادر بشود، برای اینکه این کالا در کانتینر گذاشته شود و به یک 
شرکت کشتی رانی داده شود، هزینه حمل و نقلی که در قشم باید 
پرداخت مي شد، دو برابر هزینه بندرعباس بود. ما مناطق آزاد درست 
کرده ایم، اما بیشترین حجم سرمايه گذاری مان را در بنادری همچون 
بندرعباس و بوشــهر گذاشــته ایم. در حالی كه اگر مي خواستیم 
بندرعباس را توسعه بدهیم، بهتر بود که بندرعباس را منطقه آزاد 
مي کردیم. بندر چابهار بزرگ ترین بندر اقیانوسی ما و نزدیک ترین 
مســیر ایران به آب های آزاد و جهان است. این بندر، نقطه کلیدی 
بود و دولت نسبت به سرمايه گذاری در آنجا خیلی غفلت کرد. حتی 
کشورهای دیگر هم علاقه مند به این بودند که در آنجا سرمايه گذاری 

کنند. 
اقداماتیراکهدرحالحاضردربندرچابهارصورتگرفته	�

چگونهارزیابیميکنید؟توافقاتیکهباهندیهادراینبندر
داشتندبهنظررضایتبخشميآید.

این توافقی که با هندی ها در بندر چابهار انجام شــده است، 
مي توانست بیست سال پیش انجام بشود و این بندر مي توانست 
به یک بندر خیلی بزرگ تر و فعال تر از بندرعباس تبدیل شود. 
اما این اتفاق نیفتاد. ما بیســت ســال فرصت را از دست دادیم. 
البتــه من یکی از طرفداران اين توافق صورت گرفته با هندی ها 
هســتم. اما با این تعلل بندر کراچی تقویت شد. بنادر جبلعلی، 
ســلاله یمن، سلطان قابوس عمان، گوادر پاکستان و همچنین 
سایر بنادر منطقه ظرفیت های پذیرش کانتینر ، حمل و نقل و 
انبارهای خودشان را افزودند و متحول شدند. در صورتی که ما 
به صورت قطره چکانی توانستیم بندرعباس را  به ظرفیت هایی 
خیلی کمتر از آنها برسانیم. خطای بعدی اضافه کردن ۴ منطقه 

آزاد دیگر بود. حالا هم که در این دولت ۷ منطقه دیگر را پیشنهاد 
داده اند که به نظر من  غیرقابل دفاع است. دولت دیده بود که در 
مناطق آزاد چقدر مسیر اشتباه رفته است. به جای آنکه آنها را 
اصلاح کند و فرهنگ کار در مناطق آزاد را در کشور به فرهنگ 
جهانی و درســت آن بازگرداند، مجددا همان کار را تکرار کرد. 
ایجاد منطقه آزاد در کشــور، تبدیل به یک مسابقه شده است. 
مانند ســایر مسابقاتی که در همه استان های کشور ما به وجود 
آمده است. همه مي خواستند که پتروشیمی، سیمان، فولاد و... 
داشته باشند. ما در این چشم و هم چشمی ها ، سرمایه های کشور 
را واقعا هدر داده ایم.  حالا این مسابقه تعمیم پیدا کرده است به 

همین مناطق آزاد.  
ازنظرمکانیابیمناطقآزادپیشنهادیراچطورميبینید؟	�

فارغازعملکرد،مناطقآزادکهدرایرانزیادمطابقسیاستها
نبوده،جایگاهاینمناطقهمبسیارمهماست.

بــه نظر من مناطق آزادی که تعریف کرده اند، جاهای مناســبی 
نیستند. در ابتدای صحبت خود گفتم که مکان یابی برای این امر خیلی 
کلیدی است. مناطق آزاد ما جاهای مناسبی نیستند. در توجیهی که 
برای این مناطق تهیه شده اســت، روبه روی هر منطقه عنوان شده 
فعالیت آن در ارتباط با کدام کشــور اســت. این اشــتباه است. قرار 
نیست که ما یک منطقه آزاد را برای فعالیت با یک کشور ایجاد کنیم. 
سرمايه گذار خارجی با نگاه به یک کشور، آن هم کشورهای اطراف ما 
که کم استطاعت هستند، حاضر نخواهد شد به این مناطق سرمایه وارد 
کند. وقتی حتی زیرساخت هم نیست، چرا انتظار داریم سرمايه گذار 

خارجی به این مناطق بیاید؟ 
دریکیازصحبتهایخودعنوانکردهبودیدکهمناطقآزاد	�

رانبایدبامناطقمحروممخلوطکرد.دراینبارههمکمیتوضیح
دهید.

یکــی از جهت گیری های غلط ما این بود کــه مناطق آزاد را با 
مناطق محروم مخلوط کردند. در صورتی که سایر کشورهای دنیا 
در بهتریــن مناطق خود، مناطق آزاد را احداث کرده اند. اگر هم در 
مناطق محروم زده اند، جاهایی بوده که استعداد پیشرفت داشته اند. 
مثلا در کنار آب های آزاد بوده اند. نکته دیگر اینکه ، کشورهای دیگر 
نگاهشــان در ایجاد مناطق آزاد، ایجــاد واحدهای بزرگ همچون 
شرکت بزرگ و چندملیتی است. چراکه هدف آنها توسعه صادرات 
است. واحدهای کوچک را در این مناطق مستقر نمی کنند چون این 

واحدها در مقیاس صادراتی نیستند. 
باتماماینچالشها،راهکاراستفادهدرستازمناطقآزاد	�

چیست؟
راهکار این است که ما فقط تمرکزمان روی سه منطقه کیش، 
قشم و چابهار باشد. زیرساخت های لازم را به سرعت در آنها فراهم 
کنیم. در هر قالبی که باشد. در این مقطع که براي تعامل با دنیا 
رفته ایم و برجام اجرایی و تحریم ها برداشته شده است، زمان خیلی 
مناسبی برای جذب ســرمايه گذاری خارجی است. من این سه 
منطقه را برای این کار خیلی مســتعد و مناسب مي بینم. ما باید 
رویکرد هر منطقه آزاد را مشخص کنیم. باید از ابتدا بدانیم که چرا 
مي خواهیم یک منطقه ای را به عنوان منطقه آزاد ایجاد کنیم. اين 
بســيار مهم است. اینکه چه نوع سرمايه گذاری اي در این مناطق 
مناسب است نیز خود یکی از مهم ترین مواردی است که باید به 

آن توجه کرد.  

مکان يابی برای 
مناطق آزاد  امر 
خیلی کلیدی 

است. مناطق آزاد 
ايران جاهای 

مناسبی نیستند. 
در توجیهی که 
برای اين مناطق 
تهیه شده است، 
روبه روی هر 

منطقه عنوان شده 
فعالیت آن در ارتباط 
با کدام کشور است. 
اين اشتباه است. 
قرار نیست که ما 
يک منطقه آزاد 
را برای فعالیت با 
يک کشور ايجاد 

کنیم. سرمايه گذار 
خارجی با نگاه به 
يک کشور، آن هم 
کشورهای اطراف 
ما که کم استطاعت 

هستند، حاضر 
نخواهد شد به اين 

مناطق سرمايه 
وارد کند
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ضرورت ایجاد مناطق آزاد با اهدافی که در قانون دیده شده، در ایران اجتناب ناپذیر است. بنابراین 
نه تنها با کلیت تشکیل مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مخالفتی در این نهاد وجود ندارد، بلکه 
اعتقاد تکمیل و اجرایی شدن درست آن است.

مجلس شورای اسلامی همواره با کلیات ایجاد مناطق آزاد به 
طور صددرصد موافق بوده است. این نهاد قانون گذار اعتقاد 
دارد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، ظرفیتی برای توسعه 
اقتصادی کشور هستند و باید از این ظرفیت ها استفاده شود. 
اما این ظرفیت ها برای اجرا، بعضا دارای اشکالاتی هستند 
که باید مرتفع شــود. نباید این گونه تصور شود که هرآنچه 
در قالب منطقه آزاد و ویژه اقتصادی عملیاتی شــده، فارغ 
از اشــکال است. ضرورت ایجاد این مناطق با اهدافی که در 
قانون دیده شده، در ایران اجتناب ناپذیر است. در این موضوع 
شکی نیست. بنابراین نه تنها با کلیت تشکیل مناطق آزاد و 
مناطق ویژه اقتصادی مخالفتی در این نهاد وجود ندارد، بلکه 
اعتقاد بر تکمیل و اجرایی شــدن درست آن است. مجلس شورای اسلامی در این باره وضعیت 
موجود و شرایط قانونی مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده است که در این زمینه چه کاری 
باید انجام شود. شرایط موجود این مناطق نشان مي دهد که انحرافاتی در اجرا نسبت به اهداف 
قانون وجود دارد. به عنوان نمونه، مناطق آزاد با اهداف صادرات راه اندازی شده است که این امر 
به منظور ایجاد تولید، اشتغال و صادرات کشور است. قرار بود مناطق آزاد مناطق ارزآور کشور 
باشــند و هدف این بوده که این نقاط، پایانه های صادراتی کشور شوند نه اینکه دپوی واردات 
کشور باشند. در حال حاضر خلاف این امر صادق است. کالا به این مناطق وارد می شود و ارز از 
کشور خارج. هدف اصلی تشکیل مناطق آزاد این بود که تولید و اشتغال و صادرات رونق بیابد. به 
طوری که همه این موارد با فناوری و تکنولوژی بالا صورت پذیرد. با بررسی حجم تجارت مناطق 
آزاد، عملکرد پنج منطقه آزاد ایران که به طور متوسط ده سال سابقه فعالیت دارند، نشان دهنده 
این است که میزان صادرات، یک سوم میزان واردات است. پس، از فلسفه ایجاد مناطق آزاد که 
توسعه صادرات است، دور شده اند. این در حالی است که مي توان منطقه ویژه ای را به وجود آورد 
که منطقه گردشگری باشد. ایرادی هم ندارد و در آن صادرات نیز اتفاق نمی افتد. ولی تعریف آن 
منطقه با منطقه آزاد متفاوت است. این منطقه را منطقه آزاد سیاحتی و گردشگری مي نامند. 
جایی که عموم مردم بتوانند از آن دیدن کنند. پس از بررسی هایی که توسط مجلس شورای 
اسلامی صورت گرفت، مشخص شد یکی از این چالش های موجود در این مناطق این است که 
درآمدهای ســازمان های مناطق آزاد، با میزانی از درصد واردات گره خورده است. هنگامی که 
مناطق آزاد به دنبال ایجاد درآمد هستند، باید این منطقه را توسعه دهند، حقوق دهند و منطقه 
را اداره کنند و این امر با درآمدهای واردات گره خورده است. در حالی که مي شد این موضوع را 
به گونه ای مطرح کرد که با ایجاد مشوق های لازم، در این مناطق برای صادرات، رقابت ایجاد کرد. 

این یکی از عمده ترین ایراداتی است که به مناطق  آزاد برمی گردد. 
نهاد قانون گذار و نمایندگان مجلس شــورای اســلامی مجوزی برای ادامه رویه قدیم این 
مناطق ندارند. نمایندگان صددرصد با رویکرد قبلی مخالف اند. درآمدهای مناطق آزاد از محل 
واردات است و واردات سم است. واردات مواد اولیه برای تولید و صادرات نقش اصلی مناطق آزاد 
است. اما واردات کالاهای ساخته شده و پایانی، سم اقتصاد کشور است. سازمانی که درآمدش 
از محل واردات است، انگیزه ای برای صادرات ندارد. این شرط مطرح شد ه است که درآمدهای 
وارداتی مناطق آزاد از محل واردات باید صفر شود و به سمت صادرات برود. این در حالی است 

که سیاست فعلی مناطق آزاد، تشویق به واردات است.
طبیعتا هنگامی که درآمدهای مناطــق آزاد با میزان واردات به یکدیگر گره بخورند، عملا 
مزیت های واردات مبنا مي شــوند نه صادرات. هرچند در حال حاضر، صادرات در تمام کشور با 
مشکل مواجه است و همگان علاقه مندند که بحث توسعه صادرات در تمام نقاط ایران مورد توجه 

قرار گیرد، اما از آنجا که سیاست های مناطق آزاد به تسهیل امور صادراتی برمی گردد، این مناطق 
بیش از سایر نقاط کشور زیر ذره بین قرار دارند. معافیت هایی که در این مناطق در نظر گرفته 
شده اند، همگی با رویکرد توسعه صادرات بوده اند. قرار بود تکنولوژی، دانش فنی، سرمایه گذار 
خارجی و منابع به این مناطق بیاید. حتی در قانون کار و مالیات برای این مناطق، معافيت  هایی 
در نظر گرفته شده که روند صادرات تسهیل شود. البته مکان یابی مناطق آزاد نیز جزو نکاتی 
است که باید آن را اصلاح کرد. در دولت یازدهم پیشنهاد ایجاد ۷ منطقه آزاد دیگر نیز مطرح 
شد، هنگامی که دولت این لایحه را به مجلس داد، کلیات آن در کمیسیون اقتصادی با رأی بالا و 
به طور قاطع تصویب شد. اما اعتقاد بر این است که باید اشکالات موجود در مناطق آزاد را بررسی 
کرد. باید درآمدها در این مناطق به جای واردات با صادرات گره بخورد. باید شــرایط موجود را 
بهبود بخشید. حتی گمرک نیز باید در این محدوده به رصد تجارت بپردازد تا بتوان قاچاق را در 
مناطق آزاد رصد کرد. باید تجربه دنیا را در این باره در نظر بگیریم. باید شرایط موجود در ایران 
را در کنار الگوهای جهانی قرار داد و از این الگوها استفاده بهینه کرد. باید باور کرد که ایران در 
منطقه ای که حضور دارد، از قابلیت صادراتی برخوردار است و مناطق آزاد مي تواند این موضوع 
را محقق کند. اشکالات ساختاری چالش های موجود در مناطق آزاد از چند جهت قابل بررسی 
است. یک بخش قانونی و یک بخش نیز اجرایی است. بخش دیگر آن نیز مکان یابی این مناطق 

است. دولت مي تواند در خصوص مناطق پیشنهادی، مکان یابی بهتری انجام بدهد. 
شبهه ای که درباره ایجاد مناطق آزاد وجود دارد در خصوص محرومیت این مناطق است. 
مجلس شــورای اسلامی اعتقاد دارد منطقه آزاد هیچ گونه ارتباطی به بحث محرومیت و عدم 

محرومیت ندارند. موقعیت جغرافیایی است که ویژگی ها را تعریف مي کند.
شرایطی همچون کشور هم مرز با منطقه آزاد، پایانه های موجود در آن منطقه، مسیرهای 
مواصلاتی و زیرساخت های حمل و نقلی، چگونگی میزان مصرف در این مناطق و... در انتخاب 
این نقاط تعیین کننده هستند. این عوامل مي توانند در مناطق توسعه یافته نیز باشند. مي توانند 
مناطق ویژه اقتصادی باشند یا حتی همان مناطق محروم. در جمع بندی اي که در کمیسیون 
اقتصادی مجلس صورت گرفته است، پانزده اشکال در اجرای این مناطق وجود دارد. بخشی 
از آن ممکن است که در اجرای قوانین، بخشی دیگر در حوزه اجرا، و بخشی دیگر هم در سایر 
موضوعات باشــد. در این خصوص قرار است با دولت نیز مذاکراتی انجام شود. بحث تشکیل 

مناطق آزاد یکی از محورهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. 

مناطق آزاد ظرفیتی برای توسعه اقتصادی کشور هستند و باید از آنها استفاده شود.	]
در حال حاضر کالا به این مناطق وارد می شود و ارز از کشور خارج، که این خلاف 	]

سیاست گذاری در این مناطق است.
طبیعتا هنگامی که درآمدهای مناطق آزاد با میزان واردات به یکدیگر گره بخورند، 	]

عملا مزیت های واردات مبنا مي شود نه صادرات.
باید شــرایط موجود در ایران را در کنار الگوهای جهانی قرار داد و از این الگوها 	]

استفاده بهینه کرد.
اعتقاد بر این است که منطقه آزاد ارتباطی به بحث محرومیت و عدم محرومیت 	]

ندارد. موقعیت جغرافیایی است که ویژگی ها را تعریف مي کند.
معافیت هایی که در این مناطق در نظر گرفته شــده اند، همگی با رویکرد توسعه 	]

صادرات بوده اند. 

نکته هایی که باید بدانید

درآمدزایی خارج از عرف
عملکردمناطقآزادنسبتبهقانونموجود،انحرافدارد

محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی 

مجلس شورای اسلامی
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راهبرد

منطقه آزاد، کلید توسعه اقتصادی
گذریبرتاریخچهومزایایایجادمناطقآزاددردنیا

بزرگ ترین مناطق آزاد تجاری دنیا در کشورهای چین و سنگاپور و امارات متحده عربی 
واقع  شده است. بزرگ ترین منطقه آزاد تجاری در چین، منطقه آزاد شانگهای نام دارد که 
در سال ۲۰۱۳ راه اندازی شد و مساحتی بالغ  بر ۱۱ کیلومترمربع دارد و ۴۶۰۰ شرکت در 
این منطقه مشغول به کار هستند. از مجموع شرکت های فعال در این منطقه ۲۸۰ شرکت 

غیرچینی هستند و شرکت های اروپایی نقش زیادی در بازار این کشور دارند.
در کشــورهای اتحادیه اروپا ۹۳ منطقه آزاد تجاری وجود دارد که این مناطق در ۲۳ 
کشــور قرارگرفته اند. در امارات متحده عربی ۳۸ منطقه آزاد تجاری معرفی  شده است 
بیست منطقه آزاد تجاری از مجموع این مناطق در دوبی و بقیه در دیگر بخش های امارات 
فعالیت می کنند. اما در کشور سنگاپور 5 منطقه آزاد تجاری وجود دارد که در بنادر دریایی 

واقع  شده اند و نقش مهمی در تجارت این کشور دارند.
حال این سؤال مطرح می شود که مناطق آزاد تجاری چه زمانی برای اولین بار ایجاد 

شد و چه کشوری اولین منطقه آزاد را راه اندازی کرد؟
مطالعات انجام شده نشان می دهد قدیمی ترین مناطق آزاد تجاری دنیا در کشورهای 
امریکای لاتین قرار دارد و اولین قوانین تجارت آزاد در کشورهای اروگوئه و آرژانتین در 
سال ۱۹۲۰ تدوین  شده است ولی طی دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شمار مناطق آزاد تجاری در 
دنیا با ســرعت بالایی رشد کرد و علاوه بر کشورهای در حال  توسعه که به دنبال جذب 
سرمایه های خارجی و شرکت های خارجی به اقتصاد کشور بودند، کشورهای توسعه یافته 
هم اقدام به ایجاد منطقه آزاد کردند. در سیر تحول اقتصادی دنیا، می توان ایجاد منطقه 
آزاد تجاری شــنزن در کشور چین را یک نقطه عطف دانست. این منطقه آزاد در سال 
۱۹۷۹ ایجاد شــد و از آن سال تاکنون نقش مهمی در توسعه اقتصادی چین و افزایش 

درآمد این کشور از محل تجارت ایفا کرده است.

J انواعمناطقآزاد
به طور کلی مناطق آزاد را می توان به چهار دسته تقسیم کرد که هریک از آنها در حوزه 
خاصی فعالیت می کنند. اول منطقه آزاد تجاری است که در نزدیکی فرودگاه ها یا بنادر قرار 
گرفته است و هزینه های گمرکی و روند طولانی و سخت فعالیت های اداری برای کالاهای 
واردشــده به این منطقه یا خارج شده از این منطقه وجود ندارد. به همین دلیل قیمت 
کالاها در این مناطق بسیار پایین است و هزینه تولید هم کمتر است ولی ارزش  افزوده این 
مناطق آزاد تجاری در مقایسه با دیگر انواع مناطق آزاد کمتر است. دوم مناطق صادراتی 
هستند که تنها روی صادرات متمرکزند و ارزش افزوده بسیار بالایی دارند. در این مناطق 
تنها صادرات و صادرات مجدد انجام می شــود. سوم منطقه ویژه اقتصادی است که یک 
دیدگاه چندبخشی توسعه ای دارد و روی بازارهای داخلی و خارجی متمرکز شده است. در 

مناطق آزاد تجاری مناطقی هستند که کالاها از کشتی 
خارج می شــوند و فرآیندهای تولید و فراوری روی آنها 
انجام می شــود و ســپس از این مناطق صادرات مجدد 
می شوند و شرکت هایی که در این مناطق به کار مشغول 
هستند از مزایایی مانند معافیت از پرداخت مالیات و پرداخت هزینه های گمرکی، استفاده 
از پروســه های اداری ساده، واردات مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات و تجهیزات بدون 
پرداخت هزینه های گمرکی برخوردار هستند. ساده بودن فعالیت اقتصادی در این مناطق 
سبب شده است تا تعداد زیادی از کارخانه های تولیدی در آنها مشغول به کار شوند و برای 
هزاران نفر فرصت شغلی ایجاد شود. درواقع مناطق آزاد تجاری را می توان عاملی مهم در 
افزایش تجارت و تولید در کشورها دانست و مطالعه تجربه دیگر کشورها هم تأییدکننده 

همین اثر مثبت و سازنده است.
مناطق آزاد تجاری اغلب اطراف بنادر و فرودگاه های بین المللی یا مرزهای ملی قرار 
دارند زیرا این مناطق از نظر جغرافیایی مزایای زیادی برای تجارت دارند. راه اندازی مناطق 
آزاد با ورود ســرمایه گذاران خارجی و شرکت های خارجی به کشور همراه خواهد بود و 
باعث می شود تا فضای اقتصادی در آن منطقه رقابتی تر شود و تولید هم کیفیت بالاتری 
داشته باشد. از طرف دیگر صادرات بیشتر و واردات کم هزینه تر هم از دیگر مزایای ایجاد 

مناطق آزاد است.

J کشورهایدرحالتوسعهبیشترینمناطقآزادرادارند
هم اکنون ۳5۰۰ منطقه آزاد تجاری در ۱۳5 کشور دنیا وجود دارد و بالغ  بر ۶۶ میلیون 
نفر در این مناطق مشــغول به کار هستند. این در حالی است که در سال ۱۹۹۹ شمار 
مناطق آزاد تجاری در دنیا برابر با ۳۰۰۰ بود و این مناطق آزاد در ۱۱۶ کشــور دنیا قرار 
داشتند. در آن سال تعداد افرادی که در مناطق آزاد تجاری در دنیا کار می کردند معادل 
۴۳ میلیــون نفر بود و بخش اعظم این افراد در بخش های تولیدی فعال در این مناطق 

کار می کردند.
مطالعات نشان می دهد نقش این مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی به اندازه ای 
زیاد اســت که در سال های اخیر بیشترین شمار از مناطق آزاد تجاری در کشورهای در 
حال  توسعه ایجاد شده است و مطالعات هم نشان داده است که ایجاد این مناطق آزاد در 
کشورهایی از قبیل چین و امارات نقش مهمی در رشد اقتصادی آنها و جذب سرمایه های 

خارجی داشته است.

مونا مشهدی رجبی
خبرنگار
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در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا مناطق آزاد زیادی وجود دارند که تجربه بسیار موفقی بوده اند. از جمله این مناطق می تواند به شهر رسانه ای و شهر اینترنتی 
در دوبی اشاره کرد که اولین موج اقتصاد اینترنتی را در دوبی ایجاد کردند. از طرف دیگر در مصر منطقه آزاد کانال سوئز قرار دارد که موفقیت اقتصادی بزرگی 
برای کشور ایجاد کرده است و منطقه آزاد »تانجیر« هم یکی از اصلی ترین و مهم ترین مناطق آزاد در مراکش است.

این مناطق انگیزه هایی از قبیل زیرساخت های مناسب، 
معافیت مالیاتی و گمرکی و پروسه های اداری کمتر و 
ساده تر ارائه می شود. چهارم مناطق صنعتی هستند که 
تنها روی فعالیــت اقتصادی خاصی تمرکز دارند. مثلًا 
تنها در کار رسانه هستند یا اینکه تنها در بخش نساجی 
فعالیت می کنند و زیرساخت های مناسب با آن صنعت 
خاص هم در منطقه وجود دارد. شــهر رسانه ای دوبی 

نمونه ای از منطقه صنعتی است.

J مناطقآزاددرکشورهایخاورمیانهوشمال
افریقا

در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا مناطق آزاد 
زیادی وجود دارند که تجربه بســیار موفقی بوده اند. از 
جمله این مناطق می تواند به شــهر رســانه ای و شهر 
اینترنتی در دوبی اشــاره کرد کــه اولین موج اقتصاد 

اینترنتی را در دوبی ایجاد کردند. از طرف دیگر در مصر منطقه آزاد کانال سوئز قرار دارد 
که موفقیت اقتصادی بزرگی برای کشور ایجاد کرده است و منطقه آزاد »تانجیر« هم یکی 
از اصلی ترین و مهم ترین مناطق آزاد در مراکش است و تأثیر زیادی در توسعه تجارت با 
افریقا در دنیا داشته است. این شهر که قبلاً به دلیل جذابیت های توریستی و زیبایی های 
طبیعی، خیل نویسندگان و موســیقی دانان را جذب کرده بود در حال تبدیل شدن به 
یکی از مهم ترین و اصلی ترین مناطق آزاد آفریقایی است. منطقه آزاد تانجیر سال ۲۰۰۰ 
راه اندازی شده است و در محوطه اطراف فرودگاه بین المللی شهر تانجیر قرار دارد. مساحت 
این منطقه آزاد بالغ  بر ۳۴5 هکتار اســت و ۴۰۰ شــرکت مراکشی و بین المللی در این 
منطقه حضور دارند. طی ۱5 ســال اخیر بالغ  بر 5۰۰ میلیون یورو در ساخت واحدهای 
صنعتی در این کشــور سرمایه گذاری شده و بیش از ۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده 
است که مزیت اقتصادی بزرگی برای مراکش است. جمال مایکو مدیرعامل منطقه آزاد 
تجاری تانجیر در این مورد می گوید: ایجاد این منطقه آزاد و فرصت های شغلی که در آن 
به وجود آمده است تأثیر زیادی روی اقتصاد مراکش داشت و باعث شد تا درآمد صادراتی 
این کشور رشد کند. در سال ۲۰۰۸ یک دهم از کل صادرات کالاهای صنعتی در مراکش 

از منطقه آزاد تانجیر انجام شد و ارزشی معادل ۱.۲ میلیارد یورو داشت.
او می افزاید: مناطق آزاد تجاری نقش زیادی در ارتقای سطح مهارت های فنی کشور 
دارند. این پیشرفت به خصوص در بخش خودروسازی بیش از دیگر صنایع مشهود است. 
ارتقای ســطح تکنولوژی، هم باعث افزایش ســطح مهارت مردم می شود و هم عرضه 
کالاهای باکیفیت تر به کشــور را به همراه دارد که می تواند به تدریج باعث تغییر تصویر 

کلی کشور و اقتصاد شود.

J هدفازایجادمناطقآزادتجاریچیست
ایــده اصلی در ایجــاد مناطق آزاد تجــاری در دنیا 
تسهیل تجارت خارجی از طریق حذف موانع گمرکی و 
هزینه های غیرضروری است. ایجاد مناطق آزاد تجاری 
سبب می شود تا شمار کشتی های بیشتری به کشور وارد 
شود و ازآنجاکه هزینه های گمرکی و قوانین دست وپاگیر 
اداری وجود ندارد بار بیشــتری از کشــور به بازارهای 
خارجی صادر شــود و کالاهای بیشتری هم وارد شود. 
ایجاد مناطق آزاد تجاری باعث می شود تا شمار پروازهای 
واردشده به کشور و خارج شده از کشور هم بیشتر شود 
چون هم شرکت های خارجی فعال در مناطق آزاد نیروی 
کار زیادی دارند که از طریق فرودگاه ها سفر می کنند و 
هم کارخانه های فعال در مناطق آزاد نیاز به تجهیزات و 
مواد اولیه و غیره دارند که از طریق هواپیماهای باری به 

کشور وارد می شود.
مطالعات نشــان می دهد مناطــق آزاد تجاری مزایای زیادی بــرای صادرکنندگان و 
واردکنندگان دارد و به آنها کمک می کند تا از فرصت های کاری و تجاری موجود به بهترین 
شکل استفاده کنند. فعالیت در مناطق آزاد تجاری هزینه های نیروی کار را به حداقل میزان 
ممکن می رساند و باعث افزایش حجم و ارزش تجاری می شود. مناطق آزاد تجاری زمینه را 
برای افزایش درآمدهای ارزی در کشور فراهم می کند و فرصت های اشتغال بیشتری را به 
وجود می آورد. بنابراین ایجاد مناطق آزاد تجاری یک ابزار مهم برای مقابله با مشکل بیکاری 
و مشکل اقتصادی در کشور است و این ابزار در کشورهای کم توسعه یافته و در حال  توسعه 

می تواند کارایی زیادی داشته باشد.

J مناطقآزادچگونهایجادانگیزهمیکنند
به طور کلی مناطق آزاد از طریق ارائه انگیزه قانونی فعالان اقتصادی و تجاری را جذب 
می کنند. در بســیاری از مناطق آزاد مهم ترین مسئله کاهش پروسه های اداری و قانونی 
صادرات و واردات است که باعث می شود شرکت های زیادی تمایل به فعالیت در آن منطقه 
داشــته باشند. امکان تملک زمین و دفتر توســط خارجی ها هم انگیزه دیگری است. در 
بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس از قبیل کویت و بحرین و امارات قوانین خرید ملک 
توسط خارجی ها بسیار ساده  شده است. همچنین قوانین مربوط به بازار کار در این مناطق 
ساده تر است و به همین دلیل شرکت های بزرگ تمایل دارند کارخانه های تولیدی خود را 
در این مناطق راه اندازی کنند و نیروهای خود را در دفاتر واقع در مناطق آزاد استخدام کنند. 
این قوانین ساده تر نیروی کار را می توان شامل قراردادهای موقتی یا دوره ای کاری دانست. یا 
اینکه کارفرما می تواند از نیروی کار خارجی هم استفاده کند. این مسئله در کشورهای اردن 
و کویت و تونس عامل اصلی جذب فعالان اقتصادی به مناطق آزاد بود. انگیزه های مالی هم 
یک عامل بسیار مهم است، مثلاً در کشورهای الجزایر و مصر و کویت فعالان در مناطق آزاد 
از پرداخت مالیات بر دستمزد کاملاً معاف هستند و در کشورهای لبنان و مراکش و یمن 

هم معافیت های دوره ای مالیاتی برای شرکت ها در نظر گرفته می شود. 

شماری از مهم ترین مناطق آزاد تجاری دنیا
نام منطقه آزاد تجاریکشور
منطقه آزاد ارسایران

منطقه آزاد میامیامریکا

منطقه آزاد تجاری کاویتفیلیپین

منطقه آزاد جبل علیامارات متحده عربی

منطقه آزاد تایوانتایوان

منطقه آزاد دورالهجیبوتی

منطقه آزاد جزیره قشمایران

منطقه آزاد کیشایران

منطقه آزاد جامائیکاجامائیکا

منطقه آزاد مانایوسبرزیل
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راهبرد

منطقه آزاد اقتصادی تعریف مشخصی در قانون دارد. این تعریف با تصوری 
که از این مناطق در ذهن فعالان اقتصادی ایجاد شده است همخوانی کمی 
دارد، و شاید متناقض هم باشد. اگر به عملکرد واقعی مناطق آزاد در اقتصاد و 

تولید و صنعت بپردازیم تناقض به اوج مي رسد. چرا چنین است؟ 
نخستین دلیل کثرت مناطق آزاد است. در ایران هفت منطقه آزاد وجود 
دارد. اما باز دولت لایحه ای برای افزایش این مناطق تهیه کرده است. با توجه 
به امکانات زیرســاختی و مزیت های اقتصادی و راه های دسترسی به خارج 
از کشــور به نظر مي رسد تعدادی از مناطق موجود توجیه اقتصادی نداشته 
باشــند. در حالی که منطقه آزاد کیش تمام زیرساخت های لازم را دارد و از 
راه های دسترسی دریایی و هوایی برخوردار است منطقه آزاد ارس فاقد هرگونه 
زیرساخت و راه دسترسی )نه هوایی و نه دریایی( است و هنوز راه های جاده ای 
آن  دوبانده نشده است. بنابراین دولت مي تواند  به جای افزایش تعداد مناطق 
آزاد، بــا کاهش آنها و تمرکز منابع در مناطق واقعی یکی از مهم ترین دلایل 

ناکارآمدی را از میان بردارد. 
دومین دلیل ناکارآمدی کیفیت اداره مناطق آزاد است. منطقه آزاد بخشی 
از سرزمین است که قوانین اقتصادی آن با سایر بخش ها متفاوت است. دولت 
بر اســاس حق قانونی خود و یک منطق اقتصادی توســعه گرا محدوده های 
کوچکی از کشور را جدا مي کند تا به سرعت و بدون تشریفات قانونی مرسوم 
بتواند اقتصاد کشــور را متحول کند؛ یا دست کم تاثیر مثبتی بر آن بگذارد. 
مثلا سرمایه گذاران خارجی به راحتی در منطقه آزاد مستقر شوند، تولید کنند 
و بتوانند تولیدات خــود را به راحتی خارج کنند. نیروی کار از منطقه آزاد و 
شهرهای مجاور تامین شود و تکنولوژی و سایر مولفه های مدیریتی به تدریج و 

پس از تثبیت در منطقه به بیرون از مرزهای آن جریان یابد. 
به طور خلاصه مي توان کارویژه مناطق آزاد را به این ترتیب مشخص کرد: 
بخشــی از کشور از نظر اقتصادی جدا مي شود؛ سرمایه و تکنولوژی خارجی 
وارد منطقه آزاد مي شــود؛ مزیت های داخلی )استان ها و شهرهای هم جوار( 
در منطقه آزاد تجمیع مي شــود؛ صادرات شــروع مي شود و به طور فزاینده 
پیش مي رود؛ در نتیجه همه این مولفه ها منطقه آزاد توسعه مي یابد و تفاوت 
محسوسی با شهرهای هم جوار خود پیدا مي کند. سپس شاخص های توسعه 
منطقه آزاد به تدریج به سایر مناطق سرریز مي شود و هدف نهایی ایجاد مناطق 

آزاد، توسعه اقتصادی، محقق مي شود. 

با این توضیح مشــخص مي شود که هدف از تاسیس و اداره مناطق آزاد 
ایجاد تفاوت محسوس با شهرهای هم جوار و توسعه است. بنابراین سازمان های 
متولی این مناطق خود باید جزو پیشرفته ترین سازمان های کشور باشند. این 
ســازمان ها نقش پیشرانه اقتصاد و صنعت و تولید را دارند. اما در واقع کاملا 
برعکس است. معمولا سازمان های مناطق آزاد بر کمترین شاخص های توسعه 
منطبق مي شوند. فقدان افراد تحصیل کرده، آشنا به زبان های خارجی، آشَنا 
به تجارت بین الملل و تکنولوژی های نو در این ســازمان ها به وضوح احساس 
مي شــود. متاســفانه آفت توصیه ها و تفوق روابط بر ضوابط اســتخدامی و 
به کارگیری بازنشســته های خسته در این سازمان ها هم به شدت وجود دارد 

و در نتیجه پیشرانه ها گاه از سازمان های دولتی مشابه نیز عقب مي مانند. 
عامل سوم ناکارآمدی فقدان ارتباطات موثر با خارج است که از عامل دوم 
ناشی مي شود. اما به دلیل اهمیت جداگانه بررسی مي شود. مناطق آزاد به یک 
مهمانی شبیه است که اکثریت مدعوین آن خارجی ها بوده اند اما نیامده اند. 
همه مهمان ها داخلی هستند اما با زرق و برق خارجی. واضح است که میزان 
سرمایه گذاری خارجی در این مناطق بسیار پایین است. اساسا مراکز روزآمد 
و پویای بازاریابی بین المللی، شرکت های تخصصی صادراتی پیشرو و حتی 

معاونت امور بین المللی در این مناطق وجود ندارد. 
این نقص جدی نه تنها از فقــدان طرح های مطالعاتی دقیق برای ایجاد 
منطقه آزاد و یا اجرایی نشــدن آنها ناشی مي شود، بلکه از آن مهم تر از این 
معضل ناشی مي شود که مناطق آزاد به محل تخلیه مشکلات اقتصادی کشور 

تبدیل مي شوند. در حالی که باید به منبع تحول و پالایش تبدیل شوند. 
اگــر تولیدکننده ای نمی تواند کالایی را با تعرفه پایین وارد کشــور کند 
با تاســیس یک واحد صوری یا واقعی در منطقه آزاد همان کالا را با تعرفه 
کمتری وارد مي کند. این نوع اســتفاده از مناطق آزاد آن را از کارکرد اصلی 
خود در توسعه و در ارتباطات بین المللی ناتوان کرده است. در اینجاست که 
فاجعه اصلی رخ مي دهد و مناطق آزاد به جای پیشرانه های توسعه کشور به 
مراکز واردات کالاهای مصرفی تبدیل مي شوند. وجود هزاران فروشگاه در این 
مناطق که کالاهای خارجی مي فروشــند گویای واقعیت تلخ و دردناک این 
مناطق و نمونه سوءمدیریت و کج فهمی مدیران آن است. هر فروشگاهی که 
در این مناطق باز مي شــود نفس یک کارخانه ایرانی را به شماره مي اندازد. 
دردآورتر اینکه افزایش تعداد این فروشگاه ها بخشی از موفقیت مناطق آزاد 
قلمداد مي شود. توسعه این فروشگاه ها انگار به رسالت اصلی مناطق آزاد تبدیل 

شده است.   
 با همه این حرف ها مناطق آزاد ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه دارند 
و اگر مدیران کاربلد و متخصص و جوان بر رأس آنها گمارده شــوند مي توان 
به سرعت با استفاده از فضای سیاسی مساعد، که هم اکنون وجود دارد، مناطق 
آزاد را به جایگاه واقعی خود رساند. کلید این توسعه صادرات است. هر منطقه 
آزاد باید به ویترین و پایگاه صادراتی استان خود و استان های مجاور تبدیل 
شود. قرار گرفتن صادرات در اولویت اول مناطق آزاد و ملی کردن این هدف 
تمام مشکلات مدیریتی سازمان های مناطق آزاد را از میان برمي دارد. چون 
صادرات با تعارف و ســوءمدیریت و فساد پیش نمی رود. وجود شرکت های 
تخصصی صــادرات و بخش های پویا و روزآمد بین المللی، هم نیاز عملیاتی 
مناطق آزاد را تامین مي کند و هم با تاثیرگذاری در ســایر بخش ها به تحول 

اداری و دیدگاه در این سازمان های سنگین و راکد مي انجامد.
و ذکر این نکته لازم اســت که امکان تحول بــرای مناطق آزاد دایمی و 
جاودانه نیست. به نظر مي رسد اگر در چند سال آینده فکری اساسی برای این 
مناطق نشود در سال های بعدی به دلیل عمیق تر شدن مشکلات، این مناطق 
به بار سنگین اقتصاد کشور و فرصت بی بدیل اقتصادی برای کشورهای دیگر 

تبدیل خواهند شد.  

یار صنعت یا بار اقتصاد؟!
تعدادمناطقآزاددرایرانتوجیهاقتصادیندارد

امکان تحول برای 
مناطق آزاد دايمی و 
جاودانه نیست. اگر 
در چند سال آينده 
فکری اساسی برای 
اين مناطق نشود 

در سال های بعدی 
به دلیل عمیق تر 
شدن مشکلات، 

اين مناطق به بار 
سنگین اقتصاد 
کشور و فرصت 

بی بديل اقتصادی 
برای کشورهای 

ديگر تبديل 
خواهند شد

جواد رنجبر
کارشناس مسائل اقتصادی

دولت مي تواند به جای افزایش تعداد مناطق آزاد، با کاهش آنها و تمرکز منابع در مناطق واقعی یکی 	]
از مهم ترین دلایل ناکارآمدی را از میان بردارد. 

کیفیت اداره مناطق آزاد مناسب نیست. معمولا سازمان های مناطق آزاد بر کمترین شاخص های 	]
توسعه منطبق مي شوند.

سازمان های متولی این مناطق خود باید جزو پیشرفته ترین سازمان های کشور باشند.	]
مناطق آزاد به یک مهمانی شبیه است که اکثریت مدعوین آن خارجی ها بوده اند اما در ایران این 	]

مهمانان نیامده اند. همه مهمان ها داخلی هستند با زرق و برق خارجی.

نکته هایی که باید بدانید



صنعت نفت ایران بیشترین نقش 
را در تولید ناخالص داخلی ایفا می کند 

منجی اقتصاد
صنعت نفت ایران شاید اولین منجی اقتصاد ایران به حساب آید. این 
ابر صنعت که در مقاطع مختلف تاریخ به داد اقتصاد ایران رســیده 
است، در ماه های گذشته نیز موفق شد بیشترین بهره از لغو تحریم ها 
را به حساب اقتصاد ایران واریز کند. صنعت نفت که هیچ گاه سهمی 
کمتر از 10 درصد در تولید ناخالص داخلی ایران نداشــته است برای 
دوره رونق اقتصادی نیز به دنبال نقش آفرینی است. اگر نیمه دوم دهه 
90 به ســال های رونق اقتصادی شهره شود، بخش مهمی از شهرت 
خود را مدیون تولید و صادرات نفت خواهد بود. این موضوع در اولین 

آمارهای رشد اقتصادی در سال 95 هویدا شده است.
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نمایه

رشــد اقتصادی کشــور را بر عهده دارد. روند افزایش تولید نفت آن چنان با 
ســرعت ادامه پیدا کرد که در بهار ســال 95 نیز نقش آن در تولید ناخالص 
داخلی پررنگ تر جلوه کرد. در شرایطی که قاطبه صنایع کشور، سرعت بالایی 
در حرکت به سمت رونق ندارند و نشانه ها یی از تحرک چشم گیر اقتصاد در 
لایه ها ی قابل لمس اقتصاد ایران نمایان نشده است، طبق روایت مرکز آمار 
ایران نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال به 4.4 درصد رسید. رئیس کل بانک 
مرکزی نرخ رشد محاسبه شده از ســوی این بانک را 5.4 درصد برای 3 ماه 

ابتدایی سال اعلام کرد.
نقش افزایش تولید نفت در این آمارها آن قدر پررنگ جلوه کرد که بزرگی 
این صنعت را به رخ ســایر صنایع کشید. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ 
رشد اقتصاد بدون احتســاب نفت در بهار امسال 2.9 درصد است که نشان 
می دهد یک و نیم درصد از رشد اقتصادی 4.4 درصدی در این فصل به طور 
مستقیم از محل نفت به حساب تولید ناخالص داخلی کشور واریز شده است. 
بررسی جزئیات آمار رشد اقتصادی نشان می دهد که در بخش استخراج در 
زیرمجموعه معدن نیز رشد 8.8 درصدی استخراج نفت تاثیر قابل توجهی در 
ثبت رشــد 4.2 درصدی بخش صنعت و معدن در بهار امسال داشته است. 
این آمارها نشــان می دهد که صنعت نفت، پایه اصلی رشد اقتصادی است و 
به تنهایی بار بزرگی از مجموع تولید کشور بر دوش گرفته است. رشد سریع 
تولید در این بخش بلافاصله پس از لغو تحریم ها  موجب شد تا قبل از همه گیر 
شدن آثار لغو تحریم ها  در سایر صنایع، نرخ رشد اقتصادی به بالای 4 درصد 
برسد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرده است که سهم نفت از رشد 
اقتصادی در سال 95 به 15 درصد خواهد رسید. طبق گفته مسعود نیلی سهم 

بخش نفت از تولید ناخالص ملی ایران هرگز کمتر از 10 درصد نبوده است.
در طول 24 ســال گذشته حدود 53 درصد منابع دولت از صنعت نفت 
تامین شــده که دولت آن را در بخش ها ی مختلف هزینه کرده است. درآمد 
نفتی کشــور حاصل میزان تولید و قیمت در بازارهای جهانی است. مسعود 
نیلی می گوید از آنجا که تولید نفت ایران در سال ها ی مختلف بین 3.5 تا 4.5 
میلیون بشکه ثابت مانده، درآمدهای نفتی ایران از نوسانات قیمت، تاثیر زیادی 
گرفته است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری معتقد است: با وجود اینکه 
نفت سهم اصلی را در سرمایه گذاری بخش ها ی مختلف داشته اما سهم خود 

بخش نفت از سرمایه گذاری بسیار پایین بوده است. 

J نفت ایران، پیش و پس از تحریم
پیــش از آنکه تحریم ها ی اقتصادی در اواخر دهــه 80 و اوایل دهه 90 
از راه برســد، تولید روزانه نفت ایران از 4 میلیون بشــکه عبور کرده بود که 
حدود 2.5 میلیون بشکه آن به صادرات می رسید و مابقی در داخل مصرف 
می شد. هرچند در نیمه دوم دهه 80 و پیش از آنکه تحریم ها ی نفتی جدی 
شود، روند توســعه صنعت نفت با کاهش شتاب همراه شد چنان که برخی 
کارشناســان انرژی از آن به عنــوان خودتحریمی در این صنعت یاد کردند. 
منصور معظمی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران که در اوایل دولت یازدهم 
معاونت برنامه ریزی نفت را بر عهده داشــت، می گوید صنعت نفت ایران در 
4 ســال انتهایی برنامه پنجم توســعه یعنی 4 سال منتهی به سال 94 نیاز 

گذر از سیل و طوفان
صنعت نفت ایران چه جایگاهی دارد و چگونه بحران کاهش قیمت و تولید را پشت سر گذاشته است؟

محمد عدلی
خبرنگار

چرا باید خواند:
نفت مهمترین و 

بزرگترین صنعت ایران 
است. طلای سیاه به 
هویت اقتصاد ایران 

بدل شده است. تلاطمی 
که صنعت نفت ایران 
به ویژه در یک دهه 

گذشته تجربه کرده، به 
طور مستقیم اقتصاد 

ایران را تحت تاثیر قرار 
داده است. چگونگی این 
رویدادها و آنچه پیش 
روی این صنعت است، 
می تواند نشانه مهمی 

برای جهت گیری 
اقتصاد ایران باشد.

وضعیت تولید و صادرات نفت )هزار بشکه در روز(
رشد صادراتصادراترشد تولیدتولیدسال

139137323.11900-9.8

13923481-6.71685-11.3

13933063-121435-14.8

139432315.515749.7

95
 میلیون بشکه 

میزان تولید روزانه 
نفت خام درجهان

108 ســال پیــش اولین قطره ها ی نفــت در ایران به جــوش آمد و خاک 
مسجدسلیمان را به رنگ ســیاه درآورد تا پایه ها ی اصلی ترین و بزرگ ترین 
صنعت ایران شــکل بگیرد. صنعتی که قرن دوم حیات خود را می گذراند، 
روزهای پرهیاهویی را سپری کرده و دوره ها یی را از سر گذرانده که هرکدام 
سرفصل ها ی بزرگی از تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران را رقم زده است. ملی 
شدن صنعت نفت در ســال 1329 مهم ترین رویدادی بود که اقتصاد ایران 
تجربه کرده اســت اما قبل و پس از تغییر سرنوشت طلای سیاه نیز صنعت 
نفت روزگار پرتلاطمی را تجربه کرد. صنعت نفت ایران سال گذشته، آخرین 
دست انداز را پشت سر گذاشــت و فاصله زیادی تا بازگشت به حالت عادی 
ندارد. تحریم ها ی اقتصادی که سخت ترین آن اوایل دهه 90، سد راه صادرات 
و تولید نفت ایران شده بود، سال گذشته از میان برداشته شد و بار دیگر سطح 

تولید نفت ایران به آنچه پیش از تحریم ها  تجربه کرده بود، نزدیک شود. 

J تاثیر در رشد اقتصاد
بزرگ ترین صنعت ایران با بیشترین اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی، 
اولین صنعت ایران نام گرفت که پس از لغو تحریم ها ی اقتصادی به ایفای نقش 
خود در افزایش تولید ملی پرداخت. در شرایطی که صنایع ایران پس از اجرای 
برجام در انتظار فراهم شدن سایر شرایط بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی 
قرار گرفتند، صنعت نفت ایران بلافاصله مسیر افزایش تولید را در پیش گرفت. 
برنامه ریزی برای افزایش تولید نفت از ماه ها ی پیش از لغو تحریم ها  به گونه ای 
انجام شده بود که در فاصله چند روز پس از اجرای برجام، رکورد صادرت 7 
میلیون بشــکه نفت در یک روز به ثبت رسید. آثار افزایش تولید و صادرات 
نفت از همان زمستان سال گذشته که لغو تحریم ها  عملیاتی شد، خود را در 
تولید ناخالص داخلی کشور نشان داد. در شرایطی که شاخص رشد اقتصادی 
در ســال 94 خود را برای ورود به محدوده زیر صفر آماده می کرد و احتمال 
منفی شدن آن به دلیل رکود داده می شد، اواخر سال تغییر جهت داد و نرخ 
رشــد یک درصدی برای اقتصاد به ثبت رسید. افزایش سریع تولید نفت در 
ماه ها ی پایانی سال نقش مهمی در حفظ شاخص رشد اقتصادی در محدوده 
بالای صفر داشت. بانک مرکزی میانگین صادرات نفت خام کشور در زمستان 
1394 را یک میلیون و 787 هزار بشــکه در روز اعلام کرد که رشــد 14.4 
درصدی را پشت سر گذاشته است. در همین مدت میانگین تولید نفت ایران 
رقم سه میلیون و 231 هزار بشکه در روز بوده و رشد 5.5 درصدی را نسبت 
به ســال قبل از آن ثبت کرده است.  صنعت نفت ایران بزرگ ترین سهم از 
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نادیده گرفتن سهم صنعت نفت از درآمدهای صادرات طلای سیاه، پیش از تحریم ها ی اقتصادی، تولید نفت ایران را با چالش مواجه ساخته بود اما ضربه 
نهایی به افول تولید و صادرات، اوایل دهه 90 وارد شد. از سال 91 محدودیت فروش نفت ایران نیز به لیست تحریم ها  اضافه شد و کشورهای خریدار نفت 
ایران نتوانستند آزادانه به خرید نفت دست بزنند.

به ســرمایه گذاری 60 میلیارد دلاری داشته است اما مجموع سرمایه گذاری 
در صنعت نفت طی این ســال ها  به حدود 15 میلیارد دلار رســیده است. 
نادیده گرفتن ســهم صنعت نفت از درآمدهای صادرات طلای سیاه، پیش 
از تحریم ها ی اقتصادی، تولید نفت ایران را با چالش مواجه ســاخته بود اما 
ضربــه نهایی به افول تولید و صادرات، اوایل دهه 90 وارد شــد. با ســخت 
شدن تحریم ها ی بانکی، دریافت پول نفت صادراتی ایران از مسیرهای عادی 
غیرممکن شد و ایران مجبور شد راه ها ی غیرمعمول را برای دریافت پول نفت 
امتحان کند. از سال 91 محدودیت فروش نفت ایران نیز به لیست تحریم ها  
اضافه شــد و کشــورهای خریدار نفت ایران نتوانستند آزادانه به خرید نفت 
دست بزنند. سهمیه ها یی برای مشتریان آسیایی ایران تعیین شد و مشتریان 
اروپایی نیز رفته رفته خرید خود را قطع کردند. محدودیت صادرات نفت ایران 
قدم به قدم بیشــتر شد تا جایی که صادرات روزانه نفت ایران به حدود 800 
هزار بشــکه رســید و این به معنی افول 70 درصدی صادرات و رسیدن آن 
به یک ســوم حالت عادی بود. بر همین اساس تولید نفت ایران به کمتر از 3 
میلیون بشکه در روز رسید. این رویه تا زمان شکل گیری توافق ژنو در جریان 
مذاکرات هسته ای پیش رفت. اولین تغییر جهت در تولید و صادرات نفت ایران 
شش ماه پس از آغاز مذاکرات هسته ای توسط دولت یازدهم اتفاق افتاد. پس 
از آنکه ایران و قدرت ها ی جهانی به این نتیجه رسیدند که می توانند به توافق 
هسته ای دست پیدا کنند، در سوئیس به امضای توافقی دست زدند که در آن 
دریافت پول از محل صادرات یک میلیون بشکه ای نفت ایران، مورد تفاهم قرار 
گرفت. با این حساب ایران می توانست به ازای این میزان صادرات، پول نفت را 
دریافت کند. در این دوره زمانی اعلام شد که سقف صادرات نفت ایران یک 
میلیون بشکه است اما بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم اعلام کرد که ایران 
محدودیت برای صادرات نفت خود قایل نیست. در جریان مذاکرات هسته ای 
و زمانی که احتمال شکل گیری توافق هسته ای افزایش یافت، مذاکرات برای 
افزایش تولید و صادرات نفت نیز از سوی وزارت نفت به جریان افتاد. درهمین 
دوره زمانی بود که قیمت نفت رو به افول گذاشــت و چالشی جدید در بازار 
طلای سیاه به سراغ ایران و کشورهای نفتی آمد. از میانه ها ی سال 93 قیمت 
نفت روند نزولی خود را آغاز کرد و بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال از 
محدوده 115 دلار به دامنه 40 دلار سقوط کرد. اهالی سیاست و اقتصاد از این 
سقوط تاریخی بهای نفت به عنوان جنگ نفتی یاد کردند که در آن عربستان 
به عنوان هم پیمان امریکا برای فشــار نفتی به ایران و روســیه معرفی شد. 
هرچند که این سقوط قیمت نفت سایر کشورهای نفت از جمله عربستان را 
هم با چالش ها یی مواجه ساخته است. با شکل گیری توافق هسته ای در تیرماه 
سال گذشته، امیدها برای احیای بزرگ ترین صنعت ایران زنده شد. برنامه ریزی 
برای بازپس گیری سهم از بازار نفت صورت گرفت و پیش بینی ها ی بین المللی 
نیز زمان یک سال را برای افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت ایران در 
نظر گرفتند. وزارت نفت در هدف گذاری خود اعلام کرد که بلافاصله پس از 
اجرای برجام آمادگی افزایش تولید و صادرات نفت وجود دارد و تا شش ماه 
صادرات نفت یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. از دی ماه سال گذشته 
که اجرای برجام رســمیت یافته اســت، روند صادرات نفت با سرعت بالایی 
افزایــش پیدا کرد. در این دوره زمانی تولید نفت ایران به نزدیکی 4 میلیون 
بشکه رسید و صادرات حدود 2 میلیون بشکه ای نفت ایران تایید شد و عملا 
ایران میزان صادرات و تولید خود را به حدود آنچه پیش از تحریم ها  بود، رساند. 
در این دوره زمانی موضوع افزایش عرضه جهانی نفت نسبت به تقاضا به بحث 
اصلی کشورهای نفتی تبدیل شد. برنامه فریز نفتی از سوی برخی کشورهای 
گرفتار در بحران کاهش قیمت نفت دنبال شد و تا حدودی موافقت عربستان 
و روسیه به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان نیز جلب شد. در یک 
نوبت عربستانی ها  اجرای این طرح را منوط به پذیرش توقف افزایش تولید نفت 

قیمت نفت خام شاخص های بازار )دلاردر بشکه(
برنت وست تگزاسسبد اوپک

2013105.8797.96108.62

201496.2693.2699.08

201549.4948.7352.41

26.531.4630.75ژانویه 2016

28.7230.3332.46فوریه 2016

34.6537.7738.51مارس 2016

37.8640.9541.48آوریل 2016

43.2146.8446.83می 2016

45.8448.7448.28ژوئن 2016

42.6844.945ژوئیه 2016

43.144.7545.85آگوست 2016

0.150.85-0.42تغییر آگوست به ژوئیه 2016 )دلار(

0.31.9-1تغییر آگوست 2016 به ژوئیه 2016 )درصد(

از سوی ایران کردند تا عملا توافقی حاصل نشود. موضع ایران در این زمینه 
روشن بود. وزیر نفت ایران از همان زمانی که هنوز توافق هسته ای نهایی نشده 
بود، به اعضای اوپک اعلام کرد که ایران به دنبال بازپس گیری سهم خود از 
بازار نفت است و کشورهایی که سهم ایران را در این سال ها  اشغال کرده اند باید 
آن را پس بدهند. بیژن زنگنه در دوره ای که بهای نفت رو به کاهش گذاشته 
بود صراحتا اعلام کرد که حتی اگر بهای نفت به 20 دلار هم برسد، ایران از 
افزایش تولید دست برنخواهد داشت. پس از یک سال و نیم از این اظهارنظر 
زنگنه، مقامات سعودی اعلام کردند که اگر ایران به طرح فریز نفتی نپیوندد، 
تولید نفت خود را از 10 میلیون بشــکه فعلی به 12 میلیون بشکه خواهند 
رساند. وزیر نفت ایران هم موفق شد سایر تولیدکنندگان نفت نظیر روسیه را به 
ضرورت بازگشت سهم ایران در بازار، مجاب کند. شاید به همین دلیل باشد که 
بیژن زنگنه اعلام کرده است که به شکل گیری توافق میان کشورهای اوپکی 
و غیراوپکی بر سر پیمان فریز نفتی برای حفاظت از قیمت نفت امیدوار است. 
اعضای اوپک در نشست الجزایر که 7 مهر برگزار شد برای اولین بار در 8 سال 
گذشته درباره کاهش تولید نفت به توافق رسیدند. براساس این توافق، اعضای 
اوپک باید تولید نفت خود را به میزان 700 هزار بشکه در روز کاهش دهند اما 
ایران از این موضوع مستثنا است. عربستان سعودی پیش تر گفته بود تنها در 
صورت توقف افزایش تولید نفت ایران حاضر به کاهش تولید نفت خود است. 
با این حال تصمیم نشست الجزایر اوپک نشان داد عربستان سعودی از موضع 
قبلی خود عقب نشینی کرده و پذیرفته است با وجود تولید بدون محدودیت 
ایران، لیبی و نیجریه، سایر اعضای اوپک تولید خود را کاهش دهند. هرچند 
به نتیجه نرسیدن نشست کشورهای اوپک و غیراوپک در ماه گذشته موجب 
کاهش قیمت نفت به زیر 50 دلار شــد اما کشورهای نفتی امیدوارند که با 

تفاهم یکدیگر موفق به کنترل عرضه و افزایش قیمت طلای سیاه شوند.

J جزئیات تولید در صنعت نفت و گاز
آمارهای اعلام شده از سوی وزیر نفت نشان می دهد که تولید نفت خام در 
پنج ماهه نخست سال 92، 2.7 میلیون بشکه بود اما بعد از رفع تحریم ها  در 
خرداد 95 تولید نفت ایران بیش از 3.8 میلیون بشکه رسید و صادرات نفت 

15
 درصد 

مسعود نیلی 
پیش بینی کرده 

است سهم نفت از 
رشد اقتصادی 

در سال 95 به 15 
درصد برسد

1000
 میلیارد دلار 

میزان 
سرمایه گذاری 
آمریکا بر روی 

نفت شیل در سال 
های 2010 تا 

2014
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نمایه

خام از 2 میلیون بشکه عبور کرد که نشان از افزایش دوبرابری نسبت به پیش 
از لغو تحریم ها  دارد. تولید میعانات گازی در میانه سال 92 روزانه 380 هزار 
بشکه بود که به 600 هزار بشکه رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری، 
میانگین تولید نفت خام و میعانات گازی کشور در 4 ماه نخست سال 1395 
را 4 میلیون و 122 هزار بشکه در روز و میانگین صادرات نفت خام و میعانات 
گازی را در این دوره 2 میلیون و 382 هزار بشــکه در روز اعلام کرد. تولید 
ایران در میادین مشترک در نیمه سال 92 معادل 70 هزار بشکه بود که در 
خرداد ماه امسال به بیش از 200 هزار بشکه رسید و طبق برآوردها تا پایان 
سال از 260 هزار بشکه عبور خواهد کرد. طبق اعلام وزیر نفت، متوسط تولید 
گاز در پــارس جنوبی در 1391، 241 میلیون مترمکعب بود که این رقم در 
سال 94 به 354 میلیون مترمکعب رسیده است که افزایش 50 درصدی را 
نشان می دهد. همچنین تولید پتروشیمی ها  در سال 92، 40.6 میلیون تن و 
صادرات ایران 12.8 میلیون تن بود که در ســال 94 این عدد به 46 میلیون 
تن افزایش یافته و صادرات نیز به 18.7 میلیون تن رسید که نشان از افزایش 
46 درصــدی صادرات در این بخش دارد. همچنین گاز طبیعی تحویلی به 
پتروشــیمی ها  از 35 میلیون در سال 92 به 43 میلیون متر مکعب در سال 
94 افزایش پیدا کرده اســت.  طبق برآوردهای انجام شــده، در بودجه سال 
جاری معادل 800 میلیون بشکه نفت خام، صادرات پیش بینی شده است که 
به معنی صادرات 2.25 میلیون بشــکه نفت خام و میعانات گازی در روز به 
قیمت 40 دلار است که پیش بینی ها  از تحقق آن تا پایان سال حکایت دارد.

بر اساس آمارهای رسمی تولید جهانی نفت خام و میعانات گازی حدود 
95 میلیون بشکه در روز ثبت شده است که حدود 32 میلیون بشکه توسط 
کشورهای اوپک تولید می شود. وقتی سال های گذشته قیمت نفت به 100 
دلار رسید نفت ها ی گران قیمت به ویژه نفت ها یی در لایه ها ی رستی که به آنها 
شیل گز و شیل اویل می گویند جنبه اقتصادی پیدا کرد. این موضوع در تولید 
نفت امریکا به وضوح خود را نشان داد. به همین دلیل امریکا در فاصله 2010 
تا 2014 حدود یک هزار میلیارد دلار در شیل گز و شیل اویل سرمایه گذاری 
کرد. رقم تولید آنها در 2010، 1.5 میلیون بشکه در روز بود اما در سال 2014 
آن را به 5.2 میلیون بشکه رساندند که از بزرگ ترین جهش ها  در تولید نفت 
امریکا بود. عربستان نیز با خارج شدن ایران از بازار، به علت تحریم ها  در سال 
2011 تولید خود را از 9.3 میلیون بشکه به 10.5 میلیون بشکه و پس از آن 
به 11 میلیون بشکه رساند و عراق نیز تولیدش را از 2.6 میلیون بشکه به بیش 
از 4 میلیون بشــکه در روز افزایش داد و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا به 
مقدار 2 میلیون بشکه در روز ایجاد شد. این عدم تعادل موجب شد تا قیمت 

نفت خام از 100 دلار تا 24 دلار نیز کاهش یابد.

J  سابقه تولید نفت ایران
بررسی ها  نشان می دهد در چهار دهه گذشته تولید نفت ایران در بیشتر 
ســال ها  بین 3 تا 4 میلیون بشکه در روز بوده است. در حالی که تولید نفت 
ایران در سال ها ی 1973 تا 1978 یعنی سال ها ی 1352 تا 1357 بین 5 تا 
6 میلیون بشکه در روز بود، حجم تولید در سال ها ی پس از آن هیچ گاه از 4 

میلیون بشکه فراتر نرفته است. ارزیابی ها  نشان می دهد کمترین تولید نفت 
ایران در سال ها ی 1979 و در زمان شکل گیری انقلاب اسلامی سال 57 اتفاق 
افتاده است. پس از آن با آغاز جنگ تحمیلی تولید نفت ایران به روزانه 2 تا 2.5 
میلیون بشکه رسید اما با پایان جنگ و آغاز سرمایه گذاری در این حوزه تولید 
نفت به بالاتر از 3 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. به تدریج ایران توانست 
با افزایش سرمایه گذاری ها  در این حوزه، تولید نفت خود را به 4 میلیون بشکه 

در روز افزایش دهد . 

J  روایت اوپک
بر اساس آمار اوپک از منابع ثانویه، میزان متوسط روزانه تولید نفت ایران 
در سال 2014، 2 میلیون و 777 هزار بشکه بوده که این رقم در سال 2015 
به 2 میلیون و 840 هزار بشکه رسیده است. همچنین این آمار نشان می دهد 
متوسط روزانه تولید نفت خام ایران در ماه می 2016، 3 میلیون و 567 هزار 
بشــکه بوده که این رقم در ماه ژوئن 2016 به 3 میلیون و 644 هزار بشکه 
در روز رسیده است. میانگین تولید روزانه نفت کشورهای عضو اوپک در ماه 
ژوئن 2016 برابر با 32 میلیون و 858 هزار بشکه در روز بوده که از این رقم، 
تولید نفت خام ایران سهمی 11 درصدی داشته است. میزان تولید روزانه نفت 
خام اوپک در این ماه میلادی با احتساب میزان تولید نفت خام کشور گابن به 

عنوان جدیدترین عضو اوپک بوده است.

J سرمایه گذاری در نفت
طبق گفته وزیر نفت، صنعت نفت نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری 
است و برنامه وزارت نفت برای تامین این منابع از محل سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی است. قراردادهای جدید نفتی برای ایجاد تحول در سرمایه گذاری 
نفتی تدوین شــده اســت. این قراردادها پس از عبور از حاشیه ها  نهایی شد 
و در مهر و آبان ســال جاری دو قرارداد برای توسعه میادین به امضا رسید. 
اولین قرارداد به گروه تدبیر از زیرمجموعه ها ی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
تعلــق گرفت و دومین قرارداد که 18 آبان ماه مورد توافق قرار گرفت مربوط 
به سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری شرکت نفتی توتال در ایران بود. در این 
توافق ســهم 50.1 درصدی برای توتال، ســهم 29.9 درصدی برای شرکت 
پتروپارس از ایران و ســهم 30 درصدی برای شــرکت چینی در نظر گرفته 

شده است.

J بهای تمام شده تولید نفت
 بررسی ها ی مختلف از قیمت تمام شده تولید نفت نشان می دهد که ایران 
جزو کشورهای دارای نفت ارزان است. طبق برآوردهای انجام شده تولید نفت 
ایران در هر بشکه حدود 12.6 دلار هزینه دارد که بر این اساس ایران پنجمین 
نفت ارزان در جهان را تولید می کند. هزینه نفت تولیدی کویت، عربســتان، 
عــراق و امارات کمتر از ایران اســت. اطلاعات بیش از 15 هزار میدان نفتی 
در 20 کشــور مهم تولیدکننده نفت جهان نشان می دهد، انگلیس با هزینه 
تمام شده 52 دلار و 50 سنت و کویت با هزینه تمام شده 8 دلار و 50 سنت، 

گران ترین و ارزان ترین نفت ها ی جهان را تولید می کنند.
دو نوع هزینه برای تولید نفت مورد محاســبه قرار می گیرد. هزینه ها ی 
سرمایه گذاری شامل هزینه ها ی مربوط به ساخت تاسیسات نفتی، خطوط لوله 
و حفر چاه ها ی جدید است. هزینه ها ی عملیاتی شامل هزینه ها ی استخراج 
نفت از دل زمین، پرداخت دستمزد کارکنان و سایر هزینه ها ی اجرایی است. 
بر این اساس هزینه سرمایه گذاری تولید هر بشکه نفت در ایران 6 دلار و 90 
ســنت و هزینه عملیاتی تولید 5 دلار و 70 سنت برآورد شده است. هزینه 
تولید نفت در کشورهای کویت، عربستان، عراق و امارات به ترتیب 8.5، 9.90، 

وضعیت و پیش بینی تقاضای نفت جهانی )میلیون بشکه در روز(
رشد نسبت به 20172016رشد نسبت به 20162015

95.311.4596.761.45اداره اطلاعات انرژی آمریکا

96.31.597.51.2آژانس بین المللی انرژی

94.261.2295.411.15دبیرخانه اوپک

70
 درصد 

میزان کاهش 
صادرات نفت در 

دوران تحریم

800
 میلیون بشکه 

پیش بینی 
صادرات نفت در 
بودجه سال 95

24
 دلار 

پایین ترین قیمت 
نفت در سال های 

اخیر
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شورای عالی مخازن شرکت ملی نفت، مجموع میدان ها ی نفتی و گازی کشور را ١٧٠ میدان شامل ١٢٠ میدان نفتی و 50 میدان گازی اعلام کرد. همچنین 358 مخزن نفت و گاز 
در کشور وجود دارد که از این میان 163 مخزن توسعه یافته و 195 مخزن توسعه نیافته هستند. امسال، در کنفرانس قراردادهای نفتی تهران 52 مخزن معرفی شد؛ اما هم اکنون ٣١ 
میدان اولویت دار نفت و گاز مدنظر قرار گرفته که از این میان ١٧ میدان مشترک است

10.70  و 12.3 دلار است. هزینه تولید هر بشکه نفت در امریکا نیز 36 دلار و 
20 سنت اعلام شده است. بر این اساس، کشور آنگولا با هزینه تولید 35 دلار 

و 40 سنت، گران ترین نفت اوپک را تولید می کند.

J ذخایر نفت و گاز ایران
ایران بزرگ ترین دارنده ذخایر گازی و چهارمین دارنده ذخایر نفتی دنیا به 
شمار می رود که در صورت تجمیع ذخایر نفتی و گازی جایگاه نخست دنیا را 
در اختیار دارد. میدان ها ی نفت و گاز در پهنه گسترده ای از کشور از آب های 
کم عمق خلیج فارس تا آب های عمیق دریای خزر و همچنین مناطق خشکی 
پراکنده اســت. جایگاه نخست ایران در عرصه ذخایر نفت و گاز در جهان در 
حالی اســت که این منابع جزو منابع متعارف محســوب شده و ایران هنوز 
اکتشاف گسترده و تخمین ذخایر غیرمتعارف شامل شیل ها ی نفت و گاز و 
هیدرات ها ی گازی را آغاز نکرده است. بر اساس اطلاعات اولیه، در بخش ها یی 
از کشور ذخایر گسترده هیدرات ها ی گازی وجود دارد که پیش بینی می شود 

میزان آنها از ذخایر گازی کشور بیشتر باشد.
طبق اعلام شــرکت ملی نفت، ذخایر درجای هیدروکربور مایع کشــور 
مشــتمل بر نفت خام، مایعــات و میعانات گازی حــدود 836.47 میلیارد 
بشکه اســت که از این میزان، ٢٣٩ میلیارد بشکه آن قابل استحصال است. 
از ذخایر قابل استحصال هیدروکربور مایع کشور، حدود 157 میلیارد بشکه 
استحصال نشده باقی مانده است. شورای عالی مخازن شرکت ملی نفت، ذخایر 
درجای نفت خام کشــور را 711.5 میلیارد بشکه اعلام کرده است که از این 
میزان 175.39 میلیارد بشــکه ذخایر قابل استحصال و ١٠٢ میلیارد بشکه 
آن باقی مانده اســت. طبق برآوردهای شرکت ملی نفت، یک درصد افزایش 
ضریب بازیافت نفت خام بیش از 7 میلیارد بشکه نفت بیشتر در اختیار کشور 
می گذارد که با احتساب بشکه ای 40 دلار، بیش از ٢٨٠ میلیارد دلار ارزآوری 
به همراه خواهد داشت. ضریب بازیافت مجموع ذخایر هیدروکربور مایع کشور 
28.5 درصد عنوان شــده اســت. ضریب بازیافت نفت خام در ایران به طور 
میانگین 24.5 درصد اســت و این ضریب در بعضــی مخازن به ٦٠ درصد 

می رسد. البته این ضریب در برخی مخازن از 5 درصد تجاوز نمی کند.
شورای عالی مخازن شرکت ملی نفت، مجموع میدان ها ی نفتی و گازی 
کشور را ١٧٠ میدان شامل ١٢٠ میدان نفتی و 50 میدان گازی اعلام کرد. 
همچنین 358 مخزن نفت و گاز در کشــور وجود دارد که از این میان 163 
مخزن توسعه یافته و 195 مخزن توسعه نیافته هستند. بر اساس اعلام شرکت 
ملی نفت، 68.5 درصد از مخازن کشــور وضع خوبی ندارند و به پیاده سازی 
روش ها ی ازدیاد برداشت نیاز دارند. نسبت تولید به ذخیره نهایی در ٩٣ مخزن 

توسعه یافته کشور نزدیک 50 درصد است.
امســال، در کنفرانس قراردادهای نفتی تهران 52 مخزن معرفی شد؛ اما 
هم اکنون ٣١ میدان اولویت دار نفت و گاز مدنظر قرار گرفته که از این میان 
١٧ میدان مشترک است و میدان ها  با استناد به ذخایر درجای هیدروکربوری 

آنها در سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی شده اند.
طبق اعلام وزیر نفت، ذخایر اثبات شده نفت ایران 158 میلیارد بشکه است 
که معادل 9.3 درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان است. در بخش گاز ذخایر 
اثبات شده گاز ایران 34 تریلیون مترمکعب است که 18 درصد ذخایر جهان 
است. در این بخش ایران رتبه اول را در جهان دارد، روسیه بعد از ایران 32.5 
تریلیون مترمکعب و قطر 24 تریلیون گاز دارد. همچنین در بخش تولید نفت 
و گاز ایران 200 میلیارد مترمکعب در سال 2014 گاز تولید کرده که پس از 
امریکا و روسیه در رتبه سوم جهانی از نظر تولید گاز است و در بخش تولید 
نفت ایران نیز پس از عربســتان سعودی، روسیه، امریکا، چین و عراق، رتبه 

ششم را داشته است. 

قیمت نفت طی 33 سال گذشته

نفت خام سنگین ایراننفت خام سبک ایرانسبد نفتی اوپکسال
198036.1535.2234.49

198134.8933.1831.57

198232.3830.3228.73

198329.0428.1527.22

198428.2026.8126.18

198527.0126.0325.56

198613.5313.5013.04

198717.7317.0316.57

198814.2413.2612.85

198917.3116.0415.54

199022.2620.6419.91

199118.6217.3716.33

199218.4417.7716.72

199316.3315.0614.08

199415.5314.8414.56

199516.8616.1716.26

199620.2919.0318.49

199718.6818.2418

199812.2811.9711.45

199917.4817.2516.93

200027.6026.7526.02

200123.1222.921.67

200224.3623.5223.09

200328.1026.8926.34

200436.0534.633.06

200550.6450.6647.99

200661.0861.0759.27

200769.0869.367.06

200894.4594.6691.49

200961.0661.2560.62

201077.4578.1876.74

2011107.46108.29106.11

2012109.45109.79109.06

2013105.87-105.73

201496.29-96.18

201549.49-48.8
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نمایه

ویلیام ناکس دارســی، یک میلیونراسترالیایی، نخستین فردی بود که با 
روش های جدید روز و دستگاه های حفاری مکانیکی در ایران به اکتشاف نفت 
وحفر چاه پرداخت. او ابتدا گروهی فنی را به سرپرستی زمین شناسی به نام 
برلز استخدام و به ایران اعزام کرد. این گروه، پس از بررسی های زمین شناسی، 
گزارش رضایت بخشی داد و احتمال وجود نفت در حوالی قصرشیرین و شوشتر 
را زیــاد و در دیگر نقاط امیدوار کننده دانســت. پس از دریافت این گزارش، 
دارســی نماینده ای به نام ماریوت را در ســال 1901 به دربار ایران فرستاد. 
ماریوت امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در تمام ایران، به جز پنج استان شمالی 
را از مظفرالدین شاه گرفت. چند ماه پس از امضای قرارداد، حفاری اولین چاه 
در محلی به نام چیاســرخ یا چاه سرخ، در شمال غرب قصرشیرین آغاز شد. 
کار حفاری به علت نبود راه و ناامنی به کندی پیش می رفت تا آنکه درتابستان 
1903 در عمق 507 متری به گاز و کمی نفت رسید. چاه دوم هم در همین 
ناحیه در عمقی مشابه به نفت رسید. بهره دهی این چاه درحدود 175 بشکه 
در روز بود. دارسی با ارزیابی نتایج دریافت اگر در ناحیه چیاسرخ نفتی بیش 
از این مقدار هم به دست بیابد به علت دوری از دریا ونبود امکان حمل به بازار 
مصرف، سودی عاید او نخواهد شد. بنابراین ناحیه را ترک کرد و به خوزستان 
روی آورد. منطقه چیاسرخ در مرزبندی های بعدی به دولت عثمانی واگذار شد 
و اکنون چیاســرخ میدان نفتی کوچکی در عراق است. در منطقه خوزستان 
اولین و دومین چاه حفرشده، خشک بودند. در نیمه اول سال 1908 سرمایه 
شرکت رو به پایان بود و هنوز نفتی کشف نشده بود. رؤسای شرکت به مسئول 
عملیات که مهندسی به نام دینولدز بود، دستور توقف عملیات را داد ولی او 
که در محل وضع را بهتر ارزیابی کرده بود چند روزی از اجرای دستور توقف 
خودداری کرد و به حفاری ادامه داد. در روز پنجم خرداد 1287 شمسی یعنی 
سال 1908 میلادی، مته حفاری به لایه نفت دار برخورد و نفت با فشار از چاه 
فوران کرد. عمق چاه 360 متر بود. دومین چاه که ده روز بعد به نفت رسید 
307 متر عمق داشت. با به نفت رسیدن این دو چاه وجود نفت به مقدار زیاد 
در ایران به اثبات رســید. پس از کشف نفت در ایران در سال 1909 شرکت 

نفت ایران و انگلیس تشکیل شد.
از ســال 1908 تا ســال 1928 تمام نفت تولیدی ایران از میدان نفتی 
مسجدسلیمان استخراج شد. در این سال میدان نفتی هفتکل، در سال 1930 
میدان نفتی گچساران، در سال 1936 میدان نفتی آغاجاری و در سال 1938 

میدان ها ی نفتی لالی و نفت سفید کشف شد. 
در سال 1329 با ملی شدن صنعت نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس خلع 
ید شد. پس از کودتای 28 مرداد 1332 و عقد قرارداد با کنسرسیومی که از 
چندین شرکت بزرگ نفتی تشکیل شده بود عملیات اکتشافی گسترده ای در 
دو دهه 1960 و1970 در حوزه  رسوبی زاگرس انجام شد و تعداد میدان ها ی 
نفتی بزرگ و کوچک که در این حوزه و در خشــکی کشف شده بود به 50 

میدان رسید.

اکتشاف نفت در خلیج فارس در اواخر دهه 1950 آغاز شد و اولین میدان 
نفتی بهرگانســر در سال 1960 کشف شد. در دهه 1960 بیش از ده میدان 
نفتی در بخش ایرانی خلیج فارس کشف شد. این دهه از نظر تعداد میدان های 
نفتی کشف شــده در خشــکی و دریا در ایران منحصر به فرد است. در سال 
1305 ســه مهندس روس در خارج از حوزه قرارداد شرکت سابق نفت ایران 
و انگلیس در خوریان ســمنان اقدام به حفر چاه کردند. شایعه شد که چاه 
حفرشــده در خوریان به نفت رسیده است ولی واقعیت این بود که در عمق 

صدمتری چاه به آبی مخلوط با مقدار کمی نفت برخورده بود.
در سال 1308 چند زمین شناس خارجی توسط شرکت تحقیقات ایران 
و فرانســه به نواحی مازندران و سمنان اعزام شدند و مطالعاتی انجام دادند و 
پس از حفر دو حلقه چاه کم عمق در مشرق بابلسر که نتیجه ای به بار نیاورد، 

شرکت، منحل شد و کارشناسانش در سال 1310 ایران را ترک کردند.
در سال 1314 هنگام حفر قنات در جنوب قم آثاری از مواد نفتی در روی 
آب قنات دیده شــد. دولت وقت پس از اطلاع واحدی به نام اداره مهندسی 
اکتشافی در وزارت دارایی تاسیس کرد که وظیفه آن اکتشاف نفت در نواحی 
مرکزی و شــمالی کشور بود. این واحد با استخدام چند کارشناس آلمانی و 
خرید دو دستگاه حفاری ضربه ای و دورانی، عملیات را در نواحی قم و مازندران 
آغاز کرد، دو حلقه چاه در خشت سر و دو حلقه چاه نزدیک به کوه نمک حفر 

شد. حفاری ها  نتیجه ای به بار نیاورد و در سال 1318 متوقف شد.
در ســال 1327 دولت ایران برای انجام اکتشاف درخارج از حوزه قرارداد 
شرکت نفت سابق ایران و انگلیس، شرکت سهامی نفت ایران را تشکیل داد. 
این شــرکت از سال 1328 عملیات اکتشــافی را با استخدام زمین شناسان 
سوئیسی و مهندسان معدن ایرانی آغاز و در سال 1335 در تاقدیسی البرز در 
ناحیه قم نفت قابل ملاحظه ای کشف کرد. در سال 1337 میدان گازی سراجه 
در شرق قم کشف شد. پس از ملی شدن صنعت نفت و تشکیل شرکت ملی 
نفت ایران، شــرکت ایران نفت در ســال 1339 به آن پیوست و به فعالیت 
اکتشــافی در خارج از حوزه  قرارداد با کنسرسیوم سابق با نام امور اکتشاف 
و اســتخراج ادامه داد. در سال 1345 این شرکت در دشت مغان آذربایجان 
و در ســال 1346 در گرگان به ترتیب نفت و گاز کشف کرد. بهره برداری از 
نفت دشت مغان به علت تراوایی بسیار کم سنگ مخزن اقتصادی نیست. گاز 
کشف شده در گرگان نیز به علت بهره دهی کم چاه که در حدود 5 میلیون پای 

مکعب در روز است اقتصادی تشخیص داده نشده است.
امور اکتشــاف و استخراج شرکت ملی نفت ایران در سال 1347 میدان 
عظیم گازی خانگیران و در سال 1360 میدان گازی گنبدلی را به ترتیب در 

غرب و جنوب شهر سرخس کشف کرد.

J تاریخ قیمت نفت
قیمت نفت طی بیش از سه دهه گذشته فراز و فرودهای بسیاری داشته 
اســت؛ به طوری که در سال 1998 به پایین ترین سطح یعنی 11.97 دلار 
رسیده است. پس از نفت 11 دلار و 97 سنتی سال 1998، پایین ترین قیمت 
نفت مربوط به ســال 1988بوده که نرخ آن به بشکه ای 13 دلار و 26 سنت 
رسید. بر این اساس طی ســال های گذشته بالاترین قیمت مربوط به سال 
2012 بوده که هر بشکه نفت سبک ایران با قیمتی معادل 109 دلار و 79 
سنت معامله شده است. همچنین متوسط قیمت نفت ایران در سال 2013 
برابر با 105 دلار و 73 سنت در هر بشکه اعلام شده است که نسبت به سال 
قبل از آن 3 دلار و 33 سنت کاهش داشته است. بنا به این گزارش هر بشکه 
نفت سبک ایران در ماه ژوئن به طور متوسط با قیمتی معادل 109 دلار و 63 
سنت معامله شده است. همچنین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در این 

ماه 106 دلار و 89 سنت بوده است. 

صنعت نفت در ایران 
چگونه متولد شد؟

طلای سیاه از دارسی تا امروز

53
 درصد 

از منابع دولت در 
24 سال گذشته از 
بخش نفت تامین 

شده است

11
 درصد 

سهم ایران از تولید 
نفت اوپک در ژوئن 

2016

836
 میلیارد بشکه 
ذخایر درجای 

هیدروکربور مایع 
کشور مشتمل بر 
نفت خام، مایعات 
و میعانات گازی در 

ایران



کودکانی که با کار قد می کشند
خارج از تهران و اطراف بومهن، روستایی حلبی قرار دارد که تلی از زباله ها آن جا روی هم جمع 
شده اند. کار اهالی زاغه نشین آن روستا، فروش ضایعات است و اکثر آن ها درآمد این کار را خرج 
اعتیادشــان می کنند. کودک ده ساله ای که شناسنامه هم ندارد، میان این زباله ها می چرخد و 
چیزهایــی را جدا می کند. او می گوید:»روزا با بابام می ریم زباله و ضایعات جمع می کنیم، وقتی 
اون داره کار می کنه حواسش نیست، من یه لحظه می دوئم تو پارک سرسره سوار می شم سریع 
برمی گردم.« حکایت دست های او که در میان زباله ها به کار مشغول است، حکایتی است که در 
قسمت های مختلف شهر، در متن و حاشیه، در داخل مترو و سرچهارراه ها جریان دارد. تصویری 

آن قدر تکراری، که دیگر رنج آن ها به چشم نمی آید؛»رنج کوچک ترین دست های اقتصاد«

گزارشگر
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گزارشگــر

هیئت های اقتصادی مختلف، مدام به اتاق های ایران و تهران رفت وآمد می کنند و ترافیک آنها به خصوص در نیمه اول سال ۹۵، بسیار سنگین بوده است. 
از چین گرفته تا آلمان و فرانسه، با هیئت هایی چند ده نفره، در ایران حضور یافته اند و به شکلی رودررو، با فعالان اقتصادی ایرانی به مذاکره پرداخته اند. 

ترافیک  حضور آنها، سؤالی بزرگ برای مسئولان و مردم به همراه آورده است: »این دیدارها بالاخره به کجا می رسد؟« آینده نگر به دنبال پاسخ این سؤال 
رفته و طی تماس های ایمیلی با فعالان اقتصادی شرق و غرب جهان، سعی کرده است پاسخ آن را به دست آورد. فعالان اقتصادی آلمان، اسپانیا، چک، 

لهستان، لتوانی، اسپانیا و چین، پاسخ این سؤال ها را داده اند و بعضی از آنها خبرهایی دست اول نیز به همراه داشته  اند. مشکلات بانکی، در این بررسی نیز 
مهم ترین مسئله ای بود که برای گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف دنیا، مانع ایجاد می کرد. 

نسیم بنایی
ریحانه یاسینی

خبرنگار

گزارش تحقیقی آینده نگر از نگاه سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ایران در گفت وگو با فعالان اقتصادی و مسئولان 
بخش خصوصی آلمان، لیتوانی، اسپانیا، چک، لهستان، چین، هند و کرواسی

فعالان اقتصادی دنیا در ایران به دنبال چه هستند؟

خود به »آینده نگر« نوشته است: »سفر به ایران برای شرکت های اسپانیایی بسیار موثر بود. دیداری 
که داشتیم در ایجاد شناخت و آگاهی بسیار موثر بود و نتایج آن کاملاً امیدبخش است.« البته او این 
سخنان را تنها از طرف خودش به عنوان رئیس اتاق اسپانیا نمی زند؛ بونه می گوید: »من با مسئولان 
شرکت های اسپانیایی در ارتباط هستم. همه آنها از نتایج و دستاوردهای دیدار راضی هستند. آنها 
با وزرا و سازمان های دولتی نیز دیدارهایی داشتند که از آن ابراز رضایت می کنند. خبری که رئیس 
اتاق اسپانیا برای مخاطبان »آینده نگر« دارد این است که آنها در حال برنامه ریزی هستند تا سال 
آینده )سال میلادی 2017( شرکت های ایرانی را به اسپانیا دعوت کنند تا با جنبه های مختلف کار 

و فعالیت اقتصادی با این کشور آشنا شوند. 
آلفردو بونه تنها فرد راضي از دیدار با ایرانی ها نيست. آن طور که پیداست دیگر اسپانیایی ها نیز 
از دیدار خود راضی بوده اند و سعی دارند این روابط را ادامه بدهند. پیتر ایگناسیو لوپز یکی از همان 
فعالان تجاری اسپانیاست که در امور صادرات فعالیت می کند. او در ایمیل خود می گوید که با چند 
نفر از ایرانی ها در ارتباط است و قصد دارد از طریق DHL نمونه های کار خود را برایشان بفرستد. 
البته این روش را گران قیمت می داند و به دنبال راه های پستی ارزان تری است که به پیشنهاد یکی 
از افراد آشنا، تصمیم می گیرد از طریق آرامکس یا پست هوایی هلند اقدام کند. ادواردو دلاژ یکی 
دیگر از فعالان اقتصادی اســپانیا است که در ایمیل خود نوشته: »دیداری که با ایرانی ها داشتیم 
روابط تجاری میان دو کشور را قوی تر کرده است. با فرهنگ کسب وکار یکدیگر آشنا شدیم و برای 
هردو طرفمان این دیدار خوب بود.« او آن قدر مشتاق است درباره ایرانی ها بداند که در ایمیل خود 
درخواســت کرده هر اطلاعات جدیدی در مورد فضای کســب وکار ایران وجود دارد در اختیارش 
گذاشته شود. البته او تاکنون هشت بار نیز به ایران سفر کرده است. اسماعیل هراره مدیر صادرات 
یکی از شرکت های اسپانیایی می گوید: »مردم اسپانیا می توانند شرکای خوبی برای ایرانی ها باشند.« 

اسپانیا آماده همکاری با ایران است
دعوت اسپانیایی ها از تجار ایرانی در سال 2017

شرکت های اسپانیایی، ایران را بازاری نمی بینند که کالاهای خود را در آن به فروش برسانند و 
به خانه خود بروند.« این را آلفردو بونه رئیس اتاق بازرگانی اسپانیا می گوید. انگلیسی را به خوبی 
صحبت می کند و به ایمیلِ »آینده نگر« با چند روز تأخیر پاسخ می دهد البته در پاسخ خود تأکید 
می کند علت این تأخیر ســفری به امریکای لاتین بوده اســت. او اواخر مهرماه به همراه هیئتی از 
اسپانیا به ایران آمد و با فعالان اقتصادی ایران ارتباط گرفت. از همان ابتدا هدف خود را آشنایی با 
فعالان اقتصادی ایران بیان کرد. از اقتصاد جهان و مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن دست وپنجه نرم 
می کند به خوبی آگاه است و انتظاراتش از فعالان اقتصادی ایرانی مطابق با همین آگاهی است. او 
معتقد است ایران با وجود همه مشکلاتی که در دوران تحریم داشته و علی رغم کاهش قیمت نفت 
و همچنین کاهش رشد اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصادی خوبی دارد. فاینانس را اصلی ترین مشکل 
فعالیت تجاری با ایرانی ها می داند و معتقد است به مرور این مسئله حل خواهد شد. او در ایملی پیام 

)Doing Business( ۲۰۱۷ اسپانیا در گزارش انجام کسب وکار
تغییررتبه در سال ۲۰۱۶رتبه در سال ۲۰۱۷عنوان

32331رتبه کلی 

6-8579شروع کسب وکار

2-113111اخذ مجوز ساخت

7-7871دسترسی به برق

-5050ثبت مالکیت

2-6260اخذ اعتبارات

2-3230حمایت از سهامداران خرد

37458سهولت پرداخت مالیات

-11تجارت فرامرزی

29367سهولت اجرای قراردادها 

18257ورشکستگی و پرداخت دیون
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فعال اقتصادی آلمان: ملاقات شرکت های ایرانی و آلمانی با هم بسیار موفق بود و ما توانستیم 
ارتباطات جدیدی ایجاد کنیم. البته به خاطر تحریم ها و به خصوص محدودیت ها در بخش بانکی، 
هنوز مشکلاتی وجود دارد.

او معتقد است از آنجا که اسپانیایی ها به سه زبان انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی به خوبی صحبت 
می کنند، در برقراری روابط نیز توانایی بیشتری دارند. البته این فقط اسپانیایی ها نیستند که مشتاق 
به برقراری روابط تجاری با ایرانی ها هستند؛ مشاهدات عینی خبرنگار »آینده نگر« نشان می دهد که 
ایرانی ها نیز به برقراری رابطه با این کشور بسیار علاقه مند هستند. روزی که اسپانیایی ها به ایران 
آمده بودند در دیدار بی توبی، میزهای تجار اسپانیایی  حتی یک لحظه هم خلوت نمی شد و همین 
به سادگی نشان می داد که تجار ایرانی مشتاق به این رابطه هستند. اسپانیا جزو کشورهایی است 
که بخش اصلی اقتصاد خود را بر پایه صنعت توریسم می چرخاند. طبق گفته پیتر ایگناسیو، گاهی 
برای یک مسابقه فوتبال ساده، پرواز مستقیم از دوبی به بارسلون به صورت چارتر صورت می گیرد تا 
مردم به این منطقه توریستی بیایند. فعالان اقتصادی این کشور معتقدند ایران نیز می تواند با بهبود 
وضعیت زیرساخت های خود با ظرفیت هایی که در بخش گردشگری دارد، از مزایای اقتصادی آن 

بهره مند شود. 

آلمان: پایه های رابطه گذاشته شد
در ارتباط تجاری با ایران، ما موفق هستیم 

موهای طلایی  رنگ و پوستی سفید دارد. با قامتی بلند، همیشه کت وشلوار و کراواتی مرتب به 
تن دارد و به سبک مردهای کلاسیک، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تردد می کند. نژاد 
آلمانی این مرد جوان که فارسی را به خوبی صحبت می کند، برای همه دانشجویان محرز است، اما 
کمتر کسی  می داند که این هم کلاسی آلمانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، یک فعال اقتصادی 
و عضو هیئت رئیسه اتاق آلمان و ایران است. میکائیل بیتس، مدیر توسعه کسب وکار در شرکتی 
آرایشی و بهداشتی است که با وجود اروپایی بودن، نام »پارس« بر آن خورده است. این شرکت در 
سال 2011 تاسیس شده و حوزه فعالیت آن، در بخش لوازم پوستی و آرایشی است. این شرکت 
نمایندگی رسمی محصولات مختلفی را از برندهای متنوع اروپایی دارد و آنها را صرفا در بازار ایران 
توزیع می کند. البته حوزه فعالیت آن به عبارتی کاملا »لاکچری« است و در خیابان جردن شعبه 
دارد. میکائیل بیتس، در پاسخ  به »آینده نگر« در خصوص روابط شرکت های ایران و آلمان می گوید: 
»ملاقات شرکت های ایرانی و آلمانی با هم، بسیار موفق بود و ما توانستیم ارتباطات جدیدی ایجاد 
کنیم. البته به خاطر تحریم ها و به خصوص محدودیت ها در بخش بانکی، هنوز مشکلاتی وجود 
دارد. اما ما نگاهمان مثبت است و امیدواریم که همه چیز در آینده ای نزدیک، به خوبی پیش برود.«

نیمه مهرماه، هیئتی آلمانی کــه در رأس آن زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد 
و انرژی آلمان قرار داشــت، به ایران آمده بودند که البته به خاطر اظهارات گابریل، یکی از پرســر 
و صداترین هیئت های خارجی در ایران نیز بودند. صحبت های او در همان زمان، نشــان از علاقه 

آلمانی ها برای همکاری با ایران داشت. او حفظ روابط اقتصادی با ایران در دوران تحریم را از نقاط 
قوت ارتباطی بین بخش های خصوصی دو کشور دانسته و گفته بود: »این روابط پایه هایی هستند 
که ستون های آینده را بر آنها می توان بنا کرد. مدرن سازی صنایع ایران با همکاری مشترک از اهداف 

بخش های خصوصی آلمان برای کار مشترک و طولانی مدت است.«
در آن زمان، نمایندگان 100 شرکت آلمانی برای مذاکره رودررو با فعالان اقتصادی ایرانی، در 
تهران حضور داشــتند. شرکت هایی بزرگ و کوچک که در زمینه های مختلفی مانند حمل ونقل، 
بانک، صنعت، زیبایی و... فعالیت می کردند.  فولکس واگن و وینترشــل، از آشناترین نام ها در این 
میان بودند. درآمد فولکس واگن در سال 2015 در مجموع به 213میلیارد یورو رسیده است. درآمد 
این شــرکت در ســال 2014 معادل 202میلیارد یورو بوده است. شرکت فولکس واگن در بیش از 
20 کشــور اروپایی حدود 119 خط تولید در اختیار دارد. علاوه بر آن، این شــرکت در 11 کشور 
امریکایی، آسیایی و افریقایی فعالیت می کند. وینترشل نیز بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نفت خام 
و گاز طبیعی در آلمان است که به صورت بین المللی فعالیت می کند. این شرکت در زمینه اکتشاف 
و تولید نفت در اروپا، شمال افریقا، جنوب امریکا، روسیه و خاورمیانه فعالیت می کند، قدمت 85ساله 
دارد و بیش از 2هزار نیروی کار در اختیار دارد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از سایت رسمی این 
شرکت، نیروهای وینترشل موفق شده اند در سیبری به عنوان یکی از دورافتاده ترین نقاط جهان 

بیش از 15میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز تولید کنند.
نام شــرکت داچ باندزبانک نیز در میان فعالان اقتصادی حاضر در ایران قرار داشــت. این بانک 
فدرال آلمان است و در سال 1957 تأسیس شده است. داچ باندزبانک نخستین بانک آلمانی است 
که به عنوان یک بانک مرکزی مستقل در این کشور فعالیت کرد. استدلر، یکی دیگر از بزرگ ترین 
شــرکت های آلمانی حاضر در ایران بود. این شــرکت 75 سال است که قطار می سازد و بر اساس 
اطلاعات به دست آمده از سایت رسمی این شرکت، وسايل نقلیه و قطارهای شهری که این شرکت 
تولید می کند کاملاً مقرون به صرفه است و آرامش کافی را برای مسافران فراهم می کند. وسايل نقلیه 
سبک و کارآمد از جمله ویژگی های تولیدات این شرکت است. 2هزار و 728 وسیله نقلیه که تولید 
استدلر هستند در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. هزار و 21 وسیله نقلیه سبک نیز از 
جمله تولیدات این شرکت است که در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. این شرکت برای 

تمامی کشورهای دنیا قطار می سازد. 
بر اساس اطلاعات بانک جهانی، آلمان 81 میلیون نفر جمعیت دارد و درآمد سرانه آن، 45 هزار 
و 790 دلار است. رتبه این کشور در گزارش انجام کسب وکار 2017، 17 بوده است که البته نسبت 
به سال گذشته 3 پله افت کرده است. بهترین عملکرد آلمان نیز در حوزه پرداخت دیون ورشکستگی 
با رتبه 3 در جهان و دسترسی به برق با رتبه 5 است. اما نکته جالب آنجاست که آلمان با وجودی 
که از اقتصادهای پیشرفته به حساب می آید و در دسته کشورهایی با بالاترین درآمد جای می گیرد، 
شروع کسب وکار در آن دشوار است. در میان 190 کشور جهان، آلمان رتبه 114 را در این شاخص 
به دست آورده و اوضاع آن نسبت به سال گذشته، 7 پله بدتر شده است. ایران در این مورد نسبت 
به آلمان وضعیت بهتری دارد، رتبه ایران در شاخص شروع کسب وکار در جهان، 102 است که البته 
نسبت به رتبه 97 در سال 2016، 5 پله افت داشته است.  رنه  هارون، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
آلمان و ایران نیز اوایل مهرماه در رأس هیئتی کم تعداد در میان فعالان اقتصادی ایرانی حضور یافته 
بود. او همان زمان حجم روابط تجاری ایران و آلمان را 2میلیارد و 500میلیون یورو اعلام کرده و 
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گزارشگــر

گفته بود که این رقم ظرف دو تا سه سال آینده به 10میلیارد یورو خواهد رسید. هرچه اسپانیایی ها 
و رئیس اتاقشان خوش صحبت هستد و توضیحات دقیقی می دهند، هارون آلمانی، کم حرف و دقیق 
اســت. او در پاســخ به پیگیری های »آینده نگر« درباره وضعیت روابط ایران و آلمان، تنها حرف از 

»We are succesful« :موفقیت می زند و می گوید

لیتوانی: دنبال بازارهای جدید هستیم
فعالان اقتصادی لیتوانی دوباره در راه ایران 

نامش داریوش اســت؛ وقتی خودش را معرفی می کند هم با همین نام شروع می کند و می گوید: 
»اسم من داریوش است؛ یک نام ایرانی اصيل!« او در ایمیل خود به »آینده نگر« نوشته است: »دیدار 
)هیئت لیتوانی( با ایرانی ها به ما کمک کرد بازار ایران را بهتر بشناسیم و زمینه های همکاری در 
صنایع مختلف را پیدا کنیم.« او جزو فعالان حوزه ال ان جی و مدیرعامل شرکت »کلیپدوس نفتا« 
در لیتوانی است. هیئت لیتوانی در خردادماه سفری به اتاق ایران داشت و با فعالان تجاری ایرانی در 
اتاق دیدار کرد. داریوش یکی از آن فعالان اهل لیتوانی بود که هنوز با ایرانی ها در ارتباط است. او 
می گوید: »این نشست جرقه آغاز همکاری ها را زد. حالا هرکسی به دنبال بازار خودش است و موارد 
ممکن همچنان برای همکاری ادامه دارد.« جینتاراس والانسیوس یکی دیگر از فعالان اقتصادی 
لیتوانی است. او تولیدکننده مواد غذایی و صاحب شرکت »کلیپدوس مسین« است، شرکتی که 
از ســال 1927 به عنوان یک شرکت خانوادگی آغاز به کار کرده است. والانسیوس در ایمیل خود 
به »آینده نگر« می گوید: »دیدار با تجار ایرانی بسیار موفقیت آمیز بود اما مشکل اینجاست که آنها 
هنوز مجوز لازم برای واردات کالاهای ما را از دولت به دست نیاورده اند. این فرآیند بسیار طولانی 
شده است به همین خاطر برنامه ریزی کرده ایم تا دوباره به ایران بیاییم و مشکلات را حل کنیم تا 
کار پیش برود.« او پیش تر نیز از مشکلات خود برای تجارت با ایرانی ها گفته بود. یکی از مشکلات 
این تولیدکننده مواد غذایی کسب مجوز حلال بوده که فرآیند زمان بری داشته اما در نهایت موفق 
به کســب آن شده است. مجوز را همراه خود سر میز بی توبی آورده و با خوشحالی نشان می دهد 
تا خیال طرف های مقابلــش را راحت کند. البته او تنها به دنبال فروش محصولات خود به ایران 
نیست. والانسیوس می گوید: »ما به دنبال بازارهای جدید هستیم. البته همان طور که تلاش می کنیم 
محصولات خودمان را به ایران معرفی کنیم، به دنبال واردات برخی از محصولات از ایران نیز هستیم. 
مثلاً آجیل و میوه جزو مواردی است که ما سعی داریم از ایران وارد کنیم.« شرکتی که والانسیوس 

در آن فعالیت می کند در زمینه پنیر، نوشیدنی و فرآورده های گوشت و مرغ نیز کار می کند. 
هیئتی که روز 9 خرداد از لیتوانی به ایران آمد در بخش های مختلفی فعالیت می کرد، از مواد 
غذایی گرفته تا الیاف و منسوجات، صنعت و گاز ال ان جی؛ اما همه این تجار لیتوانی نخستین بار 
بود که قدم به ایران می گذاشتند و به همین خاطر هدف اصلی خود را شناخت ایران می دانستند. 
برخی نیز به دنبال معرفی خود به ایرانی ها بودند مثل وایداس ولیکس مدیر شرکت توسعه تجارت 
که می گفت لیتوانی دروازه ای برای ورود به اروپا است. همه آنها سعی می کردند از سابقه طولانی و 
چندساله شرکت خود و فعالیت های آنها در نقاط مختلف جهان بگویند و به این ترتیب تصور خوبی 

نسبت به خود در میان ایرانی ها ایجاد کنند. لیتوانی کشوری کوچک در شمال شرقی اروپا است که 
تنها 3میلیون و 400هزار نفر جمعیت دارد اما تولید ناخالص داخلی آن سالانه 34.95میلیارد یورو 
برآورد شده است. این کشور در میان سه ایالت حوزه بالتیک، بزرگ ترین بازار را داراست. بررسی ها 
نشان می دهد اندازه اقتصاد این کشور با وجود کوچک بودن از سال 2000 تاکنون تقریباً دو برابر 
شده است. مهم ترین شریک تجاری این کشور روسیه است. اکنون فضا فراهم شده تا ایران نیز جزو 
شرکای اصلی این کشور باشد. فعالان اقتصادی لیتوانی معتقدند برداشته شدن تحریم ها، فضا را 
برای برقراری رابطه پایدار و خوب فراهم کرده است. شهریورماه سال گذشته )1394( نیز رئیس اتاق 
بازرگانی و صنعت لیتوانی در دیدار با رئیس اتاق تهران اعلام کرده بود که زمینه حضور شرکت های 
ایرانی را در لیتوانی فراهم خواهد کرد. ریمانتاس سیدلاسکاس آن زمان نخستین بار بعد از پنج سال 
در ایران حضور یافته بود و این دیدار را بهانه ای قرار دارد تا روابط دو کشور را مورد بازبینی قرار بدهد. 
بالاخره هیئت تجاری لیتوانی به سرپرستی وزیر خارجه این کشور وارد ایران شدند و تلاش ها برای 
بهبود روابط رنگ جدی تری به خود گرفت. اکنون باید منتظر دیدار بعدی فعالان اقتصادی لیتوانی 

با ایرانی ها و دستاورد آن بود. 

لهستان: صندلی لهستانی!
رویکرد اقتصادی ایرانی ها برای لهستانی ها تازگی داشت

»صندلی لهستانی«؛ این نخستین چیزی است که احتمالاً بسیاری از ایرانی ها با نام لهستان در 
ذهنشان تداعی می شود. اما سفیر لهستان از این مسئله گلایه دارد. یولیوش گویو سفیر لهستان با 
فارسی شیرین و البته کمی مبهم می گوید: »تا می گویید لهستان همه می گویند صندلی لهستانی! 
کسی در لهستان اصلاً نمی داند صندلی لهستانی چیست!« گلایه اصلی او این است که مردم این 
دو کشور آن قدر که باید همدیگر را نمی شناسند و به همین خاطر تجار و فعالان اقتصادی این دو 
کشور نیز آن طور که باید همدیگر را نمی شناسند. طبق گفته سفیر لهستان، در دوران جنگ جهانی 
دوم بیش از 122هزار لهستانی به ایران آمدند و ایرانی ها با آغوش باز پذیرای آنها شدند و همین امر 
باعث شده لهستانی ها نگاه خوبی نسبت به ایرانی ها داشته باشند. این را آندژی پیلات نايب رئیس 
اتاق بازرگانی لهستان نیز به گونه ای دیگر مطرح می کند. او به کمک مترجم فارسی زبان خود، به 
زبان لهستانی می گوید: »ایران در لهستان شهرت بسیار زیادی به دست آورده است. همه یک صدا 
می گویند ایران در بخش اقتصاد بازار بســیار خوبی اســت. به همین خاطر است که شرکت های 
لهستانی از اتاق بازرگانی لهستان درخواســت کردند برنامه ای برای سفر به ایران داشته باشیم و 
ما هم به این درخواســت پاسخ مثبت دادیم.« هیئت لهستانی مهرماه در ایران حاضر شد. برخی 
برای نخستین بار قدم به ایران می گذاشتند و برخی دیگر برای بار چندم به ایران می آمدند. رومالد 
ژاسینسکی یکی از همان فعالان اقتصادی لهستانی بود که در زمینه صنعت، آلومینیوم و تکنولوژی 
فعالیت می کند. او پیش تر گفته بود: »آینده در دســتان شماست. من در این چند ساعتی که در 
ایران حضور داشــته ام پتانسیل های بســیار بالایی در این کشور دیده ام. اما این پتانسیل ها با یک 
دیدار از طرف لهستان بالفعل نمی شود.«  رومالد ژاسینسکی از شرکت آلوشیپ در ایمیل خود به 
»آینده نگر« گفته است: »کشور شما فوق العاده بود. ما از طرف اتاق بازرگانی لهستان به همراه بسیاری 
از شرکت های لهستانی به ایران آمدیم. این نخستین دیدار بود، اين کشور و مردمش برای ما تازگی 
داشتند. رویکرد اقتصادی ایرانی ها نیز کاملاً جدید و متفاوت بود.« او در ایمیل خود گفته است: »ما 
برای آغاز روابط خود با ایران باید شناخت بیشتری نسبت به آنها و وضعیت اقتصادی شان پیدا کنیم. 
البته به نظر من سبک کسب وکار ایرانی ها شباهت بسیار زیادی به سبک لهستانی ها دارد. من کسانی 
را پیــدا کرده ام که حتماً در آینده با آنها ارتباط خواهم گرفت. امیدوارم در آینده به موفقیت های 
بیشتری دست پیدا کنیم.« نکته ای که در ایمیل ژاسینسکی به عنوان یکی از فعالان با تجربه و 
مسن لهستانی به وضوح دیده می شود عطش او به شناخت ایران و فضای اقتصادی این کشور است. 
به همین خاطر است که سفیر لهستان نیز تأکید می کرد مردم بیشتر همدیگر را بشناسند. گویو در 
گفت وگویی گفته است: »ایرانی ها تا حدودی لهستان را می شناسند؛ آنها می دانند که چنین کشوری 
وجود دارد اما این کافی نیست. در مورد لهستان هم همین طور؛ به نظرم به چیزی بیش از صندلی 
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فعال اقتصادی چک: ما با برخی از بانک های ایرانی مشکلاتی داریم که هنوز حل 
نشده اند. در موقعیتی نیستیم که بتوانیم کسب وکار و روابط تجاری متقابلمان را با 
ایران آغاز کنیم.

لهستانی نیاز داریم. مردم چیزی از کسب وکار با یکدیگر نمی دانند.« یکی از انتقادات سفیر لهستان 
این بود که در ایران همه چیز بر محور دولت می چرخد و به همین خاطر کسی نمی تواند حتی از 
ســاختار بخش خصوصی یا چالش های آن به خوبی آگاه شــود در حالی که در لهستان همه چیز 
متفاوت است و شرکت ها به صورت مستقل از دولت فعالیت می کنند. او بر خلاف رئیس اتاق اسپانیا 
که وضعیت اقتصاد ایران را نسبت به شرایط آن خوب برآورد می کرد، از شرایط اقتصادی ایران راضی 
نیست و انتظار دارد به خاطر وسعت و نیروهای انسانی بیشتری که نسبت به لهستان دارد، بسیار 
بهتر از آن عمل کند. البته این باور او بر خلاف باور آندژی کوتا فعال اقتصادی لهستانی است که برای 
نخستین بار به ایران آمده؛ او معتقد است که اعداد در مورد رشد اقتصادی ایران خیره کننده هستند 
و می توان به ادامه روابط با این کشور امیدوار بود. لهستانی ها جزو کسانی بودند که در هیئت خود 
فعالان حوزه بانکی را نیز آورده بودند و سعی داشتند به کمک آنها مشکلات سیستم پولی و بانکی 
دو کشور را حل کنند و فعالیت های بانکی با ایران داشته باشند. روبرت زمیجکو به عنوان نماینده 
بانک »پولسکی«، بزرگ ترین بانک لهستان و بزرگ ترین بانک در شرق اروپا جزو کسانی بود که با 

هیئت لهستانی در ایران حضور پیدا کرده بود.

چک:می خواهیم بیایم ولی نه الان
هنوز در موقعیت آغاز روابط متقابل با ایران نیستیم 

کت و شلواری زردرنگ پوشیده و شالی مشکی به دور سرش پیچیده است. در میان مردهایی که 
با چهره هایی بور و کت وشلوارهای تیره رسمی به ایران آمده اند، او تنها زنی در هیئت فعالان اقتصادی 
چک است که به چشم می آید. او از طرف شرکت »دارکو اسپا« به ایران آمده است. شرکتی که 150 
سال قدمت و تجربه دارد، تجهیزات بیمارستانی تولید می کند و با کشورهای آسیایی و به خصوص 

عرب زبان، همکاری نزدیکی دارد.
خانمی که دارکو اسپا را نمایندگی می کند، به »آینده نگر« می گوید: »من کارم تجارت است و به 
بسیاری از کشورهای شرقی و عربی سفر کرده ام. برای همین بر خلاف بقیه که ممکن است از قوانین 
ایران برای بانوان اذیت شوند، من هیچ مشکلی ندارم. به راحتی روسری سر کرده ام و این قانون و 
فرهنگ ایران است که به آن احترام می گذارم.« همین جمله ها نشان می دهد فعالان اقتصادی چک، 
به فنون مذاکره به خوبی آگاه هستند و برای گسترش روابط تجاری با ایران، مشتاق اند. دارکو اسپا، 

700 مشتری از شرکت های عرب زبان دارد و مایل است در ایران نیز شرکایی پیدا کند. 
البتــه از روی آمار و ارقام می توان فهمید چکی ها، به گســترش روابط تجاری با تمام جهان 
علاقه مندند. بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال 2017، چک در حوزه تجارت فرامرزی، رتبه 
اول را بین تمام کشــورهای جهان به دست آورده است. رتبه کلی انجام کسب وکار این کشور نیز 
27 است. بدترین عملکرد این کشور، به اخذ مجوز ساخت برمی گردد که در آن بین 190 کشور، 
رتبه 130 را کسب کرده است. نکته جالب آنکه ایران در این حوزه عملکردی قوی دارد و رتبه آن 
27 در جهان است.  چک با جمعیت 10.5 میلیون نفری، در منطقهOECD  قرار دارد، یعنی بین 

کشورهایی با بیشترین میزان درآمد، دسته بندی می شود. درآمد سرانه در آن، 18 هزار دلار است. 
اما رایفیزن، تنها شرکت بانکی بود که از این کشور در ایران حضور یافت. رایفیزن، یک شرکت 
بانکی و جهانی است که دارایی آن به 2 میلیارد یورو می رسد و آن طور که داده های سایت این بانک 

نشان می دهد، عمده فعالیت آن در حوزه کسب وکارهای کوچک و متوسط است. 
ایوان چلبون، با ریش های سفید، سری نیمه طاس و ابروهای سفید، اوایل آبان ماه گفته بود به 
ایران آمده است تا روابط تجاری ایران و چک را تسهیل کند. او حالا به پیگیری های »آینده نگر« 
درباره نتیجه دیدار و پیشــبرد کارها، چنین پاسخ می دهد: »توجه کنید که هدف ما از حضور در 
ایران، فهم بهتر موقعیت بانک های ایرانی بود و می خواستیم روی نیازهای آنها تمرکز کنیم و تحلیلی 
از موقعیت کسب وکارهای ایران و چک به دست آوریم. به هر حال، واقعیت این است که ما با برخی 
از بانک های ایرانی مشکلاتی داریم که هنوز حل نشده اند.« چلبون در نهایت می گوید: »ما هنوز در 

موقعیتی نیستیم که بتوانیم کسب وکار و روابط تجاری متقابلمان را با ایران آغاز کنیم.«
او به دیگر ســؤالات »آینده نگر« درباره اسامی یا جزئیات بانک هایی که هنوز مشکلاتی با آنها 
وجود دارد، پاســخی نداد.  پدرام سلطانی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، هنگام ملاقات با معاون 
وزیر صنعت جمهوری چک گفته بود: »در سفر هیئت های مختلف اقتصادی از جمهوری چک به 
ایران طی یک سال اخیر، ظرفیت های همکاری و فرصت های کار مشترک مورد مذاکره قرار گرفته 
است. تشکیل کمیته مشترک، فرصت ارتباط بیشتر بخش های خصوصی و تبادل اطلاعات اقتصادی 
را فراهم می کند. فرصت های دست نخورده بسیاری موجود است که با توجه به منابع و استفاده از 
فارغ التحصیلان جوان کشور می توان پایه های کار مشترک و درازمدت را بنا کرد. در سفر آتی وزیر 
امور خارجه به کشور چک، هیئتی از فعالان بخش خصوصی اعزام خواهد شد و تلاش می کنیم تا 

با بررسی دقیق از نوع و پتانسیل های موجود بین دو کشور، ترکیب هیئت را برنامه ریزی كنيم.«

کرواسی: دروازه ورود به اروپا
فصل جدید روابط ایران و کرواسی

»کرواســی می تواند دروازه ورود ایران به اروپا باشــد.« مشابه این جمله را خیلی ها در مورد 
خیلی دیگر از کشورها نیز گفته اند، مثلاً لهستانی ها ادعا می کنند که کشورشان می تواند دروازه 
ورود به اروپا برای ایران باشد؛ یا سفیر بلغارستان که ادعا می کرد کشورش می تواند دروازه ورود به 
اروپا باشد. اما جمله ای را که در مورد کرواسی آورده شده یک کروات نگفته بلکه حسن روحانی 
رئیس جمهوری ایران گفته اســت. اردیبهشت ماه بود که کروات ها به همراه رئیس جمهوری خود 
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گزارشگــر

به ایران آمدند. کولیندا گرابار کیتاروویچ جزو نخستین زنان رئیس جمهورِ اروپایی بود که قدم به 
ساختمان 10طبقه اتاق ایران در خیابان طالقانی گذاشت. البته پیش از آنکه به اتاق ایران بیاید، در 
کاخ سعدآباد با رئیس جمهوری ایران دیدار کرده بود. به این ترتیب کیتاروویچ با دیدار خود فصل 
جدیدی را در روابط ایران و کرواسی رقم زد. هدف اصلی او از این دیدار صرفاً گشایش روابط تجاری 
و اقتصادی بود. در میان آنها که اواخر اردیبهشت به ایران آمده بودند، فعالان حوزه صنعت حرف 
اول را می زدند. فعالان اقتصادی کروات در حوزه صنایع غذایی گرفته تا صنایع دارویی و صنعت 
کشتی ســازی همگی برای آغاز همکاری با ایران به این کشور آمده بودند. البته برخی می گویند 
صنعت کرواسی مانند آلمان، ایتالیا یا فرانسه حرف چندانی برای گفتن ندارد اما به صورت کلی 
کرواســی صنعت موفقی در جهان داشــته و به همین خاطر برای تجار ایرانی نیز جذابیت دارد. 
ایران بازاری وسوسه برانگیز برای چشم آبی هاست؛ کروات ها نیز به دنبال همین بازار قدم به ایران 
گذاشته بودند. دارکو پاپو مدیرعامل بزرگ ترین شرکت کشتی سازی کرواسی جزو کسانی بود که 
در این هیئت حضور داشت. شرکت او که »برادو اسپیلیت« نام دارد بیش از یک قرن قدمت دارد. 
او نخستین ســفرش به ایران را تجربه می کرد و به دنبال برقراری رابطه با صاحبان شرکت های 
کشتی سازی در ایران بود؛ البته طبق گفته خودش دیدارهایی با برخی از آنها داشته و قرار است 

پروژه های مشترکی با ایرانی ها داشته باشد. 
البته همه کروات ها برای انجام پروژه به ایران نیامده بودند و برخی به دنبال بازار ایران بودند. مثل 
داریو مارنیک مدیرعامل شرکت »الدا« که تولیدکننده مایعات برای سیگارهای الکترونیکی است و 
به دنبال فروش محصول خود در ایران بود یا مثل نیکا برلســیس فعال حوزه دارو و لوازم آرایشی 
که به دنبال فروش تولیدات و محصولات شرکت خود در ایران بود. در سفری که رئیس جمهوری 
کرواسی به ایران داشت اسنادی به امضا رسید و روابط دو کشور وارد دوره جدیدی شد. بررسی های 
»آینده نگر« از گذشته روابط دو کشور نشان می دهد که پیش تر در سال 83 رئیس جمهوری وقت 
ایران به این کشور سفر کرده بود. البته روابط دیپلماتیک این دو کشور از آوریل 1992 آغاز شده و 
از آن زمان تاکنون روابط دو کشور حسنه بوده است. برخی تحلیل گران به اسنادی اشاره می کنند 
که ثابت می کند کروات ها از طریق ایران به اروپا راه یافته اند اما صحت و سقم این اسناد هیچ گاه 
به صورت رسمی اثبات نشده است. اما این مسئله در قالب یک نظریه محبوب در میان ایرانی ها و 
کروات ها وجود دارد؛ به هر حال اکنون بســیاری معتقدند کرواســی می تواند دروازه ورود ایران به 
اروپا باشد. تحریم ها روابط تجاری دو کشــور را به صورت جدی تحت الشعاع خود قرار داده است. 
هرچند کرواسی در سال 2012 با کشورهای عضو اتحادیه اروپا همراه شد و ایران را تحریم کرد اما 
پیش از آن روابط بسیار زیادی با ایران داشت. مثلاً در سال 2010 یکی از شرکت های کرواسی با 
شرکت دخانیات ایران قراردادی را به امضا رساند که بر اساس آن با سرمایه گذاری 30میلیون یورو، 
بزرگ ترین کارخانه تولید تنباکو در خاورمیانه، در شــهر ساری راه اندازی شد. این کارخانه سالانه 
6میلیون سیگار تولید می کند. اکنون این کشور ســعی دارد روابط خود را با ایران بازسازی کند. 
البته ایرانی ها هم به احیای روابط خود اشتیاق دارند. سفیر ایران در کرواسی در مصاحبه ای با رسانه 
کروات ها در آوریل 2015 اعلام کرده از رئیس جمهور روحانی دستور دارد روابط سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی دو کشور را تقویت کند. به این ترتیب می توان آینده ای متفاوت برای دو کشور متصور شد.  

هندوستان
مهاراجه ها به دنبال سرمایه گذاری در ایران

رفت وآمد مهاراجه ها به ایران بسیار بیشتر و متفاوت تر از تجار سایر کشورهاست. اکثر آنها شرکای 
دیرینه ایرانی ها هستند یا حتی به صورت خانوادگی سال هاست که در ایران فعالیت می کنند. هندی ها 
با خلق وخوی ایرانی ها آشنا هستند و به این خاطر که خودشان از کشوری آسیایی می آیند، تشابهات 
فرهنگی زیادی با تجار ایرانی پیدا می کنند که مسیر کسب وکار را آسان می کند. گوپال لاچاند چابریا 
جزو فعالان اقتصادی هندی اســت که نه تنها به هندی و انگلیسی بلکه به فارسی نیز تسلط دارد. 
به خاطر تشابه ظاهری که به ایرانی ها دارد، اگر به فارسی صحبت کند کسی متوجه نمی شود که 
اصالتاً هندی است. او مدیرعامل شرکت »ال جاوی« است که سال ها با ایران در زمینه های مختلف 

از مواد غذایی گرفته تا محصولات کشاورزی، خودرو و گردشگری همکاری داشته است. گوپال جزو 
هندی هایی است که ایرانی ها را تجار خوبی می داند و معتقد است آنها اصول تجارت و کسب وکار را به 
خوبی می دانند. البته گوپال اینها را با یک بار دیدن ایرانی ها نمی گوید؛ آن طور که او می گوید پدرش 
45 سال پیش به ایران آمده و او نیز همراه با پدرش در این عرصه در ایران آغاز به کار کرده است؛ به 
این ترتیب حرفی که می زند با صداقت و از روی شناخت است. دارشان موهان سینگ ناندار قصه ای 
متفاوت از گوپال دارد. او که با کلاه سیک ها به ایران آمده بود، یک فرمانده هندی است که آخرین 
بار 45 سال پیش به ایران سفر کرده بود اما اکنون به خاطر برداشته شدن تحریم ها شرایط را فراهم 
دیده بود که از پتانسیل های موجود در بازار ایران استفاده ببرد. دارشان موهان تنها تحریم ها را عامل 
عقب ماندگی ایران نمی دانست. او می گوید: »ایران هجده سال از توسعه و پیشرفت عقب مانده است. 
هشت سال جنگ و ده سال تحریم. اکنون تنها با مدیریت شرایط می توان هجده سال ازدست رفته را 
به سرعت جبران کرد.« او جزو کسانی است که آینده روشنی را برای اقتصاد ایران پیش بینی می کند. 
خرداد، ماهِ پررفت وآمدی برای فعالان اقتصادی بود. بسیاری از هیئت ها در این ماه به ایران آمدند، 
هندی ها یکی از آن هیئت های اقتصادی بودند که به همراه نارندرا مودی نخست وزیر هند قدم به 
ایران گذاشتند تا فرصت های جدید سرمایه گذاری در ایران را بررسی کنند. اکثر هندی هایی که با 
مودی به ایران آمده بودند به دنبال فرصتی برای سرمایه گذاری مشترک می گشتند، کاملاً برخلاف 
اروپایی ها که اغلب یا برای بازار می آیند و یا فقط پروژه های بزرگ را هدف خود قرار می دهند. برخی 
از هندی ها حتی به دنبال انتقال فناوری از ایران به کشور خود بودند. نخست وزیر هند در سفر خود 
با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کرد و در این دیدار توافق چابهار که جزو مهم ترین 
قراردادها بود به صورت سه جانبه بین ایران، هند و افغانستان به امضا رسید. مودی وقتی به ایران آمده 
بود در توئیتر خود نوشته بود: »وارد ایران شدم؛ سرزمینی که با آن پیوندهای تمدنی داریم. امیدوارم 
بتوانیم همکاری های اقتصادی میان کشــورهایمان را تقویت کنیم.« هند همیشه جزو اصلی ترین 

)Doing Business( ۲۰۱۷ هندوستان در گزارش انجام کسب وکار
تغییررتبه در سال ۲۰۱۶رتبه در سال ۲۰۱۷عنوان

1301311رتبه کلی 

-1551514شروع کسب وکار

-1851841اخذ مجوز ساخت

265125دسترسی به برق

1381402ثبت مالکیت

-44422اخذ اعتبارات

-13103حمایت از سهامداران خرد

-172172پرداخت مالیات

1431441تجارت فرامرزی

1721786سهولت اجرای قراردادها 

-1361351ورشکستگی و پرداخت دیون



4۹ آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه وچهار، آذر 1395

آلمان با وجودی که از اقتصادهای پیشرفته به حساب می آید و در دسته کشورهایی با بالاترین درآمد جای می گیرد، شروع 
کسب وکار در آن دشوار است. در میان ۱۹۰ کشور جهان، آلمان رتبه ۱۱۴ را در این شاخص به دست آورده است. ایران در این 
مورد، وضعیت بهتری نسبت به آلمان دارد.

شرکای تجاری ایران بوده و از گذشته با ایران در ارتباط بوده است. سفر مودی فصل جدیدی را برای 
روابط دو کشور رقم زد و تفاهم نامه ترانزیتی میان سه کشور، مهم ترین دستاورد و نتیجه این سفر بود. 

چین: سلام بر شرق
نگرانی چشم  بادامی ها

دیوارهای گچی ســاختمان، پر از لک و خراشیدگی هستند. راه پله ها با سنگ های قدیمی و 
نرده های فلزی به ســبک آنچه در خانه های دهه 50 مرســوم بود، ساخته شده اند. کنار درهای 
ســفید طبقه اول با گچ کاری هایی قدیمی، تابلوهایی فلزی نصب شده  اند و روی آن پرچم ایران 
کنار پرچم کشوری دیگر قرار گرفته است که نماد اتاق های بازرگانی مشترک است. اتاق مشترک 
بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اســترالیا، ایران و روسیه، ایران و سوئد و چند کشور دیگر، در 
ســاختمانی انتهای محوطه فضای سبز اتاق ایران، دفتری کوچک و قدیمی را در اختیار دارند. 
معماری ساختمان شمالی، با معماری مدرن و سنگ های مرمر ساختمان اصلی پارلمان بخش 
خصوصی، هماهنگی ندارد. اما در میانه های کوچه  کناری در خیابان موسوی، تابلویی فلش  مانند 
نصب شده که به اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اشاره دارد. ساختمانی مستقل از ساختمان 
اتاق ایران، در انتهای کوچه فرعی قرار گرفته است و معماری آن با آجرهایی نارنجی رنگ میان 
فضایی سبز، جایی شبیه به خانه های ویلایی ساخته است. برخلاف دفترهای قدیمی ساختمان 
شمالی اتاق ایران که تنها یک میز کار در آن قرار دارد، اتاق ایران و چین از چند بخش مختلف 
تشکیل شده است. سه دختر جوان با لباس هایی یکدست منشی اتاق هستند و پشت میزهایشان 
مشغول به کارند. دری شیشه ای، بخش کاری آنها را از ساختمان اصلي اتاق مشترک جدا می کند. 
مردی برای خوشامدگویی کنار در ایستاده، کف ساختمان موکت شده و دفتر دبیرکل اتاق ایران 
و چین، با کاغذدیواری هایی شــیک به سبکی مدرن، طراحی شده است. خانم جوانی که پشت 
میز کار این اتاق نشسته، می گوید: »ما هم تا پارسال در همان ساختمان قدیمی اتاق بودیم. اتاق 
ایران و چین 6 هزار عضو دارد و بزرگ ترین اتاق مشترک است. برای همین ساختمانمان هم با 

بقیه فرق می کند.«
تشکیلات اتاق های بازرگانی مشترک و معماری آنها، گویاترین تصویر تجسم یافته را از وضعیت 
تجارت ایران نشــان می دهد. در حالی که بیشتر اتاق های مشترک با کشورهای اروپایی دفتری 
قدیمی را در ساختمانی رنگ ورورفته در اختیار دارند، اتاق بازرگانی ایران و چین در ساختمانی 
شیک و زیبا به ریاست اسدالله عسگراولادی قرار گرفته است. این تاجر نام آشنا و موتلفه ای، بهار 
امسال قاطعانه گفته بود: »جای چینی ها را با هیچ کشوری عوض نمی  کنیم، هرچند غربی ها علاقه 
دارند جای آنها را بگیرند.« پیرمرد بازاری که از محله عودلاجان تهران و سرمایه ای صفر به لقب 
سلطان خشکبار رسید، تمام تلاشش را می کند تا چین را به عنوان شریک اول تجاری ایران حفظ 

کند و آمارهای گمرک نیز نشان می دهد کماکان اوضاع تجاری به نفع کشور مورد علاقه اوست.
خرداد ماه امســال، هیئتی 40 نفــره از فعالان اقتصادی چینی به ایــران آمدند. بر خلاف 
هیئت های بزرگ تجاری بالاتر از صد نفر، که طی یک سال و نیم گذشته بارها به ایران آمده اند، 
این هیئت متشکل از 11 شرکت بزرگ چینی بود و تعداد کل آنها کمتر از 40 نفر بود. مجیدرضا 
حریــری، نايب رئیس اتاق ایران و چین، همان زمان درباره حضور آنها گفته بود: »برخلاف آنچه 
طی دو سال گذشته مرسوم شده است، ما به جای هیئتی 200 نفره، شرکت هایی بزرگ و متنوع 
را دعوت کردیم تا فعالان اقتصادی بتوانند رودررو با هم گفت  وگو کنند و شریک های تجاری شان 

را پیدا کنند.«
در بین شرکت های چینی، شرکت هایی در زمینه های مختلف از کشاورزی گرفته تا صنایعی با 
تکنولوژی های بالا حضور داشتند. اما وجه مشترک تمام آنها یک چیز بود؛ نگرانی . چینی ها نگران 
از دست دادن جایگاهشان در ایران پساتحریم بودند. مدیر یکی از آنها که در کشاورزی صنعتی 
فعالیت می کند، اوگفته بود: »بعد از رفع تحریم ها، ما رقبای مهمی در ایران پیدا کرده ایم و برای 
همین کارمان سخت تر شده است. اما باز هم مزیت هایی داریم و به همکاری با شرکت های ایرانی 
امیدوار هستیم.« این شرکت، برای 10 میلیون دلار سرمایه گذاری در مزارع ایران،  به دنبال شریکی 

مناسب می گشت. مدیر یکی دیگر از شرکت های چینی نیز که در زمینه صنایعی با تکنولوژی های 
بالا )High-Tech( فعالیت می کند، با تســلط به زبان انگلیســی می گوید: »ما آماده ایم هم با 
شــرکت های ایرانی شریک شویم و هم اگر پروژه خوبی پیدا شد، روی آن سرمایه گذاری کنیم. 
برای دوران بعد از تحریم ایران هم نگرانی نداریم. درست است که حالا شرکت های اروپایی هم به 
ایران می آیند، اما چین هر روز قدرتمندتر می شود، محصولات ما کیفیت بالایی دارد و به راحتی 
می توانیم با اروپایی ها رقابت کنیم.« باگی جائو، رئیس کمیته مشاوران بخش بین  الملل آکادمی 
علوم اجتماعی، زنی بود که بهار امسال هیئتی متشکل از 11 شرکت بزرگ چینی را در صنایع 
مختلف به ایران آورد. او معاون کمیته بین الملل حزب جمهوری خلق چین و یکی از قدرتمندترین 
زنان این کشور است. جائو، با کتی صورتی رنگ به تن، درباره بخش خصوصی ایران متاثر از قاعده 
مالکیت عمومی در کشــور خودش می گوید: »در حقیقت، ما باید از شما یاد بگیریم. علتش را 
می دانید؟ شما قوانین شفافی برای محافظت از اموال و همچنین محافظت از منافع مردم دارید.« 
25 درصد از کل واردات سال گذشته به ایران از کشور چین بوده است. ایران نیز در سال 94، 7 
میلیارد و 227 میلیون تومان کالا به چین صادر کرده است. چینی ها هنوز هم می خواهند سهم 
بیشتری از بازار ایران به دست آورند. اما باز هم بر خلاف اسپانیایی ها که به راحتی ارتباط برقرار 
می کنند و چند نفر از آنها به مکاتبات »آينده نگر« پاسخ دادند، چینی ها  چندان از روابط عمومی 
بالایی برخوردار نیستند. در میان 6 شرکت چینی که ایمیل »آینده نگر« را دریافت کردند، تنها 
مشاور رسانه ای باگی جائو در پیامی کوتاه درباره روند فعالیت ها طی 6 ماه گذشته، چنین پاسخ 
داد: »روند بسیار خوبی برای پیشروی و هماهنگی ها طی می شود. از همکاری سازنده اتاق بازرگانی 
سپاس گزاریم.«  بر اساس گزارش رویترز، دولت چین رشد اقتصادی بین 6.5 تا 7 درصدی را برای 
کل سال پیش بینی کرده است. اقتصاد چین در سال 2015 در حدود 6.9 درصد رشد داشت که 

به کمترین میزان خود در 25 سال گذشته رسیده است.
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گزارشگــر

شــانزده سال پيش، وقتي هنوز موي ســپيد، همه سر رحيم نگهبان را 
نپوشانده بود، ماموران پليس با لودرهايشان به محله غربتي ها در خاك سفيد 
يورش بردند و آنجا را با خاك يكسان كردند. ده ها غربتي كه نتوانسته بودند 
از دالان هاي مخفي زير خانه ها فرار كنند به دام پليس افتادند و در دادگاه به 
جرم قتل و تعرض و ســرقت محاكمه شدند. آنهايي كه با اعدام، زندگي شان 
پايان نيافت جز خاك سفيد جاي ديگري براي ماندن نداشتند پس از پايان 
كيفر جرايمشان بار ديگر به اين منطقه بازگشتند و در جاي جاي آن پراكنده 
شدند. رحيم، نگهبان پارك گلشن از آنها يادگاري ماندگاري دارد. جاي زخم 
باريكي از ضربه قمه را روي سرش نشان مي دهد و مي گويد: »وقتي خانه هاي 
غربتي ها را خراب كردند، جايش اين پارك )پارك گلشن( را ساختند. از اولين 
آجري كه اينجا از نيسان پايين انداختند تا روزي كه اين سرسره ها و تاب ها را 
ساختند من نگهبان پارك بودم تا الان. چندين بار چاقو خوردم، سرم، شكمم و 
هنوز هم با تعدادي از غربتي ها كه همين نزديكي خانه دارند درگير هستم. هر 
شب، زن و مرد مي آيند لاي بوته ها مواد مصرف مي كنند، در حالي كه بچه ها 
در حال بازي هستند.« خاك سفيد منطقه اي در شرق تهران است که پس از 
تخریب خانه های غربتی ها، مجموعه گلشن شامل پارك، بازار ميوه و تره بار، 
سالن ورزشي سرپوشيده و سراي محله در آن ساخته شده است. براي مردمي 
كه بيشترشان كارگرند و از فرهنگ هاي مختلف آذري، مازني و افغان هستند. 
در بينشان عده اي امنيت خاك سفيد را خوب مي دانند و عده اي ديگر، محل 

زندگي شان را سزاوار بمب. 
رحيم 45 ساله با دســت، رد گرده اي سياه روي ديوار پارك را به چشم 
مــي دوزد و مي گويد: »آنجا را مي بيني؟ همين چند دقيقه پيش ديدم يك 
زن و مرد معتاد آتش روشن كرده اند و دارند لاي بوته ها مواد مي زنند. هر روز 
كارم اين شــده كه اينها را بيرون كنم. يك شب آتش روشن مي كنند، يك 
شب مشروب مي خورند، شب ديگر مواد مي زنند، خب اين چه كاري است؟ 
اين بچه هايي كه مي آيند بازي، مي بييند و برايشان سؤال پيش مي آيد. چند تا 

خانه اين اطراف باقي مانده كه غربتي ها آنجا جمع مي شوند و همه جور فساد 
انجام مي دهند.«

خيابان هاي خاك ســفيد در ســاعات پاياني روز پر است از ماشين هاي 
سنگين كاميون و ميني بوس. راننده هاي آنها اينجا زندگي مي كنند اما صاحبان 
ماشين ها در مناطق ديگري چون تهرانپارس خانه دارند. هرآن ممكن است از 
خيابان پنهان پشت اين ماشين ها، موتورسواري ظاهر شود و چند گام آن سوتر، 
مثقال مواد را در مشــت مشتري بگذارد. آنها هراسي ندارند از آنكه چشمان 
عابران، بزرگ و كوچك، اين صحنه را ببينند. زني سپیدموی می گوید: »چرا 
معتادها را جمع نمي كنند؟ خيلي از اينها جلوي پارك چادر مي زنند و تجمع 

مي كنند. بچه هاي ما صبح مي خواهند بروند سر كار نمي توانند.«
نماي بيشتر خانه ها از آجرهاي قديمي است و ارتفاعشان از دو، سه طبقه 
بيشتر نمي شود. مشاور املاك سر خيابان، از كيفيت پايين و گراني قيمتشان 
ناراضي است. »در اين چند سال، خانه هاي اينجا خيلي گران تر شده. مثلا براي 
خانــه اي 60 متري، بايد 5 ميليون، ماهي 800 هزار تومن بدهي. قديم ترها 
مردم اينجا در پاركينگ هايشان حمام و دست شويي مي زدند و اجاره مي دادند 
اما الان نمي شود. اگر شــهرداري بفهمد بلوك مي گذارد و پلمب مي كند.« 
سامان، دانشجويي است كه در همين پاركينگ ها زندگي كرده. مي گويد: »سه 
سال پيش، پاركينگ يكي از همين خانه ها، تقريبا 12 متر، را اجاره كردم، دو 
ميليون، ماهي 280 هزار تومن. صاحب خانه يك پرايد  هاچ بك داشت. هر وقت 
مي خواست آن را پارك كند، از ترس دزدها به پشت آن را مي آورد سمت در 
خانه من )پاركينگ( كه باعث مي شــد دود اگزوزش صاف بيايد داخل خانه. 

چند روز پيش ديدم كه همان پاركينگ را كرده اند آرايشگاه مردانه.«
مغازه هاي خاك ســفيد از ســاخت مبلمان تا تعميرات خودرو را شامل 
مي شــود اما در بين آنها سمساري بازار داغي دارد. بازار ميوه فروش هاي كنار 
خيابان هم پررونق است. در خطوط چهره و لحن صداي افتاده بعضي هايشان، 
مصرف مواد مخدر ديده و شنيده مي شود اما مواد تنها بزه اين منطقه نيست. 
سرقت و زورگيري نيز جزو جرايمي است كه اينجا رخ مي دهد. پسري جوان 
در پارك گلشن نشسته. نور صفحه گوشي طوري در صورتش افتاده كه تصوير 
سياه و سفيدي از چهره اش را نمايان كرده. مي گويد: »چند روز پيش پليس 
دنبال يك دزد كرده بود. نمي د انم دزد ماشين بود يا نه اما عجب دست فرماني 
داشت! همدستش پريده بود تو حياط خانه ما! بعد هم كه پليس تير هوايي زد 
. اينجا معضل اصلي اش مواد مخدر است با این حال خاك سفيد محله اي رو 

به پايين است كه دارد رشد مي كند.«
خانه هنر خاك سفيد، تلاشــي در راستاي همين رشد است. در كه باز 
مي شــود، ســه تار و گيتار و دف آويزان روي ديوار به چشم مي خورد. مربي 
موســيقي، موي بلند جوگندمي دارد. مي گويد: »جوان هاي اينجا استقبال 
خوبي از موسيقي ندارند. چون درآمدشان كفاف نمي دهد. زورگيري و سرقت 
همه جا هست. چند وقت پيش يكي من را صدا زد گفت آقاي فلاني، شيشه 
ماشينت پايين است، بيا قفل كن.« ناگهان چشم معلم، پشت شيشه را پاييد. 
پســري جوان، لباس پاره اي كه سياهي روغن سوخته، آن را شب كرده بود 
بر تن داشت. سرش را در سطل زباله آهني فرو برده بود و دنبال بطري هاي 
پلاستيكي مي گشت »او را مي بيني؟ مگر يك جواني كه تمام زندگي اش يك 

چرخ است و زباله هاي درون آن، چقدر درآمد دارد؟«
هوا هنوز روشن است. روبه روي سراي محله، فضايي خالي از سكنه است 
كه صداي چند پســر جوان از آن مي آيد »پاس بده، اون طور نزن خب.« آنها 
مشغول واليبال هستند. در چندقدمي آنها، روي ديوارها، رد سياهي دوده از 
شب نشــيني معتادان و كارتن خواب ها نشسته. هوا كه رو به تاريكي مي رود، 
سياهي از چشم ها پنهان مي شود. مردي خمار، شاخه اي در دست دارد، آن را 

روي زمين مي كشد، مي خواهد با آن آتش روشن كند. 

1. گزارش میداني از محله خاك سفید تهران

زندگي در شورش اعتياد

چرا بایداین گزارش را خواند:
از خاك سفيد به 

عنوان یكي از مناطق 
نابهنجار پایتخت نام 

برده مي شود. جایي كه 
مواد مخدر با سادگي 

بيشتري معامله 
مي شود و آمار جرایم 

ناشي از آن بالاتر است. 
در این شرایط مردم 

این منطقه به زندگي 
مشغول اند. مي دانيد 
آنها بيش از همه چه 

درخواستي دارند؟

یزدان مرادي
خبرنگار

معتادان و کارتن خواب های 
خاک سفید را می توان در 
پارک های این منطقه دید

گزارش های میدانی آینده نگر 
از 4 نقطه حاشیه نشین و جرم خیز در تهران
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مغازه ها و ساختمان هاي هرندي نمايي قديمي دارند و بنرها اين كهنگي را به دوش مي كشند. از شيشه شكسته شربت و سرنگ 
و زرورق افتاده روي پل عابر روبه روي متروي شوش كه چندصد متر تا پاتوق اصلي معتادان و كارتن خواب ها فاصله دارد، 
مي توان فهميد كه مردم اينجا بيش از همه با مواد مخدر و بزهكاري هاي ناشي از آن درگيرند. 

كلاه پشــمي به سر دارد و كاپشن مشكي به تن. لبه هاي 
آستينش پاره شده و جاي سوختگي روي آن داد مي زند كه 
ديشــب موقع مصرف مواد، از حال رفته و شعله فندكش به 
آن گرفته. روي دو پايش بند نيســت. نشسته، تكيه داده به 
ديوار خرابه و آتش به زروق مي كشــد و دود به سينه. »اينجا 
محله مجرما و خلافكاراس، همه جور آدم پيدا مي شــه.« دود 
ســفيد با بوي مواد كه در هم مي آميزد، علي سرش را كمي 
بالاتر مي آورد، اكنــون مي توان چهــره اش را ديد، خون در 
سفيدي چشمانش، خونابه شده، گونه هايش چروك برداشته 
و دوده روي صورتش نقش بســته. »چند سال پيش، چندتا 
از رفيق هام، رفيق هاي ناباب، دورم جمع شــدن و مواد زدن. 
منم از همون موقع مي كشم، شيشه، كراك، هرچي بشه.« و 
تعارف مي زند: »اگه مي كشي بيا...« روبه روي او كه پشت چهره 
درهم كشــيده و پيرش، جواني 30- 35ساله پنهان شده، ديواري است كه گله به گله سياه است. 
كارتن خواب هاي هرندي ديشب از سرما آتش روشن كرده اند كه دوده اش به ديوار كشيده. درختي 
در كنج ديوار، برگ هايش را به دست پاييز سپرده و شاخه هايش را به سردي هوا. سطل زباله آهني 
هم روي زمين افتاده و چوب و پلاســتيك هاي درونش روي زمين ريخته. كارتن خواب ها هميشه 
داخلشان را مي گردند تا شايد چيزي براي فروش يا آتش زدن پيدا كنند. آنها كه چه سرخوش باشند 
چه نه، چهره هاي غريبه را تاب نمي آورند و زل مي زنند در چشمانشان. مي خواهند هويت غريبه را 
از نگاهشان بيرون بكشند »با كي كار داري؟« و كمي كه سكوت مي شنوند: »مواد مي خواي؟ چي؟ 

بيا دنبالم، ته كوچه.«
اينجا هرندي يا همان دروازه غار سابق است. محله اي در جنوب تهران كه سيماي خيابان هايش 

تفاوت عمده اي با مناطق ديگر پايتخت دارد. مغازه ها 
و ســاختمان هاي هرندي نمايي قديمي دارند و بنرها 
اين كهنگي را به دوش مي كشــند. از شيشه شكسته 
شربت و سرنگ و زرورق افتاده روي پل عابر روبه روي 
متروي شوش كه چندصد متر تا پاتوق اصلي معتادان 
و كارتن خواب ها فاصله دارد، مي توان فهميد كه مردم 
اينجا بيش از همه با مواد مخدر و بزهكاري هاي ناشي از 
آن درگيرند. سامان يكي از آنهاست. تازه از مترو بيرون 
آمده و منتظر ماشين است. شال گردن مشكي اش را 
دور دهانش انداخته و رد تاكسي ها را مي زند. مي گويد: 
»من بچه همين جا هستم. معتاد زياد دارد، همين طور 
كه به ســمت خيابان اوراقچي ها و پارك هرندي )كه 
الان خرابش كرده اند( بروي، كارتن خواب ها را مي بيني 
كه همه جا هستند. شــب ها بيرون مي آيند و دور هم 
جمع مي شوند. آتش روشن مي كنند، قمار مي كنند، 
اينجا همه چيز خريد و فروش مي شود.« و سوار تاكسي 
مي شود و مي رود. هوا كه تاريك مي شود، صداي اگزوز 
موتورســوارهاي بي شمار منطقه و چرخ گاري باربرها 
بيش از همه نشــئگي معتادان را برهم مي زند. ده ها 
انباري و باربــري در هرندي وجود دارد كه اگر باربرها 

نباشند، چرخشان مي لنگد. آنها جعبه هاي بزرگ و سنگين را روي گاري يا موتورشان مي چينند و 
از انباري به انبار ديگر مي برند. در بينشان هم ايراني هست و هم افغان. محمد، ايراني است. شلوار 
كردي به پا دارد و گاري خالي را در سراشيبي خيابان شوش به پايين هل مي دهد. مي گويد: »حقوق 
باربري از تعداد جعبه ها درمي آيد و براي هركدامشان چهار، پنج هزار تومن مي دهند. مي شود روزي 
50 هزار تومن.« كارتن خواب ها، بر خيابان، دور هم جمع مي شوند. شرط بندي هايشان راه مي افتد 
و زن و مرد، آزادانه تر فندك به زرورق مي كشند. بعضي ها توان ايستادن ندارند و روي زمين، مچاله 
مي شوند. مابقي اما دور هم جمع مي شوند و نوبتي تاس مي اندازند. در چند قدمي آنها، مردي جوان، 
بساط فروش كيف و كفش هاي دست چندم دارد، دمپايي پاره، كلاه كاسكت شكسته، تن ماهي، 
دفترهاي استفاده شده و مدادرنگي هاي كار زده. آنها را روي زمين پهن كرده. دفتري كه 1000 تومن 
مي فروشد، پر است اما مي گويد: »استفاده شده اما بگردي صفحه هاي خالي هم در آن هست. بخر 
پشيمان نمي شوي.« لای ناخن هايش سياه است. سفيدي دندان هايش به سياهي كشيده و مثل 
ساير معتادان هرندي، چند چيز را هميشه با خود همراه دارد: »پايپ، زرورق، مواد مخدر و دود.«  
پاتوق تعداد ديگري از آنها در كوچه اي در قلب هرندي است. جايي كه قدم گذاشتن در آن با نگاه 
خيره مردان موتورسوار همراه است. غريبه ها را تعقيب مي كنند تا بفهمند مشتري هستند يا تازه وارد. 
كوچه دقيقا روبه روي پارک خواجوی کرمانی مشهور به پارک هرندی است كه تا قبل از آبان پارسال، 
خانه صدها كارتن خواب و معتاد منطقه بود. وقتي عده اي از اهالي محله هرندي با چوب و چماق به 
جانشان افتادند و با آتش زدن چادرها و وسايلشان، آنها را از آنجا بيرون كردند، ماشين هاي سنگين و 
بيل مكانيكي هاي غول پيكر شهرداري، زمينش را زير و رو كرد و اكنون ساخت پروژه عظیم ورزشی، 
تفریحی، تجاری در قلب محله کلید خورده است. معتادان اما با اين آتش زدن ها و تخريب ها، مواد 
را كنار نگذاشته اند. آنها در منطقه پراكنده شده اند اما بيشترشان در همان كوچه روبه روي پارك 
جمع اند. ديوارهاي كوچه سفيد و قديمي است و اين سفيدي، رد سياهي هاي آتش محفل معتادان 
را بيش از پيش نشــان مي دهد. رويشــان از فحش تا دعا نوشته شده: »هرکسی آشغال بریزد...«، 
»داود شر« و ... كوچه ها باريك اند و بار باربرها، راه را بند 
مي آورد. اينجا، 245 کوچه دارد که عرض 170تای آن 
بین یک تا سه متر است. جوي آب هم از ميانه كوچه 
روان است و زباله ها را با خود يكي كرده. سقف و ستون 
خيلي از خانه ها چوبي است و مالكانشان با پارچه هاي 
ساده، بالكن ها را پوشانده اند. مشاور املاكي سر خيابان 
مي گويد: »با 2 ميليون، ماهي 250 هزار تومن مي توانم 
اتاقي 12متــري جور كنم. بــا 500 ماهي 250 هم 
همين طور.«  اما احمد كه سوپرماركت دارد و بچه محل 
اينجاست، حرف ديگري مي زند: »اينجا هم مثل همه 
جاهاي ديگه مشكلات خودشــو داره، معتاد، سارق و 
روسپيگر و اين جور چيزها همه جا پيدا مي شه اما خب 
اينجا بيشتره. من خودم بچه همين جام اما اگه به خاطر 
پول كم مي خواين اينجا خونه بگيرين، يه مقدار از اين 
و اون قــرض و قوله كنين، برين يه كم بالاتر، يه جاي 
بهتر.« معتادان در كنج ديوارها، آتش روشن كرده اند، 
چهره شان ديده نمي شود اما صداي خمارشان مي آيد. 
زني مي گويد: »خاك سفيد از اينجا بدتره، برو اونجا.« 
مردي هم زبان به اعتراض مي چرخاند: »هرچي بشه 

خونت پاي خودته  ها.«  

2. گزارش از محله هرندي تهران

در قلب كارتن خواب هاي هرندي
چرا بایداین گزارش را خواند:

محلي براي 
كارتن خواب ها و 

معتادان پایتخت است. 
چند بار اهالي محل 

بساطشان را آتش 
زده اند و خودشان را با 

چوب و چماق بيرون 
رانده اند اما آنها جاي 
دیگري براي زندگي 

ندارند. هرندي، محل 
زندگي آنهاست.

دیوار کوچه های هرندی آثار آتش شبانه 
معتادان را روی خود دارد.
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گزارشگــر

پرونده هاي جنايي متعددي از دل پاكدشــت سر برآورده اند كه از تعرض 
و قتل چندين پسربچه تا قتل هاي خانوادگي و نزاع هاي دسته جمعي مرگبار 
را در بر مي گيرند. هولناك ترين آنها، پرونده مشهور بيجه است كه متهم آن 
در سال 82، 21 پسر كودك و نوجوان را پس از آزار و اذيت به قتل رساند و 
جسدشان را طوري از بين برد كه هيچ اثري از آنها باقي نماند. او كه پس از 
دستگيري از سوي پليس و محاكمه در دادگاه كيفري استان تهران در حضور 
5 هزار نفري مردم به دار آويخته شــد، گفته بود كه اگر دســتگير نمي شد 
مي توانســت 100 كودك ديگر را نيز از بين ببرد. حسين اصغرزاده، بازپرس 
وقت دادســراي جنايي تهران او را مجرمي استثنايي ناميده كه در كودكي 
همراه خانواده اش در سوله ضایعات و نان خشک های نمکی زندگي مي كرد و 
به كرات مورد تعرض قرار گرفته بود و از مشــكلات شديد روحي و رواني رنج 
مي برد. مجازات او گرچه تا مدتي رنگ جنايت را از رخسار منطقه پاكدشت 
زدود اما طولي نكشــيد كه بار ديگر مشكلات اين شهر حاشيه پايتخت سر 
برآورد و ســاكنان آن ديگربار در دام جرايم مختلف افتادند كه گســتره آن 
از درگيري مرگبار به خاطر مواد مخدر تا قتل هاي ناموســي و خانوادگي را 
در بر مي گيرد. اوايل خرداد امســال بود كه پليس پاكدشت از نزاع ميان دو 
برادر در خانه مسكوني شــان باخبر شد. آنها به محض ورود با جسد يكي از 
برادران روبه رو شــدند كه با چاقو كشته شــده بود. پس از 24 ساعت، قاتل 
دســتگير شــد و در اعترافش به كارآگاهان گفت كه روز حادثه همراه چند 
نفر از دوســتانش براي مصرف شيشــه به خانه آمده بود كه برادر كوچكش 
مخالفت كرد. او هم چاقويي برداشــت و با آن برادرش را كشت. پرونده اين 
متهم در حالي براي صدور حكم به دادگاه ارسال شده كه احتمالا او پيش تر، 
داستان وقوع قتل خانوادگي در نزديكي محل زندگي شان كه به اعدام ختم 
شــده را از همسايه ها شنيده بود. تير امسال، مردي جوان را به دادگاه تهران 
آوردند كه به خاطر اختلافات خانوادگي، همسرش را با 7 ضربه چاقو، پيش 
چشــم مادرزنش به قتل رسانده بود. او كه با حكم قضات در آستانه قصاص 
قرار گرفته، در دفاعيات خود، مشــكلات مالي و بيكاري را عامل وقوع حادثه 

دانست و گفت: »در مغازه نان فانتزی کار می کردم و زندگی بدی نداشتم تا 
اینکه بیکار شــدم. از آن موقع به بعد دعواهای من و همسرم شدت گرفت و 
او مدام به من ســرکوفت مي زد. مدتي قبل از حادثه قهر کرده بود که برای 
آشتی با او به خانه مادرش رفتم اما به محض روبه رو شدن با من فحاشی کرد. 
کنترل مخ را از دست دادم و با کارد آشپزخانه 7 ضربه به او زدم در حالي كه 
قصد كشتنش را نداشتم.« مرور اين قبيل پرونده ها و سرانجام افراد دخيل در 
آن، بار ديگر معضلات حاشيه نشيني و بزه هاي ناشي از آن را نمايان مي سازد. 
پاکدشــت، شهر حاشــيه پايتخت، از مهاجرپذیرترین مناطق ایران است و 
جمعیت غیربومی ها که از اکثر نقاط كشور در آن سكنا گزيده اند، بسيار بيشتر 
از بوميان آن است. براساس تعاريف موجود، حاشیه نشینی به بخشی از توسعه 
شهری اطلاق می شود که بدون برنامه ریزی، کنترل و رعایت ضوابط و مقررات 
شهرسازی توسط توده ای از مردم که عمدتا فقرا و اقشار کم درآمد شهری و 
مهاجران روستایی هستند، ایجاد می شود. در محلات حاشیه نشین نرخ جرایم 
و بزهکاری به علت تراکم بالای جمعیت، فقر فزاینده، شکستگی ساختارها 
و ایجاد گسســت هاي اجتماعی، تضعیــف پیوند های اجتماعی و همچنین 
رهایی افراد از فشــار افکار عمومی و کنترل رسمی، بالا ارزیابی می شود. در 
واقع می توان گفت که نسبت معنی داری بین حاشیه نشینی سکونتگاه های 
غیررسمی با جرم و آسیب های اجتماعی وجود دارد و مناطق حاشیه نشین به 
مثابه جزیره های آسیب زای شهری، از منابع اصلی جرم و بزهکاری به شمار 
می آيند. تحقیقات نشان می دهند که مناطق حاشیه نشین به دلیل شرایط 
محیطی و وجود عناصر نامساعد و همچنین به دلیل بافت ناهمگون اجتماعی 
و فرهنگی از جرم خیزترین مناطق شهری هستند و آسيب هاي مختلفي چون 

بيكاري، فقر، اعتياد، زاغه نشيني و... در آن رشد مي كند. 
اهالي پاكدشــت با خلأهاي متنوعي در حوزه هاي آموزشي، بهداشتي، 
اشتغال و... روبه رو هســتند كه اين موضوع خود گذران زندگي را براي آنها 
با مشــكلات متعددي روبه رو ساخته است. اين درحالي است كه تعدادي از 
اهالي اين شهر با اشاره به وجود شهرك هاي صنعتي و كارخانه جات متعدد 
در اين منطقه، شهر خود را به عنوان قطب صنعتي و اقتصادي استان تهران 
مي شناسند. بعضي از آنها در كوره خانه ها و كارخانه هاي آجرپزي كار مي كنند 
كه »فصلی هستند و باید برای شش ماه دیگر سال کار کنند تا خرجي داشته 
باشند.« چندي پيش نيز خبرگزاري ايسنا، زندگي مردي را گزارش كرده بود 
كه با ســه پسر و يك دختر پنج ساله معلولش در قبرستان پاكدشت زندگي 
مي كردند و ماهانه تنها 200 هزار تومن درآمد داشتند. بررسي هاي نهادهاي 
دولتي حاكي از آن است كه خلأ ها در حوزه های آموزشی، بهداشتی و درمانی 
در کنار ســایر موارد مانند فاضلاب، سلسله جبال و کمبود زیرساخت ها از 
مهم ترين مســائل موجود در پاكدشــت است و نياز به تســریع در اجرای 
کمربندی )کنارگذر( پاکدشت، کمک به تقویت زیر ساخت های مسکن مهر، 
رفــع معضلات موجود در حوزه راه و شهرســازی و رفع نقاط حادثه خیز در 
جاده های مواصلاتی پاكدشت بيش از همه احساس مي شود. نماينده اين شهر 
در مجلس شوراي اســلامي نيز چندي پيش آموزش و پرورش، بهداشت و 
درمان را در سبد مطالبات پاكدشتي ها و از جمله كالاهاي مهم و حياتي آنها 

برشمرد و تاكيد كرد كه رفع اين نيازها در مجلس در حال پيگيري است.  

3. پاکدشت و معضلات حاشیه نشیني

اعتياد، بيكاري و فقر در شهرهاي حاشيه پايتخت

پاكدشت، شهر 
حاشيه پایتخت، از 
مهاجرپذیرترین 

مناطق ایران 
است و جمعيت 

غيربومی ها كه از 
اكثر نقاط كشور در 
آن سكنا گزیده اند، 

بسيار بيشتر از 
بوميان آن است

نیاز به رفع معضلات بهداشتی در پاکدشت احساس می شود

چرا بایداین گزارش را خواند:
پاكدشت، نام پرتكراری 
در پرونده های جنایی 

دادگاه كيفری استان 
تهران است. موضوعی 

كه نشان از معضلات 
متعدد این شهر 

حاشيه نشين دارد. از 
فقر و بيكاری تا كمبود 

امكانات آموزشی و 
بهداشتی.
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به گفته مددكاران اجتماعي فعال در فرحزاد، این محله مشکلات محیط زیستی و فرهنگی دارد اما 
بزرگ ترين معضل، همان اعتیاد کودکان و فروش نوزادان است. دلیل آمار بالای اعتیاد نيز فقدان 
سیستم آموزشی درست در اين منطقه است.  

سكه فرحزاد دو رو دارد. يك روي آن يادآور هواي باطراوت و فرح انگيزش 
اســت و روي ديگر آن بوي تعفن را تداعي مي             كند. يك رويش خانواده ها و 
شهرونداني را نشان مي             دهد كه براي تفريح به باغ ها و رستوران هايش آمده اند 
و روي ديگرش مردان و زنان معتادي است كه فقر و درماندگي از چهره شان 

مي             بارد. 
فرحزاد منطقه اي تفريحي در شمال تهران است كه نامش با اعتياد، فقر، 
روسپيگري و آسيب هاي اجتماعي ديگر يكي شده. كودكاني كه در نزديكي 
رستوران ها با اصرار، قصد فروش بسته هاي فال و دستمال كاغذي هاي خود را 
دارند از دره اي در نزديكي همين رســتوران ها آمده اند كه بيشتر به خرابه اي 
وسيع از خانه هاي يك روز ساخت مي ماند. تا چشم كار مي كند، كوچه هاي 
كج و معوج و سربالايي و سرپاييني هايي است كه انتهايش همان آلونك هاي 
ســاكنان اســت. ضايعات و زباله هاي پلاســتيكي كه در كيسه هاي بزرگ 
جمع آوري شده اند، حياط كوچك خانه هاي بيشتر آنها را پر كرده به نحوي 
كه كسب درآمد از فروش آنها را به ياد مي اندازد. بيشتر ساكنان به مواد مخدر 
اعتياد دارند و فقر امانشان را بريده. زباله ها بخشي از محل سكونتشان شده 
و بوي تعفن جوي ها راه تنفسشــان را بسته.  يكي از آنها پسري جوان است 
كه براي كشــيدن مواد تا زانو خم شده و دستانش تنها توان گرفتن پايپ و 
فندك اتمي را دارد. مي گويد 25 سال بيشتر ندارد و فوق ديپلم كامپيوتر دارد 
اما مواد همه چيزش را از او گرفته. در چندقدمي او، دختري ديگر مشــغول 
كشــيدن مواد است. از اولين دودي كه از پايپ مي گيرد تا دومين آن، كمتر 
از چند دقيقه زمان نياز اســت. كاپشني كه پوشيده، از چند طرف پاره شده. 
صورتش از ســياهي دوده آتش ديشب يا كشيدن مواد كدر مانده. مي             گويد: 
»سقف که نداشته باشی مجبوری یک جوری روزگار بگذرانی، مواد تنها راه 
برای اين كار است. اينجا دخترهايي بودند كه اولين بار براي خريد مواد آمده 
بودند اما ماندگار شدند.« سعيد از بوميان فرحزاد است. سوپرماركتي كوچكي 
دارد و تاكنون لب به پايپ نزده. وقتي درباره شرايط اينجا حرف مي زند لبخند 
تلخي در چهره اش مي             نشيند و مي گويد: »اینجا همه جور آدم زندگی می کند، 
افغان، تاجیک، غربتی، همین هم باعث شده تا محله هیچ وقت سر و سامان 
نگيرد. بعضي ها هم چند سال قبل كه خاك سفيد را تخريب كردند به اينجا 
آمدند و ماندگار شدند.« ساكنان اين دره با آسيب هاي اجتماعي فراواني دست 
بــه گريبان اند اما زندگي براي آنها هم جريان دارد. كودكاني كه اينجا متولد 
مي شوند، مي توانند مظهر زندگي باشند اما آسيب پذيرتر از آنها، قشر ديگري 
وجــود ندارد. يكي از مددكاران فعال در منطقــه درباره دو نفر از آنها كه در 
كودكي و به خاطر شرايط خانواده معتاد شده بودند، مي             گويد: »پسري بود به 
نام مجيد. 19 سال داشت. از 9 سالگي اعتياد پيدا كرده بود و مدتي است مواد 
مخدر را كنار گذاشته. او چهار سال در دره فرحزاد كارتن خواب بود و وقتي از 
زندگي اش مي             پرسيدم مي گفت زندگی در اعتیاد خیلی با زندگی عادی فرق 
دارد، وقتی معتاد باشی سختی ها را نمی بینی، افرادي هم كه در دره فرحزاد 
زندگي مي             كنند، متوجه شرايطشان نيستند، چون تنها چيزي كه برايشان 
مهم است همان تهيه مواد است. پسر 17 ساله ديگري هم بود كه مي گفت 
اگر از خانه شان در دره فرحزاد فقط چند پله پايين مي رفت مي توانست مواد 
تهيه كند. او مي گفت فرحزاد  بیشتر از ده تا پاتوق دارد كه بعضي از آنها به 

بچه ها مواد نمي فروشند اما بعضي هاي ديگر برعكس، از بچه ها براي كارهاي 
خودشــان سوءاســتفاده مي كنند و آنها را پاي ترازوهاي مواد مي نشانند يا 

مي خواهند برايشان چوب بياورند تا آتش روشن كنند.« 
پاتوق هاي فرحزاد از معتاداني پر اســت كه ساعت ها دور آتشي كه به پا 
كرده اند، جمع مي            شــوند. عده اي از آنها مدام فندك را به زرورق مي كشند و 
عده اي ديگر از خماري چشمان خود را مي             بندند و به خواب فرو مي روند. به 
گفته مددكاران اجتماعي فعال در فرحزاد، این محله مشکلات محیط زیستی 
و فرهنگی دارد اما بزرگ ترين معضل، همان اعتیاد کودکان و فروش نوزادان 
اســت. دلیل آمار بالای اعتیاد نيز فقدان سیســتم آموزشی درست در اين 
منطقه است. وقتي كودكي نتواند به تحصيل بپردازد ناچار به كارهايي مانند 
جمع آوری ضایعات و فروش و مصرف مواد روي مي آورد. بافت محله این طور 
ایجاب می کند، بچه ها اینجا با تضادهاي مختلفي روبه رو هستند. از طرفی وارد 
دره كه مي شوند، معتاداني را مي             بينند كه از حال رفته اند يا شرايطشان وخيم 
است. از طرف ديگر در خيابان اصلي فرحزاد، ماشين هاي مدل بالا مي بينند و 
افرادي كه با آنها در ظاهر تفاوت دارند. اين مسئله خودش موجب ناهنجاري 

رفتاري مي شود. 
براساس آمارهاي رسمي، حدود 15 هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد 
كه نزديك به 5 هزار نفر آن را زنان تشــكيل مي دهند.  فاطمه دانشور، يكي از 
اعضاي شوراي شهر تهران گفته است كه زنان کارتن خواب هنگام زایمان به برخی 
از بیمارستان های جنوب و مرکز شهر مراجعه مي كنند و پس از به دنیا آمدن نوزاد 
  HIV با دریافت 100 تا 200 هزار تومان او را می فروشند. بيشتر نوزادان مبتلا به

هستند و از سوي باندهای مختلف اعم از متکدیان خریداری می شوند.
در فرحزاد، كودكاني به دنيا مي آيند كه انتخابي در شيوه زندگي خود 
نداشته اند و زنان و مردان معتادي زندگي مي كنند كه هريك مي توانند 
ســرمايه اي براي كشور باشند. براي آنكه فرحزاد تبديل به سكه اي با دو 
روي عاري از آسيب هاي كنوني شود، نياز به برنامه ريزي  و توجه بیشتر 

وجود دارد.  

4.گزارش از منطقه اي تفریحي که نامش یادآور اعتیاد است

سكه دوروي فرحزاد

خانه های ساکنان دره 
فرحزاد به آلونک هایی می 
ماند که گویی یک شبه 
ساخته شده اند

چرا بایداین گزارش را خواند:
نام اینجا را از هوای 
باطراوت و فرح انگيزش 
انتخاب كرده اند؛ 
»فرحزاد« اما این نام 
تنها بخشی از واقعيت 
تلخ زندگی در این 
دره است. در پاتوق 
معتادان از اعتياد 
افسارگسيخته تا 
فروش نوزادان دیده 
می شود.
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گزارشگــر

روسری سرخ رنگی به ســر دارد و چهره  سبزه اش، به دخترانی 
می ماند که در دهه ســوم زندگی به سر می برند. اعداد اما از انتهای 
روزهای نوجوانی و 18 ســالگی اش حکایت می کند. او 17 ســال 
زندگــی اش را در اعتیاد گذرانــده و دوران کودکی اش نیز به کار 
اجباری برای تأمین هزینه اعتیادش گذشــته است. حالا یک سال 
است که توانسته به دردهای ترک اعتیاد غلبه کند و همه آرزویش 
به تغییر زندگی آدم های شبیه به دیروز خودش، خلاصه می شود. 
حرف هایی که در زبان بیشتر آدم ها کلیشه به نظر می آید، با بیان 
سمیه، رنگ دیگری می گیرد. دختری که نه تنها تجربه کار در دوران 
کودکی بلکه کارتن خوابی و انواع خطرها را از ســر گذرانده است، 
حالا در اولین روزهای جوانی  چنین آرزویش را هجی می کند: »من 
می رم سر کار و وقتی صبح چشمام رو از خواب باز می کنم و می رم 
تو خیابون، دختری رو می بینم که با تمام سکوتش شیشه ماشین 
رو پاک می کنه. پســری رو می بینم که خیلی کوچیکه، و با تمام 
خستگی هاش دستمال می فروشه، گل می فروشه. تو اون سکوتش 
پر از حرفه. می خواد به آدما بگه کار من دستمال فروختن نیست... 
وقتی دختری ساعت 5 صبح بلند می شــه می ره گل می فروشه، 
لیاقتش گل فروختن نیست- من آرزوم اینه که وقتی صبح چشمام 
رو باز کردم، دختری رو ببینم که با امکانات خوب بره درس بخونه.«

آنچــه او از دیده هایش ترســیم می کند، تصویری اســت که 
سال هاســت میهمان خیابان های شهرها شــده و طی سال های 
اخیر نیز افزایش یافته اســت. محله دروازه غــار، در نزدیکی بازار 
تهران یکی از محله هایی اســت که جمعیت زیادی از بچه هایی را 
که کار، با کودکانگی هایشان عجین شده، در خود جای داده است. 
کنار پیاده روها و کوچه های این محله، کپسول پیک نیکی، کارتن، 
لباس های مندرس به جا مانده و همه  نشانه ها از میزان بالای اعتیاد 
در آن حکایت می کند. داخل یکی از خانه های این محل که البته 
گچ های فروریخته دیوار و لوله های بیرون زده شباهت آن را به خانه 
کم کرده اســت، چند زن و مرد معتاد زندگی می کنند. در هوایی 
که رو به سردی می رود، پسری در کنار زنی مسن که دندان هایش 
از اعتیاد ســیاه شده اند، ایستاده و با احتیاط غریبه ها را می پاید. او 
می گوید: »مدرســه نمی رم. نوازندگی می کنــم. پولش رو به پدرم 
می دم.« نوازندگی، تعبیری است که پسرک 8 ساله، برای فعالیت 

روزهایش در مغازه ها استفاده می کند.
دختر 26 ساله ای که 4 سالی است به عنوان مددکار اجتماعی در 
این محله ها فعالیت می کند، می گوید: »این بچه ها با انواع آسیب ها 
مواجه می شوند. تجاوز و تن فروشی برای دخترها در سن پایین زیاد 
اســت. خیلی وقت ها کسی پیدا می شود که از آنها می پرسد روزانه 
چقدر کار می کنی؟ من مثلا همان 50 هزار تومان را به تو می دهم، 

به جایش هر روز فلان ساعت بیا زیرزمین مغازه من.«
آن طرف شــهر، پســری که هنوز صورتش سبز نشده اما قد و 
قامتش از پا گذاشــتن به اولین روزهای نوجوانی حکایت می کند، 

دو، سه سالی است که برای تمام زن های متروسوار به چهره ای آشنا 
تبدیل شده است. چهره زیبای کودکانه و بیان قوی، باعث می شود 
اکثر مسافرها جذب حرف های او شوند، چه زمانی که لواشک تبلیغ  

می کند و چه زمانی که تکه موی مش رنگی می فروشد.
در یکی از واگن های مترو، سکه ای 200 تومانی روی زمین افتاده 
است. یکی از همین بچه ها که بسته ای آدامس برای فروش در دست 
دارد، آن را برمی دارد و رو به تک تک مسافران می گیرد و می پرسد: 
»این مال شماســت؟« یکی از زن ها بــه او می گوید: »من دیدم از 
جیبت افتاد، مال خودت است، بردار.« اصرارهای او فایده ای ندارد و 
کودکی که در اوج محرومیت، صداقت و محبت در رفتارهایش تجلی 

کرده است، دنبال صاحب سکه فلزی می گردد. 
خارج از تهران، اطراف بومهن، روســتایی قــرار دارد که تلی از 
زباله ها آنجا روی هم جمع شده اند. کار اهالی زاغه نشین آن روستا، 
فروش ضایعات است و اکثر آنها درآمد این کار را خرج اعتیادشان 
می کنند. کودک 10 ســاله ای که شناســنامه هم ندارد، میان این 
زباله ها می چرخد و چیزهایی را جدا می کند. او می گوید: »روزا با بابام 
می ریم زباله و ضایعات جمع می کنیم.، وقتی اون داره کار می کنه 
حواسش نیست، من یه لحظه می دوئم تو پارک سرسره سوار می شم 

سریع برمی گردم.« 
کاوش، فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه علامه  طباطبایی 
دارد و در یکی از سازمان های مردم نهاد، فعالیت می کند. او می گوید: 
»مردم ما فکر نمی کنند این بچه ها هم مال همین جامعه هستند. 
فکر نمی کنند اینها هم محبت می خواهنــد. من وقتی بچه ای را 
می بینم که در خیابان می خواهد چیزی به من بفروشد، می گویم 
قربان صورت قشــنگت، نمی خرم، لازم ندارم. این بچه ها هیچ وقت 
دیده نشده اند و به جای هر محبتی، کتک خورده اند. همین  که بچه 
محبت قلبی را احساس می کند، خوشحال می شود و دیگر اصراری 

هم برای فروش کالا ندارد.«
بچه هایی که در همه جای شهر دیده می شوند و برخی مسئولان 
از زشــت شدن چهره شهر با حضور آنها روایت می کنند، واقعیتی 

اجتماعی هستند که حقیقت آنها هیچ وقت دیده نشده است. 

J  ارقام از وضعیت کودکان کار در ایران چه روایت
می کنند؟

اظهارنظرهای پراکنده درباره تعداد کودکان کار در ایران بسیار زیاد 
است. برخی مسئولین از کم تر از 200 هزار نفر صحبت می کنند و 

برخی فعالان مدنی رقم 2 میلیون نفری را بیان می کنند.
»کودک باید در برابر هر کاری که رشــد و سلامت او را تهدید 
می کند حمایت شــود و دولت ها باید حداقل سن کار و شرایط کار 
کودکان را مشخص کنند. هر کودکی حق دارد از تأمین اجتماعی 
از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود. کودکان باید از سطح زندگی 
که تأمین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آنهاست، برخوردار 

گزارش میدانی-تحقیقی »آینده نگر« از کودکانی که با »کار« قد می کشند

رنج دست های کوچک اقتصاد
ریحانه یاسینی

خبرنگار

مددكار اجتماعی: 
بسياری از مردم 

فكر می كنند 
همين كه نهایتا 
به این بچه ها 

پول بدهند، دیگر 
هيچ مسئوليتی 

متوجهشان نيست. 
كار خير را پول دادن 

تصور می كنند. 
اما این اصلا كافی 
نيست. این بچه ها 
به جای پول، به 

محبت و توجه نياز 
دارند

۹1۵
هزار

كودك خانه دار در ایران 
به ثبت رسيده اند
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باشند.« این جمله ها، بخشی از پیمان جهانی حقوق کودک است که 
برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است. این پیمان 
پس از 10 سال گفت وگو میان کشورهای عضو سازمان ملل در سال 
1989 میلادی تدوین شد و در سال 1990 به اجرا درآمد و به طور 
کلی چهار محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان 

مورد توجه قرار داد.
ســال 1373، دولت ایران پیمان نامــه  جهانی حقوق کودک را 
امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صراحت 
پذیرفت، اما نبود آمار دقیق از وضعیت و تعداد این بچه ها را می توان 
نشانه ای در خصوص به رسمیت نشناختن این قشر برداشت کرد. بر 
اساس سرشماري عمومي سال ١٣٩٠، در رده سني ١٠ تا ١٤ سال 
تعداد شاغلان شهري ايران ٢٣ هزار و ٦١٩ نفر و در رده سني ١٥ تا 
١٩ سال ٣٢٣ هزار و ٤٩٤ نفر بوده اند. ٧٥ درصد شاغلان ١٠ تا ١٤ 
سال و ٨٦ درصد شاغلان ١٥ تا ١٩ سال نيز پسر هستند. اما گزارش 
سال 2012 سازمان بین المللی کار، از وجود 7 میلیون کودک کار 

در ایران روایت می کند. 
مقامات رســمي کشور اين مســئله را در سال گذشته تکذيب 
کردنــد و گفتند در همان گزارش ســازمان بين المللي کار، تعداد 
کودکان کار در خاورميانه و شمال افريقا 6 ميليون و ٣٠٠ هزار نفر 
اســت، رقم 7 ميليوني کودکان کار براي ايران غيرواقعي است. در 
شهريورماه امسال نيز دوباره مقامات رسمي ايران ناچار شدند آمار 
يونيسف را تکذيب کنند؛ مرتضي ميرباقري، قائم مقام وزير کشور در 
امور اجتماعي، سال گذشته آمار مجامع بين المللي درباره کودکان 
کار در ايران را نادرســت دانسته و گفته اســت: »وزارت کار و رفاه 
اجتماعي، يونيسف را متقاعد کرد آمار کودکان کار در ايران ميليوني 
نيست. اعداد و ارقام کودکان کار در کشور به بيش از ١٥٠ هزار نفر 

نمي رسد و اعدادي که اعلام مي شود، به خاطر بدبيني هاي مجامع 
بين المللي به ايران است.« اما حداقل گزارش مرکز آمار ایران در سال 
85، از وجود 1 میلیون و 700 کودک کار در ایران حکایت داشت. 
اما آمارهای غیررسمی همچنان بر وجود 2 تا 7 میلیون کودک کار 

در ایران تاکید دارند. 
فاطمه دانشور، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل 
موسسه مهرآفرین چند وقت پیش گفته بود: »هر کودک کار ماهانه 
٨٠ تا 100 هزار تومان درآمد دارد. تصور وجود باندهاي سوءاستفاده 
از کودکان کار اشتباه است و ٩٠ درصد اين کودکان داراي خانواده 
هســتند. ٣٠ درصد کودکان کار داراي والدين با سابقه محکوميت 
هســتند و ٤٠ درصد نيز داراي والدين بي سواد يا کم سواد هستند. 
ايران هنوز به مقاوله نامه ١٣٨ درباره کار کودک نپيوسته ولي به طور 

فاطمه دانشور: نوزادهای مادران معتاد در معرض فروش هستند، در معرض اجاره داده شدن هستند، متاسفانه 
دور انداخته می شوند و در کیسه زباله پیدا می شوند. تمام اینها به خاطر غفلت زدگی والدین و مسئولین 
است.

مددكار اجتماعی: 
این بچه ها با انواع 
آسيب ها مواجه 
می شوند. تجاوز 
و تن فروشی برای 
دخترها در سن 
پایين زیاد است. 

خيلی وقت ها كسی 
پيدا می شود كه 
از آنها می پرسد 
روزانه چقدر كار 
می كنی؟ من مثلا 
همان ۵۰ هزار 
تومان را به تو 

می دهم، به جایش 
هرروز فلان ساعت 
بيا زیرزمين مغازه 

من

7۵
 درصد

از كودكان كار ایران، 
مهاجر نيستند و 
تابعيت ایرانی دارند
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کارکنان خانوادگی 
68٪ از بچه های کار بدون مزد برای خانواده هایشان کار می کنند

آمار کودکان کار 
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 پسران        دختران 
درصد کودکان ۵ تا ۱4 ساله که کار می کنند، به تفکیک جنسیت
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کشورهایی 
با کمترین 

توسعه

مشخص در ماده ٧٩ قانون کار بيان شده اشتغال کودکان زير ١٥ 
سال ممنوع است و در اين موضوع ماده ٨٤ به شرايط کار نوجوانان 
مي پردازد و در اين زمينــه ارائه حمايت هاي ويژه مورد تاکيد قرار 
دارد. ايران به کنوانسيون حقوق کودک نيز پيوسته و می توان گفت 
ايران تقريبا به تمام مقاوله نامه هاي اصلي بین المللی در حمايت از کار 

کودکان پيوسته است.«
تعداد 915 هزار کودک نیز به عنوان کودک خانه دار در ایران به 
ثبت رسیده که از این تعداد 98.9 درصد دختر هستند. همچنین 
آمار بهزیستی در سال 89 نشــان می دهد که تنها 6 هزار کودک 
خیابانی ساماندهی شده اند که روایتگر عملکرد بسیار ضعیف در این 

حوزه است. 
دانشور همچنین می گوید: »یکی از موضوعات چالش برانگیز در 
ایران نبود برنامه راهبردی و استراتژیک درباره کودکان و کار است 
به نحوی که در برنامه پنجم توسعه 17 بار از کلمه فاضلاب استفاده 
شده و یک بار کلمه کودک در این برنامه وجود ندارد و این موضوع 
نشان می     دهد که لازم است در این بخش تصمیم گیران نگاه جدی 

به مسئله داشته باشند.«
مطالعات در خصوص کودکان کار در ایران، بسیار کم انجام شده 
است. بر اساس یکی از مطالعات سازمان بهزیستی که حدود دو سال 
پیش انجام شــده، آمار کودکان کار در استان تهران 14.3 درصد، 
سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی 6.9 درصد، خوزستان 6.4 
درصد، هرمزگان 5.8 درصد و قم 5.7 درصد نسبت به کل جمعیت 
است. حدود 30 درصد از کودکان خیابانی را افرادی تشکیل می دهند 
که به مدرسه نمی روند. 30.9 درصد کودکان خیابانی 6 تا 11 سال و 
9 درصد نیز زیر 6 سال سن دارند و تعداد کودکان خیابانی غیرایرانی 
در استان های تهران، فارس، خراسان رضوی، بوشهر و اصفهان بیشتر 
از استان های دیگر است. 75 درصد کودکان خیابانی تابعیت ایرانی 
دارند و استان های تهران با 40.6، فارس با 13.8، خراسان رضوی با 
11.3، بوشهر با 10.4 و اصفهان با 10.2 درصد بیشترین کودک کار 

غیرایرانی را در خود جای داده اند. 

J قوانین ایران در مورد کار کودکان چه می گویند؟
چند قانون مختلف در ایران برای کار کودکان وجود دارد. خلا قانونی 
زیادی متوجه این حوزه نیست، اما عدم اجرای قانون کار را سخت 

کرده است. 

ماده 79 قانون کار از کار کودکان چنین روایت می کند: »به کار 
گماردن افراد کمتر از 15 ســال تمام )پسر و دختر(  ممنوع است. 
کارفرمایانی که افراد کمتر از 15 سال را به کار بگمارند، مستوجب 
مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشــت که 
برای آنها زیان آور نباشد.« البته طبق ماده 188 قانون کار،  »کارگران 
کارگاه هــای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توســط صاحب 
کار،  همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می شود، مشمول 

مقررات قانون کار نمی باشند.«
همیــن طور هم در ماده بعدی این قانون آورده شــده اســت 
که »کارگری را که بین 15 تا 18 ســال سن دارد، کارگر نوجوان 
می نامند.« البته تاکید هم می شــود که »چنیــن کارگری در بدو 
استخدام باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های 
پزشکی قرار گیرد.« در ماده 82 قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر 
نوجوان را نیم ســاعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین 
می کند و ترتیب اســتفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر و 

کارفرما می سازد.
در ماده 83 قانون کار به تاکید آمده اســت: »ارجاع هر نوع کار 
اضافی و انجام کار در شــب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و 
خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز، استفاده از وسایل 
مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع اســت.« و در نهایت ماده 84 
قانون کار یادآور می شود: »در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت 
ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی 
یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور اســت، حداقل سن کار 18 
سال تمام خواهد بود ]نه 15 سال[. تشخیص این امر با وزارت کار 

و امور اجتماعی است.«
البته با اینکه مواد 82 تا 84 قانون كار، شرايطي براي كار كودكان 
قایل شــده اســت كه از آن جمله منع اضافه كاري، انجام كارهاي 
ســخت و زيان بار و شبانه است، اما بر اساس ماده 188 قانون كار، 
كار كــودكان در كارهاي خانگي و به موجب ماده 196، كار آنها در 
كارگاه هاي كوچك زير 10 نفر ممنوعيت ندارد. بنابراين قانون كار 
با اســتثنا كردن كودكان شاغل در كارگاه هاي كوچك و خانگي از 
اصل ماده 79 و مواد 82 و 83 و 84 قانون كار كه اشــتغال به كار 
كودكان زير 15 سال را منع كرده، زمينه استثمار كودكان را فراهم 
كرده است. از طرف دیگر همان طور که ماده 84 به مشاغلی که برای 
سلامت و اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است اشاره کرده، به 
این معنی است که اگر زمينه زيان باري براي كار كودكان و نوجوانان 
مرتفع شود، كارفرما می تواند از كار كودكان استفاده كند، در نتيجه 

اين ماده هم زمينه استثمار كودكان را فراهم خواهد کرد.

J وضعیت کار کودکان در جهان چگونه است؟
طی دهه اخیر، تعداد کودکان کار کم تر شده و میزان کار کردن 
دختران کودک نسبت به سال 2000، 40 درصد کاهش یافته است.
کار کودکان در دوران پیشاصنعتی، بخشی از ذات اقتصاد بود. در 
آن دوران، به ندرت مفهومی به عنوان کودک شبیه به دوران مدرن 
وجود داشت. بر اساس مطالعات تامپسون، یکی از چهره های علوم 
اجتماعی، کودکان به سرعت درگیر کارهایی مانند شکار و کشاورزی 
می شدند. در بســیاری از جوامع، کودک 13 ساله یک بزرگ سال 
کامل به شــمار می آمد و باید در فعالیت های بزرگ ســالان کامل 
درگ می شد. تولید کم و امید زندگی کوتاه، از مشخصه های اصلی 
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 درصد
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كرد
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در اوایل قرن بیستم، هزاران پسر کوچک برای ساخت شیشه های صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند. ساخت شیشه و ذوب کردن 
آن در گرمای بسیار شدید، کار بسیار خطرناکی بود. بسیاری از کارگران باید از ساعت 5 عصر تا 3 صبح کار می کردند و ساعات 
طولانی کار یکی از دلایلی بود که صاحبان کارخانه ها پسران زیر ۱6 سال را برای استخدام، ترجیح می دادند.

جوامع پیشاصنعتی بود. منع کردن کودکان از مشارکت اقتصادی 
می توانست برای رفاه جامعه اثرات منفی بیشتری داشته باشد. 

اگرچه آن زمان کودکان و نوجوانان در مشاغل کشاورزی فعالیت 
می کردند، اما با انقلاب صنعتی، اوضاع عوض شد. تاریخ شروع کار 
ســخت کودکان در دوران مدرن، به همان زمان و گرفتار شــدن 
زندگی ها در چرخ دنده های صنعت برمی گردد. برخی منابع می گوید 
از همان زمان ســاختن ماشین هایی برای بزرگ سالان امکان پذیر 
شده بود، اما به جای این اقدام، صاحبان صنایع بافندگی کار کودکان 
را چنیــن توجیه می کردند که فقط کودکان می توانند با جثه های 
کوچکشــان به زیر ماشین آلات بخزند و نخ و رشته های گسیخته 
را گره بزنند. چنان که انگار ساختن ماشین آلاتِ خاص بزرگ سالان 
امکان نداشته است. این نسل های پیاپی کودکان بودند که به اجبار در 
برابر ابعاد ماشین آلات کمر خم کردند و نه اینکه ماشین آلات ویژگی 
انسانی را رعایت کرده باشد. در دهلیزهای معادن، کودکان واگن های 
کوچک پر از زغال ســنگ را که از راهروهای تنگ می گذشت، به 

ادعای استثمارکنندگانشان، به راحتی به جلو هل می دادند.
در اوایل قرن بیستم، هزاران پسر کوچک برای ساخت شیشه های 
صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند. ساخت شیشه و ذوب کردن 
آن در گرمای بسیار شدید، کار بســیار خطرناکی بود. بسیاری از 
کارگران باید از ســاعت 5 عصر تا 3 صبح کار می کردند و ساعات 
طولانی کار یکی از دلایلی بود که صاحبان کارخانه ها پســران زیر 
16 ســال را برای اســتخدام، ترجیح می دادند.  در سال 1900، 1 
میلیون و 700 هزار کودک در صنایع امریکا مشغول به کار بودند و 
در 1910، بیش از 2 میلیون کودک در این کشور فعالیت می کردند. 
البته در دوره معاصر،  اطلاعات آماری چندانی  در مورد این وضعیت 
در امریکای شــمالی پیدا نمی شود.  حالا در قرن 21، وضعیت کار 
کودکان هنوز به شکل یک بحران جدی برجا مانده و البته بر اساس 
گزارش سازمان بین المللی کار، پیشرفت هایی نیز حاصل شده است. 
تعداد کودکان کار جهان از 246 میلیون نفر در سال 2000، به 168 
میلیون نفر رسیده است. حالا 85 میلیون کودک در مشاغل بسیار 
سخت و خطرناک فعالیت می کنند و این در حالی است که تعداد 

آنها در سال 2000، 171 میلیون نفر بوده است. 
در منطقه آسیا و پاسیفیک، هنوز تعداد زیادی از کودکان به کار 
مشغول اند، تعداد آنها 78 میلیون نفر می شود که برابر با 9.3 درصد از 
کل جمعیت کودکان است. اما جنوب صحرای افریقا، هنوز بیشترین 
تعداد کودکان کار را نســبت به کل جمعیت کودک دارد، در این 
منطقه 21 درصد از کودکان، برابر با 59 میلیون نفر، کار می کنند. 

در امریکای لاتین و حوزه کارائیب نیز 13 میلیون کودک، برابر با 
8.8 درصد از جمعیت، مشغول به کار هستند. در خاورمیانه و شمال 
افریقا، 9.2 میلیون کودک کار می کنند که نسبت آنها به جمعیت 

8.4 درصد است. 
کشاورزی همچنان بزرگ ترین بخشی است که کودکان در آن 
مشــغول به کارند. 98 میلیون از کودکان کار، برابر با 59 درصد از 
جمعیت آنها، کشاورزی می کنند. تعداد بچه های فعال در مشاغل 
خدماتی 54 میلیون و تعدادشــان در صنایع نیز 12 میلیون است 

که البته بیشتر آنها در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به کارند. 
میزان کار کردن دختران کودک نســبت به ســال 2000، 40 

درصد کاهش یافته و این رقم برای پسران، 25 درصد بوده است. 

J جامعه مدنی برای کودکان کار چه می کند؟
فعالان اجتماعی در گفت وگو با آینده نگر، از وضعیت فعالیت ها و 

مشاهدات میدانی شان روایت کرده اند. 
    32 ســال دارد و 11 سال گذشــتة زندگی اش را وقف مناطق 
حاشیه نشــین و کودکان آنجا کرده است. آمار رسمی از وجود 11 
میلیون حاشیه نشین در کشور حکایت می کند که بیشتر کودکان 
کار نیز در همین مناطق زندگی می کند. مرتضی کی منش، مسئول 
رسانه ای جمعیت امام علی )ع(، در این منطقه ها حضور فعال دارد 
و آســیب های آنها را به خوبی می شناسد. او می گوید: »شما تصور 
کنید دو کودک دبستانی را که از مدرسه برمی گردند و سر راه با هم 
دعوایشان می شود. دعوا که بالا بگیرد چه می کنند؟ کیفشان را به 
سر و کول هم می زنند. حالا همین اتفاق اگر در محله های حاشیه ای 
و جرم خیز بیفتد، بچه ها چاقو می کشــند و به سادگی یکی از آنها 
قاتل می شود.« چاقو در جیب داشتن، عادت بسیاری از این کودکان 
است. کی منش می گوید: »وقتی از آنها می پرسی چرا چاقو در جیبت 
داری؟ جواب می دهد که عمو، هرروز یک آقای هیکلی هســت که 
سر راه به من تجاوز می کند. می خواهم او نزدیکم نشود. بچه ها برای 
حفاظت از بدنشان مجبورند چاقو به همراه ببرند و به سادگی قتل 
و بزه در میان آنها شکل می گیرد. در قبال این اتفاق ها، همه جامعه 

مسئول اند اما انگار همه هم در خواب هستند.« 
بر اساس آمار رسمی بهزیستی، 4.5 درصد از کودکان کار ایدز 
دارند. همین آمارها نشــان می دهد اگر درگذشته تنها کار سخت 
متوجه بچه ها بود، حالا تجاوز و بحران جنسی، به یکی از آسیب های 

جدی این کودکان تبدیل شده است. 
کی منش در خصوص مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی نیز 
چنین روایت می کند: »بسیاری از مردم فکر می کنند همین که نهایتا 
به این بچه ها پول بدهند، دیگر هیچ مسئولیتی متوجهشان نیست. 
کار خیر را پول دادن تصور می کنند. اما این اصلا کافی نیست. این 
بچه ها به جای پول، به محبت و توجه نیاز دارند. بچه هایی که از پدر 
معتاد کتک می خورند و صبح تا شــب باید در خیابان کار کنند و 
ترحم و تحقیر تحمل کنند، با کوچک ترین محبت واقعی دنیایشان 
زیر و رو می شود. وقتی که در اختیار مردم است، بیت المال است. از 
همان هم باید برای مشارکت و رسیدگی به این آسیب های اجتماعی 

خرج کنند.«
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گزارشگــر

جمعیت امام علی، در محله هایی حضور دارد و فعالیت می کند 
که ردی از نهادهایی مانند دولت، بهزیســتی و شهرداری در آنجا 
نیســت. ایلیا رابط، یکی دیگر از مددکاران این جمعیت می گوید: 
»مجلس و نهادهــای قانون گذار برای حمایت از این بچه ها خیلی 
کند هستند. اواخر دهه 80، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به 
مجلس فرستاده شد. دو دولت عوض شده و همین طور دو مجلس، 
اما هنوز به این لایحه رسیدگی نشده و تبدیل به قانون نشده است.«

جمعیت امام علی، سازمانی مردم نهاد است که هیچ کدام از اعضای 
آن برای فعالیت حقوق نمی گیرند. آنها هر سال لیگ فوتبال پرشین 
را برگزار می کنند؛ به این صورت که از تمام محله های حاشیه نشین 
کشور تیم تشکیل می شــود و در یک لیگ بزرگ، به رقابت با هم 
می پردازند؛ مثلا تیم دروازه غار با تیم دره فرحزاد رقابت می کند. در 
غیاب نهادهای دولتی که بعد از سال ها حتی هنوز نتوانسته اند آماری 
رسمی از تعداد کودکان کار برای برنامه ریزی در خصوص آنها ارائه 
دهند، سازمان های مردمی چنین برنامه هایی برای کم کردن درد و 

رنج بزرگ کوچک ترین دست های اقتصاد، داشته اند. 
انجمــن حمایت از کودکان کار و خیابان نیز ســازمان دیگری 
اســت که در این حوزه فعالیت می کند و حــدود 1200 کودک را 
تحت پوشش خود دارد. یکی از اعضای این انجمن می گوید: »به جز 
مددکارهایی که در میدان درگیر بوده اند، هیچ کس نمی تواند روایت 
دقیقی از وضعیت بچه های حاشیه نشین و کودکان کار داشته باشد.«

مدرســه صبح رویش نیز مدرسه ای اســت که سه سال است 
فقط برای کودکان کار فعالیت می کند. موسوی، مدیر این مدرسه 
می گوید: »ما 500 دانش  آموز را در شهر تهران تحت پوشش دادیم. 
بزرگ ترین آســیب بچه های کار همین است که نمی توانند درس 

بخوانند و باید کار کنند. حالا ما توانسته ایم با استانداردهای دقیق 
دنیا، مدرســه ای برای آنها تشکیل دهیم که شهرداری تهران هم 
حمایت های زیادی کرده است. دنیای این بچه ها با آموزش و درس 

خواندن عوض می شود.«
اما در شرایطی که هیچ آمار دقیقی از وضعیت کودکان کار، اعتیاد 
کودک، فروش کودکان و... وجود ندارد، اظهارات فاطمه دانشور، عضو 
هیئت نمایندگان اتاق تهران همیشه جنجالی بوده است. او به تازگی 
در برنامه تلویزیونی »اکسیر« از اعتیاد کودکان صحبت کرده است. 
اعتیادی که براثر اعتیاد مادر برای نوزادان شکل می گیرد و از همان  

بدو تولد منشأ آسیب های بسیاری برای کودک می شود. 
دانشور می گوید: »بچه های بی شناســنامه، کودکان کار، کودکان 
خرده فروش مواد مخدر، حاصل غفلت خانواده و مســئولان کشــور 
هســتند.« او این غفلت زدگی را چنین توضیح می دهد: »عمده این 
مادران در ازدواج های ثبت نشــده کودکانشان را به دنیا می آورند و به 
همین دلیل، این کودکان صاحب اوراق هویت نمی شوند و محروم از 
خدمات اجتماعی رشد می کنند. به گونه ای که با بسیاری از بچه های 
12 و 13 ساله مواجه شده ایم که به خاطر شناسنامه نداشتن، مدرسه 
نرفته اند. به خاطر همین مســئله، آنها هرقدر هم بزرگ تر شــوند از 
فرصت های شغلی هم نمی توانند برخوردار شوند. پس باید چه کنند؟ 
در بهترین حالت کودک کاری می شوند که سر چهارراه فال می فروشند. 
این در بهترین حالت اســت. خیلی از آنها در خرده فروشی های مواد 
مخدر به کار گرفته می شوند که مشاغل سخت پنهان هستند و جرم اند. 
بدون اینکه بچه آگاهی داشته باشد به او می گویند مواد را حمل کن.« 
دانشور ادامه می دهد: »حق امنیت این بچه ها را هم باید مورد توجه قرار 
داد. این بچه ها در معرض فروش هستند، در معرض اجاره داده شدن 
هستند، متاسفانه دور انداخته می شوند و در کیسه زباله پیدا می شوند. 
تمام اینها به خاطر غفلت زدگی والدین و مســئولین است. چرا ما در 

مقطعی که می توانیم جلوی آنها را بگیریم، اقدام نمی کنیم؟«
دانشور البته می گوید وزارت بهداشت به گزارش فروش بچه ها 
توجه کرده و ابلاغیه ای را صادر کرده اند که بیمارستان ها اگر با مادر 
باردار معتاد مواجه شوند، موظف هستند نوزاد را برای سم زدایی نگه 
 دارند. مددکار و کادر پزشــکی بعد از آن باید به محل زندگی مادر 
معتاد هم توجه کنند و موضوع را به اورژانس بهزیستی اطلاع دهند. 
دانشــور می گوید: »این موضوع از سال گذشته ابلاغ شده اما هنوز 

بسیاری از آن اطلاع ندارند.«
بر اســاس روایت این عضو هیئت نماینــدگان اتاق تهران، او با 
مادری مواجه شده که نوزادش را به قیمت 210 هزار تومان فروخته، 
خریدار در چشــم نوزاد آهک ریخته و بعد از کور شدن، او را پس 

آورده است. 
واقعیت هــای عریــان اجتماعی، بــه همین تلخــی، روایتگر 
حقیقت هایی هستند که عادی شدن دیدن آنها، باعث شده است 

دیگر به چشم نیایند. 
بیشترین انتقاد دانشور که خود در این زمینه فعالیت می کند، 
متوجه قوه مقننه اســت. او می گوید: »مجلس عقب و کند است. 
مجلس باید سریع  این موارد را شناسایی کند و افراد متخصص را به 
کمیسیون دعوت کند. چرا که بسیاری از نمایندگان ما مشکلات را 
نمی دانند. چون  که نمی دانند، برای آن قانونی هم وضع نمی کنند. 
باید فعالان اجتماعی مطلع را که در انِ جی اهُا هستند به کمیسیون ها 

دعوت کنند تا مشکلات را بیان کند.« 

۹.2
 ميليون كودك
در خاورميانه 

مشغول كار هستند 

ميرباقری، 
قائم مقام وزیر 
كشور در امور 

اجتماعی: اعداد و 
ارقام كودكان كار 
در كشور به بيش 
از 1۵۰ هزار نفر 

نمي رسد و اعدادي 
كه اعلام می شود، به 
خاطر بدبيني هاي 
مجامع بين المللی 

به ایران است

کودکان کار در بخش کشاورزی جهان

۹8میلیون 
کودک در بخش کشاورزی که شامل مشاغل در صنعت ماهی گیری و 

جنگل داری نیز می شود، کار می کنند

 ٪۵۹
از کل کارهای بسیار 
خطرناک و رنج آفرین 

توسط کودکان، در بخش 
کشاورزی انجام می شود



بخاری و کولر ایرانی با واردات صفر
صنایع لوازم خانگی ایران علاوه بر بازارهای داخلی چشم به خارج دارد

تشکلها

سه راه امین حضور یکی از نقاط تمرکز فروش لوازم خانگی 
در تهران اســت. وضعیت صنعت لوازم خانگی در ایران را 
بهتر از هرجای دیگر، می توان در فروشگاه های این نقطه از 
پایتخت دید؛ گشتی در محصولات داخل ویترین ها نشان 
می دهد رغبت به لوازم خانگی ایرانی آن طور که صداوسیما 
تبلیغ می کند یا وزرا در سخنرانی هایش می گویند نیست 
و همچنان صنایع لوازم خانگی گرفتار رقبای سرســخت 
خارجی خود است که محصولات نقاط مختلف جهان، از 
فرانسه تا کره جنوبی را به آنجا آورده اند. با این حال، باز هم 
صنف تولیدکنندگان لوازم خانگی از این خوشحال است که 
دوران پرتلاطم و بی ثبات اواخر دهه 1380 و اوایل 1390 
سپری شده و دست کم، می تواند برای آینده تولید خود کج 
دار و مریز برنامه ریزی کند. از ســال 89 تا سال 91 سهم 
صنایع لوازم خانگی در ارزش افزوده کل صنعت ایران رو به 

نزول بود اما این روند دوباره از سال 92 بهبود یافت.
صنایع لوازم خانگی یکی از صنایعی در ایران است که می تواند اشتغال بسیار زیادی برای 
کشور تولید کند به این دلیل که تنها به ساخت لوازم خانگی محدود نمی شود و شاخه های 
توزیع، تعمیر، خدمات پس از فروش و نظایر آن را نیز در بر می گیرد. لوازم خانگی را می توان 
تا حدی مانند صنعت خودرو در نظر گرفت؛ این گونه که در کنار سازندگان محصولات نهایی 
و نیز اجزا و قطعات، بسیاری از کسب وکارهای وابسته به آن نیز شکل می گیرد. دفتر صنایع 
فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال در گزارشی تلاش کرده وضعیت 
ساخت و فروش کالاهای عمده تولیدشــده در صنایع لوازم خانگی شامل یخچال و فریزر، 

ماشین لباس شویی، كولر آبی و تلویزیون را ارائه کند. این گزارش می گوید که لوازم خانگی 
از جمله صنایعی است که نیاز به فناوری خیلی بالا ندارد، اما باید کارگاه تولیدی آن متوسط 
یا بزرگ باشد، سرمایه گذاری نسبتا بالایی می خواهد ولی هزینه تولید شغل در آن کمتر از 

میانگین صنعت ایران است و البته تولیداتش مصرف کننده انرژی بالایی نیست. 
دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود به ظرفیت 
واحدهای تولیدی فعال و نیز واحدهایی که پروانه بهره برداری برای آنها صادر شده اشاره کرده 
اســت. این گزارش که چهار صنعت تولید تلویزیون رنگی، کولر آبی، ماشین لباس شویی، و 
یخچــال و فریزر را به عنوان نمونه های عمده صنایع لوازم خانگی در کشــور ارزیابی کرده، 
نشــان می دهد که تقریبا به اندازه دوسوم ظرفیت واحدهای فعال فعلی در این چهار حوزه، 
ظرفیت های اضافه نیز در حال ایجاد شدن است. اما از آن سو، مقایسه این ظرفیت های تولیدی 
با تولید واقعی لوازم خانگی در کشور نشان می دهد که صنایع لوازم خانگی، دست کم در چهار 
شاخه ای که وزارت صنعت بررسی کرده، تولیدی به مراتب کمتر از ظرفیت ها و توان تولیدی 
خود دارند. در حالی که واحدهای فعال تولید تلویزیون رنگی در کشور ظرفیت تولید حدود 4 
میلیون دستگاه را دارند و پروانه بهره برداری برای بیش از یک و نیم میلیون دستگاه دیگر نیز 
صادر شده، میزان تولید تلویزیون رنگی در 11ماهه سال گذشته تنها یک میلیون و 118 هزار 
دستگاه بوده است. در شاخه تولید کولر آبی نیز ظرفیت تولید فعلی 4.5 میلیون دستگاه است 
که درخواست تولید 3.3 میلیون دستگاه دیگر نیز تایید شده اما تا آخر بهمن ماه گذشته فقط 
742 هزار دستگاه کولر آبی تولید شده است. ظرفیت تولید در واحدهای فعال ساخت ماشین 
لباس شــویی 5.5 میلیون دستگاه است که پروانه بهره برداری واحدهایی با مجموع ظرفیت 
ساخت 3.8 میلیون دستگاه نیز به آن افزوده می شود ولی تنها تا بهمن سال قبل، 487 هزار 
ماشین ساخته شده است. همچنین ظرفیت تولید فعلی یخچال و فریزر 7.2 میلیون دستگاه 
است که ظرفیت 5.3 میلیونی نیز به آن اضافه می شود اما سال قبل تا آخر بهمن فقط 846 
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امکان تولید لوازم خانگی بر اساس اندازه کارگاه

محصول
اندازه کارگاه

بزرگمتوسطکوچک
-یخچال

-ماشین لباس شویی

کولر آبی

--تلویزیون رنگی

متوسط سرمایه گذاری برای ایجاد شغل و کارگاه در صنایع لوازم خانگی
محصول )تعداد پروانه های صادرشده از 

92 تا بهمن 94(
متوسط هزینه ایجاد شغل )میلیون تومان 

بر نفر(
تولید گیرنده های تلویزیون و رادیو )3230( 170

تولید لوازم خانگی )2930( 110

کل صنعت ایران 200

چرا باید خواند:
صنعت لوازم خانگی 

یکی از صنایع اشتغال زا 
و همیشه دارای بازار 
ایران است که بخش 

زیادی از آن در داخل 
مصرف می شود. 

آگاهی از جزئیات 
آماری این صنعت 

برای سیاست گذاران 
اقتصادی و 

تولیدکنندگان مفید 
است.

سهم استان های تولیدکننده لوازم خانگی )واحدهای منتخب( در سال 1393
سهم از تولید کشوراستانمحصول

تلویزیون رنگی

59.8 درصدتهران

28.7 درصدکرمان

6.3 درصدالبرز

کولر آبی

31.6 درصدچهارمحال و بختیاری

22.9 درصدقزوین

14.4 درصدمرکزی

ماشین لباس شویی

36.2 درصداصفهان

31 درصدقزوین

26.5 درصدالبرز

یخچال و فریزر

25.5 درصدتهران

16.3 درصدخراسان رضوی

16.3 درصدکرمان
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تشکلها

هزار یخچال و فریزر در کشــور تولید شــده است. با تعدیل تولید واقعی لوازم خانگی از 11 
ماه به یک سال، می توان گفت که در چهار شاخه ساخت تلویزیون رنگی، کولر آبی، ماشین 
لباس شویی و یخچال و فریزر، به ترتیب تنها از 30 درصد، 18 درصد، 9 درصد و 11 درصد 
ظرفیت های تولیدی فعلی اســتفاده می شود و اگر ظرفیت های مجوزهای گرفته شده برای 
تولید در آینده هم به آنها افزوده شود، این ارقام به 21 درصد، 9 درصد، 5 درصد و 6 درصد 
کاهش خواهد یافت. چنان كه آمار و ارقام رسمی نشان می دهد، این حجم تولید در مقایسه با 

ظرفیت های تولیدی در صنایع لوازم خانگی کشور بسیار کم است. 
بررسی وضعیت واحدهای تولیدی لوازم خانگی در نقاط مختلف کشور نشان می دهد که 
استان هایی که دارای واحدهای فعال یا در دست اجرای حوزه صنعت لوازم خانگی هستند، 

چندان هم تولید زیادی نســبت به کل کشور 
ندارند. اســتان های تهران، خراســان رضوی و 
آذربایجان شرقی دارای ظرفیت های تولیدی و 
در دســت اجرای بالای کشورند اما در نهایت، 
آمار نشــان می دهد که تولید در این استان ها، 
به خصوص در اســتان های خراسان رضوی و 

آذربایجان شرقی، دارای رتبه های برتر نیست.
با اینکه ایران دارای ســابقه نسبتا زيادي در 
زمینه تولید لوازم خانگی است و پیش از انقلاب 
با همکاری شرکت های خارجی تا حدی توانسته 
بــود در بازارهای صادراتــی نیز موفقیت هایی 
کسب کند اما در دهه های اخیر نتوانسته سهم 
قابل توجهــی از بازارهای صادراتــی را به خود 
اختصــاص دهد. رتبه صادرات ایــران در لوازم 
خانگی به جز صادرات کولرهای هوایی تبخیری 

چندان امیدوارکننده نیست و رتبه همین کولرها نیز در بازارهای جهانی در سال 2014 فراتر از 
جایگاه 39 نرفته است. اما ایران در بازار واردات بسیار پررنگ تر عمل کرده است. ایران یکی از 
رتبه های خوب واردات ماشین لباس شویی را در جایگاه 17 به خود اختصاص داده و در زمینه 
واردات یخچال و فریزر و تلویزیون نیز جایگاه مطلوبی دارد. این آمار نشــان می دهد با وجود 
اینکه صنعت لوازم خانگی در داخل ایران سراسری و فعال است، همچنان واردات لوازم خانگی 

به ایران توسط بازار و مصرف کنندگان به صورت جدی دنبال می شود. 
آمار گمرکات کشور در 11ماهه اول سال 1394 می تواند نشان دهد که ایران بیشتر به چه 
کشورهایي لوازم خانگی صادر می کند. یکی از بزرگ ترین بازارهای لوازم خانگی ایران کشور 
عراق است که تقریبا همه محصولات منتخب لوازم خانگی کشور به آنجا صادر می شود. حتی 
در زمینه کولر آبی نیز که یک محصول نسبتا 
بومی ایران است، عراق بازار خوبی برای ایران به 
حساب می آید. اما از آن سو، آمار واردات به خوبی 
نشــان مي دهد کره جنوبی توانسته بازار بسیار 
خوبی در ایران برای لوازم خانگی خود مهیا کند. 
صادرکننده مهم دیگــر در زمینه لوازم خانگی 
امارات متحده عربی است که خود تولیدکننده 
لوازم خانگی نیســت اما اغلب برندهای غربی 
از طریق این کشــور وارد ایران می شود. چین 
نیز مثل بســیاری از زمینه های صادراتی دیگر، 
صادرکننده مهم لوازم خانگی به ایران به شمار 
می رود. جالب اینجاســت که در سال گذشته 
حتی در مواردی، کولر آبی نیز از چین به ایران 

وارد شده است.
با این حال، می توان گفت واردات بخاری، 

در چهار شاخه ساخت تلویزیون رنگی، کولر آبی، ماشین لباس شویی و 
یخچال و فریزر، به ترتیب تنها از 30 درصد، 18 درصد، 9 درصد و 11 
درصد ظرفیت های تولیدی فعلی استفاده می شود.

مصرف انرژی بر اساس سرشماری 1392 مرکز آمار برای تولید لوازم خانگی

مصرف آب حوزه فعالیت
)هزار متر مکعب(

مصرف برق 
)هزار کیلووات(

مصرف گازوئیل 
)هزار لیتر(

مصرف بنزین 
)هزار لیتر(

مصرف گاز طبیعی 
)هزار متر مکعب(

مصرف گاز مایع 
)هزار کلیوگرم(

3،785،42257،964،073908،082597،84332،020،858302،623کل صنعت ایران

2،052127،9144،9541،01346،977973تولید لوازم خانگی

15414،500303718،67418تولید گیرنده های تلویزیون و رادیو

ظرفیت واحدهای تولیدی فعال و در دست اجرای صنایع لوازم خانگی کشور

تعداد طرح های در محصول
دست اجرا

ظرفیت طرح های در دست 
اجرا )دستگاه(

تعداد واحدهای 
فعال

ظرفیت 
واحدهای فعال

نسبت تولید سال 94 به مجموع 
ظرفیت های واحدهای فعال

نسبت تولید سال 94 به مجموع ظرفیت های 
واحدهای فعال و در دست اجرا 

21 درصد30 درصد371،550،6501294،091،000تلویزیون رنگی

9 درصد18 درصد2823،331،0002344،511،931کولر آبی

5 درصد9 درصد1793،859،0781445،550،508ماشین لباس شویی

6 درصد11 درصد2695،328،0121837،199،913یخچال و فریزر

رتبه کشورها در واردات و صادرات جهانی لوازم خانگی در سال 2014
بزرگ ترین واردکنندگان )به ترتیب از رتبه اول تا سوم(وارداتبزرگ ترین صادرکنندگان )به ترتیب از رتبه اول تا سوم(صادراتمحصول

امریکا، ژاپن، انگلستان17چین، لهستان، کره جنوبی82ماشین لباس شویی

امریکا، آلمان، فرانسه23چین، مکزیک، ایتالیا87یخچال و فریزر

برزیل، قزاقستان، اندونزی50چین، امریکا، هند39کولرهای هوایی تبخیری

امریکا، آلمان، انگلستان28مکزیک، چین، اسلواکی68تلویزیون

سهم ارزش افزوده صنایع لوازم خانگی از کل صنعت ایران بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران
13881389139013911392فعالیت

0.971.060.840.750.99تولید لوازم خانگی

0.180.150.150.270.41تولید گیرنده های تلویزیون و رادیو

فناوری مورد نیاز برای ساخت لوازم خانگی

وابسته به محصول
منابع طبیعی

صنایع با 
فناوری پایین

صنایع با 
فناوری متوسط

صنایع با 
فناوری بالا

--یخچال

--ماشین لباس شویی

---کولر آبی

--تلویزیون رنگی
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کولــر آبی و آبگرمکن دیواری به ایران نزدیک به صفر اســت. به طور کلی، صنعت لوازم 
خانگی ایران دارای نقاط قوتی است که می تواند سیاست گذاران را برای توسعه این صنعت 
ترغیب کند. اشتغال زايي به صورت مستقيم و غيرمستقيم و برخورداري از نيروي انساني 
با تحصيلات عالي، فراهم شدن امكان ارتقاي نيروي فني انساني از طريق سازمان فني و 
حرفه اي، پراكندگي واحدهاي توليدي در نقاط جغرافيايي مختلف كشور، ايجاد ظرفيت 
اسمي متناسب با نياز كشور و توسعه خدمات پس از فروش بر اساس نياز در سطح كشور از 
جمله نقاط قوت صنایع لوازم خانگی در ایران است که وزارت صنعت در گزارش های خود 

به آن اشاره کرده است. با این حال، در میان نقاط ضعف این صنعت می توان به عدم تنوع 
در طراحي، وابستگي تكنولوژيكي، قديمي بودن ماشين آلات و تجهيزات واحدهاي توليدي، 
عدم توليد بر اساس تكنولوژي روز دنيا، عدم نگرش صادراتي عمده واحدهاي توليدي، نبود 
انسجام واحدهاي توليدي براي انجام تحقيقات و صادرات، ضعف و در مواردي فقدان واحد 
تحقيقات و توسعه در واحدهاي توليدي، بالا بودن قيمت تمام شده محصولات توليدي، تعدد 
واحدهاي توليدي و تشكل هاي صنفي موازي، عدم توجه به نشان تجاري و همچنین عدم 

توجه به خدمات فروش اشاره کرد. 

صنایع لوازم خانگی یکی از صنایعی در ایران است که می تواند اشتغال بسیار زیادی برای کشور 
تولید کند به این دلیل که تنها به ساخت لوازم خانگی محدود نمی شود و شاخه های توزیع، تعمیر، 
خدمات پس از فروش و نظایر آن را نیز در بر می گیرد.

روند تولید لوازم خانگی در کشور )هزار دستگاه(
11 ماهه 13841385138613871388138913901391139213931394محصول

1،1801،1991،4561،9561،6901،9771،7032،0612،3981،118-تلویزیون رنگی

7457706701،194932912789742--349کولر آبی

514693998832899949841811760797487ماشین لباس شویی

1،2439261،1149841،0351،0161،0389519951،314776یخچال و فریزر

میزان صادرات و واردات محصولات منتخب لوازم خانگی ایران

میزان صادرات در 11 ماهه اول محصول
1394 )میلیون دلار(

بزرگ ترین واردکنندگان از ایران 
)به ترتیب(

میزان واردات در 11 ماهه اول 1394 
)میلیون دلار(

بزرگ ترین صادرکنندگان به ایران 
)به ترتیب(

کره جنوبی، آلمان، امارات متحده عربی0.5عراق0.01تلویزیون

امارات متحده عربی، کره جنوبی، چین7--انواع نمایشگر تخت

امارات متحده عربی، چین، ترکیه21عراق، افغانستان، عمان4ماشین لباس شویی

چین0.02عراق، افغانستان، سودان99کولر آبی

کره جنوبی، ترکیه، چین32عراق، افغانستان، ترکمنستان11.2یخچال و فریزر

ردپای صنعت لوازم خانگی در تاریخ ایران
ســاخت لوازم خانگی در ایران به طور عمومی از سال های دهه 1330 شروع 
شد. شاید بتوان گفت که نمود اعلای این صنعت، کارخانه های لوازم خانگی حاج 
محمدتقی برخوردار بود که ابتدا در دهه 1320 لوازم خانگی را از شــرکت هایی 
مثل رافایل و توشیبا وارد می کرد اما به تدریج با تاسیس شرکت هایی مثل تهران 
الکتریک و پارس الکتریک خود دست به کار تولید لوازم خانگی با همکاری این 
شرکت ها شــد و در نهایت در نیمه اول دهه 1350 شرکت لوازم خانگی پارس 
را تاســیس کرد. کارخانه های برخوردار پس از انقلاب مصادره شد و او در اواخر 
زندگی اش در خارج از ایران آلزایمر گرفته بود، اما یادگارهایش مثل شرکت لوازم 
خانگی پارس و نیز پارس خزر همچنان در عرصه تولید لوازم خانگی در کشــور 
فعال اند.  در کنار فعالیت های برخوردار، می توان به دو شرکت بزرگ در عرصه لوازم 
خانگی پیش از انقلاب نیز اشاره کرد؛ شرکت ارج را باید قدیمی ترین شرکت تولید 
لوازم خانگی در ایران دانســت که در سال 1316 تاسیس شد. این شرکت ابتدا 
در حوزه آهنگری و ریخته گری و جوشکاری فعالیت می کرد و بعدتر صندلی ها 
و میزهای تاشو و همچنین موتور برق، تلنبه الکتریکی، دینام و سیم های نازک 

عایق دار درســت می کرد. موسس این کارخانه، خلیل ارجمند، در جریان سرکشی از یکی از 
چاه های کارخانه به درون چاه افتاد و در 34سالگی درگذشت اما دو برادر او، اسکندر و سیاوش، 
اداره کارخانه را به عهده گرفتند و ارج را به دوران اوج رساندند. اين كارخانه به تدریج که صنایع 
لوازم خانگی در دهه 1340 شکوفا شد، دست به تلاش برای تولید محصولات پیچیده تر صنایع 
لوازم خانگی زد و در توانست در دهه 1350 بخاری، کولر، یخچال، فریزر و ماشین لباس شویی 

تولید کند. این شرکت در سال 53 یخچال سایدبای ساید می ساخت و حتی صادر 
می کرد. کارخانه ارج بعد از انقلاب مصادره شد. در اين زمان مهم ترین محصولش 
بخاری گازی بود اما به تدریج دوران افول را شــروع کرد و در خردادماه امســال 
خبر تعطیلی کارخانه، اعلام ورشکستگی و واگذاری آن به بانک ملی شنیده شد.

شــرکت آزمایش نیز یکی دیگر از واحدهای تولیدی مشهور پیش از انقلاب 
در زمینه تولید لوازم خانگی بود. ماجرای زندگی محســن آزمایش که به دلیل 
فقر خانواده از 11سالگی در کارگاه آهنگری کار می کرده و بعدتر که کمی پیش 
مي رود و یک کارگاه صندلی سازی تاسیس می کند اما تمام دارایی و سرمایه اش، 
به نقل از خودش، در ســال 1336 به صورت عمدی آتش زده می شود، داستان 
معروفی است از کارآفرینی که مصمم بود به هر ترتیب شده پیشرفت کند. آزمایش 
بعد از اینکه کار خود را دوباره در میان سالی از صفر شروع کرد، روی زمین همان 
کارگاه ســوخته کارخانه ای بنا کرد که به سرعت سرمایه اش از 3 میلیون تومان 
در سال 1344 به 20 میلیون تومان در سال 1347 رسید و بعدتر، زمین بسیار 
بزرگی در جاده آبعلی خرید که اکنون به »ســه راه آزمایش« معروف است. او در 
دهه های 40 و 50 توانست مدل های متنوعی از یخچال، کولر، آب گرم کن، بخاری و اجاق گاز 
بسازد. تنها پیش بینی فروش محصولات آزمایش در سال 1347، یک میلیارد ریال بود که آن 
زمان رقمی بسیار بزرگ برای یک شرکت خصوصی بود. اما در نهایت، کارخانه آزمایش نیز 
پس از انقلاب مصادره شد، آزمایش به سوئیس رفت و سرانجام در اوایل دهه 70 در شهر رباط 

مراکش درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد.
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تشکلها

لــوازم خانگی از جمله صنایعی در ایران به شــمار می رود که 
همیشــه بازار خود را دارد و در تمام دوره های رکود رونق روی 
پای خود ایستاده اســت. حبیب  الله انصاری، دبیرکل و رئیس 
ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در 
گفت وگو با آینده نگر از مزیت هایی که صنعت لوازم خانگی دارد 
و سپس از مشکلاتی که این صنعت در ایران با آنها دست وپنجه 
نرم می کند می گوید.  صنعت لوازم خانگی یکی از متنوع ترین 
صنایع جهان و جزء لاینفک مسائل زندگی است. تمامی اقشار 
جامعه نیاز قطعی به لوازم خانگی دارند و همچنین یکی از یازده 
حوزه  شتاب دهنده توسعه اقتصادی در تمام کشورها محسوب 
می شود. به این دلیل که صنعت لوازم خانگی از مواد اولیه مهمی 
مثل فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی استفاده می کند 
می تواند برای صنایع ارزش افزوده زیادی نیز ایجاد کند. به گفته 
دبیــرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، این حوزه در طول 
تکامل خود باعث ایجاد رفاه در زندگی مردم نیز شده و دیگر نگاه مصرف کنندگان به آن، یک نگاه 

تجملی نیست بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است. 

J تضمین کیفیت
به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، این روزها یکی از مهم ترین مواردی که در 
تولید لوازم خانگی در سطح جهان اهمیت پیدا کرده کنترل کیفیت و تضمین کیفیت است. کنترل 
کیفیت از مرحله استفاده از مواد اولیه شروع می شود تا آخرین مراحل تولید یک محصول کامل. 
در این میان، شرکت ها با آزمایشگاه ها و واحدهای کنترل کیفی خود، باید علاوه بر اینکه مطمئن 
شوند استانداردهای مورد نیاز ملی را رعایت کرده اند، استانداردهای کیفی کارخانه ها را نیز در نظر 
داشــته باشند. به دلیل اینکه تمرکز روی کیفیت در لوازم خانگی افزایش پیدا کرده، تنها رعایت 

استانداردهای مورد نیاز کافی نیست و باید فراتر از این استانداردها حرکت کرد. 
به همین ترتیب، مفهوم تضمین کیفیت تاکید می کند که اگر یک وسیله دچار اشکال شد، باید 
شرکت سازنده آن را پس بگیرد و جایگزین کند. به همین ترتیب، بحث گارانتی نیز در محصولات 
امروزی لوازم خانگی بسیار جدی گرفته می شود و مشتریان با خرید هر وسیله خانگی این اطمینان 
خاطر را دارند که اگر مشکلی احتمالی برای محصول پیش بیاید، می توانند از تضمین هایی که به 
صورت گارانتی ارائه شده استفاده کنند. به گفته انصاری، گارانتی یک حلقه مفقوده در صنایع لوازم 

خانگی ایران بود که اکنون در همه شرکت های تولیدکننده امری پذیرفته شده است.
در ادامه تمرکز صنایع لوازم خانگی بر تضمین کیفیت، آنها به سوی خدمات نصب و راه اندازی 
نیز حرکت کرده اند. انصاری می گوید: »ما اکنون یک برنامه بسیار گسترده داریم به نام خدمات نصب 
و راه اندازی، به این معنی که وقتی یک وسیله خریده می شود، پس از خرید و انتقال آن به محل 
استفاده، نصاب باید از طرف شرکت سازنده آن را راه اندازی کند، حتی محل نصب آن را مشخص 
کند، مشتری را از سالم بودن وسیله مطمئن کند و همچنین شیوه استفاده از وسیله را نیز به او 
آموزش دهد.« بعد از گذر از دوره گارانتی یک وسیله تولیدشده توسط صنایع لوازم خانگی، آن وسیله 
نیاز به بازدید و سرویس پیدا می کند. این خدمات نیز از جمله خدماتی است که این روزها توسط 
شرکت های سازنده مهم شناخته شده است و دنبال می شود. انجمن صنایع لوازم خانگی سه سال 
پیش، برای سرویس لوازم خانگی یک استاندارد ملی نصب و راه اندازی تهیه کرده است که به صورت 
استانداردی تشویقی برای تولیدکنندگان مطرح است. این استاندارد مشخص می کند که دوره های 
زمانی ســرویس یک وسیله و نوع قطعاتی که باید سرویس کار به محل بیاورد چگونه باید باشد و 

جزئیاتی نظير این موارد را مشخص می کند. انصاری با برشمردن تغییراتی که به تدریج در تولید لوازم 
خانگی ایجاد شده است نتیجه می گیرد: »نصب و راه اندازی و تضمین کیفیت و سرویس های دوره ای 

ادامه روند تولید لوازم خانگی است.«

J  موانع رشد صنایع لوازم خانگی
بــه گفته حبیب الله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران، صنعت لوازم خانگی 
نمی تواند با نگاه صرفا تولید داخلــی کار خود را ادامه دهد. او می گوید: »مردم امروز لوازم خانگی 
خارجی را با توليدات ایران مقایسه می کنند. ساختار تولید امروز همراه با مدیریت دانش محور و توجه 
به نرم افزار در کنار سخت افزار و توجه به مشتری است. زمانی که نگاه خریدار و تولیدکننده محدود 
باشد گذشته است و همه نوع کالا در بازار وجود دارد که مدام با هم مقایسه می شود.« اما در کنار این 
تغییرات در تولید لوازم خانگی، به دلیل اینکه در دهه های گذشته مجوزهای زیادی برای تولید لوازم 
خانگی صادر شده، بسیاری از واحدها نتوانسته اند باقی بمانند و کنار رفته اند. همچنین دو شاخص 
اصلی موفقیت در بازار امروز لوازم خانگی، داشتن کیفیت و قیمت مطلوب است که هردو وابسته 
به تیراژ تولید بالا هستند. اگر کارخانه های لوازم خانگی نتوانند در تیراژ بالایی محصولات خود را 
بسازند، عملا در حوزه کیفیت و قیمت مناسب نیز نمی توانند موفق باشند. انصاری می گوید: »برای 
مثال، اگر یک کارخانه بخواهد در سال فقط 500 بخاری تولید کند، نه می تواند ماشین آلات داشته 
باشــد، نه واحد تحقیق و توسعه، نه آزمایشگاه مناسب. بنابراین بزرگ ترین شرکت های دنیا برای 
رسیدن به میزان تولید بالا در هم ادغام می شوند تا بتوانند کیفیت و قیمت خود را بهبود ببخشند. 
در ایران نیز در ده سال گذشته، صنایع لوازم خانگی در کنار تولیدات کیفی تلاش کرده اند تولیدات 

کمی را نیز افزایش دهند و بسیار بزرگ تر شده اند.«
با این حال، انصاری از مشــکلاتی که همچنان پیش پای تولیدکنندگان لوازم خانگی اســت، 
می گوید. به گفته او، بیش از 70 درصد لوازم خانگی مصرفی در ایران ساخت داخل کشور است و 
در برخی محصولات مثل بخاری، آب گرم کن دیواری یا کولر آبی، تقریبا استفاده از لوازم خارجی 
در حد صفر اســت. اما با وجود این بازار مناسب، شرکت های لوازم خانگی همچنان از مشکلاتی 
مثل تسهیلات با سود بالا یا ضربه هایی كه قاچاق به تولید می زند صدمه مي بينند. دبیرکل انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران می گوید: »اولین مسئله ای که ما در زمینه سرمایه گذاری داریم تسهیلات 
بانکی است. آنچه در ایران به عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکننده قرار می دهند با سود 22 تا 28 
درصد، دیگر اسمش تسهیلات نیست.« مشکل دیگر صنایع لوازم خانگی، قاچاق زیاد لوازم خانگی 
است. کالاهای قاچاق نه کیفیت مناسبی دارند نه تضمین های مورد نیاز برای خرابی احتمالی کالا. 
همچنیــن به دلیل نپرداختن مالیات و تعرفه های گمرکی، قیمت محصولات قاچاق خیلی کمتر 
از محصولات خارجی با واردات رســمی یا تولیدات داخلی است. همین قیمت کم اجناس قاچاق 

صدمات بزرگی به تولید لوازم خانگی در ایران زده است.
مالیات بر ارزش افزوده، از دیگر مواردی اســت که تولیدکنندگان لوازم خانگی برای پرداختن 
آن به جای مصرف کننده ابراز نارضایتی می کنند. انصاری می گوید: »مالیات بر ارزش افزوده قانون 
بسیار مترقی ای است اما باید از مصرف کننده گرفته شود، در حالی که امروز این گونه نیست و برای 
تولیدکنندگان ما مشکل ایجاد کرده است.« نرخ ارز نیز همچنان برای تولیدکنندگان لوازم خانگی 
یک دغدغه اســت. با اینکه قســمت اعظم مواد اولیه مورد نیاز صنایع لوازم خانگی از بازار داخلی 
ایران تهیه می شود در مواردی، احتیاج به واردات ماشین آلات و موادی به وجود می آید که نیاز به 
ارز دارد. اما دونرخی بودن ارز و گشایش ال سی با پیش پرداخت چندماهه، مشکلاتی است که در 
زمینه ارز وجود دارد. انصاری همچنین به نیاز به تغییر قوانین سرمایه گذاری برای تسهیل کسب وکار 
تولیدکنندگان لوازم خانگی اشاره می کند و می گوید که در مواردی، قوانین سرمایه گذاری باید طوری 

باشد که دست تولیدکننده را برای تولید محصولی قابل رقابت در بازار باز بگذارد. 

نگاه صنعت لوازم خانگی به کیفیت و بازار فرای مرزها
گزارش و گفت وگو با دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

چرا باید خواند:
سخنان دبیرکل 

انجمنی که نماینده 
صنایع لوازم خانگی 

در ایران است، 
می تواند برای 

سیاست گذاری های 
اقتصادی و 

تولیدکنندگانی که 
تمایل به حضور در این 

عرصه دارند راه گشا 
باشد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی: مردم لوازم خانگی خارجی را با توليدات ایران مقایسه می کنند. ساختار تولید امروز 
همراه با مدیریت دانش محور و توجه به نرم افزار در کنار سخت افزار و توجه به مشتری است. زمانی که نگاه خریدار و 
تولیدکننده محدود باشد گذشته است و همه نوع کالا در بازار وجود دارد که مدام با هم مقایسه می شود.
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پوشــه
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موافقت نامه تعرفه ترجیحی هم یکی دیگر از الزامات گسترش روابط تجاری با این کشور است 
اما تا زمانی که دستگاه دیپلماسی به خوبی در حوزه های اقتصادی به رایزنی برای بخش خصوصی 
نپردازد مسلم است که مشکل باقی خواهد ماند.

خطر حذف بازار عراق
موانع صادرات به همسایه غربی چیست؟

بمانجان ندیمی
خبرنگار

بــه رغم آنکه جاده تجــارت ایران و عراق یک طرفه اســت اما افزایش 
دســت اندازها در جاده ترانزیتی میان دو کشــور موجب شده که آه از نهاد 
بســیاری از تجار و بازرگانان ایرانی فعال در این بازار بلند شــود. عراق بازار 
عمده و به تعبیر دولت مهم ترین بازار در منطقه برای ایران است، با وجود این، 
مقامات اقتصادی ایران حجم فعلی مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور را 
متناسب با ظرفیت ها نمی دانند و انتظار دارند که حجم مبادلات میان دو 
کشــور در آینده ای نزدیک به 20 تا 25 میلیارد دلار برســد. تا پایان سال 
گذشته 6 هزار و 206 میلیون دلار کالا و خدمات به عراقی ها فروخته شده 
و بر این اساس عراق دومین بازار صادراتی ایران در سال 1394 بوده است. 
حال آنکه رقم تجارت ایران به عراق در سال 1393 نزدیک به 6 هزار و 485 
میلیون دلار بود. بر این اساس صادرات ایران به عراق در سال گذشته نسبت 
به سال 93 نزدیک به سه چهارم درصد افت را تجربه کرده است. در این بین 
اما رشــد صادرات ایران به عراق در شش ماه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته از 5/6 میلیارد دلار عبور کرد. بر این اساس رقم 
مبادلات فیمابین در این مدت 6/2 میلیارد دلار بوده که از این مقدار تنها 

560 میلیون دلار رقم صادرات عراق به کشورمان بوده است.
 اگر چه آمار شــش ماهه سال جاری نشان از رشــد صادرات ایران به 
عراق دارد اما تا به دست آمدن رقم تجارت 25 میلیارد دلاری با این کشور 
در ســند چشم انداز کشــور هنوز راه زیادی باقی مانده است و در این بین 
بسیاری از فعالان اقتصادی نگرانی خود را نسبت به از دست رفتن بازار عراق 
گوشزد می کنند و بر این اساس مجموعه عوامل متعددی را در کاهش سطح 
مبادلات تجاری با عراق دخیل می دانند. به عقیده فعالان اقتصادی بی ثباتی 
دولت عراق، مشکلات بانکی و نبود کارپردازی بانکی به رغم رفع تحریم ها و 
مشکل در نقل وانتقال پول و ضعف دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف 
عراقی از جمله موانع تجاری بين ایران و عراق است. نکته مهم دیگر اینکه در 
حال حاضر 60 درصد صادرات غیرنفتی به عراق، از مبادی مرزی مشترک 
با اقلیم کردستان صورت می گیرد که رویدادهایی چون امضای توافق نامه 
گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و اقلیم کردستان عراق، به افزایش 
آن کمک شایانی کرده است. تفاهم نامه هایی که به منظور توسعه صادرات 
به عراق نیز باید مدنظر قرار بگیرد اما تاکنون به نتیجه مطلوبی نرســیده 
است. بر این اســاس فعالان اقتصادی تاکید دارند به دلیل پشتیبانی های 
سیاسی و امنیتی که کشورمان با عراق دارد باید موانع ایجادشده پیش روی 

صادرکنندگان برطرف شود.

فعالان اقتصادی 
نگرانی خود را 

نسبت به از دست 
رفتن بازار عراق 
گوشزد می کنند 
و براین اساس 
بی ثباتی دولت 
عراق، مشکلات 
بانکی و نبود 
کارپردازی 

بانکی به رغم رفع 
تحریم ها و مشکل 
در نقل وانتقال پول 

و ضعف دستگاه 
دیپلماسی در 

مذاکرات با طرف 
عراقی از جمله 

موانع تجاری ایران 
با عراق است

در این زمینه بســیاری از آنها به تغییرات صورت گرفته در تعرفه های 
واردات کالاها اشــاره دارند و اینکــه طرف عراقی هرچند که از کمک های 
کشور ما در حل مســائل امنیتی خود بهره  می برد اما در خصوص مسائل 
اقتصادی آن چنان که باید همکاری نمی کند. بنابراین برای مسئولان عراقی 
تجارت با برخی دیگر از کشــورها در اولویت قرار دارد و بر همین اساس با 
افزایش تعرفه در برخی کالاها تلاش دارند به نوعی منافع کشــور دوست 
و همســایه خود را نادیده بگیرند. این در حالی اســت که به واسطه بروز 
جنگ در عراق یعنی حملات گروه ترویســتی داعش در این کشور، ایران 
کمک های بســیاری به دولت و مردم عراق داشته است. بدین ترتیب عمده 
خواســته صادرکنندگان ایرانی آن است که به جز سازمان توسعه تجارت 
که وظیفه دارد موانع صادراتی را شناســایی و مشــکلات را بررسی کند تا 
راهکار و مدل های جدیدی که به توسعه بیشتر می انجامد، ارائه شود، وزارت 
امور خارجه نیز باید دیپلماسی اقتصادی را در پیش بگیرد تا با رایزنی های 
صورت گرفته قوانین و مقررات به گونه ای باشد که موجب متضرر شدن تجار 

کشور ما نشود. 
به رغم آنکه دولت مردان تاکید دارند که تلاش های لازم به منظور توسعه 
تجارت با عراق را در برنامه داشتند و همواره تلاش این بوده که هرگونه امکان 
فعالیت و شرایط خدماتی فراهم شود، اما آنها نیز نسبت به فعالیت تجار ایرانی 
در بازار کشورهای هدف صادراتی و ارائه کالاهای رقابتی و باکیفیت تاکید 
دارند. به اعتقاد آنها صدور کالاها باید براساس استانداردهای کشور عراق باشد 
و به حدی کیفی باشد که بتواند در بازار این کشور با سایر محصولات و کالاها 
رقابت کند. با وجود این، تولیدکنندگان ایرانی معتقدند که تبعیت عراق از 
نظام استاندارد برخی از شرکت های اروپایی و عدم پذیرش استاندارد ایران 
در مبادی ورودی عراق و نظام تعرفه ای جدید در عراق به علت مشــکلات 
مالی موجب بروز مشکلاتی در حوزه صادرات برای تجار ایرانی شده است.  

به اعتقاد فعالان اقتصادی هرچند راهکارهاي بســیاری برای توســعه 
فعالیــت تجاری با عراق وجود دارد اما باید هرچه زودتر به تغییر مدل های 
صادراتی با عراق بپردازیم. در این بین نیز ایجاد نمایشگاه های دائمی و مراکز 
تجاری ایران در عراق با حضور نمایندگان شرکت ها در عراق به طور مستمر، 
پیشنهادی برای توسعه فعالیت تجاری با این کشور است. موافقت نامه تعرفه 
ترجیحی هم یکی دیگر از الزامات گسترش روابط تجاری با این کشور است 
اما تا زمانی که دستگاه دیپلماسی به خوبی در حوزه های اقتصادی به رایزنی 
برای بخش خصوصی نپردازد مســلم اســت که مشکل باقی خواهد ماند. 
به خصوص آنکه این کشــور به دلیل روابط سیاسی که با سایر کشورهای 
دنیا دارد، با اعمال محدودیت ها در قوانین  و مقررات خود به ضرر ایرانی ها، 
در واقع درهای بازار خود را به روی آن کشــورها می گشاید. به عبارت بهتر 
تولیدکنندگان کالای ایرانی تاکید دارند، رفتار این کشــور براساس منافع 
اقتصادی و سیاسی اش با کشورها متفاوت است. به همین دلیل شاهد بروز 
تصمیماتی هســتیم که موجب محدودیت در ورود کالاهای ایرانی به بازار 

عراق شده است.
بنابراین در صورتی که دولت هرچه ســریع تر دیپلماسی را در خدمت 
اقتصاد درنياورد شــاهد از دست رفتن این بازار خواهيم بود. حال آنکه بنا 
بر سنت بین الملل کشورهایی که با یکدیگر ارتباط دوستانه برقرار می کنند 
نه تنها باید روابط سیاسی را حفظ کنند، بلکه نفوذ اقتصادی را در بازارهای 
کشور مقابل، مدنظر قرار  دهند. این در حالی است که ایران در جهت حفظ 
منافع اقتصادی اش، از سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک هزینه نمی کند. 
اولویت مذاکرات وزارت امور خارجه با کشورهای دیگر، مسائل سیاسی است 
و اقتصاد در آن جایی ندارد. اگر غیر از این بود با چنین روند تصمیم گیری از 

سوی عراق شاهد عکس العملی از سوی آنها بودیم. 

صادرات ایران به عراق در ســال گذشته نسبت به سال 93 نزدیک به سه چهارم درصد افت را 	]
تجربه کرده است.

رشد صادرات ایران به عراق در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 	]
از 5/6 میلیارد دلار عبور کرد.

در صورتی که دولت هرچه سریع تر دیپلماسی را در خدمت اقتصاد درنياورد شاهد از دست رفتن 	]
بازار عراق خواهيم بود.

نکته هایی که باید بدانید
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ظرفیت بازار عراق ۱۹۰ میلیارد دلار است که حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق در سه 
سال گذشته، درصد ناچیزی از این ظرفیت بوده است. مبادلات تجاری میان ایران و عراق در سه 
سال گذشته به ۱۳ میلیارد دلار نیز رسیده که این رقم غیر از مبادلات مرزی است.

چشم امید به بازار عراق
موانع صادرات به همسایه غربی چیست؟

روابط ایــران و عراق در زمینه های مختلف سیاســی 
و اقتصــادی، یک رابطه اســتراتژیک را به وجود آورده 
اســت. به دلیل خصوصیات ذاتی، از جمله شــرایط و 
سابقه تاریخی مردم عراق با ایران، موقعیت جغرافیایی، 
همسایگی، وضعیت اقتصادی و محدودیت ها، شرایطی 
به وجود آمده که با توجه به مسائل سیاسی، امنیتی و 
منطقه ای، رابطه جمهوری اسلامی ایران با عراق در همه 
حوزه ها استراتژیک شده است. بنابراین رابطه استراتژیک 
در شکل بلندمدت آن باید مدنظر باشد. بر این اساس 
نباید مســائل کوتاه مدتی که در عراق ایجاد می شود، 
ملاک قضاوت ما قرار گیرد. مسئولان، سیاست گذاران 
و برنامه ریزان کشــور با یک نگاه بلندمدت در همه حوزه ها  به روابط ایران و عراق نگاه 
کنند و براساس آن برنامه ریزی و مدیریت روابط با این کشور را مدنظر قرار دهند. یکی از 
این حوزه ها، حوزه اقتصادی است. عراق به دلیل دارا بودن ذخایر نفت یکی از بزرگ ترین 
کشورهای صادرکننده و ذخیره کننده نفت است. اینکه عراق بتواند روزانه ده میلیون بشکه 
نفت صادر کند، محتمل است. اما در حال حاضر به دلیل مسائل امنیتی، جنگ های داخلی 
و سایر مسائلی که حول و حوش این موضوع وجود دارد، این کشور با مشکلاتی مواجه 
شده است. بنابراین بودجه های عمرانی و مالی عراق عمدتا صرف مسائل جنگ و موضوعات 
امنیتی می شود. بنابراین روند کشور عراق در بازسازی و ایجاد زیرساخت ها ظرف چند سال 
گذشته به مشکل برخورده است؛ به خصوص با پایین آمدن قیمت نفت، تا حدودی امکانات 
آن هم پایین آمده است. با وجود این، بازار عراق از ظرفیت بالایی برخوردار است. ظرفیت 
بازار عراق 190 میلیارد دلار اســت که حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق در سه 
سال گذشته، درصد ناچیزی از این ظرفیت بوده است. مبادلات تجاری میان ایران و عراق 
در سه سال گذشته به 13 میلیارد دلار نیز رسیده که این رقم غیر از مبادلات مرزی است. 
با وجود این، ما شــاهد افزایش حجم تجارت با این کشور بوده ایم و 80 درصد صادرات 
خدمات فنی و مهندسی از کشورمان فقط به عراق بوده است. بنا بر مذاکراتی که میان 
مسئولان ایرانی و عراقی صورت گرفته حجم مبادلات ایران با این کشور 20 میلیارد دلار 
پیش بینی شده است که با توجه به پتانسیل دو کشور این رقم قابل قبول و تحقق است. 
آن چنان که هنوز در زمینه مبادلات بانکی با برخی از کشورها دچار مشکلاتی هستیم، در 
عراق نیز تجار ما موانعی را پیش روی خود مشاهده می کنند که یکی از آنها سبقت گرفتن 
برخی رقبای ایران در صادرات کالا به عراق از جمله ترکیه و چین است که این موضوع نیز 

از وضعیت نابسامان نظام مدیریتی و تصمیم گیری عراق نشئت گرفته است.
در حال حاضر صادرات کالایی ما حدود شــش میلیارد دلار است. که این بخش به 
غیر از صادرات مرزی، پیله وری و غیررسمی است. جدا از این یکی از ظرفیت های خوب 
اقتصادی میان دو کشور تبادل سه و نیم میلیون نفر گردشگر است؛ به طوری که هرساله 
یک میلیون و ۷00 هزار نفر از کشورمان به عراق سفر می کنند و یک میلیون و 600 هزار 
نفر نیز از عراق به ایران می آیند که این رقم ها غیر از زائران اربعین است. البته فعالیت هایی 
نیز در زمینه گردشگری سلامت صورت گرفته و عده ای نیز در این حوزه برای درمان از 
این کشور به ایران سفر می کنند. با وجود همه اقدامات صورت گرفته ظرفیت های فراوانی 
در عراق وجود دارد که مسئولان و تجار ایرانی باید به آن توجه کنند که این خود دارای 
بازتاب های اقتصادی بالایی است. از آنجا که صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به کشور 
عراق شامل پروژه هایی همچون نیروگاه، پالایشگاه، جاده، مراکز تجاری، ساختمان، هتل و 

سایر کارهای بزرگ این چنینی است، باید رایزنی های بیشتری برای افزایش حجم مبادلات 
تجاری صورت بگیرد. 

مشکلات عراق تا حدود زیادی به شرایط امروز این کشور برمی گردد. در حال حاضر 
شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور نامطلوب است. همچنین مسائل داخلی 
عراق مزید بر علت شده است. به هرحال بازار عراق برای ایران بازار بزرگی است و نمی شود 
از آن صرف نظر کرد. با تمام مشکلاتی که این کشور دارد، در حال حاضر از شرکای خوب 
تجاری ایران محسوب می شود. بنابراین باید برای بهبود روابط تلاش کنیم. باید به عراقی ها 
فرصت دهیم تا تصمیمات خود را ســاماندهی کنند. هرچند نظام تصمیم گیری و نظام 
اجرایی کشور عراق در یک سو حرکت نمی کند اما نباید فراموش کرد که در حال حاضر 
حدود 80 درصد از خدمات فنی و مهندسی ما به این کشور صادر می شود. بنابراین نقش 

مهم عراق را در صادرات، نمی توان نادیده گرفت. 
از سویی درآمدهای نفتی عراق رو به کاهش است و هزینه های نظامی اش رو به افزایش 
و در پروژه هایی همچون پروژه های عمرانی با مشکلات بزرگی مواجه شده است، درنتیجه 
می خواهد با ابزاری همچون تعرفه، این کسری را جبران کند. آنها می خواهند از راه افزایش 
تعرفه، درآمدزایی کنند. از سوی دیگر در حال حاضر ایران در مناقصات به ارزش حدود دو 
میلیارد دلار شرکت کرده و برنده هم شده است. ولی به دلیل امکانات مالی از جانب آنها، 
نقل و انتقال پول از جانب بانک ها و همچنین ضمانت نامه های بانکی و مسائلی همچون 

بیمه این موارد بسته باقی مانده است. 
بازار عراق در حوزه های مختلف امکانات خوبی را برای تجار ما فراهم کرده اســت. اما 
یکی از مشکلات تجار ایرانی بوروکراسی های اداری است؛ هرچند بسیاری از موارد مانند 
بحث استاندارد و حمل و نقل به صورت عمده حل شده اند اما برخی مشکلات مانند نقل و 
انتقالات بانکی همچنان به قوت خود باقی اند. براین اساس مسئولان بانکی در تلاش برای 
حل این مسئله هستند که با ملاک قرار دادن ریال ایرانی و دینار عراقی شاید یک مقدار 
از این مشکلات حل شود. از آنجا که عمده مشکلات ما در ارتباط با مسائل و تضمین های 
بانکی است اگر بتوانیم این تضامین را درست کنیم، امکان رشد صادرات ما به عراق بهتر 
خواهد بود. یک سری مسائل نیز مرتبط با مسائل داخلی آنها است که از جمله آنها بحث 
تعرفه است؛ به طور مثال در بحث سیمان با وضع تعرفه های سنگین قصد دارند از تولیدات 
داخلی خود حمایت کنند. از آنجا که یکی از اقلام عمده ای که ما به عراق صادرات داشتیم، 
ســیمان بوده است، در این زمینه نمی توان کاری کرد. هرچند در بحث افزایش تعرفه ها 
طرف عراقی اقدام ناشایستی را انجام داد و آن تبعیض در تعیین تعرفه ها برای تجار ایرانی 
با سایر کشورها بود که بعد آن را ترمیم کرد. در این میان تجار ایرانی یک سری مشکلات 
دیگر نیز داشتند که مرتبط با روابط داخلی این کشور بود. به طوری که کالاهایی که از 
ایران به عراق می رفت، یک قسمت به کردستان و یک قسمت دیگر آن به قسمت های 
مرکزی داخلی عراق می رفت. بنابراین یک هزینه گمرک از طرف واردات به کردستان و 
هزینه دیگری نیز از کردستان به عراق حساب می شد. بنابراین مزیت رقابتی کالایی ایران 

به لحاظ قیمتی کاهش پیدا می کرد. 
در هر صورت، دولت جمهوری اســلامی ایران سعی دارد تا هرگونه امکان فعالیت و 
شرایط خدماتی را فراهم کند تا صادرات افزایش پیدا کند. بنابراین برای افزایش صادرات 
به عراق باید بخش های مختلف به فعالیت بپردازند. در هر صورت نباید فراموش کرد که 
تجارت با کشوری چون عراق ریسک دارد و تجار باید براساس واقعیت های موجود در این 
کشور فعالیت های خود را دنبال کنند. هرچند در این میان نیز باید با رایزنی، مشکلاتی 

که ایجاد می شود برطرف شود. 

یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق بازرگانی ایران 

و عراق
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پوشــه

هدف گذاری 
مسئولان عراقی 

نیازمند یک برنامه 
زمانی است تا 

بتواند به صورت 
عملیاتی درآید اما 
نباید فراموش کرد 

که هر کشوری 
در جهت اهداف 

و منافع خود 
برنامه ریزی هایش 

را صورت می دهد

رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت در گفت وگو با آینده نگر تاکید کرد

صبوری در تجارت با عراق

عراقیكیازبازارهایصادراتیبسيارمهمبرایتجارایرانیاست.در	�
شرایطکنونیشاهداینهستيمکهتغييروتحولاتیدرقوانيناینکشور
صورتگرفتهکهمشكلاتیراپيشرویصادرکنندهایرانیقراردادهاست.
بسياریازبازرگانانمعتقدندبهواسطهقوانينیکهدرعراقدرحالاجرا
است،اینبازاردرشرفازدسترفتناست.نظرشمادراینزمينهچيست؟

همســایگان ایران از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار هستند و با 
توجه به ماهیت فعالیت های اقتصادی توسعه این فعالیت ها به طور طبیعی در 
کشورهای هم جوار راحت تر انجام می شود و از منفعت اقتصادی بالایی برخوردار 
است. به دلیل نزدیکی ای که ایران با کشور عراق از نظر جغرافیایی دارد و از سوی 
دیگر به دلیل روابط حسنه سیاسی که بین دو کشور وجود دارد، عراق یکی از 
بازارهای بسیار خوب برای کالاهای ایرانی است. بنابراین هم جواری ایران و عراق 
و مرز طولانی بین دو کشور همکاری های اقتصادی دوجانبه را به صرفه تر کرده 
است. بر همین اساس حجم تجارت ایران با عراق در سطح مناسب و خوبی قرار 
دارد. با وجود این، مشکلات متعدد موجود در عراق باعث شده تا بازار این کشور 
برای صادرات محصولات ایرانی، بازار باثباتی نباشد. در هر صورت، طبیعی است 
که دولت عراق هم در ارتباط با برنامه های اقتصادی خودش تصمیماتی را اتخاذ 
کند و تمایل به این داشته باشد که اشتغال را در کارهای مولد به وجود بیاورد. 
این یک امر طبیعی اســت و باید به آنها این حق را داد که مسئولان آن کشور 
چنین تصمیماتی را اتخاذ کنند. منتها با توجه به اینکه عراق درگیر جنگ داخلی، 
به خصوص در بخش شمالی است بنابراین مشکلاتی را در مراودات تجاری خود 
پیش  رو دارد. از ســوی دیگر قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده اســت بنابراین 
طبیعی است که ساخت و ساز در این کشور کاهش پیدا کند و خرید کالا کاهش 
پیدا خواهد کرد. در نتیجه این مسئله در ارتباط با واردات هم تاثیرگذار خواهد 
بود. البته استنباط بنده این است که این مسئله مقطعی است و در آینده مجددا 

حجم کالا بین ایران و کشور عراق افزایش پیدا خواهد کرد.
برخییكیازدلایلکاهشیافتنسهمتجارایرانراحضورمحصولات	�

کشورهایدیگرازجملهترکيهوچينمیدانند.اینموضوعتاچهاندازهبر
تجارتبازرگانانایرانیدرعراقموثراست؟

در هر صورت در هر بازاری رقبای بســیاری حضــور دارند بنابراین تجار و 
بازرگانان ایرانی باید توجه کنند و این مسئله برای آنها جا بیفتد که اگر بخواهند 
در بازار عراق استمرار حضور داشته باشند، باید کالایی با کیفیت و قیمت رقابتی 

در آن بازار عرضه کنند. در حال حاضر مشاهده می کنیم که کالاهای متفاوتی از 
ایران در کشور عراق حضور دارد اما این کالاها باید استانداردها و کیفیت مدنظر 
را برای رقابت دارا باشــند. در هر صورت رقم تجارت ایران و عراق افزایش پیدا 
می کند و به مرور بیشتر هم خواهد شد اما این موضوع منوط به رعایت کیفیت 
و قیمت اســت. صادرکنندگان ایرانی باید توجه کنند که برای آنکه بازار کشور 
همسایه را به دســت بگیرند باید توان خود را در صدور کالای رقابتی افزایش 

دهند.
نکته دیگر اینکه، بالاخره عراق از مشــکلاتی چون حضور گروه تروریستی 
داعش رهایی پیدا خواهد کرد بنابراین با توجه به خرابی هایی که توسط داعش در 
این کشور اتفاق افتاده است، در آینده نزدیک این کشور نیازمند خدمات مختلفی 
برای بازسازی و نوسازی شهرهای خود است. به خصوص اینکه این کمک ها در 
زمینه های مختلف است. بر این اساس به نظر می رسد که در آینده حجم تجارت 
ما با کشور عراق افزایش پیدا خواهد کرد و تجار ایرانی باید صبور باشند. در این 
بین آنها با افزایش توان و برنامه ریزی باید زمینه های افزایش سهم خود را در بازار 

این کشور دنبال کنند.
شمافكرمیکنيدکهصادراتبهعراقتاچهميزانافزایشپيداخواهد	�
کرد؟

سال گذشته صادرات ایران به کشور عراق 6/3 میلیارد دلار بود. از این طرف 
هم کالایی به کشور ما وارد نشده و اگر وارداتی از عراق داشته باشیم نیز در حد 
بسیار ناچیز بوده است. به نظر من این رقم افزایش پیدا خواهد کرد چون بخشی 
از کالاهای صادراتی، نیازهای اساسی مردم این کشور هستند. به طور مثال در 
بحث تامین غذا، تجار ایرانی می توانند فعالیت خوبی داشته باشند. بخش دیگری 
که تجار می توانند در آن فعالیت خوبی داشته باشند بخش مصالح ساختمانی 
است. استنباط من این است که در آینده برای هردو بخش شاهد افزایش میزان 
صادرات کالاهای ایرانی خواهیم بود. همچنین از آنجا که زیرساخت های عراق در 
تولید وضعیت خوبی ندارد بنابراین شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی 
می توانند به منظور توسعه و ترمیم زیرساخت های این کشور، سهم خود را در بازار 
عراق افزایش دهند. بر این  اساس باید توانمندی و ظرفیت سازی در حوزه های 
کالا، خدمات و صنعت کشور صورت بگیرد که این موضوع با رفع مشکلات در 
مرزها می تواند به توسعه صادرات کشور کمک قابل توجهی کند. در هر صورت 
تجار ایرانی باید با ارائه کالای باکیفیت و قیمت های مطلوب، جای پای خودشان 

فعالاناقتصادیمدتیاستنسبتبهخطرجدیکاهشصادراتبهعراقوحذفاینبازارهشدارمیدهند؛این
درحالیاستکهعراقیكیازکشورهایاستراتژیكبرایصدورکالاهایایرانیاست.درشرایطیکهفعالان
اقتصادیمهمترینموضوعدربروزمشكلاتصادراتبهعراقراضعفدستگاهدیپلماسیدراموراقتصادی

میداننداماولیاللهافخمیراد،رئيسسابقسازمانتوسعهوتجارتدرگفتوگوبا»آیندهنگر«معتقداست،عراق
بيشازهرزماندیگریبهصادراتمحصولات،کالاهاوخدماتایراننيازداردوتجاروبازرگانانکشورمانباید
بيشازپيشازفرصتبهوجودآمدهاستفادهکنندودولتنيزوظيفهداردشرایطصادراتبهاینکشورراهرروز
بهتروآسانترکندودرهمينراستانيزتلاشهایبسياریازسویمسئولاندولتییعنیوزارتصنعت،معدن
وتجارتوبخشاقتصادیوزارتامورخارجهصورتگرفتهاست.درادامهمشروحگفتوگویافخمیرادرابا

آیندهنگرمیخوانيد:

6.3
 میلیارد دلار

 صادرات ایران به 
عراق در سال 94
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در هر صورت تجارت ترجیحی با عراق از سوی کشور ما مورد موافقت بوده است ولی عراقی ها تصور می کنند که شاید این تجارت به نفع آنها نباشد. 
اما رشته هایی از کالا ها وجود دارد که اگر عراق نگاه تعرفه ای به آنها را صفر کند قطعا به نفع خودشان و طرف ایرانی خواهد بود و رونق بیشتری را در 
اقتصاد ایران و آنها به وجود خواهد آورد

را در بازار های عراق محکم کنند.
برخیمسئولانپيشبينیکردهاندکهحجممبادلاتبهعراقبایدبه	�

20ميليارددلاربرسد.بهنظرشماهدفگذاری20ميليارددلاریتحققپيدا
خواهدکرد؟

تا زمانی که مســئولیت ریاست سازمان توسعه و تجارت را بر عهده داشتم، 
هیچ گاه هدف گذاری 20 میلیارد دلاری را نشنیدم.

امادرزمانحضورشــمادرسازمانتوسعهوتجارتبارهاتاکيدشد	�
کهحجمفعلیمناسباتاقتصادیوتجاریدوکشورمتناسبباظرفيتها

نيستوبایدتجارت20تا25ميليارددلاریباعراقهدفگذاریشود.
مطمئن هستم که رقم 20 میلیارد دلار، در حال حاضر رقمی نخواهد بود 
که بتواند قابلیت اجرایی شــدن داشته باشــد و اصولا رسیدن به این حجم از 
مبادلات با عراق بسیار سخت است. یک نکته مهم این است که اگر هدف گذاری 
هم مقداری آرمان خواهانه باشد، ایرادی ندارد ولی این هدف گذاری باید منطبق 
با واقعیت های موجود و مســائل پیش  رو باشد. بنابراین تجار ایرانی که در بازار 
عراق فعال هستند باید واقعیت ها را مورد توجه قرار دهند و تلاش کنند که با 
ارائه کار و کالای با کیفیت و با قیمت مطلوب در بازار این کشور حضور و استمرار 

فعالیت داشته باشند. 
اماتجارایرانیدرکناربحثکيفيتوقيمتبهمباحثدیگریازجمله	�

ضعفدستگاهدیپلماسیدررایزنیباطرفعراقیگلایهدارند.بهطوریکه
بسياریازآنهاافزایشتعرفهدربخشصادراتخودرو،سيمانو...راتنهادر
چارچوبحمایتدولتعراقازتوليدکنندهداخلیخودبررسینمیکنندو
بخشیازمشكلرابهکمکاریدیپلماسیداخلیکشوردرکسبامتيازاز

طرفعراقیمربوطمیدانند.نظرشمادراینزمينهچيست؟
من چنین استنباطی ندارم. چون گزارش های عملکرد صادراتی به این کشور 
از سوی تجار و بازرگانان نشان می دهد که آنها خوب عمل کرده اند. از سوی دیگر 
سیاست گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت بنابر مذاکرات متعددی که با 
مسئولان کشور عراق داشته اند، همواره سعی کرده اند اقداماتی را صورت دهند 
که کالای ایرانی در بازار عراق سهم بیشتری داشته باشد. وزارت خارجه کشورمان 
و رایزن بازرگانی ما در کشور عراق، همه تلاش خود را انجام می دهند که سهم 
ایران در بازار عراق کاهش پیدا نکند. منتها گاهی اوقات به دلیل مشکلاتی که 
وجود دارد از جمله اختلاف نظرهایی که درون کشور عراق بین گروه های مختلف 
وجود دارد، عراقی ها برنامه ریزی هایی را انجام می دهند تا تولید در کشور خودشان 
رونق بگیرد. هرچند برخی از تصمیمات آنها آرمان گرایانه است زیرا کشوری که 
اقتصاد صددرصد نفتی دارد قادر نخواهند بود که به سرعت از نفت جدا شود و به 
سمت تولید برود. از همه مهم تر اینکه هدف گذاری مسئولان عراقی نیازمند یک 
برنامه زمانی است تا بتواند به صورت عملیاتی درآید اما نباید فراموش کرد که 
هر کشوری در جهت اهداف و منافع خود برنامه ریزی هایش را صورت می دهد. 
به هرحال دولت مردان عراقی در حال حاضر اقداماتی را انجام می دهند از جمله 
اینکه تعرفه هایی را وضع کرده اند که چندان جنبه عملیاتی شدن ندارد بنابراین 
در آینده نزدیک مجبور می شــوند که این تعرفه ها را کاهش دهند یا حتی لغو 
کنند. آنها هم در حال سعی و خطا برای برنامه ریزی اقتصادی خودشان هستند. 
در مجموع تصور من این است که ما دو کشور هستیم که دارای اشتراکات زیادی 
هستیم. این اشتراکات و به خصوص نزدیک بودن جغرافیایی، حمل و نقل کالاها 
را بین دو کشور به حداقل کاهش می دهد بنابراین زمینه ای را ایجاد می کند که 

توسعه تجارت بیشتری را بین دو کشور داشته باشیم. 
زمانیکهشمادرسازمانتوسعهوتجارتحضورداشتيد،تاچهاندازه	�

بهاینبحثتوجهشدهاست؛اینرایزنیها،امضایتفاهمنامههابرایتسهيل
روابطتجاریبينایرانوعراقچگونهبودهاست؟آیاخبرداریدکهدرحال

حاضروضعيتچگونهاست؟

زمانی که در ســازمان توسعه و تجارت بودم قطعا تمامی این مسائل را 
دنبال می کردم. یکی از موضوعات مهم این است که روابط اقتصادی و تجاری 
دو کشــور در سطح روابط سیاسی ارتقا داده شود. بنابراین در آن مقطع نیز 
همیشه تاکید داشتم به منظور توسعه روابط اقتصادی این انتظار وجود دارد 
که هرگونه تغییر مقررات و قوانین به ســرعت به طرف مقابل اعلام شود تا 
برنامه های تجاری دچار اختلال نشــود. در یکی از جلســاتی که در حضور 
نخســت وزیر عراق بودم و آقای نعمت زاده نیز حضور داشتند، به مسئولان 
عراقی پیشــنهاد تجارت آزاد بین کشور خودمان و عراق را مطرح کردیم و 
در مذاکراتی که صورت گرفت با تجارت ترجیحی بین ایران و عراق موافقت 
کردند. بنابراین قرار شد که دو کشور با یکدیگر تجارت ترجیحی داشته باشند 
و در بعضی از اقلام، دیوارهای تعرفه ای را به روی یکدیگر بسیار کوتاه کنند 
یا آنها را  بردارند. ما به دنبال این بودیم که تجارت آزاد با عراق داشته باشیم. 
در حال حاضر نیز مسئولان باید این هدف را دنبال کنند. پیگیری برقراری 
روابط بانکی و پذیرش ضمانت نامه های بانکی صادرات توسط بانک های ایرانی 
به منظور تسهیل روابط تجاری با عراق و پیگیری پذیرش استاندارد های ملی 
یکدیگر از جمله توافقات بین دو کشــور بوده است. دولت وظیفه گسترش 
صادرات به عراق و رفع موانع و مشکلات پیش رو را به سازمان توسعه تجارت 

سپرده و تصمیماتی نیز اتخاذ شده که قطعا همچنان پیگیری می شود. 
در هر صورت تجارت ترجیحی با عراق از ســوی کشور ما مورد موافقت 
بوده است ولی عراقی ها تصور می کنند که شاید این تجارت به نفع آنها نباشد. 
اما رشته هایی از کالا ها وجود دارد که اگر عراق نگاه تعرفه ای به آنها را صفر 
کند قطعا به نفع خودشــان و طرف ایرانی خواهد بود و رونق بیشتری را در 
اقتصاد ایران و آنها به وجود خواهد آورد. ممکن اســت در ابتدا یک مقدار به 
جهت اینکه توانمندی در کشور ما در شکل اقتصادی در سطح بالاتری نسبت 
به عراق قرار دارد، حرکت به سمت عراق باشد. اما این تجارت های ترجیحی 
زمینه ای است برای توسعه همکاری های اقتصادی و در آینده وضعیت بهتری 
برای آن کشور ایجاد خواهد کرد. در هر صورت همکاری در خصوص تامین 
نیازهای عراق در زمینه مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی، ساخت وساز 
فروشگاه های زنجیره ای و تشویق سرمایه گذاری و آموزش مدیران، کارمندان 
و رایزنان بازرگانی عراق و تبادل تجربیات و دانش در خصوص ایجاد و توسعه 
شــهرک های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط در کشــور عراق از دیگر 
توافقات بین ایران و عراق بود که قطعا در حال حاضر نیز چنین موضوعاتی 

دنبال می شود. 

توســعه فعالیت های اقتصادی در کشورهای هم جوار راحت تر انجام می شود و از منفعت اقتصادی بالایی 	]
برخوردار است.

هم جواری ایران و عراق و مرز طولانی بین دو کشور همکاری های اقتصادی دوجانبه را به صرفه تر کرده است.	]
حجم تجارت ایران با عراق در سطح مناسب و خوبی قرار دارد.	]
با توجه به اینکه عراق درگیر جنگ داخلی است مشکلاتی را در مراودات تجاری خود پیش رو دارد.	]
تجار و بازرگانان ایرانی باید توجه کنند که اگر بخواهند در بازار عراق اســتمرار حضور داشته باشند، باید 	]

کالایی با کیفیت و قیمت رقابتی عرضه کنند.
رقم تجارت ایران و عراق افزایش پیدا می کند و به مرور بیشتر هم خواهد شد.	]
زیرســاخت های عراق در تولید وضعیت خوبی ندارد بنابراین شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی 	]

می توانند به منظور توسعه و ترمیم زیرساخت های این کشور، سهم خود را در بازار عراق افزایش دهند.
دولت وظیفه گســترش صادرات به عراق و رفع موانع و مشــکلات پیش رو را به سازمان توسعه تجارت 	]

سپرده است.

نکته هایی که باید بدانید

هم جواری ایران و 
عراق و مرز طولانی 

بین دو کشور 
همکاری های 

اقتصادی دوجانبه 
را به صرفه تر کرده 

است. بر همین 
اساس حجم 

تجارت ایران با 
عراق در سطح 
مناسب و خوبی 

قرار دارد. با وجود 
این، مشکلات 

متعدد موجود در 
عراق باعث شده 
تا بازار این کشور 

برای صادرات 
محصولات ایرانی، 
بازار باثباتی نباشد
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پوشــه

عراق یکی از مهم ترین بازارهای منطقه ای برای صادرات تجار ایرانی است 
چرا که به واسطه نیازمندی این کشور به ایجاد زیرساخت ها و کالاهای مختلف، 
تجار و بازرگانان مراودات تجاری خود با این کشور را پی ریزی می کنند. با وجود 
این مدتی اســت که جذابیت های صادراتی تجار ایرانی در این کشور کاهش 
یافته است که این موضوع نشئت گرفته از مسائل متعددی است. شاید اولین 
موضوعی که بتوان آن را در کاهش حجم مبادلات تجاری ایران با عراق دخیل 
دانســت، بحث تغییر قوانین و مقررات در این کشور است که به تازگی توسط 
مجلس عراق رقم خورده است و روز به روز سخت گیرانه تر می شود. بخشی از 
این مشکل شاید ضعف ارتباطات دیپلماتیک مسئولان کشورمان در مسائل 
اقتصادی اســت. به هر صورت بازرگانان، تجار و تولیدکنندگان ایرانی در این 
بازار حضور پیدا کردند اما برای اینکه این تجارت به چالش کشیده نشود نیاز 
به پشتیبانی دولتی دارند. این حمایت با تغییر رویه هایی که هر روز در عراق 
صورت می گیرد بیشتر احساس می شــود. دولت عراق بسیار ناپایدار است و 
برهمین اساس قوانین دائما تغییر پیدا می کند. یک بخشی از این موضوع نیز به 
منافع شخصی یا گروهی برخی گروه های سیاسی در این کشور بازمی گردد که 
در تجارت با ایران اثرگذار است. طبیعی است وقتی که دولت بتواند بسترهای 
لازم را فراهم کنــد و اتوبانی ایجاد کند که فضای امنی برای تجارت با عراق 
باشد، کمک جدی به تجار ایرانی خواهد کرد. به خصوص اینکه در حال حاضر 
به دلیل اختلاف منافع بعضی مســئولان و تولیدکنندگان عراقی، مشکلاتی 
پیش روی صادرات از ایران به عراق ایجاد شده است. در چنین مقطعی تجار 
ایرانی نیاز به کمک دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند تا با امضای 
تفاهم نامه هایی بستر لازم امن و پایداری برای صادرات ایران به عراق به وجود 
آورنــد. تا زمانی که عراقی ها به صادرات تولیدکنندگان ایرانی نیازمند بودند، 
مشکلی ایجاد نمی کردند اما در حال حاضر که صادرکنندگان به ثبات نسبی 
رسیده اند شاهد بروز برخی مسائل هستیم. در این میان نقش صادرات از برخی 
از کشــورها نیز در این زمینه تاثیرگذار است زیرا افزایش حجم تجارت از این 
کشورها منافعی را برای دولت عراق ایجاد می کند بنابراین منافع تجار ایرانی را 
فدا می کنند. در این زمان دولت باید ورود کند تا منافع طرف ایرانی نیز تامین 
شود. در این بین دولت باید کنترلی بر صادرات از ایران به عراق داشته باشد تا 
صادرکنندگان واقعی فعال شوند و از این طریق کنترل دقیقی در بحث کیفیت 
و کمیت کالاهای صادراتی صورت بگیرد؛ از سوی دیگر با کنترل دقیق نباید 
اجازه ورود هر شــرکتی داده شود تا خدشه ای به نام برند و تولید ایرانی وارد 
نشــود. به عنوان مثال در بحث سیمان، سرامیک، فولاد و... هر تاجر کوچکی 

صادرات انجام داد که منطبق با استانداردهای این کشور نبود بنابراین در برخی 
موارد ذهنیت ناخوشایندی از کالای ایرانی به جای گذاشتند. به عبارتی حضور 
در بازار عراق نیازمند به سازمان دهی مجدد است. بر این اساس صادرکنندگان 
بانام و شناسنامه دار باید صادرات را دنبال کنند تا کیفیت کنترل شود و مهم تر 
از همه بسترهایی که باید دولت در قالب تفاهم نامه ها با دولت عراق ايجاد كند 
که هر بار با عوض شــدن وزیر یا معاون وزیر دستخوش تغییر نشود. به طور 
مثال در بحث سیمان دولت مرکزی عراق واردات سیمان را با بالا بردن تعرفه 
100 درصد از کار انداخته است و تنها به بخشی از عراق یعنی اقلیم کردستان 
عراق با افزایش تعرفه البته نه به آن میزان اجازه داد مقداری صادرات صورت 
بگیرد. هرچند در این بخش نیز صادرات این محصول برای تولیدکننده ایرانی 
جاذبه و سودآوری ندارد. در شرایط کنونی که دولت ایران کمک های سیاسی 
و  امنیتی به عراق می کند طبیعی است که مسئولان کشورمان باید امتیازاتی 
را در جهت منافع تولیدکننده ایرانی کسب کنند. وقتی رئیس جمهور ترکیه در 
سفر به عراق در قالب یک هیئت تجاری چندصدنفره به عراق می رود و تجار را 
معرفی می کند به معنی آن است كه بسترها را برای آنها ایجاد می کند. معمولا 
تمام مسافرت های کشور ما به عراق توسط مسئولان دولتی صورت می گیرد و 
جنبه سیاسی و امنیتی دارد و بسترسازی در خصوص روابط تجاری از جمله 
صــادرات آن چنان که باید صورت نمی گیرد.  در پایان چالش بســیار مهمی 
که این روزها فعالان اقتصادی در بحث صادرات به عراق با آن دســت و پنجه 
نرم می کنند، بحث عدم ثبات در قوانین و مســئولیت های سازمان های ما در 
بازارچه های مرزی و گمرکات کشور است. به طور مثال حجم زیادی از صادرات 
ایران به عراق از بازارچه ها و مرزهای رسمی صورت می گیرد که روی مبحث 
متولی آن هنوز جای بحث وجود دارد؛ اینکه متولی این بازارچه ها گمرک است 
یا فرمانداری آن شهرها هســتند. هرکدام به نوعی ورود می کنند و سازوکار 
جداگانه خود را دارند که قوانینی برای خود ایجاد کردند و هزینه هایی؛ از این 
رو برای خود طلب می کنند که همه اینها در جهت کند کردن چرخه صادرات 
کشور ما به عراق است. نکته دیگر هزینه هایي است که در بحث صادرات برای 
تولیدکننــدگان ایرانی وجود دارد. در این زمینه می توان به هزینه های حمل 
دریایی و بندری اشاره کرد که یکی از پاشنه آشیل های صادرات کشور ما است. 
هزینه ها در این بخش نسبت به کشورهایی مثل چین و ترکیه به مراتب بالاتر 
است. سوای اینکه بحث تحریم نیز باعث شده بود که این هزینه ها بالا برود اما 
شــرایط در حال تغییر آرامی است بنابراین این نیاز وجود دارد که در شرایط 
کنونی تجدیدنظــری در هزینه های زمینی، ریلی و دریایی صورت بگیرد. به 
عبارت بهتر باید تمهیداتی و تسهیلاتی برای صادرکننده اندیشیده شود تا بتواند 
با شرایط بهتری به امر صادرات بپردازد. همه این موارد دست به دست هم داده 
تا صادرات به کشور عراق دستخوش تغییر شود و ممکن است مشکلات جدی 
ایجاد کند. به طور مثال در تازه ترین اقدام، دولت عراق مصوب کرده که واردات 
از کشــور ایران در صورتی اجازه انجام دارد که شرکت های تولیدی ایرانی در 
کشور عراق به ثبت رسانده شوند. نکته حايز اهمیت دیگر این است که دولت 
عراق ترکیبی از شیعه و سنی است. بنابراین یک زمان وزارت خانه ای به طیفی 
تعلق می گیرد که تمایلی به مبادلات تجاری با ایرانیان ندارد و این دوره برای 
صادرکنندگان ایرانی سیاه خواهد بود. تنها موضوعی که در این میان می تواند 
کمک کننده باشــد این است که بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بســترهای لازم را ایجاد کنند. اگر دولت عراق قرار 
اســت قوانینی را در پیش بگیرد اولا از چند ماه قبل تر اعلام شود یا به اطلاع 
رایزن های اقتصادی ما رسانده شود و فرصت کافی را به تولیدکننده بدهند و آن 
را با چالش مواجه نکنند. اگر قرار است کشور ما به سمت توسعه صادرات آن 
هم در بخش منطقه ای برود، اینها موضوعاتی است که باید بازنگری جدی در 

خصوص آن صورت بگیرد. 

پاشنه های آشیل صادرات ایران
تجار، نیاز به کمک متولیان تجارت دارند

اگر دولت بتواند 
بسترهای لازم 
را برای صادرات 

فراهم کند و  فضای 
امنی برای تجارت 
با عراق ایجاد شود، 
کمک جدی به تجار 
ایرانی خواهد کرد. 
به خصوص اینکه 
در حال حاضر به 

دلیل اختلاف منافع 
بعضی مسئولان 
و تولیدکنندگان 

عراقی، مشکلاتی 
پیش روی صادرات 

از ایران به عراق 
ایجاد شده است

شهریار  گراوندی
تولیدکننده و فعال اقتصادی

اولین موضوعی که می توان آن را در کاهش حجم مبادلات تجاری ایران با عراق دخیل دانســت، 	]
بحث تغییر قوانین و مقررات در این کشور است.

تا زمانی که عراقی ها به صادرات تولیدکنندگان ایرانی نیازمند بودند، مشکلی ایجاد نمی کردند اما در 	]
حال حاضر که صادرکنندگان به ثبات نسبی رسیدند شاهد بروز برخی مسائل هستیم.

دولت باید کنترلی بر صادرات از ایران به عراق داشته باشد تا صادرکنندگان واقعی فعال شوند و از 	]
این طریق کنترل دقیقی در بحث کیفیت و کمیت کالاهای صادراتی صورت بگیرد.

نکته هایی که باید بدانید



هزارتوی سرمایه  در گردش بنگاه های صنعتی

همه علیه بانک ها، بانک علیه صنعت
»کمبود نقدینگی« یا »کمبود سرمایه در گردش« یکی از معضلات اصلی بنگاه های صنعتی کشور است. پایین بودن موقت یا دائمی 
ســطح سرمایه در گردش )working capital( بنگاه ها، دلایل متعددی دارد؛ بخشی از این مشکل به ساختار سرمایه و تامین 
مالی این بنگاه ها و عملکرد بانک ها برمی گردد و بخشی دیگر به فقدان نهادهای کارآمد برای تامین نیازهای سرمایه در گردش در 

زمان وقوع شوک های منفی مربوط است. اگرچه ساختار خود صنایع و سیاست های کلان دولت هم در تعمیق بحران بی اثر نیست.
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توسعه

زنگ بحران در واحدهای صنعتی  به صدا درآمد
نبود اقتصاد مقیاس در صنعت در غیبت رقابت جهانی

حدود یک  ماه قبل، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در سفر دو روزه خود به استان مرکزی از تسهیلات 
16هزار میلیارد تومانی برای صنایع کوچک و متوسط گفت. 
خبری خوش برای صاحبان صنعت که در میان بیم و امید 
چشم به وعده های سیاست گذاران دوخته اند و در دل آشوب دارند از یادآوری وعده هایی که به 
فرجام نرسید. اگر امروز را با امید می نگرند، صاحبان صنایع اوایل سال 1386 را نیک به خاطر 
دارند که رئیس دولت نهم می گفت: »در اقتصاد معجزه کردیم!« محمود احمدی نژاد آن زمان 
در جمع فرماندهان بسیج، در همایش فرماندهان نواحی بسیج با هشداری شدید به منتقدانش، 
آنها را به دروغ گویی در زمینه عملکرد اقتصادی دولت نهم متهم می کرد و از معجزه اقتصادی 
می گفت؛ معجزه ای که نتیجه آن تورم 39درصدی و رشد منفی 6.8درصدی در اقتصاد بود. نتیجه 
سیاست های غلط دولت در اقتصاد، اگر برای بخش غیرمولد همان معجزه وعده داده شده را در 
پی داشت، اما برای بخش مولد اقتصاد، یعنی صنعت و تولید، رکود بود و زمستان در بهارِ رونق 
درآمدهای نفتی. درآمد حاصل از فروش نفت، در خدمت تولید و صنعت نبود؛ رهاورد این درآمدها 
تورم نزدیک به 40 درصد بود و ورشکستگی صاحبان صنایع و در نهایت میله های زندان یا خوابیدن 
نصف ظرفیت خط تولید تولیدکننده ها که امروز یکی از صنعت کاران آن را به »بقا در شرایط فنا« 

تعبیر می کند. در نتیجه بحران سرمایه در گردش، بحران همه گیر به بخش 
صنعتی رسیده بود و صنعت چشم امید به بانک ها داشت؛ بانک هایی که خود 
درگیر بنگاه داری بودند یا برای دریافت مطالبات خود از دولت تلاش می کردند و 
حجم بدهی دولت هر روز بیشتر می شد؛ مبلغی حدود 540هزار میلیارد تومان. 
اما انتخاب بانک ها هم برای تامین سرمایه، واحدهای صنعتی و تولیدی نبود. 
آنها به سراغ حوزه های زودبازده با ریسک پایین بودند و این یعنی سرازیر شدن 
سرمایه ها به بازار مسکن که بعدها خود متوجه شدند نباید همه تخم مرغ ها را 
در سبد مسکن می گذاشتند. اگر غفلت بانک ها از صنعت به سودجویی آنها 
برمی گردد اما تامین منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از وظایف 
نظام مالی- بانکی است. در كشورهاي پيشرفته صنعتي بخش اعظم سرمايه در 
گردش مورد نياز بنگاه هاي توليدي، توسط سيستم بانكی تامين مي شود؛ تامين 
سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي کار ویژه بانک  ها و در کنار آن بازار سرمايه 

است. برای حل معمای نقدینگی، محل رجوع بانک هاست؛ بانک هایی که یا بنگاه دارند یا به دلیل 
خود نقدینگی و معوقات بانکی به مرز ورشکستگی رسیده اند و درگیر خود هستند. اما بنگاه های 
صنعتی هم در به وجود آوردن این وضعیت بی تقصیر نیستند. »اقتصاد مقیاس« در واحدهای صنعتی 
فراموش شده است؛ سطح صنایع تولیدی در ایران در طبقه بندی پنج گانه فناوری جهانی یعنی 
»های تک«، »مدیوم های تک«، »مدیوم تک«، »مدیوم لوتک«، و »لوتک« در گروه چهارم و پنجم 
است؛ گفته می شود حتی استخراج نفت در ایران در گروه »مدیوم لوتک« قرار دارد. اما در این 
مشکلات حوزه صنعت، باید »تکثیر افقی« آن را هم مورد توجه قرار داد؛ صدور 985 مجوز تولید 
فرش ماشینی شاید در هرجای دنیا نتیجه ای جز شکست این صنعت در بر نداشت. اگرچه عده ای از 
قد کشیدن صنعت می گویند ولی در غیبت رقابت با بازار جهانی، صنعت به ورطه شکست می رسد.

 مهدی پورقاضی، عضو اتاق تهران: در سال 91-92 جهش فوق العادی در نرخ 
ارز اتفاق افتاد، سرمایه بنگاه ها در این سال پاسخ گوی نیاز واحد صنعتی نبود و 
آنها به سه برابر سرمایه در گردش خود نیاز پیدا کردند؛ البته در سال 95-94 
این وضعیت بهتر شد و بنگاه ها خود را با شرایط روز سازگار کردند ولی هنوز هم 
سرمایه در گردش مهم ترین مشکل بنگاه های صنعت است. از طرف دیگر، بنگاه ها مدعی هستند که 
نتوانسته اند محصولات تولیدی خود را به فروش برسانند. این امتیاز منفی برای این بنگاه هاست. یعنی 

سطح صنایع تولیدی در ایران در طبقه بندی پنج گانه فناوری جهانی یعنی »های تک«، »مدیوم های تک«، »مدیوم تک«، 
»مدیوم لوتک«، و »لوتک« در گروه چهارم و پنجم است؛ گفته می شود حتی استخراج نفت در ایران در گروه »مدیوم 
لوتک« قرار دارد.

دلیل دیگر کمبود سرمایه در گردش بنگاه ها به این برمی گردد که محصولات آنها به لحاظ قیمت و 
کیفیت رقابتی نیست. برای اینکه یک واحد صنعتی سرپا بماند به غیر از سرمایه در گردش به 

شناخت بازار هدف، شناخت کیفیت تولیدات مشابه و رقابت پذیری بنگاه ها نیاز است. 
 محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان: بحران نقدینگی در بخش تولید به چند 
دلیل اتفاق افتاده است؛ بخشی از این بحران به دلیل رکود فعلی اقتصادی 
است؛ در این شرایط رکود، تقاضا برای تولیدات واحدهای صنعتی کم شده و 
بخشی از تولیدات در انبارها باقی مانده، در نتیجه برای ادامه کار، فعالان حوزه 
صنعت به سرمایه بیشتری نیاز پیدا می کنند. در این شرایط خرید و فروش  به شیوه اعتباری انجام 
می شود و این به  معنای نیاز دوباره به اعتبار است. بانک ها باید منابعی را در اختیار تولید و صنعت 
بگذارند؛ آنها سود خود را بگیرند و تولید ادامه حیات دهد؛ اما منابع بانک ها در چند جا درگیر 
است؛ بخشی از منابع بانک ها دست دولت است و دولت آنها را برنمی گرداند. بالای 40 درصد 
منابع بانک ها، به واحدهای تولیدی داده شده ولی مسترد نمی شود تا باز توزیع شود؛ بخش 
دیگری از بانک ها بنگاه داری می کنند که خود درگیر همین عارضه هستند. منابع موجود بانکی 
که در چرخه جابه جایی به کار گرفته می شود حدود 5 درصد است و این همان بحران سرمایه 
است، بحران وجود دارد ولی در اختیار هیچ واحد تولیدی نیست. از طرفی تناسبی بین عرضه و 
برای  گردش  در  بحران سرمایه  درنتیجه  ندارد؛  وجود  منابع  تقاضای 

بنگاه های اقتصادی معضل روز است.
 محمدقلی  یوسفی، اقتصاددان: شرایط اقتصادی ایران، 
به گونه ای است که بازدهی بخش مولد پایین و هزینه آن 
وارداتی، هزینه های  نامطلوب  رقابت  با  اینها  بالاست. 
و  پولی  مالی-  سیاست  تورم،  نتیجه  در  ناخواسته 
تحریم ها مواجه هستند. فعالان بخش مولد اگر سرمایه خود را در بخش 
به دست  بیشتری  سود  می کردند  سرمایه گذاری  مالی  بازار  یا  تجارت 
می آوردند؛ اما این کار را نکردند ولی هیچ  نوع دلگرمی از طرف دولت ها 
صورت نمی گیرد. هر بخشی از اقتصاد ایران به فکر حل مشکلات خود است، 
دولت و سیستم بانکی به فکر رفع مشکلات خود هستند؛ دولت سیاست 
اقتصادی نامیدکننده ای را دنبال کرده و اینها در تنگنای بسیار بدی هستند. 
اینها در حوزه های متعدد بانکی، مالیاتی، بیمه، مجوزها و سازمان های متعدد درگیر هستند. باید 
دست تمام کسانی را که در صنعت و کشاورزی مشغول هستند بوسید. هیچ کشوری توسعه پیدا 
نمی کند مگر اینکه صنعت و کشاورزی توسعه یابد؛ مهم ترین شاخص توجه به منافع ملی در گروه 
توسعه این دو حوزه است؛ وگرنه پیشرفتی صورت نمی گیرد. نباید با توجه به شاخص های پوپولیستی 

بن را زد؛ بن و ریشه هر کشوری، توسعه صنعت آن کشور است.
 مهدی تقوی، اقتصاددان: نظام بانکی کشور در خدمت توسعه صنعتی است؛ اما 
آنها وارث بحران های زیادی از دولت نهم و دهم هستند. تورم 40درصدی و رشد 
هر کشور  می تواند  به تنهایی  هرکدام  تحریم های سنگین  و  منفی 7درصدی 
پیشرفته اقتصادی را از پا بیندازد ولی ما همه اینها را با همدیگر تجربه کرده ایم. 
صنعت با سیاست غلط یارانه های نقدی دچار رکود شده و منحنی عرضه اقتصادی به سمت رکود تورمی 
رفته بود؛ در این شرایط عده ای ورشکسته شدند. نیروی کار، بیکار شد، صنعت به دلیل تحریم به 
تکنولوژی روز دسترسی نداشت. دولت یازدهم در این شرایط سر کار آمد؛ با امضای برجام و آزاد شدن 
برخی از دلارهای بلوکه شده ایران برخی از این خرابی ها برطرف شد؛ ما باید بعد از این، نوسازی صنعتی 
را شروع کنیم ولی نوسازی صنعت مثل خراب کردن آن سریع اتفاق نمی افتد، ترمیم وضعیت صنعت 

نیاز به زمان دارد. 

لیلا ابراهیمیان
خبرنگار

985
 صدور مجوز 
فرش ماشینی
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نظامی مالی ما 
نظام مطلوبی 

نیست؛ اما نظام 
مالی مطلوب در 

دنیا، مثل هر بنگاه 
اقتصادی ناگزیر 
است مدیریت آگاه 
و خردمند داشته 
باشد تا در شرایط 
تکرار چرخه های 

نامطلوب 
اقتصادی، دچار 

مشکل نشود

مشکلات صنعت چندلایه است
بانک    ها و بنگاه های صنعتی هردو مشکل کمبود نقدینگی دارند

چرا دسترسی بنگاه های اقتصادی به اعتبارات بانکی محدود است؟ 
کمبود سرمایه در گردش در اقتصاد ایران، به ویژه در حوزه صنعت، واقعیتی 
انکارناپذیر است؛ و در این چند سال اخیر، صنعت کشور بیش از همه 
دوره ها، از این مشکل در رنج است. اما چرا و چگونه این مشکل چندوجهی 

به بنگاه های صنعتی کشور تحمیل شده است؟
- وقتی قیمت اقلام تشکیل دهنده برای تولید بالا می رود، نیاز به سرمایه 
در گردش، در واحدهای صنعتی افزایش می یابد. - سیاست های ارزی و 
تغییرات نرخ ارز، نیاز بنگاه ها را به سرمایه در گردش بیشتر از شرایط عادی 
کرده است. وقتی قیمت ارز بالا می رود صنایعی که نیازمند نهاده های ارزی 
هستند، چه این صنایع در داخل خریداری شوند و چه مواد اولیه آن از 
خارج تامین شود، گران و گران تر می شوند.- افزایش دستمزد کارگران 
عامل دیگری است که نیاز به سرمایه را افزایش می دهد. نرخ دستمزد که 
بالا می رود، روی قیمت تمام شده تاثیر می گذارد. در نتیجه واحد صنعتی 
اگر قبلا با x مقدار سرمایه کار می کرد، در این دوره با بالا رفتن قیمت 
تمام شده کالا، به سرمایه بیشتری نیاز پیدا می کند. - تحریم ها و بالا رفتن 
قیمت مواد اولیه و تکنولوژی یا ماشین آلات از موارد دیگری است که نیاز 

به سرمایه را بیشتر می کند.
سرمایه در گردش  بنگاه ها از کجا و چگونه باید تعیین شود؟ در ایران 
و همه جای دنیا، سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از محل تسهیلات 
نظام بانک تامین می شود. وقتی سرمایه به صورت تسهیلات تامین  شود، 
چرخه تولید به حرکت درمی آید و با فروش محصول تولیدشده صنعتی، این 
تسهیلات بازپرداخت می شود. اما در این چند سال اخیر، مشکل دیگری 
هم در مقابل فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ بازار عرضه و تقاضا متعادل 
نیست و در نتیجه این عدم تعادل، کالای تولیدشده در انبارها باقی مانده 
است. بانک ها و بنگاه های اقتصادی هردو درگیر مشکلات خود هستند. 
اگر بانک ها از دادن تسهیلات خودداری می کنند، بنگاه ها هم با نصف 
ظرفیت خود کار می کنند. بانک ها به اندازه کافی نمی توانند و نتوانستند 
به واحدهای صنعتی تسهیلات بدهند و صنعت هم با مشکلات خاص خود 
دست  به گریبان است. طوری  که برخی معتقدند نظام بانکی در ایران در 
خدمت توسعه صنعتی و اقتصادی نیست. اما من فکر می کنم نمی توان 
چنین فرضیه ای را با قاطعیت بیان کرد. نظام بانکی ایران در خدمت توسعه 
صنعتی بوده و هست؛ اما شرایط فعلی کشور و شرایط فعلی اقتصاد به 
گونه ای است که بانک ها خود دچار کمبود نقدینگی شده اند. دست بانک ها 
به لحاظ منابع باز نیست که بتوانند به صنعت تسهیلات بدهند.مشکلات 
بانک ها دلایل متعددی دارد. بانک ها برای سودآوری و سودجویی بیشتر به 
راهی غیر از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی فکر می کنند. برای بانک، 
طبیعی است که برای تامین سود بیشتر به بخش هایی تسهیلات دهد که 
زودبازده باشد. این بخش ها در وهله اول مسکن بوده است و در مرحله بعد 
بازرگانی و تجارت. بانک ها به متقاضیان تسهیلات مسکن، وام های سنگینی 
داده اند، اما بازار مسکن راکد است و در اثر رکود بخش مسکن این منابع به 
بانک برنگشته است. دلیل دیگر این است بانک ها خود بنگاه داری می کنند 
و تسهیلات را در اختیار واحدهای خود قرار می دهند. البته خود این بنگاه ها 

هم مثل همه بنگاه های اقتصادی دیگر دستخوش مشکلات زیادی هستند. 
ابعاد این مشکلات علاوه بر اینکه به حوزه داخلی برمی گردد به توان رقابت 
کالاهای تولیدشده ما در بازارهای جهانی هم مربوط است. صنایع ما در 
بازار با رقیب بسیار بزرگی به اسم چین روبه روست که هزینه تمام شده 
کالا در آنجا بسیار پایین است. ما مجبور به بازی در شرایط نابرابر هستیم؛ 
رقبای ما با توان بالا و ما با مشکلات عدیده پیش  رو باید برای به دست 
آوردن بازارها با هم رقابت کنیم. اگر بانک ها توان یا تمایل به پرداخت 
تسهیلات به واحدهای صنعتی ندارند، و خدمات دادن به بنگاه های صنعتی 
برای بانک به صرفه نیست، اما واحدهای صنعتی هم وضعیت قابل تعریفی 
ندارند. خیلی از بنگاه های صنعتی زیان ده بوده اند و بانک ها به دلیل عدم 
اطمینان از بازگشت سرمایه به این واحدها، تسهیلات ارائه نداده اند. نظامی 
مالی ما نظام مطلوبی نیست؛ اما نظام مالی مطلوب در دنیا، مثل هر بنگاه 
اقتصادی ناگزیر است مدیریت آگاه و خردمند داشته باشد تا در شرایط 
تکرار چرخه های نامطلوب اقتصادی، دچار مشکل نشود. بانک می تواند 
سیاست تسهیلات دهی خود را در بخش های اقتصادی طوری تنظیم کند 
که کمتر دچار زیان دهی شود. انتخاب مسکن جزو انتخاب های اولیه آنها 
بوده ولی این روزها این بازار راکد است. بانک های ما به یک حوزه توجه 
کردند اما آنها نباید همه تخم مرغ های خود را در یک سبد می گذاشتند؛ 
چه به صورت تسهیلات و چه به صورت سرمایه گذاری در بخش مسکن. 
آنها نباید این گونه عمل می کردند در نتیجه این انتخاب ناصحیح درگیر 
مشکلاتی شدند و راه حل برای گریز از این مشکل، ساده نیست. گفته 
می شود نقدینگی اقتصاد ما بسیار بالاست؛ ولی چرا این نقدینگی به 
خدمت توسعه صنعت و سرمایه گذاری صنعتی درنمی آید؟ چرا نقدینگی 
یک تریلیون تومانی در این اقتصاد در جاهایی خوابیده است که آن حوزه 

صنعت نیست؟ این نقدینگی در چه بخش هایی سرمایه گذاری می شود؟
دستگاه های  پای  باید  صنعتی  بنگاه های  مشکلات  حل  برای 
تنظیم کننده دولتی به میان بیاید. انتظار این است که وزارت خانه ها و 
سازمان های دولتی که کار برنامه ریزی و تنظیم امور در بخش های اقتصادی 
را به عهده دارند وارد این حوزه عمل شوند. اما نباید انتظار داشته باشیم 
که آنها بدون تبعیض و تمایز برای همه صنایع سرمایه تامین کنند. همه 
صنایع ما »زیست مند« نیستند که بتوانند در شرایط رقابتی سرپا بمانند 
و به حیات خود ادامه دهند. برخی از صنایع اگر سرمایه در گردش و 
تسهیلات هم داشته باشند توان رقابت در بازار را ندارند. دولت باید به این 
واحدها راهنمایی و کمک ارائه بدهد. صنایعی که توان رقابت و ماندن در 
بازار را ندارند باید شناسایی شوند؛ اینها باید راهنمایی شوند تا خط تولید 
خود را تغییر دهند یا خود را به تکنولوژی روز مجهز کنند. اما صنایعی که 
در شرایط فعلی سرپا هستند و تنها مشکل آنها تامین نقدینگی است دولت 
باید بتواند به آنها کمک کند؛ در حالی  که بانک ها دستشان بسته است. تنها 
چاره جویی توسط خود بنگاه ها باید انجام شود. بنگاه های صنعتی باید ثروت 
مرده و کم بازده خود را به نقدینگی تبدیل کنند. انتظار این است که برای 
رفع بحران سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، دولت، بانک ها و صاحبان 

صنایع همکاری کنند.

برای حل مشکلات بنگاه های صنعتی باید پای دستگاه های تنظیم کننده دولتی به میان بیاید؛ اما نباید انتظار داشته باشیم 
که آنها بدون تبعیض و تمایز برای همه صنایع سرمایه تامین کنند. همه صنایع ما »زیست مند« نیستند که بتوانند در شرایط 
رقابتی سرپا بمانند و به حیات خود ادامه دهند.

بایزید مردوخی
اقتصاددان

چرا بایداین مقاله خواند:
 چرا دسترسی بنگاه های 
اقتصادی به اعتبارات 
بانکی محدود است؟ در 
این مقاله، مشکلات مالی 
بنگاه های صنعتی و 
وضعیت بانک ها بررسی 
می شود؛ اینکه دولت 
برای حل مشکلات آنها 
چه راه حلی باید در 
پیش بگیرد، استراتژی 
توسعه صنعتی چه باید 
باشد، و بانک  ها و فعالان 
اقتصادی برای رهایی 
از وضع موجود، چه 
رویه ای در پیش بگیرند.
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توسعه

در سطح کلان، با مازاد نقدینگی مواجهیم ولی در سطح خرد از کمبود نقدینگی می نالند؛ این تناقض، 
از کجا نشئت می گیرد و چگونه باید به آن پاسخ داد؟ منشأ بی ثباتی اقتصاد کلان، سلطه مالی دولت در 
دهه گذشته است

 در بررسی های 
وضعیت کسب وکار 
که توسط بانکی 
جهانی و مرکز 
پژوهش های 

مجلس انجام شده، 
مشکل دریافت 

تسهیلات از بانک ها 
از پاییز 89 تا بهار 
93 در ردیف مشکل 
شماره یک یا دوی 
بنگاه ها بوده است 

صنعت ایستاده درتلاطم بازار سرمایه
چرا نظام بانکی ایران در خدمت توسعه صنعتی نیست؟

عوامل موثر بر نارضایتی صاحبان کسب وکار از توزیع بین بخشی اعتبارات 
بانکی و تنگنای اعتباری چیست؟ نظام های مالی دنیا، یا بانک محورند و یا 
بازارمحور؛ نظام های بازارمحور برای تامین مالی خود به بازار سرمایه روی  
می آورند؛ این وضعیت در طول تاریخ تغییر کرده است. ژاپن، آلمان، کره جنوبی 
و همه کشورهایی که با تاخیر، صنعتی شدن را شروع کرده اند، بانک محور 
هستند؛ نظام تامین مالی ما هم بانک محور است. در کشورهای ذکر شده، 
گذار از نظام مالی بانکی به بازار سرمایه طی  شده و نقش بانک ها در این 
گذار، تغییر کرده است. نظام مالی کشورها از پنج رکن تشکیل می شود: نظام 
بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه ای، نظام پرداخت و توسویه و بالاخره 
سایر نهادهای مالی. در ایران قبل از نظام بانکی، نظام رباخواری در کنار بازار 
فعال بود. از دوره رضاشاه که بانک سپه )1304( و بعد بانک ملی تاسیس 
می شود، شاهد حضور بانک های تجاری در بازار بوده ایم؛ اما بعد از جنگ 
جهانی دوم، با ترغیب بانک جهانی، بانک های  توسعه ای مثل بانک کشاورزی، 
بانک توسعه صنعت و بانک توسعه معدن تاسیس می شوند. انتظار این بود که 
این بانک ها در توسعه صنعتی کشور نقش داشته باشند. اما به تناسب تورم 
و افزایش نیاز بخش خصوصی به منابع مالی، سرمایه بانک صنعت و معدن 
افزایش پیدا نکرد، بنابراین اهمیت نسبی این بانک ها در نظام بانکی تنزل پیدا 
کرد. به دنبال قانون بانکداری بدون ربا، مصوبه 1362، تخصص در بانکداری از 
بین رفت؛ و اغتشاش در تقسیم وظایف رخ داد. به  این ترتیب بانک توسعه 
صنعت و معدن که با کمک بازار سرمایه، وظیفه تامین و تجهیز سرمایه برای 
صنعتِ بخش خصوصی را به عهده داشت از این وظیفه غفلت کرد. از طرفی، 
بانک های تجاری و بانک های تخصصی دولتی بودند و در برنامه  سوم توسعه، 
برای اولین بار مجوز تاسیس بانک خصوصی داده شد. اگرچه صنعت بانکداری 
توسعه یافت - سهم ارزش افزوده نظام بانکی و نظام مالی از کل GDP به 
10 درصد رسید- هنوز هم نظام بانکی ما، عقب مانده تلقی می شود. به رغم 
تجربه تورم های بالا که ناشی از تزریق پول پرقدرت به اقتصاد بوده و بانک ها 
از این پول پرقدرت استفاده کردند و به سودهای کلان دست پیدا کردند اما 
نظام بانکی توسعه یافته نداریم. حالا سؤال این است  که چرا با رشد عظیم 
نقدینگی -20 درصد سهام بانک دولتی، در اختیار بخش خصوصی است- 
همواره تنگنای مالی برای بخش صنعت وجود دارد؟ طبق نظریه اقتصادی 
نئوکلاسیک، رقابت باید به بهبود کیفیت و کارایی تخصیص منابع در نظام 
بانکی منجر شود؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد. در بررسی های وضعیت کسب وکار 
که توسط بانک جهانی و مرکز پژوهش های مجلس انجام شده، مشکل دریافت 
تسهیلات از بانک ها از پاییز 89 تا بهار 93 در ردیف مشکل شماره یک یا دوی 

بنگاه ها بوده است. 
در سطح کلان، با مازاد نقدینگی مواجهیم ولی در سطح خرد از کمبود 
نقدینگی می نالند؛ این تناقض، از کجا نشئت می گیرد؟ منشأ بی ثباتی اقتصاد 
کلان، سلطه مالی دولت در دهه گذشته است. با افزایش قیمت نفت، مازاد 
تجارت خارجی، درآمد دولت افزایش یافته است. در این شرایط انتظار می رفت 
بدهی دولت به سیستم بانکی کم شود؛ ولی در عمل در جذب اعتبارات، دولت 
رقیب بخش خصوصی شده است. حاصل رونق نفتی با بی بندوباری دولت نهم 
و دهم به لحاظ مالی باعث شد که بدهی دولت به 540هزار میلیارد تومان 

برسد. دولت 100هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. 
سازمان بیمه ای، 10 درصد بازار سرمایه را در اختیار دارد ولی با بار شدن این 
تعهدات به سازمان اجتماعی که خود اداره چند بنگاه را هم در اختیار دارد، 
نمی تواند بنگاه های دیگر را تجهیز منابع کند. از طرف دیگر، دولت به بانک ها 
حدود 120-130 هزار میلیارد تومان بدهکار است. دولت از بانک وام گرفته 
و بانک ها نتوانسته اند اصل و فرع این بدهی ها را از دولت بگیرند. فشاری که 
دولت به بانک آورده باعث مضیقه مالی آنها شده است. بانک ها هم از این 
تجهیز منابع دنبال سود هستند. آنها برای افزایش سود، تسهیلات می دهند. 
اما منابع مالی بانک ها تقسیم می شود؛ دولت از طریق تبصره های تکلیفی حکم 
می دهد که فلان مقدار از اعتبارات به جاهای متعدد داده شود. بخش خصوصی 
هم تقاضای دلار داشته که با ریال، آن را خریده و صرف واردات کرده است 
ولی مازاد این دارایی  در ترازنامه بانک  مرکزی رسوب کرده و موجب افزایش 
حجم پول شده است. براساس نگهداری نسبتی از سپرده ها، نقدینگی و اعتبار 
گسترش پیدا می کند.  بانک ها بعد از دادن سهم دولت، با مازاد منابع خود چه 
می کنند؟ به نظر می رسد در اینجا هم سیاست غلطی تعبیه شده که از راه یابی 
این منابع به بخش های تولیدی- صنعتی جلوگیری می کند. دولت می خواهد 
بانکداری را اصلاح کند، می خواهد نرخ بهره اعتبارات بانکی و نرخ سود سپرده 
بانکی را پایین بیاورد. بنابراین خانوارهایی که مازاد منابع داشتند و ترجیح 
می دادند پول خود را در بانک بگذارند در بازار سایر دارایی ها سرمایه گذاری 
می کنند. این نوع از نظام انگیزشی در تجهیز منابع مشکل ایجاد کرده است. 
بانک هم با منابع ارزانِ در اختیار، شرکت سرمایه گذاری تاسیس می کند و 
به سمت بنگاه داری می رود؛ در نتیجه به بنگاه های خودشان وام می دهد. 
از طرفی، تعدادی از این بانک ها مال نهادها هستند که به پرسنل و شرکت 
تحت پوشش خود وام می دهند و فعالیت اینها در ارائه تسهیلات به بنگاه های 
خصوصی اندک است. بانک ها سعی می کنند به بخش هایی تسهیلات دهند 
که زودبازده هستند و سود بالا و ریسک سرمایه گذاری پایینی دارند؛ این یعنی 

انتخاب بخش بازرگانی و تجارت نه صنعت و کشاورزی.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مازاد ظرفیت مجوز  صادر کرده است. و این 
عامل افزایش تقاضا برای منابعی است که از سرچشمه در حال خشک شدن 
است. در کنار این سیاست های غلط، دولت می خواهد کالای مبادله شدنی در 
تجارت بین المللی را با کمک نرخ ارز سرکوب شده تثبیت کند؛ اما مسکن 
سرکوب نمی شود و خدمات قابل مبادله نیست، برای همین قیمت اینها بالا 
می رود. در دوره قیمت نفتی حاشیه سود برای فعالیت غیرقابل مبادله ای مثل 
مستغلات و بازرگانی و خدمات بالا می رود. خدمات که ریسک پایینی دارد 
به قول رایج، سهم شیر را از اعتبارات بانکی می برد. از سال 1387 به  بعد سهم 
بازرگانی و خدمات در اعتبارات بانکی بیشتر و بیشتر شد. بنابراین سر صنعت و 
کشاورزی بی کلاه می ماند؛ بانک صنعتی و کشاورزی هم از طرف دولت تجهیز 
منابع نمی شود و چون در سراسر کشور شعبه ندارد نمی تواند با جذب سپرده 

تجهیز شود. پس صنعت برای تجیز منابع باید به بازار سرمایه رجوع کند. 
افزایش  دورقمی،  تورم  با  که  بنگاه هایی  می گذرد؟  چه  بنگاه ها  درون 
هزینه های تولید و رکود، و عرضه اقساطی کالای تولیدشده مواجه هستند. 
این وضعیت با تشدید تحریم ها از سال 1391 به این طرف بدتر شده است. 

بهروز هادی زنوز
اقتصاددان

540
هزار  میلیارد 

تومان

کل بدهی دولت
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دولت بانک ها را بنگاه دار کرد
مشکل بنگاه ها از کجا شروع شد؟

عده ای مهم ترین مشکل بنگاه های اقتصادی حوزه صنعت و تولید را کمبود 
سرمایه در گردش می دانند؛ افزایش تورم و تغییر نرخ ارز، موجب می شود که 
سرمایه در گردش مورد نیاز افزایش یابد. از طرفی در بسیاری از شرکت ها، 
تقسیم سود بالا موجب شده است که این نیاز به سرمایه در گردش از محل 
منابع داخلی بنگاه ها تأمین نشود. البته شرایط رکود نیز به افزایش حجم 
موجودی های کالا و مطالبات به عنوان دو مورد مهم سرمایه در گردش دامن 

زده است.
بسیاری از طرح های بزرگ صنعتی و حتی آزادراه ها از محل منابع بانکی 
تأمین  شده است. اقتصاد ایران بانک محور است. با  وجود این، اهتمام کافی در 
بخش مالی نشده است. خود بانک ها در شرایطی هستند که نیاز به افزایش 
سرمایه و تأمین نقدینگی دارند. بخش قابل توجهی از دارایی های بانک ها 
منجمد است که دو قلم اصلی تسهیلات غیرجاری و املاک تملیکی و نیز 
غیرمنقول ها است. صنعت ما نیز مدیریت مالی قوی ندارد و بخش های مالی 
شرکت ها عموماً ضعیف و ناکارآمد است. برنامه ریزی درست مالی و نیز امکانات 
حاضر برای تأمین مالی از بازار سرمایه نیز چندان استفاده  نشده است که 
بخشی از آن ناشی از همین ضعف است. بنگاه داری بانک ها اگرچه وجود دارد، 
ولی بخشی از این عمل ناخواسته است و از طریق واگذاری شرکت ها توسط 
دولت بابت مطالبات ایجاد شده است. مسئله دوم این است  که بخشی ناشی 
از فشار نرخ های سود و کاهش حاشیه سود مالی بانک هاست که برای جبران 
آن بانک ها ناچار به بنگاه داری روی می آورند که با قوانین مصوب مجلس 
بانک ها در سطح 40  نیز رفع شود. به هرحال،  انحراف  این  انتظار می رود 
درصد سرمایه مجاز هستند در چارچوب دستورالعمل مصوب بانک مرکزی 
مشارکت خصوصی داشته باشند. درعین حال، این در مورد برخی از بنگاه ها 
صدق می کند، حجم تسهیلات پرداختی به دیگر اشخاص نیز قابل توجه بوده 
است که به این تصور دامن زده که بانک ها به شرکت های خود تسهیلات 

پرداخت می کنند.
نظام بانکی ما در حوزه های مختلف مدیریت ریسک، مدیریت بانک ها، 
تطبیق یا رعایت، راهبری شرکت، محصولات و خدمات، مدیریت هزینه و 
بهره وری، استانداردهای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی ها با دنیا فاصله زیادی 
دارد. همچنین کمبود نهادها در صنعت بانکداری مانند مؤسسات خرید و 
وصول مطالبات، رتبه بندی اعتباری، و نیز فقدان ابزارهای مدیریت ریسک 

ازجمله سوآپ نرخ بهره و مدیریت نوسان نرخ ارز نیز باید جبران شود.
بنگاه های اقتصادی به لحاظ ارتقای تکنولوژی و بهبود بهره وری، می توانند 
شرکای خارجی خوب پیدا کنند؛ هرچند که نظام مالی و مدیریتی آنها 
نمی تواند حتی اقدامات لازم برای تصمیم گیری شریک خارجی را انجام دهد. 
این شرکا می توانند به تأمین بخشی از منابع شرکت ها، به خصوص سرمایه در 
گردش کمک کنند. مشکل فروش و رکود حاکم بر اقتصاد، مؤلفه ای خارج 
از کنترل مدیران بنگاه ها است و ضرورت دارد دولت اقدامات لازم را به عمل 
آورد. بانک ها هم با درک شرایط بنگاه ها باید به تأمین مالی آنها کمک کنند. 
درعین حال بازار سرمایه نیز می تواند برای شرکت هایی که انضباط و ساختار 
مالی مناسبی دارند فرصت تأمین مالی فراهم کند. در کنار تقویت بخش مالی 

بنگاه ها، افزایش فناوری نیز باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

هزینه تجارت خارجی ایران به دلیل تحریم 20 درصد بالا می رود؛ یعنی باید 
هزینه بیمه، حمل و نقل و عدم گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک ها را 
بیشتر می دادند. نرخ ارز فشرده شده هم یک دفعه سه برابر می شود و هزینه 
تولید بالا می رود. بنابراین نیاز به سرمایه در گردش سه  برابر می شود و تقاضا 
برای دریافت بالا می رود و عرضه آن تنگناهای ذکرشده را دارد. ولی در بخش 
مستغلات هم به دلیل حباب های به وجودآمده، ارزش دارایی پایین می آید و 
دارایی آنها غیرقابل نقد می شود. بخش خصوصی هم که قبلا با نرخ پایین بهره 
تسهیلات گرفته با »غریزه حیوانی هوش«، به تعبیر کینز، متوجه می شود که 
بانک ها در مضیقه اند و اگر تسهیلات را تسویه کنند اما دریافت مجدد ممکن 
نباشد، درنتیجه مطالبات معوق می شود. ترازنامه بانک ها دچار مشکل می شود 

و بحران بانک ها به وجود می آید. 
در این وضعیت، برای حل مسئله و جذب سپرده، رقابت برای بالا بردن 
نرخ بهره شروع می شود. نرخ بهره با وجود جریمه 34 درصد بانک مرکزی، به 
22 درصد می رسد. بانک ها حاضر هستند جریمه را بپردازند ولی از این وضع 
اسف بار رهایی یابند. تورم به زیر 10 درصد رسیده است، وقتی تورم زیر 10 
درصد است کدام صاحب کار اقتصادی می تواند 30 درصد سود کند که 26 
درصد به بانک بدهد؟ ما چنین صنعتی نداریم. پس چه کسانی وام می گیرند؟ 
آنهایی که مستاصل هستند. لزوما این وام ها به مطالبات غیرجاری آنها افزوده 
خواهد شد. مسئله بعدی این است که چون ما بانک تخصصی نداریم شناسایی 
مشتریان گمنام برای بانک ها هزینه آور و دشوار است و به سمت مشتریان 
بانفوذ سیاسی یا مشتریان بزرگ می روند؛ پس سر مشتریان کوچک بی کلاه 

می ماند. تناقض بین اقتصاد کلان و خرد به این صورت قابل تبیین است.
البته همه صنایع هم به یک شکل نیستند؛ بخشی از صنعت ما در مقابل 
رقبایی چون چین، ترکیه، هند و اروپا محکوم به شکست است. بخشی از 
صنایع ما مثل قسمت کانی غیرفلزی چون سیمان، آهن، صنایع فولاد که 
در صنایع خانگی و پروژه ساختمانی مصرف می شد در دوره رونق مستغلات 
خوب است و بعد از آن از رونق می افتد؛ صنایع دیگر چون لوازم خانگی و 
ماشین سازی هم دچار رکود است. برای خرید خیلی از این صنایع مثل خودرو 
اعتبار خرید لازم  است؛ کارخانه ها با بحران مالی مواجه است و بحران مالی 
باعث می شود کارگران تبدیل به طلب کاران بانک شوند و حقوق کارگران 
شش ماه تا یک  سال پرداخت نشود یا مثلا 6هزار قطعه ساز ما از خودروسازان 
طلب داشته باشند؛ حلقه های صنعت در وضعیت معیوب گرفتار هستند. از 
این طرف، قطعه سازان ما و خودروسازان ما با مارک داخلی قطعه چینی وارد 
می کنند. از طرفی، وقتی قیمت نفت پایین می آید و دولت پول نفت اورت 
ندارد که از طریق بانک مرکزی تزریق شود، این هم افت است. با سیاست 
انقباضی دولت، حجم بودجه عمرانی و مصرفی دولت کم می شود در نتیجه 
درآمد بخش خصوصی هم کم می شود و با مازاد ظرفیت، همه اینها موجب 
می شود اقتصاد زیر ظرفیت واقعی خود کار کند و رکود همین است. اگرچه 
دولت در کنترل تورم موفق بوده ولی در راه اندازی رشد و ایجاد اشتغال 
ناموفق بوده؛ نزدیک انتخابات بسته اعتبارات و گشایش پولی- مالی می دهد 
و نقدینگی را 29.2 درصد افزایش می دهد و این خطر بازگشت تورم است. 
کاهش نرخ بهره هم خطرناک است، چون سپرده ها از بانک خارج و به بازار 
دارایی دیگر وارد می شود و از این طریق به تورم دامن می زند. ما در چنبره ای 
از مشکلات افتاده ایم. سیاست بانک مرکزی این است که تامین سرمایه در 
گردش بنگاه های خرد را در اولویت قرار دهد و بنگاه های بزرگ برای تامین 
سرمایه ثابت به سمت بورس اوراق بهادار بروند و از انتشار اوراق قرضه یا سهام 
منابع مورد نیاز را تامین کنند. سؤال اصلی این است که آیا بازار سرمایه قدرت 
تجهیز این مقدار منابع را دارد؟ از لحاظ ساختار نهادی آمادگی دارد یا نه؟ 

این وعده نسیه است. این کل داستان نظام بانکی و صنعت در ایران است. 

40
درصد

منابع بانک ها 
می تواند 

سرمایه گذاری 
شود 

130
هزار  میلیارد 

تومان

بدهی دولت به 
بانک ها

علی رحمانی
مدیرعامل سابق بورس اوراق 

بهادار تهران

گفته می شود اقتصاد مقدم بر سیاست و سیاست ترجمان اقتصادی کشور است. این نتیجه تغییر شرایط 
اقتصادی کشور است. با کم شدن درآمد نفتی این حرف ها شنیده می شود که اگر تابه حال اقتصاد از 
سیاست تبعیت می کرد بعد از این سیاست باید از اقتصاد تبعیت کند.
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توسعه

 وضعیت بنگاه های صنعتی، به گونه ای است که برخی معتقدند 	�
آنها در وضعیت بحران به سر می برند؛ شما چشم انداز صنعت کشور 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
در چندسال اخیر، صنعت حدود 30 درصد ارزش افزوده کشور را تولید 
و 49 درصد سهم  با 16-17 درصد سهم کشاورزی  میزان  این  می کند؛ 
خدمات، حکایت از آن دارد که جامعه ما از اقتصاد کشاورزی، به نسبت صنعت، 
به سمت تولید صنعتی جهت گیری کرده است. به هر دلیلی رابطه مبادله 
بین کشاورزی و صنعت به نفع بخش صنعت می چرخد. سرمایه گذاری ها در 
بخش کشاورزی، از مالیات معاف هستند؛ ولی رشد سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی، حدود 3 درصد است؛ یعنی کسانی که به دنبال کسب وکار هستند، 
به کشاورزی ترجیح می دهند. صنعت موتور توسعه در دنیای  را  صنعت 
توسعه یافته است؛ و از حیث ارزش افزوده بالا و اشتغالی که صنعت نسبت به 
کشاورزی ایجاد می کند در همه جا مورد توجه بوده است. منتها واقعیت های 
دیگری هم در کنار این توجه وجود دارد؛ امروز به رشد افقی در حوزه صنعتی 
توجه می شود؛ مثلاً تعداد پروانه هایی که مجوز صدور می گیرند خیلی بیشتر از 
تعداد پروانه هایی است که مجوز بهره برداری در صنعت دارند. یا میزان اشتغالی 
که در پروانه های صادره برای شروع کار وجود دارد به مراتب کمتر از تعداد 
اشتغال در واحدهای بهره برداری شده است. خیلی ها کار را شروع می کنند ولی 
در میانه از حرکت بازمی مانند. بنگاه های صنعتی ناگزیر به ارتباط بین المللی 
است؛ هم از  نظر نوع ماشین آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و هم بازار 
فروش؛ البته صادرات محصولات خیلی کم است. ارتباطات بین المللی به عنوان 

بنگاه ها برای تامین سرمایه به بانک ها رجوع نکنند
بحران سرمایه در گردش در بنگاه های صنعتی در گفت وگو با حسن سبحانی بررسی شد

بانک، دولت، مجلس، قوه  قضائیه، بخش خصوصی، نهاد دانشگاه و سیاست گذاران همه در توسعه نیافتگی ایران نقش 
دارند؛ این چکیده صحبت های حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده اسبق مجلس است. او به بحران 
سرمایه در گردش بنگاه های صنعتی باور دارد اما راه برون رفت از آن را، رجوع به بانک ها نمی داند. می گوید: »بنگاه ها تا 
می توانند به نظام بانکی رجوع نکنند و درگیر باتلاق بانک ها نشوند.« او اجرای قانون بانکداری بدون ربا را راه حل موثر 

می داند؛ قانونی که 30  سال است به حاشیه بخش نامه ها رفته با عدم  نظارت بانک  مرکزی، مجلس و سازمان بازرسی کل 
کشور.

بخش غیراقتصادی بر صنعت به عنوان محیط اقتصادی تأثیر گذاشته است؛ 
به خصوص در سال هایی که تحریم شدت گرفت، لذا این بخش را تا حدودی 
زمین گیر کرد. غیر از آن، در داخل هم مشکلاتی وجود دارد که تأمین مالی 
می تواند یکی از مشکلات این بخش باشد. نوع تکنولوژی، نوع دانش شاغلان 

در صنعت، از مواردی است که در جای خود می توان به آن اشاره کرد.
در دوران گذار از کشاورزی به صنعت، چقدر برنامه ریزها به 	�

الزامات آن توجه دارند؟
گذار از کشاورزی به صنعت به طور طبیعی صورت نمی گیرد، برای همین 
برنامه ریزها نمی توانند این وضعیت را رصد کنند. در گذار طبیعی کسانی که 
کشاورزی را ترک می کنند، در بخش صنایع شهری جذب می شوند؛ یا به 
دلایل تقاضا، از کشاورزی به صنعت می آیند. اگر این گذار طبیعی بود، آنها 
جذب کارخانه ها می شدند و در دوره ای بیکار نمی ماندند. اما بیکاری و درآمد 
کم روستاها و فقر باعث شده که کشاورزها نه برای زندگی بهتری که صنعت 
آنها را صدا زده باشد، بلکه به خاطر نجات از فقر در روستا و کشاورزی، کار خود 
را رها کنند و به امید اینکه در صنعت جذب شوند به شهرها بیایند. به دلیل 
عدم  آمادگی و آموزش در شهرها حلبی آبادها را تشکیل دادند و صاحبان 
مشاغل کاذب شدند. این گذار غیرطبیعی به تقویت بخش صنعت نینجامیده 
است. برنامه های توسعه ما، آن قدر هوشمندی ندارد که پیش بینی این وضعیت 
را داشته باشد. لذا در برنامه های توسعه، به حاشیه نشینی توجه نشده است؛ 
اگر برنامه ریزی ما می فهمید این مسئله اصلاً رخ نمی داد. 11میلیون نفر در 
شهرهای بزرگ حاشیه نشین هستند؛ مشهد بیش از 1.3میلیون حاشیه نشین 
دارد. کشاورزی که از زمین جدا شده و نتوانسته جذب صنعت شود، در برزخ 

زندگیِ نه  شهری و نه روستایی گرفتار شده است.
چرا برنامه ریزها به ابعاد متعدد توســعه و عوامل دخیل در 	�

توسعه صنعتی توجه ندارند؟
توسعه یافتگی با برنامه ریزی در مجلس و دولت حاصل نمی شود. توسعه 
تغییراتی است که در زندگی، تفکر و ذهنیت شهروندان رخ می دهد، در جامعه 
به دلایل متعدد توسعه را معادل ساخت وساز و آبادانی تعریف می کنند؛ با این 
تعریف، تهران یا دوبی در امارات متحده عربی توسعه یافته است. فهم ما از 
توسعه یافتگی ایراد دارد؛ اما فکر می کنیم توسعه از طریق برنامه 5ساله اتفاق 

می افتد. خود این تفکر غلط است و برنامه های متعدد به نتیجه نمی رسد.
در کدام دوره به اولویت صنعت به عنوان پیشــرو توســعه 	�

اقتصادی توجه شده است؟
در برنامه ریزی معروف به توسعه، به ناگزیر به بخش صنعت- چون رو به 
رشد است- در لفظ توجه می شود؛ اما برنامه های ما توسعه ای در بر ندارد. 
فکر ما چون متناسب با توانمندی و امکاناتمان نیست، لزوماً به هدف و مقصد 
توسعه یافتگی می دانند.  را معادل  البته خیلی ها صنعتی شدن  نمی رسد. 
می گویند غرب هم بعد از صنعتی شدن توسعه یافته شد. به لحاظ نظری 
توجه به بخش توسعه دارند منتها در مورد اینکه دولت و بخش خصوصی 
در چه جاهایی حضور داشته باشند مشکلاتی وجود دارد. دولت به خاطر 
مشکلات مالی و به خاطر توسعه نیافتگی نمی تواند به این هدف کمک کند. 
به این نکته باید توجه کرد، وقتی می گوییم جامعه توسعه نیافته است، یعنی 

بخش خصوصی 
ایران را به خوبی 

نشناخته ایم 
برای همین 

حساب وکتاب هایی 
روی این 

بخش داریم که 
نتیجه مورد انتظار 

را در پی ندارد

 برنامه های توسعه در ایران، آن قدر هوشمندی ندارد که گذارهای غیرطبیعی را تشخیص دهد.	]
 صنعت در ایران رشد افقی داشته است نه کیفی.	]
توسعه یافتگی با برنامه ریزی در مجلس و دولت حاصل نمی شود.	]
دولت در ایران توسعه گرا نیست.	]
حلقه مفقوده توسعه صنعت، عدم شناخت صنایعی است که در داخل کشور امکان رشد آن وجود دارد.	]
 با اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بنگاه داری جزء لاینفک بانک هاست.	]
نظارت نمایندگان مجلس به عملکرد بانک ها نظارت عمیق و بازدارنده نیست.	]
پول بانکدار در خدمت تولید نیست بلکه در خدمت تجارت است.	]
قوانین مادر وقتی به این مجلس کم حوصله می رود بدتر می شود نه بهتر.	]
 بنگاه ها به نظام بانکی رجوع نکنند و خود را درگیر رباخواری بانکی نکنند.	]

نکته هایی که باید بدانید
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تولید می گوییم ولی جایزه صادراتی می دهیم. اینها اصلاً در مجموع رقم 
قابل ملاحظه ای نیست، ولی ما جایزه تولید نداریم. این به معنای جهت دادن 
است. مصوبات دولت، قبل از اینکه رافع موانع تولید باشد، رافع موانع صادرات 
و واردات است. من فکر می کنم وقتی از پارلمان بخش خصوصی می گوییم، 
این پارلمان قبل از آنکه در عمل دغدغه تولید داشته باشد دغدغه واردات و 

صادرات دارد. 
در حوزه صنعت چه روشی را باید برای ارتقا و بهبود وضعیت 	�

در پیش گرفت؟
امروز روی شهرک های صنعتی سرمایه گذاری های زیادی شده است اما 
اینها با ظرفیت کامل کار نمی کنند. البته باید قدردان بود، این تولید باز هم 
وامدار زحمات صنعتگرانی است که با ظرفیت کمتر و با این حجم مشکلات 
کار می کنند. تامین سرمایه برای توسعه صنعت یکی از نیازهای اصلی است. 
هر عقلی می فهمد که صنعت در این شرایط، اگر بخواهد از نظام بانکی با نرخ 
بهره 25-26 درصد تسهیلات بگیرد، و بعد تولید انجام دهد صرفه اقتصادی 
نخواهد داشت. چون فقط کمبود منابع نیست که به صنایع نمی رسد، وقتی 
می گوییم تحریم بودیم یعنی روابط بین المللی مشکل داشته و صنعت با 
مشکلات دیگری غیر از کمبود سرمایه روبه روست. از طرفی، همه می دانند 
کار بانک ها مبتنی بر قانون نیست. چون قانون نظام بانکی ایران از مشارکت 
در ساخت وساز و صنعت صحبت می کند. نظام بانکی، مطابق با قانون اداره 
نمی شود؛ اگر مطابق قانون کار کنند بهره 25-26 درصد بانکی برداشته 

می شود؛ و مانع بزرگ راه صنعتگران که تأمین تسهیلات است کنار می رود.
نقش بانک ها در وضعیت بحرانی بنگاه های اقتصادی حوزه 	�

صنعت چیست؟
وقتی قانون می گوید شما به عنوان بانک، باید پولی که به صنایع می دهید 
در توسعه آن یا راه اندازی آن مشارکت کنید، یعنی حق ندارید سر ماه قسط 
بخواهید یا بعد از شش  ماه مهلت، موقع بازپرداخت اصل و فرع یا جریمه 32 
درصد برسد. درحالی که صنعتگران از عدم  فروش، کمبود تقاضا یا بازدهی 
پایین صنعت می گویند. این چه منطقی است که فرد در تولید شریک باشد 
ولی در موقع به ثمر نرسیدن محصول، یکی از شرکا که بانک است بگوید من 

با شما هم مسئله نیستم.
شما از نگاه تولید صحبت می کنید نه بانک؛ بانک هم بنگاه 	�

اقتصادی است که باید به سود خودش فکر کند.
سپرده  الا  ندارد  هیچ چیزی  بانک  می کنم.  صحبت  قانون  از  من 
سپرده گذاران؛ بانک باید در سپرده ها با سرمایه گذارها شریک شود. بانک دار 

همه ابعاد جامعه از مردم عادی، دانشگاهی تا دولت مردان و سیاست مداران 
همه با هم در این توسعه نیافتگی سهیم هستند؛ این گونه نیست که فقط توده 
مردم توسعه نیافته باشند. دولت هم مشکلات خود را دارد. همچنین بخش 
خصوصی ایران را به خوبی نشناخته ایم، برای همین حساب وکتاب هایی روی 

این بخش داریم که نتیجه مورد انتظار را در پی ندارد. 
حلقه مفقوده  در توسعه صنعت کدام است؟	�

اگر برنامه  های توسعه برمبنای توسعه صنعت تدوین شود، و بسیاری از 
مسائل دیگر نسبت به صنعت، از اولویت خارج شود، زمینه  برای رشد صنعتی 
فراهم می شود. حلقه مفقوده، عدم شناخت صنایعی است  که در داخل کشور 
امکان رشد آن وجود دارد. باید بتوانیم اولویت ها و پتانسیل ها را مشخص و 

برمبنای آن عمل کنیم.
سهم دولت، برنامه ریزها و بخش خصوصی در این ناهماهنگی 	�

چقدر است؟
همه اینها با هم مقصر هستند؛ مشکل این است  که هم زمان می خواهیم 
به خیلی چیزها برسیم، امکانات ما برای پرداختن به همه چیز کفایت نمی کند. 

کارهایی را شروع می کنیم ولی در زمان بایسته به پایان نمی رسد.
یعنی باید اولویت ها مشخص شود؟	�

کتاب حجیمی  توسعه،  اسم  به  برنامه های  نداریم.  اولویت بندی  عملاً 
هستند، که بیش از هزار اولویت دارد؛ هزار اولویت یعنی هیچ چیز در اولویت 
نیست. عدم وجود دولت توسعه ای از مشکلات کار است. دولت باید دولت 
توسعه ای و توسعه گرا باشد. دولت توسعه گرا باید در اقتصاد حضور داشته باشد؛ 
تصدی گری اش کم باشد نه اینکه در اقتصاد نباشد. ما در ایران از لحاظ نظری 
یاد گرفته ایم که چون در غرب دولت کمترین دخالت را در اقتصاد دارد، 
می خواهیم همان را در قالب جامعه توسعه نیافته پیاده کنیم. بعضی از کارها 
را اگر دولت انجام ندهد هیچ کس پیش قدم نمی شود. همه جا دخالت دولت بد 
نیست؛ اما مدام به دولت حمله می شود که چرا در اقتصاد دخالت می کنید؟ 
این برای دولت ها خودسانسوری به بار می آورد. ما تحت عنوان اینکه دولت را 
از حضور در اقتصاد منع کنیم، باعث شدیم دولت به وظایف خود عمل نکند. 
بعضی از جاها که اگر دولت وارد نشود، هیچ کس ورود نمی کند؛ مثلا بخش 
خصوصی نمی تواند روی زمین های کشاورزی تحقیق کند؛ اگرچه خود بخش 

خصوصی هم باید آسیب شناسی شود.
در وضعیت گذار از کشــاورزی به صنعت، بخش خصوصی 	�

چقدر توانسته این شکاف ها و موانع را شناسایی کند؟
ضمن احترام به بخش خصوصی، در ایران غالب بخش خصوصی بازرگان 
است نه مولد؛ انتظاراتی هم که این بخش از دولت دارد بیشتر در حوزه تسهیل 
صادرات، واردات، منابع بانکی و غیره است. قبل از اینکه به بازرگانی فکر کنیم، 
باید به تولید فکر کنیم؛ تولید باید باشد که بتوانیم آن را صادر کنیم. بخش 
خصوصی ریسک پذیر، نترس، شجاع و مولد که به امید منابع مالی دولت و 
بانک ها نباشد به دلایل زیادی کم داریم. روحیه تجاری در بخش خصوصی 
ایران بیشتر است. این به معنای مذمت بازرگانان نیست، این واقعیت تاریخی 
است که بخش خصوصی ما به هزار و یک دلیل این گونه بار آمده است. وقتی 
از بخش خصوصی صحبت  می کنیم چنین فکر می شود که گویی همه با 
پول های خود ایستاده اند تا وارد کار تولید شوند ولی این طور نیست. بخش 
خصوصی در ایران را باید خوب شناخت تا تمایلات و انگیزه های آنها را شناخت 

و متناسب با آن انتظار داشت. 
شــما زمینه اقتصاد تولیدمحور را در میان بخش خصوصی 	�

فراهم نمی بینید؟
ما مشکل را خوب بیان می کنیم؛ روش را بد انتخاب می کنیم. مشکل 
تولید است ولی روش های ما در راستای حل مسئله تولید نیست. از مشکلات 

وقتی می گوییم 
جامعه 

توسعه نیافته است، 
یعنی همه ابعاد 
جامعه از مردم 

عادی، دانشگاهی 
تا دولت مردان و 
سیاست مداران 

همه با هم در این 
توسعه نیافتگی 
سهیم هستند؛ 

این گونه نیست که 
فقط توده مردم 
توسعه نیافته 

باشند

برنامه های به اسم توسعه، کتاب حجیمی هستند که بیش 
از هزار اولویت دارد، همه می فهمند که هزار اولویت یعنی 
هیچ چیز در اولویت نیست.

100
هزار میلیارد 

تومان

 معوقات بانکی
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توسعه

هم باید حق الوکاله یا درصدی از سود بگیرد. بانک بنگاه اقتصادی نیست که 
ضرر کند. قانون بانکداری در ایران دقیق است؛ اگر آن قانون اجرا شود بسیاری 
از این مفاهیم از موضوعیت می افتد. مثلاً بانک ها از 100هزارمیلیارد تومان 
معوقات بانکی صحبت می کنند؛ اگر قانون اجرا شود، این حرف غلطی است. 
برای اینکه بانک سپرده من و دیگری را با سرمایه گذار شریک شده است حالا 
سرمایه گذار به هر دلیلی بازدهی ندارد، این به بانک چه ربطی دارد؟ بانک 
به نیابت از سپرده گذار سرمایه گذاری کرده است. صنعت به شریک دیگری 
بدهکار است که مردم هستند نه بانک. البته بدهکار هم نیست، بلکه اینها 

شریک سود و زیان هم هستند.
آیا سپرده گذار از اول به چنین شراکتی آگاه است؟	�

مشکل نهادی ما این است که به سپرده گذار، قانون گفته نمی شود. طبق 
قانون بانکداری ما، سپرده گذار پول خود را به بنگاه ها قرض نمی دهد، بلکه با 
آنها شریک می شود. اما چون خودش تخصص ندارد، پول را نزد بانک گذاشته 
تا آنها به نیابت در طرح های اقتصادی شریک شوند. قانون بانکداری در ایران، 

برمبنای بازار سرمایه است نه بازار پول.
یکی از مشکلات نظام بانکی، بنگاه داری است.	�

 بانک  در کشورهای سرمایه داری- که ما هم در عمل مثل آنها رفتار 
می کنیم- سپرده های مردم را »قرض« می گیرد و به بنگاه ها قرض می دهد و 
سود را تقسیم می کند. البته در کشورهای سرمایه داری، نرخ بهره تک رقمی )1 
تا 3 درصد( است؛ ولی در ایران به دلیل تلاطم اقتصاد این نرخ بسیار بالاست. 
در این کشورها، بانک نباید بنگاه داری کند و واسطه مبادله پول است؛ بانک 
مسئول تجهیز منابع است. ما هم مدعی هستیم مازاد مشروط در قرض رباست 
و ربا حرام است. در نظام مالی ما، طبق قانون نباید قرض پول وجود داشته 
باشد، می شد قرض باشد به شرطی که مازاد نگیریم ولی این محال است. . 
راه حل چیست؟ طرف می تواند در سرمایه گذاری شریک شود. طبق قانون این 
پول باید از تولید به وجود بیاید؛ بنابراین نمی شود بنگاه داری نباشد؛ یعنی آنها 
بنگاه تولیدی تشکیل می دهند. ما الان به قانون مثل کشورهای سرمایه داری 
عمل می کنیم برای همین می گویند نباید بنگاه داری کرد. درحالی که با اجرای 

قانون، بنگاه داری جزء لاینفک است.
جایگاه نظارت کجاست؟	�

نظارت بر عهده بانک مرکزی است اما ناظر باید به این قانون باور داشته 
باشد. به نظر من، در سطوح مقامات بانکی هرچه از اوایل انقلاب دور شدیم 
باور به این قانون کم و کمتر شد؛ لذا نظارت نمی کنند. بخش دیگر نظارت بر 
عهده مجلس است؛ نظارت نمایندگان مجلس، نظارت عمیق بازدارنده نیست. 
البته در قانون اساسی نمایندگان ناظر نیستند و می توانند سؤال کنند؛ ولی 
سؤال آنها، به مجازات نمی انجامد. نظارت نافذ بر عهده قوه  قضائیه است ولی 
نظارت خیلی  ضعیف است. وظیفه سازمان  بازرسی کل  کشور نظارت بر  حسن 
اجرای قوانین است. این نظارت مطابق قانون می تواند مجازات در پی داشته  
باشد. آیا در تمام این سال ها از طرف قوه  قضائیه بیانیه ای داشتیم که بپرسد 
چرا قانون بانکداری بدون ربا اجرا نمی شود یا چرا برنامه 5ساله اجرا نمی شود؟ 

شما معتقدید نظام بانکی ایران در خدمت توسعه صنعتی و 	�
اقتصادی نیست؟

بانکدار - بین آنچه هست با آنچه باید باشد تفاوت قایل می شویم- وقتی 
امتیاز بانکداری می گیرد قدرت معجزه گر خلق پول را به دست می آورد. یعنی 
چندبرابر سپرده هایی که در آنجا رسوب می کند پول خلق می کند. ولی الان 
این رابطه به هم خورده است؛ چون پول ردوبدل نمی شود، بلکه حساب ها 
شارژ می شود. بانکداری موتوری است که از هیچ، همه چیز خلق می کند. برای 
آنها آبادانی صنعت و کشاورزی مهم نیست. هرکس که بتواند درصد بانک را 
بپردازد، حساب او شارژ می شود. همه صنایع در ایران در رکود مزمن است 

الا بانکداری؛ بانک مرکزی بیش از 100 گروه متقاضی بانک جدید دارد که 
می خواهند 400 میلیارد تومان سرمایه اولیه بدهند تا مجوز بانکداری بگیرند. 
چگونه ممکن است تولید درگیر رکود باشد و بانکداری در رونق؟ اگر این پول 
در خدمت صنعت بود، بحران سرمایه در صنعت یا کشاورزی معنا نداشت. 
سرمایه در خدمت تولید مولد نیست، در خدمت سرمایه گذاری غیرمولد است.

 چه عواملی ســبد دارایی بانک ها را از »تســهیلات« به 	�
»سرمایه گذاری« سوق داد؟ 

به  نظر من سودطلبی غیرمتناسب با ریسک. 
بنگاه های اقتصادی در حوزه صنعت برای غلبه بر مشکلات 	�

مالی خود چه رویه و استراتژی ای را باید در پیش بگیرند؟
شاید از دست بنگاه ها کاری برنیاید؛ آنها باید برای رفع کمبود سرمایه خود 
به نظام مالی رجوع کنند که به  هر دلیلی این نظام در خدمت تولید نیست. 
می توانند برای جبران کمبود، بخشی از سهام خود را در بورس عرضه کنند. 
البته این هم ممکن نیست، چون کسانی که سهام می خرند، گوشه چشمی 
به سود سهام دارند و گوشه چشمی به سود بانک ها که در مقایسه با سود 
سهام، بیشتر است. بخش خصوصی مولد هم ضعیف است؛ در بورس های ما 
هم سفته بازی روی پول است. ریسک اینکه سود را از تولید به دست بیاوریم 
در ما خیلی ضعیف است. راه برون رفت از این وضعیت برای بنگاه های صنعتی 

مشکل است ولی این به معنای بن بست نیست.
برنامه ریزهای توسعه چه اولویتی را باید مورد توجه قرار دهند؟	�

در میان مجموعه اولویت های کشور، انقلاب در نظام بانکی را اولین قدم 
و موثر می دانم..

نظام مالی مطلوب در دنیا چه مشخصه ای دارد؟	�
من اگرچه فرد بسیار مذهبی ای هستم ولی الان به نام مذهب با شما سخن 
نمی گویم؛ نرخ بهره در اروپا و امریکا یک  درصد تا سه  درصد است؛ اما نرخ بهره 
ما 25 درصد است، این خیلی بیشتر از نرخ سود تولید است. از طرفی اعتماد 
مردم به دلایل متعدد ریزش کرده است. شاید مردم در این دوره گذار خسته از 
همه شعارها با ما همراه نشوند؛ باید با مردم شفاف سخن گفت. اگر مردم توجیه 

شوند، همراه خواهند بود؛ راهی جز این نداریم. باید نظام بانکی ما تغییر کند.
لایحه اصلاح نظام بانکی الان در مجلس درحال بررسی است؛ 	�

با تصویب و قانونی شــدن آن چقدر ممکن است مشکلات نظام 
بانکی ما برطرف شود؟

اصلا نتیجه خوبی نخواهد داشت؛ به قانون بانکداری سال 1362 عمل 
نمی شود. در این 30وچند سال اجرا با قانون فرق دارد؛ بانک ها با بخش نامه 
کار می  کنند نه با قانون. مشکلات ما اجرای غیرمبتنی بر قانون است. حالا 
می خواهند این بخش نامه های سی وچند ساله را به قانون تبدیل کنند. این اجرا 
ما را به این روز رسانده است؛ اگر این قانون تصویب شود دیگر ما همین حرف 
امروز را هم که می گوییم قانون با اجرا فرق دارد نمی توانیم بزنیم. قانون وحی 
منزل نیست ولی قوانین مادر وقتی به این مجلس کم حوصله می رود بدتر 

می شود نه بهتر. مجلس خیلی حوصله کار عمیق را ندارد.
نظام مالی، بنگاه های صنعتی و دولت برای گذار از وضعیت 	�

آشفته به ثبات، چه رویه ای باید در پیش بگیرند؟
بنگاه ها تا می توانند به نظام بانکی رجوع نکنند و خود را درگیر رباخواری 
بانکی نکنند. می توانند شریک بگیرند ولی درگیر باتلاق بانک ها نشوند. در 
صورت عدم رجوع آنها، بانک ها خود را تعدیل خواهند کرد. البته من به وظیفه 
حکومتی هم قایل هستم؛ دستگاه های نظارتی باید ورود کنند و موانع تولید را 
برطرف کنند. اینها نباید به معنای دخالت در اقتصاد تعبیر شود. باید تجارت 
و بازرگانی متناسب با تولید باشد. باید به تولید اولویت یک داد و به تجارت 

متناسب با تولید اولویت دو. 

 فهم ما از 
توسعه یافتگی 

ایراد دارد؛ اما فکر 
می کنیم توسعه از 

طریق برنامه 5ساله 
اتفاق می افتد. خود 
این تفکر غلط است 
و برنامه های متعدد 
به نتیجه نمی رسد

30
 درصد 

ارزش افزوده 
صنعت

11
 میلیون 

حاشیه نشین در 
شهرهای بزرگ 

ایران



نگـاه
 وضعیت نامناسب شاخص ورشکستگی در ایران  

بنگاه های ایرانی سخت  جان می دهند
فضای کسب وکار نه در تولد بنگاه ها به فعالان اقتصادی آسان می گیرد نه 

در مرگ آنها. ورشکستگی یکی از شاخص های بررسی میزان مناسب بودن 
فضای کسب وکار است. اینکه پایان دادن به کار یک بنگاه به اندازه شروع کار 

آن بنگاه آسان باشد، از شاخص های مهم برای شروع فعالیت اقتصادی در 
کشورهاست. شاخصی که در ایران از سال های پیش شرایط مناسبی ندارد. 

به راستی چرا در ایران بنگاه ها از اعلام ورشکستگی طفره می روند؟ چرا 
برعکس دیگر کشورها ورشکستگی مؤسسات مالی و بنگاه ها در ایران به 

بحران های اجتماعی می انجامد؟ 
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نگـاه

12

ورشکستگی ترسناک است؟
مرگ بنگاه ها، مرحله ای مهم در فرایند کسب وکار

زینب کوهیار
خبرنگار

در یک  خانه دورافتاده از شــهر پنهان شــده است. کنار راه پله چمباتمه 
زده اســت و پوک های عمیق به سیگارش می زند. با بلند شدن کوچک ترین 
صدایی از جایش می پرد و هراســان به طــرف پنجره خیز برمی دارد. منتظر 
است اما ظاهر آشــفته اش انتظار کشیدن او برای یک مهمان عزیز را نشان 
نمی دهد. چشم هایش گشاد می شود. کســی را که دزدانه وارد حیاط خانه 
دورافتاده شــده می شناســد و در را برایش باز می کند. پسر جوان، حسابدار 
شــرکت است. می گوید اوضاع به هم ریخته اســت. کارگرها شلوغ کرده اند و 
دســتمزدهای عقب افتاده را می خواهند. طلب کارها پاشنه در کارخانه را از 
جا کنده اند و همه دارند دنبال او می گردند. اویی که زمانی کســب وکارش را 
باعلاقه به تولید آغاز کرده بود اما چند سال بعد حجم معوقات بانکی اش بالا 
زده بود و حالا در آستانه ورشکستگی قرارگرفته بود. این تصویر آشنای یک 
کارخانه دار ورشکسته در سریال های تلویزیونی ایرانی است که از ترس اعلام 
ورشکســتگی گوشه ای خزیده است و جرئت روبه رو شدن با طلب کارانش را 
ندارد. در رسانه های ما، ورشکسته ها مثل مسافران کشتیِ در حال غرق شدنی 
هستند که کوسه ها برای افتادنشان به اقیانوس لحظه شماری می کنند. اعلام 
خبر ورشکستگی مثل اطلاع رسانی درباره سرطان هولناک به نظر می رسد. 
گویا برای یک کارآفرین، صنعتگر و فعال اقتصادی کلمه ای ترســناک تر از 
ورشکســتگی نیست و ورشکسته شــدن به معنای از بین رفتن همه آبرو و 
اعتبار یک فعال اقتصادی است. حتی کسانی که قانون تجارت را خوانده و با 
مفهوم قانونی ورشکستگی آشنایی دارند، نمی توانند ترس ناشی از اطلاق این 
کلمه به بنگاه اقتصادی را انکار کنند. این در حالی است که ورشکستگی یک 
مرحله از کار اقتصادی است و در اقتصاد جهانی مواجهه کشورها با این مرحله 

از کسب وکار از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
بانک جهانی هرساله در ماه اکتبر گزارشی از فضای کسب وکار کشورها ارائه 

می کند. در این گزارش شاخص های مختلفی برای بررسی فضای کسب وکار 
کشورها ارائه می شود و نمره ای که کشورها از مجموع این شاخص ها کسب 
می کنند، رتبه کشورها را از نظر فضای کسب وکار در جهان مشخص می کند. 
یکی از این شــاخص ها، شاخص ورشکستگی است. بررسی این شاخص در 
گزارش بانک جهانی نشان می دهد که مرگ بنگاه ها به اندازه تولد آنها اهمیت 
دارد و کوتاه بودن و آســان بودن فرآیند اعلام ورشکســتگی و رسیدگی به 
وضعیت سهام داران نشان دهنده سلامت محیط کسب وکار یک کشور است. 
در واقع کشورهایی که می خواهند رتبه آنها در گزارش بانک جهانی از فضای 
کســب وکار بهبود پیدا کند باید علاوه بر تسهیل شــرایط راه اندازی بنگاه 
اقتصادی به  روزهای ورشکستگی هم  فکر کنند. بر اساس گزارش سال گذشته 
بانک جهانی موسوم به DOING BUIESNESS ایران در شاخص تعطیلی 
شــرکت ها رتبه 140 را  کسب کرده بود.  بر این اساس رتبه ایران درزمینه 
ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری سه پله نزول داشت و از 137 
در ســال 2015 به 140 در گزارش سال 2016 رسیده بود. زمان مربوط به 
تعطیلی یک کارگاه اقتصادی در ایران 6.5 سال اعلام شده بود و در شاخص 
کیفیت مقررات اعلام ورشکستگی ایران از 16 نمره، نمره 7 را کسب کرده بود. 
در شاخص مدیریت دارایی های فرد یا شرکت ورشکسته هم ایران از 6 نمره، 
نمره 3 گرفته بود. در گزارش جدید بانک جهانی از فضای کسب وکار شرکت ها 
اما ایران علاوه بر تنزل رتبه در بین کشورهای جهان از جایگاه 118 به 120 
رسیده است و ازنظر ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه کشورمان 156 است. 
اين رقم در سال گذشته 155 بوده است. تعطیلی بنگاه اقتصادی در ایران بر 
اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی به 4.5 سال زمان نیاز دارد و نرخ احیا 
و تجدید حیات اقتصادی هم از 18 درصد در ســال 2016 به 17.9 درصد 

کاهش پیداکرده است. 

J استارت آپ ها و بانک ها هم ورشکسته می شوند؟
اصطلاح ورشکســتگی در مورد اســتارت آپ ها محلی از اعــراب ندارد. 
استارت آپ ها درواقع ایده های راه اندازی کسب وکار پیش از شروع آن هستند. 
در فضای کسب وکار استارت آپ ها یا به نتیجه می رسند یا شکست می خورند. 
مجله فوربس در گزارشــی اعلام کرد که تنها 10 درصد از استارت آپ ها به 
موفقیت می رســند و 90 درصد از آنها شکست می خورند. نیل پاتل، مشاور 

 ورشکسته ها مثل 
مسافران کشتیِ در 
حال غرق شدنی 

هستند که کوسه ها 
برای افتادنشان 

به اقیانوس 
لحظه شماری 

می کنند. اعلام خبر 
ورشکستگی مثل 

اطلاع رسانی درباره 
سرطان هولناک 
به نظر می رسد. 
گویا برای یک 

کارآفرین، صنعتگر 
و فعال اقتصادی 

کلمه ای ترسناک تر 
از ورشکستگی 

نیست و ورشکسته 
شدن به معنای از 

بین رفتن همه آبرو 
و اعتبار یک فعال 

اقتصادی است

سید محسن آزمایش

مردی که کارخانه اش آتش گرفت 
سید محســن آزمایش، مؤسس گروه صنعتی 
آزمایش اســت. او در اواسط دهه 30 در تهران 
کارگاهي برای ساخت صندلی فلزی و مبل دایر 
کرد و محصولات کارگاهش را به سازندگان اتاق 
اتوبــوس می فروخت. علاوه بر این او کارگاهی 
در کنار همین کارگاه برای آب کاری راه اندازی 
کرده بود که مبل و صندلی های کارگاه اول را در این کارگاه آب کاری 
می کرد. در ســال 1336 این کارگاه آتش گرفت و بخش عمده ای از 
سرمایه سید محسن آزمایش در این آتش سوزی از بین رفت. آزمایش 
ناامید نشد و در ســال 1337، کارخانه صنعتی آزمایش را در جاده 

تهران نو راه اندازی کرد. 

حسن تفضلی 

کارخانه هایي نساجی که قربانی مدیریت دولتی شد
حسن تفضلی از صاحبان صنایع  نساجی در کاشان 
و اصفهان بود. صنایع ریسندگی و بافندگی کاشان 
و شرکت مخمل و ابریشــم کاشان توسط تفضلی 
تأسیس شــده بود. این شرکت در سال 1377 دچار 
بحران شــد و در اواسط دهه 80 به  جایی رسید که 
قادر به پرداخت دستمزد و بیمه کارگرانش هم نبود. 
در این سال ها شرکت 60 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار 
شد. مدیران شرکت از طریق تسهیلات 35 هزار میلیارد برای بازخرید 700 
کارگر نســاجی هزینه کردند. آنان با فروش ســرمایه های شرکت، بازخرید 
کارکنان و بازنشسته کردن پیش از موعد کارگران تلاش کردند زیان انباشته 
شرکت را کاهش دهند. 30 سال پس از مدیریت سازمان های دولتی بر این دو 

کارخانه بزرگ نساجی کشور، هر دو کارخانه رو به فروپاشی نهاد. 

4 بحران و ورشکستگی در تاریخ صنعت ایران
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 رتبه 

 ایران در شاخص 
تعطیلی شرکت ها 

در گزارش سال 
2016
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ورشکستگی یک مرحله از کار اقتصادی است و در اقتصاد جهانی 
مواجهه کشورها با این مرحله از کسب وکار از اهمیت بسزایی 
برخوردار است.

کارآفرینی دراین باره می نویسد: این  یک حقیقت سخت و تلخ است. از هر 10 
استارت آپ، 9 تای آنها شکست می خورد. یکی از  مهم ترین دلایل شکست 
استارت آپ ها ساختن محصولاتی است که هیچ کس آن را نمی خواهد. مجله 
فورچون فهرستی از دلایل شکســت خوردن استارت آپ ها ارائه کرده است. 
براساس گزارش این مجله 42 درصد از استارت آپ ها به دلیل عدم شناخت 
کمبودها و کالاهایی که بازار فاقد آن است شکست می خورند. دلیل دوم در 
این مقاله  عدم توجه کارآفرینان به فرآیند کســب وکار و مسائل شرکت ها 
عنوان شــده است. اما غیر از بنگاه های اقتصادی، ورشکستگی بانک ها هم از 

بحث های داغ اقتصادی است. در سال های اخیر که بانک ها در تأمین منابع 
موردنیاز تولید دچار مشکل شده اند، بحث ورشکستگی بانک ها بیش از گذشته 
در رسانه ها مطرح شده است. به نظر می رسد صاحب نظران با در نظر گرفتن 
ترازنامه بانک ها بســیاری از آنها را ورشکسته می دانند و معتقدند نقدینگی 
بانک ها صرف خرید املاک شده است و با توجه به رکود مسکن، بانک ها منابع 
قابل نقد شدن ندارند. در این شرایط بانک ها نمی توانند پول هایی را که مردم 
نزد آنها سپرده کردند بازگردانند و از طرف دیگر قدرت تسهیلات دهی بانک ها 

هم کاهش پیداکرده است. 

علی اکبر رفوگران 

بحران برای بنیان گذار بیک 
علی اکبر رفوگران مؤسس کارخانه بیک در ایران 
اســت. او در سال 1377 با مشارکت شرکت بیک 
فرانسه، کارخانه ای برای تولید نوک خودکار بیک 
در شهرســتان فیروزکوه ایجاد کــرد. هدف او از 
راه انــدازی این کارخانه تأمین مواد اولیه موردنیاز 
و فراهــم کردن زمینه صــادرات این محصول به 
کشورهای همسایه بود. تولید خودکار و مداد در کارخانه رفوگران آن قدر 
مرغوب بود که بازار تهران تا مدت ها نمی دانســت کالای خریداری شــده 
ساخت کارخانه رفوگران است. رفوگران در سال 1375 کارخانه عطر بیک را 
از فرانسه خریداری کرد. رفوگران که از خانواده ای صنعتگر بود در سال های 
1374 تا 1377 به دلیل مداخله برخی نهادها و شــرایط عمومی کشور با 

مشکلاتی مواجه شد. 

سید محمد گرامی 

مؤسس یک شرکت ورشکسته حمل ونقلی
ســید محمد گرامی از کارآفرینــان فعال دهه 40 
اســت. او در تجارت محصولات غذایی به ویژه چای 
گلســتان فعالیت می کرد. پیــش از وقوع انقلاب 
اسلامی سید محمد گرامی شرکت ایران سرعت را با 
همراهی روح الامینی تأسیس کرد که کار آن انتقال 
کالا از بندر به تهران بود. این شــرکت به دلیل بروز 
بحران های انقلابی و اعتصاب در بندرها نتوانست تسهیلاتی را که دریافت کرده 
بود بازگرداند و مجبور شــد دارایی هايش را به عنوان ضمانت به بانک بدهد. 
گرامی و روح الامینی برای واردکردن قطعات کامیون یک شرکت دیگر تشکیل 
دادند که به علت نداشتن تخصص در مدیریت این کار، فرد دیگری را به عنوان 
مدیر آن منصوب کردند. این شرکت پس از چند سال به علت حساب سازی و 

فساد مالی مدیرانش اعلام ورشکستگی کرد. 

4.5
 سال

زمان برای 
تعطیلی بنگاه 

اقتصادی در ایران 
در گزارش سال 

2017

120
 رتبه

ایران از نظر 
فضای کسب وکار 

در جهان در 
گزارش سال 2017 

رتبه جهانی از نظر شاخص کشورها
ورشکستگی یا عجز از پرداخت دیون 

زمان مورد نیاز برای پرداخت 
دیون و اعلام ورشکستگی

1264.5ترکیه 

1043.2امارات متحده عربی 

51.5ایالات متحده آمریکا  

1654ونزوئلا 

1592افغانستان 

861.5آذربایجان 

150.8کانادا 

531.7چین 

262.1جمهوری چک 

1092.5مصر

10.9فنلاند 

241.9فرانسه 

31.2آلمان 

523.5یونان 

1364.3هند 

رتبه جهانی از نظر شاخص کشورها
ورشکستگی یا عجز از پرداخت دیون 

زمان مورد نیاز برای پرداخت 
دیون و اعلام ورشکستگی

1564.5ایران 

169NO PRACTICEعراق

1084.2کویت

20.6 ژاپن 

1433لبنان 

169NO PRACTICEلیبی 

461مالزی 

301.8مکزیک 

1402نیجریه 

60.9نروژ 

852.6پاکستان 

1162.8قطر 

512فدراسیون روسیه 

290.8سنگاپور

1614.1سوریه

221.9تایوان 

منبع: سرگذشت 50کنشگر اقتصادی ایران
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نگـاه

در 200 سال گذشته صنعتگران ایرانی روزهای تلخ و شیرینی را سپری 
کردند. در تاریخ فعالیت صنعتی افرادی مثل محسن آزمایش، محسن خلیلی، 
حسن تفضلی، علی اکبر رفوگران، برادران عمید حضور، سید محمد گرامی و 
خاندان نمازی روزهای ناکامی از سوددهی بنگاه های صنعتی و ورشکستگی 
ثبت شده است. فریدون شیرین کام در گفت وگو با آینده نگر با اشاره به اینکه 
در تاریخ 200 ساله صنعت ایران بنگاه های صنعتی بیش از ورشکستگی دچار 
ناکامی می شــدند گفت: تاریخ صنعت در ایران به سه دوره تقسیم می شود. 
اولین دوره در زمان زمامداری قاجار آغازشده است. افرادی چون امین الضرب، 
ابریشم چی و معین التجار بوشهری در این دوره کارخانه هایی را تأسیس کردند 
اما 10 سال هیچ خبری از فعالیت این کارخانه ها نیست و همه تعطیل شدند. 
در این دوره صنایع عمر کوتاهی دارند و البته عمر محدود بنگاه ها صرفاً به این 
دوره محدود نمی شود هرچند شکل ناکامی صنعتگران در دوره های مختلف 
صنعتی متفاوت اســت. دوره دوم صنعت در ایران، در عصر پهلوی اول آغاز 
می شــود. در این دوره صنایعی شکل می گیرند و عمر پررونقی دارند. در این 
دوره ایران اشغال می شود و سرمایه گذاری های نظامی در کشور انجام می شود. 
صنایع شکل گرفته در این دوره در سال های 1329 و 1328 باوجود رونق اولیه 
برای ادامه فعالیت به حمایت های دولتی نیاز پیدا می کنند و حتی شرکت های 
دولتی تأسیس می شوند تا مدیریت صنایع را به دست بگیرند. از سوی دیگر 
سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هم مدیریت بخشی از این بنگاه ها را به دست 
می گیرند و این بنگاه ها را به سوددهی می رسانند و این وضعیت تا سال 1335 
ادامه دارد. دوره سوم  صنعتی شدن در ایران در دهه 40 شمسی آغاز می شود. 
موج سوم صنعتی شــدن در این سال ها ارتفاع می گیرد اما چند ناکامی در 
این دوره رخ می دهد که به مفهوم ورشکستگی به معنای امروزی اش نزدیک 
است هرچند بیشتر این موارد ناکامی است تا ورشکستگی. برای مثال کارخانه 
پارچه بافی مقدم یا چیت چیان در این دوره دچار مشــکل می شود. اما اینجا 
بحث این نیست که یک صنعتگر در تمام بنگاه هایش شکست بخورد. به طور 

 تنها 10 درصد از استارت آپ ها به موفقیت می رسند و 90 درصد از آن ها شکست می خورند.	]
  42 درصد از استارت آپ ها به دلیل عدم شناخت کمبودها و کالاهایی که بازار فاقد آن است 	]

شکست می خورند.
 در رسانه های ما، ورشکسته ها مثل مسافران کشتیِ در حال غرق شدنی هستند که کوسه ها 	]

برای افتادنشان به اقیانوس لحظه شماری می کنند.
بانک جهانی هرساله در ماه اکتبر گزارشی از فضای کسب وکار کشورها ارائه می کند.	]
نرخ احیا و تجدید حیات اقتصادی در ایران از 18 درصد در سال 2016 به 17.9 درصد کاهش 	]

پیداکرده است. 
کارخانه کفش بلا پیش از انقلاب اسلامی به دلیل بدهی گسترده به بانک ها با همین مشکل 	]

مواجه شد و بانک ملی مدیریت بلا را بر عهده گرفت.
در تاریخ اقتصادی ایران هیچ گاه یک نهاد داوری در بخش عمومی بی طرفانه به مسائل بنگاه ها 	]

نظارت نکرده است
مثال لاجوردی و قاســمی در ســال 50 باهم یک شرکت کشتیرانی تأسیس کردند که با 27 	]

میلیارد ریال زیان مواجه شد. یا یک شرکت تولید فلاکس و کلمن راه اندازی شد که نتوانست با 
رقبای چینی و ژاپنی رقابت کند. این بنگاه  در سال 45 تأسیس و در سال 55 تعطیل شد. 

هرچند بنگاه های صنعتی در اندازه های کوچک دچار ورشکستگی می شدند اما سازمان برنامه 	]
مدیریت آن ها را بر عهده می گرفت و سپس بنگاه ها را واگذار می کرد.

زمانی شما کارخانه نساجی راه می اندازید اما نسل دوم شما علاقه ای به ادامه این راه ندارد. راه 	]
درست این است که این بنگاه واگذار شود اما باید یک نهاد مدیریتی عمومی قوی وجود داشته باشد 

که صنعت گر به آن اعتماد کند و بنگاهش را در اختیار این نهاد بگذارد.

معمــول صنعتگران چندین بنگاه را اداره می کردند که درنهایت یکی از این نکته هایی که باید بدانید
بنگاه ها به سوددهی نمی رسید و آن را تعطیل می کردند. برای مثال لاجوردی 
و قاسمی در سال 50 با هم یک شرکت کشتی رانی تأسیس کردند که با 27 
میلیارد ریال زیان مواجه شد. یا یک شرکت تولید فلاکس و کلمن راه اندازی 
شــد که نتوانست با رقبای چینی و ژاپنی رقابت کند. این بنگاه در سال 45 

تأسیس و در سال 55 تعطیل شد. 
دلایل ناکامی صنعتگران به ویژه در دوره سوم صنعتی شدن ایران متعدد 
است. شیرین کام پژوهشگر تاریخ اقتصاد از دلایل متعددی می گوید که باعث 
می شود بنگاه های صنعتی به سوددهی نرسند و تعطیل شوند: »یکی از دلایل 
ناکامی فعالان اقتصادی این است که بیشتر از دل تجارت آمده بودند و شرایط 
صنعت را درک نمی کردند. از سوی دیگر بعضی از آنها تفکر سنتی داشتند 
و درک صنعتی نداشتند. همین مسئله باعث بروز تعارض منافع می شد و به 
ناکامی و ورشکستگی بنگاه ها می انجامید. مسئله دیگر مدیریت بنگاه پس از 
مؤسســان بنگاه بود. در مواردی دخالت فرزندان صنعتگر در مدیریت بنگاه 
سرنوشت بنگاه را تغییر می داد و این در حالی بود که خروج مدیریت بنگاه از 
دایره خانواده می توانست ضامن طولانی شدن عمر بنگاه صنعتی و مدیریت 
حرفه ای آن باشــد.  ورشکستگی به معنی از بین رفتن تمام دارایی های فرد 
در خانواده های بزرگ و فعالان صنعتی برجســته در تاریخ ایران کم اســت. 
هرچند بنگاه های صنعتی در اندازه های کوچک دچار ورشکستگی می شدند 
اما سازمان برنامه مدیریت آنها را بر عهده می گرفت و سپس بنگاه ها را واگذار 
می کرد. کارخانه کفش بلا پیش از انقلاب اســلامی به دلیل بدهی گسترده 
به بانک ها با همین مشــکل مواجه شد و بانک ملی مدیریت بلا را بر عهده 
گرفت. زمانی شما کارخانه نساجی راه می اندازید اما نسل دوم شما علاقه ای 
به ادامه این راه ندارد. راه درســت این است که این بنگاه واگذار شود اما باید 
یک  نهاد مدیریتی عمومی قوی وجود داشته باشد که صنعتگر به آن اعتماد 
کند و بنگاهش را در اختیار این نهاد بگذارد. چنین نهاد کارایی در ســاختار 
اقتصاد ایران وجود ندارد که اگر حق امضا به مدیران جدید بنگاه دادید و آنها 
کلاه بــرداری کردند بتوانید از طریق این نهاد حقوقی جلوی نابودی بنگاه را 

بگیرید. یکی از دلایل محدود بودن عمر بنگاه ها همین است. 
دلیــل دیگر محدود بودن عمر بنگاه های صنعتــی در ایران، بحران های 
سیاسی اســت. در ســال 57 و پس از وقوع انقلاب اسلامی تعداد زیادی از 
بنگاه های صنعتی مصادره شدند. از سوی دیگر حاکمان بر ساختار سیاسی، 
تعیین کننــده بقا یا حذف بنــگاه داران از عرصه اقتصاد کشــور بودند. اگر 
بنگاه داران گرایش سیاســی دیگری داشتند حذف می شدند یا از تسهیلات 
برخوردار نمی شدند.« کوتاه بودن عمر بنگاه ها علاوه بر مسائلی از این  دست 
به شرایط عمومی اقتصاد ایران هم بازمی گردد. شیرین کام یک مسئله مهم در 
عمر محدود بنگاه های صنعتی و ناکامی آنها را فقدان یک  نهاد بوروکراتیک 
حقوقی می داند: »پیش و پس از انقلاب اســلامی هیچ نهاد بی طرفی برای 
داوری در کار بنگاه های صنعتی شکل نگرفته است. همیشه عده ای با ایجاد 
رابطه با ساخت سیاسی رقابت را برده اند. اگر برای همه تسهیلات با 12 درصد 
سود اعطا می شود، بنگاهی هست که این تسهیلات را با 4 درصد سود دریافت 
کند. شرایط کار برای بنگاه های صنعتی در ایران نابرابر است و  همین مسئله 
زمینه ورشکستگی و غیررقابتی بودن محصولات را فراهم می کند. اگر کسی 
در یک دوره خاص تعرفه ها را به نفع بنگاهی دستکاری کند، شرایط برای تمام 
بنگاه های دیگر سخت می شود. درواقع یک بنگاه بالا می رود و باقی بنگاه ها 
زمین می خورند. در تاریخ اقتصادی ایران هیچ گاه یک  نهاد داوری در بخش 
عمومی بی طرفانه به مسائل بنگاه ها نظارت نکرده است. گذشته از این فقدان 
منطق اقتصادی، کارایی و بهره وری شــرایط را برای فعالیت بنگاه ها سخت 

کرده است.«

کشورهایی که 
می خواهند رتبه 
آنها در گزارش 
بانک جهانی از 

فضای کسب وکار 
بهبود پیدا کند باید 

علاوه بر تسهیل 
شرایط راه اندازی 
بنگاه اقتصادی 

به روزهای 
ورشکستگی هم 

 فکر کنند
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حال ناخوش بانک ها به معنی ورشکستگی نیست
اعلام ورشکستگی بانک با یک بنگاه تولیدی متفاوت است

بانک هــای ایرانــی در حال حاضر به دلیــل عدم وصول 
مطالباتشان از تســهیلات گیرندگان و رکود اقتصادی از 
شرایط خوبی برخوردار نیستند. شرایط نامناسب بانک ها 
باعث شده نتوانند تسهیلات لازم را به بخش تولید تزریق 
کنند. ورشکســتگی بعضی از بانک هــای ایرانی یکی از 
احتمالاتی است که از سوی کارشناسان اقتصادی به قوت 
مطرح می شود. احتمالی که البته برای بررسی امکان وقوع 
آن باید مسائل قانونی و فعالیت متفاوت بانک ها از بنگاه های 

اقتصادی را بیشتر بررسی کرد. 
اعــلام ورشکســتگی یک بانک بــه  راحتــیِ اعلام 
ورشکستگی یک بنگاه تجاری یا تولیدی نیست. در قانون 
تجارت ایران ورشکستگی تعریف مشخصی دارد. در ماده 141 قانون تجارت ورشکستگی به 
این معناست که زیان انباشته یک شرکت از 50 درصد حقوق صاحبان سهام آن شرکت بیشتر 
باشد. در چنین شرایطی سهام داران شرکت می توانند اعلام ورشکستگی شرکت را درخواست 
کنند یا خود شرکت اعلام ورشکستگی و درماندگی کند. این شیوه اعلام ورشکستگی بنگاه ها 
در اقتصاد ایران است اما در مورد بانک ها، داستان ورشکسته شدن و اعلام ورشکستگی متفاوت 
اســت.  تفاوت کار بانک ها با دیگر بنگاه های اقتصادی در ارتباط آنها با ذخایر و منابع بانک 
مرکزی است. بانک ها از آغاز فعالیت ذخایر و منابع مشخصی دارند و از سوی دیگر مطالباتی از 
بانک مرکزی دارند، به همین دلیل اعلام ورشکستگی آنها به موجب شرایط خاصی ممکن است 
و نیاز به الزاماتی دارد که تحقق این الزامات به  راحتیِ شکل گیری مقدمات ورشکستگی یک 
بنگاه تجاری یا تولیدی نیست. با توجه به این مسئله باید در اطلاق عنوان ورشکسته به بانک ها 
کمی تأمل  کنیم. شــاید بانک ها با تشدید اوضاع رکود دچار درماندگی شوند، قادر به تحمل 
ریسک نقدینگی نباشند یا مطالباتشان زیاد باشد اما بروز چنین مشکلاتی در فعالیت بانکداران 
لزوماً به معنی ورشکسته شدن آنها نیست. بانک ها همان طور که بدهی هایی دارند مطالباتی هم 
دارند و البته هیچ وقت تمام مشتریان یک بانک در یک  زمان مشخص برای وصول مطالباتشان 
سراغ بانک ها نمی آیند. در بدترین حالت 5 تا 10 درصد از مشتریان بانک ها با مراجعه به شعب 
مختلف سپرده هایشــان را طلب می کنند، درعین حال عده زیادی هم برای سپرده گذاری به 

بانک ها مراجعه می کنند. به این ترتیب گردش نقدینگی همیشه در بانک ها وجود دارد. 
نکته ای که باید در مورد ورشکستگی بانک ها در نظر گرفت اعتماد عمومی است. اگر بانکی 
در وضعیت ورشکستگی قرار نگرفته باشد اما مخاطره ای باعث شود مردم به بانک اعتماد نکنند، 
به طور حتم با مشکلاتی مواجه می شود. در زمانی که اعتماد عمومی نسبت به فعالیت های یک 
بانک در بین سپرده گذاران خدشه دار شود، تعداد زیادی از سپرده گذاران برای بازپس گرفتن 
پول هایشــان به بانک ها مراجعه می کنند و همین باعث عجز و درماندگی بانک ها می شود. 
بانک ها به محض دریافت ســپرده های مردم به متقاضیان تسهیلات وام می پردازند تا بتوانند 
هزینه هایشان را پوشش دهند درنتیجه سلب اعتماد عمومی از بانک ها یک خطر بزرگ است 
و در این زمینه حساسیت هایی وجود دارد که باید در بررسی ورشکسته بودن یا نبودن بانک ها 
به آن توجه کرد. بانک ها مثل مهره های بازی دومینو در بازار پولی کشــور در کنار یکدیگر 
قرار گرفته اند. اگر در بازی دومینو یک  مهره بیفتد باقی مهره ها ســقوط می کنند. درنتیجه 
ورشکستگی بانک های درمانده و سلب اعتماد مردم از آنها می تواند بانک های سالم را هم تحت 
تأثیر قرار دهد. زمانی که مردم درک صحیحی از بانک و فعالیت های آن نداشته باشند، با انگیزه 
شایعه و اخبار منفی درباره شرایط بانک ها سپرده هایشان را از بانک ها طلب می کنند و این در 
حالی است که سپرده های مردم توسط بانک ها در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده 

است و بانک ها منابع محدودی برای پاسخ گویی به سپرده گذاران در اختیار دارند. 
با توجه به این مسائل باید در تحلیل ورشکستگی بانک ها بحران اجتماعی ناشی از بروز 
ورشکستگی را مدنظر داشت. در ایران زمانی که بانکی دچار مشکل می شود، کمتر سازمان 
دولتی یا نهاد اجتماعی به کمک بانک می آید اما زمانی که بانک ها در آستانه ورشکستگی قرار 
می گیرند، به دلیل عوارض اجتماعی ناشی از ورشکستگی بانک ها چتر نجاتی از سوی دیگر 
بانک ها یا بانک مرکزی برای آنها ایجاد می شود. در حال حاضر من موسسه مالی و اعتباری 
و یا بانکی را نمی بینم که در شرف ورشکستگی باشد اما در شبکه بانکی کشور شرایط خوبی 
هم نداریم. رکود  اقتصادی آسیب های زیادی به تولید و شبکه بانکی کشور وارد کرده است 
و بدون تردید بانک ها یکی از مهم ترین بخش های اقتصادند که از سیاست های غلط در چند 

سال اخیر آسیب دیده اند. 
البته ما نسبت به بحران سال 2009 در امریکا که بانک ها در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند 
اما دچار بحران شدند شرایط متفاوتی داریم. در امریکا در یک دوره سود و جریمه های دیرکرد وام از 
ارزش مسکن بیشتر شد درنتیجه نفع بدهکاران در این بود که بانک ها خانه های آن را به جای وامی 
که دریافت کردند اما نمی توانستند بازپرداخت کنند بردارند. درواقع در آن دوره ارزش بدهی ها بیش 
از دارایی ها بود اما در حال حاضر ما در بانک ها این شرایط را نداریم. با وجود اين، نمی توان گفت که 

حال وروز بانک ها هم خوش است و مشکلی ندارند. 
حال ناخوش بانک ها در چند سال اخیر عوارض ناشی از شرایط اقتصادی است که به بانک ها 
تحمیل شده است و البته در شرایط وخیم اقتصادی، اولین جایی که مردم پرداخت هایشان به آن 
را به تعویق می اندازند و تعهداتشان را نسبت به آن انجام نمی دهند، بانک ها هستند. برای اصلاح 
وضعیت فعلی بانک ها و استحکام بیشتر آن باید استانداردها و دستورالعمل های لازم در مدیریت 
ریسک، اداره بانک ها، پول و سرمایه، استانداردهای وام دهی و سپرده گیری در بانک ها و نسبت آن 
با سرمایه و حقوق صاحبان سهام در ارتباط با رد دارایی های غیربازده به منظور افزایش کارایی بانک 
به مرحله اجرا برسد. آنچه امروز بیش از هر چیز بانک ها را آزار می دهد بازدهی پایین کارکنان است 
و در این زمینه به ارتقای آموزش بانکداران نیاز داریم. رعایت استانداردها و ارتقای آموزش کارکنان 
برای افزایش بازدهی می تواند از به خطر افتادن بانک ها جلوگیری کند یا دست کم خطر ورشکسته 

شدن بانک ها را کاهش دهد. 

حال ناخوش بانک ها در چند سال اخیر عوارض ناشی از شرایط اقتصادی است که به بانک ها تحمیل شده است و البته 
در شرایط وخیم اقتصادی، اولین جایی که مردم پرداخت هایشان به آن را به تعویق می اندازند و تعهداتشان را نسبت به 
آن انجام نمی دهند، بانک ها هستند.

سید بهاءالدین 
حسینی هاشمی

اقتصاددان

اعلام ورشکستگی یک بانک به  راحتیِ اعلام ورشکستگی یک بنگاه تجاری 	]
یا تولیدی نیست.

تفاوت کار بانک ها با دیگر بنگاه های اقتصادی در ارتباط آنها با ذخایر و منابع 	]
بانک مرکزی است.

بانک ها به محض دریافت ســپرده های مردم به متقاضیان تســهیلات وام 	]
می پردازند تا بتوانند هزینه هایشان را پوشش دهند.

در بدترین حالت 5 تا 10 درصد از مشــتریان بانک ها با مراجعه به شعب 	]
مختلف سپرده هایشــان را طلب می کنند درعین حال عــده زیادی هم برای 

سپرده گذاری به بانک ها مراجعه می کنند.
ســلب اعتماد عمومــی از بانک ها یک خطر بزرگ اســت و در این زمینه 	]

حساسیت هایی وجود دارد که باید در بررسی ورشکسته بودن یا نبودن بانک ها 
به آن توجه کرد.

نکته هایی که باید بدانید
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نگـاه

ورشکستگی به یک مســئله پیچیده در فضای اقتصادی 	�
ایران تبدیل شده است. این پیچیدگی بیشتر ناشی از این است 
که ورشکســتگی بنگاه ها یا بانک ها به دلیل روش های نادرست 
حل وفصل ورشکســتگی در ایران و به علت نگرانی از عواقب 
اجتماعی آن با ملاحظاتی همراه است. به نظر می رسد در رسیدگی 
به وضعیت شرکت های ورشکســته در ایران تمرکز بیشتر بر 
پرداخت دیون اســت تا احیای بنگاه ها و از سوی دیگر تشدید 
مطالبات از سوی سهام داران وزنه را به این طرف سنگین می کند 
که اولویت با رسیدگی به وضعیت طلب کارهاست. این در حالی 
است که در کشورهای دیگر در شرایط ورشکستگی مدیر بنگاه 
تغییر می کند و فرآیند تلاش برای احیای بنگاه آغاز می شــود. 
به نظر شــما این شیوه برخورد با ورشکستگی در ایران ناشی از 

چیست؟ 
اولین دلیل عدم رســیدگی مناسب به ورشکستگی بنگاه ها آشنا 
نبودن مسئولان امر با روش های مدرن حل وفصل مسئله ورشکستگی 
اســت. در ایران دادگاه ها مرجع رسیدگی به این مسئله هستند اما 
متأسفانه مسئولان امر با روش های بازسازی اقتصادی آشنایی ندارند. 

ورشکستگی فراموش نمی شود
احمد حاتمی یزد از عقب ماندگی قانون در برخورد با ورشکستگی می گوید

 احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات و صاحب نظر اقتصادی در گفت وگو با آینده نگر با اذعان 
بر به روز نبودن قانون تجارت ایران لزوم تصویب لایحه ای را که در دولت اصلاحات برای تجارت ایران در 110 

ماده نگارش شده است یادآور می شود. لایحه ای که اگر مجلس شورای اسلامی وقت کافی برای بررسی و 
تصویب تمام مواد آن را ندارد، دست کم باید در مورد بندهای مربوط به ورشکستگی با شتاب بیشتری عمل 
کند. فضای اقتصادی کشور متحول شده است و قانون فعلی شکل جدید کسب وکارها و قراردادهای تجاری 

را شامل نمی شود. از سوی دیگر باید با به روز کردن قوانین از نتایج اقتصادی و اجتماعی ورشکستگی 
کاست و زمینه را برای تسهیل فرآیند جذب سرمایه خارجی فراهم کرد. ورشکستگی یکی از شاخص های 

مهم در بررسی فضای کسب وکار کشورهاست و به گفته حاتمی یزد سرمایه گذار خارجی با چنین قانون 
ورشکستگی اي با شرکت های ایرانی همکاری نمی کند. 

از سوی دیگر قانون تجارت ایران مصوب سال 1310 است درنتیجه نه 
روش های فقهی موردنظر قضات و نه مواد ورشکستگی در قانون تجارت 
نمی تواند پاسخ گوی مناسبی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از 
ورشکستگی باشد. برای حل وفصل ورشکستگی نیازمند درک جدیدی 
در فقه و نواندیشــی در مسائل جاری بشری هستیم. این نواندیشی 
متأسفانه در دســتگاه های متولی رسیدگی به مسئله ورشکستگی 
وجود ندارد و مسئولان می خواهند با فرمول های قدیمی به وضعیت 
شرکت های ورشکسته رسیدگی کنند. قوانین ایران متناسب با شرایط 
جدید وضع نشده است. قانون ما مناسب یک جامعه پیشرفته نیست و 
متأسفانه در سال های اخیر تلاش ها برای اصلاح و به روز کردن قوانین 
نتیجه بخش نبوده است. در دوره اصلاحات برای اصلاح قانون تجارت 
تلاش هایی صورت گرفت. لایحه ای برای جایگزینی با قانون تجارت 
قدیمی با حدود 110 ماده در هیئت دولت تصویب شــد. دولت این 
لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاد اما متأسفانه در آن زمان 
توان علمی رسیدگی به این قانون در مجلس شورای اسلامی وجود 
نداشت. در حال حاضر 12 سال است که این قانون در مجلس شورای 

اسلامی باقی مانده است و هنوز بررسی یا تصویب نشده است. 
با توجه به این بن بست قانونی و عدم آشنایی دستگاه های 	�

متولی و عدم نواندیشی در قانون تجارت، شرکت های در آستانه 
ورشکســتگی متحمل هزینه های گزافی از این ناحیه مي شوند. 
بدون اصلاح قوانین و در پیش گرفتن راه حل هایی که در بلندمدت 
بر شیوه برخورد با ورشکستگی اثر می گذارند نمی توان از راه های 

کوتاه مدت برای کاهش آسیب های ورشکستگی استفاده کرد؟
ببینید، اینها ریشه مشکل است، درعین حال مانع از این نیست که 
شرکت های در آستانه ورشکستگی نتوانند با استفاده از توصیه های 
یک مشــاور حقوقی و بانکی خوب مسائلشــان را حــل کنند. این 
مشاورها می توانند راه حل های جدید را برای غلبه بر حواشی و مصائب 
ورشکستگی به شرکت ها آموزش دهند. در یک مورد ورشکستگی که 
اخیراً اتفاق افتاد با توجه به قانون یا روش های موردنظر دادگاه ها هیچ 
راه حلی برای حل وفصل قضیه وجود نداشت. یکی از شرکت های بزرگ 
تجاری در سال گذشته دچار ورشکستگی شد. داستان از این  قرار بود 
که مسئول این بنگاه سهام شرکت خودش را خریدوفروش می کرد تا 
مردم با مشاهده افزایش قیمت سهام شرکت فریب بخورند و سهام را 
خریداری کنند. فرد متخلف در این پروژه بازداشــت شد و به زندان 
افتاد اما زندگی صدها هزار نفر درگیر این پروژه است و باید برای آن 
فکری کرد. اگر بخواهیم به استناد قانون تجارت مصوب سال 1310 
به این مشکل بپردازیم و با افراد درگیر در این پروژه برخورد کنیم باید 
بگویم که هیچ راه حلی برای ما وجود ندارد اما در حالت دیگر با تدابیر 
مالی مناسب و اندیشه اقتصادی می توان چنین ورشکستگی هایی را 

حل وفصل کرد.  
در سه سال گذشته چند مورد ورشکستگی در مورد بنگاه ها 	�

و مؤسسات مالی و اعتباری رخ داده که نتایج اجتماعی هم به بار 

اصلاح قوانین یکی 
از مقدماتی است که 
می تواند زمینه را 

برای حضور پررنگ 
سرمایه گذاران خارجی 

در ایران فراهم کند. 
سرمایه گذاران خارجی 

با وجود حاکمیت 
قوانین کهنه بر مسائل 
تجاری و اقتصادی 

ایران با ما کار نمی کنند 

عدم رسیدگی مناسب به ورشکستگی بنگاه ها به دلیل آشنا نبودن مسئولان امر به روش های 	]
مدرن حل وفصل مسئله ورشکستگی است. 

  با تدابیر مالی مناسب و اندیشه اقتصادی می توان بسیاری از  ورشکستگی ها را حل وفصل کرد.	]
کنسرسیوم در کسب وکار یکی از این مفاهیم جدید است که در قانون کشور ما از این مفهوم 	]

تجاری نه اسمی هست و نه رسمی وجود دارد.
هر نوع اصلاح قوانین و بهبود آن در حوزه تجارت و کسب وکار به افزایش سرمایه خارجی منجر 	]

می شود..
لایحه ای برای جایگزینی با قانون تجارت قدیمی با حدود 110 ماده در هیئت دولت تصویب شد. دولت 	]

این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاد اما متأسفانه در آن زمان توان علمی رسیدگی به این قانون در 
مجلس شورای اسلامی وجود نداشت.

نکته هایی که باید بدانید
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قرار بگیرد. قوانین امروز ما در حوزه تجارت کســب وکارهای جدید 
را شامل نمی شود. امروز مفاهیمی در فضای اقتصادی کشور مطرح 
می شــود که در قانون وجود ندارد. کنسرسیوم در کسب وکار یکی از 
این مفاهیم جدید است. کنسرسیوم درواقع یک نوع مشارکت برای 
پیشبرد پروژه ای خاص در مدت محدود است. درواقع با شکل گیری 
کنسرسیوم هریک از اعضا در انجام یک پروژه مشخص مسئولیتی را بر 
عهده می گیرند. در حال حاضر قراردادهای بهره برداری و مشارکت در 
امور میدان هاي نفتی ایران به شکل کنسرسیوم بسته می شود و این در 
حالی است که در قانون کشور ما از این مفهوم تجاری نه اسمی هست 

و نه رسمی وجود دارد و در این زمینه تابع قوانین انگلیس هستیم. 
مورد دیگری کــه می توان درباره عدم تطابق قانون تجارت فعلی 
کشور با فعالیت های اقتصادی امروز برشمرد، تعریف شرکت در قانون 
تجارت ایران است. بر اساس قانون تجارت کشورمان یک شرکت زمانی 
تأسیس می شــود که چند نفر جمع شوند و درواقع چند شخصیت 
حقیقی یک شــخصیت حقوقی را ایجاد کنند. این در حالی اســت 
که مفهوم شــرکت در اقتصاد لزوماً به این معنی نیست. یک نفر هم 
به تنهایی می تواند شرکت تأسیس کند اما در قانون تجارت ما این طور 

مسائل دیده نشده است.  
زمانی که یک نفر شرکتی را تأسیس می کند یعنی دارای اموالی 
جدای از اموال شخصی اش می شود. اموال شخصی فردی که شرکت 
را تأسیس کرده با اموال شرکتش دو مقوله جداست. فرد نباید دارایی 
مربوط به کســب وکارش را به خانه ببــرد و دارایی خانه اش را هم به 
کســب وکارش منتقل نکند. اینها مسائلی است که در قانون تجارت 
فعلی ما وجود ندارد و قوانین را باید طوری طراحی کرد که بتواند در 
موقعیت های مختلف به مســائل پیش روی شرکت ها پاسخ مناسب 

بدهد. ما به یک قانون تجارت جدید نیاز داریم.
لایحه 110 مــاده ای کــه در دوره اصلاحــات به تصویب 	�

هیئت وزیران رسیده است بعد از گذشت 12 سال به بازنگری نیاز 
دارد؟

این لایحه 110 ماده ای می تواند جایگزین مناســبی برای قانون 
تجارت فعلی کشور باشد اما بازنگری این لایحه به دو تا سه سال زمان 
نیاز دارد. با توجه به  ضرورت اصلاح قانون تجارت می توان همان لایحه 
را در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و در سال های بعد اصلاحیه 
به قانون اضافه کنند تا زمان را در اســتفاده از قانون از دست ندهیم. 
شــرایط اقتصادی ما ایجاب می کند که هرچه زودتر دولت مردان، در 
سازمان برنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون رئیس جمهور 
اصــلاح تصویب قانون تجارت جدید را پیــش ببرند. به طور حتم با 
تصویب قانون تجارتی که مفاهیم جدید کســب وکار را شامل شود و 
با تأمل و تدبیر اقتصادی بهتری نحوه برخورد با مســائل بنگاه ها از 
جمله ورشکستگی آنها را مشخص کند، می توان به حل بخش بزرگی 
از مشکلات اقتصادی ایران کمک کند. نباید از نظر دور داشت که هر 
نوع اصلاح قوانین و بهبود آن در حوزه تجارت و کسب وکار به افزایش 
سرمایه خارجی منجر می شود. اصلاح قوانین یکی از مقدماتی است که 
می تواند زمینه را برای حضور پررنگ سرمایه گذاران خارجی در ایران 
فراهم کند. سرمایه گذاران خارجی با وجود حاکمیت قوانین کهنه بر 
مسائل تجاری و اقتصادی ایران با ما کار نمی کنند و اگر تمایل داریم 
با شرکت های خارجی وارد سرمایه گذاری مشترک شویم باید هرچه 
زودتر چاره ای برای قوانینی که مانع فعالیت مشترک ما و شرکت های 

خارجی است پیدا کنیم. 

آورده است و ابعاد دیگری به یک مسئله اقتصادی بخشیده. در 
سال های اخیر به ویژه در مورد بانک ها احتمال ورشکسته بودن 
بیشتر مطرح شده اســت. تکرار این مسائل باعث نشده دولت 
نسبت به حل وفصل ورشکستگی بنگاه ها رویکرد تازه ای را در 

پیش بگیرد؟ 
به نظر می رســد دولت فعلی ســرگرم دیگر مســائل اجتماعی 
و سیاســی اســت و اتخاذ رویکرد تازه در مورد ورشکســتگی را در 
اولویت هایش قرار نداده اســت. این در حالی اســت که  به روز کردن 
قوانین در مورد وضعیت بنگاه ها یک مسئله حیاتی در اقتصاد ایران 
اســت اما متأســفانه دولت ها برای توجه به آن  وقت نمی گذارند. ما 
چندین بار به طور کتبی و شــفاهی لــزوم توجه و بازنگری در قانون 
تجارت را به دولت گوشزد کردیم. هم به معاون اول رئیس جمهور آقای 
جهانگیری و هم به مشاور رئیس جمهور آقای ترکان و هم به وزارت 
بازرگانی یادآوری کردیم که به روز کردن قانون تجارت در شرایط فعلی 
اقتصادی ایران واجب است اما نمی دانم چرا پیگیری های لازم از سوی 
دولت انجام نمی شود. ورشکستگی بنگاه ها هم مسئله ای نیست که از 
جلوی چشم دولت مردان یا کارشناسان دور شود. یک روز بنگاهی مثل 
پدیده شاندیز دچار مشکل می شود و یک روز موسسه مالی و اعتباری 
دیگری به مشکل می خورد و ورشکسته می شود. اصلاح قانون تجارت 
یک وجوب اســت و از مسئولان تقاضا می کنم دست کم فصل قانون 
ورشکســتگی را از لایحه ای که در دوره اصلاحات به تصویب هیئت 
دولت رسیده است در مجلس شورای اسلامی تصویب کنند. شایسته 
نیست که لایحه ای با این میزان الزام و نیاز به آن در فضای اقتصادی 
کشور دوازده سال روی زمین بماند و تصویب نشود  و هیچ توضیحی 

هم در مورد آن ارائه نکنند. 
فضای کسب وکار در ایران در حال تحول است. تا سال های 	�

گذشته اســمی از استارت آپ یا شــکل های جدید کسب وکار 
مطرح نبود. همین طور تسهیل کســب وکار امروز از مهم ترین 
مسائل اقتصادی کشــور اســت و در گزارش های بین المللی 
به ویژه گزارش بانک جهانی از فضای کسب وکار کشورها یکی از 
مهم ترین شاخص های موردبررسی در بهبود رتبه کشورها شاخص 

ورشکستگی و پرداخت دیون است.  
اینها همه وجوب رســیدگی به شیوه های برخورد با ورشکستگی 
و لزوم تصویــب قانون تجارت جدید و بازنگــری در قوانین را ثابت 
می کند. همان طور که کسب وکارهای جدید به فضای اقتصادی ایران 
اضافه می شود باید قوانین مربوط به آن  هم مورد بازنگری و نوسازی 

ما چندین بار به طور 
کتبی و شفاهی لزوم 
توجه و بازنگری در 
قانون تجارت را به 

دولت گوشزد کردیم. 
هم به معاون اول 

رئیس جمهور آقای 
جهانگیری و هم به 

مشاور رئیس جمهور 
آقای ترکان و هم 
به وزارت بازرگانی 
یادآوری کردیم که 
به روز کردن قانون 

تجارت در شرایط فعلی 
اقتصادی ایران واجب 
است اما نمی دانم چرا 
پیگیری های لازم از 
سوی دولت انجام 

نمی شود

در دوره اصلاحات برای اصلاح قانون تجارت تلاش هایی صورت گرفت. لایحه ای برای جایگزینی با قانون تجارت قدیمی با حدود 110 ماده در هیئت 
دولت تصویب شد. دولت این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاد اما متأسفانه در آن زمان توان علمی رسیدگی به این قانون در مجلس شورای 
اسلامی وجود نداشت. در حال حاضر 12 سال است که این قانون در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و هنوز بررسی یا تصویب نشده است.

6.5
 سال

 زمان برای 
تعطیلی بنگاه 

اقتصادی در ایران 
در گزارش سال 

 2016
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نگـاه

در همه جای دنیا ورشکستگی یک پدیده بدیهی و عادی 
در قانون و فضای اقتصادی کشورها در نظر گرفته می شود. 
همان طور که آدم ها روزی به دنیا می آیند و سپس از دنیا 
می روند، بنگاه های اقتصادی هم تأسیس می شوند و ممکن 
است در فرآیند فعالیت به دلایل مختلف شکست بخورند 
و ورشکسته شوند. درواقع پدیده ورشکستگی بنگاه ها در 
فضای اقتصادی کشورهای مختلف به مثابه یک احتمال در 
نظر گرفته شده و سازوکارهای قانونی مناسب برای برخورد 

با آن شکل گرفته است.  
در ایران هم در متن قانون تلاش شــده تا برای شیوه 
برخورد با پدیده ورشکستگی بنگاه ها سازوکارهای لازم اندیشیده شود. قانون تجارت ایران 80 
سال پیش با اقتباس از قانون تجارت فرانسه تدوین شده است. ورشکستگی یکی از مهم ترین 
سرفصل های قانون تجارت است که در همان زمان در قانون ما هم گنجانده شده تا در موقع 
لزوم شیوه برخورد نهادهای قانونی با ورشکستگی بنگاه ها را مشخص کند. با وجود اين، از همان 
قدیم ورشکستگی در ایران به دلایلی ابعاد سیاسی و اجتماعی پیدا می کرد. یک بنگاه، تاجر یا 
فعال اقتصادی ورشکسته از نظر اعتباری به شدت افت می کرد درنتیجه همیشه بنگاه داران و 
بازرگانان ایرانی تلاش می کردند به نحوی حتی اگر ازلحاظ قانونی در حالت ورشکستگی قرار 
می گرفتند از اینکه عنوان ورشکسته به آنها اطلاق شود فرار کنند. بنگاه های اقتصادی در ایران 
همیشه تلاش می کردند با تکیه  بر کمک های دوستان و اقوام تا جایی که می توانند بنگاهشان 

را سرپا نگه دارند و اعلام ورشکستگی نکنند. 
 این رویه پس از انقلاب اســلامی هم ادامه پیدا کرد البته در این دوره علاوه بر مشکلات 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از اعلام ورشکستگی، بوروکراسی سخت و مسیر صعب العبور 
اعلام ورشکستگی یک بنگاه هم به دیگر علت های فرار از اطلاق عنوان ورشکسته به بنگاه ها 
اضافه شد. زمانی که بنگاهی تشخیص می داد دارایی هایش از بدهی هایش کمتر است، باید برای 
اعلام ورشکستگی مسیری را طی می کرد که به طور تقریبی 8 تا 10 سال طول می کشید و 

همین مسئله باعث شد فعالان اقتصادی از اعلام ورشکستگی پرهیز کنند. 

در سال های اخیر به ویژه در دوره دولت های نهم و دهم شرایط اقتصادی کشور به گونه ای 
پیش رفت که واحدهای تولیدی بسیاری در ایران در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. سیاست 
غلط دولت پیشــین تسهیل واردات و پایین نگه داشــتن مصنوعی نرخ ارز بود که در عمل 
رقابت پذیری کالاهای تولید داخل را به شدت کاهش داد. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ایران 
در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و اجرای سیاست های غلط باعث توقف کامل فعالیت بعضی 
بنگاه ها شد. بنگاه های بدهکار به شبکه بانکی کشور در این شرایط توان پرداخت بدهی هایش 
به بانک ها را نداشتند و به طور واقعی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. از نظر من بخشی از 
این ورشکستگی ها تحمیلی بود. این ورشکستگی ها به دلیل اجرای سیاست های غلط از ناحیه 
دولت های نهم و دهم به بنگاه ها تحمیل شد. به نظر من در ده سال اخیر ورشکستگی هایی 
که به موجب سیاست های غلط اقتصادی دولت های نهم و دهم در فضای اقتصادی کشور به 
بنگاه ها تحمیل شده بی سابقه بوده است و حتی در زمان جنگ جهانی دوم هم اقتصاد ایران به 
این سطح از ورشکستگی بنگاه ها نرسیده بود. در هیچ دوره ای در اقتصاد تعداد بنگاه ها و فعالان 
اقتصادی به این تعداد افزایش پیدا نکرده بود و البته هرگز شــرایط اقتصادی و سیاست های 
دولتی مثل 8 سال دولت های نهم و دهم بنگاه های اقتصادی را به ورشکستگی نکشانده بود.  

 به هرحال ورشکستگی در فضای اقتصادی کشور افزایش پیدا کرد. بخشی از منابع بانک ها 
هم در آن دوره  به صورت تکلیفی و دســتوری به تعداد زیادی از بنگاه ها داده شده بود که در 
پرداخت آن دچار مشکل شدند و جرايم مربوط به استنکاف مدیونین در پرداخت بدهی هایشان 
آن قدر بالا بود که در مدت زمان کوتاهی بعد از توقف فعالیت واحد تولیدی، حجم بدهی های 
بنگاه به ســرعت افزایش پیدا کرد و بهمن وار بزرگ شد و همه دارایی های یک بنگاه و حتی 

دارایی های حاشیه ای صاحب بنگاه مثل خانه و دیگر امکانات زندگی اش را بلعید.  
در این  بین تعدادی از بنگاه هایی که ورشکسته شدند، راهی جز اقدام قانونی برای استفاده 
از ظرفیت های ورشکستگی در فضای قانونی کشور ندیدند. این مسئله بهانه ای شد تا تعدادی 
از بنگاه هایی که به واقع ورشکســته نشده بودند هم در حاشیه این موضوع با سوءاستفاده از 
ظرفیت های قانونی اعلام ورشکستگی و برای فرار از پرداخت بدهی هایشان به بانک ها اعلام 
ورشکستگی کنند. بعضی از این بنگاه ها از بانک ها تسهیلات دریافت کرده بودند اما در جای 
دیگری غیر از مصارف موردنظر برای دریافت تسهیلات منابع را خرج کرده بودند. این دسته 
از بنگاه ها هم برای فرار از پرداخت بدهی هایشان به شبکه بانکی کشور با ضایع کردن حقوق 
سپرده گذاران بانک ها  و با صرف منابع بانکی خارج از مصوبه و ضوابط قانونی موردنظر برای 
مصرف تســهیلات  اعلام ورشکستگی کردند. در همان دوره شاهد بودیم که در یک روز در 
یکی از شــهرهای شمالی کشور ده ها بنگاه اقتصادی اعلام ورشکستگی کردند و بروز چنین 
پدیده هایی نشان می دهد که ما در مورد ورشکستگی مسیر درستی را در فضای قانون گذاری 

و اقتصادی کشور طی نکرده ایم. 
در دیگر کشورها وقتی بنگاهی ورشکست می شود، مجموعه ای از تضمین کافی مثل بیمه 
بیکاری و ضمانت هایی از این  دست وجود دارد که دولت ها را مکلف به کمک به برخی از بنگاه ها 
می کند. در این کشــورها جریان حسابرسی از دقت لازم برخوردار است و این طور نیست که 
بنگاه ها تمام منابعشان را مصرف کنند و البته بیش از منابعی که در اختیار دارند هم مصرف 
کنند و بعد ادعا کنند که ورشکست شده اند. در کشورهای توسعه یافته به محض اینکه تعادل در 
درآمدها و هزینه های بنگاه های اقتصادی به هم می خورد، بنگاه بدون فاصله اعلام ورشکستگی 
می کند. درواقع نکته مهم این است که در این شرایط دارایی های شرکت کفاف بدهی هایش را 
می دهد. در یک نظام اقتصادی با حسابرسی دقیق و صحیح  این طور نیست که بنگاه اقتصادی 
هزار میلیارد بدهی بالا بیاورد اما 100 میلیارد بیشتر دارایی نداشته باشد و نتواند بدهی اش را 

به طلب کاران پرداخت کند. 

ورشکستگی های چند سال اخیر بی سابقه است
سیاست های غلط دولت سابق ورشکستگی را به بنگاه ها تحمیل کرد

محسن بهرامی ارض اقدس
مشاورمعاونرئیسجمهور

قانون تجارت ایران 80 سال پیش با اقتباس از قانون تجارت فرانسه تدوین شده است. 	]
ورشکستگی یکی از مهم ترین سرفصل های قانون تجارت است. 

بنگاه های اقتصادی در ایران همیشه تلاش می کردند با تکیه  بر کمک های دوستان 	]
و اقوام تا جایی که می توانند بنگاهشان را سرپا نگه دارند و اعلام ورشکستگی نکنند. 

تعدادی از بنگاه هایی که ورشکســته شدند، راهی جز اقدام قانونی برای استفاده از 	]
ظرفیت های ورشکستگی در فضای قانونی کشــور ندیدند. این مسئله بهانه ای شد تا 
تعدادی از بنگاه هایی که به واقع ورشکســته نشده بودند هم در حاشیه این موضوع با 
سوءاستفاده از ظرفیت های قانونی اعلام ورشکستگی و برای فرار از پرداخت بدهی هایشان 

به بانک ها اعلام ورشکستگی کنند.
در دیگر کشورها وقتی بنگاهی ورشکست می شود، مجموعه ای از تضمین کافی مثل 	]

بیمه بیکاری و ضمانت هایی از این  دســت وجود دارد که دولت ها را مکلف به کمک به 
برخی از بنگاه ها می کند.

نکته هایی که باید بدانید



کارآفرین

در جست وجوی روشنایی
در میان اخبار ریز و درشتی که از تخلف های مالی و پرونده های اختلاس هر روز در رسانه ها منتشر و در دادگاه ها بررسی می شود، 
از پرونده بابک زنجانی گرفته تا سعید مرتضوی در تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان و این اواخر هم پرونده ای که به 
املاک نجومی مشهور شده که همگی حس ناامنی اقتصادی و بی اعتمادی را در جامعه به وجود می آورند، هنوز می توان افرادی 
را در دید که با چراغ ها و فانوس های روشــن خود در خلاف جهت جریان آب شنا می کنند و البته رفتارها و منش هایی سالم و 
حساب هایی صاف و شفاف دارند؛ فعالان اقتصادی که به دنبال کارآفرینی، کارهای خیریه و اشتغال زایی هستند؛ افرادی همچون 
خسرو منصوریان که در همین روزگار رقابت برای رانت و فساد دست از همه چیز شسته و حتی خانه اش را به موسسه خیریه تبدیل 
کرده و یا افرادی همچون دکتر  هاله حامدی فر که به فکر تولید داروهای جدید با توجه به نیاز کشور هستند. در این شماره با راه و 

روش زندگی تعدادی از این افراد آشنا می شویم.
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دم تمساح
تلاش معدنکاران سنگان در قاب دوربین

ســنگان را به شکل تمســاحی تصورکنید که تنها دم آن در ایران است .این 
معدن سنگ آهن  با ذخیره 1.2 میلیارد تن بسیار بزرگ تر از تصویری است 
این عکس ها از آن بدســت می دهند.ذخیره مشترک سنگان، میان دو کشور 
ایران و افغانستان سبب شده سنگان را عسلویه شرق بنامند. معدن سنگان از 
جمله معادن قدیمی ایران است که کار اکتشاف آن به سال 1354باز می گردد، 
این معدن برای جلوگیری از خام فروشی اقدام به تاسیس کارخانه 15 میلیون 
تنی گندله و 17.5 میلیون تنی کنسانتره کرده است که تا سه سال آینده به 
بهره برداری خواهد رسید واین درحالی است که تنها یک کارخانه کنسانتره با 
ظرفیت2.6 میلیون تن در حال حاضر مشغول تولید کنسانتره است. دوربین 
آینده نگر در غروب خورشید دوازدهم آبان ماه نگاهی داشته به تلاش کارگران 

،مهندسان و مدیران سنگان قطب سنگ آهن شرق ایران.

رضا معطریان
دبیر سرویس عکس
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کارآفرین

مردی از جنس کتاب و گل
15 نکته از زندگی همایون صنعتی  زاده

همایون صنعتی  زاده در سال 1303 در تهران به دنیا آمد ولی کودکی را نزد پدربزرگ 
و مادربزرگش در کرمان گذراند و برای تحصیل به تهران آمد. او به دبیرستان البرز 

رفت ولی هم زمان با وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران در شهریور سال 1320 
درس را رها کرد و با مادربزرگش به کرمان بازگشت و کار و تجارت را شروع کرد. او 

چند سال بعد دیپلم خود را در اصفهان گرفت ولی هیچ وقت به دانشگاه نرفت. از 
دوران کودکی کار می کرد و مدتی شاگرد کتاب فروشی بود.

در انتشارات فرانکلین برای 
نخستین بار ویرایش و تولید 
فنی کتاب مانند صفحه آرایی، 

نمایه  سازی، طراحی جلد و 
غیره به شکل نوین و مدرن 

در ایران انجام شد و آثار 
برجسته ای همچون »تاریخ 

تمدن« ویل دورانت ترجمه 
شد و به چاپ رسید. همایون 

صنعتی زاده همین زمان با 
کمک ایرج افشار )هم کلاسی 

دوران مدرسه البرز( مجله 
»کتاب ماه« را منتشر کرد.

با خروج از انتشارات 
فرانکلین و تا قبل از 
پیروزی انقلاب همایون 
صنعتی زاده کارهای 
مختلفی انجام داد؛ او 
کارخانه خرمای رطب 
زهرا را که در حال 
ورشکستگی بود احیا 
کرد و در جزیره کیش 
تاسیساتی برای کشت 
مروارید راه اندازی کرد. 
همچنین در تکمیل 
پروژه ساختمانی خزرشهر 
مازندران نقش داشت. 

در سال 1334 )31 سالگی( شعبه  ای از 
موسسه فرانکلین )یکی از بزرگ ترین 

انتشاراتی های جهان در نیویورک( را در 
ایران تاسیس کرد، شعبه ای که به دلیل 
توانایی او خیلی زود گسترش پیدا کرد.

»من و نجف دریابندری را به 
بیابان ها          ی اطراف کرمان برد، 

مدتی که رفت ما دیدیم وسط 
شوره زار یک منطقه ای قرمز 

است، جلوتر که رفتیم عطر گل 
محمدی فضا را پر کرد، وقتی 

رسیدیم دیدیم محدوده ای در 
حدود سه - چهار هزار متر زمین 
در وسط شوره زار به گلزار تبدیل 

شده. استخر خیلی بزرگی آنجا 
بود که با آب آن گل ها           را آبیاری 
قطره ای می کردند و طبق گفته 

خودش دو سال طول کشیده بود 
تا این استخر پر شود. او می گفت: 

»من پاجوش این گل ها          یی را که 
اول کاشته ام درآورده ام و جلوتر 
کاشته ام. سال بعد دوباره این کار 

را تکرار می کنم و تا موقعی که 
آخرین قطره آب تمام شود من 

این پاجوش ها           را جلو می برم و این 
باغ گلزار گل ها          ی محمدی بزرگ تر 
خواهد شد. اما این گل کاشتن کار 

من یک نفر نیست و من دارم در 
جای دیگری گلاب می گیرم. وقتی 

اولین بار به مردم اینجا گفتم که 
می توانید گندم زارهایتان را گلزار 
کنید، به آنها برخورده بود و فکر 

می کردند می خواهم آنها           را از نان 
خوردن بیندازم. من می خواهم 

این پاجوش ها          یی را که در خاک 
می کارم در مغز افراد بکارم و 

اینها           بروند و مکان ها          ی دیگر را 
در شوره زار، گلزار کنند و بعد این 
گل ها           را به من بفروشند که من از 
آن گلاب بگیرم.« اینها           بخشی از 
خاطره ای است که منوچهر انور، 

یکی از ایران شناسان برجسته 
کشور از همایون صنعتی زاده و 

کارهای او در لاله زا کرمان تعریف 
می کند. کسی که انتشارات 
فرانکلین، چاپخانه افست، 

انتشارات کتاب ها          ی جیبی و ... را 
در کشور راه اندازی کرد و بسیاری 
او را یکی از مهم ترین کارآفرینان 

فرهنگی کشور در قرن گذشته 
می دانند؛ کسی که در معنی واقعی 

شوره زار را گلستان کرد.
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صنعتی زاده در سال 1342 به دعوت 
موسسه مرکزی فرانکلین، عده ای از 
ناشران را برای مطالعه در مورد فروش و 
چاپ کتاب به امریکا، فرانسه و انگلیس 
فرستاد تا ضمن تشکیل  جلسه با ناشران 
و کتاب فروشان، کار آنها را از نزدیک 
مشاهده کنند. 

در بین سال ها          ی 1344-1343 
صنعتی زاده سازمان مبارزه با 
بی سوادی را تشکیل داد و اجرای 
این طرح را از روستاهای قزوین 
شروع کرد ولی به  دلیل مشکلات 
امنیتی آن را رها کرد.

هم زمان با پیروزی انقلاب در 
سال 1358-1359 همایون 
صنعتی زاده به کرمان 
رفت و به همراه همسرش 
شهین دخت سرلتی در 
منطقه لاله زا به کشت گل 
محمدی و بعد راه  اندازی واحد 
گلاب گیری )سال 1367( با 
برند گلاب زهرا اقدام کرد؛ 
واحدی که محصولاتش خیلی 
زود آوازه ای جهانی پیدا 
کردند. این شرکت یکی از 
بزرگ ترین صادرکنندگان 
گلاب، روغن گل و انواع 
عرقیات گیاهی است. 

کتاب ها          یی که ترجمه کرد
همایون صنعتی زاده علاقه بسیار به تاریخ و فرهنگ ایران داشت، او در سال ها          ی زندگی به ترجمه کتاب هایی مانند »تاریخ 
کیش زرتشت«، »جغرافیای تاریخی ایران«، »ایران در شرق باستان«، »تاریخ سومر« و... از انگلیسی به فارسی اقدام کرد.  

در سال 1352 صنعتی  زاده از 
موسسه فرانکلین کناره  گیری کرد. او 
در مدت 16 سال مدیریت خود حدود 
1200 عنوان کتاب در این مجموعه 
سازمان دهی، ترجمه و چاپ کرد، 
کتاب ها           و مجموعه ها          یی که بخشی از 
آنها           همچنان جزو بهترین کتاب ها           و 
رمان ها          ی منتشرشده کشور است.
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صنعتی زاده در سال 1336 با 
وامی که از سازمان خدمات 

اجتماعی گرفت، شرکت سهامی 
افست را با چهار دستگاه ماشین 

و سه میلیون تومان سرمایه 
تاسیس کرد و بخشی از سهام 
آن را به ناشران و نویسندگان 

فروخت. این شرکت هم  اکنون از 
چاپخانه ها          ی بزرگ و مجهز کشور 

محسوب می شود. 

در کنار شرکت چاپ افست در سال 
1336 صنعتی زاده »دایره المعارف 

فارسی« را پایه گذاری کرد و مدیریت 
آن را به دکتر غلامحسین مصاحب 

)ریاضی  دان و استاد دانشگاه( 
سپرد. دکتر مصاحب برای این کار، 

برادرش، محمود مصاحب و احمد آرام 
را برگزید. جلد اول »دایره المعارف 

فارسی« ده سال بعد )سال 1345( 
با توسط سازمان کتاب های جیبی 

منتشر شد.

با راه اندازی چاپخانه افست، صنعتی زاده امتیاز 
چاپ کتاب ها          ی درسی را از دولت گرفت و 

یکپارچه سازی را در انتشار کتاب ها          ی درسی 
در کشور به وجود آورد. در دهه 30 کتاب ها          ی 
درسی را در کشور انتشاراتی ها          ی مختلفی چاپ 

می کردند و از همین رو تفاوت ها          یی در صحافی ها           
وجود داشت و گاه كتاب ها با اشتباهات و غلط ها          ی 

تایپی منتشر می شد. در کنار این، او تعدادی از 
مترجمان و مولفان کتاب های درسی را با هزینه 

موسسه به امریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان 
فرستاد تا درباره چاپ، طراحی، صفحه  آرایی و 

تالیف کتاب های درسی آن کشورها مطالعه کنند.

با توجه به توسعه کار انتشارات فرانکلین، تاسیس چاپخانه 
افست و چاپ کتاب ها          ی درسی همایون صنعتی زاده برای تامین 

کاغذ، کارخانه کاغذسازی پارس را در هفت تپه خوزستان با 
سرمایه 400 میلیون تومان راه اندازی کرد. مدیرعامل این 

کارخانه، صنعتی  زاده و اکثر سهام آن متعلق به بانک توسعه 
صنعتی و معدنی و سازمان خدمات اجتماعی بود؛ البته او مدتی 

بعد از حضور در این مجموعه به  دلیل اختلاف با کارشناسان 
خارجی و مدیران بانک از مدیریت این مجموعه کنارگیری کرد.

در کنار چاپ کتاب ها          ی درسی در کشور 
صنعتی زاده طی قراردادی در سال 1337 
چاپ حدود 120 عنوان از کتاب  ها          ی درسی 
کشور افغانستان را هم برعهده گرفت. مدت 
این قرارداد، ده سال بود و سالیانه حدود 
یک میلیون دلار برای فرانکلین سود داشت. 
صنعتی زاده همچنین به پیشنهاد وزیر فرهنگ 
افغانستان چاپخانه وزارت فرهنگ این کشور 
را که تعطیل شده بود دوباره راه اندازی کرد. 
او برای آموزش، 35 کارگر افغان را به ایران 
آورد و شش ماه به آنها           آموزش داد و در نهایت 
با کمک تعدادی کارگر ایرانی و کارگران افغان 
آموزش دیده توانست دوباره چاپخانه را راه 
اندازی کند. 
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در سال های پایانی دهه 1330 به فکر تاسیس سازمان کتاب ها          ی جیبی افتاد 
و هدفش انتشار کتاب در قطع جیبی و بعدها در قطع پالتویی و با قیمت 

اندک بود. از مهم ترین کتاب های منتشرشده توسط این انتشارات مجموعه 
ده جلدی »تاریخ ایران باستان« و مجموعه سه جلدی »سیر حکمت در اروپا« 

است.  او با پرداخت مبلغی به صاحبان اثر و ناشران، بین سه تا ده هزار 
نسخه کتاب به قطع جیبی و پالتویی منتشر کرد. بسیاری از دانشجویان 

توانستند کتاب های گران سابق را در چاپ جیبی ارزان خریداری کنند.

همایون صنعتی زاده 
فرزندی نداشت او 
سرانجام بعد از چند 
دهه فعالیت فرهنگی 
و کارآفرینی در هشتم 
شهریور سال 1388 در 
85سالگی درگذشت و 
در کنار همسرش در مزار 
لاله زار کرمان به خاک 
سپرده شد.

توجه به کودکان یتیم
پدربزرگ همایون صنعتی زاده 
معروف به »میرزا علی اکبر« 
کسی بود که پرورشگاه 
صنعتی  زاده را در کرمان بنا 
نهاد. همایون از کودکی تا 
کهن سالی در این پرورشگاه 
فعالیت می کرد و همیشه 
به کودکان این پرورشگاه 
و آموزش و کار آنها           توجه 
ویژه داشت و حتی زمینه 
کارآموزی آنها           در خارج از کشور 
را فراهم می کرد. همایون 
صنعتی  زاده و شهین دخت 
سرلتی فرزند نداشتند ولی 
کودکان یتیم پرورشگاه را 
همچون فرزندان خودشان 
می دانستند. صنعتی زاده 
در یکی از نامه ها          یش به 
مهدخت خواهرش که در کتاب 
»نامه های همایون صنعتی زاده 
به خواهرش« منتشر شده، 
می  نویسد: »اوضاع و احوال 
ما خوب است. شهین سخت 
سرگرم است. هفت نفر از 
بچه ها قرار است که در ماه 
آینده داماد شوند و بیشتر 
اوقات صرف پیداکردن عروس 
می  شود و جایتان خالی است 
که حکایت بامزه  ای شده 
است.«
منبع: کتاب سرگذشــت پنجاه 
ایران-مجله  اقتصادی  کنشکر 

بخارا

فرانکلین چگونه کار می کرد؟

 فرانکلین تهران در انتخاب کتاب هایی که شعبه مرکزی برای ترجمه و انتشار 

می فرستاد، آزاد بود. صنعتی زاده اگر کتاب ها را مناسب جامعه ایران می  دید 

آنها           را به دست مترجمان می  سپرد. فرانکلین مستقیماً مبادرت به انتشار 

کتاب نمی  کرد، بلکه وظیفه اصلی خود را شناسایی و حمایت از نویسندگان و 

مترجمان می  دانست. بیشتر کتاب هایش را ناشران دیگر به چاپ می  رساندند.
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کارآفرین

با توجه به مصرف بالای گالش 
بین  در  به خصوص  کشور  در 
روستاییان مناطق کوهستانی 
و سردسیر محمدرحيم ایروانی 
محصول  این  تولید  فکر  به 
همین  به  و  افتاد  کشور  در 
یک  و  کارشناس  دو  خاطر 
گرم  برای  اتوکلاف  دستگاه 
 کردن لاستیک و درست کردن 
وارد  چکسلواکی  از  گالش، 
کرد.  شروع  را  تولید  و  ایران 
تولید این نوع کفش در داخل 
تومان   4 تا   3 حدود  کشور 
که  حالی  در  داشت  هزینه 
تومان   10 آن  خارجی  مشابه 

هزینه داشت. 

بهمن   21 ایروانی  محمدرحيم 
سوم  از  قبل  روز  چند   ،1299
رضاخان  کودتای  که  اسفند 
رخ دهد در خانواده  ای تاجر و 
در محله مشیر شیراز به دنیا 
مشهور  تجار  از  پدرش  آمد. 
چای،  کار  واردات  در  و  شهر 
که  رحیم  بود؛  و...  قماش 
از  بود  خانواده  بزرگ  فرزند 
در  تحصیل،  کنار  در  کودکی 

تجارت خانه پدر کار مي کرد. 

پدرش در کنار اینکه دوست داشت 
بار  خودساخته  کار،  در  فرزندش 
همیت  ا هم  تحصیلش  به  ید  بیا
بسیار مي داد، او برای  یادگیری زبان 
به  سالگی   12 در  را  رحیم  انگلیسی 
او  فرستاد.  اصفهان  ستیوارت  کالج 
در سال  1320   دبیرستان را در رشته 
ادبی به پایان رساند و پس از آن قبل 
بدون  دانشکده  حقوق  در  قبولی  از 
اطلاع پدر به آبادان رفت و مدتی در 
شرکت نفت آبادان کار کرد. ایروانی 
در سال ها   ی 1321 تا 1324 در رشته 
تهران  دانشگاه  در  قضایی  حقوق 
تحصیل کرد. در دوره دانشجویی او 
وصال  پمپ بنزین  خیابان  در  مدتی 

تهران کار مي کرد. 

به توصیه پدر در سال 1327 ازدواج کرد، 
از  دختری  بود  داده  تذکر  او  به  پدرش 
خانواده  تجار و مذهبی برای ازدواج انتخاب 
کند .  محمدرحيم نیز با زینت منتخب، دختر 
شیراز  تجار  اتاق  رئیس  منتخب  فرج  حاج 

ازدواج کرد.

محمدرحيم ایروانی اولین تجارت خانه خود 
برای  را در سرای محمدی در سبزه میدان 
گردو،  مغز   ، روغنی  مواد  کتیرا،  صادرات 
پنبه و... و در مقابل واردات کفش، چتر، 
از  )پیش  چکسلواکی  گالش  از  و  گونی 
کرد.  راه اندازي  اسلواکی(  و  چک  جدایی 
در  را  کارش  انگلیسی  دو  استخدام  با  او 
بعد  همچنین  کرد.  آغاز   1330 تابستان 
از آن  زمینی در چهارراه گلوبندک خرید و 
پاساژ استاندارد را با دو راه ورود و خروج 

در خیابان خیام ساخت.

باتا  توماس  به  را  تهران  در  کارخانه  کفش  تاسیس  پیشنهاد    
)تولیدکننده کفش در چکسلواکی( که در آن موقع نمایندگی 
فروش محصولاتش را داشت، داد ولی باتا به سبب ملی شدن 
کارخانه جاتش در اروپای  شرقی این موضوع را نپذیرفت و این شد 
که ایروانی خود برای راه اندازي یک کارخانه در کشور و واردات 

تجهیزات راهی چکسلواکی شد. 

نان و کفش
15 نکته از زندگی محمدرحیم متقی ایروانی، بنیان گذار کفش ملی

1246 5 3

شرکت کانون مشاوره اقتصادی و توجه به کارگران
در کنــار فعالیت ها   ی صنعتی و کارآفرینی محمدرحيم متقی 
ایروانی به فعالیت ها   ی اجتماعی هم توجه ویژه داشــت. او تیرماه 
سال 1344 شرکت کانون مشاوره اقتصادی را برای آموزش ویژه و 
تربیت مدیران آینده بنگاه صنعتی و اقتصادی اش تاسیس کرد. این 
مرکز آموزش 20 کودک دوماهه تا دوساله را برعهده داشت. رحیم 
متقی ایروانی با وقوع انقلاب و هم زمان با مهاجرت خود این کودکان 
را که 15 تا 18ساله بودند با خود به خارج از کشور برد. علاوه بر این 

یکی از ویژگی ها   ی برجسته ایروانی توجه به کارگران کارخانه ها   یش 
بود، او تا جایی که مي توانست امکانات رفاهی و خدماتی )هر کارخانه 
رســتوران، مهدکودک، نانوایی و... داشت( را برای کارگران فراهم 
مي کرد. حتی در بخشی از فضای کارخانه کفش ملی احداث 400 

خانه سازمانی را برای کارگران درنظر گرفت. 
منبع اطلاعات: سرگذشت پنجاه کنشکر اقتصادی ایران- موقعیت 

تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی

شعارش این بود: »همه مردم به نان و کفش  نیاز دارند.« محمدرحیم متقی ایروانی، بنیان گذار کارخانه 
کفش ملی مي گفت مردم مي توانند برخی اوقات نان نخورند ولی نمی توانند بی کفش بمانند. او با 

همین تفکر قدم در راهی گذاشت که منجر به تاسیس بزرگ ترین کارخانه تولید کفش و مجموعه 
فروشگاه ها   ی فروش کفش در کشور با نام »کفش ملی« شد، مجموعه ای که حالا نامی از آن بیشتر 

باقی نمانده است و البته فروشگاه ها   یی که رونق سال ها   ی دورشان را از دست داده اند. 
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ایروانی   1334 سال 
د  با آ مهر ر  د مینی  ز
توسعه  برای  تهران 
کارخانه اش  فعالیت 
خریداری  کرد. وسعت 
زمین 700 متر بود که 
400 متر آن به فضای 
ص  ختصا ا نه  خا ر کا
داشت و 35 کارگر در 

آن کار مي کردند.

او کار تولید کفش در مهرآباد را با شراکت 
کارخانه  فعالان  از  یکی  امریکایی  لیبشه 
که  کتی  شر  ، د کر ع  و شر لکو  و کفش 
کفش ها   ی تنیس کف تخت، سبک و کتانی 
با زیره لاستیکی پرس شده تولید مي کرد. 
کفش  شرکت  شراکت،  این  از  بعد  چندي 
سرمایه گذاری  به  علاقه مند  و  حاضر  ولکو 
برای  و  شد  ایران  در  تکنولوژی  انتقال  و 
ایروانی به امریکا سفر  تحقق این موضوع 
کرد و ماشین آلات را به ایران آورد و نقشه 

کارخانه را تهیه کرد.   

برای کامل کردن چرخه تولید کفش در کارخانه کفش 
ملی او واحدهای جدیدی تاسیس کرد که شامل کارخانه 
تولید زیره کفش لاستیکی  PVC، دباغی، تولید آستر و 
بند کفش، تولید مقوا و کارتن و قالب بود. او همچنین 
واحدهایی مانند ماشین سازی و تولید تسمه در 600 

اندازه برای  صنعت، کشاورزی و خودرو تاسیس کرد. 

به  ایروانی  رحیم  کار،  توسعه  با 
بر  و  افتاد  کارخانه  توسعه  فکر 
در   1347 در سال  اساس  همین 
جاده   18 )کیلومتر  اسماعیل آباد 
مساحت  به  زمینی  کرج(  قدیم 
400 هزار متر خرید، کار ساختمانی 
این کارخانه جدید در سال 1349 
سال  اوایل  از  و  رسید  پایان  به 
1350 مجموعه کفش ملی به این 

کارخانه منتقل شد. 

 1348 آذر  در  ملی  صنعتی  گروه 
تاسیس و در اواخر دی ماه 1351 
شد.  تبدیل  م  عا سهامی  به 
هدف  با   1355 سال  اواخر  در 
و  کفش  حوزه  در  سرمایه گذاری 
صنایع وابسته در بورس پذیرفته 
سهام داران  و  موسسان  شد. 
اصلی شرکت خانواده محمدرحيم 
ایروانی، شرکت گرافتن اکسپورت 
و شرکت نورث وست اینوستمنت 

بودند.

درکنار تولید انواع کفش 
دیگر  مدیران  و  ایروانی 
مجموعه کفش ملی به فکر 
فروشگاه ها   یی  راه اندازي 
برای فروش محصولاتشان 
در سراسر ایران افتادند و 
راه اندازي  330 فروشگاه 
این  محصولات  کردند. 
به  زمان  آن  در  شرکت 
ی  ها ر کشو و  ی  و ر شو
صادر  هم  شرقی  اروپای 

مي شد. 

با پیروزی انقلاب اموال و مجموعه 
کارخانه ها   ی ایروانی مصادره شد 
و او به امریکا مهاجرت کرد، البته 
دلسردی اش  باعث  اتفاق  این 
امریکا  بوستون  در  و  ا نشد؛ 
تاسیس  کفش  و  چرم  کارخانه 
فعالیت ها   ی  به  آن  از  بعد  و  کرد 
کارخانه  و  پرداخت  مالی  مشاوره 
قاهره  در  را  استاندارد  کفش 

مصر بنا نهاد.

روز 12 بهمن سال 1384 محمدرحيم 
متقي ایروانی که همچنان به فعالیت 
مشغول بود بعد از یک روز کاری در 

85سالگی درگذشت.

با شروع همکاری با شرکت ولکو، ایروانی نام کفش 
برای  بود  نفت  صنعت  شدن  ملی  یادآور  که  را  ملی 
کارخانه انتخاب کرد، او تعداد زیادی از خانه ها   ی اطراف 
زمین مجموعه اش  به  و  خرید  مهرآباد  در  را  کارخانه 
 150 روزانه  کار  شروع  در  کارخانه  این  کرد.  اضافه 
جفت کفش تولید مي کرد. در این زمان ناصر معتبر، 
مصطفی عطری و مولر اهل چکسلواکی، کسانی بودند 

که با  رحیم همکاری مي کردند. 

ایروانی طی سال ها   ی فعالیتش در ایران از 1335 تا  1357 در تاسیس 50 شرکت صنعتی و تجاری و بیش از 25 شرکت صنعتی در زمینه تولید انواع کفش 
و صنایع دیگر با شرکای خارجی و داخلی مشارکت داشت. او اولین شرکتش را با نام باتا در سال 1330 و آخرین شرکت را به نام چرم خسوری نو در 
سال 1356 برای دباغی و چرم سازی تاسیس كرد و به ثبت رساند. 
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فعالیت در نشریه دانشجویی

ایروانــی در دوران دانشــجویی فعالیت هــا   ی 

مطبوعاتی داشت و در نشریه »آیین دانشجویان« 

قلم مي زد، دفتر این نشــریه در اتاق رحیم در 

باشگاه دانشگاه قرار داشت. او در این نشریه درباره 

مسائل دانشگاه و دانشــجویان یادداشت ها   یی 

مي نوشت. این نشریه در سال نخست در چهل 

شماره منتشر شــد و در آن مطالب متنوعی از 

مسالئل اجتماعی و دانشجویی گرفته تا سیاسی 
و اقتصادی وجود داشت. 
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کارآفرین

آیا در دوران کودکی کار می کردید؟ �
نه  تنها من، که در خانواده ما همه کار می کردند. من 4 تا برادر داشتم؛ یادم 
است که برادر بزرگم مغازه  کتاب  فروشی و روزنامه فروشی داشت و من هم کار 
روزنامه  فروشی می کردم. تابستان ها       هم که وقت بیشتری برای کار داشتم، از 
پاکت چسباندن گرفته تا شاگردی مغازه یا تدریس خصوصی را انجام می دادم. 

من هیچ وقت در عمرم بیکار نبودم. 
چقدر برای خانواده شــما کمک کردن به دیگران و انجام  �

کارهای خیریه مهم بود؟ آیا این را هم مثل روحیه کاری داشتن 
به شما آموزش می دادند؟

دقیقا. در حقیقت این تعلیم و تربیتی بود که پدر، مادر و مادربزرگم انجام 
می دادند. پدرم وقتی حقوق می گرفت یک بخشی از آن را بین خانواده های 
نیازمند تقسیم می  کرد، اگر محصولی از روستا به خانه ما می  آمد اول مادرم 
ســهم خانواده ها      ی نیازمند فامیل و همسایه را از آن جدا می کرد و بعد به ما 
اجازه می داد از آن       استفاده کنیم. هیچ وقت فراموش نمی کنم مادربزرگم در 
تمام طول ســال برای بچه ها      ی روستایی که ما تابستان ها       به آنجا می رفتیم 
لبــاس، جوراب، کلاه و... می بافت. خلاصه برای خانواده ما توجه به مســائل 
اجتماعی و کمک به دیگران خیلی مهم بود و از کودکی این را به ما آموزش 
می دادنــد و تلاش می کردند ما را نیز درگیر کنند و این روحیه در زندگی و 

تحصیلاتم خیلی تاثیر گذاشت.
شما در دانشگاه در چه رشته ای تحصیل کرده اید؟ �

با پایان یافتن دوره دبیرستان در مشهد، در سال 1344 به آموزشگاه عالی 
خدمات اجتماعی رفتم و رشته مددکاری اجتماعی را انتخاب کردم که رئیس 
آن خانم ستّاره فرمانفرمایان بود. من در شرایطی که دیپلم ریاضی گرفته بودم 
و خیلی راحت می توانستم در رشته ها      ی مهندسی تحصیل کنم به دلیل علاقه 
و تربیت خانوادگی رشته خدمات اجتماعی را که دوست داشتم، انتخاب کردم. 

از این رشته تحصیلی در آن زمان بگویید؟ �
از ترم دوم کارهای کارورزی عملی ما در موسســات شــروع شد و اولین 
کارورزی من در پرورشــگاه شماره 3 شهرداری تهران در چهارراه لشکر بود 

و بعد هم در جاهای دیگری مثل بیمارستان معتادین، بیمارستان سینا که 
محل تصادفی ها بود، انجمن حمایت از زندانیان و... کارورزی کردم. من تا سال 

1348 دوران دانشگاه را گذراندم. 
با پایان تحصیل کجا مشغول به کار شدید؟ �

آمدم دانشگاه تهران و چون این دانشگاه اداره مددکاری اجتماعی نداشت 
این اداره را برای خدمات رسانی به دانشجویان و کارمندان و استادان دانشگاه 

راه اندازی کردم. 
این مربوط به چه سالی است و شما چه کاری انجام می دادید؟ �

سال 1349 بود که اداره مددکاری اجتماعی در دانشگاه تهران راه اندازی 
شــد. آن زمان برای هر دانشکده  یک مددکار اجتماعی استخدام کردیم که 
کارهای امور رفاهی و دانشــجویی مانند بورس، وام، خوابگاه، مشــاوره و... را 

انجام می دادند. 
شما تا چه سالی دانشــگاه تهران بودید؟ و بعد چه کاری را شروع  �

کردید؟
دو ســالی در استخدام دانشــگاه تهران بودم که ایده  تاسیس نخستین 
مهدکودک مدرن کشور به ذهنم رسید؛ این شد که مهدکودکی به نام »آشیانه 
کودک« سال 1349 در همین ساختمانی که الان موسسه احیا در آن وجود 
دارد و نزدیک دانشــگاه تهران است، راه اندازی کردیم. اولش مهد با یکی، دو 
نفر راه افتاد ولی خیلی طول نکشــید که ما حدود 200 نفر شاگرد داشتیم. 
مهدکودکی که درست تا پیروزی انقلاب آن را داشتم ولی بعد از پیروزی 
انقلاب از سوی مهندس محمد توسلی اولین شهردار تهران به معاونت امور 
اجتماعی و رفاه شــهردار تهران انتخاب شدم و دیگر اینجا را تعطیل کردم. 
شرایط کشور خیلی ویژه بود و من هم به عنوان یکی از کسانی که علاقه مند 
به انقلاب بودند حس می کردم باید کاری انجام دهم و این بود که مسئولیت 

را قبول کردم. 
از حضورتان در معاونت امور اجتماعی و رفاه شهرداری بگویید، در  �

آن سال ها       چه کارهایی انجام دادید و تا چه زمانی آنجا بودید؟
من 22 ماه معاون امور اجتماعی و رفاه شهردار تهران بودم و در این مدت 
کارهای مختلفی انجام شد. یکی از کارهای مهم راه اندازی و تاسیس سازمان 
بهزیستی بود. تا قبل از انقلاب مسئولیت پرورشگاه ها       با شهرداری تهران بود 
ولی ایده من این بود که سازمان جدید و تخصصی باید راه اندازی شود؛ حتی 
به فکر تاسیس وزارت خانه رفاه بودم. در این مورد طرحی نوشتم و به شورای 
انقلاب پیشــنهاد دادم و تصویب شد و این جوری بود که سازمان بهزیستی 

کشور تاسیس شد.
تا چه زمانی شهرداری تهران بودید؟  �

تا اوایل ســال 1360 شــهرداری بودم و بعد از رفتن مهندس توسلی از 
شــهرداری استعفا دادم و به جبهه رفتم و به دکتر چمران که در سوسنگرد 
حضور داشــت پیوستم و تا فتح خرمشهر در جبهه ماندم و بعد برگشتم به 
تهــران و با توجه به علاقه به فعالیت ها      ی NGOای به دنبال این کار رفتم و 

دیگر اصلا به فکر شغل دولتی نبودم.
یعنی چه کار کردید و چه فعالیت ها      یی انجام دادید؟ �

ابتدا همین ساختمان را که محل زندگی خانواده ام بود و قبلا مهدکودک 

ساکن بهشت  
خسرو منصوریان، از فعالان اجتماعی و بنیان گذار دو موسسه خیریه در ایران، از سال های زندگی و کار می گوید

تا قبل از انقلاب 
مسئولیت 

پرورشگاه ها       با 
شهرداری تهران 

بود ولی ایده من این 
بود که یك سازمان 
جدید و تخصصی 

باید راه اندازی 
شود؛ حتی به فکر 

تاسیس وزارت خانه 
رفاه بودم. در این 

مورد طرحی 
نوشتم و به شورای 

انقلاب پیشنهاد 
دادم و تصویب شد 
و این جوری بود که 
سازمان بهزستی 
کشور تاسیس شد

ساختمان آجر بهمنی پلاک 2 کوچه جعفرزادگان که کمی بالاتر از میدان انقلاب جای گرفته با وجود اینکه در قلب 
شلوغ و آلوده پایتخت قرار دارد ولی یک بهشت کوچک است؛ بهشتی که سال ها      ست خانه امن کودکانی شده 

که نیازمند کمک و توان بخشی هستند و افرادی که با آغوش ها      ی باز در انتظارشان اند؛ ساختمانی که منزل خسرو 
منصوریان رئیس انجمن »احیا« و »توان یاب« است و حالا سال ها      ست که سه طبقه آن را به موسسه خیریه تبدیل 
کرده و خود نیز همچنان در آن ساکن؛ کافی است از آسانسور این ساختمان طبقات را بالا بروید تا به خوبی متوجه 

این موضوع شوید، طبقه همکف ساختمان گالری فروش آثار اهدایی به انجمن برای امور خیریه است، طبقه اول 
ساختمان دفتر انجمن و بخش ها      ی مشاوره، طبقه دوم واحد توان بخشی ها      ست و طبقه سوم محل زندگی خسرو 

منصوریان؛ کسی که در حوزه مددکاری اجتماعی، مشاوره و تاسیس انجمن ها      ی خیریه جزو پیشگامان کشور 
محسوب می شود. او متولد 1320 در جنوب تهران، محله ماشین دودی در خیابان ری است و در خانواده ای متوسط 

و مذهبی بزرگ شده؛ پدرش کارمند گمرک بوده و او به دلیل انتقال پدر به مشهد در این شهر بزرگ شده است. 
دوران ابتدایی و دبیرستان را در این شهر پشت سر گذاشته است تا اینکه با قبولی در دانشگاه به تهران بازگشت 

و مسیری را انتخاب کرد که همچنان ادامه می دهد. با او درباره تجربه ها      ی زندگی، فعالیت ها      ی کاری و البته اداره دو 
موسسه و انجمن خیریه )احیا و توان یاب( که موسس و عضوهیات امنای آن هاست، گفت وگو کرده ایم.
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بود چند سال تبدیل به خوابگاه دانشجویی کردم و بعد هم اینجا را به موسسه 
خیریه و عام المنفعه در حوزه آسیب ها      ی اجتماعی واگذار کردم. 

در حوزه خیریه مشخصا چه فعالیت ها      یی انجام دادید؟ هزینه زندگی  �
را از چه راهی تامین می کردید؟

بازنشسته تامین اجتماعی بودم و برای کسب درآمد هم کارهای تحقیقاتی 
و علمی برای موسســات مختلف دانشــگاهی و آموزشی انجام می دادم و در 
کنارش هم در ســال 1378 به فکر راه اندازی دو تا موسســه خیریه افتادم. 
»انجمن حمایت و یاری آسیب  دیدگان اجتماعی )احیا(« و »انجمن حمایت 
از کودکان و نوجوانان توان یاب«. دو واژه توانستن و توان  یافتن را با هم تلفیق 

کردم و اسمش را »توا ن  یاب« گذاشتیم.
چرا این دو انجمن را تاسیس کردید و در زمینه آسیب اجتماعی و  �

توان یابی کودکان فعال شدید و ضرورت این کار چه بود؟
ضرورت این فعالیت ها       به سال ها      ی دور برمی گردد. ما با گروهی از دوستان 
از ســال1363 مجتمع آموزش نیکوکاری رعد را راه اندازی کردیم و هدفمان 
هم آموزش فنی ، حرفه ای به معلولین بود تا منتج به اشتغال آنها       شود، در این 
موسســه من 5 سال مدیرعامل بودم و بعد هم در بین سال ها      ی 72 تا 76 با 
همین الگو درمشهد شعبه دیگری از موسسه رعد را راه اندازی کردم ولی خب 
ضمن فعالیت در این مجموعه به این نتیجه رسیدم که بهتر است رویکردمان 
را عوض کنیم و چرا از بدو تولد خدمات توان  بخشی را شروع نکنیم تا بچه ها       
بتوانند به مدارس عادی بروند و مثل افراد معمولی زندگی کنند؛ این بود که 
به فکر راه اندازی »انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان  یاب« افتادم برای 
حمایت از کودکان معلول تا 15سالگی؛ کودکانی که در مجموعه ما به صورت 
رایگان خدمات توان بخشی دریافت می کنند و ما جلوی این را می گیریم که 
درخت کج، کج بار بیاید. شما تصور کنید کودکی که مشکل شنیداری دارد 
در کودکی عمل کاشت حلزون شود یا کودکی که فلج مغزی است فیزیوتراپی 

شود، می تواند مثل بچه ها      ی معمولی به مدرسه عادی برود و در کنار کودکان 
دیگر رشد طبیعی داشته باشد. ما در این 18 سال کودکان بسیاری را داشته ایم 
که در انجمن خدمات دریافت کرده اند و بعد دیپلم گرفته اند و به دانشــگاه 
رفته اند و هیچ چیز بیشتر از این برای من و همکارانم لذت بخش نیست. توجه 
داشــته باشید که ما در این ســال ها       بیش از 30 هزار مددجو داشته ایم که 
با انجام کارهای فردی، گروهی، جامعــه ای در دوره ها      ی مختلف از انجمن 

خدمات گرفته اند.
هدفتان از راه انــدازی »انجمن حمایت و یاری آســیب  دیدگان  �

اجتماعی« چه بود؟
به دلیل رشته تحصیلی و نگرانی هایی که از آمارهای رو به رشد آسیب های 
اجتماعی به گوش ما می رسید مانند اعتیاد، طلاق، فرار دختران، کاهش سن 
روسپیگری و... به فکر تاسیس موسسه ای افتادیم که روی این پدیده ها کار و 
جامعه و مسئولین را متوجه خطرکنیم زیرا نگران روابط جنسی پرخطر بودیم. 
آن زمان انجمنی در این حوزه وجود نداشــت و این شــد که کار را شروع و 
یک خط مشاوره تلفنی به نام خط احیا )66901010 و 66935524( ایجاد 
کردیم برای یاری دادن به افرادی که رفتارهای پرخطر دارند و یا نگران ابتلا 
به HIV هستند. خیلی زود به  خصوص بعد از همکاری تله تکس و رسانه ها       با 
ما تماس ها      ی داشــتند و نتیجه آماری تلفن ها       به ما نشان داد که 34 درصد 
تماس گیرنده ها       رفتارهای پرخطر داشتند و نگران HIV بودند که جای تامل 
دارد؛ موضوعی که نشان داد ما نقطه ای مهم و ضروری را برای فعالیت انتخاب 

کرده ایم. 
روزانه چقدر با خط احیا تماس گرفته می شود؟ �

ما 5 خط مشــاوره داریم و به طور متوسط هر مشاوری در روز بین 6 تا 
8 تلفن جواب می دهد یعنی روزانه حدود 30 تماس داریم. البته در کنار این 
خط ما شــروع به خدمات رسانی به بیماران هم کردیم و در حین فعالیت به 
کودکان و زنانی برخوردیم که شوهران و والدینشان را از دست داده بودند و 
نیازمند کمک بودند. توجه داشته باشیم که افراد مبتلا به ایدز به دلیل این 
بیماری جانشان را از دســت نمی دهند بلکه انگ اجتماعی است که آنها       را 
می کشد؛ دیدیم به همه جور بچه یتیم خدمات داده می شود و حمایت صورت 
می گیرد به جز کودکان یتیم حاصل ایدز و ما به همین دلیل این حمایت ها       را 
در انجمن شروع کردیم و گفتیم هر زنی که شوهرش را به دلیل بیماری ایدز 
از دســت داده است و بچه یتیم دارد می تواند تحت پوشش انجمن باشد. در 
کنار این خدمات ما به بیماران سرویس های ویژه می دهیم تا بتوانند با ایدز 
زندگی می کنند. این بیماری پایان زندگی نیست، برای آنها       کلاس آموزشی 
می گذاریم، داروها را در اختیارشــان قرار می دهیم و به تغذیه آنها       رسیدگی 
می کنیم. همچنین با کمک این افراد در دانشگاه ها      ، کارخانه جات و موسسه ها       
دوره ها       و کارگاه ها      ی آموزشــی برپا می کنیــم. یکی از کارهای مهم دیگر ما 
راه اندازی یک مرکز VCT است که به صورت رایگان، داوطلبانه و محرمانه از 
افراد تست HIV می گیرد، یعنی اگر کسی فکر می کند رفتار پرخطر داشته، 
به ما مراجعه می کند و از او تست گرفته می شود. بدون اینکه نام و نشانی از 
او گرفته شــود، تنها به او یک کد می دهیم و این آزمایش انجام می شود. ما 

هفته ای حدود 10 مراجعه کننده در این زمینه داریم.
هزینه ها      ی این فعالیت ها       چگونه تامین می شود؟ �

کلیه فعالیت ها      ی ما به کمک افراد بیکوکار درحال اجراست و فقط مردم 
مردم کمک می کنند؛ توجه داشــته باشید که دولت مثل حوض می ماند و 
منابعش محدود است ولی مردم مثل دریا هستند، ما از مشارکت ها      ی مردمی 
مجموعــه را اداره می کنیم و برای اینکه اعتماد عمومی را جلب کنیم اول از 
خود شروع کردیم؛ یعنی در همان شروع کار، خانه و محل زندگی ام را برای 

این کار گذاشتم.  

1349 سال 1349 بود که اداره 
مددکاری اجتماعی را در 
دانشگاه تهران راه اندازی 
کرد و مدتی بعد هم اولین 
مهدکودک کشور را به نام 
»آشیانه کودک« راه اندازی 
کرد و تا زمان پیروزی 
انقلاب این مهدکودک را 
اداره می کرد. 

1343 در سال 1343 به آموزشگاه 
عالی خدمات اجتماعی 
رفت و رشته مددکاری 
اجتماعی را انتخاب کرد.

1320 متولد 1320 در جنوب 
تهران، محله ماشین دودی 
در خیابان ری است. به 
دلیل کار پدرش که کارمند 
گمرک بود در مشهد بزرگ 
شد و با قبولی در دانشگاه 
به تهران بازگشت.

1358 سال 1358 و بعد از 
پیروزی انقلاب از سوی 
مهندس محمد توسلی 
اولین شهردار تهران به 
معاونت امور اجتماعی 
و رفاه شهردار تهران 
انتخاب شد. او در این دوره 
ریاست شورای نام گذاری 
خیابان ها      ی شهر را برعهده 
داشت و پیشنهاد راه اندازی 
سازمان بهزیستی را به 
شورای انقلاب داد که با آن 
موافقت شد.

1360 سال 1360 شهرداری را 
ترک کرد و به جبهه رفت و 
تا زمان آزادسازی خرمشهر 
در مناطق عملیاتی حضور 
داشت. با برگشت به تهران 
یک خوابگاه دانشجویی 
راه اندازی کرد و تا چند 
سال مدیریت آن را برعهده 
داشت.

1378 سال 1378 دو موسسه 
خیریه به نام ها      ی انجمن 
احیا و توان یاب را راه اندازی 
کرد و همچنان با گذشت 
بیش از 17 سال مسئولیت 
این انجمن ها       را برعهده 
دارد. 

شما اصلا چرا وارد فعالیت ها      ی NGO ای شدید؟ 
می گویند مگر تو بچه معلول داشته ای که این انجمن را راه اندازی کردی؟ وقتی می گویم نه، می گویند پس چرا این جوری بچه ها را بالا و پایین 
می اندازی؟ جوابم این است که رابطه من با این بچه ها       معکوس است یعنی این بچه ها      ی معلول نیاز ندارند که من دستشان را بگیرم که آنها       بلند شوند و 
روی پای خود بایستند بلکه این من هستم که نیاز دارم آنها       دستم را بگیرند تا من بلند شوم.
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کارآفرین

تعداد نفرات شرکت 
از سال 80 که من 

وارد شدم از 12 نفر 
به بیش از 1500 
نفر رسیده است. 

متوسط تحصیلات 
نیروی انسانی 
ما نیز نزدیك به 
فوق لیسانس و 

متوسط سنی  هم 
حدودا 32 سال 

است

متولد چه سالی هستید و در چه خانواده ای بزرگ شدید؟ �
من متولد 1351 هستم. پدرم فارغ التحصیل دوره فوق لیسانس مهندسی 
راه و ساختمان از دانشگاه پلی تکنیک تهران و مادرم لیسانس زبان از دانشگاه 
الزهرا است. مادرم دبیر آموزش و پرورش بود که بازنشسته شده است و پدرم 
هم پیمانکار پروژه های سنگین راه سازی و سد سازی بود. آنها       16 سال پیش 
به امریکا مهاجرت کردند و در حال حاضر به همراه خواهر و برادرم ساکن این 

کشور هستند. 
با این شرایط شما چرا نرفتید؟ �

این ســؤال را زیاد از من می پرسند و همیشه می  گویم 
که باید از کسانی که رفته اند بپرسید چرا رفتند؟ چون ما 
در خانه خودمان مانده ایم. واقعیتش این اســت كه دلیلی 

برای رفتن نداشتم. 
مهاجرت خانواده هم دلیل نبود؟ �

خانواده ام رفتند ولی خب من وابستگی  ها      ی خاص خودم را اینجا داشتم و 
دارم. آن زمان که خانواده رفتند ازدواج کرده بودم و زندگی خودم را داشتم، از 
طرفی هم فکر می  کردم و می کنم که مسیر موفقیتم اینجا است. همیشه پیش 

خودم حس می  کردم اگر بخواهم کاری انجام دهم، بهتر است اینجا بمانم.
شما در چه رشته ای تحصیل کرده اید؟ �

سال 1369 دیپلم گرفتم و همان سال در کنکور قبول شدم و به دانشگاه 
تهران، دانشکده داروسازی رفتم و سال 1374 فارغ  التحصیل رشته داروسازی 
شــدم و همان ســال هم ازدواج کردم. آن زمان 23ســاله بودم و همسرم، 
هم دانشــکده ای ام بود. در زمانی که ما ازدواج کردیم همســرم سرباز بود و 
برای همین دنبال ادامه تحصیل نرفتم و جذب بازار کار شــدم. دو سال در 
داروخانه ها      ی جنوب شرقی تهران در منطقه شوش و میدان خراسان مسئول 
فنی داروخانه بودم و بعد از پایان سربازی او، تصمیم گرفتم که وارد صنعت 
دارو شوم. همیشه علاقه زیادی به صنعت داروسازی داشتم و فکر می کردم 
می توانم از دانشــی که در داروسازی دارم استفاده کنم و مفیدتر باشم. البته 
پولی هم برای اینکه خودمان داروخانه بزنیم، نداشــتیم. ما زندگی مان را از 
یک چیزی شبیه صفر شروع کرده بودیم. این جوری بود که با همسرم رفتیم 

کارخانه داروسازی لرستان در بروجرد که الان نامش به اکسیر تغییر کرده. 
رفتن از تهران و شروع به کار در شهر دیگر برای شما و همسرتان  �

سخت نبود؟
واقعیت این اســت که چاره نداشــتیم و موقعیت زندگی مان در تهران 

محکم و با جدیت صحبت می کند و در کلماتش آن چیز که پیش از همه دیده می شود روحیه جنگندگی و 
اصرار به تلاش و حرکت رو به جلو است؛ دکتر ها      له حامدی فر مدیرعامل شرکت و گروه دارویی سیناژن در 
دفتر کارش در ساختمان ویلایی در شهرک غرب تهران از برنامه ها      ی آینده اش می گوید. او 20 سال پیش 

کارش را با مسئولیت فنی داروخانه ای کوچک در خیابان شوش شرقی تهران شروع کرد و حالا مدیرعامل 
یکی از بزرگ ترین شرکت ها      ی دارویی و تحقیقاتی داروسازی در کشور است. او می گوید همیشه به این 

فکر می کند که »کار نشد« در زندگی وجود ندارد و »آرزوها« قابل تحقق هستند. با او درباره زندگی، کار و 
موفقیت ها      ی شرکت سیناژن گفت وگو کرده ایم.

ها      له حامدی فر، مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن از زندگی و موفقیت های کاری می گوید

برای رسیدن به بهترین ها باید جنگید
خیلی سخت بود برای همین خیلی راحت تر بودیم که با هزینه های کمتر در 
شهرستان زندگی کنیم و این بود که شهریور سال 1376 به بروجرد رفتیم. 
البته چند ماه بیشتر آنجا نماندیم، سال قبل از اینکه به اکسیر برویم انستیتو 
پاستور ایران آگهی جذب نیرو در پروژه انتقال تکنولوژی در حوزه بیوتکنولوژی 
از کوبا منتشر کرده بود که من و همسرم هم شرکت کردیم و به ما اعلام کردند 
که پذیرفته شده ایم ولی خب با گذشت چند ماه و بعد از پیگیری ها      ی چندباره 
یک دفعه گفتند که شما پذیرفته نشدید، این بود که ما دلسرد شدیم و زندگی 
را جمع کردیم و به بروجرد رفتیم تا اینکه تماس گرفتند و گفتند باید سریع 
آماده اعزام به کوبا شویم. اول حق ما را یک جورهایی ضایع کرده بودند ولی 
خب کار خدا بود؛ این شد که خیلی سریع اسباب و اثاثیه را دوباره برداشتیم و 

به تهران برگشتیم و کارهایمان را برای رفتن به کوبا انجام دادیم.
کوبا برای خیلی از ما سرزمین عجیبی است، سرزمین افراد انقلابی،  �

چه گوارا، سیگار برگ، فیدل کاسترو و...، شما چه ذهنیتی داشتید؟
فقط از کوبا یک نام شــنیده بودم و آن فیدل کاســترو بود و هیچ چیز 
دیگری نمی دانستم و دیدی هم نداشتم ولی خوشحال بودم که به یک کشور 
جدید سفر می کنم و شانس تجربه ها      ی جدید را دارم و قرار است درباره حوزه 
بیوتکنولوژی که همین حالا هم با گذشت حدود 20 سال از آن زمان ها       به روز 
است، آموزش ببینم. همسرم هم تقریبا همین شرایط را داشت. وقتی به  ها      وانا 
پایتخت کوبا نگاه می کنید، پیرزنی جذابی را می بینید و با خود می گویید در 
دوران جوانی حتما خیلی خوشگل بوده است. ما حدود 8-9 ماه در کوبا زندگی 
کردیم و فکر می کنم یکی از تجربه ها      ی خوب زندگی ام همین ســفر بود که 
فضاهای فکری بسیار جدیدی به روی ما باز کرد و حتی دیدمان را به زندگی 
تغییر داد. برای من خیلی جالب بود که یک کشور کمونیستی که مردم بسیار 
فقیری دارد اولا پیشــرفته ترین تکنولوژی جهان را دارد و ثانیا بسیار مردم 
خوشــحالی هستند و از زندگی رضایت دارند. در آن دوره ما معمولا از صبح 
زود تا ساعت 4ـ 5 عصر هر روز در مرکز پیشرفته CIGB که مرکز ژنتیک و 

بیوتکنولوژی  شان بود کار می کردیم و آموزش می دیدیم.
بعد از برگشت از کوبا چه کاری را شروع کردید؟ �

تعهد داده بودیم که برای ســه سال بعد از راه  اندازی تکنولوژی در کشور 
برای انســتیتو پاستور کار کنیم ولی وقتی که برگشتیم، دیدیم پروژه  ای که 
برای آن آموزش دیده بودیم تنها در حد یک فونداســیون اســت و چند تیر 
بیشتر بالا نرفته. دراین زمان سؤال اصلی ما این بود که باید چه کار کنیم؟ اما 
خب شانسی که آوردیم این بود که مدیر پروژه انتقال تکنولوژی، آقای دکتر 
مهبودی امتیاز و مجوز از سازمان بهداشت جهانی برای تولید واکسن لیشمانیا 
)ســالک( گرفته بود و به این ترتیب جذب این پروژه شدیم که از پروژه ها      ی 
نمونه سازمان بهداشت جهانی شد. مدتی بعد از آن چون دوره ای که در کوبا 
گذرانده بودم تضمین کیفیت بود، به مسئولان انستیتو پاستور پیشنهاد دادم 
که واحد تضمین کیفیت را در این مجموعه راه اندازی کنم که مورد موافقت 
قرار گرفت و با کمترین امکانات و همکاری دوستان این کار را هم انجام دادیم. 

کی وارد شرکت سیناژن شدید؟ �
هم زمان با راه اندازی واحد تضمین کیفیت به شــرکت سیناژن هم آمدم؛ 
ســال 79 بود. آن موقع این شــرکت خیلی کوچک بود و 10ـ12 نفر در این 
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خود شما فکر می کنید مهم ترین دلایل موفقیتتان چیست؟ 
اینکه توانستم در این سال ها       موفقیت ها      یی کسب کنم جنبه ها      ی مختلفی دارد، اول از همه به عنوان یک زن نقش همسر و فرزندم خیلی پررنگ است که با سختی ها      ی این سال ها      ی 
کارم کنار آمدند و همیشه از من حمایت کردند. در کنار این فکر می کنم اعتماد به نفس، روحیه انتظار و توقع داشتن از خود و جنگندگی نقش بسیار مهمی داشته است.

مجموعه کار می کردند. عمده تولید شرکت در حوزه تحقیقات مهندسی ژنتیک 
و بیوتکنولوژی بود و به بحث تولید کیت های تشخیص گروه خونی هم وارد شده 
بودند. ابتدا من به عنوان مشاور پاره وقت تضمین کیفیت به این مجموعه اضافه 

شدم ولی بعد مدیرعاملی سیناژن به من پیشنهاد شد و پذیرفتم.
چه سالی بود و چه شد که این مسئولیت را برعهده گرفتید؛ با توجه  �

به اینکه شما در انستیتو پاستور که مهم ترین مرکز تحقیقاتی کشور است، 
کار می کردید و آینده ای روشن پیش رو داشتید؟

سال 79ـ80  بود که من واقعا احساس  کردم فضای سیستم دولتی تنگ 
شده و کارهایی را که دوست دارم نمی توانم انجام دهم. به همین خاطر وقتی 
با پیشنهاد هیئت مدیره سیناژن روبه رو شدم، پذیرفتم؛ مدیرعامل وقت شرکت 
آقای مبتکر تصمیم به مهاجرت گرفت و به امریکا رفت و این شد که تمام وقت 

به این شرکت آمدم و مدیرعامل شدم. 
خانواده و دوستان یا حتی همسرتان مخالف ترک انستیتو پاستور  �

نبودند و به شما نمی گفتند از دست دادن موقعیتتان اشتباه است؟
چون سیناژن خیلی شرکت کوچکی بود تقریبا می توانم بگویم همه آدم ها 
همین را به من گفتند؛ هیچ وقت فراموش نمی کنم یکی از دوستانم در انستیتو 
پاستور مرا کنار کشید وگفت: تو دیوانه شده ای؟ مادرم هم خیلی نگران بود و 
می گفت تو معلوم نیست می خواهی چه کار کنی! البته همسرم مخالف نبود و 

تنها کمی نگرانی داشت.
وقتی وارد سیناژن شدید، چه انگیزه ها      یی داشتید و چه اهدافی را  �

دنبال می کردید؟  
ایده  ها      ی بلندپروازانه  ای برای سیناژن داشتم و خدا را شکر این بلندپروازی 
در هیئت مدیره هم وجود داشــت و به من اعتماد کردند؛ پیشنهاد اصلی ام به 
هیئت مدیره این بود که وارد عرصه تولید داروهای بیوتکنولوژی شویم و مشخصا 
داروی اینترفرون بتا که برای درمان MS اســت، تولید کنیم، آن زمان )سال 
80( این دارو ســالانه حدود 100 میلیون دلار ارزبری داشت که مبلغ بسیار 
زیادی بود و ما به فکر تولید آن افتادیم که می  شود گفت پیچیده ترین مولکول 
دارویی بیوتکنولوژی در زمان خود بود و در اصل برداشــتن یک سنگ خیلی 
بزرگ محســوب می شد؛ با موافقت هیئت مدیره با شرایط آن زمان و اینترنت 
dial up شــروع به جست وجو کردم تا شرکت ها      یی را که در این زمینه فعال 
هستند پیدا کنم و راهی برای تولید دارو در کشور پیدا کنم؛ این جوری بود که 
انستیتوی تحقیقاتی »فران هوفر« را در آلمان پیدا کردم که روی این مولکول 
کار کرده بودند ولی به نتایج نهایی نرســیده بودند. با آنها       برای کار مشــترک 
وارد مذاکره شدیم ولی پیشنهادی که برای همکاری به ما دادند پرداخت 2/5 
میلیون دلار بود که عدد بسیار بزرگی برای ما محسوب می شد زیرا کل درآمد 
شــرکت ما سالانه 350 میلیون تومان بود؛ ولی خب دلسرد نشدیم و تصمیم 
گرفتیم به آلمان برویم و مذاکرات را با مدیران این شــرکت شروع کنیم بلکه 
بتوانیم آنها       را با عدد پایین تر راضی کنیم. خلاصه ما آن قدر با رئیس انستیتو 

فران هوفر صحبت کردیم که نهایتا نظرش جلب شد و با یک میلیون دلار با آنها       
قرارداد بستیم. البته این پول را هم نداشتیم و در مسیر برگشت تنها به این فکر 
می کردیم که چگونه این پول را تهیه کنیم. ما باید برای شروع کار 100 هزار 
دلار پیش پرداخت می دادیم و امید اصلی مان به گرفتن تسهیلات و دلار دولتی 
بود و دائم محاسبه می کردیم که طرح را به سازمان غذا و دارو ارائه می دهیم و 
با حمایت آنها       با توجه به اهمیت پروژه و ملی بودن آن کار را شروع می کنیم 
ولی در عین ناباوری پروژه ما را رد کردند. آن جلسه را هرگز فراموش نمی کنم، 
بعدازظهر پاییزی خیلی بدی بود و تنها چیزی که من آخر آن جلسه گفتم این 
بود که باشد، شما ارز ندهید ولی ما رفتیم آنجا آبروی کشور را گرو گذاشتیم و 
هرطور شــده این پول را جور می کنیم و کار را انجام می دهیم. آن موقع سراغ 
وام های بانکی و اینها هم رفتیم، ولی اصلا چیزی به عنوان دانش فنی برای بانک 
قابل پذیرش نبود. پس از آن به فکر گرفتن وام از »مرکز صنایع نوین« افتادیم 
که در وزارت صنایع راه اندازی شــده بود و آقای مهندس  ها      شمی که الان در 
وزارت ارتباطات هســتند ریاست آن را برعهده داشتند. طرح را ارائه دادیم که 
مورد موافقت قرار گرفت و قبول کردند که یک میلیارد و 300 میلیون تومان 
به ما وام بدهند. مهندس  ها      شــمی تنها آدمی بود که به نظر من این قضیه را 
درک کرد و گفت براساس پیشرفت پروژه بخش ها      ی مختلف این وام را پرداخت 
می کنند و این جوری بود که ما کار را شروع کردیم، پیش پرداخت را به آلمانی ها       
دادیم، زمینی در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج خریدیم و مرحله به مرحله 
کار را پیش بردیم تا اینکه در سال 1383 توانستیم داروی اینترفرون بتا را تولید 
کنیم و وارد مرحله ثبت در ســازمان غذا و دارو و مطالعات بالینی شدیم و در 

نهایت در آذر سال 1385 دارو وارد بازار شد.  
خب اســتقبال از این داروی جدید با توجه به اهمیت آن در بازار  �

چگونه بود و کار چطور پیش رفت؟
بعد از ورود دارو به بازار تازه اول مشــکل بود چون پزشــکان مغز و اعصاب 
همیشــه در نسخه ها      یشان داروی آوونکس امریکایی را تجویز می کردند و ما با 
داروی سینووکس باید با این دارو رقابت می کردیم و آن را جا می انداختیم که 
حتی تولید شرکت ها      ی ایرانی نام آشــنایی مانند داروپخش و... هم نبود. واقعا 
پزشک ها       اصلا نام سیناژن را نشنیده بودند و باور هم نداشتند که شرکت ما از 
صفر تا صد این کار را در کشور انجام داده است. با توجه به این شرایط در تمام 
کشور سمینارهای بسیاری برای این دارو برگزار کردیم، نتیجه کارهای بالینی و 
آزمایش ها       را نشــان دادیم و این گونه بود که کم کم فروش دارو و تجویز آن از 
سوی پزشــکان مغز و اعصاب ایرانی شروع شد و بیماران مصرف کردند و الان 
می توانم بگویم که دیگر 5 سال است این دارو جای خود را در بازار باز کرده است.

این اتفاق چه تاثیری در شرکت سیناژن داشت؟ �
با این تحول به صورت کلی شــرکت ما تغییر کرد و بــا درآمدی که از 
فروش این دارو داشتیم علاوه بر اینکه توانستیم قسط وام ها       را پرداخت کنیم، 
ســرمایه گذاری ها      ی زیادی هم روی پروژه ها      ی دیگر و توسعه شرکت انجام 
دادیم؛ عشــق من و همکارانم این بود کــه کار را دائم بزرگ کنیم و همین 
شــد که از سال 1389 شروع به تاسیس شرکت ها      ی بیشتر و تاسیس گروه 
دارویی ســیناژن کردیم. به این ترتیب شرکت ها      ی آریوژن، نانو الوند )تولید 
داروهای شیمی درمانی(، ارکید فارمد )آنالیز بازار و فروش و بازاریابی دارو و...(، 
نانو حیات )تولید داروهای شیمیایی معمولی و مکمل  ها      (، سیناپخش )شرکت 
توزیع دارو(، آروکو و سیناژن ایلاج )در استانبول( تشکیل شدند و فعالیتشان 

را شروع کردند.
هیچ وقت به فکر ادامه تحصیل نبودید؟ �

هیچ وقت احساس نیاز نکردم؛ البته ســال 87 یک دوره MBA را که به 
صورت مشترک در دانشگاه لینشوپیگ سوئد و دانشگاه شهید بهشتی برگزار 

شد، پشت سر گذاشتم. 

1343 با بازگشت از کوبا در 
انستیتو پاستور تهران 
مشغول به کار شدم، مدتی 
در پروژه تولید واکسن 
لیشمانیا )سالک( کار کردم 
که از پروژه ها      ی نمونه 
سازمان بهداشت جهانی 
شد. پس از آن نیز به 
مسئولان انستیتو پاستور 
پیشنهاد دادم که واحد 
تضمین کیفیت را در این 
مجموعه راه اندازی کنم که 
مورد موافقت قرار گرفت.

1320 متولد 1351 هستم. سال 
1374 فارغ التحصیل رشته 
داروسازی شدم و سال 78 
برای 9 ماه به همراه همسرم 
از طرف انستیتو پاستور 
تهران به کوبا اعزام شدم، ما 
در پروژه انتقال تکنولوژی 
در حوزه بیوتکنولوژی 
پذیرفته شده بودیم. این 
سفر از نظر فکری و کسب 
دانش و تجربه علمی 
تاثیر بسیاری در زندگی ام 
داشت.

1349 سال 80 به شرکت 
سیناژن آمدم و با پیشنهاد 
هیئت مدیره، مدیرعامل این 
شرکت شدم، ایده اصلی و 
ابتدایی ام در این مجموعه 
تولید داروی اینترفرون 
 MS بتا که برای درمان
است، بود و در سال 1385 
موفق به این کار و گرفتن 
مجوزهای لازم برای ورود 
دارو به بازار شدیم. پس از 
این موفقیت شرکت ما رشد 
چشم گیری داشت و حالا 
در گروه دارویی سیناژن 8 
شرکت فعالیت می کنند.

بازدید مولاوردی معاون زنان ریاست جمهوری از تولید داروی سیناژن
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کارآفرین

درِ اتاق حدود 6 متری را که باز می کند انگار وارد دنیای جدیدی می شویم؛ 
می گوید: »اینجا اتاق فرمان است، مغز شرکت ما«. نام بسیار درستی برای اتاق 
انتخاب کرده اند، درست شبیه مغز انسان و البته مغز یک انسان باهوش و منظم  
همه چیز در آن برنامه  ریزی شده است؛ برنامه، نکته و پروژه های زیادی روی 
کاغذها نقش بسته اند و با نظامی خاص روی نخ های متصل به دیوارها جای 
گرفته اند. گوشه انتهایی اتاق فرمان را نشان می دهد و می گوید: »هر پروژه ای 
که در شرکت کلید می خورد روی دیوار و این نخ ها زده می شود و نسبت به 
پیشرفت کار مراحل را طی می کند تا در سوی دیگر کامل و از برنامه کاری 
خارج شود؛ این برنامه  ای است که ما دنبال می کنیم و هر روز صبح در ساعتی 
مشخص برای پیگیری آن در این اتاق جلسه داریم تا پیشرفت کارها و ضعف 

پروژه ها را متوجه شویم و دنبال کنیم.«
همه چیز در دفتر شرکت سوئیس بولر )تولیدکننده ماشین آلات صنعتی 
صنایــع غذایی، ریخته گری و رنگ( در خیابان فرمانیه تهران دقیق و منظم 

درست شــبیه چرخ دنده های یک ساعت سوئیسی 
کار می کند. شریف نظام مافی، مدیرعامل دفتر ایران 
و آســیای مرکزی این شرکت از اتاق فرمان ما را به 
طبقه و اتاق دیگری می برد و می گوید: »شبیه این 
اتاق در تمام 72 نمایندگی شــرکت بولر در سطح 
جهان وجود دارد و با دستورالعملی مشخص در تمام 
نمایندگی ها درست می شود، حتی رنگ دیوارها و 
کف اتاق ها یکی اســت. این اتاق کنفرانس و ارتباط 
شرکت با نمایندگی های مختلف است و برای اینکه 
زمان گفت وگو احساس کنیم در کنار هم هستیم، به 

صورت یکسان ساخته می شود.« او تعریف می کند که در این شرکت حرف 
اول را »اعتماد« می زند و تلاش همه برای رسیدن به یک چیز است: »رضایت 
مشتری«. با او درباره زندگی، رمز موفقیت مدیریت در یک شرکت سوئیسی و 

تجربیاتش گفت وگو کرده ایم.
شریف نظام مافی متولد 1349 در خانواده ای تحصیل کرده در تهران است. 
پدرش یکی از پزشکان و متخصصان بیمارستان جم و از پایه گذاران پزشکی 
هسته ای در کشور بوده و مادرش دکتر منصوره اتحادیه از استادان برجسته 
تاریخ با تالیفات بســیار در دانشگاه تهران که حدود 9 سال پیش بازنشسته 
شده است. او تحصیلات ابتدایی و راهنمایی )مدرسه البرز( خود را در تهران 
پشت سر گذاشت و بعد برای ادامه تحصیل راهی اروپا شد. »سال 1364 به 
سوئیس رفتم و چهار سال دوران دبیرستان را آنجا پشت سر گذاشتم و بعد 
به امریکا رفتم و در دانشگاه نورتیستن، رشته زمین شناسی خواندم. در این 
دانشگاه در کنار درس باید دوره کارورزی هم پشت سر بگذارید، این بود که 
در دوران تحصیل به اســتادم پیشنهاد دادم به ایران بیایم و در وزارت نفت و 
سازمان زمین شناسی دوره کارورزی را انجام دهم. سال 1369 به ایران آمدم 
و روی اکتشــافات و استخراج گاز در منطقه سرخس کار کردم، بعد هم یک 
دوره در ســازمان زمین شناسی گذراندم، ما در شهر همدان و رشته کوه های 

زاگرس نقشه برداری  کردیم. پس از این دوره ها که هرکدام سه ماه بود به امریکا 
برگشتم و درسم را تمام کردم.« 

با اتمام دوران کارشناسی، او در رشته مهندسی معدن ادامه تحصیل داد 
ولی نیمه های راه به این نتیجه رسید که رشته اشتباهی را انتخاب کرده است 
و به گفته خودش »با روحیه اش سازگار نیست«. این بود که این رشته را رها 
کرد و در شرکت پاراگون که در حوزه زمین شناسی و حفاظت از محیط زیست 
 MBA فعال است، مشغول کار شد و البته هم زمان فوق لیسانسش را در رشته
از دانشگاه ســالفوک گرفت، تحصیلاتی که مسیرهای جدید پیش رویش 
گذاشــت. »با اتمام تحصیل در ســال 2000 بانک امریكن اكسپرس به من 
پیشنهاد کار داد و در دفتر مرکزی این مجموعه در نیویورک مشغول به کار 

شدم. وظیفه ام در این بانک سنجش ریسک اقتصادی بود.«
او بعد از 5 سال این مجموعه را ترک کرد و سال 1384 به دلیل بیماری 
پدرش به ایران آمد. البته هم زمان با بازگشت به کشور پیشنهاد کاری هم از 
شرکت سوئیسی SGS به او شد. شرکت بازرسی و 
اعتبارســنجی کالاهای صادراتی و وارداتی که 600 
نفر کارمند با 11 دفتــر در ایران دارد و آن زمان به 
دنبال مدیرعامل بود. »رفتنم به این شرکت بیشتر 
شانسی بود، کمی قبل از بازگشتم به ایران یک شب 
با دوستانم در رستورانی شام می خوردیم و حرف از 
زندگی شد که من گفتم قصد دارم به ایران بیایم و 
یکی از دوســتان که از مدیران SGS بود گفت به 
دنبال مدیرعامل برای دفتر ایران هستند و به من هم 
پیشنهاد داد تا رزومه ام را بفرستم. به تهران که آمدم 
این کار را کردم و بعد تماس گرفتند برای مصاحبه و در نهایت مدیرعامل دفتر 
این شرکت بسیار معتبر در ایران شدم. البته در شروع کار مشکلات بسیاری 
داشــتم؛ آن زمان بعد از بیست سال به ایران آمده بودم و هنوز خوب فارسی 
حرف نمی زدم. یادم هســت روزهای اول حتی نامه به فارسی نمی توانستم 
بنویســم و منشی ام تصور کرده بود که بی ســوادم! خلاصه در این شرکت و 
مسئولیتی که برعهده گرفته بودم بسیار آموختم و با سازوکارهای اداری در 
ایران آشنا شدم و مشکلات بیمه، وزارت کار، گمرک، بازرسی، مالیات و هزار و 

یک چیز دیگر را که هر روز پیش می آمد و می آید، متوجه شدم.«
شریف  نظام مافی معتقد است با تمام این مشکلات آن چیزی که باعث شد 
او چالش ها را پشت سر بگذارد »اعتماد«ی بود که مسئولان و مدیران ارشد 
شرکت SGS به او داشتند و همین هم باعث شد کم کم شرکت روند رو به 
رشــد را در پیش بگیرد و متحول شود. او در این شرکت مدیران بخش های 
مختلف را تغییر داد و نیروهای جوان جدیدی که پتانسیل های بالایی داشتند 
استخدام کرد و همین شــد که با وجود تحریم ها شرکت رشد چشم گیری 
داشت. البته او پس از 5 سال این شرکت را هم ترک کرد و به شرکت بولر آمد، 
شرکت سوئیسی دیگری که کار تولید تجهیزات و ماشین آلات کارخانه های 
صنایع غذایی، رنگ، شیشه و... را برعهده دارد. نظام مافی درباره آن سال ها و 

شریف نظام مافی از زندگی و تجربیات کاری در شرکت های بین المللی می گوید

رازهای مدیریت در یک شرکت سوئیسی چیست؟
در بولر همه چیز مثل یک ساعت سوئیسی دقیق کار می کند

مدیران شما 
در شرکت های 
سوئیسی به تان 
اعتماد می کنند 

یعنی اعتماد در این 
شرکت ها حرف 
اول را می زند، در 

مرحله دوم به شما 
آموزش می دهند و 
دائم این آموزش ها 
را ادامه می دهند 
و به روز می کنند و 
البته نسبت به آن 
نیز از شما انتظار 
دارند و این شامل 

همه افراد و نیروها 
می شود

ولی خلیلی
خبرنگار
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تجربه ورود به بولر می گوید: »آدم یک شــرکت مثل SGS را همین طوری 
رها نمی کند به شرکت دیگری برود ولی بولر یک شرکت خاص است؛ وقتی 
برای بازدید از این شرکت به سوئیس رفتم تحت تاثیر سیستم تولید در این 
شرکت که بیش از 150 سال قدمت دارد و سه نسل در خانواده بولر مدیریت 
آن برعهده داشته اند، قرار گرفتم. نوع ماشین ها، پیچیدگی آنها و سیستم تولید 
مرا مجذوب کرد و همین شــد که به این شــرکت آمدم؛ از طرفی هم تا آن 
زمان در هیچ شرکت صنعتی و تولیدی نبودم و خیلی دوست داشتم تولید 
را تجربه کنم. این شــد که استعفا دادم و به بولر آمدم. ریسک بزرگی کردم 
چون ممكن بود شکست بخورم و همه چیز را از دست بدهم اما خب همیشه 
اعتقاد دارم که وقتی کارمند )برای اینکه من به هر جهت کارمند هســتم و 
مالک نیستم( هستید اگر بخواهید پیشرفت کنید و تجربه های جدید داشته 
باشید باید ریسک پذیری خیلی بیشتری نسبت به کسی که مالک است، داشته 
باشید. تصور کنید شما یا در یک شرکت باید بمانید و چندین سال پله پله بالا 
بروید یا با پذیرفتن کارهای جدید ریسک کنید تا جهش داشته باشید که من 
دومی را همیشه انتخاب کرده ام زیرا اگر غیر از این بود الان همچنان در بانک 

امریكن اكسپرس بودم و تا حالا حداکثر یک مدیر میانی  می شدم.«
نظام مافی با ورود به بولر در سال 1385 تلاش کرد که از تجربه های کار در 
شرکت SGS بهره ببرد و راندمان این شرکت را نیز در تولید و تنوع محصولات 
و ماشین آلات افزایش دهد به صورتی که حالا با گذشت حدود 10 سال 37 
نوع دستگاه در کارخانه این شرکت در آستارا تولید می شود. همچنین ایران 
به دفتر منطقه ای این شرکت سوئیسی تبدیل شده است و برای کشورهای 

همسایه هم محصول تولید می کند. 
نظام مافی نخستین دیدار خود با مدیرعامل شرکت بولر را این گونه تعریف 
می کند: »مدیرعامل بولر گفت نظر تو درباره کارخانه ما در ایران چیســت؟ 
من گفتم شما در یکی از بهترین نقاط دنیا هستید ولی بازار خیلی كوچكی 
را پوشش می دهید. شما تمام آسیای مرکزی، قزاقستان، ترکمنستان، قفقاز، 
ارمنستان، آذربایجان و... را می توانید در نظر بگیرید ولی تنها تمرکزتان روی 
ایران است؛ به نظرم باید تجدید نظر کنید و در کنار بازار ایران به این کشورها 
و صادرات از ایران به آنها هم فکر کنید. آقای بولر از این حرفم خیلی خوشش 
آمد و لبخند زد. حالا افتخارم این اســت که ما برای کارخانه جات کشورهای 
همسایه ماشین و دستگاه تولید می کنیم و مهندسان و تکنیسین های ایرانی 

نصب آنها را برعهده دارند.«
شــرکت بولر در ایران حالا 123 کارمند در کارخانه آستارا و 53 کارمند 
در تهران دارد که به گفته نظام مافی به صورت میانگین 120 هزار ساعت در 

سال تولید دارند.

J رمز موفقیت در شرکت های سوئیسی چیست؟
به گفته شریف نظام مافی که حالا 15 سال است با شرکت های سوئیسی 
کار می کند )5 سال مدیرعامل شرکت SGS و 10 سال مدیرعامل بولر ایران و 
آسیای مرکزی( و ریاست اتاق بازرگانی ایران و سوئیس را هم برعهده دارد، رمز 
موفقیت شرکت های سوئیسی اعتماد، آموزش و دقیق بودن است. »مدیران 
شــما در شرکت های سوئیسی به شما اعتماد می کنند یعنی اعتماد در این 
شرکت ها حرف اول را می زند، در مرحله دوم به شما آموزش می دهند و دائم 
این آموزش ها را ادامه می دهند و به روز می کنند و البته نســبت به آن نیز از 
شما انتظار دارند و این شامل همه افراد و نیروها می شود؛ از من که مدیرعامل 
هستم گرفته تا مهندسان بخش های مختلف، نیروهای اداری و... برای آموزش 
به سوئیس می رویم و در کلاس ها شرکت می کنیم. نکته سوم هم دقیق بودن 
است، شــما باید کاری را که تعهد کرده اید به بهترین شکل ممکن تحویل 
بدهید؛ خیلی وقت  ها در شرکت  های ایرانی در تحویل دادن نتایج شاید آن قدر 
سفت و سخت گرفته نشود و مدیران گذشت داشته باشند و دلشان بسوزد 
و ارتباط عاطفی با کارمندان و مدیرانشــان برقرار کنند ولی در شرکت های 
سوئیسی این شرایط وجود ندارد. من کارمندان اینجا را خیلی دوست دارم، 
ولی خیلی وقت ها شده با یک تلفن یکی از آنها را اخراج کرده ام، چرا؟ چون 
نتوانسته کاری را که از او خواسته ایم انجام دهد، در این سیستم از بالا به پایین 
از افراد کار خواسته می شود و همه باید متعهد باشند. درواقع ما همیشه اعتماد 
می  کنیم، ابزار لازم را به كاركنان می  دهیم و در جنگل کسی را رها نمی کنیم. 
آموزش در اصل مهمات و اسلحه  ای است که شما به کارمندتان می دهید که 
از خود و کار شما دفاع کند و بتواند بجنگد و تسخیر کند. ولی خب در مقابل 
همه اینها انتظار داریم تعهد داشته باشد و کار را در زمان درست و با کیفیت 

بالا تحویل دهد؛ این رمز موفقیت مدیریت سوئیسی است.«
اما این رمز موفقیت سوئیســی به چه نقطه ای ختم خواهد شد؟ شریف 
نظام مافی پاســخ این ســؤال را در »رضایت مشــتری« می داند و می گوید: 
»رضایت مشــتری برای تمام شــرکت های مهم و معتبــر جهان از جمله 
شرکت های سوئیسی مهم ترین هدف است. راضی نگه داشتن مشتری به نظر 
شاید خیلی ساده بیاید ولی کار بسیار مشکلی است. همه آن ساز و کارهای 
مدیریتی را به خرج می دهیم تا به این نقطه برسیم. اینکه مشتری شما بعد از 
خرید دغدغه نداشته باشد، از کالایش راضی باشد، پشتیبانی خوبی از او بشود 
و... در حرف ساده است ولی در عمل پیچیدگی های بسیاری دارد. هدف نهایی 
ما این است که شرکت از نظر مالی بیشترین فروش و درآمد را داشته باشد 
ولی پیش زمینه این »رضایت مشتری« است که فقط با یک پیچ کج ممکن 

است عوض شود.« 

1349 شریف نظام مافی متولد 
1349 در خانواده ای 
تحصیل کرده در تهران 
است، او فارغ التحصیل 
رشته زمین شناسی از 
دانشگاه نورتیستن در 
 MBA مقطع لیسانس و
از دانشگاه سالفوک 
 امریکاست.

1379 با اتمام تحصیل در سال 
2000 )1379( بانک امریکن 
اکسپرس به او پیشنهاد 
کار داد و در دفتر مرکزی 
این مجموعه در نیویورک 
5 سال مشغول به کار 
شد. وظیفه او در این بانک 
سنجش ریسک اقتصادی 
بود.

1384 سال 1384 به تهران 
بازگشت و با پیشنهاد 
 SGS شرکت سوئیسی
مدیرعامل دفتر ایران 
این شرکت اعتبارسنجی 
کالاهای صادراتی و وارداتی 
با 600 نفر کارمند و 11 دفتر 
در کشور شد. او 5 سال 
نیز در این مجموعه فعالیت 
کرد.

1390 سال 1390 به شرکت بولر 
آمد، شرکتی سوئیسی 
که کار تولید تجهیزات و 
ماشین آلات کارخانه های 
صنایع غذایی، رنگ، 
شیشه و... را برعهده دارد. 
او مدیرعامل دفتر ایران و 
آسیای مرکزی این شرکت 
است با  123 کارمند در 
کارخانه آستارا و 53 
کارمند در تهران.

اگر بخواهید پیشرفت کنید و تجربه های جدید داشته باشید باید ریسک پذیری خیلی بیشتری نسبت به کسی که 
مالک است، داشته باشید. تصور کنید شما یا در یک شرکت باید بمانید و چندین سال پله پله بالا بروید یا با پذیرفتن 
کارهای جدید ریسک کنید تا جهش داشته باشید که من همیشه دومی را انتخاب کرده ام.
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کارآفرین

نسل جدید مشاغل در راه هستند

انقلاب صنعتی چهارم
زهرا چوپانکاره

خبرنگار

در آســتانه یك انقلاب تكنولوژیك ایستاده ایم كه اساس 
روش زندگــی، كار و روابط میان فردی ما را تغییر خواهد 
داد. ابعاد این انقلاب، وسعت و پیچیدگی اش سبب می شود 
كه دگرگونی حاصل از آن اساســی تر از هر تغییری باشد 
كه نوع بشــر تاکنون با آن مواجه شده است. هنوز نمی دانیم كه این انقلاب چگونه بروز 
پیدا می كند اما یك نكته قطعی است: واكنش به این تحولات باید به صورت یكپارچه و 
فراگیر از سوی بخش های عمومی و خصوصی گرفته تا جامعه علمی و جامعه مدنی و همه 

تاثیرگذاران در سیاست گذاری جهانی انجام گیرد.
نخستین انقلاب صنعتی از نیروی آب و بخار برای مكانیزه كردن تولیدات استفاده كرد. 
دومین انقلاب صنعتی از نیروی برق برای تولیدات انبوده بهره برد. سومین انقلاب صنعتی 
از تكنولوژی ارتباطاتی و الكترونیك برای تولیدات خودكار ســود جست. حالا چهارمین 
انقلاب صنعتی دارد بر روی پایه های انقلاب ســوم بنا می شــود؛ انقلاب دیجیتال كه از 
نیمه های قرن گذشته آغاز شد. این انقلاب با تلفیق تكنولوژیك كه مرزهای میان فضای 

فیزیكی، دیجیتال و بیولوژیك را كمرنگ كرده است شناخته می شود. 
در جواب این پرســش كه چرا تحولات امروزه را نمی توان ادامه انقلاب صنعتی سوم 
دانست و باید آن را به عنوان تحولی جداگانه مورد بررسی قرار داد، سه دلیل وجود دارد: 
سرعت، دامنه و تاثیر سیستمی. سرعت دستاوردهای اخیر هیچ گونه سابقه تاریخی ندارد. 
در مقایسه با انقلاب پیشین، انقلاب چهارم به جای حركت خطی، با یك تصاعد هندسی 
در حال رشد و گسترش است. مهم تر اینكه تقریبا در همه صنایع و در همه كشورها در 
حال مداخله است. وسعت و عمق این تحولات منادی تغییر تمامی سیستم های تولیدی، 

مدیریتی و حكومتی است.
انقلاب صنعتی چهارم در حال تعامل با دیگر عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیتی 
است تا طوفانی از تغییرات مدل های تجارت را برپا كند كه نتیجه اش اخلال در بازار كار 
اســت. طبقه بندی های جدید مشاغل ظهور می كنند كه به صورت كامل یا نسبی سایر 
طبقه بندی ها را كنار می زنند. مجموعه مهارت های مورد نیاز در مشاغل قدیمی و جدید 
در بیشتر صنایع تغییر خواهند كرد و باعث تحول محل كار و چگونگی كار كردن آدم ها 

تغییرات آب وهوایی، منابع طبیعی
تغییرات مربوط به طبیعت كار، كار انعطاف پذیر

تكنولوژی و منابع جدید انرژی
نوسانات جغرافیای سیاسی

طبقه متوسط در بازارهای در حال ظهور
طول عمر، جوامع سال خورده

رشد سریع شهری شدن

%49
%46
%38
%28
%15
%13
%13

چهار عصر صنعتیعوامل برتر تاثیرگذار بر مدل های تجارت
ویژگی هاسالانقلاب

بخار، آب تجهیزات تولید مکانیکی11784

تقسیم کار، برق، تولید انبوه21870

الکترونیک، آی تی، تولید اتوماتیک31969

سیستم های سایبر؟4

بزرگ ترین چالش 10 سال آینده برای شرکت ها و موسسات مختلف این است که حس همدلی 
ازدست رفته را دوباره بسازند. شرکت ها به دنبال مدیرانی خواهند بود که قادر باشند در این راه به 
آنها کمک کنند، مدیرانی با مهارت های سه گانه فنی، زبانی و ریاضی که بتوانند این سیل اطلاعاتی را 
که همچنان ادامه خواهد داشت کنترل و معنایی از آن خارج کنند.
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خواهند شد. همچنین ممكن است كه بر روی شاغلان زن و مرد تاثیری متفاوت بر جای 
بگذارد و معادلات شكاف جنسیتی در صنعت را عوض كند.

اگر كاملا مطمئن نباشیم كه محیط كار آینده چگونه خواهد بود، چطور می توانیم برای 
آن آماده شویم؟ دانش آموزان و دانشجویان برای موفق شدن در آینده، امروز باید بر كسب 
چه مهارت ها و تخصص هایی تمركز كنند؟ 5 نفر از اعضای كمیته رهبران جوان بین المللی 

مجمع جهانی اقتصاد به این سؤال پاسخ داده اند.

J شرکت ها به مهارت های نرم نیاز دارند
استپان بولریچ، وزیر آموزش آرژانتین: بچه های امروز باید 
این انتظار را داشته باشند كه در طول زندگی خود دست كم 
هفت بار تغییر شــغل دهند، از این تعداد پنج شغل هنوز 
وجود خارجی ندارد. برای فهم بهتر مهارت هایی كه برای 
آینده مورد نیاز است، ما یك پیمایش ملی از حدود 900 
شــركت انجام دادیم. نتایج این پیمایش نشــان داد كه 
مهارت های نرم  )مانند كار گروهی، آشنایی با ابزار دیجیتال، 
درك قوانین و ضوابط، مسئولیت پذیری و تعهد( مرتبط ترین مهارت های مورد نیاز برای 

آینده است.
چگونــه می توان این مهارت هــا را به كودكانمان آموخــت؟ در آرژانتین ما در حال 
تغییرات اساسی برنامه درسی هستیم تا مطمئن شویم كه آنان در تمامی حوزه ها آموزش 
می بینند. در بوینس آیرس )پایتخت( هم دوره های نوآوری مانند كلاس های كدگذاری و 
كارآفرینی برگزار كرده ایم. اما انقلاب پا را فراتر از دروازه های مدارس می گذارد. برای مثال 
ما كلاب های جوانان را در محلات دایر كرده ایم، جایی كه بچه ها می توانند پس از پایان 
مدرسه به یادگیری مهارت ها ادامه دهند. همچنین این اطمینان را حاصل می كنیم كه 
هر دانش آموز 200 ساعت دوره تخصصی را می گذراند تا بتواند تمامی مهارت هایی را كه 

كسب می كند به خدمت گیرد و برای ورود به دنیای كسب وكار آماده شود.

J سواد داده و میزان بسیار زیادی همدلی
 :The Empathy Business بلیندا پارمار، مدیر اجرایی
داده یکی از نیروهای اصلی انقلاب صنعتی چهارم است. اما 
گاهی وقتی درکمــان از جهان را از طریق داده ها دریافت 
می کنیــم، دیدن ابعاد انســانی از پس اعــداد و ارقام کار 
دشواری می شود. بنابراین تکنولوژی پتانسیل تباه کردن 
حس همدلی ما را در خود دارد. بزرگ ترین چالش 10 سال 
آینده برای شرکت ها و موسسات مختلف این است که حس 
همدلی ازدست رفته را دوباره بسازند. شرکت ها به دنبال مدیرانی خواهند بود که قادر باشند 
در این راه به آنها کمک کنند، مدیرانی با مهارت های ســه گانه فنی، زبانی و ریاضی که 
بتوانند این سیل اطلاعاتی را که همچنان ادامه خواهد داشت کنترل و معنایی از آن خارج 
کنند. این کار به نوع تازه ای از سواد داده احتیاج دارد که تقریبا کمیاب است و به همین 

دلیل یکی از مهم ترین توانایی های آینده به حساب می رود.

J  مهارت هایی که کامپیوترها هرگز در آن کامل نخواهند بود و معلمانی که
آنها را آموزش می دهند

 :Varkey Foundation ویکاس پوتا، مدیر اجرایــی
انقلاب صنعتی چهارم به این معنا است که در طول چهار 
سال آینده، در جریان اتوماسیون )خودکار شدن امور( بیش 
از یک سوم از مهارت هایی که اقتصاد به آنها نیاز دارد دچار 
تغییر می شوند. برای همین غیرممکن است بتوان پیش بینی 
کرد که بچه های امروز به کدام یک از مهارت های نظری و 
کاربردی که حــالا در کلاس های درس به فراگرفتن آنها 

مشغول هستند، در یک بازه پانزده ساله و برای پیدا کردن کار احتیاج پیدا می کنند. دو دهه 
پیش چه کسی تصورش را می کرد که یک صنعت تمام عیار برای بهینه سازی موتورهای 

جست وجوگر وب به وجود خواهد آمد؟
شغل هایی که حتی هوش مصنوعی هم نمی تواند به تصرف خود درآورد آنهایی هستند 
که نیاز به شخصیت و ویژگی های قدرتمند انسانی دارند. کارگران نیاز به همدلی خواهند 
داشــت، توانایی ترغیب کردن و کار کردن همراه دیگــران. آنها به رفتار مثبت احتیاج 
خواهند داشــت، توانایی بازآموزی، بازگشت دوباره به دانشگاه و تطبیق با شرایط تازه ای 
که مهارت های قدیمی را از رده خارج می کنند. پیشرفت در دنیای نامشخصی که در آن 
حرفه ها ممکن است هر چند سال یک بار دچار تحول شوند نیاز به انعطاف پذیری دارد. 
آموزش این مهات های »نرم«  بسیار دشوار است و به اندازه ریاضیات و علوم تجربی نیاز 

به معلم هایی قدرتمند دارد.

J رها کردن یادگیری طوطی وار و تمرکز بر مهارت های قابل انتقال
بیولا البی، موسس Grooming for Greatness: دنیای 
اشتغال در حال تغییر است و اگر ما قرار است عقب نمانیم 
بایــد روی یادگیری مهارت های تازه تمرکز کنیم. یکی از 
مهم تریــن مهارت ها برای نیروی کار آینده، تفکر انتقادی 
خواهد بود. با توجه به اینکه میزان »اختلالات و صداهای 
اضافه« در این عصر دیجیتال تا چه اندازه زیاد است، افراد 
باید بتوانند از میان این حجم داده ها دســت به غربالگری 
بزنند و ببینند کدام یک بیشتر به کار می آیند و بر اساس آن باید بتوانند سریع تصمیم 
بگیرند. سازگاری یکی دیگر از مهارت های حیاتی است. چالشی که سازمان های امروز با آن 
مواجه هستند بسیار جدی تر از گذشته است. بنابراین تخصص گرایی به تنهایی دیگر برای 
حل مسائل کلیدی کافی نیست. در عوض باید به دنبال پروبال دادن به مهارت هایی باشیم 
که به ما اجازه می دهند تا در دل ابهامات، راه را پیدا کنیم. ظرفیت فرد برای به کار بردن 
مفاهیم، ایده ها و تکنیک های حل مسئله در بخش های مختلف تعیین می کند که آیا او در 

فضای کاری آینده پیشرفتی خواهد داشت یا نه.
اگر بنا بر این باشــد که تمامی این اتفاقات رخ دهد، شیوه آموزش و یادگیری ما نیز 
باید تغییر کند. کلاس های درس امروزی باید بیشتر روی آموزش رهبری، انعطاف پذیری 

و کار گروهی تمرکز کنند.

J روحیه کارآفرینی و مهارت  اینکه چگونه آن را عملی کنیم
YCAB Foun� ورونیکا کولوندام، موسس و مدیر اجرایی

dation: من سال ها با فقیرترین اقشار کشور اندونزی کار 
کردم. این آدم ها از جمله کارآفرین ترین آدم هایی هستند 
که ممکن اســت ببینید. )هرکسی در حال فروش چیزی 
اســت و البته این بیشتر از سر اجبار است تا اختیار.( این 

روحیه کارآفرینی نوعی مهارت برای زنده ماندن است. 
اما علاوه بر این فکر می کنم که این روحیه کارآفرینی 
می تواند کلید بیرون کشیدن آدم ها از فقر باشد. من مستقیم شاهد این موضوع بوده ام: 
وقتی این آدم ها به پایتخت دسترســی پیدا می کنند و زمانی که مهارت های لازم برای 
توســعه کسب وکارشان )مانند سواد مالی( به آنها آموزش داده می شود، درآمدشان دو یا 
حتی سه برابر می شود. این مهارت هاست که به نظر من در آینده تعیین کننده خواهد بود.

خلاق بودن یا همکاری کافی نیست، باید بدانیم که کی این قابلیت ها را به کار بگیریم 
و چگونه این مهارت ها را می توانیم در زمینه تجارت به کار ببریم. اگر بتوانیم اطمینان پیدا 
کنیم آدم هایی مانند آنهایی که من با آنها سروکار داشتم، مجهز به این مهارت ها هستند 
آن وقت است که می توانیم نسلی از نوآوران را خلق کنیم، کسانی که نه تنها بقای خود را 
تضمین می کنند بلکه به ترقی وضعیت جهانی هم کمک می کنند. آینده متعلق به این 

آدم های خلاق و نوآور است. 

انقلاب صنعتی چهارم در حال تعامل با دیگر عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیتی است تا طوفانی از تغییرات 
مدل های تجارت را برپا كند كه نتیجه اش اخلال در بازار كار است. طبقه بندی های جدید مشاغل ظهور می كنند كه 
به صورت كامل یا نسبی سایر طبقه بندی ها را كنار می زنند.



آینده نگر | tccim.ir | شماره پنجاه وچهار، آذر 1001395

کارآفرین

دنیای اشتغال سریع تر و بنیادی تر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر 
در حال تغییر است. بنا بر پژوهشی که توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام 
شده است، 35 درصد از مهارت هایی که امروز برای به دست آوردن یک 

شغل لازم است ظرف 5 سال آینده تغییر خواهند کرد. 
تا سال 2020، انقلاب صنعتی چهارم ما را به دوره رباتیک پیشرفته، 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشــینی، مواد پیشرفته و حوزه های وسیع 
بیوتکنولوژی و ژنتیک خواهد رساند. این پیشرفت ها روش زندگی و کار ما 
را تغییر خواهند داد. بعضی مشاغل از میان خواهند رفت، برخی مشاغل 
رشد خواهند کرد و حرفه هایی که هنوز وجود خارجی ندارند تبدیل به 
امری معمول خواهند شد. آنچه مسلم است این است که نیروی کار برای 

همگام شدن با این تغییرات باید مهارت های خود را تطبیق دهد. 
نگاه گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد با عنوان »مشاغل آینده« بر 

استراتژی اشــتغال، مهارت  و نیروی کار برای آینده معطوف شده است. 
در این گزارش از مدیران منابع انســانی و رؤســای بخش استراتژی در 
شرکت های بین المللی معنای این تحولات به خصوص در حوزه اشتغال، 

مهارت ها و نیازهای صنایع بزرگ سؤال شده است.

J چه مهارت هایی بیشترین تغییر را خواهند داشت؟
خلاقیت تبدیل به یکی از ســه مهارت برتری خواهد شد که نیروی 
کار باید به آن مجهز باشد. با توجه به هجمه محصولات جدید، فناوری ها 
و شیوه های کار تازه، نیروی کار باید خلاق تر شود تا بتواند از مزایای این 
تغییرات اســتفاده کند. ممکن است که ربات ها بتوانند ما را سریع تر به 

مقصود برسانند اما آنها )هنوز( نمی توانند به پای خلاقیت بشر برسند. 
هرچند در حال حاضر مذاکره و انعطاف در فهرست مهارت های سال 
2015 رتبه بالایی داشــته است اما در سال 2020 جایگاه آن نزول پیدا 
می کند چرا که ماشین ها با استفاده از انبوه اطلاعات به جای ما تصمیم 
خواهند گرفت. تحقیقی که توسط شــورای دستور کار مجمع جهانی 
اقتصاد بر روی نرم افزار و جامعه آینده انجام گرفت، نشان می دهد که بنا بر 
نظر مردم، ماشین های مجهز به هوش مصنوعی تا سال 2026 تبدیل به 

بخشی از هیئت مدیره شرکت ها می شوند. 
نمونه مشابه دیگر گوش دادن فعال است که امروز یک مهارت اساسی 
به شــمار می آید، مهارتی که در آینده به کلی از فهرست 10 مهارت برتر 
حذف خواهد شــد و هوش احساسی که در فهرست امروز جایی ندارد، 
تبدیل به یکی از مهارت های برتری می شود که همه به آن نیاز خواهند 

داشت.

J اختلال در صنعت
طبیعت تغییر تا اندازه زیادی متکی به خود صنعت اســت. به عنوان 
مثال، رسانه و صنعت سرگرمی در 5 سال گذشته دچار تغییرات بسیار 
زیادی شــده اســت. با وجود این، خدمات مالی و بخش سرمایه گذاری 
هنوز احتیاج به تحولات اساسی دارد. کارکنان بخش فروش و تولید باید 

مهارت های تازه ای مانند سواد تکنولوژیک را فراگیرند.
پیشرفت در برخی حوزه ها از سایر موارد پیشی جسته  است. اینترنت 
همــراه و تکنولوژی ابر )cloud computing یا رایانش ابری به معنای 
دســتیابی به منابع محاســباتی از طریق اینترنت است.( تا همین الان 
توانســته اند بر شیوه کار کردن ما تاثیر بگذارند. هوش مصنوعی، پرینت 
سه بعدی و مواد پیشرفته هنوز در مراحل مقدماتی استفاده قرار دارند اما 

تغییر سریع گام برمی دارد.
تغییر منتظر مــا نمی ماند؛ رهبران تجاری، مربیــان و دولت ها باید 
سررشــته امور بازآموزی و ارتقای مهارت نیروها و مردمشان را در دست 

بگیرند تا همه بتوانند از مزایای انقلاب صنعتی چهارم بهره مند شوند.

J مهارت هایی که آینده طلب می کند
یک ربات می تواند کار شــما را انجام دهد؟ میلیون ها آدمی که از راه 
رسیدن اتوماسیون را پیش بینی نکردند، خیلی زود واقعیت را به طریقی 
دردناک تجربه خواهند کرد. جواب به سؤالی که پرسیده شد بدون شک 

مثبت است.
پژوهش شغل های آینده که توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شد 
پیش بینی کرده است که همراه با از میان رفتن نیاز به نیروی کار انسانی 
به دلیل توسعه هوش مصنوعی، علم رباتیک، نانوتکنولوژی و سایر عوامل 
اجتماعی- اقتصادی، تا پیش از ســال 2020، 5 میلیون شــغل از میان 

10 مهارت برای آینده
دنیای اشتغال امروز و فردا چه تفاوت هایی دارند؟

10 مهارت برتر
2015 2020

1. حل مشکلات پیچیده 1. حل مشکلات پیچیده

2. هماهنگی با سایرین 2. تفکر انتقادی

3. مدیریت نیرو 4. خلاقیت

4. تفکر انتقادی 4. مدیریت نیرو

5. مذاکره 5. هماهنگی با دیگران

6. کنترل کیفی 6. هوش احساسی

7. خدمت رسانی 7. قضاوت و تصمیم گیری

8. قضاوت و تصمیم گیری 8. خدمت رسانی

9. گوش دادن فعال 9. مذاکره

10. خلاقیت 10. انعطاف پذیری شناختی

پژوهش شغل های آینده که 
توسط مجمع جهانی اقتصاد 
انجام شد پیش بینی کرده 
است که همراه با از میان 

رفتن نیاز به نیروی کار 
انسانی به دلیل توسعه 

هوش مصنوعی، علم رباتیک، 
نانوتکنولوژی و سایر عوامل 

اجتماعی- اقتصادی، تا پیش 
از سال 2020، 5 میلیون شغل 

از میان می رود.

زهرا چوپانکاره
خبرنگار
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می رود. خبر خوش این اســت که همان پیشرفت های تکنولوژیک، 2.1 
میلیون فرصت شــغلی هم ایجاد می کنند. اما کارگران کارهای یدی و 
دفتری که بیکار می شوند احتمالا مهارت های لازم را برای رقابت بر سر 
موقعیت های شغلی تازه ندارند. بیشتر مشاغل تازه در حوزه هایی بیشتر 
تخصصی از جمله محاسبات کامپیوتری، ریاضیات، معماری و مهندسی 
خواهنــد بود. دولت ها و کارفرمایان در تمامی بخش ها ملزم به بازآموزی 

کارکنان خود شده اند تا به بحران برنخورند.
کلاوس شوآب، موسس و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد می گوید: 
»اگر امروز اقدامات فوری و هدفمند برای مدیریت این گذار قریب الوقوع و 
فراهم کردن نیروی کاری مجهز به مهارت های مورد نیاز آینده انجام نشود، 
دولت  ها مجبور می شوند خودشان را با بیکاری و نابرابری در حال رشد و 

کسب وکارهایی که دیگر مشتری ندارند تطبیق دهند.« 

J چگونه برای مشاغلی که وجود خارجی ندارند آماده شویم؟
پیش بینی اینکه چه مشــاغلی در آینده رشــد خواهند کرد تقریبا 
غیرممکن اســت. والدین مدیران شــبکه های اجتماعــی و موتورهای 
جســت وجوگری که امروز داریم، هنگام مشورت دادن به فرزندانشان در 
مورد انتخاب رشــته، امکان نداشت که بدانند چنین شغل  هایی هم در 
آینده وجود خواهند داشت. پس چگونه برای شغل هایی که هنوز وجود 

خارجی ندارند آماده شویم؟
به نظر می رســد مشــاغل دارند به ســمت انتزاعی بودن سوق پیدا 
می کنند. هرچه زمان بیشتری را در دنیای مجازی می گذرانیم شاهد ظهور 
شغل های بیشتری هستیم، برای مثال کسانی که در خلق و ساماندهی 

بخش های مختلف در همان فضای مجازی مشغول به کار هستند.
یک اکوسیســتم کامل در حال ظهور است. تبلیغات بر روی گوگل 
پیش از این کاری بود که صاحب یک کسب وکار کوچک خودش از پس 
آن برمی آمد اما حالا این روند آن قدر پیچیده و تخصصی شــده اســت 
که میلیون ها مشــاور از راه مدیریت سرویس های تبلیغاتی آنلاین امرار 
معاش می کنند. در این میان فیس بوک از طریق مشورت دادن به مشاوران 
شبکه های اجتماعی هم تجارت می کند. حتی دانشجویانی هستند که 
هزینه اجاره خانه  خود را از طریق راه بردن تلفن های هوشــمند دیگران 
برای شکار  پوکمون )یک بازی آنلاین مخصوص تلفن های هوشمند( به 

دست می آورند. 
اگر این شغل ها به نظرتان مناسب نمی آیند از خود بپرسید، آدم هایی 
که در قرن 19 زندگی می کردند اگر می شــنیدند که در ســال 2016 
برخی از بالاترین دستمزدها متعلق به کسانی است که دنبال توپ فوتبال 
می دوند با خودشان چه فکر می کردند یا اینکه در مورد مشاغلی با عناوین 
روان شناس، وکیل امور فضایی، مربی بدن سازی خصوصی یا مشاور امور 

برند چه نظری داشتند؟
هم زمان جنبش هایی در جهت مخالف این جریان در حال بروز است. 
در صنعت غذا، کارآفرینانی هســتند که با تحرک و شور بسیار در وصف 
ارزش های محلی، فصلی و از تولید به مصرف محصولات و خدمات غذایی 
سخن می گویند و از دل آنها رستوران های سیار، مغازه های مشارکتی و 

مزارع حاشیه شهر و... به وجود آمده اند.
این حرکت شــبیه به جنبش »هنرها و پیشــه ها« است که در قرن 
19 و در واکنش به صنعتی شــدن پدید آمد، تجدید حیات صنعتگران 
و ارج گــذاری به نمادهــای »دنیای قدیم« نه تنها تبدیل به یک شــور 
نوستالژیک نسبت به دست سازه های انسانی، بلکه نسبت به مدلی متفاوت 

از پیشرفت اجتماعی و اقتصادی شد.

دورنمای مشاغل عمومی

موانع صنعت برای استخدام و ارتقای شغلی زنان

اختلال در مهارت

یک اکوسیستم کامل در حال ظهور است. تبلیغات بر روی گوگل پیش از این کاری بود که صاحب یک 
کسب وکار کوچک خودش از پس آن برمی آمد اما حالا این روند آن قدر پیچیده و تخصصی شده است که 
میلیون ها مشاور از راه مدیریت سرویس های تبلیغاتی آنلاین امرار معاش می کنند. 

31%  برزیل 35%  فناوری اطلاعات و ارتباطات 
29% ایالات متحده    33%  خدمات حرفه ای 

28%  انگلستان 30%  انرژی 
27%  استرالیا 30%  مشتری 

25%   ژاپن 29%  سلامت 
21%  شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس 27%  رسانه و سرگرمی 

19%  اتحادیه کشور های جنوب شرق آسیا

از مهارت های اساسی %35
بین سال های 2015 
تا 2020 دچار تغییر 

می شوند

اختلال در میان کشورها و 
مهارت ها

48% ایتالیا                
42% هند 
41% چین

41% ترکیه
39% آفریقای جنوبی

39% آلمان
38% فرانسه

43%  خدمات مالی و سرمایه گذاری
42%  صنایع زیرساختی

39% مدیریت فناوری های سیار

میانگین

میانگین 
مداخله

تغییرات سال 2015- 2020

فقدا تعادل میان 
کار و زندگی

تمایلات ناخودآگاه 
میان مدیران

کم بودن زنان الگو

کم بودن ورود 
استعدادهای شایسته

اعتمادبه نفس و 
بلندپروازی زنان

سایر موانع

امور اداری و دفتری

تولیدی

زیرساختی و استخراجی

هنر، طراحی، سرگرمی، ورزش و رسانه

حقوقی

نصب و نگهداری

تجارت و عملیات مالی

مدیریت

کامپیوتر و ریاضی

معماری و مهندسی

فروش و حوزه های وابسته

یادگیری و آموزش

+492

+416

+405

+339

+303

+66

-4.759

-1.609

-497

-151

-109

-40

کاهشافزایش
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کارآفرین

»از وقتی 5 ســاله بودم به هتل برادمور می آمدم. وقتی 10 سالم شد، 
گوشه ای  از سالن پذیرایی هتل نشسته بودم و همان موقع به مادر و پدرم 
گفتم كه می خواهم در آینده این هتل را بخرم. آرزوی هر بچه ای اســت 
كه در جهان عجایب دســت به جست وجو بزند؛ عجایبی مانند آبشارها، 
جنگل ها، زمین های گلف، سالن های نمایش فیلم و قطارهای كوهستان 
كه تا قله می روند. )همــه این بخش ها در هتل برادمور موجود بود.( من 
هم می خواستم صاحب همه اینها باشم.« این حرف هایی است كه فیلیپ 
)فیل( آنشــوتز ماه گذشته به نشــریه فوربس زد. میلیاردری كه با 10.6 
میلیارد دلار ســرمایه مقام صد و ششم فهرست بلومبرگ را دارد. آنشوتز 
نه تنها حالا صاحب هتل رویایی دوران كودكی اش شده، بلكه در همه آن 
حوزه هایی كه هتل برادمور نماد آن بود یعنی تجارت، سرگرمی، ورزش و... 

دستی بر آتش دارد. او رویای كودكش اش را زندگی می كند.
آنشوتز در سال 1939 در بخش روستایی راسل واقع در ایالت كانزاس 
امریکا به دنیا آمد. این سكونت در بخش روستایی البته به معنای محرومیت 
مالی و امكانات نبود. پدرش بنجامین آنشــوتز سرمایه گذار حوزه نفت و 
املاك بود. اما فرزند یك ســرمایه دار بودن مانع از آشــنایی و اخت او با 
كار نشد. فیل از سن 14 سالگی به تشویق مادرش مشغول به كار شد و 
از آنجایــی كه خیلی زود تصمیم گرفته بود راه خانوادگی را ادامه دهد به 
دانشگاه رفت و مدرك كارشناسی تجارت گرفت. او در سال 65، زمانی كه 
25 سال بیشتر نداشت امور كسب وكار پدرش در حوزه نفت را در دست 
گرفت و نزدیك بود كه همه چیز را به دلیل حفاری چند چاه كه به نفت 
نرسیدند از دست بدهد. وقتی یكی از چاه های نفت آتش گرفت، او حتی 
قادر نبود كسانی را برای خاموش كردن آتش استخدام كند. اما آتش نفت 
تبدیل به طلا شد. در همان زمان استودیوی فیلم سازی یونیورسال در حال 
ساخت فیلمی بر اســاس زندگی رد ادِیر، آتش نشان معروف میدان های 
نفتی بود. یونیورســال 100 هزار دلار به آنشوتز پرداخت تا اجازه دهد از 
آن آشوب و چاه نفت در حال سوخت در املاكش فیلم بگیرد. این مبلغ 
كفایت می كرد تا او بتواند خود رد ادیر را برای مهار آتش اســتخدام كند. 
بعدها فیلمی كه با صحنه هایی از چاه نفت مشتعل او ساخته شد در سال 
68 با نام »مبارزان جهنــم« )Hell Fighters( با بازی جان وین اكران 
شــد. پولی كه به دست آنشوتز رسید همچنین به او این امكان را داد كه 
به سراغ حفر چاه جدیدی برود كه غنی از نفت بود. در سال 79 او بیرون 

افسانه نارنیا 
در دنیای چاه های نفت

فیلیپ آنشوتز سرمایه گذاری را از نفت به دنیای سرگرمی کشاند

1954

 از سن 14 سالگی با تشویق مادرش آغاز به کار کرد.

1965

 زمانی که 25 سال بیشتر نداشت امور کسب وکار 
پدرش در حوزه نفت را در دست گرفت و کار حفاری 

را آغاز کرد.

1939

فیلیپ آنشوتز در بخش راسل در ایالت کانزاس 
امریکا به دنیا آمد.

1961

 در رشته تجارت از دانشگاه 
کانزاس فارغ التحصیل شد.

1979

آنشوتز بیرون از شهر اوانستون در وایومینگ، محوطه نفتی آنشوتز رنچ ایست را یافت. در آن زمان این 
محوطه نفتی پس از میدان نفتی پرودو بی در آلاسکا، بزرگ ترین اکتشاف نفت در امریکا بود.

زهرا چوپانکاره
خبرنگار
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آنشوتز یك سری كمپانی فیلم سازی تاسیس كرد و حق ساخت نسخه سینمایی كتاب های معروف سی.اس. لوئیس یعنی مجموعه »نارنیا« را خرید 
و همچنین سرمایه فیلم »ری« را تامین كرد، این فیلم بر اساس زندگی ری چارلز خواننده تهیه شد و جیمی فاكس، در سال 2004 برای بازی در این 
فیلم اسكار بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت كرد.

از شهر اوانستون در وایومینگ، محوطه نفتی آنشوتز رنچ ایست را یافت. 
در آن زمان این محوطه نفتی پس از میدان نفتی پرودو بی در آلاســكا، 
بزرگ ترین اكتشاف نفت در امریکا بود. آنشوتز سه سال بعد نیمی از این 
محوطه را به قیمت 500 میلیون دلار به شركت Mobil فروخت. این نقل 
و انتقالات تبدیل به زنجیره ای از كسب سود و سرمایه گذاری های مجدد 

او در صنایع مختلف شد. 
ســال 1984 او با 500 میلیون دلار خط آهن ویلیام جكسون پالمر و 
ریو گراند را خرید. او از این خرید برای كنترل كل شبكه راه آهن پاسیفیك 
شــمالی اســتفاده كرد و بعد این مجموعه را نزدیك به 11 سال بعد به 
قیمت 5.4 میلیارد دلار فروخت. بر مبنای حق اســتفاده از راه، آنشــوتز 
شــبكه گســترده ای از فیبر نوری را در مسیر كار گذاشته بود كه مبنای 
تاسیس شركت ارتباطات Qwest شد و هرچند این شركت سرانجام در 
سال 2000 با ضرر اقتصادی روبه رو شد اما او توانست چندین میلیون دلار 
از محل فروش سهام به دست آورد. آنشوتز همچنان به سرمایه گذاری در 
صنعت نفت ادامه داد، سال 2010 او از محل فروش میدان های نفتی در 
پنسیلوانیا، داكوتای شمالی و اوهایو، 2.2 میلیارد دلار به دست آورد. این 
روزها او مشغول بنا كردن یكی از بزرگ ترین نیروگاه های بادی جهان در 

زمینی با مساحت 320 هزار هكتار است.

J فتح در دنیای سرگرمی
آنشــوتز با تمام موفقیتی كه در عرصه صنعت داشــته خودش را 
محدود به تنها یك حوزه نمی كند. یك بخشــی از آن كودكی كه در 
10 ســالگی آرزو كرد كه روزی هتل برادمور را بــا همه زرق و برق و 
زمین های ورزش و ســالن های نمایشش بخرد، در بزرگ سالی دارد آن 
آرزوها را در ابعادی بزرگ تر از آن هتل برآورده می كند. همین است كه 
نام او یكی از بخش های جدانشدنی صنعت سرگرمی در امریکا است از 
سرمایه گذاری در زمین های مسابقات و خرید تیم های ورزشی گرفته تا 
صنعت فیلم سازی. او با بخشی از پولی كه از شركت فیبرهای نوری اش 
به دســت آورد در صنعت سرگرمی ســرمایه گذاری كرد. با پرداخت 
بدهی چندین سالن زنجیره ای نمایش فیلم، شركت سرگرمی رگال را 
تاســیس كرد و هرچند در سال 2002 آن را در بازار سهام واگذار كرد 
همچنان سهام دار عمده آن به حساب می آید. علاوه بر این آنشوتز یك 
سری كمپانی فیلم سازی تاسیس كرد و حق ساخت نسخه سینمایی 
كتاب های معروف ســی.اس. لوئیس یعنی مجموعه »نارنیا« را خرید و 
همچنین سرمایه فیلم »ری« را تامین كرد، این فیلم بر اساس زندگی 
ری چارلز خواننده تهیه شد و جیمی فاكس، در سال 2004 برای بازی 

در این فیلم اسكار بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت كرد.
بلومبرگ می گوید كه ارزشمندترین دارایی آنشوتز مربوط می شود به 
گروه سرگمی آنشوتز ، شركتی كه مجموعه L.A. LIVE را در لس آنجلس 
در زمینی به مســاحت 27 هكتار بنا كرد و صاحب بخش هایی از 4 تیم 
ورزشی و 12 زمین ورزشی است. این مجموعه دومین مجموعه برگزاری 

كنسرت در جهان هم به حساب می آید. در سپتامبر سال 2012 آنشوتز 
گروه سرگرمی اش AEG را برای فروش به مبلغ 10 میلیارد دلار عرضه كرد 

اما سال بعد این پیشنهاد فروش را لغو كرد.
آنشوتزها علاوه بر نفت سابقه ای هم در امور انسان دوستانه دارند. پدر و 
مادر فیل در سال 1982 یك بنیاد خانوادگی تاسیس كردند. از آن سال 
تاکنون این بنیاد پیش از 8 هزار و 600 كمك مالی به موسسات مختلف 
ارائه داده است كه مبلغ این كمك ها به بیش از 50 میلیون دلار می رسد. 
این بنیاد همچنین به چندین think tank یا اندیشــكده که موسسات 

پژوهشی مستقل محسوب می شوند كمك مالی رسانده است. 

1982

 Mobil نیمی از این محوطه را به قیمت 500 میلیون دلار به شرکت
فروخت. این نقل و انتقالات تبدیل به زنجیره ای از کسب سود و 

سرمایه گذاری های مجدد او در صنایع مختلف شد.

2011

سرانجام هتل برادمور را که از کودکی در آرزوی 
تصاحب آن بود خرید و آن را بازسازی کرد.

2016

در حال حاضر او قصد ساخت یکی از بزرگ ترین نیروگاه های 
بادی جهان را دارد.

2000

Qwest شرکت ارتباطات فیبر نوری او با بحران مالی مواجه شد اما او 
از محل فروش سهام توانست در دنیای سرگرمی سرمایه گذاری کند.

2013

 پس از اینکه خریداری برای AEG پیدا نشد که حاضر به پرداخت 
10 میلیارد دلار باشد، از تصمیم فروش این شرکت منصرف شد.

هتل آرزوها 
فیلیپ آنشوتز كه تصویر هتل مورد علاقه اش هرگز از ذهنش پاك نشد سرانجام در سال 2011 به 
آرزوی كودكی اش رسید. فیل 10 ساله كه در آن سال تبدیل شده بود به مردی 72 ساله با پرداخت یك 
میلیارد دلار هتل برادمور را خرید. او این معامله را با یك بازسازی 175 میلیون دلاری در این مجموعه 
جشن گرفت. آن سبك مدیترانه ای اصلی ساختمان را دست نخورده باقی گذاشت اما رستوران ها و خط 
قطار كوهســتان را به روز كرد و حالا این هتل یك زیپ لاین در دل جنگل هم دارد. او در یكی از نادر 
گفت وگوهای خود با رسانه ها، ماه گذشته به نشریه فوربس در خصوص یكی از چهره هایی صحبت كرد 
كه به عنوان یك الگوی تجارت مورد ســتایش او بوده اند. كسی كه هتل برادمور را در سال 1918 پایه 
گذاشت. اسپنسر پنروس كسی است كه آنشــوتز ایده هایش را برای تجارت می ستاید: »او در هاروارد 
درس خواند و البته خوش اقبال بود كه به خاطر دعوا و بدمستی و ابراز علاقه مداوم به خانم ها از دانشگاه 
اخراج نشد.« اما آن گونه كه آنشوتز می گوید زمان مشخص كرد كه پنروس یك تاجر خارق العاده است 
كه ثروتش را بر پایه صنعت معدن بنا كرد و بعد هم دو عشق اصلی زندگی اش را یافت: همسرش جولی 
و هتلش برادمور. او در مورد نبوغ اسپنسر در كسب وكار ماجرای باغ وحشی را كه او در دهه 20 ساخت 
می گوید: »پنروس باغ وحشی ساخت و برای باغ وحشش یك فیل آورد، او ادعا كرد كه این فیل بزرگ ترین 
فیل جهان اســت و هدیه ای از سوی یك مهاراجه هندی. كسانی كه به باغ وحش می آمدند عاشق این 
داستان شدند. با چنین آوازه ای دیگر مهم نبود كه واقعیت ماجرا چیست: اسپنسر فیل را از یك سیرك 
ورشكسته خریده بود. او یك بازاریاب بی نظیر بود، زمانی كه هنوز كسی از معنای برند سر درنمی آورد، او 

این موضوع را به خوبی می فهمید.«
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کارآفرین

گانتر كوانت،  امپراتوری  صنعتی را پایه گذاشت كه در طول زمان و در گذر نسل ها آن قدر 
وســعت پیدا كرد كه حالا بخشی از شركت اتومبیل سازی بی ام و را هم در دل خود دارد.  پدرش 
امیل در سال 1900 مدیریت یك كارخانه نساجی را بر عهده گرفت كه متعلق به پدرزنش بود 
و این گونه بود كه خانواده در مسیر منسوجات افتاد. پیشه ای كه در جنگ جهانی اول ثروت قابل 
توجهــی را برای این خاندان به همراه آورد. در جریان جنگ بزرگ، گانتر دیگر عهده دار كارهای 
كارخانه شده بود و با قرار گرفتنش در رأس كار، كارخانه خانواده کوانت با محور تجهیز ارتش آلمان 
به یونیفرم های نظامی به تولید پرداخت و همین تبدیل به افزایش ثروت خانوادگی شد. گانتر پس از 
جنگ از سرمایه ای كه به دست آورده بود برای خرید AFA اقدام کرد كه یك كارخانه باتری سازی 

بود و بعدها تبدیل به كمپانی VARTA شد كه در حوزه معدن فعالیت داشت. 
گانتر در ســال 1918 همســر اولش را از دست داد، همسری كه مادر دو فرزندش هلموت و 
هربرت بود. او ســه سال بعد با مگدا ریچل ازدواج كرد. زنی كه از او صاحب یك پسر با نام هرالد 
شــد. نام مگدا از جمله نام های برجسته در تاریخچه خانواده کوانت  است اما نه به خاطر وجود 
گانتر. سال 1929 گانتر و مگدا از هم جدا شدند و دو سال بعد مگدا با جوزف گوبلز ازدواج كرد كه 
پس از قدرت گرفتن نازی ها در آلمان تبدیل به یكی از شناخته شده ترین چهره های حكومت شد. 

در عروسی شان آدولف هیتلر به عنوان ساقدوش داماد حاضر شد. سال 1993 به محض به قدرت 
رسیدن حزب نازی، گانتر هم به این حزب پیوست و علی رغم روابط نه چندان خوبی كه میان او 
و گوبلز برقرار بود، كارخانه هایش تبدیل به تهیه كنندگان عمده تجهیزات و ملزومات ارتش آلمان 
شدند. یواخیم اشكولسیتك، نویسنده ای كه خانواده کوانت  برای بررسی روابط این خانواده با رایش 
سوم استخدام كرده بود در این مورد گفته است: »مهم نبود كه گوبلز از او خوشش نمی آمد، این 
موضوع هیچ اثری بر روی توانایی گانتر در پول درآوردن نداشت.« تحقیقات این نویسنده نشان داد 
كه بین سال های 40 تا 45 كارخانه های خانواده کوانت  بیش از 50 هزار نفر از نیروهای كار خود 
را از طریق كار اجباری توسط غیرنظامیان، زندانیان جنگی و كارگران اردوگاه ها تامین كرده است. 
بیوگرافی نویس این خانواده می گوید: »گانتر به لحاظ فكری با نازی ها پیوندی نداشت، او فقط در 
این فكر بود كه از هر فرصتی برای گسترش امپراتوری شخصی اش استفاده كند.« پس از جنگ 
گانتر بیش از یك سال در یك اردوگاه زندانی بود اما به دلیل دست نداشتن مستقیم در جنایت 
جنگی آزاد شد. او در سال 1954 در زمان گذران تعطیلاتش در مصر درگذشت. از آنجا كه هلموت، 
یكی از پسرانش سال ها قبل درگذشته بود، امپراتوری او در اختیار دو پسرش از دو همسر اول و 

دوم قرار گرفت: هرالد و هربرت.

درخت خانوادگی، ریشه در جنگ و ثروت
نگاهی به ثروت نسل به نسل سهام داران بی ام و

نام خواهر و برادر به فاصله چند پله از یکدیگر در فهرست میلیاردهای جهان سایت بلومبرگ 
جاخوش کرده است. سوزان کلاتن )تغییر نام خانوادگی پس از ازدواج( رتبه 36 را دارد و استفان 
کوانت در جایگاه 45 ایستاده است. ارزش دارایی خواهر و برادر روی هم رفته به رقم 36 میلیارد 

دلار می رسد. ثروت هنگفت این دو ارثی است که از پدرانشان برده اند و البته در گذر زمان 
خودشان هم مرتب بر آن افزوده اند. خانواده کوانت، از آن خانواده های آلمانی است که داستان 

ثروتشان با تاریخ و جنگ و نازیسم پیوند دارد و هرچه در مرور داستان زندگی شان به عقب 
برگردی جالب و جالب تر می شود. در سال 2007 تلویزیون آلمان در مستندی با نام »سکوت 

کوانت ها« به بررسی انتقادی نقش این خانواده در دوران جنگ پرداخت. بررسی هایی که بعدتر 
توسط خود کوانت ها دنبال شد و پرده از بهره کشی این خاندان از کارگران اردوگاه ها و زندانیان 

گانتر كوانتبرداشت.
تاریخ تولد: 1881 

هربرت مدیریت سهام کارخانه باتری سازی و دو شرکت ماشین و مواد معدنی را به ارث برد. اما 
ماندگارترین اثری که او در تاریخ صنایع آلمان داشت برمی گردد به سال 1960، زمانی که شرکت 
بی ام و با بحران اقتصادی روبه رو شده بود و تا مرز تعطیلی پیش رفت. همان زمان بود که هربرت که 
خودش هم بخشی از سهام این شرکت را در اختیار داشت، عمده سهام این شرکت را خرید و پس از 
تبدیل شدن به سهام دار اصلی، از تولید مدل های جدید این ماشین حمایت کرد
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سوزان با اشراف به حوزه تجارت و بازرگانی پس از به ارث بردن شرکت مواد شیمیایی و دارویی آلتانا، آن را تبدیل به 
یک شرکت بین المللی کرد. این شرکت حالا به صورت سالانه حدود 85 درصد از فروش 2 میلیارد دلارش اش را از 
مشتریان خارجی کسب می کند.

هارولد کوانت 
تاریخ تولد: 1921 

هربرت كوانت
تاریخ تولد: 1910 

سوزان کلاتن
تاریخ تولد: 1962 

جوانا کوانت
تاریخ تولد: 1926 

استفان کوانت
تاریخ تولد: 1966 

دومین پسر گانتر که به دلیل مریضی همیشه 
در خانه تحصیل کــرده بود و بعد از مدتی 
برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت، 
در ســال 1940 پس از بازگشت به آلمان 
AFA  به عضویت هیئت مدیــره کارخانه

و بعد VARTA درآمــد. پس از مرگ پدر، 
هربرت مدیریت سهام کارخانه باتری سازی 
و دو شرکت ماشین و مواد معدنی را به ارث 
برد. اما ماندگارترین اثــری که او در تاریخ 
صنایع آلمان داشــت برمی گردد به ســال 
1960، زمانی که شــرکت بی ام و با بحران 
اقتصادی روبه رو شده بود و تا مرز تعطیلی 
پیش رفــت. همان زمان بود که هربرت که 
خودش هم بخشی از سهام این شرکت را در 
اختیار داشت، علی رغم تصمیم اولیه اش برای 
فروش و با وجود هشدارهایی که مشاورانش 
به او دادند، عمده سهام این شرکت را خرید 
و پس از تبدیل شــدن به سهام دار اصلی، از 
تولید مدل های جدید این ماشین حمایت 
کرد. او و برادرش همچنین سهام دار شرکت 
دایملر- بنز بودند اما پس از مرگ برادرش، 
هربرت و بیوه هرالد ســهام خود را به مبلغ 
1 میلیارد مارک به دولت کویا فروختند. او 
ســه بار ازدواج کرد، ازدواج سومش با جوانا 
برون، تا آخر عمر ادامه داشت و ثمره اش دو 
فرزند بود که حالا در فهرست میلیاردهای 

جهان قرار دارند.

اســتفان با 16.9 میلیــارد دلار دارایی پــس از خواهرش در 
فهرست میلیاردهای جهان قرار دارد. او فارغ التحصیل مهندسی 
تجاری از دانشــگاه کاسروهه آلمان است. او از سال 93 تا 94 
برای شرکت مشــاوران بوستون در مونیخ کار کرد و دو سال 
بعــد را به عنوان مدیر بازاریابی گروه صنعتی Datacard در 
هنگ کنگ گذراند. هم زمان با خواهرش در سال 96 به عضویت 
هیئت نظارت شــرکت بی ام و درآمد. اکثر درآمد او مربوط به 
26 درصد سهامش از همین شرکت است. او 85 درصد سهام 
شرکت لجستیک Logwin  را هم در اختیار دارد. استفان در 
سال 2005 با همسرش کاترینا که یک مهندس نرم افزار است 
ازدواج کرد. او بابت بهره کشی خانواده اش از 50 هزار نیروی کار 

انسانی در زمان جنگ جهانی دوم معذرت خواهی کرده است.

سوزان با 19 میلیارد دلار دارایی لقب ثروتندترین زن آلمان را از 
آن خود کرده است. او که در جوانی تلاش می کرد با استفاده از 
نام مستعار، از زیر سایه دردسرهای احتمالی نام خانوادگی خود 
خلاص شود، هم زمان با کار در یک شرکت تبلیغاتی، در رشته 
مدیریت و بازاریابی در دانشگاه باکینگهام تحصیل کرد و مدرک 
MBA دارد. او با اشــراف به حوزه تجارت و بازرگانی پس از به 
ارث بردن شرکت مواد شیمیایی و دارویی آلتانا، آن را تبدیل به 
یک شرکت بین المللی کرد این شرکت حالا به صورت سالانه 
حدود 85 درصد از فروش 2 میلیارد دلارش اش را از مشتریان 
خارجی کســب می کند. او با همسرش، جان کلاتن در زمان 
کارآموزی  در شرکت بی ام و آشنا شد و تا مدت ها هویت واقعی 
 Nordex خود را فاش نکرد. سوزان همچنین سهام دار شرکت
است، شــرکت تولید توربین های بادی که با مدیریت سوزان 
تبدیل به یکی از شــرکت های موفق این حوزه در سطح اروپا 

شد. 

او در زمان حیات، پس از دخترش، ســوزان به عنــوان دومین زن ثروتمند آلمان 
شناخته می شــد. او در دهه 50 میلادی به عنوان منشی هربرت مشغول به کار و 
بعد هم تبدیل به دستیار شخصی او شد. یک سال پس از اینکه هربرت بی ام و را از 
ورشکستگی نجات داد آنها با هم ازدواج کردند و صاحب دو فرزند شدند. جوانا پس 
از مرگ شوهرش تبدیل به سهام دار اصلی بی ام و شد و به هیئت نظارت این شرکت 
پیوست و در سال 1997 از این سمت بازنشسته شد. در سال 95 جوانا بنیادی را برای 
حمایت و پرورش روزنامه نگاران حوزه تجارت تاسیس کرد. او همچنین برای مداوای 
کودکان مبتلا به سرطان بودجه ای اختصاص داد. در سال 2012 او معادل 40 میلیون 
یورو برای تحقیقات 10 ساله در حوزه سلامت هزینه کرد. جوانا در سال 2015 و در 

سن 89 سالگی درگذشت. او پیش از مرگ بیش از 13 میلیارد دلار ثروت داشت.

هارولد پس از جدا شدن پدر و مادرش با مادر ماند، وقتی مگدا با گوبلز ازدواج کرد به نزد آنها رفت و با آنها زندگی کرد. شاید برای همین 
بود که علاوه بر تجارت و پی گرفتن پیشه خانوادگی، سر از میدان های جنگ هم درآورد. او هم مانند برادرش وارث ثروت پدر بود اما نام 
او را بیشتر به این دلیل می شناسند که تنها فرزند به جامانده از مگدا تلقی می شود. او سال 1939 به ارتش پیوست و در سال 44 وقتی 
که پدر و برادرش از نیروهای کار اجباری برای بهره اقتصادی استفاده می کردند در ایتالیا زخمی و بعد اسیر شد. معروف ترین خاطره ای 
که از او در یادها مانده است زمانی است که پس از سقوط نازی ها، نامه ای از مادرش دریافت کرد، آخرین نامه که گوبلز هم پیامی در آن 
برای پسرخوانده اش فرستاده بود. مگدا و شوهرش یک روز پس از خودکشی هیتلر، ابتدا 6 فرزند خود را با سم کشتند و بعد هم دست 
به خودکشی زدند تا به دست متفقین نیفتند. هرالد که پس از جنگ او هم همچنان در تجارت خانوادگی باقی ماند عاقبت در سال 
67 در حادثه سقوط هواپیما در ایتالیا کشته شد. فرزندان و نوه های او هیچ وقت شهرت بچه های هربرت را نداشتند، بلومبرگ نوه های 

هرالد را »میلیونرهای پنهان« می خواند.
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کارآفرین

»من باور دارم كه ما این بخت را داریم تا جهانی بســازیم كه در 
آن تمامی انسان ها بتوانند با كرامت، آزادی و حق انتخاب زندگی 
كنند. تصور چنین جهانی و همكاری برای رسیدن به آن سرآغاز 
همه چیز اســت.« این جمله از ژاكلین نووگراتس را شاید بتوان 

خلاصه ای از دلیل و هدف وجود و فعالیت كارآفرینان اجتماعی و موسســاتی كه برای 
تبدیل كردن جهان به جای بهتر به راه انداخته اند دانست. موسس و مدیر اجرایی 

شركت آكومن )Acumen( یكی از كارآفرینان موفقی است كه تلاش كرده است 
توانمندی هایش در حوزه جذب ســرمایه و كسب وكار را برای كمك به سایرین 
به كار ببرد. نووگراتس با تاســیس این شركت وارد حوزه كارآفرینی اجتماعی 
شــد و از ســال 2001 تاکنون به موفقیت های چشم گیری دست یافته است. 
آكومن یك صندوق سرمایه گذاری است كه روی استعدادها و ایده های تازه برای 
توسعه اجتماعی سرمایه گذاری می كند. هر هفته سایت شناخته شده لینكداین 

كه یك شــبكه اجتماعی تجاری اســت، در مطالبی بــا عنوان »زن 
شگفت انگیز« به معرفی زنان موفق حوزه كسب وكار می پردازد. در 

آخرین هفته های ماه فوریه امسال این سایت به سراغ معرفی 
Wonder Wom� )نووگراتس رفت: »زن شــگفت انگیز 
an( یك ابرقهرمان خیالی اســت كه از سال 1941 وارد 
كتاب های كامیك امریکایی شد. او توانایی های فراانسانی 
و مبارزاتی زیادی دارد، ماموریتش این است كه با نیروی 
شر بجنگد و به این امید داشته باشد كه توانمندی های 

بالقوه انسانیت روزی خودش را نشان دهد. امروز زنان شگفت انگیز زیادی می بینیم كه با استعداد، 
دانایی و نگاه به آینده به جنگ مشكلاتی می روند كه جهان ما با آن روبه رو است. این بار به سراغ 
ژاكلین نووگراتس، كارآفرین و نویسنده امریکایی رفتیم كه یكی از این زنان شگفت انگیز است.« در 
مطلب لینكداین شرح داده شده است كه هدف آكومن، استفاده از روش های كارآفرینی برای پایان 
دادن فقر در جهان است. این شركت تاکنون بیش از 101 میلیون دلار را بر روی 92 كسب وكار 
مختلف در امریکای لاتین، افریقا و جنوب شــرقی آسیا ســرمایه گذاری كرده است تا افراد 
كم درآمد به خدمات و كالاهای اساسی دسترسی پیدا كنند.  آكومن به رهبری نووگراتس 
موفق شده است 58 هزار فرصت شغلی ایجاد كند و سالانه بر زندگی 125 میلیون نفر 
تاثیرگذار باشد. هر سودی كه به این شركت بازمی گردد صرف سرمایه گذاری مجدد 

برای كارآفرینی و خدمت به محرومان می شود. 

J ژاکلین شگفت انگیز
موسس و مدیر اجرایی آكومن در سال 1961 در امریکا به دنیا آمد. او بزرگ ترین 
فرزند در میان شــش خواهر و برادر اســت. در دانشــگاه ویرجینیا اقتصاد و روابط 
بین الملل خوانده و از مدرسه تجارت استنفورد، مدرك MBA گرفته است. ژاكلین 
پیش از آغاز كار این شركت هم سابقه درخشانی در فعالیت در مرز مشترك 
میان انسان دوستی و تجارت داشته است. ژاكلین حرفه اش را از بانكداری 
بین المللی و با بانك چِیس منهتن شروع كرد و بعد از 3 سال این كار را 
رها كرد تا سراغ حوزه ای برود كه تاثیر گسترده تر و عمیق تری داشته 
باشــد. همین شــد كه از طریق كار به عنوان مشاور بانك جهانی و 

ابرقهرمانی با نیروی مبارزه با فقر
ژاکلین نووگراتس، کارآفرین اجتماعی چه می کند؟

ژاکلین نووگراتس در اواخر دهه 80 به عنوان مشاور یونیسف 
در روآندا كار كرد و یكی از بنیان گذاران اولین موسسه 

سرمایه گذاری های خرد Duterimbere در این كشور بود

آكومن به رهبری نووگراتس موفق شده است 58 
هزار فرصت شغلی ایجاد كند و سالانه بر زندگی 125 
میلیون نفر تاثیرگذار باشد. هر سودی كه به این 
شركت بازمی گردد صرف سرمایه گذاری مجدد برای 
كارآفرینی و خدمت به محرومان می شود

زهرا چوپانکاره
خبرنگار
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یونیسف به افریقا رفت. او در اواخر دهه 80 به عنوان مشاور یونیسف در روآندا كار كرد و یكی از 
بنیان گذاران اولین موسسه سرمایه گذاری های خرد Duterimbere در این كشور بود. ژاكلین 
در بنیــاد راكفلر به عنوان مدیر پروژه های ویژه مشــغول به كار بــود و دو برنامه را در این بنیاد 
تاسیس و راهبری كرد: كارگروه انسان دوستی )Philanthropy Workshop( و برنامه رهبری 
نسل آینده )The Next Generation Leadership(. خودش این تغییر مسیر از بانكداری به 

سرمایه گذاری های انسان دوستانه را برای بلومبرگ این گونه شرح داده است: 
»من یك بانكدار تصادفی بودم! ســال 1983 برای رضایت خاطر والدینم برای یك مصاحبه 
شغلی به بانك چِیس منهتن رفتم. آنجا قول دادند كه من را برای حسابرسی به دفترهایشان در 
بیش از 40 كشــور دنیا بفرستند، شغل فوق العاده ای بود اما یك بار در برزیل بینش من به كلی 
دگرگون شــد. در آن زمان یك وام 100 میلیون دلاری به صاحب یك شركت هواپیمایی دادیم 
كه بلافاصله آن را به جزایر كیمن انتقال داد. با وجود این، آدم های زیادی را در محلات فقیرنشین 
دیدم كه بسیار مولد و خلاق بودند اما به سرمایه دسترسی نداشتند. تصمیم گرفتم چِیس را ترك 
كنم و به گروهی ملحق شوم كه می خواستند در راه اندازی یك سیستم اعتباری در افریقا به آنها 
كمك كنم. زمانی كه می خواستم شغلم را ترك كنم، قائم مقام مدیرعامل به من پیشنهادی داد كه 
ممكن است یك بار در زندگی آدم پیش بیاید. او پیشنهاد داد كه مستقیم با خودش كار كنم و 
خیلی واضح گفت كه در عرض چند سال حوزه اختیاراتم به  اندازه ای خواهد بود كه بتوانم در هر 
بخشی از وال استریت كه بخواهم فعالیت كنم. به هم ریختم، هیچ كس دلش نمی خواست به افریقا 
بروم؛ نه خانواده ام، نه دوستانم و نه كارفرمایم. اما فكر كردم اگر حالا نروم ممكن است هیچ وقت 

نروم. برای همین استعفا دادم.
اوایل دهه 80 به روآندا رفتم تا یك موسســه سرمایه گذاری خرد و یك نانوایی تاسیس كنم. 
پس از مدتی به امریکا برگشتم تا مدرك MBA بگیرم و چند وقتی هم در بنیاد راكفلر مشغول به 
كار شدم و در سال 1996 دوباره به افریقا رفتم. وقتی به روآندا برگشتم، تمام زنانی كه در نانوایی 
مشغول به كار بودند، كشته شده بودند. از میان زنان دیگری كه با آنها كار كرده بودم یكی در جریان 
نسل كشــی جانش را از دست داده بود، یكی شاهد قتل تمامی خانواده اش بود و دیگری به دلیل 
جنایت باید تا آخر عمر در زندان می ماند. سیستم كمكی كه برپا كرده بودیم نابود شده بود. بازارهای 
مالی به تنهایی از پس حل مسئله برنمی آمدند. من می خواستم بر روی كارآفرینانی سرمایه گذاری 
كنم كه می توانســتند قابلیت های افراد خیلی فقیر را تشخیص دهند. فقرا می خواهند كه تولید، 
مصرف و حل مشكلات خودشان را بر عهده گیرند. در سال 2001 آكومن را با عنوان یك صندوق 
سرمایه گذاری غیرانتفاعی راه اندازی كردم. بشردوستان و نیكوكاران به جای اینكه پولشان را ببخشند 
می توانند آن را در یك كسب وكار سرمایه گذاری كنند. حالا آرزو دارم كه این بنیاد را قوی تر كنم. 
البته هرچیزی بهایی دارد، من باید به خیلی از چیزهایی كه دوست دارم نه بگویم تا به این آرزو 

برسم اما ما این قابلیت را داریم كه تجارت هایی راه بیندازیم كه زندگی آدم ها را عوض می كنند.«

J   نقشه انسانی آکومن
آکومن ماموریت انسانی اش را برای استفاده از پول خیرین و سرمایه های پراکنده برای 
به حرکت انداختن موتور کسب وکار در مناطق نیازمند از افریقا به کشورها و قاره های دیگر 
هم توسعه داده است. از سال 2001 تاکنون این بنیاد توانسته است دامنه فعالیت هایش را 

در هند، پاکستان، شرق افریقا، غرب افریقا و امریکای لاتین بگستراند. 

هند
آکومن از ســال 2001 در این کشــور برنامه هایی اجرا کرده است و از 
سال 2006 شعبه ای از دفاترش را در هند افتتاح کرد که پس از دفتر 
نیویورک بزرگ ترین دفتر این بنیاد محسوب می شود. در این کشور کار 
آکومن بر اساس سرمایه گذاری و رسیدگی به کارآفرینی در حوزه مراقبت های ارزان قیمت 

در دوران بارداری مادران، آموزش دانش و مهارت و تصفیه آب تعریف شده است.
برنامه ها:

 23 میلیون نفر به جای وابستگی به کمک مالی، با کرامت زندگی می کنند.
 9500 فرصت شــغلی ایجاد و از آنها حمایت شده که سطح زندگی و اقتصاد را 

ارتقا داده است.

 31.9 میلیون دلار در حوزه خلاقیت های راه گشا سرمایه گذاری شده است.
 26 شرکت مشغول ارائه فرصت هستند نه پرداخت صدقه.

پاکستان
آکومن از ســال 2002 در این کشــور فعالیت می کرده و دفتر خود را از 
سال 2006 در کراچی مستقر کرده است. این بنیاد از شرکت هایی حمایت 
می کند که به اقشــار کم درآمد از طریق شــیوه های جدید خدمت رسانی 
می کنند. سرمایه گذاری در این کشور بر روی تامین مسکن با قیمت مناسب و سرمایه گذاری 

خرد برای تقویت بازده محصولات کشاورزی و تامین آب شرب سالم انجام می شود.
برنامه ها:

 4 میلیون نفر به جای وابستگی به کمک مالی، با کرامت زندگی می کنند.
 3500 فرصت شغلی ایجاد و از آنها حمایت شده که سطح زندگی و اقتصاد را 

ارتقا داده است.
 14.6 میلیون دلار در حوزه خلاقیت های راه گشا سرمایه گذاری شده است.

 11 شرکت مشغول ارائه فرصت هستند نه پرداخت صدقه.

شرق افریقا
آکومن از سال 2001 سرمایه گذاری در شرق افریقا را آغاز کرد و دفترش را در 
سال 2007 در نایروبی تاسیس کرد. سرمایه گذاری در این منطقه در حوزه های 
مختلف از انرژی خورشــیدی و امکانات سیار برای کشاورزان گرفته تا تولید 

پشه بندهای مقاوم و بادوام برای دور نگه داشتن پشه مالاریا، و پاک کردن پنبه انجام می شود.
برنامه ها:

 82 میلیون نفر به جای وابستگی به کمک مالی، با کرامت زندگی می کنند.
 44000 فرصت شــغلی ایجاد و از آنها حمایت شده که سطح زندگی و اقتصاد 

را ارتقا داده است.
 29.5 میلیون دلار در حوزه خلاقیت های راه گشا سرمایه گذاری شده است.

 23 شرکت مشغول ارائه فرصت هستند نه پرداخت صدقه.

غرب افریقا
آکومن ســرمایه گذاری در غرب افریقا را از سال 2011 آغاز و دفترش 
را در ســال 2012 در کشــور غنا تاسیس کرد. در این منطقه تمرکز 
فعالیت ها بر روی تهیه اســناد مالکیت زمین برای صاحبان کم درآمد 
آنها، خدمات کشاورزی و ارائه راه های دسترسی به بازار برای کشاورزان برنج کار و مبارزه 

با مواد مخدر است.
برنامه ها:

 4.3 میلیون نفر به جای وابستگی به کمک مالی، با کرامت زندگی می کنند.
 195 فرصت شغلی ایجاد و از آنها حمایت شده که سطح زندگی و اقتصاد را ارتقا 

داده است.
 6.3 میلیون دلار در حوزه خلاقیت های راه گشا سرمایه گذاری شده است.

 4 شرکت مشغول ارائه فرصت هستند نه پرداخت صدقه.

امریکای لاتین
آکومن در امریکای لاتین فعالیت محدودتری نسبت به سایر نقاط دارد. 
دفتر این بنیاد در ســال 2013 در کلمبیا تاســیس شد و از آن زمان 
تاکنون تمرکز بر روی برقراری ارتباط میان کشاورزان خرد مزارع قهوه 

با بازارهای مناطق شهری بوده است.
برنامه ها:

0.4 میلیون دلار در حوزه خلاقیت های راه گشا سرمایه گذاری شده است.
 4 شرکت مشغول ارائه فرصت هستند نه پرداخت صدقه.

هدف آكومن، استفاده از روش های كارآفرینی برای پایان دادن فقر در جهان است. این شركت تاکنون بیش از 
101 میلیون دلار را بر روی 92 كسب وكار مختلف در امریکای لاتین، افریقا و جنوب شرقی آسیا سرمایه گذاری 
كرده است تا افراد كم درآمد به خدمات و كالاهای اساسی دسترسی پیدا كنند.
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کارآفرین

شیلی شیلی همچنان عنوان رقابتی ترین اقتصاد امریکای لاتین را دارد. 1
زمینه اجتماعی مستحکم، فساد پایین و دولت کارآمد سه دلیل 
حفظ این عنوان هستند. علاوه بر این شیلی دارای ثبات اقتصادی در سطح کلان است و کسری بودجه 
اندک و بدهی های عمومی ناچیزی دارد. با وجود اینکه در بازار کار این کشــور انعطاف بالایی وجود 
ندارد، اما بازارهایش از جمله بازارهای کارآمد است. علی رغم تمامی جنبه های مثبت، کاهش قیمت 
مواد معدنی )که از جمله نقاط قوت اقتصاد شیلی به حساب می روند( بیش از پیش نشان می دهد که 
این کشور باید به سمت تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و توسعه فعالیت های دانش بنیان حرکت کند. 
نقایص موجود در سیستم آموزشی این کشور به خصوص در حوزه ریاضیات و علوم پایه، به این معنا 

است که نیروی کار شیلی عموما از کمبود مهارت های لازم برای خلاقیت رنج می برد. 

پاناما پس از شیلی، پاناما در جایگاه دوم از رتبه بندی منطقه ای قرار 2
دارد و هرچند با توجه به ناتوانی از مبارزه با فساد، در رتبه بندی 
جهانی دچار افت مقام شــد اما همچنان به عنوان رقابتی ترین اقتصاد امریکای مرکزی شناخته 
می شود. علاوه بر ضعف یادشده نگرانی هایی هم بابت کمبود مهارت در این کشور وجود دارد که 
برای حرکت پاناما به سمت فعالیت های دانش بنیان تهدید محسوب می شود. با وجود همه اینها این 

کشور امریکای مرکزی، زیرساخت های تحسین برانگیزی دارد.

کاستاریکا این کشــور به حرکت رو به صعودش در فهرست اقتصادهای 3
رقابتی ادامه می دهد. به لطف قوانین محکم و وضعیت عمومی 
باثبات، کاستاریکا توانسته است در طول یک سال گذشته سه پله در این فهرست بالا بیاید. این 
کشور یکی از بهترین سیستم های آموزشی منطقه را دارد و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات 
نســبتا پیشرفته و ظرفیت توسعه یافته ای برای نوآوری که باعث شده است برای حرکت به سوی 
فعالیت های دانش بنیان جایگاه خوبی داشته باشد. با این حال برخی از نقاط ضعف دائمی هستند 
که این کشــور را از حوزه رقابتی عقب نگه می دارند؛ ضعف هایی از جمله زیرساخت های ضعیف 
حمل ونقل، مشکلات در دسترسی به منابع سرمایه گذاری، نگرانی هایی در مورد عملکرد کشور در 

حوزه اقتصاد کلان و کسری بودجه بالا.

باربادوس به دنبال بحران بین المللی اقتصاد، این کشــور هشــت پله 4
در فهرست جهانی ســقوط کرد. در میان کشورهای منطقه، 
باربادوس رتبه چهارم اقتصاد رقابتی را دارد. بحران وام و اعتبارات به صورت جدی مانع از این است 
که کسب وکارهای محلی برای فعالیت ها یا پروژه های نوآورانه و توسعه ای خود سرمایه گذاری کنند. 
علاوه بر این نگرانی از بابت اقتصاد کلان این کشور هم جدی است چرا که باربادوس یکی از بالاترین 
نرخ های کســری بودجه عمومی را در دنیا دارد و یکی از پایین ترین نرخ های پس انداز را و البته با 
مشکل بدهی های عمومی هم روبه رو است. با وجود این، این کشور به یمن وجود سیستم باکیفیت 
آموزشی و نرخ بالای ثبت نام در دوره های متوسطه و آموزش عالی، نیروی انسانی بسیار ماهری دارد. 

برزیل برزیل امسال با یک پله سقوط به دلیل ضعف عمکرد 5
در بازسازی زیرساخت های ضعیف حمل ونقل و ضعف 

سرزمین قهوه و معدن
10 اقتصاد رقابتی در امریکای لاتین و حوزه کارائیب

بنا بر نتایج آخرین گزارش اقتصادهای رقابتی جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شده است 
تا حرکت های مثبت اقتصادی و افزایش رقابت در سال های اخیر را به ثبت برساند، امریکای لاتین 

و حوزه کارائیب نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری و تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت ها و  البته 
توسعه مهارت  و نوآوری هستند. این گزارش که 144 اقتصاد جهانی را مطلعه کرده و آنها را بر اساس 12 
پارامتر کلیدی سنجیده است، نشان می دهد که بهره وری در امریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب 
همچنان در سطح پایینی قرار دارد. اما در این شرایط هم می توان داستان هایی از موفقیت این کشورها 

یافت. این مقاله نگاهی است که مجمع جهانی اقتصاد به 10 اقتصاد رقابتی در منطقه مورد نظر دارد.
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شیلی همچنان عنوان رقابتی ترین اقتصاد امریکای لاتین را دارد. زمینه اجتماعی مستحکم، فساد پایین و دولت کارآمد سه دلیل حفظ این عنوان هستند. علاوه 
بر این شیلی دارای ثبات اقتصادی در سطح کلان است و کسری بودجه اندک و بدهی های عمومی ناچیزی دارد. با وجود اینکه در بازار کار این کشور 
انعطاف بالایی وجود ندارد، اما بازارهایش از جمله بازارهای کارآمد است. 

عملکردهای قانونی در جایگاه پنجاه و هفتم جهانی ایستاد. این کشور در حوزه اقتصاد 
کلان و ایجاد دسترسی به منابع سرمایه گذاری، عملکرد ضعیف تری نسبت به گذشته 
داشت. سیستم ضعیف آموزشی برزیل همچنان مانع از پرورش نیروی کار مجهز به 
توانایی های لازم برای اقتصادی است که باید در مسیر فعالیت های دانش بنیان بیشتری 
قرار بگیرد. این کشور همچنین به دنبال کاهش قیمت جهانی کالا و خروج سرمایه های 
بالقوه با مشکلاتی روبه رو شد. با وجود این برزیل نقاط قوت بسیار قابل توجهی دارد؛ 
بارزترین این ویژگی ها وســعت بازار در این کشور و مهارت در حوزه کسب وکار است 
کــه نوآوری بالایی را عرصه فعالیت های پژوهش محور و بــا ارزش افزوده بالا از خود 

نشان داده اند.

مکزیک مکزیک در سال گذشته اصلاحات ساختاری مهمی را 6
انجام داد که منجر به رشــد سطح رقابت و بهره وری در 
این کشور شد، هرچند که مزایای این تغییرات هنوز به صورت علنی خود را نشان نداده اند. 
به محض آشکار شدن تاثیر این اصلاحات، میزان رقابت در اقتصاد این کشور هم ترقی 
خواهد کرد. البته به نظر نمی رسد که نظام آموزشی مکزیک از پس آموزش مهارت هایی 
که مورد نیاز اقتصاد در حال تغییر است برآید. اما در دفاع از عملکرد مکزیک باید به فضای 
باثبات در اقتصاد کلان این کشور، بازار بزرگ داخلی، زیرساخت های مطلوب حمل ونقل 
و کســب وکارهای قابل توجه آن اشاره کرد، ویژگی هایی که برای کشوری در این حد از 

توسعه چندان معمول نیست.

پرو میزان رقابت در بازارهای پرو در سال های اخیر رشد 7
داشــت، رشــدی که حاصل عملکرد قوی در حوزه 
اقتصاد کلان و ســرمایه گذاری ها و نیروی کار کارآمد بود و به نظر می رسد حالا آن 
جرقه رشد در حال افول است. در مورد عملکرد نهادهای این کشور نگرانی هایی وجود 
دارد و به این مورد باید ضعف در مورد کیفیت آموزش و میزان به کارگیری تکنولوژی 
را هم اضافه کرد. البته اخیرا این کشــور به یمن بالا رفتن قیمت مواد معدنی رشــد 
چشم گیری داشته است. پرو باید ترقی خود را بر اساس حل قدیمی ترین چالشش بنا 
کند؛ یعنی تقویت نهادهای عمومی توسط افزایش بهره وری دولت، مبارزه با فساد و 

بهبود زیرساخت ها.

کلمبیا امسال کلمبیا با توجه به رشد به کارگیری سطح استفاده 8
از تکنولوژی و توســعه زیرســاخت هایش، سه رتبه در 
رده بندی جهانی بالا آمده اســت. با این حال هنوز باید پیشرفت های بیشتری در زمینه 
زیرساخت انجام شود چرا که این موضوع پس از نرخ بالای فساد، همچنان دومین معضل 
جدی تجارت در این کشور است. کلمبیا شرایط اقتصادی باثباتی دارد اما مانند اکثریت 
کشورهای این منطقه باید روی تنوع در اقتصاد کار کند تا کمتر به درآمد حاصل از فروش 
مواد معدنی وابسته باشد. به همین منظور باید تحصیلات و فراهم کردن محیطی مناسب 

برای رشد خلاقیت را در دستور کار قرار دهد.

گوآتمالا این کشور با هشت پله ترقی، امسال به نیمه های فهرست 9
رده بندی جهانی زدیک شــد، این ترقی حاصل بهبود 
میزان رقابت در بازار کالا )به دلیل کاهش موانع بوروکراتیک( و زیرساخت های بهتر است 

و البته پیشرفت های بیشتری باید انجام گیرد.

اروگونه عملکرد این کشور امسال بهتر شده است. چندین سال 10
است که ســرانه تولید ناخالص داخلی اروگوئه سریع تر 
از میانگین کشــورهای منطقه در حال رشد اســت و این کشور عملکرد خوبی هم در 
شاخص های مرتبط با آمادگی تکنولوژیک، نهادها و نظام آموزشی اش داشته است. قوانین 

محدودکننده کار بزرگ ترین مانع برای کسب وکار در اروگوئه است. 
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کارآفرین

مجمع جهانی اقتصاد با جدیت بر روی مفهوم »انقلاب صنعتی 
چهارم« کار می کند و مقالات و گزارش های بسیاری بر اساس این 
موضوع و با نگاه به نقاط مختلف جهان تهیه کرده است. امریکای 
لاتین هم یکی از مناطقی است که از نگاه مجمع جهانی اقتصاد 

دور نمانده و تاثیرات احتمالی انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات 
کشورهای این منطقه در گزارشی مورد بررسی قرار گرفته است. 
این ســازمان بین المللی معتقد است، زمانی که انقلاب صنعتی 
چهارم بر امریکای لاتین حکم فرما شود، کارآفرینان این منطقه 
پرچم دار این تحولات خواهند بود. این مطلب ترجمه ای اســت 
از مقاله یکی از مشــاوران مجمع جهانی اقتصاد در حوزه صنایع 
جهانی.  ابتدا در نظر بگیرید که امریکای لاتین با شــور و اشتیاق 
تکنولوژی دیجیتال را در آغوش گرفته است. در پنج سال گذشته، 
درصد اتصال خانگی به اینترنت از 16 درصد به بیش از 50 درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. در سال 2015 ترافیک اینترنت همراه 
تا 87 درصد افزایش پیدا کرد و ســاکنان این منطقه بیش از هر 
نقطه دیگری در جهان از شبکه های اجتماعی استفاده کردند. حالا 
روحیه کارآفرینی این منطقــه را مد نظر قرار دهید؛ بیش از 60 
درصد از جمعیت در ســن اشتغال در بیشتر کشورهای امریکای 
لاتین کارآفرینــی را یک حرفه مطلوب می داننــد )در برخی از 
کشــورهای این حوزه این رقم به 90 درصد هم می رسد(. واضح 
است که این فرهنگ خود را آماده کرده تا بیشترین استفاده را از 

انقلاب صنعتی چهارم ببرد.
در حال حاضر هم نمونه های بســیاری از کارآفرینان بر موج 
تکنولوژی های نمایی )تکنولوژی هایی که قدرت و سرعت رشدشان 
هر ســال دو برابر می شود( دیده می شوند. در پاراگوئه کارآفرینی 

کارآفرینان آماده یک انقلاب هستند
فرارسیدن انقلاب صنعتی چهارم و وضعیت امریکای لاتین

بازارهای در حال ظهور در مقایسه با سودهای بازگشته

اروپای شرقی امریکای لاتین آسیا )به جز ژاپن( خاورمیانه و آفریقا
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سال گذشته شرکت های سهامی خاص 7.2 میلیارد دلار در امریکای لاتین جلب سرمایه 
کردند که بیشتر در حوزه تکنولوژی بود و سرمایه جذب شده در چهارماهه اول امسال 4 
میلیارد دلار بیش از مدت مشابه در سال 2015 بود.

ثروتمندترین های امریکای لاتین
بحران اقتصادی، تورم و پایین آمدن ارزش پول، ســه بیماری اقتصادی بودند که به قول نشــریه 
فوربس، ثروتمندترین چهره های امریکای لاتین در ســال گذشته با آنها روبه رو شدند. نتیجه این 
شد که در فهرست میلیاردرهای جهان این نشریه در سال 2016، سهم کشورهای این بخش از دنیا 
از 101 نفر به 68 نفر تقلیل پیدا کند. آنهایی که توانستند خود را در فهرست فوربس نگاه دارند حالا 
در مجموع 297.5 میلیارد دلار ثروت در دست دارند، عددی که در سال 2015 به رقم 415 میلیارد 
دلار می رسید. یک نمونه از تغییراتی که در میزان ثروت این چهره ها به وجود آمد مربوط می شود به 
چهره شماره یک، یعنی کارلوس اسلیم هلو از مکزیک که هرچند همچنان رتبه چهارم در فهرست 
میلیاردرهای جهان را دارد اما در طول 12 ماه سال 2015، 27.1 میلیارد دلار از ثروت خود را از دست 
داد و تبدیل شد به بزرگ ترین متضرر موجود در فهرست میلیاردرهای فوربس. نام و میزان سرمایه 
10 میلیاردر برخاسته از امریکای لاتین را که همچنان خود را در فهرست ثروتمندترین های جهان 

حفظ کرده اند در این جدول می بینید.

ثروت سنکشورنامرتبه
زمینه فعالیت)میلیارد دلار(

مخابرات و 7650 مکزیککارلوس اسلیم هلو1
ارتباطات

آبجوسازی7627.8برزیلجرج پائولو لمان2

بانک داری7717.2برزیلجوزف سافرا3

آبجوسازی6613برزیلمارسل هرمن تلس4

سرمایه گذاری6811.3برزیلکارلوس آلبرتو سیکوپیرا5

معدن 7310.1شیلیآیریس فونبونا6

معدن629.2مکزیکجرمن لارا ولاسکو7

بانکداری، 838.9کلمبیالوئیس کارلوس سارمینتو8
ساخت وساز

معدن856.9مکزیکآلبرتو بیرس گونزالس9

فیس بوک، 336.2برزیلادواردو ساورین10
سرمایه گذاری

هست که برای ساخت شرکت غیرانتفاعی Po Paraguay دست 
به جلب سرمایه زد، این شرکت از تکنولوژی پرینت سه بعدی برای 
خلق پروتز های دست و بازو در رنگ های دلخواه، استفاده می کند. 
استارت آپ آرژانتینی Aivo سرویس دهندگان مجازی به مشتریان 
را درست کرده اســت که از هوش مصنوعی برای پاسخ گویی به 

سؤالات مشتریان استفاده می کند. 
استارت آپ برزیلی Strider یک اپلیکیشن موبایلی است که 
از داده های کلان و سنســورها بهره  می گیرد و به کشاورزان این 
امکان را می دهد که وضعیت محصولاتشان را زیر نظر داشته باشند 
و Bov Control هم اپلیکیشــنی است که به دامداران امکان 
ردیابی و مدیریت دام ها را می دهد. از این فعالیت ها برای ترویج 
و سرعت بخشــیدن به راه اندازی تکنولوژی در سراسر امریکای 
لاتین حمایت می شــود. مکزیک همین حالا بیش از صد مرکز 
رشــد )مراکزی برای حمایت از کارآفرینان( و 20 شتاب دهنده 
استارت آپ )شــرکت هایی که از ابتدای کار یک استارت آپ آن 
را زیر پوشــش خود قرار می دهند و بر روی شــرکت های نوپا 
سرمایه گذاری می کنند( دارد و همچنین تعداد زیادی ساختار 
ســرمایه گذاری جمعی )مشــارکت جمعی در سرمایه گذاری 
مشترک که اغلب از طریق اینترنت و به منظور حمایت از ایده های 
کارآفرینان انجام می شود( که پیش بینی می شود تا سال 2018 
حدود 1 میلیارد در حوزه فعالیت های کارآفرینی سرمایه گذاری 
کنند. دولت برزیل با اعطای کمک هزینه هایی تا سقف 100 هزار 
Start�  دلار از کارآفرینــان حوزه تکنولوژی حمایت می کند. و

up Chile در شــیلی که طرحی دولتی برای ترویج کارآفرینی 
اســت، اخیرا میزان تامین منابعش را افزایش داده تا مبلغ 100 
هزار  دلار دیگر را در اختیار شرکت های تکنولوژی محور بگذارد. 
ســرمایه گذاری هم در منطقه در حال رشد است؛ سال گذشته 
شرکت های سهامی خاص 7.2 میلیارد دلار در امریکای لاتین 
جلب سرمایه کردند که بیشتر در حوزه تکنولوژی بود و سرمایه 
جذب شده در چهارماهه اول امسال 4 میلیارد دلار بیش از مدت 

مشابه در سال 2015 بود. 
اما با وجود روحیــه قوی کارآفرینی و جذب بالای تکنولوژی، 
امریکای لاتین همچنان با برخی مشکلات سرمایه گذاری در انقلاب 
صنعتی چهارم مواجه است. استعداد یکی از موانع است. بر اساس 
گزارش شرکت Manpower )شرکت مشاوره و  مدیریت منابع 
انسانی( 5 کشور از 10 کشوری که در جهان با مشکل پیدا کردن 
گزینه برای مشــاغل موجود روبه رو هستند در امریکای لاتین و 
مرکزی قرار دارند. تنها در کلمبیا 15 هزار نفر کسری مهندسان 
متخصــص حوزه ارتباطات دور و نرم افــزار وجود دارد که ممکن 
اســت این رقم تا سال 2018 به 90 هزار نفر برسد. فقدان اتصال 
به اینترنت هم مشکل دیگری است که باعث شده این منطقه با 
سایر نقاط جهان همگام نباشد. انتظار می رود میزان اتصال امریکای 
لاتین تا پنج ســال آینده تنها تا 32 درصد رشد داشته باشد در 

حالی که میانگین جهانی به 43 درصد می رسد.
روشن اســت که این منطقه ســرمایه گذاری بیشتری روی 
استعدادها، آموزش و زیرساخت ها باید انجام دهد. سؤال این نیست 
که آیا کارآفرینان امریکای لاتیــن آمادگی ورود به عصر انقلاب 
صنعتی چهارم را دارند یا نه، سؤال این است که آیا امریکای لاتین 

آمادگی حمایت از آنها را دارد؟
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کارآفرین

از دید دیگران
رسانه های بزرگ در مورد تحولات کارآفرینی در ایران چه نظری دارند؟

زهرا چوپانکاره
خبرنگار

استارت آپ ویکند در تبریز، استارت آپ ویکند در تهران، در مشهد، 
در اصفهان. در عرض دو، سه سال گذشته این واژه ها مدام تکرار شدند و 
مدام دامنه فعالیت خود را به شهرهای مختلف کشور کشاندند. جوانان، 
خلاقان و نوآوران ایرانی هم مثل همسالان و وهم گروهان خود در سطح 
جهانی شــاید به دلیل بحران های اقتصادی جهانی و وضعیت بیکاری 
در کشــور به این نتیجه رســیده اند که به جای انتظار برای یافتن کار 
باید دست به ابداع آن بزنند. گسترش استفاده از اینترنت نیز زمینه ساز 
خوبی بوده اســت، هم برای ارتباط بیشتر با جهان و هم زمینی آماده 
برای کاشــتن بذرهای ایده های جدید تا شــاید روزی تبدیل به زمین 
باروری شود؛ مثل صدها شرکت موفقی که روزی تنها یک ایده جالب 
به نظر می آمدند و حالا درآمدهای میلیون دلاری دارند. این امیدهایی 
که در قالب استارت آپ های ایرانی در حال رشد هستند تنها مسئله ای 
داخلی نیست، وقتی صحبت از کســب وکار و سرمایه گذاری در میان 
باشد نگاه های خارج از مرز خیلی زود متوجه تغییر و تحولات می شوند. 
با به نتیجه رســیدن برجام و برداشته شدن تحریم ها، با وجود تمامی 
محدودیت هایی که همچنان برقرار است، سرمایه گذاران بسیاری هستند 
که بدشان نمی آید سراغی از بازار ایران بگیرند. همین است که در یکی، 
دو سال گذشته رسانه های بین المللی هم به موضوع کارآفرینی در ایران و 
سرمایه گذاری در بازاری که پتانسیل های فراوان و چه بسا دست نخورده ای 
دارد، پرداخته اند. این گزارش نگاهی انداخته است به آنچه این رسانه های 
بزرگ در مورد تصویر کارآفرینی در ایران منعکس کرده اند و تجربه های 

شخصی نویسندگان این مطالب در مواجهه با کارآفرینان ایرانی.

J استارت آپ های تکنولوژی در تهران ریشه می دوانند
دفترهــای کار دیوارهایــی به رنگ روشــن دارند، گوشــه ای میز 
فوتبال دستی هست، گوشه ای دیگر میز بازی های کامپیوتری و با این 
مشخصات »کافه بازار« هیچ تفاوتی با بسیاری از دفاتر استارت آپ های 
حوزه تکنولوژی در سان فرانسیسکو، لندن و برلین ندارد. این شرکت را 
می توان نمونه ای مانند گوگل پلی )Google Play( دانست. شرکتی 
که مانند ده ها شرکت دیگر خیلی ناگهانی در ایران پا گرفتند و بخشی 
از صحنه تکنولوژی در کشــور را که بدنه ای پیشرفته دارد به نمایش 
می گذارند. واقعیت این است که تحریم های علیه ایران سبب شد تا نقل و 
انتقالات بانکی برای ایرانیان سخت شود و همچنین استفاده و دسترسی 
به اپلیکیشــن هایی مانند گوگل پلی و اپل اســتور. کافه بازار پا پیش 
گذاشت و این جای خالی را پر کرد. کارآفرینان حوزه تکنولوژی در ایران 
می گویند که تحریم ها و محدودیت  شرکت های غربی به آنها کمک کرده 
است که به دلیل کاهش رقابت از سوی همتایان خارجی، شرکت های 
ایرانی در این حوزه رشد بیشتری داشته باشند. شرکت های غربی تاکنون 
به دلیل ممنوعیت محتوای تولیدی آنها یا محدودیت حضور آنها در این 
کشور، به بازار ایران دسترسی نداشته اند. به عنوان نمونه سایت یوتیوب 
که سرویس تماشای آنلاین ویدئو است در ایران فیلتر شده است و همین 

به سایت آپارات این فرصت را داده است تا جای آن را بگیرد. این سایت 
اشتراک گذاری ویدئو در ایران میلیون ها دنبال کننده دارد. 

اما این موفقیت ها ممکن اســت چندان به درازا نکشد. شرکت های 
تکنولوژی خارجی جســت وجوی خود را برای یافتن راه های تاسیس 
شعبه  یا کسب اجازه برای ارائه خدماتشان در این کشور شروع کرده اند. 
وال استریت ژورنال سال 2014 گزارش داد که شرکت اپل مذاکراتش را 
برای فروش محصولاتش در ایران پس از لغو تحریم ها آغاز کرده است. 
یکی از کارآفرینان ایرانی می گوید: »استارت آپ های ایرانی باید خود را 
برای رقابت آماده کنند، یا رقبایشان را شکست دهند و یا خود مغلوب 

شوند.«

J وعده تهران
یک بعدازظهر به سمت انبار عظیمی در حومه شهر تهران رانندگی 
کردم تا به دیدن سعید و حمید محمدی بروم، دوقلوهای 36 ساله ای 
که جزو خط شکنان اولین نسل استارت آپ ها در ایران هستند. در سال 
2007 آنها مشــابه ایرانی ســایت آمازون یعنی دیجی کالا را راه اندازی 
کردند. به گفته آنها این سایت 80 درصد جزئی فروشی آنلاین در کشور 
را در کارنامه خود دارد. به گزارش اکونومیست در سال 2014 ارزش این 
ســایت به 150 میلیون دلار رسید. دو برادر من را در انبار چرخاندند، 
یک موتورسیکلت قرمز که نماد سیستم تحویل کالای این شرکت است 
در لابی قرار داشــت. راهرو پشــت راهرو و قفسه پشت قفسه پر بود از 
کامپیوتر، یخچال، کتاب، دی وی دی، وسایل خانه، عطر، مسواک برقی و 
گیتار. دیجی کالا پیانوی برند Steinway می فروشد، حمید می گوید 
به تازگی یک ایرانی- امریکایی ساکن کالیفرنیا یکی از همین پیانوها را 

به مناسبت روز مادر سفارش داده است.
قرن ها بازار قلب اقتصاد ایــران و در کنار ارتش و روحانیت یکی از 
ســه بازوی قدرت در این کشور بوده اســت. در سال 1979 وقتی که 
بازاری ها در برابر شــاه قرار گرفتند او  مجبور به ترک تخت پادشاهی 
شد. بازار هنوز هم بازیگر بزرگی محسوب می شود اما دیجی کالا و سایر 
اســتارت آپ ها فضای جدیدی در جامعه ایجاد کرده اند. ایران در حال 
گذر از نوعی تحول در حوزه IT است، مثل اتفاقی که در دهه 90 برای 

کارآفرینان حوزه 
تکنولوژی در 

ایران می گویند 
که تحریم ها 
و محدودیت  
شرکت های 
غربی به آنها 

کمك کرده است 
که به دلیل کاهش 
رقابت از سوی 

همتایان خارجی، 
شرکت های ایرانی 
در این حوزه رشد 
بیشتری داشته 

باشند. شرکت های 
غربی تاکنون به 
دلیل ممنوعیت 

محتوای تولیدی 
آنها یا محدودیت 
حضور آنها در 

این کشور، به بازار 
ایران دسترسی 

نداشته اند
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یکی از کارآفرینان ایرانی می گوید: »استارت آپ های ایرانی باید 
خود را برای رقابت آماده کنند، یا رقبایشان را شکست دهند و یا 
خود مغلوب شوند.«

امریکا افتاد. برخی از شــرکت ها با چالش روبه رو شدند و برخی دیگر با 
موفقیت. نازنین دانشور در سال 2011 و زمانی که 26 سال داشت یک 
سایت ارائه تخفیف با نام »تخفیفان« راه اندازی کرد. این سایت با بیش از 
10 هزار فروشنده همکاری دارد و بیش از یک میلیون عضو. او می گوید: 

»هیچ کس باورش نمی شد چنین چیزی در ایران امکان پذیر باشد.«

J چشم انداز استارت آپ در ایران
اصطلاح »دانش بنیان« در دوره دولت محمد خاتمی پیدا شد و حالا 
توسط دولت حس روحانی دوباره به آن پرداخته می شود، این بخشی از 
تلاش برای روی آوردن به اقتصاد بر مبنای دانش اســت به خصوص در 
زمانه ای کــه فرار مغزها رواج دارد. ایجاد یک بخش تکنولوژی ماندگار 
توسط ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه یک راه ارتباط گرفتن با طبقه 
نخبه ایرانی است... سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
این کشور در سخنرانی ماه سپتامبر خود در جمع دانشگاهیان و دولتیان 
به تشــویق خلاقیت پرداخت و گفت که یکی از راه های ارتباط صنعت 
و آکادمی این اســت که دانشگاه ها فضایی را به استارت آپ های بخش 
خصوصی اختصاص دهند: »استارت آپ ها خانواده اقتصاد دانش بنیان 
هستند، دانشگاه ها باید به سمت ایجاد این شتاب دهندگان تکنولوژی 
حرکت کند، از این طریق راه رســیدن به اقتصــاد دانش بنیان هموار 
می شــود.«... جرقه این کار در تهران بیشتر قابل رویت است. با وجود 
اینکه دانشکده های مهندسی شناخته شده ای در شهرهایی مانند اصفهان 
و شیراز وجود دارند، توسعه همکاری میان صنعت و دانشگاه در شهرهای 
دیگر چندان قوی نبوده اســت. من تنها دو نفر را از اســتان هایی غیر 
از تهران دیدم که در تهران روی کار شرکتشــان متمرکز شده بودند، 
هردوی این شرکت ها وابسته به »آواتک« بودند و هردو با مشکل کمبود 
منابع در شهرهای خودشان روبه رو بودند. یکی از آنها گفت: »در زادگاهم 
استارت آپ برپا می شود اما برای پیشرفت و پروراندن یک ایده مجبوری 
که در تهران زندگی کنی.« آواتک اغلب به عنوان شــتاب دهنده اصلی 
اســتارت آپ ها در ایران شناخته می شــود، یعنی از شرکت های نوپا با 
ایده های جدید حمایت می کند و به آنها به خصوص در بخش تکنولوژی 
مشاوره می دهد. اولین دوره استارت آپ آواتک در اکتبر 2014 برگزار شد 

و طرح هایی مانند ریحون )سفارش آنلاین و ارسال غذا( نوار )کتاب های 
صوتی( و تسکولو )مدیریت پروژه آنلاین برای شرکت ها( از دل آن درآمد. 
وحید جوزی، کارآفرین 31 ساله ای که اولین استارت آپش را در کانادا 
پایه گذاشت و از آن زمان به استارت آپ های فراوانی مشاوره داده است، 
می گوید: »من برای تعطیلات به ایران آمده بودم و از من خواسته شد 
در یکــی از رقابت ها داوری کنم. زمانی که به ایــران آمدم قرار بود 5 
هفته اینجا بمانم، حالا شش ماه از آن زمان گذشته است. من گرفتاری 
چندانــی در کانادا ندارم و برای همین تصمیم گرفتم بمانم و به برخی 
از این شرکت ها و سرمایه گذارها کمک کنم. در امریکای شمالی تقریبا 
یک دهه جلوتر از آن چیزی هســتیم که در بازارهایی مانند ایران در 
حال وقوع است. آدم های انگشت شماری در اینجا تجربه استارت آپ های 
بین المللی را داشته اند، شاید فقط 20 نفر. از یک جمعیت 15 میلیونی 
در تهران فقط 20 نفر با تجربه ما هست.« اما نکته این است که تجربه 
استارت آپ های بین المللی تعریف واضحی در سیستم اقتصادی ایران 
ندارد و ممکن است معنای آن داشتن گرین کارت باشد یا تحصیل در 
خارج از کشور. یکی از سرمایه گذاران ساکن سیلیکون ولی که برای کار 
به ایران بازگشته بود می گوید هنوز مطمئن نیست که این مسیر به کجا 
ختم می شود. او پس از یک سال دوباره به امریکا بازگشت چون معتقد 
بود که هنوز زود اســت بگوییم که اساس اقتصاد دانش بنیان در ایران 
وجود دارد: »ایران کشــوری پویا است با مهندسان تراز اول اما در اینجا 

پول است که تعیین تکلیف می کند نه ایده ها و سرمایه علمی.«

J توصیه های یک مشاور استارت آپ
 Startups 500 دیو مک کلور، کاآفرین و مشاور استارت آپ ها و موسس
در کنفرانسی در شهر برلین که کارآفرینان ایرانی را دور هم جمع کرده 
بود شرکت کرد. در این مصاحبه او شرح می دهد که چقدر راه اندازی 
کسب وکار در دوران جدید راحت تر شده است و در مورد استراتژی 500 

Startups توضیح می دهد. 

فوریز: استراتژی شما برای سرمایه گذاری چیست؟ �
مک کلور: ما درصد بالایی از احتمال شکست را )حدود 80درصد( در 
نظر می گیریم. در یک بازه زمانی 3 تا 7 ســاله چند بار خروج از برنامه 
را پیش بینی می کنیم اما در تمام مدت سرمایه گذاری های کوچکی هم 
انجام می دهیم. شکست ها و موفقیت های کوچک را فیلتر می کنیم. 300 
شرکت از میان شرکت هایی که روی آنها سرمایه گذاری کردیم خارج از 

امریکا بوده اند. 
پتانسیل استارت آپ ها را در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟ �

فکر می کنم اگر زمانی این بازار باز شــود ما هم علاقه مندیم که آن 
را بررســی کنیم. اگر به شرایط سایر سرمایه گذاری هایی که در منطقه 
کردیم نگاه کنید می بینید که ایران همه این شــرایط را دارد. این بازار 

وسعت مناسبی دارد.
در مقایســه با ســایر بازارهــای در حال ظهور، ریســک  �

سرمایه گذاری در ایران پس از لغو تحریم ها تا چه اندازه است؟
به دلیل ضریب بالای نفوذ اینترنت، احتمالا ریسک کمتری نسبت 
به سایر کشورها وجود دارد. خیلی از جاهای دیگر هستند که افراد فکر 
نمی کنند که برای ســرمایه گذاری پرریسک باشند اما به دلیل میزان 
کلاه برداری یا مالیات و قانون و کار در واقع ریسک فراوانی دارند. هرکسی 
تعریف متفاوتی از ریسک دارد. این ریسک ها گاهی خودشان موقعیت 

خلق می کنند. 

قرن ها بازار قلب 
اقتصاد ایران و 
در کنار ارتش و 
روحانیت یکی از 
سه بازوی قدرت 
در این کشور بوده 

است. در سال 
1979 وقتی که 

بازاری ها در برابر 
شاه قرار گرفتند 
او  مجبور به ترک 
تخت پادشاهی 
شد. بازار هنوز 

هم بازیگر بزرگی 
محسوب می شود 

اما دیجی کالا و 
سایر استارت آپ ها 

فضای جدیدی 
در جامعه ایجاد 

کرده اند

یکی از سرمایه گذاران ساکن 
سیلیکون ولی که برای کار به 
ایران بازگشته بود می گوید 
هنوز مطمئن نیست که این 
مسیر به کجا ختم می شود. 
او پس از یک سال دوباره 
به امریکا بازگشت چون 
معتقد بود که هنوز زود است 
بگوییم که اساس اقتصاد 
دانش بنیان در ایران وجود 
دارد: »ایران کشوری پویا 
است با مهندسان تراز اول اما 
در اینجا پول است که تعیین 
تکلیف می کند نه ایده ها و 
سرمایه علمی.«
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کارآفرین

هاروارد بیزینس ریویو یک نشــریه عمومی در زمینه مدیریت 
است که توســط انتشارات هاروارد بیزینس ســالانه در ده شماره 
منتشر می شود. این نشریه متعلق به دانشگاه هاروارد است و در یکی 
از شــماره های سال 2016 خود به ســراغ بازار ایران رفت تا پس از 
لغو تحریم ها نگاهی دقیق تر به پتانسیل های ایران برای کسب وکار 
بیندازد و به سرمایه گذارانی که مایل هستند بخشی از سرمایه خود 
را در این بخش از دنیا به سود برسانند پیشنهادهای ارائه دهد. این 
مجله در مقاله ای با عنوان »از کســب وکار در ایران چه باید بدانید« 
به شرح این مورد پرداخته است. این متن ترجمه بخش هایی از این 

مطلب است.
شرکت ها و دولت های خارجی و ایرانی ها انتظار داشتند که پس 
از به سرانجام رسیدن برجام و توافق هسته ای و البته برداشته شدن 

تحریم ها، پیشرفتی در حوزه سرمایه گذاری حاصل شود. اما با توجه 
به اوضاع کنونی و اخباری که در مورد دشــوار بودن سرمایه گذاری 
در این کشــور به گوش می رسد، ممکن است فکر کنید که در مورد 
پتانســیل های این بازار اغراق شده است. اقتصاد این کشور هنوز آثار 
برداشته شدن تحریم ها را احساس نکرده و بسیاری از بانک های بزرگی 
که این کشور را ترک کرده بودند هوز به آن بازنگشته اند. این گام های 
آرام پس از تحریم بسیاری از مدیران کمپانی های بزرگ چندملیتی را 
خسته کرده و آنها را در مورد قابلیت های بازار ایران به شک انداخته 
است. اما با وجود اقتصاد کم بنیه، تنش های سیاسی، بازار بی ثبات و 
تاثیرات تحریم ها، ایران همچنان در میــان بازارهای در حال ظهور 
فرصتی بسیار مهم برای شرکت های چندملیتی محسوب می شود. در 
حالی که بیشــتر توجه به نفت و گاز این کشور معطوف شده است، 
اقتصاد گوناگون و چندوجهی این کشــور صنایع مختلف را به خود 
جذب می کند. باید گفت که صنایع و کسب وکارهای مشتری محور 
روی جمعیت 80 میلیونی این کشور که 60 درصد آنها زیر 30 سال 
هستند حساب می کنند، شهرنشینی در ایران بیش از 70 درصد است 
و همه اینها مشخصات دست یابی به مشتریانی است که برای شرکت ها 
ماندگار خواهند بود. برای مثال شــرکت کــره ای LG که علی رغم 
تحریم ها در ایران به فعالیت خود ادامه داد هرساله بیش از 1.5 میلیون 
یخچال، تلویزیون و ماشین لباس شویی برای این کشور تولید می کند. 
با توجه به تجربیات شرکت های چندملیتی که در ایران مستقر هستند 
می توان از 5 چالش عمده به عنوان موانع ورود به بازار این کشور نام 

برد که باید در مورد آنها کاری انجام شود:
1. به روزرسانی سیاست های سازگاری: شرکت ها باید میزان سازگاری 
سیاست گذاری شان را از طریق مشاوره با وکلای متخصص تحریم ها 

به تایید برسانند.
2. غلبه بر کمبود داده های تجاری: شرکت هایی که قصد ورود به این 
بازار را دارند باید شاخص های اقتصادی کلان را شناسایی کنند و آن 
را بر روی گروه های مختلف از مشتریان مورد نظر بسنجند. تمرکز بر 
روی داده هایی مانند رشد جمعیت، تورم و رشد ناخالص داخلی یکی 

از راه های پیش بینی میزان رشد بازار در آینده است.
3. یافتن شریک محلی مناسب: هرچند می توان به صورت مستقیم در 
بازار ایران ورود پیدا کرد اما در اولین مرحله همکاری با توزیع کنندگان 
داخلی به شدت توصیه می شود. بسیاری از شرکت ها در حال حاضر 
از »مدل دوبی« اســتفاده می کنند، یعنی شریک شرکت که مستقر 
در امارات است با توزیع کنندگان ایرانی وارد مذاکره می شود، بسیاری 
از کشــورهای خارجی از همین حالا »مدل ترکیه« را هم در پیش 
گرفته اند و از طریق شرکای خود در استانبول با توزیع کنندگان ایرانی 

ارتباط می گیرند.
4. بازپس گیری هویت برندها: مشتریان ممکن است دید تحریف شده ای 
نسبت به کالاهای خارجی داشته باشند که در حال حاضر به صورت 
غیرقانونی در ایران وجود دارند. مدیران ارشــد باید آماده باشند تا رد 
سرچشمه این بازار و عرضه محصولات تقلبی با نام برند خودشان را 
بگیرند. در غیر این صورت ممکن اســت در مورد قیمت و ارزش کالا 

دچار چالش  شوند.
5.  دسترسی به ارز خارجی: معمولا شرکت های محلی هفته ها منتظر 
می مانند تا به ارز خارجی برای صدور کالاهایشان دسترسی پیدا کنند. 
بدون دسترسی به سیســتم مالی امریکا این فشار در آینده نزدیک 

برداشته نخواهد شد.  

آغاز کسب وکار در ایران
راهنمای مجله هاروارد در خصوص سرمایه گذاری و کار در ایران

سهولت آغاز کسب وکار در ایران 
بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، کشورها از جهات مختلف از جمله میزان سهولت حضور 
در بازار آنها و راه اندازی کسب وکار رده بندی می شوند. ایران در  جدیدترین »گزارش کسب وکار در 
جهان« در رتبه 120 ایستاده است در حالی که در سال 2015 رتبه 117 را داشت و این یعنی کار 
آغاز کسب وکار در کشورمان کمی دشوارتر شده است. بدترین وضعیت کشور مربوط می شود به 

سال 2012، زمانی که ایران از میان 190 کشور جهان در پله 152 ایستاده بود.

صنایع و کسب وکارهای 
مشتری محور روی جمعیت 80 

میلیونی این کشور که 60 
درصد آنها زیر 30 سال هستند 
حساب می کنند، شهرنشینی در 
ایران بیش از 70 درصد است و 
همه اینها مشخصات دست یابی 

به مشتریانی است که برای 
شرکت ها ماندگار خواهند بود
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کارخانه
آینده نگر به صــورت ماهیانه اقدام به گزارش نویســی توصیفــی از کارخانه های صنعتی 
بخش خصوصی می کند. این روش در بسیاری از ماه نامه های اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است. 

آرزوهای سیمانی برباد رفت
گزارشی میدانی  و تحقیقی آینده نگر از بزرگ ترین کارخانه 

سیمان ایران که با 50 درصد ظرفیت کار می کند
با توجه به شرایط سخت صنعت سیمان و رکود شدید در این صنعت از نیمه های تابستان 
کمیته ای با دســتور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و با حضور تعدادی از وزرا 
از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرســازی و البته مسئولان انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت سیمان تشکیل شد تا راهکارهایی برای رونق بخشیدن به این صنعت 
و جلوگیری از زیان های بیشــتر کارخانه جات تهیه شود. تاکنون در جلسات این کمیته 
راهکارهایی مانند  کاهش تولید سیمان از سوی واحدها و سهمیه بندی تولید، تغییر فرهنگ 
مصرف و حرکت به سمت ساخت ساختمان های بتونی و راه ها و جاده های سیمانی و... تدوین 
شــده است که باید دید در صورت اجرایی شدن چقدر می توانند بار از دوش این  صنعت و 

کارخانه های سیمان بردارند.  
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کارخانه

انگشت اشاره اش را رو به نقشه گربه شکل ایران که در گوشه اتاق 
نصب شده می گیرد و می گوید نقطه های سبزی که می بینید 
کارخانه های سیمان درحال بهره برداری هستند و نقاط قرمز 
کارخانه های درحال ساخت که تا چند وقت دیگر به بهره برداری 
می رسند. پیش از اینکه تلاش برای شمارش نقطه ها شروع شود بلند و محکم خودش می گوید 80 
کارخانه سیمان فعال در کشور داریم. نقطه های سبزرنگ روی نقشه تقریبا می توان گفت به جز روی 
بخش هایی از شکم و پهلوی گربه کشورمان که آن هم مربوط به عمق کویر مرکزی و کویرلوت است، 
مابقی مناطق را پوشانده و نقشه را به گربه ای خال خالی و سبزرنگ تبدیل کرده است تا جایی که 
در برخی مناطق آن قدر نقاط به هم نزدیک هستند که حتی در نقشه سه متری روی هم افتاده اند.  
این نقشه در دفتر مدیرعامل کارخانه سیمان آبیک که یکی از همین نقاط سبزرنگ است روی دیوار 
نصب شــده و رئیس دفتر مدیرعامل کارخانه که خود بیش از 33 سال است در این مجموعه کار 
می کند و موهایش را همین جا سفید کرده، این حرف ها را می زند و توضیحاتش را این گونه ادامه 
می دهد: »تا قبل از شروع طرح های توسعه صنعت سیمان در کشور و افزایش ظرفیت کارخانه های 
موجود یعنی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 تنها 17 کارخانه سیمان در کشور وجود داشت ولی 
حالا تعداد کارخانه ها به 80 رسیده است و در هر استان حداقل یک تا سه کارخانه سیمان و حتی 
بیشتر درحال بهره برداری دارند. یادم هست پیش از این سال ها، کمبود سیمان وحشتناک بود به 
حدی که صف های طولانی برای گرفتن سیمان هر روز جلوی در کارخانه ها شکل می گرفت و بازار 
سیاه به وجود آمده بود. این قدر که سیمانی را که از کارخانه می گرفتند سه برابر قیمت در بازار آزاد 
می فروختند. هرکسی برای گرفتن سیمان ثبت نام می کرد سه ماه بعد نوبتش می شد. ولی خب با 
راه اندازی واحدهای جدید و افزایش ظرفیت سیمان همه اینها خوابید و تا جایی مجوزهای بدون 
برنامه ریزی جدید داده شد که الان هر واحد سیمان در کشور بدون استثنا بسته به میزان ظرفیت 
از 200 هــزار تن تا یک میلیون تن تولید مازادِ روی زمین مانده دارد که ذخیره کرده و تقاضایی 

برای آن وجود ندارد و با وجود این هنوز هم مجوزهای جدید درحال صادر شــدن است. آن زمان 
که مجوزها داده شده فکر می کردند باتوجه به تقاضای داخل، پروژه های عمرانی متعدد و ساخت و 
ساز و البته پتانسیل های صادراتی کشورهای همسایه، سیمانی روی زمین باقی نمی ماند ولی حالا 
همه چیز در رکود است و کارخانه ها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. دوره کمبود 
ســیمان و رونق کار یادم هســت که سهام شرکت های سیمانی در بورس به چهار هزار تومن هم 
رسیده بود ولی حالا که روزهای سخت است با 100 تا تک تومنی هم کسی سهام ما را نمی خرد.« 
کارخانه سیمان آبیک امروز با بیش از 45 سال قدمت مثل تمامی کارخانه های این صنعت در کشور 
با مشکلات بسیاری روبه رو است به صورتی که یک خط تولید آن با ظرفیت 8500 تن به صورت 
کلی دو سال است از سوی مسئولان این واحد از مدار خارج شده و کارخانه تنها با ظرفیت زیر 50 
درصد )یک خط 8500 تنی( مشــغول به کار است و البته 700 هزار تن نیز ذخیره کلینکرِ روی 
زمین مانده دارد. کارخانه ای که برای طرح توسعه، افزایش ظرفیت کوره و راه اندازی یک خط جدید 
در آن میلیاردها تومان هزینه و وام گرفته شده ولی حالا مدت هاست زیان می دهد و با جریمه های 
سنگین بانکی به دلیل عدم پرداخت وام هایش روبه رو است. وام هایی که بخشی از آن ارزی است و 
با دلار 900 تومان دریافت شده و حالا مجبور هستند با ارز بیش از سه هزار تومان )به دلیل افزایش 

قیمت ارز( باز پس دهند.

J بلیتی برای ورود به دنیای کارخانه سیمان
از کارخانه سیمان آبیک به دلیل موقعیت و ظرفیت بالا می توان به عنوان مشهورترین کارخانه 
سیمان کشور نام برد که در کنار اتوبان تهران- قزوین قرار دارد و نامی آشنا برای بسیاری از ایرانیان 
اســت. هرکسی که حتی یک بار از اتوبان تهران- قزوین عبور کرده باشد امکان ندارد تحت تاثیر 
سازه های عظیم این کارخانه با 30، 40 متر ارتفاع که تا کیلومترها دورتر هم خودنمایی می کنند، 
قرار نگرفته باشد. عظمت این کارخانه برای همه عابران اتوبان این کنجکاوی را پیش می آورد که 

ولی خلیلی
گزارشگر

مواد معدنی از مارن گرفته تا سنگ آهن از کوه و معادن کارخانه سیمان آبیک که آن سوی 
کارخانه قرار گرفته اند استحصال می شوند. 

بعد از آماده سازی اولیه مواد و آسیاب شدن آنها؛ مارن، سنگ آهک و بوکسید با یکدیگر 
ترکیب و در سوله های بزرگی که به »انبار خاک« مشهور هستند، ذخیره می شوند.

نقشه کارخانه های سیمان جای گرفته در نقاط مختلف کشور روی دیوار دفتر مدیرعامل کارخانه سیمان 
آبیک نصب شده است و نشان می دهد که 80 کارخانه سیمان درحال بهره برداری وجود دارد.

مواد معدنی استحصال شده باید در آسیاب ها و سنگ شکن ها خرد و آماده شوند.
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هم اکنون کارخانه سیمان آبیک حدود 330 نفر کارگر رسمی دارد و حدود 840 نفر نیز در این مجموعه به صورت قراردادی با پیمانکاران مجموعه 
کار می کنند. کارخانه سیمان به دلیل شرایط کوره سه شیفت کار می کند و خاموشی پی درپی ندارد. باتوجه به استانداردهای این صنعت کوره و 
تجهیزات دیگر در سال باید 300 روز کار کنند و سالانه دو ماه نیز برای تعمیرات و بازرسی ها خاموش باشند.  

دنیای درون آن چگونه است.
برای ورود به این دنیا باید از جاده قدیم تهران- قزوین که به موازات اتوبان تهران- قزوین است 
حرکت کنید تا بعد از نظرآباد با تابلو و دروازه بزرگ ورودی این کارخانه که در دو سوی بولوارش 
درختان سرو ردیف شده اند، روبه رو شوید. البته از تابلو و دروازه گرفته تا درختان و حتی آسفالت کف 
بولوار روی همه چیز گرد کهن سالی را به خوبی می توانید ببینید و متوجه شوید که وارد کارخانه ای 
قدیمی می شوید. کارخانه سیمان آبیک در سال 1349 ساخته شده و اولین خط تولید آن در سال 
1351 با ظرفیت تولید روزانه 3500 تن کلینکر و دومین خط آن در سال 1357 با ظرفیت 4 هزار 
تن وارد مدار شده است، یعنی پیش از انقلاب ظرفیت اسمی این کارخانه به صورت کلی 7500 تن 
بوده است، ظرفیتی که سال ها بعد در سال 1379 و هم زمان با پرداخت وام های ارزی برای توسعه 
صنعت سیمان در کشور تصمیم گرفته شد افزایش پیدا کند. در این مسیر توسعه ابتدا به ظرفیت 
کوره خط یک این مجموعه 5 هزار تن افزوده شــد و تولید آن از 3500 تن در روز به 8500 تن 
رسید )در سال 1388 خط جدید وارد مدار شد( و در مرحله بعد نیز خط جدیدی با تکنولوژی روز 
جهان آن هم با ظرفیت 8500 تن به کلینکر آبیک اضافه شد )سال 1391 به بهره برداری رسید(؛ 
البته در این بین خط دوی این کارخانه به دلیل هزینه های بالا و مقرون به صرفه نبودن تولید از مدار 
به صورت کلی خارج شد تا در نهایت این تغییر و تحول ها به افزایش ظرفیت سیمان آبیک از 7500 
تن به 17 هزار تن کلینکر منجر شد )با افزودنی ها حجم تولید سیمان به 20هزار تن می رسد(. اما 
این تحولات جدید در این کارخانه و بسیاری از مجموعه های دیگر سیمانی کشور در شرایطی به 
بار نشســت که روزهای سخت اقتصادی کشور شروع شده بود، از یک سو تحریم ها شدیدتر شده 
بودند و کشور با نوسانات ارزی مواجه بود و از سوی دیگر رکودی سخت دامن اقتصاد ایران را گرفته 
و ساخت و ساز و  پروژه های عمرانی متعدد را به خوابی عمیق فرو برده بود و حاصل این اتفاقات 
برای کارخانه ای مانند آبیک، کاهش و افت شدید تولید درست در زمانی بود که تازه کارخانه  داشت 
جانی دوباره و اوج می گرفت. برای سامان دادن به این شرایط مسئولان این کارخانه به گفته یکی از 
مدیران کارخانه دو سالی است که  یک خط 8500 تنی را خودخواسته تعطیل کرده اند و حالا این 

تنها یک خط است که در مدار قرار دارد.

J روز آرام کارخانه و اتاق فرمان
کارخانه سیمان آبیک روز آرامی را پشت سر می گذارد و دود و غباری از دودکش های کارخانه 
بیرون نمی آید زیرا تنها بخش های محدودی از کارخانه درحال فعالیت هستند و مابقی بخش ها به 
دلیل خاموشی کوره خط اصلی و تعمیرات آن تعطیل شده اند تا پس از تعمیرات ظرف 48 ساعت 

دوباره وارد مدار شوند و تولید کلینکر و بهره برداری از خط 8500 تنی از سر گرفته شود. 
برای دیدن کلیات کار خط و مدار اصلی کارخانه سیمان بهترین جا ورود به اتاق فرمان است، 
اتاقی که رئیس خط کارخانــه می گوید نقش »مغز« را در مجموعه دارد و هدایت و کنترل تمام 
سیستم های پیچیده کارخانه سیمان در آن انجام می گیرد. درِ آهنی انتهای راهرو که اتاق رئیس 
خط در آن جای گرفته به ســالن بزرگی باز می شود که اتاق فرمان کارخانه است. روی دیوارهای 
بزرگ و پهن این سالن فضای آبی رنگی وجود دارد که مدار کارخانه رویش نقش بسته و تمام مراحل 
تولید را به صورت شــماتیک نشــان می دهد؛ مقابل این مدارها میز نیم دایره ای هست با چندین 

کامپوتر که مسئولان فنی اتاق فرمان از طریق آنها خط را کنترل و آنالیز می کنند تا درصورت نشان 
دادن مشکلی روی مدار سریع آن را بررسی و فرمان مناسب را صادر کنند. یک سوی اتاق فرمان با 
پنجره های مشرف به فضای داخل کارخانه پوشیده شده و برای دیدن عظمت خط و فاصله گرفتن 
از نقشه مدارها کافی است پشت پنجره جای بگیرید و حالا واقعیت هایی را که روی مدار می بینید 

از نزدیک و با چشمانتان لمس کنید. 
در گوشــه راست اتاق فرمان کارخانه سیمان آبیک دری وجود دارد که به فضای کناری کوره 
پخت سیمان باز می شود. کوره در واقع قلب مجموعه است و مهم ترین بخش کار که پخت مواد 
و تبدیل شدنشان به کلینکر اســت داخل آن صورت می گیرد. کوره ای که برای گرم کردن آن از 
سوخت گاز استفاده می شود )البته امکان استفاده از مازوت هم وجود دارد( و همچون اژدها 35 هزار 
متر مکعب گاز را در ساعت مصرف می کند تا بتواند حرارت بیش از 1500 درجه ای کوره پخت را 
تامین کند. به دلیل تعمیرات در کوره باز است و کارگران با چیدن آجرهای نسوز مشغول تعمیر آن 
هســتند. رئیس خط با نشان دادن فضای داخل که تاریک تاریک است، می گوید: »حرارت و مواد 
خام در دو ســمت مخالف حرکت می کنند یعنی حرارت از روبه رو به مواد می خورد و کم کم مواد 
اولیه درجه حرارت بیشتری را تحمل می کنند تا اینکه کاملا پخته و تبدیل به کلینکر شوند. اینجا 
مهم ترین بخش کار ماست برای تولید سیمان.«  اما این مهم ترین بخش کارخانه در واقع در نیمه راه 
خط تولید سیمان جای گرفته و برای دیدن ابتدای خط باید کمی از کارخانه دور شد و به معدن 
رفت. معدن کارخانه ســیمان آبیک کمی بالاتر از اتوبان تهران- قزوین قرار دارد که راه دسترسی 
به آن از جاده زیرگذری در داخل کارخانه اســت. مدیر بخش معدن کارخانه با نشان دادن گودال 
بزرگی که بیش از 40 متر ارتفاع دارد و کامیون ها از داخل آن در حال برداشــتن خاک هســتند، 
می گوید: »برای ساخت کارخانه سیمان ابتدا باید معادن مواد اولیه را شناسایی کرد و بعد کارخانه 
را ساخت، زیرا ساخت کارخانه بدون ذخایر معدنی و مواد اولیه اصلا مفهوم و صرفه اقتصادی ندارد. 
برای همین هم زمانی که طرح ساخت کارخانه سیمان آبیک وجود داشت در سال 1348 اول این 

مواد آماده و ذخیره شده در انبار خاک با 
استفاده از نقاله به آن سوی اتوبان تهران 

کرج و کارخانه منتقل می شوند.

مواد اولیه با رسیدن به کارخانه در سوله ها 
انبار می شوند تا بعد از ترکیب شدن با 
مقداری سنگ آهن دوباره آسیاب و نرم 

شوند.

کوره قلب کارخانه سیمان است؛ مواد اولیه بعد از آسیاب نهایی و گرفتن رطوبتشان به سمت 
کوره برای پخت می روند.

»اتاق فرمان« کارخانه نقش مغز مجموعه را دارد، نقطه ای که خط و مدار کارخانه از آن جا 
کنترل می شود.
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کارخانه

معادن شناسایی شدند و بعد کار شروع شد.«در جاده خاکی و شوسه داخل معدن دائم کامیون ها 
و ماشــین های سنگین در حال ترددند و از دور و نزدیک بولدوزرهایی را می توان دید که در حال 
کندن کوه هستند. مدیر بخش معدن با دست اطرافش را نشان می دهد و می گوید اینجا بهترین 
نقطه برای ساختن این کارخانه بوده است، مهم ترین مواد اولیه لازم برای تولید سیمان خاک مارن 
و سنگ آهک است که در این مجموعه معادن بزرگ آن وجود دارد. »ذخایر قطعی خاک مارن ما 
بیش از 85 میلیون تن و ذخایر قطعی سنگ آهک مجموعه بیش از 60 میلیون تن است، بنابراین 
بهترین نقطه برای احداث کارخانه انتخاب شده است که فاصله ای بسیار کم با معادن دارد تا جایی 
که مواد راحت از انبارها با نوار نقاله وارد خط تولید می شود.« در مجموعه معدن کارخانه سیمان 
آبیک در کنار معادن، سنگ شــکن ها و آسیاب هایی هم وجود دارند که وظیفه شان خرد کردن و 
آماده سازی مواد اولیه استحصال شده برای ورود به کارخانه است. راننده ماشین را در کنار سوله ای 
نگه می دارد که روبه روی آن کامیونی در حال تخلیه بار خود به داخل حفره ای بزرگ است؛ با خالی 
شدن خاک صدای گوش خراشی تمام فضا را پر می کند؛ مدیر معدن توضیح می دهد که حالا در 
کنار یکی از آسیاب های مجموعه هستیم و در این مرحله مواد معدنی در حال خرد شدن هستند. 
این مواد بعد از کوچک شدن و البته ترکیب با هم )مارن، سنگ آهک و البته ماده ای به نام بوکسید 
که به آن اضافه می شود( وارد دو انبار و سوله بزرگ آبی رنگ می شوند که هرکدام چندین میلیون 
تن گنجایش ذخیره دارند و در واقع محل دپوی اولیه مواد خام هستند. برای رسیدن به یکی از این 
سوله ها که در اصطلاح به آنها »انبار خاک« گفته می شود، جاده پیچ درپیچی را به سمت شیب پایین 
جاده طی می کنیم و در نهایت به در بزرگی می رسیم که پشتش تا چشم کار می کند تپه بزرگی از 
خاک انباشته شده وجود دارد. مدیر معدن با تلاش مشتی از خاک را برمی دارد و می گوید: » طول 
 این انبار 400 متر است، کارگران معدن روزانه حدود 10 ساعت کار می کنند و در مجموع هر روز 
حدود 14 هزار تن مواد اولیه را برای کارخانه آماده می کنند. اینجا الان بیش از 50 هزار تن مواد 
اولیه انبارشده وجود دارد تا کم کم با کمک نقاله ها به کارخانه فرستاده شود. خط تولید کارخانه ما 

800 تا 8500 هزار تن در روز ظرفیت دارد و برای تولید این میزان باید چیزی حدود 14 هزار تن 
ماده خام اولیه وارد کارخانه شود.« 

J از پخت تا کیسه
مواد اولیه )ترکیب 60 تا 65 درصد مارن، 30 تا 35 درصد سنگ آهک و 1.5 درصد بوکسید( 
که خرد و آسیاب شده اند حالا در انبار خاک بخش معدن آماده هستند تا با کمک تسمه نقاله هایی 
که از روی اتوبان عبور می کنند وارد سیلوهای انبار کارخانه در سوی دیگر اتوبان شوند؛ مدیر خط 
که مرد جوانی اســت و سه سال و نیم است این مسئولیت را برعهده دارد، سیلوی بزرگ را نشان 
می دهد و می گوید بعد از وردی مواد اولیه به آن مقداری سنگ آهن )1.5 درصد( اضافه می کنیم 
و پس از آن ترکیب جدید دوباره برای خرد و نرم شــدن وارد آسیاب های جدیدی می شود تا مواد 
اولیه نرم نرم شبیه آرد شود. آسیابی که او به آن اشاره می کند درون یک از سازه های فلزی بزرگ 
جای گرفته و قطر و عرض آن چندین برابر کارگرانی اســت که زیرش مشغول کار هستند. مدیر 
خط بعد از نشان دادن آسیاب که دایره غلتان بزرگی است می گوید: »بعد از این مرحله با کمک 
بخشی از حرارت خروجی از کوره رطوبت مواد اولیه به صورت کامل گرفته می شود تا مواد آماده 
برای پخت شوند، سپس مواد وارد کوره می شوند و کم کم با حرکت رو به جلو در کوره مدون پخته 
و به صورت ماده ای مذاب خارج می شوند ولی نکته مهم اینجاست که باید خیلی سریع با استفاده 
از خنک کننده ها ســرد شوند تا محصولی به دست آید که کلینکر نامیده می شود.« کلینکرهای 
تولیدشــده برای ادامه مســیر در کارخانه و تبدیل شدن به سیمان دوباره باید روی تسمه نقاله ها 
جای بگیرند و مسیر خود را به سمت انبارهای ذخیره کلینکر ادامه دهند تا پس از آن با توجه به 
نوع سیمان )سیمان تیپ 1، سیمان تیپ 2 ، سیمان پرتلند و...( درخواستی با میزان های خاصی 
از گچ و ماده ای تحت عنوان پزولان مخلوط و دوباره آسیاب شوند تا محصول نهایی یعنی سیمان 
تولید و بعد از آن با کمک کارگران و نیز به صورت اتوماتیک کیســه شــود.  در گوشه ای از حیاط 
کارخانه ســیمان آبیک و کمی آن سوتر از تعمیرگاه و سیلوهای انبار کلینکر، سوله بزرگی وجود 
دارد که بالای آن سکوبندی های مختلف درجه شده است: سکوی یک، سکوی دو و... اینجا پایان 
خط تولید کارخانه سیمان است؛ خطی که از چند کیلومتر آن سوتر از معدن و برداشت سنگ های 
بزرگ از دل کوه آغاز می شود و در نهایت اینجا با کیسه و گونی شدن و بارگیری به پایان می رسد. 
در فضای مسقف ســوله بارگیری و در بین سکوهای شماره گذاری شده چند کامیون برای حمل 
کیسه های سیمان خریداری و سفارش داده شده متوقف شده اند و کارگرانی با صورت هایی گم شده 
زیر خاک سیمان و ماسک های بزرگ فیلتردار در حال بار زدن و روی هم چیدن کیسه ها در داخل 
این کامیون ها هستند. یکی از کارگران با اتمام چیدن گونی ها روی هم تا انتهای کامیون بارنامه را 
به راننده تحویل می دهد تا با امضای نهایی او و تحویل گرفتن همه چیز برای ارسال شدن و خروج 
محصول از کارخانه آماده شود. حالا عقربه های ساعت روی عدد 12 ایستاده و روز به نیمه رسیده 
است که جلوی در خروجی کارخانه سیمان آبیک حدود 10 کامیون در انتظار گرفتن مجوز خروج 
هستند؛ کامیون هایی که سفارش مشتریان را می برند تا در این روزهای سخت رکود همچنان چراغ 

کارخانه روشن بماند و خط زنده.

4 مشکل اصلی صنعت سیمان چیست؟

در حال حاضر صنعت سیمان کشور به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور با تولید 
سالانه بیش از 70 میلیون تن سیمان و 70 میلیون تن کلینکر )ظرفیت اسمی بیش 
از 80 میلیون تن اســت( روزهای سختی را پشت سر می گذارد که به گفته مدیران 
کارخانه سیمان آبیک و محمدرضا لطفی مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان 
)بزرگ ترین تولید کننده سیمان درکشور( این چالش ها ریشه در 4 معضل اصلی دارند:
رکود اقتصادی کشور که تاثیر بسیار جدی روی صنعت ساختمان داشته و  ساخت و ساز را به شدت کاهش داده باعث شده تقاضا برای سیمان به عنوان 1

یکی از مهم ترین مواد اولیه ساخت و ساز به شدت کاهش پیدا کند.
نبود بودجه های دولتی و کاهش بودجه های عمرانی کشور تاثیر مستقیمی  روی کاهش مصرف سیمان در کشور داشته زیرا پروژه های عمرانی »سیمان 2

می خورند« و اگر پروژه ای نباشد پس مصرف سیمان در کشور پایین می آید.

جنگ در کشورهای همسایه و منطقه مانند سوریه، عراق، افغانستان و... و  همچنین محدودیت های شدید کشــورهای همسایه از جمله عراق برای 3
واردات سیمان باعث شده تا آمارهای صادرات سیمان از کشور به شدت کاهش پیدا 
کند و واحدهایی که در سال های گذشته به خصوص در استان های مرزی )در غرب 

کشور( با نیم نگاهی به صادرات راه اندازی شدند، حالا با چالش رو به رو شوند.
صدور مجوزهای متعدد و پروانه های بهره برداری کارخانه های ســیمان و  افزایش ظرفیت واحدهای موجود در استان های مختلف کشور بدون داشتن 4
برنامه توسعه ای و پیش بینی نسبت به نیاز و تقاضای داخلی و خارجی شرایطی را به 
وجود آورده است که حالا بیش از 17 میلیون تن سیمان و کلینکرِ روی زمین مانده 
وجود دارد و البته با وجود این شرایط همچنان مجوزهای جدید نیز در حال صدور 

است ولی مشخص نیست با چه چشم اندازی از سرمایه گذاری.  

با پخته شدن مواد در کوره و خنک کردن آنها، کلینکر تولید می شود و بعد کلینکر با گچ و 
پوزیلان مختلوط شده و سیمان را می سازد. در آخرین مرحله کار سیمان ها برای ارسال به بازار 

کیسه می شوند.

یکی از مدیران باسابقه کارخانه سیمان آبیک درباره هزینه راه اندازی یک کارخانه سیمان می گوید: برآورد نشان 
می دهد به جز زمین مورد نیاز و معدن که حتما باید هر کارخانه سیمان در اختیار داشته باشد حدود 350 میلیارد 
تومان برای راه اندازی و نصب تجهیزات و کوره و... در کارخانه سیمان سرمایه نیاز است. 



گیشه

فصل جوایز طلایی
پاییز که از راه می رسد ســینماگران آن سوی آب 
تازه به تکاپوی نمایش فیلم هایشان می افتند. قانون 
نانوشته ای وجود دارد که بیشتر فیلم هایی که تقریبا از 
ابتدای اکتبر تا آغاز سال نو اکران می شوند، فیلم هایی 
هستند که بعدا شانس بیشتری برای گرفتن جوایز 
از جمله مهم ترینشان یعنی گلدن گلوب  سینمایی، 
و اســکار دارند. تازه این جوایز جدا از انتخاب های 
انجمن های مختلف منتقدان اســت. سینما هم مثل 
فوتبال غیرقابل پیش بینی است. ناگهان ممکن است 
یک ستاره بدرخشد یا یک کارگردان کاردرست رو 
به اضمحلال برود. پانزده فیلمی که انتخاب کرده ایم 
براساس میزان موفقیتشان نزد منتقدان برگزیده شده 
است. فکر کردیم اگر چیزی معادلات را به هم نزند، این 

فیلم ها می توانند گزینه های اصلی اسکار باشند. 
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گیشـه

پیش به سوی اسکار با بهترین های سینما
معرفی 15 فیلمی که در فصل جوایز به نمایش درمی آیند و احتمالا جزو مهم ترین آثار سال 2016 خواهند شد

سکوت بازیگران: 1 اسکورسیزی/  مارتین  کارگردان: 
اندرو گارفیلد، آدام درایور، لیام نیسون

یکی از بزرگ تریــن کارگردانان هم عصر ما یعنی مارتین 
اسکورســیزی ســراغ داســتانی رفته که بــا فیلم های 
همیشــگی اش تفاوت زیادی دارد. البتــه از ویژگی های 
اسکورسیزی این است که خودش را محدود به یک سبک 
نمی کند. او با وجود اینکه با ســاخت فیلم های نیویورکی 
گنگســتری مشهور شــد ولی زمانی هم دل به دریا زد و 
»هوگو« را در پاریس ســاخت. حالا هم نوبت یک تجربه 
جدید دیگر است. »ســکوت« فیلم جدید اسکورسیزی  
اقتباســی از یک کتاب خاطرات ژاپنی نوشته شیسیاکو 
اندوست. داستان فیلم در قرن هفدهم اتفاق می افتد. زمانی 
که دو کشــیش ژزوییت پرتغالی به ژاپن سفر می کنند تا 
هم ملاقاتی با مراد و مرشدشان داشته باشند و هم مبلغّ 
مسیحیت باشــند اما در آنجا با خشــونت زیادی مواجه 
می شوند. جالب اســت بدانید که این دومین بار است که 
از روی این کتاب فیلمی ســاخته می شود. دفعه اول یک 
کارگردان ژاپنی در دهه 70 ماجراهای این کشیش ها را به 
تصویر کشیده بود. اسکورسیزی از سال ۱۹۹0 ایده ساخت 
این فیلم را در سر داشت اما به گفته خودش بعضی ایده ها 
نیاز دارند که ســن آدم بالاتر برود و نســبت به سؤال ها و 
جواب ها پختگی بیشتری پیدا کند. فیلمبرداری در تایوان 
انجام شده است. بودجه تولید فیلم ۵۱ میلیون دلار بوده 

است.   

قــدم زدن طولانــی بیلــی لیــن در  نیمه شب2
بازیگران: کریســتین  لی/  کارگردان: آنگ 

استوارت، کریس تاکر، ون دیزل
فیلمساز تایوانیِ برنده دو جایزه اسکارِ کارگردانی بعد از درام 
خلوت و البته پروداکشــن عظیم »زندگی پای« حالا با یک 
فیلم هیجان انگیز پرکاراکتر به میدان بازگشته است. بیلی لین 
۱۹ ســاله عضو ارتش امریکاست که به تازگی از عملیاتی در 
عراق به خانه برگشــته . آن هم بعد از اینکه او و همراهانش 
به زحمت توانسته اند خودشان را نجات بدهند و زنده بمانند. 
آنهــا مثل یک قهرمان به خانه بازگردانده می شــوند اما این 
وســط ذهن بیلی درگیر فلاش بک هایی از حوادثی است که 
در عراق واقعا برایشان اتفاق افتاده. تصاویری که کاملا تراژیک 
هستند. سیمون بوفی، نویسنده ای که برای فیلمنامه »میلیونر 
زاغه نشــین« اسکار گرفته بود، ســال ۲0۱۴ یک فیلمنامه 
با اقتباس از رمانی به همین نام نوشــته بن فونتین نوشــت. 
جالب اســت بدانید که شــیوه فیلمبرداری این فیلم کاملا 
جدید و بی سابقه اســت و ۱۲0 فریم در هر ثانیه به صورت 
سه بعدی گرفته اند. پیش از این هم در بقیه کارهای آنگ لی 
فیلمبرداری های حیرت انگیزی دیده بودیم ولی به نظر می رسد 
این یکی یک قدم جلوتر از آنها باشد. نکته جالب اینکه همین 
باعث می شود ســینماهای نمایش دهنده فیلم لی محدودتر 
شــوند چون فقط برخی از سالن های سینما امکانات پخش 
فیلمی را دارند که ۱۲0 فریم در هر ثانیه باشد! فیلم با بودجه 

۴0 میلیون دلاری تولید شده است. 

صوفیا نصرالهی
خبرنگار

14،200،000

سال 201۶ از نظر فیلم هایی که منتقدپسند باشند چندان سال جالبی به نظر نمی رسد. نکته جالبش اینجاست که بلاک باسترها و فیلم های ابرقهرمانی حالا 
جای فیلم های متفاوت تر را پر کرده اند و اتفاقا موردتوجه منتقدان هم قرار گرفته اند اما در فصل جوایز بعید است هیچ کدام از این انجمن های منتقدان یا 

جشنواره ها در نهایت توجهی به فیلم های ابرقهرمانی بکنند. در عوض با آمدن پاییز درام های موردعلاقه منتقدان که شانس گرفتن جایزه های مختلف 
از جمله اسکار و گلدن گلوب یا جوایز انجمن منتقدان را دارند، به نمایش درمی آیند. به جز مارتین اسکورسیزی از اسم های خیلی بزرگ قدیمی خبری 
نیست. فیلم اسپیلبرگ با اقتباس از رمان رولد دال هم چیز دندان گیری از آب درنیامد. البته بعید است که اسکار کلا اسپیلبرگ را نادیده بگیرد اما احتمال موفقیت فیلم »غول بزرگ 

دوست داشتنی« هم در فصل جوایز خیلی کم است. فیلم هایی که در ادامه می آیند آنهایی هستند که در جشنواره های مختلف به نمایش درآمدند و منتقدان تحسینشان کردند و به نظر 
می رسد آثار مطرح امسال سینما باشند. 

کارگردان: الیور اســتون/ بازیگران: جوزف 3 اسنودن
گوردون لویت، شایلین وودلی

به گمانم اسم فیلم کفایت می کند تا کنجکاوی برانگیزترین 
فیلم سال باشد. در این چند سال اخیر نام ادوارد اسنودن 
برای همه آشناســت. این فیلم براساس زندگی او ساخته 
شده است. یک مهندس کامپیوتر که در شورای امنیت ملی 
امریکا کار می کرد و روزی در اقدامی حیرت  انگیز میلیون ها 
پرونده کلاسه شده و ســرّی را در اینترنت در معرض دید 
عموم گذاشت. اسنادی که حاکی از آن بود که دولت امریکا 
به مکالمات خصوصی مردم گوش می دهد و در شبکه های 
سایبری جاسوســی می کند. اتفاقی که در آن زمان حتی 
کنگره امریکا هم از آن خبر نداشــت. برای کارگردانی این 
فیلم چه کســی بهتر از الیور استون؟! فیلمساز معترض و 
چپ گرای همیشگی که تجربه ساختن درام های سیاسی 
را دارد. بودجه تولید این فیلم ۵0 میلیون دلار بوده اســت 
اما فروش چندان خوبی در بازارهای جهانی نداشــت و در 
امریکا که فقط ۲۵ میلیون دلار فروخت. در عوض منتقدان 
بازی گوردون لویت را بسیار تحسین کردند و آن را جلوتر از 
کارگردانی استون می دانند. استون فیلمش را اولین بار برای 
ده دوازده نفر از جمله لارا پویتراس مستندساز به نمایش 
درآورد و همه کسانی که در آن جلسه حضور داشتند باید 
پیمان عدم افشا امضا می کردند. آنها فیلم را دوست داشتند 
و معتقد بودند استون توانسته تصویری کامل از اسنودن به 

تماشاگر بدهد. 
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 از ویژگی های اسکورسیزی این است که خودش را محدود به یک سبک نمی کند. او با وجود اینکه با ساخت فیلم های نیویورکی گنگستری مشهور شد ولی زمانی هم دل به دریا زد و 
»هوگو« را در پاریس ساخت. »سکوت« فیلم جدید اسکورسیزی  اقتباسی از یک کتاب خاطرات ژاپنی نوشته شیسیاکو اندوست. داستان فیلم در قرن هفدهم اتفاق می افتد. زمانی که دو 
کشیش ژزوییت پرتغالی به ژاپن سفر می کنند تا هم ملاقاتی با مراد و مرشدشان داشته باشند و هم مبلّغ مسیحیت باشند اما در آنجا با خشونت زیادی مواجه می شوند.

کارگردان: رابرت زمکیس، بازیگران: ماریون 4 متفقین
کوتیار، برد پیت

به هر حــال هالیوود هنــوز هم از ســاخت فیلم هایی 
درباره جنگ جهانــی لذت می  برد. اولیــن نکته اینکه 
فیلمنامه نویس »متفقین« آقای استیون نایت بوده که از 
سال پیش خودش به عنوان کارگردان یک فیلم درجه یک 
به اســم »لاک« در کارنامه اش دارد. زمکیس هم که با 
»دورافتاده« و درام های پرتعلیق هیجانی میانه اش خوب 
است و این بار چاشنی رومانتیک هم به کارش اضافه کرده 
است. داستان در ســال ۱۹۴۲ اتفاق می افتد. یک افسر 
اطلاعاتی در شمال امریکا با زنی از اعضای گروه مقاومت 
فرانسه مواجه می شود که پشت خط دشمن باید عملیات 
مرگباری انجام بدهد. وقتی آنها دوباره یکدیگر را در لندن 
ملاقات می کنند رابطه شــان تحت تاثیر فشار جنگ قرار 
می گیرد. اســتیون نایت فیلمنامه نویس فیلم در یکی از 
گفت وگوهایش اعلام کرد که داستان این فیلم براساس 
یک ماجرای واقعی است که وقتی ۲۱ ساله بوده از یکی 
از افسران جنگ جهانی شنیده است. بودجه تولید فیلم 
هنوز به طور رسمی اعلام نشده. ضمن اینکه شایعاتی بود 
مبنی بر اینکه کوتیار و برد پیت سر صحنه این فیلم با هم 
آشنا شده اند و این از دلایل جدایی آنجلینا جولی از برد 

پیت بوده است. 

جکی کارگردان: پابلو لارن، بازیگران: ناتالی پورتمن، 5
گرتا گرویگ، پیتر سارسگارد

این درام بیوگرافیک داستان زندگی ژاکلین کندی، همسر 
جــان اف. کندی رئیس جمهــور امریکاســت. پابلو لارن، 
کارگردان شــیلیایی که زیاد هم شناخته شده نیست، سراغ 
داســتان زندگی او رفته است. فیلم داستان زندگی ژاکلین 
کندی را در روزهایی که بانوی اول امریکا و ساکن کاخ سفید 
بود تا زمان ترور کندی در سال ۱۹۶۳ مرور می کند. بودجه 

تولید فیلم خیلی اندک و فقط ۹ میلیون دلار بوده است. 

لالالند کارگردان: دیمیان چزل/ بازیگران: اما استون، 6
رایان گاسلینگ

درباره فیلم جدید کارگردان جوانی که ناگهان ســال گذشته 
ستاره ســینما شــد، چه باید گفت؟ »لالالند« یک کمدی 
موزیکال رومانتیک اســت که داستانش در قلب لس آنجلس 
اتفاق می افتد. »میا« زن جوانی است که عاشق بازیگری است 
و مابین تست هایی که در استودیوهای مختلف برای بازیگری 
می دهد در کافه قهوه سرو می کند. یک جوان موزیسین هم 
داریم که عاشق جاز اســت و برای درآوردن خرج زندگی اش 
مجبور است در کافه ای بنوازد. این دو نفر همدیگر را ملاقات 
می کنند و طبعا عاشق هم می شوند. اما قله های موفقیتی که 
در انتظارش بودند ممکن است رابطه شان را گسسته کند. فیلم 
در چند جشنواره به نمایش درآمده از ونیز تا تورنتو و تا الان که 
منتقدان عاشقش شده اند. آنها معتقدند »لالالند« جان تازه ای 
به ژانری داده که تقریبا سال هاست از بین رفته. بودجه تولید 

این فیلم ۲0 میلیون دلار بوده است. 

مهتاب کارگردان: بری جنکینز، بازیگران: ماهرشالا 7
علی، دوان ساندرسون

سال گذشــته اعتراض زیادی شد که اسکار به سیاه پوستان 
بهای کافی نمی دهد. حتی کمپینی تحت عنوان »اســکار را 
منحصر به سفیدپوســتان نکنیم« هم شکل گرفت. امسال 
فیلم »مهتاب« این فرصــت را به اعضای آکادمی می دهد تا 
انگ تبعیض نژادی را از روی خودشان بردارند. فیلم در زمان 
مشخصی نمی گذرد و داســتان ارتباطات آدم ها با یکدیگر و 
کشف و شهود خویشتن است. تاریخچه زندگی یک مرد جوان 
سیاه پوست از دوران کودکی تا بزرگ سالی و اینکه چطور در 
طول همه این سال ها مبارزه می کند تا جایگاه خودش را در 
این دنیا پیدا کند، آن هم در یک محله پرخشونت در میامی. 
این فیلم با بودجه ۵ میلیون دلاری ساخته شده است. فیلم 
برای کارگردانی، فیلمبرداری و موســیقی اش در جشنواره ها 

تحسین زیادی دریافت کرد. 

حیوانات شبگرد کارگردان: تام فــورد/ بازیگران: ایمی آدامز، 8
جیک جیلنهال

تام فورد از آن دســته آدم هایی است که در اصطلاح به آنها 
می گوییم دســت به هر چیزی که بزنند طلا می شود. بعد از 
اینکه دنیای مد را تسخیر کرد وارد سینما شد. اولین فیلمش 
»مرد مجرد« را ســال ۲00۹ ســاخت که اثر متوسطی بود. 
هیچ کس فکرش را نمی کرد در فیلم بعدی اش چنین نبوغی 
از خودش نشــان بدهد. این فیلم عجیب و پیچیده داستان 
صاحب یک گالری هنری است که توسط رمان شوهر سابقش 
تسخیر می شود، رمان یک تریلر وحشتناک و خشن است که 
زن آن را ســمبل و نشانه یک تهدید و انتقام می بیند. جیک 
جیلنهال دیگر استاد بازی در نقش های عجیب و غریبی شده 
که همراه با کمی فانتزی ترسناک هستند. بودجه تهیه فیلم 

۲۲.۵ میلیون دلار بوده است. 

منچستر کنار دریا کیسی 9 بازیگران:  لونرگان/  کنت  کارگردان: 
افلک، میشل ویلیامز

این آقای کنت لونرگان نمایشــنامه نویس، فیلمنامه نویس، 
کارگردان و در کل روشــنفکری است که متاسفانه به اندازه 
استعدادش قدر ندیده است. اولین فیلمش »می تونی رو من 
حساب کنی« طلیعه یک فیلمساز باهوش و بااستعداد بود که 
خوب بلد اســت درامش را جلو ببرد و تماشاگرش را درگیر 
کند. منتقدان هم فیلمش را دوست داشتند. دومین فیلمش 
»مارگارت« ســوژه ای شبیه فیلم های فرهادی دارد. زنی که 
شاهد یک تصادف بوده و حالا بین وجدانش و شرایط سختی 
که در آن قرار گرفته، به چالش کشــیده می شود. حالا فیلم 
ســوم او یک خط داستانی خیلی کلاســیک دارد: برادری 
می میرد. برادر دیگر مجبور می شــود به شهر زادگاهش که 
دل خوشــی از آن ندارد برگردد تا سرپرستی برادرزاده اش را 
برعهده بگیرد. این وســط چالش هایی با همسر برادرش هم 
وجود دارد. تقریبا همه کیســی افلک را از شانس های اصلی 

اسکار امسال می دانند. 
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گیشـه

بخشش کارگردان: جیمز مارش/ بازیگران: کالین فرث، 10
ریچل وایز

جیمز مارش از ســال ۲008 برایمان تبدیل به یک فیلمساز 
مهم شــد یعنی همان وقتی که مستند »مردی روی سیم« 
را ساخت و برایش اسکار هم گرفت. یک مستند هنرمندانه، 
زیبا و درباره ســوژه ای جذاب. بندبازی به نام فیلیپ پتی که 
بین دو برج تجارت جهانی طبعا به صورت غیرقانونی بندبازی 
کرده بود. سال پیش با فیلم »تئوری همه چیز« توانایی هایش 
را در عرصه کارگردانی فیلم داستانی هم به رخ کشید و سراغ 
داستان زندگی اســتفن هاوکینگ رفته بود. »بخشش« هم 
برمبنای یک داستان واقعی ساخته شــده است. درباره یک 
ملوان آماتور که تلاشــش برای شرکت در مسابقه ای در سال 
۱۹۶8 به یک فاجعه تبدیل می شود و بعد سعی می کند هر 

جور هست روی افتضاحی را که به بار آمده بپوشاند. 

ورود کارگردان: دنی ویلنوو/ بازیگران: ایمی آدامز، 11
جرمی رنر

دنی ویلنوو فیلمساز محبوب جشنواره ها و البته ایرانیان است. 
با فیلم »زندانیان« توانست توجه ها را به خودش جلب کند. 
ویلنوو بعد از آن درام قدرتمند »سیکاریو« را ساخت که یک 
تریلر پلیسی درباره کارتل های مواد مخدر بود. اما او در »ورود« 
پا به عرصه ای کاملا جدید گذاشته و یک فیلم علمی- تخیلی 
ساخته اســت. آکادمی اسکار معمولا به فیلم هایی با موضوع 
بیگانگان کمتر توجه کرده است اما اگر کسی بخواهد این روند 
را تغییر دهد دنی ویلنوو است. در فیلم هیجانی »ورود«، ایمی 
آدامز و جرمی رنر در نقش های اصلی بازی می کنند و داستان 
فیلم درباره یک متخصص زبان شناسی است که توسط ارتش 
استخدام می شود تا تشخیص دهد آیا بیگانگانی که اخیرا به 
زمین آمده اند قصد صلح دارند یا یک تهدید محسوب می شوند. 
گفته می شود این فیلم از غالب فیلم های فرازمینی و پرهزینه 
هوشــمندانه تر و عقلانی تر ساخته تر شــده است. منتقدان 
معتقدند دیدن »ورود« تجربه ای است که حتما باید امتحانش 
کنید. ویلنوو فیلم را با بودجه ۵0 میلیون دلاری ساخته است. 

افق آب های عمیق کارگردان: پیتر برگ/ بازیگر: مارک والبرگ12
نکته جالب اینجاســت کــه موفقیت فیلم 
»افق آب های عمیق« نشــان می دهد مردم به فیلم هایی با 
ســوژه های واقعی که در زمان نزدیک رخ داد باشــد، علاقه 
زیادی دارند. فیلم براســاس یک داستان واقعی است. آوریل 
ســال ۲0۱0 یکی از سکوهای نفتی خلیج مکزیک منفجر 
می شود. ده ها نفر از کارگران و کارمندانی که روی سکو بودند، 
از بین می روند و تعدادی هم مفقود می شــوند و بعد از چند 
روز پلیــس اعلام می کند به دلیل اینکه به احتمال زیاد آنها 
هم مرده اند دیگر عملیات جست وجو را ادامه نمی دهد. این 
وسط روز آتش ســوزی مردی بوده که تمام تلاشش را برای 
نجات همکارانش به خرج داده است. این یکی از بزرگ ترین 
فاجعه های محیط زیستی تاریخ امریکا شد و میلیون ها دلار 
هزینه صرف کردند تا سطح آب را از نفت پاک کنند. منتقدان 
معتقدند فیلم »افق آب های عمیق« با استفاده از یک فاجعه 
که به دســت انسان ها رخ داده، موفق شده فیلمی تاثیرگذار 
شود. آنها فیلم را از نقطه نظر فنی یکدست و استاندارد ارزیابی 
کرده اند. فیلم با بودجه ای نزدیک به ۱۲0 میلیون دلار ساخته 

شده بود.  

نور میان اقیانوس ها کارگردان: درک سیانفرانس/ بازیگران: آلیشیا 13
ویکاندر، مایکل فاسبندر

درک سیانفرانس واقعا کارگردان خیلی مهمی نیست اما یک 
فیلم مهم کالت در کارنامه اش دارد به نام »ولنتاین غمگین« 
که درجه یک اســت و درباره روابط انسانی خیلی موشکافانه 
حرف می زند. حالا »نوری میان اقیانوس ها« می تواند دومین 
فیلمش باشد که موردتوجه اهالی جدی سینما قرار می گیرد. 
فیلم داستان یک مرد استرالیایی است که بعد از جنگ جهانی 
اول به خانه اش برمی گردد. او و همسرش ایزابل به یک خانه 
دورافتاده ســاکت نقــل مکان می کننــد. روزی در رودخانه 
دختربچه ای را در سبد پیدا می کنند و به صورت غیرقانونی او 
را به عنوان فرزندخوانده شان نگه می دارند. منتقدان قصه فیلم 

را با کارهای تام هاردی مقایسه کرده اند. 

سالی کارگردان: کلینت ایســتوود/ بازیگران: تام 14
هنکس، آرون اکهارت

یکــی از مهم ترین فیلم های امســال از یکی از کهنه کارهای 
سینما. کلینت ایستوود دوباره فیلم وطن پرستانه ای ساخته 
این بار بر مبنای یک داســتان واقعی که ســال ۲00۹ اتفاق 
افتاده است. چسلی سالنبرگر که او را اختصاراً »سالی« خطاب 
می کنند، خلبانی بود که در ســال ۲00۹ از بروز یک فاجعه 
عظیــم در صنعت هوایی امریکا جلوگیری کــرد. در روز ۱۵ 
ژانویه ســال ۲00۹ زمانی که او به کابین خلبانی اش رفت تا 
هواپیمایش را به مقصد برساند، چند لحظه پس از برخاستن از 
زمین با پرندگان برخورد کرد و موتورهای هواپیما از کار افتاد. 
اما سالی توانست این هواپیما را بر فراز رودخانه هادسن فرود 
آورد؛ در شرایطی که تمام مسافران در سلامت کامل بودند. این 
اتفاق سبب شد تا سالی تبدیل به قهرمانی ملی در امریکا شود. 
اما تازه بعد از آن جلسات بررسی دلایل سقوط هواپیما تشکیل 

می شود و سالی تحت فشار زیادی قرار می گیرد. 

کارگردان: جــان لی هنکاک/ بازیگر: مایکل 15 بنیان گذار
کیتون

مایکل کیتون نیز با بازی در فیلم »بنیان گذار« که بر اساس 
زندگی ری کراک، موسس فروشگاه های مک دونالد است در 
تلاش اســت تا بالاخره اولین اسکار را به خانه ببرد. بعید هم 
نیست چون هم مک دونالد برای مردم امریکا یک نشانه است 
و هم کیتون از زمان »بردمن« یک اســکار از آکادمی طلب 
دارد. کارگردانــی این فیلم بر عهده جان لی هنکاک اســت 
که در ســال ۲00۹ در عین شگفتی با فیلم »نقطه کور« به 
جمع نامزدهای نهایی اســکار بهترین فیلم راه یافت. فیلم با 
بودجه 7 میلیون دلاری ســاخته شــده و روایت می کند که 
چطور موســس مک دونالد از یک جای کوچک صاحب یکی 
از بزرگ ترین برندهای تجاری جهان شــد. یکی از نقاط قوت 
فیلم موسیقی آن است که کارتر برول ساخته. سوژه فیلم به 
قدر کافی کنجکاوی برانگیز هست که بتواند نظرها را به خودش 

جلب کند. 



نقشه های تاریخی آسیا، جاده ای قرمزرنگ را نشان می دهد که از شرق دور شروع می شود و از دل ایران می گذرد و به اروپا 
می رسد. جاده ای که مانند اسمش چون رشته ای ابریشمین تقریبا نصف کره  ي زمین را طی می کند. البته که در طول تاریخ 

جاده ي ابریشم به همان تاریخ سپرده شد و دیگر اثری از  آن دیده نشد، اما حالا چشم بادامی ها با رئیس جمهوری جدیدشان 
»شی جین پینگ« به فکر احیا و راه اندازی دوباره آن هستند؛ جاده ای جدید با همان سازوکار  قدیم و شاید حتی بیشتر. 

فریدون وردی نژاد، سفیر سابق ایران در چین، در گفت وگو با ماهنامه »آینده نگر« بازسازی جاده ابریشم را تحلیل کرد. وردی نژاد می گوید: تا به امروز حضور 
چین در محیط پیرامون و خارج از مرزها به طور عمده اقتصادی بوده است؛ اما اینک آنها به دنبال حضور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سطح جهان 

هستند. به گفته سفیر سابق ایران در چین طرح جدید احیای جاده ابریشم یا »یک کمربند، یک جاده« الگوبرداری از طرح مارشال امریکا در اروپا است. 
البته در جاده ابریشم جدید ایران حتما نقش جدی و مهمی دارد. گفت وگو با او را در ادامه می خوانید. 

فریدون وردی نژاد، سفیر سابق ایران در چین در گفت وگو با آینده نگر احیای جاده ابریشم را تحلیل کرد

جاده ابریشم یک آرمان بزرگ است

تریبون

 چینی ها قصد دارند جاده ابریشم را احیا کنند. جاده ای که در تاریخ کشورهای مختلف نقش  �
مهمی بازی کرده است. این بازسازی را چطور ارزیابی می کنید؟

جاده ابریشم سابقه تاریخی دارد، این راه قدیمی در زمان های دور چند تمدن در شرق آسیا تا اروپا 
را به هم متصل می کرد و این کشورها سلسله روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی 
با یکدیگر برقرار می کردند. حتی می توان گفت که بین چین با تمدن فارس از دربار چین و برعکس 
سفیر و نماینده رفت وآمد داشتند. حتی در آن زمان این گونه بود که در کنار پادشاهان و امپراتورها، 
سفرای این کشورها حضور داشتند. آن زمان چین در شرق، هند در مرکز آسیا و در ادامه مسیر جاده 
ابریشم ایران و مصر و به سمت اروپا هم امپراتوری روم قرار داشته اند و به هم پیوند می خورده اند. این 
کشــورها معمولا با هم ارتباط داشتند. برای ایجاد یک رابطه تجاری و اقتصادی و فرهنگی بین این 
تمدن ها، جاده ابریشــم در آن زمان کشیده شده و از طریق این راه طولانی هم کالا تبادل می شده 
است. تعداد زیادی کالا از ایران و سایر کشورها به چین آمده و تعداد زیادی از چین به دیگر کشورها 
رفته و حتی مناسبات فرهنگی، ادبیات مشترک، شعر، موسیقی، مذهب و مرام و مسلک هم از طریق 
این جاده تبادل می شده است. در اصل این جاده یک کانون ارتباطی و کانال تماس بین تمدن های 

مختلف بوده است.
 وضعیت این جاده در طول تاریخ با چه تغییراتی روبه رو شده است؟ �

در حدود سال 140پيش از میلاد، اوو، امپراتوری نامدار دودمان خان )Han( قدرت را در چین به 
دست گرفت. او پس از شکست اشراف طایفه مجاور )Hun Nish Race( که مهم ترین مانع راه یابی 
چینیان به سرزمین های باختری بودند، رو به غرب آورد تا قلمرو خویش را تا مرزهای امپراتوری پارت 
بگســتراند. ازاین رو در سال 139 پيش از ميلاد نماینده ای به نام جانگ چیان راهی غرب چین کرد 
تا پنجره ای به سوی غرب بگشاید. جانگ به سرزمین های غربی وارد شد و بین حکومت های غربی و 
حکومت اشکانیان روابط رسمی برقرار کرد. با این تمهیدات امپراتوری چین کوشید تا ابریشم چین را 
به کشورهای باختری صادر کند. برای این منظور نیروی انسانی فراوانی به کار گمارد و سرمایه کلانی 
گذارد، تا از این راه نو گشوده بهره ببرد. چین موفق شد که در غرب، راهی بزرگ و پرکاروان سرا پدید 
آورد که تا آن ســوی پامیر  امتداد داشت و از آنجا به راه های مرکز، غرب و جنوب آسیا می رسید. با 
گشــوده شدن این راه، بازرگانان چین و سرزمین های آسیای مرکزی، کالاهای گوناگون را از این سو 
به آن سو می بردند، اما دیری نپایید که بازرگانانی که به گویش های گوناگون ایرانی سخن می گفتند، 

کاروان های بزرگی از شتر روانه چین کردند که بارشان عطر و جواهر و بلور بود.
برقراری ارتباط رسمی بین ایران و چین، که با آمدن نماینده هایی از امپراتوری های غرب به دربار 
اشکانیان آغاز شد، طلیعه ای بود بر پیوندهایی گسترده که با آمدوشد نمایندگان دو کشور روزبه روز بر 
گستره آن افزوده می شد. هم چینیان به موقعیت حساس ایران آگاه بودند و هم ایرانیان به نقشی که 
می توانستند به عنوان پایگاه پل شرق و غرب ایفا کنند و بنابراین هردو طرف می کوشیدند تا با گشایش 

راه ابریشم، اقتصاد خویش را رونق بخشند.
با فعال شدن مسیر شرق و غرب آسیا، راه ابریشم به عنوان راه حمل ونقل کالا میان خاور و باختر، 

سرمایه هنگفتی را نصیب ایران زمین کرد و اقتصاد آن را، که تا آن روز بر کشاورزی و دام پروری تکیه 
داشت، رونقی روزافزون بخشید و در پی آن مراکزی برای راهنمایی امر بازرگانی، چگونگی حمل ونقل 
کالا، پرورش رهبران کاروان ها و تشکیلاتی نیز برای پشتیبانی و حمل ونقل دریایی که شاخه ای از راه 
ابریشم بود، شکل گرفت. راه ابریشم با عبور از شمال چین و آسیای میانه و شمال افغانستان، وارد ایران 
امروزی می شد و پس از طی کردن کشور ایران و عبور از طول کشور ترکیه، از طریق استانبول وارد 
اروپا می شد. تبادلات کشورهای غربی و شرقی از طریق جاده ابریشم بسیار زیاد بود.آنچه به ایران و 
چین بازمی گردد این است که این دو کشور متمدن دیرینه با تاریخ هزاران ساله، دو کشور مهم در مسیر 
جاده ابریشم بوده اند. جاده ابریشم مصداق و شاهد دوستی طولانی بین این دو ملت است. البته در 
دوره هایی از تاریخ این جاده خیلی خوب و قوی جلو رفته و در یک دوره هایی هم ضعیف شده است. به 
دلیل تغییرات تمدنی و تضعیف شدن بعضی از کشورها و نبود امنیت در بعضی از مسیرها به خصوص 

در آسیای میانه، این حرکت آرام آرام ضعیف می شود و در ادامه جاده ابریشم دیگر از بین می رود.
 امروزه وضعیت جاده ابریشم چگونه است؟ �

در ماه اکتبر ســال 2013 آقای »شی جین پینگ« رئیس جمهوری خلق چین برای نخستین 
بار ایده ســاخت »کمربند اقتصادی جاده ابریشم« و »جاده ابریشم دریایی قرن 21« )یک کمربند، 
یک جاده( را مطرح کرد. بنا به گفته چینی ها، هدف طرح »یک کمربند، یک جاده« این اســت که 
چارچوب همکاری اقتصادی منطقه جدید با اصول »آزاداندیشــی، اعتدال و منافع مشترک« ایجاد 
شود و کشورهای این مســیر تحت این چارچوب صلح، توسعه، و آزاداندیشی، مشترکات مشورت، 
ساخت وســاز و بهره برداری کرده تا جاده ابریشم قدیمی، در عصر جدید، انرژی و حیاتی نو بیابد. بر 
اساس طرح چینی ها و اعلام سیاست دولت جمهوری خلق چین در خصوص فعال سازی جاده ابریشم، 
این طرح در دو مسیر زمینی و دریایی تعداد 65 کشور را در آسیا و خاورمیانه و اروپا و شمال افریقا 
دربر می گیرد. از میان این 65 کشــور، تعداد 20 کشور پایه های اصلی و دارای اولویت و ظرفیت در 
مسیر جاده ابریشم هستند و ایران در میان این بیست کشور برگزیده قرار دارد. به طورکلی تا به امروز 
چینی ها در خصوص کمربند اقتصادی جاده ابریشم و دکترین »یک کمربند، یک جاده« که هدف آن 
تقویت نقش و حضور اقتصاد چین و هژموني پکن در آسیا و افریقا است، برنامه روشن و پایداری که 
نقش هم تراز و پروژه محوری از کشورها را دربر بگیرد اعلام نکرده اند. اما آنچه روشن و قطعی است این 
است که چینی ها برای حضور سیاسی در آسیا و تبدیل تفاوت دیدگاه ها به یک »هویت نوین آسیايی« 
با محوریت چین قد علم کرده اند و حاضر به سرمایه گذاری و نقش پذیری جدی تر از گذشته هستند.

 آیا چین در همکاری با ایران در جاده ابریشم جدی است؟ �
ایده چین در حالی دنبال می شود که پکن می داند ایران در غرب آسیا دارای موقعیت و جایگاهی 
است که بدون در نظر گرفتن منافع تهران نمی توان برنامه های توسعه ای و همگامی آسیايی را محقق 
ســاخت. بر این اســاس، چین چاره ای جز همکاری با ایران ندارد و پذیرش این نقش، اگرچه از دید 
پکن خیلی شیرین نیســت، اما اجتناب ناپذیر است. اگر چین اجتناب ناپذیر بودن همکاری با ایران 
جهت تحقق ایده کمربند اقتصادی جاده ابریشم را در همه زمینه ها جدی بگیرد، طرح »یک کمربند، 
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تریبون

یک جاده« همکاری های چین و ایران را تقویت خواهد کرد. ایران که ازلحاظ جغرافیایی در چهارراه 
ارتباطی قرار دارد، به صورت بالقوه شریک مهم چین برای پیشبرد این طرح خواهد بود.

بر این اساس، باید پایه های محکم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مردمی برای انجام همکاری بیشتر 
دو طرف در ساخت مشترک »یک کمربند، یک جاده« به وجود بیاید. یقیناً با توجه به اینکه دو کشور 
چین و ایران دارای قدرت اثرگذار، مهم و برتری نسبی در آسیا هستند، تقویت کمربند جاده ابریشم 
بین این دو کشور نه تنها برای دو ملت ثمربخش خواهد بود، بلکه پشتیبانی مفیدی برای برقراری پیوند 
بین کشورهای مسیر و تحقق هدف توسعه مشترک در منطقه آسیا را نیز فراهم خواهد کرد و مردم 
منطقه خواهند توانست از ثمره این توسعه بهره مند شوند. این همکاری به حضور چین در بازارهای 

جهانی هم کمک خواهد کرد.
 اما همین  الان هم حضور چین در بازارهای جهانی جدی است! �

تا به امروز حضور چین در محیط پیرامون و خارج از مرزها به طور عمده اقتصادی بوده است؛ اما 
اینک آنها به دنبال حضور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سطح جهان هستند. یکی از استراتژی های 
آنها هم همین موضوع است تا در سطح بین المللی حضور جدی تری در ابعاد مختلف داشته باشند. 
دوم اینکه در آسیا بتوانند نقش اساسی تر و جدی تری به عنوان ایجاد یک »هویت نوین آسیایی« برقرار 
کنند. طرحی که آنها به عنوان »یک کمربند، یک جاده« مطرح می کنند، در اصل کپی برداری از طرح 
مارشالی است که امریکایی ها بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا پیاده کردند. یعنی بودجه ای را برای 
کمک های تکنولوژیک و رونق بازار و نوسازی اروپا به کشورهای هم پیمان اروپايی اختصاص دادند. زیرا 
در آن زمان کشور امریکا در جنگ جهانی دوم کمتر ضربه خورده بود. به این ترتیب این کشور تصمیم 
گرفت با بودجه ای که در نظر گرفته است کشورهای اروپایی را به فناوری و توسعه خود وابسته کند. 
به این ترتیب هم از تکنولوژی رایج در امريكا استفاده می شد، هم رونق اقتصادی شکل می گرفت و هم 
اروپا ساخته می شد؛ الان هم  چینی ها به دنبال یک چنین طرحی در آسیا هستند. در اصل جاده ابریشم 
از کشور چين شروع می شود و تا پایان، 65 کشور را در بر می گیرد که این 65 کشور در دو جاده زمینی 
و دریایی به هم متصل می شوند، مانند گذشته. چون در آن زمان جاده ابریشم، هم راه زمینی و هم راه 

دریایی داشت. الان هم چین به دنبال همان راه با شرایط و راهبردهای جدید است.
 وضعیت این 65 کشور در این جاده به یک  شکل است؟ �

می توان گفت که از این 65 کشــور، حدود 20 کشور، کشورهای اصلی و اساسی هستند؛ یعنی 
اینها کشورهایی هستند که می شود روی آنها حساب کرد و درونشان سرمایه گذاری کرد و به صورت 
مشترک یا چندجانبه پروژه اجرا کرد و کار مشترک صورت داد، که ایران جزو این 20 کشور اصلی 

است.
 چین برای کارکرد اصلی جاده ابریشم در این کشورها هم تدابیری اندیشیده است؟ �

چینی ها برای اجرای این طرح چند اقدام مهم انجام داده اند؛ اول اینکه ایده را به عنوان یک آرمان 
و چشم انداز و دکترین مطرح کردند. اشکالی که این برنامه دارد هم همین است که هنوز تبدیل به 
پروژه و طرح و برنامه نشده است و در حد یک ایده باقی  مانده است. ابعاد کار برای چینی ها هم روشن 
نیست و نقش کشورهای دیگر ازجمله ایران در چارچوب طرح »یک کمربند، یک جاده« که همان 
جاده ابریشم قدیم یا جاده ابریشم جدید قرن 21 است، روشن نیست. یعنی معلوم نیست سهم و نقش 
هر کشور چیست و در هرکدام چه پروژه هایی باید دنبال بشود.  دیگر آنکه، چینی ها ابتدا چند اقدام 
انجام دادند؛ ایده را مطرح کردند، مقداری بودجه در نظر گرفتند و تشکیلاتی به عنوان دبیرخانه جاده 
ابریشم ایجاد کردند، بانک زیرساخت توسعه آسیا هم بنا نهادند؛ اما هنوز تقسیم کار، بحث و گفت وگوی 
لازم و نقش دهی به بقیه کشورها را انجام نداده اند. بنابراین ایده، زمینه خوبی است. چرا خوب است؟ به 
این دلیل که می تواند بین کشورهای آسیایی یک هماهنگی و هم بستگی و هم سرنوشتی برای تکمیل 
اقتصادشان ایجاد کند. به عنوان  مثال چین اینک پول و نقدینگی و دسترسی به تکنولوژی بین المللی 
دارد. از آن طرف هم ایران توان مهندسی و صادرات خدمات مهندسی دارد و از نظر دانشی و آموزشی 
در بسیاری از رشته ها در سطح قابل قبولی از نظر تکنولوژی و توانایی خدمات و سرویس دهی است. 
بعضی از کشــورهای منطقه نیز زمین و امکانات بکر و پروژه دارند. به این ترتیب می توان یک مثلث 

همکاری بین چین، ایران و آن کشورها در پروژه هایی در چارچوب جاده ابریشم پیاده کرد.
 بنابراین نقش ایران به عنوان یکی از اضلاع این مثلث خیلی مهم است. �

بله، یکی از زمینه ها، همکاری مســتقیم بین ایران و چین در چارچوب جاده ابریشــم است که 
تقسیم کار بشود؛ ما در غرب آسیا، چین در شرق آسیا بتوانیم آسیای میانه را بیشتر توسعه دهیم و 
امنیت بیشتری را در این کشورها برقرار کنیم. در اصل با این مسیر، یک گذرگاهی از شرق آسیا و 

غرب آسیا به اروپا پیدا کنیم که شامل ایران، ترکیه، روسیه و بقیه کشورها هم می شود. به این طریق 
امکاناتی ایجاد می شود تا باراندازهایی در طول مسیر وجود داشته باشد که کالاها تبادل و دوباره به 
جاهای مختلف صادر بشود و حتی در این مسیر تولید و ارزش  افزوده تقویت بشود. چون همه تولید 
نمی تواند در داخل چین باشد و ممکن است که دو اقتصاد در دو سوی آسیا مکمل همدیگر باشند و 

سرمایه گذاری های مشترکی بین ایران و چین در منطقه صورت بگیرد.
 چرا؟ �

چون ایران در غرب آسیا کشوری است که بالاترین امنیت، موقعیت استراتژیکی و سوق الجیشی 
و موقعیت ترانزیتی را دارد. ایران در بین کشورهای منطقه ثبات لازم را دارد و تقریباً محل تلاقی سه 
قاره آسیا، اروپا و افریقا است. ایران در منتهاالیه قاره آسیا قرار دارد. افریقا از جنوب ایران شروع می شود 
و اروپا که همســایگان شمال ایران ازجمله روسیه و آذربایجان و ترکیه که جزو کشورهای آسیایی، 
اروپایی هستند را شامل می شود. پس ایران در اصل بین سه راه این قاره ها است و موقعیت حساسی 
ازنظر ترانزیتی دارد و اقتصادی و به صرفه است. بنابراین می توانیم همکاری هايی داشته باشیم. علاوه 
بر اين همکاری ها می توانیم همکاری های سه جانبه و چندجانبه با کشورهای گوناگون داشته باشیم؛ 
مثلاً درزمینه انرژی، توسعه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، سد، راه سازی، صنایع سنگین، صنایع 
خانگی و سبک، حمل ونقل و رفت وآمد می توانیم همکاری های گسترده و سه جانبه ای را بین ایران، 
چین و ســایر کشورها داشته باشیم. ولی مسئله این است که برنامه ریزی ها انجام  نشده و راه اندازی 
درست و سامانمند جاده ابریشم نیازمند این است که سطح و عمق همکاری ها به سمت اعتماد متقابل 

و اشتراک مساعی راهبردی برود.
 پس جاده ابریشم هم از زاویه عملیاتی شدن آن دچار ضعف هایی است. �

ضعف اصلی جاده ابریشــم تا به امروز ناروشــنی پروژه ها و برنامه های آن است. اینکه استراتژی 
حرکتی بین کشورها باید چگونه باشد، فرصت ها و تهدیدها تعریف بشود و نقاط قوت و ضعف هر کشور 
و هر منطقه ای دربیاید. یعنی به این شکل که نقاط ضعف هر کشور با نقاط قوت دیگری پوشش داده 
شود، در یک همکاری جمعی، این اقدام می تواند تکمیل کننده کارهای دیگر باشد. باید در چارچوب 
جاده ابریشم جایگاه کشورها و چارچوب همکاری ها را تعریف کرد. نقش هرکدام در هر پروژه مشخص 
شــود و امکانات همه طرف ها بررسی شــود تا بتوان در جهت یک هویت نوین آسیایی در منطقه 
پاسیفیک، دریای عمان و خلیج فارس این همکاری را در همه زمینه ها گسترده کرد. این مسئله ای 
است که به نظر من در جاده ابریشم و ایده جدید »یک کمربند، یک جاده« باید بتوانیم دنبال کنیم.

 زمینه این همکاری در چه حوزه هایی باشد بهتر است؟ �
همکاری می تواند در زمینه خطوط لوله نفت و گاز، راه آهن، کشــتی رانی مشــترک، گمرکات 
مشترک، تولید اجتماعی و اشتراکی با همدیگر، زون های اقتصادی در همکاری با همسایگان، شبکه 
کردن رفت وآمدهای هوايی، دریایی و ریلی با تسهیلات و اعتبارات ترجیحی و تعرفه های جدید باشد. 
این همکاری ها همچنین می تواند در زمینه نیروگاه ها و تبادل انرژی و برق باشد و حتی تا عرصه های 
کشاورزی و معدنی و صنعتی را هم می تواند در بر بگیرد و ازنظر اقتصادی هم برای ایران و هم برای 

آن کشورها به صرفه خواهد بود.
 لقبی که در احیای جاده ابریشم گفته می شود »تسخیر جهان« توسط چین است؛ اینکه  �

چین می خواهد با این جاده دنیا را به دست آورد. شما هم در صحبت هایتان اعلام کردید که چین 
در بازسازی این جاده تنها به فکر اقتصاد نیست و مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را هم در 

نظر دارد. به این ترتیب چقدر صحت دارد که این جاده درواقع تسخیر جهان توسط چین است؟
در دنیای امروز هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؛ اما واقعیت قضیه این است که چین امروز، از 
نظر من به اندازه کافی بلوغ و زیرساخت های لازم را برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت همه جانبه ندارد. 
چون ابرقدرت شدن و تسخیر جهان و رقابت با سایر ابرقدرت ها، ملزومات و نیازمندی هایی را می طلبد 
که در چین امروز هنوز این اتفاق نیفتاده اســت. چین یک کشور رشدیافته است و هنوز تا رسیدن 
به مرحله توسعه یافتگی فاصله زیادی دارد. به این معنا که در چین سخت افزارها کاملاً رشد کرده و 
به بلوغ رســیده است، اما نرم افزارهای لازم همچنان مسیر طولانی ای را نیاز دارند. در ضمن چین با 
چالش های جدیدی هم در شرایط نوین توسعه ای روبه رو است؛ نظیر چالش فقر و غنا، نسل قدیم و 
نسل جدید، شمال و جنوب، شرق و غرب، زندگی سطح پایین روستایی با زندگی نوین نوکیسه های 
شــهری، کارگران و کارآفرینان، مدیران نســل جدید و مدیران نسل قدیم، ایدئولوژی و ملی گرایی، 
اقلیت ها و اکثریت و بسیاری از مسائل و چالش های دیگر. بنابراین، این چالش ها به چین این اجازه 
را نخواهد داد که به سرعت از »کارخانه جهان« به »کدخدای جهان« تبدیل شود. زمان زیادی لازم 
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است تا چین بخواهد به آن نقطه برسد، همچنین فراموش نکنیم که در طول این مدت رقبای چین 
هم بیکار نخواهند نشست.

نکته دیگر این است که چین اساساً در طول تاریخ یک کشور درون گرا و حتی منزوی بوده است، 
نه یک کشور برون گرا و ارتباط محور. چین معمولاً سعی کرده یک کشور دفاعی باشد، نه یک کشور 
هجومی. در تاریخ چین، درعین حال که ملت متحد و همراهی هستند ولی سابقه هژموني و اشغال و 
دست درازی کمتر بوده است. وجود دیوار چین به خودی خود دلیل روشنی بر این است که این کشور 
اصولاً حالت دفاعی داشته است. علاوه  بر اینها چین در سیاست خارجی و حضور بین المللی و نقش 
جهانی به عنوان یک عنصر تاثیرگذار هنوز راه طولانی در پیش دارد و به بلوغ لازم و تجربه لازم از این 

 جهت نرسیده است.
همین امروز در سیاســت خارجی چین تأخیر و بی برنامگی و گسست و اشتباهات زیادی دیده 
می شود؛ تصمیم گیری هایی که گاهی هزینه های بالایی برای چین در برداشته است. پس، چین به 
این سرعت نخواهد توانست به آن مرحله ای برسد که بگوییم می خواهد جهان را تسخیر کند! در چین 
ظرفیت لازم برای تسخیر جهان از بعُد سیاسی، تمدنی و نرم افزاری و حتی ایدئولوژیک وجود ندارد. 
بنابراین چین می تواند یک دردسر ایذایی برای سایر ابرقدرت ها باشد و می تواند جهان تک قطبی را 
به جهان چندقطبی تبدیل بکند. گو اینکه محتمل است در دنیای فردا یک  قطب چین و آسیا باشد، 
یک  قطب اروپا و یک  قطب امریکا، ولی چینی ها قادر نیستند به ابرقدرت مسلط جهان تبدیل شوند. 
به نظر من این تفکر بیشتر یک توهم است که چینی ها بتوانند به آن حد و تأثیر فرهنگی در جهان 
برسند که تمدن ساز و مسلط بر جهان بشوند. چین نوین بیشتر گرفتار مشکلات داخلی خودش است 
تا بتواند در آن سطح رشدیافتگی قابل  پذیرش حضور پیدا بکند. شما هنوز در چین اقتصاد بخش 
خصوصی و بنگاه داری و کسب وکار را به صورت جدی نمی بینید! علاوه بر این، هنوز در چین رگه های 
عمیق دموکراسی و مردم سالاری دیده نمی شود. در قرن 21 در چین انتخابات مفهوم جدی ندارد، 
همچنین در چین حزب و چندصدايی وجود ندارد و مشارکت در همه طبقات اجتماعی دور از مفهوم 
واقعی است. بنابراین این کشور چگونه می تواند تبدیل به یک تمدن مسلط ازنظر فرهنگی، اجتماعی، 
هنری، سیاسی و اقتصادی بشود؟ حتی در عرصه سینما هم چین نسبت به نزدیکان و همسایگان 
خود نظیر کره جنوبی دو دهه عقب است! از ژاپن از نظر نرم افزاری و کلاژهای اطلاع رسانی فرسنگ ها 
عقب است! در چین هنوز یک تئاتر بین المللی، کتاب در تراز جهانی و مدیریت مسلط بین المللی وجود 
ندارد. ما امروزه در سطح جهان مکتب مدیریت ژاپنی و مکتب مديريت غربی داريم، ولی آیا مکتب 
چینی مدیریت هم داریم؟ بر این اساس، خیلی فاصله است تا آن زمانی که چین بخواهد تبدیل به یک 
ابرقدرت مسلط جهانی بشود که جهان را تسخیر کند. این مسئله هم می تواند بعد توهمی و هم بعد 
رقابتی داشته باشد. به هرحال کشورهای غربی نسبت به چین و چینی شدن بازارها حساس هستند. 
آنها گوشزد می کنند که همگی تلاش کنیم تا چین تبدیل به یک اژدهای بیدار نشود. اژدهای نشسته 

و شاید هم خفته برای غربی ها و اروپایی ها مطلوب تر است!
 شــما در صحبت هایتان عنوان کردید که هنوز برنامه ریزی های عملیاتی در احیای جاده  �

ابریشم انجام نشده است، بااین حال نقش ایران در این جاده راهبردی است. دقیقاً ایران چه کاری 
می تواند انجام دهد؟

ایران جزو آن 20 کشــور اصلی در امتداد جاده ابریشم است. اما در اولویت های سرمایه گذاری ای 
که چینی ها در نظر گرفته اند، ایران عضو اصلی و اساســی نیست. ازنظر چین، ایران برای همکاری، 
مشارکت و سرمایه گذاری در اولویت های رده متوسط قرار دارد. اقتصاد امروز ایران با چین در مرحله 
میانه همکاری های اقتصادی و تجاری قرار دارد. چرا؟ چون که در سال های جنگ و سال های تحریم، 
ایران برای چینی ها بازار فروش کالا بوده است. بعد از این دوران، فضای دیگری آغاز شد. فرصت نوینی 
که در همکاری های پروژه ای ایران و چین خلاصه می شد. یعنی چینی ها در پروژه های ایران مشارکت 
كردند و با قدرت فاینانس به برنامه ها و پروژه های ایران ورود پیدا کردند و بخشی از تکنولوژی شان وارد 
ایران شد. به طور مثال، ایران نخستین کشوری بود که چینی ها را از نظر ساخت مترو، وارد جهان کرد. 
یعنی تجربه اولیه چینی ها خارج از جغرافیای کشورشان برای ساخت مترو در ایران بود. همچنین در 
نیروگاه سازی اولین کشوری که چین را وارد دنیا کرد، باز هم ایران بود. آنها در ایران تجربه کردند و به 
کمک ایران توانستند به عرصه جهانی بروند. حتی در حفاری چاه های نفت هم ایران نخستین کشوری 
بود که چینی ها را وارد این بازار کرد. همچنین در ساخت تانکرهای بزرگ نفتی، تانکرهای بالای 300 
هزار تن ایران بود که چین را وارد این عرصه کرد. مجموعه این دلایل و بسیاری از واقعیت های دیگر 
نشان می دهد که در مواردی همکاری های بین ایران و چین، همکاری های راهبردی اقتصادی بوده 

و این دو کشور مکمل اقتصاد همدیگر بوده اند؛ بااین حال، رابطه ایران و چین هنوز به مرحله کامل تر 
اقتصادی یعنی همکاری های مشارکتی و سرمایه گذاری مشترک نرسیده است. درواقع وارد اقتصاد 
پروژه ای و تکنولوژیک شده ایم، حتی حدود 30 درصد بازار خودروی ایران اینک در اختیار چینی ها 
و تکنولوژی این کشور است. اما چینی ها هنوز به مرحله سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی در ایران 

نرسیده اند.
 چرا با این میزان مراوده هنوز ارتباط ایران و چین به این مرحله نرسیده است؟ �

این وضعیت نه چندان مطلوب دلایل متعددی دارد؛ تحریم ها، مســائل سیاســی، عدم  ثبات در 
منطقه، ناروشــنی قوانین و مقررات و رویه های ایران از نظر گمرکی، اســتانداردها، مسائل بانکی و 
اعتباری از منظر چینی ها، همه و همه دخیل هستند. از طرف دیگر، عدم عضویت ایران در سازمان 
تجارت جهانی هم مزید بر علت است. به این ترتیب تمام این عوامل باعث شده که چینی ها رغبت لازم 
را برای سرمایه گذاری در ایران نداشته باشند. برای مهم تر شدن ایران در جاده ابریشم، باید رابطه ایران 
و چین وارد مرحله ای شــود تا برنامه هایی مثل جاده ابریشم و طرح های دوجانبه و چندجانبه قوت 
بگیرد. درنهایت رابطه ایران و چین در حال حاضر در اقتصاد میانه است نه اقتصاد مکمل. ایران باید به 
سمت اقتصاد مکمل برود. در حال حاضر چین به انرژی نیاز دارد و ایران می تواند در این زمینه فعال 
باشد. به این ترتیب دو کشور می توانند همکاری هایی در زمینه انرژی با یکدیگر داشته باشند. در زمینه 
پتروشیمی هم بستر همکاری ها وسيع است. ایران در مباحث نرم افزاری، مدیریتی، سرویس و خدمات 
مزیت رقابتی دارد و چینی ها در ارزان تمام کردن تولید و در مدیریت کارگاهی و شرکتی مزیت رقابتی 
دارند. چینی ها مزیت رقابتی سرمایه در اختیار دارند، یعنی نقدینگی شان بالاست، این مورد می تواند 

زمینه های مناسبی برای همکاری ایران و چین باشد.
البته باید دقت کرد که اقتصاد ایران نمی تواند به طور کامل در چین و حتی در اروپا و غرب ادغام 
شود. ایران باید مجموعه ای از همه ظرفیت ها و امکانات را بگیرد و بتواند اقدامات خودش را انجام دهد. 
در آسیا، نگاه آسیایی ما می تواند با ژاپن، کره جنوبی، چین و حتی قدرت های نوظهور آسیایی مثل 
ویتنام، اندونزی و مالزی منجر به همکاری شود. در نگاه اروپایی، ایران می تواند با کشورهای این قاره 
که نزدیک تر به تهران هستند ازجمله آلمان، ایتالیا، اسپانیا و در مراحل بعد فرانسه و انگلیس همکاری 
کند. همکاری در سطح منطقه ای بین ایران و ترکیه و روسیه می تواند انجام شود. بازارهای کشورهای 
همسایه، کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، همکاری در افریقا هم می تواند صورت بگیرد تا پروژه های 
مشترکی انجام و اجرا شود.خلاصه اینکه اقتصاد ایران باید یک اقتصاد چندبعدی باشد. حتی اگر ایران 
ارتباطش را با کشورهای اروپایی حفظ کند و توسعه دهد، به این معنی نیست که از ارتباط مناسب و 
گسترده با چین بی نیاز خواهد بود. اگر چین هم با بسیاری از اقتصادهای مختلف ارتباط داشته باشد، 
باز هم نیازمند به یک کشور مستقل و دارای منابع ارزشمند کانی و غیرکانی و نفتی و کربنی خواهد بود 
که در غرب آسیا قرار دارد و تحت تأثیر رقبای چین هم نیست.یکی از مزیت های رقابتی ایران علاوه بر 
مزیت هایی که گفته  شده، این است که چینی ها این را درک می کنند که ایران تحت  تاثیر تصمیمات 
رقبای چین نیست و به شکل ملی و مستقل تصمیم گیری می کند و می داند روابطش را با کشورها 
ازجمله با چین در چه ســطحی قرار بدهد. در کنار این، چینی ها می توانند از تجربه ایران در زمینه 
همکاری با کشورهای اسلامی، همکاری با کشورهای جهان سوم، همکاری با کشورهای منطقه غرب 
آسیا هم استفاده بکنند و ایران هم می تواند از تجربیات چینی ها در زمینه گردش دادن اقتصاد، مسائل 
گردشگری، همکاری ها با کشورهای دیگر، جذب سرمایه خارجی و مدیریت ارزان کارگاهی و رونق 
دادن به کسب وکار استفاده کند.بنابراین، من مشکلی برای همکاری های ایران با کشورهای مختلف 
ازجمله با چینی ها نمی بینم. خوشبختانه با چینی ها هم زمینه همکاری دوجانبه و هم چندجانبه داریم. 
همکاری در چارچوب جاده ابریشم یک فرصت برای توسعه همکاری ها و تقویت زیرساخت های این 
منطقه است. یعنی ما بتوانیم در این منطقه راه آهن راه بیندازیم، جاده کشی کنیم، خطوط لوله نفت 
و گاز عبور بدهیم، کشــتی رانی برقرار کنیم، کارخانه جات کوچک و متوسط در مسیر داشته باشیم 
که بتوانند کلاف همکاری جمعی باشند و تولیداتی انجام بدهند تا مکمل اقتصاد همدیگر باشند. در 
اصل ما به عنوان طرف ایرانی می توانیم باراندازها و مراکز صادرات کالا را در این منطقه ایجاد کنیم، 
به خصوص اینکه ایران به راه های دریایی آزاد و خلیج فارس هم دسترسی دارد و نگین جاده ابریشم 
قلمداد می شود.امید من این است که چینی ها فرصت همکاری های راهبردی با جمهوری اسلامی را 
در کوچه پس کوچه های تردید و دودلی جا نگذارند و فصل نوین مناسبات راهبردی و همکاری های 
مشارکتی با ایران را، که به مثابه دیواره محکم و قابل  اتکا و دفاعی غربی این کشور است، بر فراز راه 

ابریشم کلید بزنند.

در ماه اکتبر سال 2013 آقای »شی جین پینگ« رئیس جمهوری خلق چین برای نخستین بار ایده ساخت »کمربند اقتصادی جاده ابریشم« و 
»جاده ابریشم دریایی قرن 21« )یک کمربند، یک جاده( را مطرح کرد. بنا به گفته چینی ها، هدف طرح »یک کمربند، یک جاده« این است 
که چارچوب همکاری اقتصادی منطقه جدید با اصول »آزاداندیشی، اعتدال و منافع مشترک« ایجاد شود.
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تریبون

قبــل از بحران اقتصــادی در امریــکا اغلب 
اقتصاددانان بر این باور بودند که حجم کالاها 
و خدمات تولیدشده در کشور که نشان دهنده 
میزان عرضه کالا بود عامل اصلی رشد اقتصادی 
است ولی تحولات اقتصادی چندین سال اخیر 
نشــان می دهد که این دیدگاه چندان درست 
نیست. اگر تنها عرضه می توانست زمینه ساز 
رشد اقتصادی شود حال باید ما شاهد رسیدن 
نرخ رشد اقتصادی به ارقام بالا می بودیم ولی 
مشاهده می کنیم هنوز وضعیت اقتصادی در 
امریکا ناامیدکننده است. پس ما نیاز به تفکر 
دوباره در اصول اقتصادی داریم. به نظر من عرضه به تنهایی نمی تواند زمینه ساز 
رشد اقتصادی شود بلکه تقاضا باید همراه با عرضه باشد که رشد اقتصادی ایجاد 
شود. در این شرایط نمی توان در مورد افزایش نرخ بهره بانکی تصمیم گیری 
کرد. به نظر من بهتر است روند افزایش نرخ بهره کندتر از برآوردهای قبلی انجام 
شود زیرا اقتصاد هم اکنون در شرایط مناسبی نیست. از طرف دیگر افزایش نرخ 
تورم و رسیدن آن به سطحی بیش از دو درصد هم مسئله مطلوبی برای اقتصاد 
امریکا است و باعث می شود از فشار اقتصادی ناشی از سیاست های اجراشده 
در سال های اخیر کاسته شود. پیش  از این قرار بود نرخ بهره بانکی در امریکا 
در دسامبر سال 2016 افزایش پیدا کند ولی مشاهده وضعیت کنونی اقتصاد 
نشان می دهد این مسئله غیرمحتمل است و حتی اگر تصمیم به افزایش نرخ 

بهره گرفته شده است نرخ رشد بسیار اندک خواهد بود.
اقتصاد امریکا سال 200۷ وارد بحران شد و از آن سال تاکنون سیاست های 
مالی مختلفی در این کشور اجرا شده است و ما موفق شدیم بعد از 9 سال نرخ 
رشد اقتصادی را بیشتر کنیم و از رکود خارج شویم ولی مشاهده سیر تحولات 
اقتصادی در این 9 ماه نشــان می دهد شرایط چندان ایده آل نیست. امریکا 
نیاز داشــت با سرعت بالاتری اصلاح شود زیرا این کشور از ابزارهای مختلفی 
برخوردار است. بنابراین در علم اقتصاد باید تجدیدنظر شود و ابزارها و اثرات آنها 
باید دوباره مورد مطالعه قرار گیرد. تنها در این صورت است که امریکا می تواند 

رشد را تجربه کند و وارد رونق اقتصادی شود.
در شــرایط فعلی تصمیم گیری در مورد سیاســت هایی که می تواند روی 
بخش عرضه اثر بگذارد و تحرک ایجاد کند بســیار دشوار است. ما به دنبال 
یافتن راه هایی هســتیم که بیشترین اثر مثبت را در اقتصاد داشته باشد و ما 
را به اهدافمان برساند ولی باید در نظر داشت که یافتن این راه ها و اثربخشی 
آنها زمان بر اســت و تا آن زمان نمی توان در مــورد افزایش نرخ بهره بانکی 

تصمیم گیری کرد. 

خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا زنــگ خطری بود که 
باعث شــد تا رهبــران اتحادیه اروپا در مورد درســتی 
سیاست های اقتصادی و تجاری خود بیشتر فکر کنند. 
اما به نظر من خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اولین حلقه 
از خروج زنجیروار کشــورهای اروپایــی از این اتحادیه 
است زیرا ســاختار اقتصادی و سیاســی این اتحادیه 
حمایتی از کشورهای بحران دار در این منطقه نمی کند 
و سیاست های ریاضتی آلمان هم به مشکلات اقتصادی 
اتحادیه اروپا اضافه کرده است. پیش بینی می شود ایتالیا 
اولین کشوری باشــد که بعد از بریتانیا از اتحادیه اروپا 
خارج شود و در مراحل بعدی دیگر کشورها به تدریج در 
مورد شرایط تدوام حضورشان در اتحادیه تصمیم گیری کنند. مطالعات نشان می دهد مردم 
ایتالیا در مورد مزایای حضور در اتحادیه اروپا و یورو شک کرده اند و بر این باور هستند که در 
ازای هزینه ای که این عضویت برای آنها دارد هیچ منفعتی نصیبشان نشده است. البته یونان و 
پرتغال هم در مورد خروج از اتحادیه اروپا مصمم هستند و من هم در مشاوره های خصوصی به 
هردو کشور پیشنهاد کردم که در ابتدا استفاده از یورو به عنوان واحد پولی کشور را متوقف کنند 
و سپس به فکر خروج از این اتحادیه سیاسی باشند. این کشورها عموماً با مشکلات اقتصادی 
ناشی از بحران مالی روبه رو هستند ولی در طرف دیگر طیف هم آلمان قرار دارد که به دلیل 
پرداخت کمک های مالی زیاد به دیگر کشورهای اروپایی و با هدف حفظ این اتحادیه میلیاردها 
یورو کمک مالی و وام به دیگر کشورها داده است و این مسئله اعتراض زیادی را در میان احزاب 
داخلی آلمان ایجاد کرده اســت. اصلی ترین نگرانی های اقتصاددانان آلمانی را می توان خروج 
کشورهای جنوب اروپا از سیاست های ریاضتی، سیاست های پولی غیرسخت گیرانه بانک های 
مرکزی اروپا و افزایش احتمال روی کار آمدن احزاب دست راستی در آلمان ذکر کرد. البته به 
نظر من سیاست های ریاضتی آلمان که اخیراً اجرا شده است در پاسخ به بی برنامگی اروپایی ها 
در هزینه کردن منابع مالی است و به نظر من تنها راه نجات اروپا از بین رفتن اتحادیه پولی 
یورو یا تبدیل این اتحادیه به دو بخش اتحادیه شــمالی و اتحادیه جنوبی است که می تواند 
زمینه را برای بقای تمامی کشورها فراهم کند.  نکته مهم در مورد اتحادیه اروپا این است که 
این اتحادیه به  اندازه کافی برای اجرای اصلاحات موردنیاز در قوانین این کشورها مصمم نیست. 
ازجمله اصلاحاتی که باید در این اتحادیه انجام شود می توان به ایجاد اتحادیه های بانکی که 
ضمانت نامه های سپرده های مشترک بانکی را ارائه می دهند اشاره کرد. از طرف دیگر آزادی 
تردد بین مرزهای کشــورهای اروپایی برای ساکنان این کشورها سبب شده است تا کنترل 
بحران های اقتصادی و اجتماعی کار دشواری باشد. هم اکنون بالغ  بر 10 سال از ایجاد اتحادیه 
اروپا می گذرد و به نظر من حداقل تا 10 سال آینده هم این اتحادیه وجود خواهد داشت ولی 
از مجموع 29 کشوری که هم اکنون عضو این اتحادیه هستند بالغ  بر 8 کشور از اتحادیه خارج 
خواهند شد و این مسئله ای است که نمی توان نادیده گرفت. خروج 8 کشور به معنای شکست 

این اتحادیه در حفظ اعضای خود و ناکارآمدی این اتحادیه خواهد بود. 

جور دیگر باید دید
اوضاع نامناسب اقتصادی باعث می شود در مورد 

اصول اقتصادی دوباره فکر کنیم

زنگ خطری برای اروپا
خروج زنجیروار کشورها از اتحادیه یک تهدید 

جدی است

جوزف استیگلیتز
برنده نوبل اقتصاد 2001

جنت یلن اقتصاددان برجسته امریکایی است که در 13 اوت سال 1946 متولد 
شــد. او از فوریه سال 2014 و بعد از اتمام ریاست بن برنانکی در فدرال رزرو 
امریکا به این سمت رسید. پیش از آن، این اقتصاددان برجسته معاون رئیس 

فدرال رزرو بود و سال ها در فدرال رزرو سان فرانسیسکو کار کرده است.

جوزف استیگلیتز اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد و یکی از منتقدان مهم در 
مورد اتحادیه پولی یورو است. او ایجاد این اتحادیه را یک مشکل بزرگ قلمداد 
می کند زیرا بر این باور است که هر کشور ساختار اقتصادی و بانکی مجزایی 

دارد و قرار گرفتن در یک اتحادیه پولی تنها باعث افزایش مشکل می شود.

جانت یلن
رئیس فدرال رزرو امریکا

منبع  نیویورک تایمز منبع  وال استریت ژورنال  
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کاهش نرخ رشد اقتصادی در کره جنوبی و رکودی 
که انتظار می رود در اقتصاد این کشور تداوم داشته 
باشد باعث شــد تا در مورد سیاست های پولی و 
مالی اجراشــده در این کشور و سیاست هایی که 
باید برای کنترل بحران اجرا شــود صحبت شود. 
به نظر من هنوز اقتصاد کــره نیاز به بهره گیری 
از سیاســت های مالی و پولی سهل دارد زیرا این 
سیاســت ها جریان پول را در اقتصاد این کشور 
بیشتر می کند و زمینه ســاز افزایش هزینه های 
مصرفی و رشد اقتصادی می شود. این کار می کند 

معضل موجود در کره را از بین ببرد.
اما دلیل افت نرخ رشد اقتصادی در کره بسیار 
پیچیده است و مسائل مختلفی باعث ایجاد این وضعیت شده است. شاید یکی از 
دلایل بحران اقتصاد دنیا و انتقال آن به اقتصاد داخلی کره است. بحران اقتصادی 
دنیا باعث شد تا تقاضا برای تمامی کالاها کاهش یابد و کالاهایی که قدرت رقابت 
پایین تری در بازار دارند عملاً حذف شوند. بخشی از کالاهای صادراتی کره در این 
حوزه قرار داشتند. مطالعات نشــان می دهد در سال های اخیر درآمد کره جنوبی 
از صادرات کاهش  یافته است و هزینه های مصرفی خانوارها و هزینه های مصرفی 
دولتی هم  روند کاهشی به خود گرفته است. کاهش درآمد صادراتی به دلیل ناتوانی 
کالاهای این کشور در رقابت با تولیدات امریکایی و اروپایی در بازارهای غربی بود. 
از طرفی در این کشور کپی رایت به اندازه کشورهای غربی رعایت نمی شود و همین 
مسئله سبب شد تا ثبت اختراع هم کندتر از دیگر کشورها باشد که معضلی جدی 

برای اقتصاد این کشور آسیایی است.
از طرف دیگر افزایش بدهی خانوارها و افزایش بی ثباتی اقتصادی در کره سبب 
شد تا بهترین ابزار برای کنترل شرایط اقتصادی کره جنوبی سیاست های دولتی و 
پولی و بانکی باشــد. بررسی اوضاع اقتصادی در این کشور نشان می دهد تا انتهای 
سال بعد هم نرخ رشد اقتصادی در کره به 2 درصد نمی رسد و این معضلی بزرگ 
برای اقتصادی است که سال ها روی بخش تولیدی و صنعتی خود سرمایه گذاری 
کرده است. به نظر می رسد بهترین راه برای بازگرداندن رشد به اقتصاد کشور کره 
جنوبی این است که تزریق به اقتصاد کره ادامه پیدا کند. به نظر می رسد برای خروج 
از تله رشد پایین اقتصادی در کره جنوبی هنوز استفاده از ابزارهای مالی بهترین راه 
است ولی دولت باید هزینه های مصرفی خود را نیز افزایش دهد تا چرخش پول در 
اقتصاد بیشتر شود. هم اکنون بیشتر کشورهای توسعه یافته در دنیا در تله رشد پایین 
اقتصادی گرفتار شده اند ولی تمامی این کشورها نمی توانند از افزایش هزینه های 
مصرفی دولتی اســتفاده کنند زیرا دولت ها در سال های گذشته این ابزار را به  کار 

برده اند ولی کره جنوبی در مرحله ای است که می تواند این ابزار را به کار گیرد. 

در ماه هــای اخیر ما شــاهد افزایش نرخ رشــد 
اقتصادی در چیــن بودیم که بهتر از برآوردهای 
قبلــی بــود و دلیل ایــن موفقیــت را می توان 
سیاســت های اقتصادی دانست که در یک سال 
اخیر در کشور اجرا شــده است. دولت چین در 
پنج سال گذشــته تغیر زیادی در سیاست های 
اقتصادی کشور ایجاد کرد و اقتصاد صادرات محور 
چین را به اقتصاد مصرف محور تبدیل کرد. آمارها 
نشان می دهد صادرات چین تنزل یافته است و 
کالاهای صادراتی هم تغییر کرده اســت. به این 
معنا که دیگر مواد اولیه از چین صادر نمی شــود 
بلکه کالاهای با تکنولوژی بالا و نهایی به بازارهای خارجی صادر می شود که همراه 
با خود تعریفی از جایگاه صنعتی و اقتصادی چین را هم به بازارهای خارجی می برد. 
از این طریق اثرپذیری اقتصاد چین از بحران های خارجی کم شد و دیگر در مقابل 
تغییر سیاست های تجاری دیگر کشورها آسیب پذیر نیست ولی در طی این دوره 
گذار نرخ رشد اقتصادی کشور که بالغ  بر 10 درصد بوده است به کمتر از ۷ درصد 
رســید که از نظر من در شرایط کنونی اقتصاد دنیا نرخ مطلوبی است. مطالعات 
ما نشان می دهد ما سیاســت های اقتصادی فعالی در کشور داشتیم و با استفاده 
از همین سیاســت ها توانستیم رشد پایدار اقتصادی را تجربه کنیم. این در حالی 
است که ده سال قبل سیاست های اقتصادی ما سیاست های منفعل بود و بیشتر 
از اثرگذاری، اثرپذیر بودیم. حال چین نیاز به سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
دارد. در سال های گذشته بخش اعظم سرمایه ها در بخش مسکن وارد شده بود ولی 
باید در بخش تولید و در بخش های مختلف صنعتی هم سرمایه گذاری کنیم تا از 
این طریق بتوانیم رشدی همه جانبه را در اقتصاد شاهد باشیم. در سه فصل اول سال 
2016 اصلی ترین عامل رشد تولید ناخالص داخلی در چین رشد سرمایه گذاری در 
بخش مسکن بود ولی در ماه های اخیر صحبت از سیاست های کنترل کننده این 
بازارها به میان آمده است. دولت باید سیاستی در کشور اجرا کند تا بازار مسکن که 
با افزایش بی سابقه قیمت ها مواجه شده بود اصلاح شود ولی بررسی های من نشان 
می دهد سیاست های پیشنهادی اخیر دولت در جهت کشتن بازار مسکن است و 
کشتن این بازار به معنای کشتن یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است. به نظر من 
بهترین راه برای اصلاح بازار مسکن چین این است که برای مدتی در مقابل رشد 
بازار مقاومت کنیم و به تدریج در مسیر اصلاح بازار و کنترل قیمت ها حرکت کنیم. 
باید در نظر داشته باشیم رشد بیش ازحد قیمت ها در بازار ملک در چین یک معضل 
است زیرا قدرت خرید مردم به اندازه قیمت ملک در چین رشد نکرده است و اگر 
معامله در این بازار انجام نشود، کارایی خود را از دست می دهد و دیگر دلیلی برای 

رشد جایگاه این بازار در اقتصاد و رشد اقتصادی وجود ندارد. 

تله اقتصاد کره
رشد پایین اقتصادی در کره دردسرساز شد

کارمان درست بود
سیاست های اقتصادی یک سال گذشته باعث رشد 

پایدار چین شد

لئو زیجین
استاد دانشگاه

آنجل گوریا
دبیرکل سازمان توسعه و 

همکاری های اقتصادی

لئو زیجین استاد اقتصاد و یکی از برجسته ترین پژوهشگران موسسه مطالعات مالی 
در دانشگاه »رنمین چین« است. او سال ها در مورد سیاست های مالی مناسب برای 
اقتصاد چین مطالعه کرده است و مصرف محور شدن اقتصاد چین و کاهش وابستگی به 

صادرات را اصلی ترین عامل در رشد پایدار اقتصادی کشور می داند.

آنجل گوریا، دبیرکل سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی است که 8 می سال 1950 در 
مکزیک متولد شد و از سال 2006 هم کار خود را در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
آغاز کرد. او قبل از این ســمت در حوزه های مختلف بخش خصوصی و دولتی در مکزیک 
مشغول به کار و همیشه یکی از موفق ترین افراد در حوزه های اقتصادی و تجاری بوده است.

منبع  سی سی تی وی 
منبع  تایمز کره 
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تریبون

بسیاری از اقتصاددانان 
به دلیل منفی شدن نرخ 
بهره بانکی در اروپا به 
بانک مرکزی انتقاد 

می کنند ولی مطالعات 
بانک نشان می دهد این 
سیاست در سال های 

اخیر نتیجه بخش بوده 
است. از طرف دیگر اروپا 
تنها منطقه ای نیست 

که نرخ بهره بانکی 
منفی را تجربه کرده 
است و این سیاست 

در امریکا و حتی ژاپن 
هم اجرا شده است و 

نتیجه های خوبی هم 
در بر داشته است

ماریو دراگی
رئیس بانک مرکزی اتحادیه 

اروپا

تورم پایین در اتحادیه اروپا یک مشــکل جدی برای این کشورها 
محسوب می شود و به نظر می رسد تا انتهای سال 2018 یا اوایل 2019 
این مشکل برطرف نخواهد شد. نرخ تورم هدف برای اروپا 2 درصد است 
ولی در خوش بینانه ترین حالت در نیمه اول سال 201۷ نرخ تورم به یک 
درصد می رسد و در انتهای سال 2018 به مرز 2 درصد نزدیک خواهد 
شــد و در آن زمان است که می توان در مورد افزایش نرخ بهره بانکی و 

عادی شدن اوضاع اقتصادی کشورهای عضو یورو تصمیم گیری کرد.
این پیش بینی در صورتی محقق می شــود که سیاست های پولی و 
مالی که هم اکنون در اروپا وجود دارد، ادامه پیدا کند ولی اگر شوکی در 
اقتصاد ایجاد شود یا بحرانی از خارج از اروپا به این منطقه وارد شود، دیگر 
نمی توان روی اثرگذاری این سیاست ها در آینده نزدیک اطمینان داشت.

مطالعات ما نشــان می دهد تداوم سیاست های پولی سهل - یعنی 
تزریق زیاد پول به اقتصاد و نرخ بهره پایین که همه وام گیری و استفاده 
از منابع مالی را بسیار ساده کرده است - باعث ایجاد حباب قیمتی در 
بازار دارایی ها و سرمایه ها در آینده نزدیک نخواهد شد و زمینه را برای 

کاهش نرخ رشد دستمزدها فراهم نمی کند.

J تا کی بحران ادامه دارد
نکته مهم این است که نمی توان اقتصاد اروپا را از دیگر اقتصادهای 
دنیا جدا کرد. زیرا اقتصاد تمامی کشورها به هم متصل است و بحران های 
دیگر کشــورها اقتصاد ما را هم متحول خواهد کــرد. اما اثرگذارترین 
سیاســت روی اقتصاد یک منطقه، سیاستی اســت که در داخل اجرا 
می شــود. ولی باید در نظر داشت بحران اقتصادی اروپا بالغ  بر 5 سال 
است که وجود دارد و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی اتحادیه اروپا 
نتوانست این بحران را برطرف کند بنابراین اغلب مردم اعتماد خود را 
به سیاست های اقتصادی بانک مرکزی اروپا از دست  داده اند و این عدم 

اعتماد کار ما را مشکل تر کرده است.
از طــرف دیگر تنهــا در صورتی می توان یک سیاســت اثربخش 
اقتصادی را اجرا کرد که مردم به آن سیاســت توجه کنند و در مقابل 
آن عکس العمل مناسب نشان دهند. بنابراین خروج از این وضعیت هم 
به همکاری مردم باسیاست ها بســتگی دارد. ما انتظار داشتیم طی 3 
ســال از رکود خارج شویم و شاهد رسیدن تورم به مرز 2 درصد باشیم 
ولی مشاهده وضعیت کنونی سبب شد تا پیش بینی خود را به 5 سال 
افزایش دهیم و بدانیم که زودتر نمی توان در این مســیر حرکت کرد. 
از طرفی همین 5 ســال هم در صورتی محقق می شــود که مردم این 
سیاســت ها را جدی بگیرند و در مقابل آن عکس العمل مناسب نشان 
دهند. در ســال های اخیر مردم اروپا هزینه های مصرفی خود را تقلیل 

داده اند و از خرید کالاهای سرمایه ای امتناع می کنند. اروپایی ها منتظر 
بحران هستند و همین مسئله باعث شده است تا خروج از رکود برای 
ما سخت تر از قبل شود. ما برای مقابله با خطر رکود در اقتصاد نرخ بهره 
بانکی را در سطح منفی قرار دادیم و به طور متناوب وام های بدون بهره 
را در اختیار بانک ها قرار می دهیم تا با کمترین هزینه در اختیار صاحبان 

مشاغل و متقاضیان قرار بگیرد.
بسیاری از اقتصاددانان به دلیل منفی شدن نرخ بهره بانکی در اروپا 
به بانک مرکزی انتقاد می کنند ولی مطالعات بانک نشان می دهد این 
سیاســت در سال های اخیر نتیجه بخش بوده است. از طرف دیگر اروپا 
تنها منطقه ای نیست که نرخ بهره بانکی منفی را تجربه کرده است و این 
سیاست در امریکا و حتی ژاپن هم اجرا شده است و نتیجه های خوبی 
هم در بر داشته است. البته اروپا به دلیل تشکیل شدن از چندین کشور با 
ساختار اقتصادی و سیاسی مستقل دیرتر از دیگر کشورها تأثیر این نرخ 
بهره منفی را حس کرده است ولی ما در اثربخشی این سیاست تردیدی 
نداریم. آمارها نشان می دهد در ماه های اخیر نرخ وام گیری در اروپا رشد 
کرده است و هم صاحبان مشاغل برای سرمایه گذاری و هم خانوارها برای 

خرید خانه و غیره از وام ها استفاده کرده اند.
همچنین خرید بالغ  بر یک هزار میلیارد دارایی هم سیاست دیگری 
اســت که اجرا شد تا هم پشــتوانه مالی برای حمایت از اقتصاد وجود 
داشته باشد و هم منابع مالی لازم برای فعالیت های اقتصادی در اختیار 
بنگاه های اقتصــادی و مالی قرار گیرد. ما انتظــار داریم با اجرای این 
سیاســت ها نرخ وام گیری را در اقتصاد افزایش دهیم و زمینه را برای 
افزایش نرخ رشد اقتصادی و تورم فراهم کنیم. البته خطراتی هم اروپا 
را تهدید می کند که ازجمله آنها می توان به ریسک های ژئوپلیتیکی و 

کاهش ارزش و حجم تجارت اروپا با دیگر مناطق دنیا اشاره کرد.
ناتوانی بانک مرکزی اتحادیه اروپا در تحقق هدف تورمی 2 درصدی 
طی سه ســال و احتمال ناموفق بودن این بانک در رسیدن به تورم 2 
درصدی تا سال 2018-2019 ممکن است اعتماد صاحبان مشاغل و 
کســب وکارها را هم به اقتصاد کم  کند و نرخ رشــد دستمزدها را هم 
کاهش  دهد. این به معنای کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توانایی 

آن ا در حفظ استانداردهای زندگی شان می شود.
من بر این باورم که سیاست های پولی و مالی اجراشده در اروپا مانند 
شمشــیر دولبه است و علاوه بر مزایای احتمالی ممکن است خطراتی 
هم برای اقتصاد به همراه داشــته باشد. یکی از این خطرات را می توان 
ایجاد حباب در بازار دارایی ها دانست که در آینده ای نه چندان دور ایجاد 
می شــود ولی اروپا برای خارج شدن از رکود راه دیگری جز اجرای این 

سیاست ها پیش رو ندارد. 

راه رفتن بر لبه تیغ
سیاست های پولی اروپا هم  سود دارد هم زیان

ماریو دراگی، اقتصاددان برجسته ایتالیایی، متولد 3 سپتامبر سال 1947 است. او اول نوامبر سال 2011 به عنوان رئیس بانک مرکزی اتحادیه 
اروپا انتخاب شده است. قبل از اینکه ریاست این بانک را بر عهده بگیرد عضو هیئت مدیره بانک بود و پیش از آن ریاست بانک مرکزی ایتالیا 

را بر عهده داشت. ماریو دراگی از طرف مجله فوربس به عنوان هشتمین فرد قدرتمند در اقتصاد دنیا معرفی شده است.

منبع  فایننشال تایمز 
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سیاست های ضد تجاری که اخیراً در بسیاری از محافل سیاسی در مورد ضرورت 
اجرای آنها صحبت می شود یک حرکت بسیار مخرب در اقتصاد دنیا ایجاد می کند که 
می تواند به روند بازسازی اقتصادی دنیا آسیب وارد  کند.

تجربه بحران 
اقتصادی سال ۱9۳۰ 
میلادی در امریکا نشان 

می دهد که حمایت 
بیش ازحد از اقتصاد 
تنها روند خروج از 

بحران را کند می کند 
و مشکلات اقتصادی 
را بیشتر می کند. در 
سال ۱9۳۰، امریکا 

به منظور زمینه سازی 
برای افزایش نرخ رشد 

اقتصادی، اقدام به 
ممنوعیت واردات کالا 
از کشورهای مختلف 
و وضع هزینه های 
گمرکی بالا کرد ولی 
نتیجه این سیاست 

تداوم بحران برای بالغ 
 بر ده سال و تجربه 

سخت ترین شرایط فقر 
و بیکاری در امریکا بود

سیاســت های ضد تجاری که اخیراً در بســیاری از محافل 
سیاســی در مورد ضرورت اجرای آنها صحبت می شــود یک 
حرکت بسیار مخرب در اقتصاد دنیا ایجاد می کند که می تواند به 
روند بازسازی اقتصادی دنیا آسیب وارد  کند. درصورتی که یک 
کشور از طریق افزایش تعرفه های گمرکی باعث محدود شدن 
واردات کالاهای خارجی شــود، دیگر شرکای تجاری آن کشور 
هم در یک اقدام متقابل تعرفه ها را زیاد می کنند و ورود کالاهای 
کشور اول به بازارهای خارجی هم کم می شود و یک فاکتور مهم 
سازنده رشد اقتصادی یعنی تجارت و صادرات از بین می رود که 
یک مسئله بسیار بحرانی است. انتظار می رود آغاز این روند در هر 
کشوری زمینه ساز ایجاد جنگی تجاری در جهان شود و به تدریج 

فضای تجارت آزاد را در دنیا از بین ببرد.
بنابراین با این دیدگاه آسیب رسان اقتصادی باید مقابله کرد، 
در غیر این صورت مشکلات زیادی در عرصه اقتصاد دنیا ایجاد و 
بحرانی بزرگ دامن گیر اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. اولین 
تأثیر کاهش نرخ رشد اقتصادی است و به دنبال آن تورم و رکود 
و کاهش کیفیت کالاها و خدمات و درنهایت بیکاری و تضییع 
حقوق کارگران و نیروهــای کار را به همراه می آورد. در نتیجة 
تمامی این مشکلات فقر در اقتصاد ایجاد می شود و کشوری که 
به بهانه حمایت از اقتصاد داخلی از تجارت ممانعت کرده بود با 

مشکلات جدی تری روبه رو خواهد شد.
تجربه بحران اقتصادی سال 1930 میلادی در امریکا نشان 
می دهــد که حمایت بیش ازحد از اقتصاد تنهــا روند خروج از 
بحران را کند می کند و مشکلات اقتصادی را بیشتر می کند. در 
سال 1930، امریکا به منظور زمینه سازی برای افزایش نرخ رشد 
اقتصادی، اقدام به ممنوعیت واردات کالا از کشورهای مختلف و 
وضع هزینه های گمرکی بالا کرد ولی نتیجه این سیاست تداوم 
بحران برای بالغ  بر ده ســال و تجربه سخت ترین شرایط فقر و 
بیکاری در امریکا بود. بنابراین دنیا باید از این بحران درس بگیرد 
و به یاد داشته باشد که تکرار یک اشتباه از خود اشتباه بدتر است 
زیرا ما می دانیم نتیجه سیاست نادرستی که هشتاد سال قبل 
اجرا شد چیست و اگر آن سیاست را دوباره اجرا کنیم بحرانی 
بزرگ را تجربه خواهیم کرد. جالب اینجاست که در ماه های اخیر 
در مورد ممنوعیت تجارت با برخی از کشورها در امریکا صحبت 
شده است و تکرار این اشتباه در کشوری که تجربه دهه 1930 

را دارد بسیار مهلک است.
حتــی تعداد زیــادی از مقامات چینی هــم در مورد وضع 

هزینه های گمرکی بالا صحبت کرده اند ولی باید در نظر داشت 
که تجارت آزاد اصلی ترین یافته بشریت در قرن بیستم است و 
همان مســئله ای است که زندگی را ساده تر و باکیفیت تر کرده 
است. پس به این دستاورد باید احترام گذاشت و از آن حمایت 

کرد.
مطالعات ما نشــان می دهد درصورتی که مانعی در مســیر 
تجارت دنیا ایجاد شــود، نرخ رشــد اقتصادی جهان هم تنزل 
خواهد یافت. به عبارت دیگر هم یــک درصد کاهش در ارزش 
تجارت جهانی باعث کاهش 2.3 درصدی تولید ناخالص داخلی 
دنیا می شود و اصلی ترین مانع در تجارت هم هزینه های گمرکی 
اســت. در قوانین تجارت آزاد باید هزینه های گمرکی به صفر 
برسد تا مردم بتوانند از هر کالای تولیدشده در دنیا به انتخاب 
خود استفاده کنند ولی کمتر کشوری را می توان یافت که این 
سیاست را اجرا کند. ما بر این باوریم که شرایط موجود در اغلب 
کشورهای صنعتی در سال های اخیر مناسب بوده است ولی در 
کشورهای در حال  توسعه هزینه های گمرکی بالغ  بر 50 درصد 
دریافت می شود که این سبب می شود قیمت کالا در داخل یک 
کشور نســبت به محل تولید دو برابر شود. بدون شک در این 
شرایط تولیدکننده داخلی می تواند کالایش را در بازار بفروشد 
ولــی کالایی که تولید می کند در یک فضای انحصاری و بدون 
رقیب است که دیگر کیفیت برایش معنایی ندارد. بی کیفیتی 
کالاها و خدمات اولین مشکل در اقتصادهایی است که هزینه 
گمرکی بالایی دارند. از طرف دیگر کاهش حجم و ارزش تجارت 
هم زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصاد فراهم می کند. در این 
کشورها مردم برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود اغلب از کشور 
خارج می شوند و بخش زیادی از سرمایه ها هم به جای چرخش 
در فضای داخلی اقتصاد کشــور به بازارهــای خارجی انتقال 
می یابد و دوباره فشــار دیگری در جهت کاهش رشد اقتصادی 
به وجود می آیــد. درنتیجه به  مرور زمان کیفیت زندگی مردم 
پایین می آید، قیمت کالاهای بی کیفیت رشد می کند و صاحبان 
صنایع که در یک فضای انحصاری کار می کنند اقدام به کاهش 
نیروی کار می کنند و از نیروهای باقی مانده می خواهند تا در ازای 
دریافت مبلغی اندکی بیشتر، ساعات طولانی کار کنند. این باعث 
افزایش بیکاری، کاهش سطح امنیت روانی در جامعه، کاهش 
قدرت خرید و کاهش حق کارگران در فضای کاری می شــود. 
پس بهتر است از همین امروز برای مقابله با تمامی این بحران ها 

دست به کار شویم. 

حمایت ممنوع
سیاست های حمایت بیش ازحد از اقتصاد داخلی مضر است

کریستین لاگارد
رئیس صندوق بین المللی پول

کریستین لاگارد اقتصاددان برجسته فرانسوی است اول ژانویه سال 1956در پاریس متولد شد. او را می توان حقوق دان، سیاست مدار و 
اقتصاددان دانست که از روز 5 ژولای سال 2011 ریاست صندوق بین المللی پول را برعهده  گرفته است. او در دوره ریاست جمهوری نیکلا 

سارکوزی وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه بود و دوره وزارتش از ژولای 2007 تا انتهای ژوئن 2011 ادامه داشت.

منبع  سی ان بی سی  
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تریبون

در مورد اصول کار تیمی از دیرباز بر گروه و کار گروهی تاکید شده 
است. واقعیت این است که کاری که یک تیم     می تواند انجام دهد از 
عهده شخص به تنهایی برنمی آید، چرا که در همکاری افراد، نیروهای 
آنها در هم ضرب می شوند و حاصل کار برآیند از توان افراد به صورت 
تک تک بیشتر است. بر همین اساس امروزه تیم سازی و کار تیمی 
از اولویت های هر سیستمی است. در تشکیل گروه ها، ممکن است 
عوامل مختلفی مانند توانمندی ها و هوش افراد در نظر گرفته شود، 
اما مطالعات جدید نشان می دهند که هیچ یک از این عوامل به اندازه 
حساسیت اجتماعی افراد در موفقیت گروه سهم ندارد. حساسیت 
اجتماعی مهم ترین عامل تعیین کننده یک گروه است. حساسیت 
اجتماعی با توانایی فرد در حدس زدن احساسات افراد با نگاه کردن 

آنها سنجیده می شود. در تیمی که افراد به نوبت صحبت می کنند شانس موفقیت بالا می رود.
J خصوصیات تیم ها

تعداد اعضای تیم: حداقل 3 نفر و حداکثر 12 نفر/ نیروهای پویا که برای انجام یک کار دور هم جمع می شوند 
اهداف مشترک دارند، همفکری انجام می دهند، ارتباط قوی دارند، اعتماد دارند، هدفمندند.

تفاوت تیم و گروه: در گروه ممکن است تخصص ها مشابه باشند ولی در تیم باید مکمل هم باشند./ تیم ها 
هم افزایی دارند./ تیم ها هدف مشترک دارند که ممکن است گروه نداشته باشد./ در تیم افراد هم انگیزه هستند. 
/  چشم انداز مشترک در تیم وجود دارد./  اعتماد بین اعضا در تیم وجود دارد. تیم ها دارای مقاصد و هدف ها 
و رویکردهای مشترک هستند که بر اساس این اهداف و رویکردها اعضای تیم به سمت هم جذب می شوند 
و به نوعی به هم تکیه می کنند. بنابراین اعضای تیم به هم وابسته هستند، در واقع به خاطر بحث مهارت های 
تکمیل کننده وقتی که یک عضو تیم از فعالیت بازبماند کل کار تیمی تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین زمانی 
می گوییم یک تیم داریم که تعهد و وابستگی افراد در حدی باشد که عدم حضور یک فرد بتواند کل تیم را 
تحت تاثیر قرار بدهد. به نوعی فعالیت و کار اعضا روی هم اثر متقابل دارند. نکته  دیگر درباره کار تیمی این 
است که همه اعضا در مقابل نتیجه کار تیمی باید پاسخ گو باشند به این معنا که اگر فعالیت های تیمی به نحو 
احسن انجام نشود همه افراد باید مسئولیتش را بپذیرند. در حالی که در گروه ها می بینیم که ممکن است افراد 

با هم کار بکنند ولی جنبه انفرادی در گروه بیشتر نمود پیدا می کند. 
J عواملی که به کار تیمی ضرورت می بخشد

پیچیدگی کارها:  بســیاری از کارها هســتند که شاید با یک تخصص قابل انجام نباشند و مجموعه ای از 
تخصص ها باید کنار هم باشند تا آن کار انجام شود.

نیاز به خلاقیت: وقتی که افراد در یک تیم قرار می گیرند و وابستگی اعضای تیم را به هم می بینند تلاش 
می کنند تا نتیجه  فعالیت تیمی هرچه بهتر و بهتر شود و مسلماً یکی از دلایلی که باعث جلوگیری از به حاشیه 
رفتن بسیاری از فعالیت ها و امور مشترک می شود همین نیاز به خلاقیت است که در جمع بیشتر و بیشتر 

می تواند خود را نشان دهد.
نیاز به انعطاف پذیری و مشــخص نبودن آینده:  ما در زمان های قدیم می بینیم که افراد به هم وابستگی 
بیشــتری داشــته اند و ترجیح می دادند که در کنار همدیگر زندگی کنند چون نمی توانستند خطرات آینده را 
پیش بینی کنند. امنیت به آن اندازه ای که لازم بود تا آنها بتوانند به طور طبیعی به زندگی ادامه دهند وجود نداشت 
در نتیجه ترجیح می دادند که تشکیل تیم بدهند و درون تیم ها به فعالیت بپردازند و تشکیل تیم خود، نیازمند 
انعطاف پذیری افراد در زمینه های مختلف است. سریع تر پیش بردن کارها البته نه در مراحل اولیه تشکیل تیم بلکه 
بعد از اینکه تیم به مرحله  ثبات رسید می تواند از ضروریات کار تیمی باشد. استفاده بهینه از منابع در دسترس 
و افزایش اثربخشی و بهره وری در سیستم و فعالیت ها، به یادگیری تعهد و پشتکار قوی و پیاده کردن برنامه ها و 
طرح هایی که نو هستند و همکاری افراد دیگر نیاز دارد. اینها همه از ضروریات تشکیل تیم و فعالیت در تیم هاست. 
حتی بعضی از فعالیت ها هستند که حالت میان رشته ای دارند، تیمی را می بینند که هرکدامشان ممکن است 
فعالیت خاصی را انجام بدهند که سایر  اعضای تیم از آن سر درنیاورند هرچند که یک تیم ایده آل تیمی است که 

تیمی کار کنید
اصولی که هر کارآفرین باید بداند

غلامرضا ملکی 
مدیر اداری و منابع انسانی 

اتاق بازرگانی تهران

افرادش دانش ها و اطلاعاتشان را به اشتراک می گذارند و افراد در هر زمان و مکان می توانند از فعالیت ها و اطلاعات 
و دانش سایر اعضای تیم بهره ببرند. اینها همه باعث می شود که افرادی که در تیم هستند به نوعی تشویق بشوند 
و انگیره شان در تیم بالا رود و این باعث سینرژی و هم افزایی در تیم می شود. و زمانی که بهره وری افراد بالا رود 
رضایت شغلی حاصل می شود و این گونه یک تیم می تواند باعث رضایتمندی درونی تک تک افرادش بشود و باعث 
شود که افراد به نوعی حس تعهد مشترکی را نسبت به اهداف تیمی از خود بروز دهند. زمانی که این تعهد ایجاد 
می شود مسلماً ارتباطات اعضای تیم هم بهبود پیدا می کند و افزایش ارتباطات باعث افزایش مهارت های شغلی شان 
می شود و افزایش خلاقیت ها، بالا رفتن بهره وری و اثربخشی در فعالیت تیمی و رضایت شغلی باعث می شود آن 
انعطاف پذیری که از اعضای تیم انتظار داریم باز هم رو به رشد باشد. پس یک تیم موفق می تواند بسیار منسجم 
فعالیتش را پیش ببرد و در هر پروژه بهتر از قبل خودش را نشــان دهد چرا که بعضی از ویژگی های ذکرشــده 
نیازمند گذر زمان و نیازمند فعالیت اعضای تیم کنار همدیگر است و تا زمانی که افراد در کنار هم کار نکنند به آن 
نتیجه نخواهند رسید. یکی از آن ویژگی ها حس اعتماد است که خودش بسیاری از خصوصیات بعدی مثل تعهد، 
مسئولیت پذیری و پاسخ گویی را به دنبال دارد.  ولی نکته قابل توجه این است که مسلماً هر تیمی ممکن است یک 
سری مشکلات را پیش  رو داشته باشد، مثلاً اگر فردی عضو تیم شما شود که مسئولیت پذیر نباشد به بهانه های 
مختلف مثل نظرخواهی از سایر اعضای تیم و جلب مشارکت اعضای تیم برای یک فعالیت می تواند کارها را به 

تعویق بیندازد. بنابراین فعالیت تیمی ممکن است با معایبی مانند موارد زیر همراه باشد:
تفرقه افکنی بین اعضای تیم: به راحتی می شــود بین اعضای تیم در صورتی که با اصول فعالیت تیمی 
آشــنایی کامل نداشته باشــند جدایی ایجاد کرد؛ با همدل نبودن، تعارض موجود بین اعضای تیم و ایجاد 

چالش ها که باعث دور شدن اعضا از هدف اصلی شان می شود.
اصطکاک بین اعضای تیم در تقسیم کارها: به طور مثال فعالیتی وجود دارد که تعدادی از اعضای تیم 
تمایل دارند آن را انجام دهند ولی مسلماً یکی از اعضا آن کار را به عهده خواهد گرفت. این باعث ایجاد تنش 
در آن تیم می شود؛ اینکه چطور افراد در تصمیم گیری ها مشارکت داده شوند و تعادل و تساوی بین افراد چطور 
رعایت بشود. در ابتدای شکل گیری تیم ها یکی از عیوبی که به فعالیت ها وارد است کاهش بازدهی است. یعنی 
تا افراد همدیگر را بشناسند، نسبت به هم اعتماد پیدا کنند و حس همدلی بینشان ایجاد بشود نیاز به زمان 

دارد. در این زمان مورد نیاز، مسلماً بازدهی تیم مثل بعد نخواهد بود.
همسو کردن اهداف فردی، گروهی و سازمانی: اینکه فرد بپذیرد که باید اهداف فردی اش را با اهداف تیم 

هم راستا کند و در مواقعی که نیاز هست هدف فردی اش را فدای هدف تیم کند.
از این شاخه به آن شاخه پریدن: وظیفه اصلی نماینده و رهبر تیم است که مسائل را در راستایی پیش ببرد 

که افراد نسبت به هدف حساس بشوند و سعی کنند که فعالیت ها یشان را حول هدف هایشان تعریف کنند.
اتلاف وقت در جلسات بی نتیجه: فرضاً پیرامون یک فعالیت تیمی و هدف تیم جلسه ای تشکیل می شود 
ولی موضوعات آن طور که باید تدوین نمی شود. اینها همه باعث اتلاف وقت اعضای تیم می شود و تمرکز روی 

هدف اصلی را تحت تاثیر قرارمی  دهد.
J  انگیزه هایی که باعث پیوند افراد در تیم می شود

1. نیازهای مادی و فیزیکی : در شرایطی که ترس از گرسنگی وجود داشته باشد، ترس از قدرت بیرونی وجود 
داشته باشد و امنیت افراد تحت تاثیر قرار بگیرد، افراد به سرعت تشکیل تیم می دهند چون تیمی که به وجود 
می آید منافع جانی و مالی و مادی و فیزیکی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و از آن حمایت می کند و براساس 

هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو نیازهای فیزیکی در قاعده  هرم هستند و اصلی ترین نیاز شناخته شده اند.
2. نیازهای عاطفی و اجتماعی هستند : این نیازها شامل مواردی مثل امنیت، تعلق و وابستگی است. 
امنیت را بعضی در دســته نیازهای فیزیکی قرار می دهند و بعضی در دسته  نیازهای عاطفی، چون ترس از 
قدرت بیرونی و فشــارهای عاطفی خود می تواند امنیت افراد را تحت تاثیر قرار بدهد. ولی در اینجا ما آن را 

جزو دسته  دوم قرار دادیم.
اصول و ارزش های مشترک : حس سودمندی اجتماعی، مثل انجمن های خیریه که بدون چشم داشت 
هستند. یکی از مهم ترین عواملی که باعث ضعف عملکردی تیم ها می شود عدم وضوح اهداف تیم است. اهداف 
باید شفاف سازی شوند و واقع گرایانه و مبتنی بر زمان باشند. با ترکیب ناهمگون افراد تیم از لحاظ فرهنگی، 

رفتاری، ویژگی های شخصیتی، یا به هر دلیل دیگری، عملکرد تیم تحت تاثیر قرار می گیرد.
عدم تشخیص نوآوری در کار تیمی: اگر تیمی که تشکیل شده همه خصوصیات خوب را داشته باشد ولی 
در فعالیت هایش نوآوری به خرج ندهد به حاشیه رانده خواهد شد. نباید تیم تحت تاثیر مسائل فردی قرار گیرد. 
باید مســائل را حل کرد. مسائل فردی و شــخصی را به کل تیم تعمیم ندهیم. اعضای تیم باید از هم 
پشتیبانی کنند یعنی به نوعی تلاش کنند تا نقاط ضعف را بپوشانند و همه روی اهداف توافق داشته باشند. 
در تیم های دارای عملکرد بالا به هیچ عنوان مدیریت دیکته ای وجود ندارد. ارتباطات باز و راحت است و افراد 
کارها را برای هم انجام می دهند.  در فرهنگی که تشکیل تیم را حمایت کند مسلماً تیم سازی عملکردها را 

بالا می برد.



در آینده نه چندان دور ربات ها با انسان 
برای تصاحب پست های شغلی رقابت می کنند 

سلام ربات همکار
»نهار بر فراز آسمانخراش« )Lunch Atop a Skyscraper( سال های سال نماد کارگرانی بود که سخت 
مشغول کار هستند. اما حالا جهان تغییر کرده و گویا قرار است جای آنها را ربات ها بگیرند. به هرحال چه دلخواه 
و چه غیردلخواه اتوماسیون در سال های اخیر با سرعت زیادی رشد کرده است و کمتر شغلی را می توان یافت 
که بدون استفاده از ماشین ها و وسایل مکانیکی انجام شود. در برخی از صنایع ربات هایی فعال هستند که تنها 
از قدرت فیزیکی خود استفاده می کنند و در برخی از مشاغل ربات های هوشمند حضور دارند و کارهایی مشابه 

انسان انجام می دهند. 

نماگــر
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نماگـــر

یك ضربه ناشــناخته مثل یك اژدر بــرای زیردریایی »یو اس اس 
سان فرانسیســكو« عمل كرد. در 8 ژانویه سال 2005، این زیردریایی 
اتمی با ســرعت 61 كیلومتر بر ساعت در عمق 160 متری زیر سطح 
دریا در حال حركت بود. این چنین كپسول های عظیمی واقعا مثل یك 
نابینا حركت می كنند و به رادارهایشان اعتمادی نیست؛ بنابراین از روی 
نقشــه های كف دریاها راه خود را می یابند. اما نقشه ها كامل نیستند. 
این زیردریایی در 579 كیلومتری جنوب شرق گوام بود كه با یك كوه 
زیردریایی كه در نقشه ها ثبت نشده بود برخورد كرد. این تصادف ملوانان 
را به دیوارها كوبانــد و آنها را در طول اتاق ها پرت كرد. در حدود 100 
نفر از 137 خدمه این زیردریایی زخمی شــدند و یك نفر هم به دلیل 
جراحات واردشده به سرش كشته شد. فرمانده زیردریایی، كوین مونی، 
به دســتور مقامات ارشد نیروی دریایی امریکا به دلیل اشتباه راهبری 
كردن زیردریایی توبیخ و از خدمت منفصل شد چون یك نقشه اشاره 
كرده بود كه در چند كیلومتر از مسیر، مسیریابی و نقشه كشی كف دریا 
ممكن اســت اشتباه بوده باشد. اما بدون شك، نبود نقشه های صحیح 

نقش عمده ای در این تصادف بازی كرده بود. 
به زندگی در یك ســیاره كم شناخته شــده خوش  آمدید. تاكنون، 
بیش از 85 درصد كف دریاهای زمین با اســتفاده از روش های مدرن 
نقشه برداری نشده است. وقتی كه می گوییم 70 درصد سطح زمین با 
اقیانوس پوشانده شده، به این معنی است كه ما به معنای كامل كلمه 
سیاره خود را نمی شناسیم. مارتین جاكوبسن، یك محقق در دانشگاه 
استكهلم،  می گوید: »ما ســطح كره مریخ را بهتر از كف اقیانوس های 
زمین می شناسیم.« یك گروه از دانشمندان و دریانوردان در حال تلاش 
برای تغییر دادن این وضعیت هستند. در ماه ژوئن، موسسه »نقشه های 
ژرفاسنجی عمومی اقیانوس ها« كه یك سازمان زیرمجموعه سازمان ملل 
است، اجلاسی را در موناكو برگزار كرد و برنامه ای جاه طلبانه را تصویب 
كرد كه طی آن، نقشه كف بیشتر اقیانوس ها و دریاهای جهان تا سال 

2030 میلادی كشیده شود. 
موناكو جایی اســت كه قواره پیگیری چنین كارهایی است؛ در این 
سلطان نشین كوچك، بیش از 110 ســال پیش، شاهزاده آلبرت اول 
موسسه »نقشه های ژرفاسنجی عمومی اقیانوس ها« را تاسیس كرد با 
این هدف كه اقیانوس های كره زمین را نقشه برداری كند. در افتتاحیه 
نشست امســال، نوه نوه نوه آن شاهزاده، یعنی شــاهزاده آلبرت دوم، 
اجلاس را با تشویق حاضران افتتاح كرد و به جمعیت حاضر گفت كه از 
ماموریت نقشه برداری كف اقیانوس ها حمایت می كند به دلایل شخصی 
و نیز در مقام رأس حكومت. او گفت: »بیشتر موفقیت این هدف بستگی 

به تلاش شما دارد.« 
مشاركت كنندگان در این نشست تاكید كردند كه آگاهی از اعماق 
اقیانوس ها تنها برای مسیریابی مهم نیست. همچنین این اطلاعات برای 
دانستن اینکه كجا ســونامی احتمال وقوع دارد حیاتی است؛ سونامی 
معمولا از كف اقیانوس ها نشــئت می گیرد. همچنین شــناخت كف 
اقیانوس هــا برای آگاهی از تاریخ اقلیم كره زمین به كار می آید. كوه ها 

و چاله های كف دریاها ســرنخ هایی درباره دمای هوای گذشته فراهم 
می كنند. همچنین چنین اكتشافاتی شكل های جدیدی از زندگی را به 
واسطه یافتن كلید درمان بیماری های فراوانی فراهم می آورند. داروهایی 
كه از حیوانات زیر دریا حاصل می شوند برای درمان سرطان، تسكین درد 

و بهبود زخم ها استفاده می شوند.
دانشمندان با واقعیت های دشواری مواجه شده اند. موانع خیلی زیادند؛ 
كمبود بودجه، كشتی های به درستی مجهزشده، شیب های تند در كف 
اقیانوس ها، دوری و امكان تاثیرگذاری اجزای اقیانوس بر یكدیگر و نیز 
شركت ها و دولت های قابل اعتماد برای به اشتراك گذاشتن داده هایی 
كه جمع می كنند. لری میِر، نقشه بردار اقیانوس در دانشگاه نیوهمپشایر 
كه در بیش از 90 ماموریت نقشــه برداری فعالیت كرده، می گوید كه 
رسیدن به این هدف در حدود 3 میلیارد دلار هزینه نیاز دارد كه معادل 
هزینه یك ماموریت سفر به مریخ است. هیچ كس تاكنون نتوانسته این 
میزان پول را فراهم كند. )الِون ماسك*، آیا در حال خواندن این مطلب 
هستی؟( با این حال، بسیاری از سازمان ها هستند كه برای این تلاش ها 
بودجه فراهم می كنند؛ مثل بنیاد »نیپون« در ژاپن. برای مثال، گروه میِر 
به طور فعال نقشــه های ساحل شرقی امریکا و اقیانوس اطلس را تهیه 
كرده اســت. او داده های خود را برای اداره ملی اقیانوسی و جوی امریکا 

فراهم می كند كه اطلاعات را در دسترس عموم قرار می دهد. 
روبرت بالارد كه تیمش لاشــه كشتی های تایتانیك و بیسمارك را 
پیدا كرده، بسیاری از كارهای خود را به صورتی حتی بیش از منبع باز 
تبدیل كرده است. او كشتی های اكتشافی خود را در حوزه كاری اش  كه 
در ساحل اقیانوس آرام جمع آوری می كند به صورت آنلاین روی شبكه 
قرار داده اســت و آنچه را در كف دریا مشاهده می شود در اختیار افراد 

قرار می گیرد. 
دولت ها و ارتش ها و به همان اندازه شركت هایی كه درگیر فعالیت های 
نفتی و گازی دریایی و كابل كشی زیر آب ها هستند، میزان قابل توجهی از 
نقشه كشی های كف دریاها و اقیانوس ها را انجام داده اند اما این اطلاعات 
با دنیای خارج از این نهادها به اشــتراك گذاشته نمی شود. با این حال، 
میِر می گوید كه در حین و بعد از اجلاس نقشه های ژرفاسنجی عمومی 
اقیانوس ها، شركت كنندگان در این اجلاس به این انحصار حمله كرده اند 
با این هدف كه دسترسی به این میزان انبوه از اطلاعات فراهم شود. برای 
مثال،  شــركت كابل كشی زیر آب ها به نام »كوئینتیلیون« قبول كرده 
اســت كه داده های خود را در اختیار اداره ملی اقیانوسی و جوی امریکا 
قرار دهد. او می افزاید بسیاری از مذاكرات هم با دیگر شركت ها در حال 
جلو رفتن است، با اینکه از ترس قطع شدن مذاكرات محتوای آنها هنوز 

اعلام نشده است.
پیمان كارانی مثل شــركت »فارگو« كه در زمینه نقشه كشــی در 
سطح دریاها تخصص دارد، بخش زیادی از كار را انجام می دهند. با این 
حال، شــركت هایی كه برای اطلاعاتشان به آنها پول پرداخت می شود 
و معمولا برای مشتریانشان مزایای رقابتی ایجاد می كنند – مشتریانی 
مثل شــركت های حفاری نفت- به طور قابل دركــی به احتمال زیاد 

رازهای عمیق
85 درصد كف اقیانوس های جهان نقشه ای ندارند؛ فناوری تلاش می كند این روند را تغییر دهد

منبع  نیوزویك )خلاصه شده( 

چرا باید خواند:
همان طور كه 

كسب وكارها با استفاده 
از فناوری تلاش می كنند 

در فضا وارد شوند، در 
نقاط ناشناخته كره 

زمین هم فعال شده اند؛ 
از جمله كف اقیانوس ها 

و دریاها. این گزارش 
نشان می دهد كه چطور 

فناوری و كسب وكار 
وارد حوزه های جدید 

می شوند

داگلاس مین
گزارشگر حوزه علم و فناوری

628
 هزار كیلومتر مربع
در یك سال و نیم 
گذشته، فارگو  

628 هزار كیلومتر 
مربع از سطح 

كف اقیانوس ها 
- به اندازه وسعت 

كشور مصر- 
نقشه برداری كرده 

است



133 آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه وچهار، آذر 1395

موانع تهیه نقشه از کف اقیانوس ها خیلی زیادند؛ كمبود بودجه، كشتی های به درستی مجهزشده، 
شیب های تند در كف اقیانوس ها، دوری و امكان تاثیرگذاری اجزای اقیانوس بر یكدیگر و نیز 
شركت ها و دولت های قابل اعتماد برای به اشتراك گذاشتن داده هایی كه جمع می كنند.

نقشه هایشان را برای دیگران رونمایی نمی كنند. با این حال،  برای كمك 
به روند بین المللی به اشتراك گذاشتن اطلاعات، ادوارد ساد، مدیرعامل 
شــركت فارگو، گفته است نقشه هایی را كه كشــتی های خودش در 

مسیرشان تهیه می كنند با محققان به اشتراك خواهد گذاشت. 
در یك سال و نیم گذشته، شركت فارگو كه بزرگ ترین شركت در 
نوع خود است، تقریبا 628 هزار كیلومتر مربع از سطح كف اقیانوس ها 
را كه به اندازه وســعت كشور مصر است، نقشه برداری كرده است. ساد 
می گوید كه این رقم نزدیك به یك ســیصدم جمع سطح كف آب های 
عمیق اســت. او می افزاید این ارقام نشان می دهد كه نقشه برداری كل 
سطح كف دریاها كه واقعا می تواند انجام شود چقدر تعهد بزرگی است. 
وقتی كه هواپیمای پرواز شماره 370 هواپیمایی مالزی هنگام پرواز 
روی اقیانوس آرام گم شد، این واقعه نشان داد كه چقدر ما درباره كف 
دریاها كم می دانیم، همچنین نشان داد كه چقدر می توانیم در مدت زمانی 
كم به نقشه ها دست پیدا كنیم. در منطقه ای كه هواپیما سقوط كرده 
بود، تقریبا نقشــه ای از كف دریا وجود نداشــت. مثل بسیاری از دیگر 
نقاط اقیانوس، تنها نقشه های موجود با استفاده از ماهواره  به دست آمده 
بود. این خوانش های به اصطلاح ارتفاع سنجی بر اساس محاسبه میزان 
جاذبه از ســطح دریا انجام می شود تا مشخص كند ارتفاع كوه های زیر 
دریا چقدر است. اما مقیاس وضوع این نقشه ها یك و نیم كیلومتر است، 
به این معنی كه برای هر هزار و پانصد متر یك عدد ارتفاع مشــخص 
می شود. برای مثال، ارائه نقشه هایی از كف دریا كه شما در گوگل ارث 
می بینید با چنین خوانش های ماهواره ای محدود محاســبه شده اند و 
بســیاری افراد ممکن است گیج شوند كه آیا محاسبات آنها درست تر 
است یا آنچه توســط نرم افزارهای مبتنی بر ماهواره فراهم شده است. 
جان هال، یك پژوهشــگر بازنشسته در محاسبات زمین شناسی رژیم 
صهیونیستی،  تخمین زده است كه فقط 10 درصد كوه های زیردریایی 
جهان كشف شده است. فارگو وظیفه دارد كه نقشه های ناحیه نزدیك 
به ســقوط هواپیمای مالزی را تهیه كند و این كار را با همكاری دولت 

استرالیا و شركای بین المللی انجام دهد. در یك دوره زمانی چندین ماهه، 
این شركت منطقه ای به وسعت ایالت پنسیلوانیا را نقشه برداری كرده و 

البته هنوز هواپیما را پیدا نكرده است. 
همچنین شمار روبه رشدی از پروژه های جمعی و برون سپاری شده 
برای دسترسی به هدف نقشه برداری از كف آب های گرم تا سال 2030 
به وجود آمده اند. لیوتنان آنتونی كلم، یك مقام مســئول در اداره ملی 
اقیانوسی و جوی امریکا در كشتی اقیانوس پیمای توماس جفرسون، یك 
پروژه آزمایشی را شــروع كرده كه به ملوانان این امكان را می دهد كه 
اطلاعات نقشه های خود را به اشتراك بگذارند. این پروژه با نرم افزاری كار 
می كند كه توسط شركت »سیستم های مسیریابی رُز پوینت« ساخته 
شده و به ملوانان اجازه می دهد روی یك باكس كلیك كنند و اطلاعات 
خود را )اگر بخواهند به صورت گمنام( با یكدیگر به اشتراك بگذارند و 
آنها را به یك سرورِ دولتی بفرستند كه برای محققان و عموم مردم باز 

است. 
هم اكنــون روش  كاراتری برای نقشــه برداری، اســتفاده از امواج 
چندســطحی صوتی است كه به كف دریا فرســتاده می شوند،  به آن 
برخورد می كنند و برمی گردند. وسایل زیرآبی خودران نیز می توانند برای 
نقشه برداری استفاده شوند،  با اینکه كمتر كارایی دارند. در یك جلسه، میِر 
پیشنهاد داده كه از وسایل نقلیه بدون سرنشین استفاده شود كه حاوی 
حسگر صوتی هم هستند و به طور پیوسته در اعماق دریاها نقشه برداری 
را انجام می دهند. استفاده از این ابزار حدود یك سوم هزینه كشتی های 
زیردریایــی را دارد. یورن یالوینگ كه به همراه كنگزبرگ ماریتایم یك 
شركت ساخت ابزار نقشه برداری را تاسیس كرده اند، می گوید: »ما ابزارها 
را در اختیار داریم. اكنون فقط باید تصمیم بگیریم كه چطور به بهترین 

شكل از آنها استفاده كنیم.«  
* الون ماسك مدیرعامل شرکت تسلا موتورز است که هزینه های 
زیادی برای ایجاد امکان سفر به مریخ متقبل شده است. گزارشی از 
برنامه های او در همین شماره منتشر شده است.

 تاكنون، بیش از 
85 درصد كف 
دریاهای زمین 
با استفاده از 

روش های مدرن 
نقشه برداری 

نشده است. وقتی 
كه می گوییم 

70 درصد سطح 
زمین با اقیانوس 
پوشانده شده، به 
این معنی است كه 
ما به معنای كامل 
كلمه سیاره خود 
را نمی شناسیم. 

مارتین جاكوبسن، 
یك محقق در 

دانشگاه استكهلم،  
می گوید: »ما سطح 
كره مریخ را بهتر از 
كف اقیانوس های 
زمین می شناسیم.«

گم شدن هواپیمای پرواز 
شماره 370 شرکت 

هواپیمایی مالزی هنگام 
پرواز روی اقیانوس آرام گم 

شد، این واقعه نشان داد كه 
چقدر ما درباره كف دریاها 

كم می دانیم، همچنین نشان 
داد كه چقدر می توانیم در 
مدت زمانی كم به نقشه ها 

دست پیدا كنیم
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نماگـــر

برق خورشــیدی در شهر نیویورك شاید در نهایت لذات خاص خود 
را داشته باشد. طبق اعلام مقامات رسمی، تعداد پروژه های مسكونی در 
سراسر پنج منطقه نیویورك از 186 مورد در سال 2011،  امسال به بیش 
از 5 هزار و 300 مورد رسیده و هزار و 900 مورد دیگر نیز در دست اقدام 
است. سلول های خورشیدی با سقوط 70 درصدی هزینه های پیاده سازی 
آنها در سال های اخیر شكوفا شده  است و طبق گفته انجمن صنایع انرژی 
خورشــیدی، موافقت ها و مشوق های دولتی نیز به دلایل این امر افزوده 

شده است.
طبق گفته دیوید سندبنك، مدیر مركز توسعه و توسعه انرژی ایالت 
نیویورك به نام »سان اینیشیِیتیو«، هزینه معمول برای كار گذاشتن یك 
پنل خورشیدی روی یك خانه تك خانواری بین 20 تا 50 هزار دلار است 
اما مشوق های فدرال، ایالتی و شهری و معافیت های مالیاتی این هزینه 
را بــه نصف كاهش می دهد. صاحب خانه ها نیز می گویند هزینه یك بار 
گذاشتن پنل خورشیدی و راه اندازی آن بالاست اما صورت حساب ماهانه 

انرژی را می تواند تا 85 درصد كاهش دهد.
بیشتر پروژه های موجود انرژی خورشیدی در خانه های تك خانواری 
منطقه »استیتن آیلند« هستند اما صاحبان خانه های ویلایی در »بروكلین« 
نیز در حال ایجاد آن هستند و همچنین صاحبان ساختمان های آپارتمانی 
در »برانكس« و »كوئینز« نیز ارزیابی راه های مهار کردن برق خورشیدی را 
شروع كرده اند. صنعت انرژی خورشیدی به خودیِ خود هم در حال رشد 
است. طبق گفته شركت توسعه اقتصادی شهر نیویورك، در سال 2005، 
پنج شركت پیاده سازی سلول های خورشیدی در مناطق شهری نیویورك 
فعالیــت می كردند اما تا ســال 2015، این عدد به حدود 55 شــركت 
رســید كه 2 هزار و 700 كارگر را استخدام كرده اند. سندبنك می گوید: 
»سلول های خورشیدی در سال 2009 در نیویورك یك بازار امن و دنج 
بود. اكنون شــما كمك های بزرگی را می توانید از مقامات رسمی دولت 

بگیرید كه هزینه سلول های خورشیدی را برایتان مناسب تر می كند.« 
اندرو كومو، فرماندار ایالت نیویورك، گفته  اســت كه تا سال 2030، 
نیمی از نیاز برق این ایالت باید از منابع انرژی تجدیدپذیر رفع شود، در 
حالی كه بیل دو بلاسیو، شهردار نیویورك، می خواهد كه انتشار گازهای 
گلخانه ای از این شــهر را تا سال 2050 به اندازه 80 درصد كاهش دهد. 
در مســیر رسیدن به این هدف، دو بلاسیو در هفته گذشته از یك پنل 
خورشیدی سقفیِ 3 هزار و 152 سلولی رونمایی كرد كه روی ساختمان 
نیروی دریایی بروكلین نصب شــده است. این كار قدمی به سوی هدف 
تولید 100 مگاواتی برق از انرژی های تجدیدپذیر برای ســاختمان های 

عمومی تا سال 2050 به شمار می رود.
آن شائتِزل، فیلم ساز 70 ساله، و ریچارد باربرِ 63 ساله، یك تهیه كننده 
و تدوینگر تلویزیونی، اخیرا خانه دوخانواریِ خود در گووانوس در بروكلین 
را به انرژی خورشیدی مجهز كرده اند ، بعد از اینکه از همسایه شان كه چند 
سال پیش یك پنل خورشیدی را روی سقف خانه اش نصب كرده بود الگو 
گرفتند. شائتزل می گوید: »هیچ وقت فكر نمی كردم بتوانم از عهده هزینه 
آن برآیم.« او به همراه چهار همســایه دیگرش به آنچه كه »گروه خرید 

خورشیدی« نامیده می شود تلفن زد كه تحت برنامه آزمایشی »نیویورك 
را خورشــیدی كنید« كار می كند. این گروه به وسیله جامعه بروكلین و 
موسسه غیرانتفاعی »سولار وان« سازمان دهی شده است. صاحبان خانه 
ده ها جلســه برگزار كردند تا درباره انرژی خورشید مسائل را یاد بگیرند 
كه شامل گزینه های مالی و روند مجوز گرفتن از شهرداری هم می شد. 
آنها به عنوان یك گروه، می توانند درباره گرفتن تخفیفی 20 درصدی در 

هزینه های پیاده سازی پنل ها مذاكره كنند.
شائتزل یك سیستم خورشیدی 4.25 كیلوواتی خریده كه از ماه مارس 
از آن استفاده می كند و 14 پنل خورشیدی دارد كه روی سقف خانه اش 
گسترده شده است. میانگین برق سیستم هایی كه در یك خانه در شهر 
نیویورك استفاده می شود حدود 6.5 كیلووات است اما سازنده سیستم او 
بر اساس صورت حساب های برق خانه تشخیص داده است كه كمترین 
میزان را به كار ببرد. صورت حساب برق خانه شائتزل در ماه اوت 36.10 
دلار برای خدمات اتصال به شركت »كن ادیسیون« بوده كه بخشی از كل 
صورت حساب 250.19 دلاری او برای ماه اوت به شمار می رود. اتصال به 
شركت كن ادیسیون از وقتی كه از سیستم خورشیدی استفاده می كند 
نیاز است برق اضافی تولیدشده در خانه را به شركت بازگرداند تا مواقعی 
كه هوا خراب است، خانه برق داشته باشد. گاهی سلول های خورشیدی 
اتصال كوتاه می كنند و نیاز به تعمیر دارند. بیشتر پنل های خورشیدی 
دارای 25 سال وارانتی تولیدكننده هستند اما عموما نیاز تعمیر و نگهداری 
كمی دارند. شائتزل می گوید كه سیستم 14 پنلی خورشیدیِ او 27 هزار 
و 225 دلار هزینه داشته كه با احتساب مشوق ها، معافیت ها و كمك ها به 
6 هزار و 925 دلار رسیده است. از وقتی كه آقای شائتزل با شركت تماس 
گرفت، دو سال طول کشید تا به برق خورشیدی متصل شد اما با تغییر 

سیاست ها این زمان به یك سال كاهش پیدا كرده است.  
تریا كیس، مدیر پایداری در دانشــگاه سیتیِ نیویورك، می گوید كه 
همكاری بین نهادهــای دولتی، فراهم كنندگان انرژی و شــركت های 
پیاده ســازی »كار را برای افراد بومی در ورود به روند اســتفاده از انرژی 
خورشیدی راحت تر می كند«. دانشكده مهندسی ساختمان در دانشگاه 
سیتی می تواند برای سیستم خورشیدی خانگی مجوز صادر كند كه كارش 
چند روز، و نه چند هفته، بیشتر طول نمی كشد. همچنین وب سایت هایی 
در این باره هستند كه پیوستن به یك گروه خرید سیستم خورشیدی را 

ساده تر و ظرفیت خورشیدی خانه شما را هم ارزیابی می كنند. 
استیون تورنكیست 40 ساله و ساربینا تورنكیست 39 ساله یك خانه 
تك خانواری در استیتن آیلند دارند كه روی سقفش پنل های خورشیدی 
نصب شده است. مرد خانواده برای شركت خانوادگی شان كار می كند و زن 
نیز كمك معلم است. آنها با سه شركت نصب سیستم خورشیدی مصاحبه 
كردند تا اینکه شركت »امریكن سولار پارتنرز« را انتخاب كردند، تقریبا به 
این دلیل كه این شركت از قراردادهای همكاری دیگر شركت ها استفاده 
می كرد. تورنكیست می گوید كه سامارا لوین، مدیر اجرایی شركت، برای 
ابهام زدایی موضوعات پیچیده مربوط به سیستم برق به او كمك كرده و 
سیستم صورت حساب ها و روش محاسبه هزینه های برق را كه می تواند 

آیا نیویورك برای برق خورشیدی آماده است؟
كلان شهر امریکا تلاش می كند تا 2030 نیمی از برق را از انرژی های تجدیدپذیر تهیه كند
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هزینه معمول برای كار گذاشتن یك پنل خورشیدی روی یك خانه 
تك خانواری  در نیویورک بین 20 تا 50 هزار دلار است اما مشوق های فدرال، 
ایالتی و شهری و معافیت های مالیاتی این هزینه را به نصف كاهش می دهد.

با بازگرداندن انرژی اضافی به شبكه فشار قوی برق كاهش یابد، برای او 
تشریح كرده اســت. او می گوید كه دانستن روش های محاسبه انرژی با 
سیستم جدید مهم اســت چون اگر انرژی ای بیشتر از نیاز خانه توسط 
پنل های خورشیدی تولید شود میزان صورت حساب عقب گرد خواهد كرد. 
او می گوید: »این خیلی عالی است كه كنتورهای برق ما به سمت عقب 
حركت كنند و اگر ببینم كه كنتورمان به سوی جلو حركت خود را شروع 

كرده، می توانم چراغ های خانه را خاموش كنم.« 
40 پنل خورشیدی روی سقف خانه این زوج برای آنها 53 هزار دلار 
هزینه داشــته و آنها 5 هزار دلارش را از پیش پرداخت كرده بوده اند. 11 
هزار و 200 دلار هم به لطف مشــوق های و معافیت های مالیاتی فدرال، 
ایالتی و شهری از هزینه هایشــان كم شد. این زوج تصمیم گرفتند كه 
برای پرداخت بقیه هزینه این سیستم خورشیدی دو وام دریافت كنند. 
یكی از این وام ها از نهادهای انرژی ایالتی در همان زمان به شركت انرژی 
خورشــیدی پرداخت شد كه قســطش كمتر از ماهی 200 دلار است. 
خانم تورنكیست می گوید كه تا قبل از اینکه خورشیدی شوند قبض های 
برقشــان ماهانه 320 دلار می شــده و بعد از اینکه سیستم را در ماه مه 
2015 نصب كردند، قبض ها تا ماهی 18 دلار در تابســتان و 50 دلار در 

زمستان كاهش یافته است.
برق خورشیدی ابتدا در استیتن آیلند، لانگ آیلند و ونچستر كانتی 
پیاده ســازی شــد عمدتا به این دلیل كه بسیاری از ساكنان آن مناطق 
خانه هایی داشــتند كه سقف های وســیع رو به آفتاب جنوب داشت و 
كمترین كیلووات مورد نیاز نیز برایشان لازم بود. این كار برای مناطقی 
كه دارای ساختمان های مرتفع هستند به این راحتی نیست چون سایه 
ساختمان های همسایه میزان جذب نور را كاهش می دهد و بسیاری از 
شركت های سازنده سیستم های خورشیدی تمایلی به پیاده سازی روی 
سقف های كم ســطح ندارند. نیدل می گوید: »بســیاری از شركت های 
سراسری سازنده سیستم خورشیدی با گوگل مپز به سقف های كوچك 

نگاه می كنند و می گویند: سیســتم كوچك و دردســرهای بزرگ، نه 
متشكریم.« 

رونی مندلر، رئیس شركت »بست انرژی پاور« كه سازنده سیستم های 
خورشیدی در لانگ آیلند است، می گوید: »ضوابط ضدحریق نیویورك نیز 
كار را برای شركت های سازنده كه می خواهند جایی برای كار گذاشتن پنل ها 
برای تولید برق كافی پیدا كنند سخت تر می كند.« آتش نشانی شهر نیویورك 
در پشت بام ساختمان ها به مسیری 1.8 متری در اطراف پشت بام نیاز دارد 
و نیز به مساحتی كافی در نزدیكی درها، چراغ های هوایی و دودكش ها كه 
آتش نشان ها بتوانند جای كافی برای خود و تجهیزاتشان داشته باشند. این 
مقررات میزان فضای مفید برای پیاده سازی سیستم خورشیدی روی سقف 
یك خانه ویلایی معمولی را بین 6 تا 14 متر مربع محدود می كند. مندلر 
می گوید ضوابط ضدحریق سفت وسخت در نیویورك دلیلی است كه بازار 
انرژی خورشــیدی در اینجا بزرگ تر نشده است. همین مسائل باعث شده 
كه سازندگان سیستم خورشیدی به فكر راه حل های خلاقه افتاده اند. مثلا 
از شبكه های آلومینیومی با ارتفاع استفاده كنند تا بتوانند پنل های بیشتر و 
وسیع تری پیاده سازی كنند و حتی شركت های تولیدكننده برق خورشیدی 

ساختمان های بلند را برای تولید برق اجاره می كنند.
همچنین مالكان ســاختمان های آپارتمانی چشــم به خورشــید 
دارند. جك زادریما، عضو اصلی گروه »ریلیتی جنســیس« در برانكس، 
سیستم های شــركت را روی 21 تا 40 ساختمان اجاره ای نصب كرده 
اســت. او تخمیــن می زند كه بین 6 تــا 10 هزار دلار در ســال در هر 
ساختمان پس انداز داشته باشد و این پس اندازها به نگهداری سیستم های 
دیگر ساختمان ها كمك می كند. به طور مشابه، شركت »بندیكت ریلتی« 
نیز روی 9 ســاختمان اجاره ای در محله های مختلف نیویورك پنل های 
خورشیدی نصب كرده كه در مجموع 1.7 میلیون دلار هزینه داشته اما 
شركت می گوید كه پس انداز این پنل ها تا پنج سال آینده می تواند خرج 

ساخت خود را دربیاورند.  
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نماگـــر

ویكتوریا فلورسِ، بازار خود را می شناســد: »هر دختری این موها 
را بر ســر می گذارد.« همان طور كه موهای مصنوعی را روی یك بند 
رنگ ورورفته در در دفتر كارش برس می زند، سخن می گوید: »اهمیتی 
نمی دهــم اگر این دختــر خریدار موهای مصنوعی سفیدپوســت، 
سیاه پوســت یا لاتین تبار باشد.« فلورس 42 ســاله، در یك فضای 
خوش  آب وهوا در مركز منهتن، ســه طبقه بالاتر از یك فروشــگاه 
زنجیره ای عطر و ردیفی از مغازه های درهم و برهم جواهرات بدلی، كار 
می كند. وقتی كه خورشید اواخر تابستان پایین می آید و فروشنده ها 
را به آخر كار خود نزدیك می كند، فلورس با شلوار جین سفید تنگ 
و با كفش های پاشنه تختش،  در دفتر كار خود عقب و جلو می رود تا 
بتواند كسب وكار خود را پررونق نگه دارد. فلورس یكی از دو بنیان گذار 
كلوپ »بیوتی لوكس« اســت كه یك شــركت خرده فروشی آنلاین 
موهای مصنوعی است. از وقتی كه او در مارس امسال شركت خودش 
را تاســیس كرده، همه زندگی اش سرعت خیلی زیادی گرفته است. 
فلورس كه تبار مكزیكی دارد و در ال پاســو در تگزاس متولد شــده، 
در وال استریت به عنوان دستیار دلال ارشد شركت مورگان استنلی 
كار می كرده اســت. حالا شب وروزش به مو وابسته شده است؛ خرید 
مو، فروش مو و تلاش دائم برای جمع كردن سرمایه بیشتر تا بتواند 
هزینه های خود را از زنانی به دســت بیــاورد كه برای خرید موهای 
مصنوعی ترغیب می شوند. او می گوید كه این كارها »بهتر از نقد كردن 

چك حقوق آخر ماه« در یك زندگی كارمندی است.
همه اینها فلورس را به نماد ناشناخته این روزها تبدیل كرده است؛ 
او متعلق به گروه مالكان كســب وكارهای كوچك با سریع ترین رشد 
در امریكا از سال 2007 تا 2012 است؛ طبق اعلام موسسه ابتكارات 
كارآفرینی امریكای لاتینی های استنفورد، امریكای لاتین تبارها 60 برابر 
بیشتر از كارآفرینان غیرامریكای لاتین تبار كسب وكارهای كوچك را به 
راه انداخته اند. لاتینی هایی مثل فلورس باعث رونق در كسب وكارهای 
خود شده اند؛ طبق گزارش سال 2016 كسب وكارها با مالكیت زنان، 

شمار كســب وكارهایی كه در امریكا تحت تملك لاتینی ها تاسیس 
شده اند، در 9 سال گذشته تا 137 درصد رشد داشته و سرعت رشد 
آن از كسب وكارهای دیگر زنان اقلیت های ن ژادی در امریكا بیشتر بوده 

است. 
با این حال، چیزی كه می تواند خیلی متفاوت به نظر برسد و در 
گفته های دونالد ترامپ نیز زیاد تكرار می شود،  این است كه مهاجران 
امریكای لاتین باعث كند شدن اقتصاد امریكا شده اند. ترامپ در یكی 
از برنامه های انتخاباتی خود در ســال 2015، گفت: »آنها شغل های 
تولیدی ما را اشــغال می كنند. آنها پول هــای ما را می گیرند. آنها ما 
را می كشــند.« مطابق یكی از نظرسنجی های موسسه پیو در سال 
2016، در حدود 59 درصد از امریكایی ها می گویند كه لاتین تبارها 
كشــور آنان را قوی تر كرده اند، در حالی كه 33 درصد می گویند آنها 
مانعی برای این كار به حســاب می آیند. اما در عین حال، 78 درصد 
از دموكرات ها می گویند آنها اسباب قدرتمندتر شدن كشورشان است 
و تنها 35 درصد از جمهوری خواهان با این امر موافق  اند. بعد از اینكه 
موســس گروه لاتینی های حامی ترامپ هشدار داد كه وجود بیش 
از اندازه مهاجران مكزیكی منجر به این شــده كه وانت های فروش 
پیراشــكی مكزیكی در هر گوشه از امریكا دیده شوند، اتاق بازرگانی 
اسپانیایی تبارهای امریكا در ماه ژوئیه از هیلاری كلینتون حمایت كرد. 
حمایت بخشی از اتاق بازرگانی امریكا از یك نامزد ریاست جمهوری 

برای اولین بار در امریكا اتفاق می افتد. 
واقعیت این اســت كه لاتین تبارها 17 درصد جمعیت امریكا را 
تشكیل می دهند و میزان تخمینی 1.3 هزار میلیارد دلار را هر سال 
به اقتصاد امریكا تزریق می كنند. آنها همچنین 15 درصد نیروی كار 
امریكا را نمایندگی می كنند. فارغ از عوامل بازدارنده یا شــكاف هایی 
كه وجود دارد، لاتین تبارها ســهم عظیمی در رشد اقتصادی امریكا 
دارند. طبق گزارش فدراسیون خرده فروشی ملی، در پاییز امسال، در 
بازار 75.8 میلیارد دلاری آماده شــدن برای رفتن به مدرسه توسط 
خانوارهای امریكایی، خانوارهای اســپانیایی تبار 16 درصد بیشتر از 
میانگین هزینه های خانوار برای رفتن به مدرســه هزینه كرده اند و 
چنین اعدادی در حال افزایش است؛ آنها تا سال 2060، به جمعیتی 
به اندازه 30 درصد جمعیت كشور تبدیل می شوند. هنری سینروس، 
وزیر سابق مســكن و توسعه شهری، هشــدار می دهد: »اشتباه در 
به حســاب آوردن این جمعیت، اشــتباه در محاسبه نكردن قدرت 
كارآفرینی این بخش از مردم، اشتباه در تامین مسائل مالی لازم برای 
وام دهی، سرمایه گذاری، مصرف و ساخت وساز توسط این گروه، یك 

فرصت ازدست رفته بسیار عظیم برای امریكا است.«
یكی از دلایلی كه ممكن اســت تمایل لاتین تبارها را به شــروع 
كسب وكار، بیشتر از دیگر امریكایی ها كند، این است كه آنها بیشتر 
می توانند ریسك كنند. در مقایسه با ریسك های گذشتن از یك مرز 
یا تحمل سختی هایی كه می تواند در نتیجه عضویت در اقلیت در یك 
كشور باشــد، مطمئن نبودن از شروع یك كسب وكار می تواند برای 

نقش مهاجران لاتین تبار در رشد اقتصادی امریكا
بستن مرزها به بحث روز ایالات متحده تبدیل شده اما در واقع، غیربومی ها رشد اقتصادی زیادی فراهم می كنند

منبع  تایم 

تسا برنسون
گزارش گر اقتصادی

چرا بایداین مقاله خواند:
ایران دارای مهاجران 

فراوانی عمدتا از 
افغانستان و عراق 

است. مطالعه نقش 
مهاجران در رشد 

اقتصادی كشوری 
مثل امریكا، می تواند 

مشابهت ها و 
تفاوت هایی با ایران 

داشته باشد.
137 درصد افزایش 

مالكیت كسب وكارها توسط 
امریكای لاتینی ها در 9 

سال گذشته اتفاق افتاده؛ 
لاتینی ها بزرگ ترین رشد 
تملك كسب وكارها را در 

میان اقلیت های امریكا 
داشته اند.
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لاتین تبارها تقریبا قابل اغماض باشد. سول تروجیلو، مدیرعامل سابق 
شركت های تســلترا، اورنج و یو اس وست،  می گوید: »شما در كل با 
منابع كمتری در كشور روبه رو هستید. بنابراین باید ریسك بیشتری 
بپذیرید، فعالیت های كارآفرینی بیشتری انجام بدهید و به طور كلی 

بیشتر كار كنید.« 
با وجود رشد پررونق كسب وكارهای دارای مالكیت لاتین تبار، این 
شركت ها عموما كوچك تر از بقیه هستند. یك پیمایش جدید از سوی 
موسسه سنســوس در میان كارآفرین های سال 2014 نشان داد كه 
میانگین فروش شركت های تحت مالكیت اسپانیایی تبارها حدود 1.1 
میلیون دلار بوده، در حالی كه میزان فروش شركت هایی كه متعلق 
به سفیدپوستان است، حدود 2.4 میلیون دلار بوده است. این شكافی 
اســت كه تروجیلو و دیگر رهبران كسب وكارها به كمبود دسترسی 
مالكان كسب وكارهای جدید اسپانیایی تبار به مشاور نسبت می دهند. 
رمِی آرتیگا،  شبكه عمل كسب وكارهای لاتین تبار،  می گوید: »اگر در 
جســت وجوی این باشید كه برای یك كسب وكار چه چیزی از همه 
مهم تر است، آن چیز دسترسی به شبكه است؛ به معنی دسترسی به 
منابع، دسترسی به مهارت نزد كاركنان و نیز دسترسی به مشاوران.«

هنــوز،  در ســال 2012، طبــق مطالعه دانشــگاه اســتنفورد، 
كسب وكارهای تحت تملك لاتین تبارها، 2.5 میلیون نفر را استخدام 
كرده بودند؛  عددی كه به احتمال زیاد از آن موقع تاكنون رشد كرده 
اســت. فلورس چهار نفر را در كلوپ زیبایی لوكس اســتخدام كرده 
است. او شبكه ای از دوســتان قدیمی ندارد كه ارتباطاتی با كسانی 
داشته باشند كه جیب های پرپول دارند تا مثل دیگر استارت آپ ها از 
آنها بهره مند شوند. اما امیدوار است كه با شراكت با دیگر شركت ها، 
كسب وكار خود را توسعه دهد و به یك شركت زیبایی مثل »هَدلی 
داراگ« تبدیل شــود كه مجله تایم برای بازدید از آنها پول پرداخت 
كند. فلورس توضیح می دهد: »مثل این اســت كه همه چیز درهم و 
برهم است. اما همچنین مثل اجتماعی است كه واقعا به یكدیگر كمك 
می كنند و این شبكه دارای اهمیت هم هست چون من در آن دنبال 

زنی مثل خودم هستم كه بخواهد كسب وكار خود را راه بیندازد.«
این الگو در بازار املاك نیز تكرار می شود. از سال 2000 تا 2014، 
اسپانیایی تبارها نزدیك به نیمی از رشد تعداد صاحب خانه ها را از آنِ 
خود كرده اند. طبق آمار انجمن ملی حرفه ای ملك اسپانیایی تبارها، تنها 
در سال 2014، 40 درصد رشد مالكیت املاك توسط اسپانیایی تبارها 

حاصل شده است كه بزرگ ترین سهم در میان تمام گروه های نژادی و 
قومی امریكا بوده است. بانك ها نیز به این مسئله اشاره می كنند. جان 
استامپف، مدیر عامل ولز فارگو، می گوید: »ما می توانیم رشد را اطراف 
خودمان ببینیم. یكی از آنها به وضوح دیده می شود.« ولز فارگو اعلام 
كرده كه در مجموع 125 میلیارد دلار به خریداران خانه در 10 سال 
آینده وام خواهد داد. خانواده های اسپانیایی تبار در سطوح مختلف با 
هم زندگی می كنند اما وام های بانكی برای خرید مسكن، اقساطی دارد 
كه از توان پرداخت توســط دو نفر عضو خانواده خارج است. بنابراین 
برنامه جدید بانك هایی مثل ولز فارگو این است كه وام هایی را طراحی 

كنند كه برای خانواده ها قابل بازپرداخت به نظر برسد.
در بازار خودرو نیز اسپانیایی تبارها تاثیر زیادی روی مصرف و رشد 
اقتصادی داشته اند. در چشم انداز رویای امریكایی، هر خانواده دست كم 
یك خودرو در پاركینگ خود دارد. یك مطالعه كه توســط موسسه 
»ویانت« انجام شد، نشــان داد كه در سال 2015، مصرف كنندگان 
اســپانیایی تبار برای خودروهای جدید به ارزش 27.9 میلیارد دلار 
در امریكا ثبت نام كرده اند كه حدود 11 درصد كل بازار را تشــكیل 
می دهند. خرید خودروهای لوكس توســط اســپانیایی تبارها بین 
ســال های 2013 تا 2015، به اندازه 16 درصد رشد كرده است كه 
در مقایســه، غیراسپانیایی تبارها تنها 5 درصد رشد را در دوره زمانی 
مشابه داشته اند. شــركت های خودروسازی به سرعت نسبت به این 
رشد خرید واكنش نشان دادند و الگوهای فروش خود را تغییر دادند. 
حدود 73 درصد رشد فروش شركت تویوتا در امریكا در سال 2015 
متعلق به اسپانیایی تبارها بوده اســت كه از هر 4 خودروی تویوتای 
كرولا 1 خودرو را آنها خریده اند. تویوتا در سال 2013، گروه استراتژی 
كسب وكار اسپانیایی تبارها را درست كرد كه به وسیله آن می توانست 
روی بازار این گروه نژادی تمركز كند. پاتریشیا پیندا، معاون رئیس این 
گروه، می گوید: »در هر 30 ثانیه، دو غیراسپانیایی به سن بازنشستگی 
می رسد،  در حالی كه یك اسپانیایی تبار كه به طور بالقوه مصرف كننده 
محصولات تویوتاست، به سن 18 سالگی می رسد.« تویوتا تنها نیست؛ 
شــركت هوندا نیز 60 درصد رشــد فروشش در ســال 2015 را از 
خریداران اسپانیایی تبار دارد. در بازار رسانه ای نیز مشاهده شده است 
كه میزان تبلیغات برای اســپانیایی تبارها افزایش یافته است. میزان 
مخارج آگهی توسط شركت ها در رسانه های اسپانیایی تبار به طور كلی 

4.9 درصد رشد داشته است.   

17 
 درصد

55 میلیون 
اسپانیایی تبار در 
امریكا 17 درصد 

جمعیت این كشور را 
شامل می شوند

1.3 
 هزار میلیارد دلار
در سال 2015، 

اسپانیایی تبارهای 
امریكا 1.3 هزار 

میلیارد دلار از قدرت 
خرید این كشور را 
تحت كنترل داشتند 
كه معادل مجموع 

تولید ناخالص داخلی 
كشورهای مكزیك، 

جمهوری دومینیكن، 
گواتمالا و السالوادور 

می شد

52 
 درصد

اسپانیایی تبارهای 
امریكا بیش از نیمی 
از صاحب خانه های 
جدید امریكا را بین 
سال های 2010 تا 

2030 شامل خواهند 
شد

< % 35
> % 35
> % 20
> % 10
> % 6
> % 3

درصد 
لاتین تبارها 

از جمعیت هر 
ایالت امریکا
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نماگـــر

این صحرا كه آن را »تنِگِر« نامیده اند بر لبه جنوبی صحرای عظیم 
»گُبی« تكیه كرده و خیلی از شهرهای بزرگی مثل پكن دور نیست. 

تنگر در حال رشد است.
سال هاست كه صحراهای چین با نرخ افزایش سالانه بیش از 2 هزار 
و 100 كیلومتر مربع در حال گسترش هستند. بسیاری از کشت زارها 
از بین رفته اند. تغییرات اقلیمی و فعالیت های انســانی بیابان زایی را 
افزایش داده اســت. چین می گوید تلاش دولت برای جابه جا كردن 
شهروندان،  كاشتن درختان و محدود كردن چرای دام باعث كاهش 
یا توقف رشــد صحرا در برخی مناطق شده است. اما بی فایده بودن 
این سیاست ها موضوع بحث دانشمندان است و صحراها در مناطق 

حساس در حال گسترش هستند. 
نزدیك به 20 درصد چین بیابان اســت و خشك سالی در سراسر 
منطقه شمالی این كشور در حال بدتر شدن است. یكی از تخمین های 
اخیر می گوید كه چین 33 هزار و 800 كیلومتر مربع بیشــتر صحرا 
دارد از میزانی كه در سال 1975 میلادی داشته است؛ یعنی مساحتی 
به اندازه كشور كرواسی. اگر صحرای تنگر بزرگ تر شود، ادغامش با دو 
صحرای دیگر دریایی عظیم از شن را تشكیل می دهد كه می تواند كل 

منطقه را غیرقابل سكونت كند.
جیالــی در منطقه ای زندگی می كند كه بــه آن »جامعه الگزا« 
می گویند؛  جایی كه دولــت نزدیك به 30 هزار نفر را كه »مهاجران 
زیست بومی« نامیده می شوند به دلیل بیابان زایی جابه جا كرده است. 
در سراسر شمال چین نسل های زیادی از خانواده ها حیوانات علف خوار 
را به چرا می بردند و در كناره صحرا زندگی می كردند. مقامات رسمی 
می گویند كه هم زمان بــا رخ دادن تغییرات اقلیمی، چرای بیش از 
حد به رشــد صحرا كمك كرده اســت. اما برخی از كارشناسان این 

نظر را دارند كه چرای در حد متوســط ممكن است واقعا پیامدهای 
تغییرات اقلیمی بر چراگاه ها را كاهش دهد و سیاست های جابه جایی 
دسته جمعی چین می تواند متعادل كردن چرای دام ها را از بین ببرد. 
مقامات رسمی به جیالا و خانواده اش یك خانه در روستایی تقریبا 
در 10 كیلومتری دریاچه سوان داده اند؛ تكه ای از بهشت كه آنها آنجا 
یك پارك گردشگری را اداره می كنند. دولت برای اینکه آنها را جابه جا 
كند و گله دام هایشان را شامل 70 گوسفند، 30 گاو و 8 شتر بخرد، 
به آنان پیشنهاد یك یارانه سالانه معادل 1500 دلار برای هر یك از 
والدین جیالا و 1200 دلار برای مادربزرگ او كه با آنها زندگی می كند 

داده است. 
ساكنانی كه در كناره صحراها زندگی می كنند تلاش می كنند كه 
پیشروی ثابت شن را محدود كنند. هم زمان با دولت های محلی، آنها به 
منظور مسدود كردن باد و ثابت كردن خاك، درخت می كارند. بسیاری 
از مردم این منطقه از خانواده هایی هستند كه از »مینقین« در انتهای 
غربی صحرای تنگر، در زمان قحطی بزرگ چین بین سال های 1958 
تا 1962 كه در آن ده ها میلیون نفر مردند فرار كرده اند. گائو كیامینگ 
40 ســاله، كشاورزی كه علاوه بر این كار یك پارك گردشگری را در 
كناره صحرای تنگر اداره می كند، در ماه ژوئن امســال با استفاده از 
یك بزرگراه بین صحرایی چندین ردیف درخت كاشته است. دولت 
كشاورزانی مثل گائو را تشویق می كند چون می گوید كه كشاورزی 
می تواند به بازگرداندن زمین از حالت بیابانی به وضعیت زراعت كمك 
كند. مقامات رســمی یارانه هایی را هم پیشنهاد كرده اند؛ گائو سالی 

600 دلار برای »حفاظت از چراگاه های زیست بومی« می گیرد.
با این حال، زراعت ســخت تر از گذشته می شود. هوانگ چونمِی 
كه در شهر تانگونائوئر بزرگ شده و اكنون آنجا كشت و زرع می كند، 

منبع  نیویورك تایمز 

جاش هانر/ ادوارد وُنگ
گزارشگران اجتماعی

چرا باید خواند:
صحراها در چین مثل 

ایران رو به وسیع تر 
شدن است. تغییرات 

اقلیمی در سراسر 
جهان باعث تغییرات 

جمعیتی شده و 
همان طور كه در چین 

ساكنان روستاها را 
به حاشیه شهرها 
كشانده، در ایران 

نیز می تواند باعث 
مهاجرت های داخلی 

شود.

یورش صحرا به كلان شهرهای چین
وسیع تر شدن اقیانوس هایی از شن در مركز چین ساكنان را به جاهای دیگری تارانده است
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می گوید كه وقتی بچه بود عمق زمینی كه باید می كندند تا آب از آن 
بجوشد دو متر بود و »حالا شما باید زمین را چهار یا پنج متر بكنید«. 
خانم هوانگ بیش از 200 درخت را خودش در فصل بهار گذشــته 
كاشته است به این امید كه آنها بتوانند طوفان های شن را سد كنند 

و شن را پس بزنند. 
نزدیك 17 درصد از جمعیت جامعه الكزا دارای ن ژاد مغولی هستند 
كه زندگی و امرار معاش آنها مدت هاســت به چرای دام گره خورده؛ 
چرایی كه دولت تلاش می كند آن را متوقف كند. منگ كبویین 42 
ساله و همســر 41 ساله اش، ذرت و آفتاب گردان كشت می كنند اما 
200 گوســفند آنها بیشترین درآمد را برایشــان دارند. آنها به یك 
رستوران در شهری در همان حوالی گوشت می فروشند. گوسفندان 
در صحرا چرا می كنند، جایی كه علوفه به ندرت رشــد می كند. آنها 
حوالی خانه قدیمی خانواده  مرد پرسه می زنند،  نزدیك به ساحل یك 
دریاچه كه سال های قبل خشك شده است. منگ كبویین و همسرش 
خانه قدیمی را نگه داشته اند اما برای دوره های زمانی طولانی در آن 
نمی ماننــد. منگ كبویین و ماندولا تصمیــم گرفته اند كه دختر 16 
ساله شان در شهر زندگی و كار كند. چهار نسل از خانواده منگ كبویین 
كنار دریاچه در یك اجتماع پرشور زندگی می كردند اما به تدریج، همه 

رفته اند. صحرا در حال گرفتن آنجاست.
در بسیاری دیگر از نقاط چین نیز تغییرات اقلیمی باعث شده است 
كه ساكنان مناطقی كه سال ها در یك جا زندگی می كردند ناچار به 
نقل مكان شــوند. یكی از آنها دكتر ما شیلیانگ پزشك دهكده ای با 
هفت هزار ساكن مسلمان در نزدیكی روستای دریاچه »میائومیائو« 
است كه دولت چین آنها را از زمین های بدون آبشان در شمال غرب 
كشور جابه جا كرده است. مقامات رسمی به آنها قول داده بودند كه در 
آینده پولدار شوند اما آنهایی كه شغل اصلی شان چرای گوسفند و بز 
بود، اكنون به جایی بسته شده اند، دل و دماغ سابق را ندارند و درباره 

آینده شان نیز نامطمئن اند.
دكتر ما، می گوید: »اگر می دانســتیم كه اینجا چطوری اســت، 
اصلا جابه جا نمی شــدیم.« او كه 41 ســال دارد و سه سال است كه 
آنجاست، هنوز نتوانسته شــغلی در حوزه درمان در منطقه دریاچه 
میائومیائو یــا جای دیگری پیدا كند. چینی ها به كســانی مثل او، 
مهاجران بوم شــناختی می گوید؛ 329 هزار نفری كه دولت آنها را به 
دلیل تغییرات اقلیمی، صنعتی سازی، سیاست گذاری های ضعیف و 
فعالیت های انسانی از سرزمین های پدری شان به 161 روستایی كه با 
عجله ساخته شده اند انتقال داده است. آنها پنجمین موج از یك برنامه 
كاهش فقر و مصایب زیست محیطی اند كه طی آن 1.14 میلیون نفر 
از ساكنان ناحیه خودمختار »نینگژیا هوئی«، منطقه ای شامل شن های 
روان و مساجد و شترها در امتداد راه باستانی ابریشم، جابه جا خواهند 

شد.
آنچه چین در پروژه نینگژیــا و برخی از ایالت های دیگر در حال 
انجام دادنش اســت، به دلیل خشك سالی و دیگر فجایع طبیعی و 
انسان ساخته است. چین پیش قراول این كار در جهان است كه برخی 
كشورهای دیگر مثل امریکا نیز آن را در برنامه خود دارند. این دولت ها 
انتظار دارند كه در دهه های آینده كه بر اثر تغییرات اقلیمی مناطق 
زیستی دچار دگرگونی می شوند میلیون ها نفر را از محل های سكونت 

خود جابه جا كنند.
چین بر اثر فرسایش مداوم زمین و بدتر شدن الگوهای آب وهوایی 
كه خشك سالی شمال كشور نیز شــامل آن است، به شدت درب و 

داغان شده اســت. اما كوچ دسته جمعی مشكلات خاص خود را به 
همراه آورده و خانواده مهاجران از جمله خانواده دكتر ما و همسایگانش 
را دچار مسئله كرده است. دكتر ما می گوید برای خانه ای كه پس از 
مهاجرت به آنها داده شده از هر خانوار 2100 دلار گرفته می شود كه 
»نرخ اســكان مجدد« نامیده شده و البته به آنها قول داده اند كه یك 
زمین برای كشــت و زرع خانواده به شان بدهند. اما نتیجه این اقدام، 
این شــده است كه خانواده ها ناچار شده اند زمین ها را به یك شركت 
كشاورزی اجاره بدهند و تنها یك تكه زمین در حیاط برای آنها باقی 
مانده كه گیاهان زیادی نمی توان در آن كاشــت. خانه هایی كه برای 
سكونت به مهاجران بوم شناختی داده شده غالبا فضای مورد نیاز برای 
زندگی افراد را ندارد. خانواده 11 نفری دكتر ما، دارای یك ساختمان 
یك طبقه با دو اتاق خواب است و برای زندگی همه افراد خانواده، مثل 
خیلی از خانوارها، دكتر ما نیز ناچار شده است كه در كنار حیاط، با 
پلاستیك جایی را بسازد كه پدر و مادرش بتوانند در آن زندگی كنند. 
از سوی دیگر، خانواده هایی كه در آن خانه ها زندگی می كنند مسلمان 
هستند و چون توالت ها در همان محلی قرار داده شده كه حمام نیز 
قرار دارد، بسیاری از خانواده ها از جمله خانواده دكتر ما، یك توالت در 

گوشه حیاط درست كرده اند كه مشرف به خیابان است. 
این وضعیت را آنها بایــد می پذیرفتند چون چاره ای جز جابه جا 
شدن نداشتند. دولت خانه كسانی را كه به همراه دكتر ما از روستای 
پدری مهاجرت كرده بودند خراب كرد و كسانی را كه در روستا باقی 
مانده بودند با قطع كردن آب و یارانه هایی كه به آنها می داد تنبیه كرد. 
با این حال، وانگ لین كه به همراه خانواده دكتر ما و دیگر خویشاوندان 
او به دریاچه میائو میائو آمده اند گفته است كه اگر او به همراه بسیاری 
از افراد دیگر روستا تا سال آینده شغلی پیدا نكند به محل زندگی سابق 

خود، با وجود همه سختی ها، بازخواهد گشت.  

سال هاست كه 
صحراهای چین با 
نرخ افزایش سالانه 

بیش از 2 هزار و 
100 كیلومتر مربع 
در حال گسترش 
هستند. بسیاری 

از كشت زارها 
از بین رفته اند. 

تغییرات اقلیمی و 
فعالیت های انسانی 

بیابان زایی را 
افزایش داده است

دولت چین برای اینکه یك خانواده روستایی را جابه جا كند و گله دام هایش را شامل 70 گوسفند، 30 گاو 
و 8 شتر بخرد، به آنان پیشنهاد یك یارانه سالانه معادل 1500 دلار برای هریك از والدین و 1200 دلار برای 
مادربزرگ كه با آنها زندگی می كند داده است.

خانواده 11 نفری دكتر »ما«، 
دارای یك ساختمان یك طبقه 
با دو اتاق خواب است و برای 
زندگی همه افراد خانواده، 
مثل خیلی از خانوارها، دكتر 
ما نیز ناچار شده است كه در 
كنار حیاط، با پلاستیك جایی 
را بسازد كه پدر و مادرش 
بتوانند در آن زندگی كنند
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نماگـــر

رشید صدیقی)مشخص شده بادایره زرد رنگ(، یک امریكایی از منطقه ماریِتا در حومه آتلانتا، 42 ساله، در میان 
کوچه هایی که انبوهی از هزاران چادر زائران ساخته بودند راه می رفت. مقصدش رمی جمرات بود

در 24 سپتامبر 2015، صدها یا شاید هزاران نفر از زائران در یک ازدحام 
جمعیت در مکه کشته شدند. رشید صدیقی زنده ماند. این داستان آن روزِ 

اوست.
»دارم می میرم، دارم می میرم، آب می خواهم.« رشید صدیقی این کلمات 
را از زائر کناردســتی اش که لت وپارشــده در گرمای 48 درجه زیر خورشید 
ســوزان عربستان سعودی بر زمین افتاده بود می شنید. صدیقی، پابرهنه، با 
بالاتنه لخت و بهت زده، به نوعی زیر جمعیت خروشان مصدوم شده و ناپدید 

شده بود.
24 سپتامبر 2015 بود، سومین روز حج، مراسم سالانه ای که طی پنج روز 
در مکه عربستان سعودی به وسیله میلیون ها مسلمان از سراسر جهان برگزار 
می شود. طبق برخی تخمین ها، آن روز مرگبارترین روز تاریخ حج و یکی از 

بدترین حوادث جهان طی دهه ها بود. 
رشید صدیقی، یک امریكایی از منطقه ماریتِا در حومه آتلانتا، 42 ساله، در 
میان کوچه هایی که انبوهی از هزاران چادر زائران ساخته بودند راه می رفت. 
مقصدش رمی جمرات بود؛ جایی که زائران با ســنگ به ســه ستون بزرگ 
می زنند که یک آیین به شــمار می رود که نمادی از سنگسار کردن شیطان 
اســت. او هنوز یک مایل تا رمی جمرات فاصله داشت که جمعیت شروع به 
حرکت کرد. صدها یا شــاید هزاران نفر مردند. اما نزدیک به یک سال بعد، 
هنوز مقامات سعودی توضیح نداده اند که دقیقا چطور این مصیبت رخ داد. 
همچنین نگفته اند که آمار تلفات چقدر بوده است. بسیاری از قربانیان ایرانی 
بودند که رقیب سرسخت عربستان به شمار می رود و با ایجاد تندی بین دو 

کشور، امسال از حضور شهروندان ایرانی در حج جلوگیری شد.
ازدحام کشنده زمانی به طور مرتب مراسم حج را مختل می کرد، مخصوصا 
در حوالی رمی جمرات. سعودی ها بیشتر بعد از کشته شدن نزدیک به 360 
نفر در ســال 2006، تلاش کردند از این فجایــع با پهن کردن پل جمرات 
جلوگیری کنند. بعد از وســیع شدن دهانه پل، دیگر حادثه بزرگی رخ نداد 

تا ســال گذشته. یکی از سرشماری ها که به وسیله اسوشیتدپرس بر اساس 
گزارش های خبری رسمی و دولتی کشته شدگان در 36 کشوری که زائر به 
مکه فرستاده بودند انجام شده بود، نشان داد که دست کم 2 هزار و 400 نفر در 
حادثه سال گذشته کشته شدند. با این حال، مقامات عربستان سعودی هنوز 
بر تعداد 769 کشته شده تاکید می کند. با وجود سال ها اتهام وارد کردن بابت 
سوءمدیریت، خاندان سلطنتی عربستان سعودی بارها بر حق خود در مدیریت 

حج تاکید کرده است.
بر همه مسلمانانی که تمتع مالی و توان جسمی کامل کردن اعمال حج 
را دارند، واجب است که دست کم یک بار در زندگی شان به حج بروند. تحت 
حکومت خاندان سلطنتی سعودی، از زمان جنگ جهانی دوم تعداد زائرانی 
که از خارج عربستان برای حج می آیند 10 برابر شده است. در سال های اخیر 
تعداد کسانی که در مراسم سالانه حج شرکت می کنند بین 2 تا 3 میلیون نفر 
بوده است. عربستان با خرج میلیاردها دلار هتل های زیادی ساخته که به کار 
مردم اغلب ثروتمند می آید اما در یکی از مراسم که در منطقه منا واقع است، 

مردم باید در چادرها سکونت داشته باشند. 
صدیقی آن شب چای خود را خورده بود و در کنار دیگر زائران روی تشک 
کف زمین به خواب رفته بود. او می گوید که بعد از یک ساعت، احساس شادابی 
و بازگشــت نیرو کرده بود. دو هفته قبل تــر، او به عنوان یک مدیر اطلاعات 
ساختمانی در یک شرکت در ریاض کار می کرد اما بیرون آمده و تصمیم گرفته 
بود که در آخرین دقایق خود را به اولین مراسم حج خود برساند. او متعجب 
شده بود که زیارت برایش خیلی راحت بود، تقریبا شبیه به یک مسافرت، نه 
یک پیاده روی طاقت فرســا که برخی حاجی های کهنه کار به او هشدار داده 
بودند که در انتظارش است. صدیقی حمام می رفت، لباس احرام را که شامل 
دو حوله ســفید است به همراه صندل می پوشید، به همراه دیگران صبحانه 

می خورد و یک تجربه زندگی جمعی داشت.
او کارت شناسایی رسمی خود را از گردنش آویزان کرد و اشیای قیمتی اش 
را در کیف کمری خود گذاشت که شامل کیف پول، تلفن همراه محلی و یک 
تلفن هوشمند برای زنگ زدن به همسرش بود؛ کسی که با دو بچه در خانه 
در ماریتِا بود. نزدیک ساعت 6:30 صبح صدیقی از چادرش بیرون آمد و آماده 
بود که پا در همان مسیری بگذارد که محمد )ص( بیش از یک هزاره پیش 

در آن قدم گذاشته بود.
صدیقی با برادر همسرش و همسرِ برادر همسرش و چند تن از دوستانشان، 
کمی در مســیر ایستادند تا او یک عکس بگیرد و روی فیس بوک بگذارد. او 
مبهوت تنوع جمعیت شده بود با رنگ های گوناگون پوست از سراسر جهان 
که پرچم کشورهای خود را حمل می کردند. در یک لحظه به سکسکه شبیه 
بود، آنها به وسیله نگهبانانی که در مسیرشان بودند متوقف شدند به دلیلی که 
هنوز روشن نشده است. صدیقی می گوید که آنها به اطراف نگاه کردند و تعداد 
زیادی از مردم را دیدند که یک مسیر جایگزین پیدا کرده اند که میان بر بزنند 

و آنها هم تصمیم گرفتند دنبال جمعیت بروند. 
صدیقی با همســرش به وسیله تلفن هوشمند به طور ویدئویی در حال 
صحبت بود تا هیجان آن را با او به اشتراک بگذارد. در آتلانتا نیمه شب بود و 
همســر صدیقی در همان موقع، تدارک مراسم عید قربان را که جشن اتمام 

داستان مردی که از حادثه مکه زنده بیرون آمد
چطور یکی از كشنده ترین حوادث حج پوشیده ماند؟

منبع  نیویورك تایمز 

سارا المختار 
و درک واتکینز

گزارشگران حوزه اجتماعی

چرا باید خواند:
هر كشوری كه دارای 

اكثریت مسلمان باشد، 
مثل ایران، به مسئله 

حج حساس است. 
ایران امسال زائر در 
مراسم حج نداشت 
و در حادثه منا نیز 

از كشورهای دارای 
بیشترین تلفات بود.

صدیقی کارت شناسایی خود 
را از گردنش آویزان کرد و 

اشیای قیمتی اش را در کیف 
کمری خود گذاشت که شامل 
کیف پول، تلفن همراه محلی 

و یک تلفن هوشمند برای 
زنگ زدن به همسرش بود؛ 
کسی که با دو بچه در خانه 

در ماریِتا بود
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حج است تمام کرده بود. خانم صدیقی می گوید که تماشای حج از راه دوربین، 
باعث شــد آنچه را واقعا می دید حس نکند؛ دریایی از افراد زیر آفتاب. رشید 
صدیقی تلفن را به سوی برادر همسرش می گیرد و آن را به او می دهد. خانم 
صدیقی می گوید که برادرش به نظر حواسش به مقصد بود و تنها همان قدر 
ایستاد که با او یک سلام نظامی و خوش وبش کند. همسر برادر او نیز خندید و 
در گوشه تصویر دست تکان داد. این آخرین زمانی بود که با برادرش و همسر 

او صحبت کرد یا آنها را دید. 
مسیر آنها باریک می شد. صدیقی پشت سر همراهانش قرار گرفت چرا که 
آنها یک صف تشکیل داده بودند و دست خود را روی شانه دیگری گذاشته 
بودند. او فشاری احساس می کرد از طرف جمعیتی که متراکم می شد چون 
افراد بیشتری به داخل مسیر وارد می شدند. صدیقی جلوتر توجهش به این 
جلب شد که زائران از حصارهای بلندِ دو سوی راه بالا می روند و ظاهرا تلاش 
می کنند که از چیزی فرار کنند. او یک لحظه از خودش پرسید که آیا باید کار 
آنها را بکند یا نه. اما هیچ شانسی نداشت. صدیقی هل داده شد، دو یا سه بار 
بــه زمین افتاد و بقیه گروه را گم کرد. مردم اطرافش در حال خواندن دعای 
مراسم بودند. ازدحام جمعیت مثل موج دریا بود. بدن ها از هر طرف به او فشار 
می آورد. او فقط می توانست همراه جمعیت حرکت کند. یک اینچ فضای خالی 
هم باقی نمانده بود. کش وواکش جمعیت لباس برخی از زائران را از تنشــان 
کنده بود و در حالی که آنها ســعی می کردنــد از حصارها بالا بروند، برهنه 
باقی شان گذاشته بود. صدیقی می گوید: »آن موقع بود که من واقعا ترسیدم.« 

او به هر اتفاقی فکر می کرد که برای خانواده اش افتاده باشد.
مســلمانان از خارج عربستان سعودی به وسیله آژانس های خصوصی یا 
نهادهای ملی، درخواست سفر حج را به وزارت حج عربستان می فرستند. چون 
صدیقی یک شــهروند امریكایی با ریشه هندی بود و آن زمان در عربستان 
بود، توانســت در یک آژانس محلی در ریاض که به افراد دارای ریشه هندی، 
پاکســتانی و بنگلادشــی خدمات ارائه می کرد ثبت نام کند. حادثه این طور 
توضیح داده شد که بر مرگ افراد بر اثر زیر پا له شدن اتفاق افتاده اما بیشتر 
قربانیان در چنین فجایع ناشی از ازدحامی در حقیقت دچار مرگ می شوند نه 
به این دلیل که زیر پا له می شوند بلکه با فشاری از بین می روند که حصارهای 
فولادی دو سوی مسیر به آنها وارد می آورد. وقتی که ازدحام جمعیت ایجاد 
می شود، مسیر حرکت در اختیار جمع نیست و موج فشار جمعیت افراد را با 
خود می کشد. دلیل اصلی مرگ در حوادث ناشی از ازدحام جمعیت، خفگی 
است. افراد آن قدر تنگ به هم فشار داده می شوند که خفه می شوند و همان جا 
می افتند.  به طور معجزه آسایی، شاید 15 دقیقه بعد از شروع حادثه، صدیقی 
خود را در وضعیتی یافت که از ازدحام جمعیت عقب مانده و از آن بیرون آمده 
است. او صندل ها و تکه بالایی لباس احرامش و نیز کارت شناسایی اش را گم 
کرده اما مصدوم نشــده بود. زائران نزدیک حصار برای بازماندگان بطری آب 
پرتاب می کردند و آنها آب را می خوردند و روی هم می پاشیدند. عده ای خود 
را به یک شیلنگ آب رسانده بودند و آب از خیابان سرازیر شده بود. صدیقی 

بهت زده و تشنه در کنار کسانی بود که جلوی چشمم می مردند. او می گوید: 
»نمی دانســتم چطور زنده مانده بودم.« دو ساعت بعد پلیس خود را به آنها 
رساند. ابتدا مجروحان را بردند و سپس بازماندگان را. وقتی که در نهایت یک 

افسر پلیس به صدیقی رسید، به او گفت که به زیارتش ادامه بدهد. 
صدیقی گریه می کرد و روی اجســاد راه می رفت و چندصد متر جلوتر 
به رمی جمرات رســید. جهت خود را گم کرده بود و پابرهنه روی پیاده روی 
داغ راه می رفــت. می گوید: »مثل یک مرده راه می رفتم.« در نهایت به رمی 
جمرات رسید و یک زن به او سنگ داد که پرتاب کند و یک چتر که بالای 
ســرش بگیرد. شاید دلش برای او سوخته بود چون نیمه برهنه و کثیف بود 
اما نتوانســتند کلمه ای با هم ردوبدل کنند. صدیقی مراسم جمرات را تمام 
کرد اما به یاد نمی آورد که چند سنگ پرتاب کرده است. سپس به چادرش 
برگشت و فهمید که خانواده همسرش گم شده اند. بارها به آنها تلفن کرد اما 

جوابی ندادند. 
تا چهار روز بعد، مابین تمام کردن مراســم حج، صدیقی ســاعت ها در 
آن گرما پیاده به بیمارســتان ها و کلینیک ها سر می زد. هیچ اطلاعاتی نبود. 
صدیقی می گوید: »مقامات سعودی یک مکان متمرکز برای کمک به کسانی 
که عزیزانشان را گم کرده بودند درست نکرده بودند« و بنابراین او باید هر روز 
به همه جا سر می زد. او 90 دقیقه برای رسیدن به یک سردخانه پیاده می رفت 
اما نگهبان ها به کسی اجازه ورود نمی دادند. او پرواز خود به آتلانتا را لغو کرد 
و بعد از تمام شدن مراسم حج، با خانواده همسرش به جست وجو ادامه داد. 
هر روز آنها یک مســیر را دنبال می کردند اما چیزی نمی یافتند. در کل، 20 
عضو خانواده صدیقی درگیر جست وجو شده بودند. آنها هر سرنخی را دنبال 
می کردند اما تنها به شایعات و اطلاعات نادرست دست می یافتند. بسیاری از 

وابستگان زائران دیگر نیز همین وضع را داشتند.
مقامات ســعودی اعلام کردند که حادثه بر اثر ادغام دو گروه از زائران در 
خیابان 204 رخ داده بوده اســت. ایران که بیشترین شمار قربانیان را داشت 
عربســتان را متهم به سوءمدیریت کرد. پاکســتان همکاری نزدیکی برای 
محاسبه تعداد قربانیان داشت و نهادهای بین المللی کشورهای اسلامی نیز 
تحقیقات مستقلی را در این باره انجام دادند اما در نهایت، هیچ آمار و اطلاعاتی 

در این باره از سوی مقامات عربستان منتشر نشد. 
پانزده روز بعد، برادر کوچک ترِ برادرِ همسرِ صدیقی، او را در یک سردخانه 
در منا پیدا کرد و نیم ساعت بعد در منا به خاک سپرده شد. بعد از دو هفته 
دیگر، از روی یکی از عکس هایی که از همسر برادر خانم صدیقی باقی مانده 
بود، ثابت شد او نیز فوت شده است. تا آن موقع، او به وسیله مقامات سعودی 
دفن شده بود. از این زوج دو بچه باقی ماند که اکنون در یک خانواده گسترده 
در هند زندگی می کنند. صدیقی به خانه برگشت و حادثه را شرح داد و درباره 
آن نوشــت و به دنبال علت هایش گشــت. اما در نهایت از جست وجو برای 
دریافتن چرایی ماجرا دست کشید. او درباره آن حادثه می گوید: »اتفاق افتاده 

اما نمی توانم به شما بگویم که دقیقا علتش چه بود.«   

تا چهار روز بعد، 
مابین تمام كردن 

مراسم حج، 
صدیقی ساعت ها 
در آن گرما پیاده 
به بیمارستان ها 

و كلینیك ها 
سر می زد. هیچ 
اطلاعاتی نبود. 

صدیقی می گوید: 
»مقامات سعودی 
یك مكان متمركز 

برای كمك 
به كسانی كه 

عزیزانشان را گم 
كرده بودند درست 

نكرده بودند« و 
بنابراین او باید 

هرروز به همه جا 
سر می زد

135
آسیای جنوب شرقی

334
خاورمیانه و افریقای شمالی

368
آسیای جنوبی

464
ایران

1103
افریقای زیر خط صحرا

شمار قربانیان حادثه مکه  بر اساس منطقه مبدأ

وقتی که ازدحام جمعیت ایجاد می شود، مسیر حرکت در اختیار جمع نیست و موج فشار جمعیت 
افراد را با خود می کشد. دلیل اصلی مرگ در حوادث ناشی از ازدحام جمعیت، خفگی است. افراد 
آن قدر تنگ به هم فشار داده می شوند که خفه می شوند و همان جا می افتند
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نماگـــر

همان طور که موسس شرکت »تسلا«، الون ماسک، قول داده 
است دنیا را تغییر بدهد، با شروع به کار یک کارخانه عظیم تولید 
باتری در صحرای نوادا، سرمایه گذارانی از تورنتو تا توکیو به طور کامل 
در حال توســعه دادن نسل آینده فناوری هایی هستند که ممکن 
است واقعا هدف ماسک را برآورده کند. بنا به پیش بینی بخش امور 
مالی انرژی های نوی موسسه بلومبرگ، برای باتری ها به خصوص نوع 
لیتیوم- یون آنها کــه در تلفن های همراه و خودروهای الکتریکی 
استفاده می شود، به احتمال زیاد تا سال 2024 میلادی 44 میلیارد 
دلار یا بیشتر در سال هزینه خواهد شد. مشکل اینجاست که آنها 

راه حل رفع همه نیازها نیستند. 
همان قدر که تاثیرات زیست محیطی استخراج معدنی لیتیوم 
مشخص شده که مثلا ادعا شده در شمال شیلی فلامینگوها را به 
گرسنگی کشانده، معلوم شده است که این باتری ها در طول زمان 
میزان ذخیره شارژ خود را از دست می دهند. آنها می توانند با گذشت 
هر دقیقه از اتمام شارژشان میزان فراهم کردن جریان الکتریکی را 
متعادل کنند اما نمی توانند انرژی خورشیدی ای را که در تابستان 
تولید شــده جذب کنند و در زمســتان آن را پس بدهند. مایکل 
لیِبریچ، موسس بخش امور مالی انرژی های نوی موسسه بلومبرگ، 
می گوید: »ما به طیف کاملی از همه راه حل ها نیاز خواهیم داشت 
تا بتوانیم چراغ ها را روشن نگه داریم. اگر مشکل شما این است که 
خورشید در زمستان ها آفتاب ندارد، آیا واقعا باید بروید یک باتری 
بخرید و آن را یک بار در ســال طی تابستان شارژ کنید و یک بار 
هم در زمستان از آن استفاده کنید؟ من این طور فکر نمی کنم. شما 

نمی توانید به باتری به عنوان تنها راه حل متوسل شوید.«
ابزارهای ذخیره برای توسعه صنایع انرژی بادی و خورشیدی و 
کاهش آلودگی ضروری هستند چون این امکان را فراهم می سازند که 

آنچه اکنون تولید می شود بعدتر به مصرف برسد. درست همان طور 
که یخچال روش کار کردن ما با غذا را در قرن بیســتم تغییر داد، 
ذخیره انرژی به مدیران شبکه های فشار قوی و استفاده کنندگان از 
پنل های انرژی خورشیدی روی سقف ها، این انعطاف را به ارمغان 
آورد که تصمیم بگیرند چه وقتی از برقی که تولید کرده اند استفاده 
کنند و با این کار، تعداد نیروگاه های بزرگ برقی را که جهان به آن 
نیاز دارد کاهش دادند. در ادامه به فناوری های نوینی برای ذخیره 
انرژی اشاره می شود که فراتر از باتری های لیتیومی می تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد و محدودیت های آن را هم ندارد.

J انرژی آبی
مدت ها پیش از باتری ها، الکتریسیته از طریق نیروگاه هایی که 
آب را بــه درون یک مخزن در بالادســت پمپ می کردند و وقتی 
که نیاز داشــتند آن را وارد یک توربین می کردند ذخیره می شد. 
این کار به قدری طول می کشید که بتواند نیروی برق خورشیدی 
تولیدشده در تابستان را برای استفاده در زمستان نگه دارد. انرژی 
آبی قدیمی ترین فناوری انرژی های تجدیدپذیر است و طبق اعلام 
وزارت انرژی امریکا، به خوبی بیــش از 90 درصد انرژی را در خود 
ذخیره می کند. بنا به اعلام شــرکت نیروی تالاب های جزرومدی، 
به همان اندازه ایستگاه های سنتی برق آبی، تالاب های جزرومدی 
نیز می توانند با نگه داشتن آب برای کوتاه مدت به همان روش برای 
ذخیره انرژی به کار بیایند. در این روش، در هنگام مد دریا، آب وارد 
مخازنی می شود که در زمان جزر دریا آن را به داخل یک توربین رها 
می کنند و برق تولید می شود. شرکت نیروی تالاب های جزرومدی 
برنامه دارد در سراسر خط ساحلی انگلستان شش تالاب برای تولید 

برق بسازد.

J انرژی ریلی
قطارها نیز می توانند به عنوان ذخیره استفاده شوند. در ماه آوریل 
امسال، شرکت ذخیره انرژی ریلی پیشرفته یک مزایده  را که از سوی 
اداره مدیریــت زمین نوادا برای یک پروژه با ارزش 55 میلیون دلار 
ارائه شده بود برنده شد. این پروژه از لوکوموتیوهای ریلی استفاده 
می کرد. این شرکت یک مسیر ریلی 10 کیلومتری را خواهد ساخت 
که قطارهای سنگین وزن در آن حرکت خواهند کرد. وقتی که انرژی 
فراوان است قطارها به بالای یک تپه می روند و وقتی که انرژی مورد 
نیاز است، به پایین فرستاده می شوند و انرژی را به شبکه فشار قوی 
از طریق یک کابل هوایی بازمی گردانند. مدیرعامل شرکت ذخیره 
انرژی ریلی پیشرفته، جیم کلی، تخمین زده است که این سیستم 
بتواند با هزینه ای در حدود 60 درصد هزینه یک نیروگاه انرژی آبی 
با میزان تولید مشابه، مستقر شود. انتظار می رود که برنامه 9ماهه 
ساخت این نیروگاه در فصل دوم سال 2017 شروع شود و وقتی که 

کامل شد، بتواند 40 سال کار کند.

منبع  بلومبرگ 

باتری ها صنعت جهان را متحول می کنند
محدودیت های باتری لیتیومی شركت ها را به سوی دیگر انواع ذخیره برق سوق داده است

جسیکا شانکلمن
گزارشگر حوزه فناوری

چرا باید خواند:
صنایع جدید ناشی 
از فناوری هستند و 

یكی از موتورهای 
كنونی اقتصاد جهان 

صنایع به شمار 
می روند. بنابراین 

آگاهی از تغییراتی 
كه فناوری های نوین 

به وجود می آورند 
می تواند تا حدی 

روشن كننده مسیر 
آینده اقتصاد جهان 

باشد.

شرکت ذخیره انرژی ریلی پیشرفته یک مسیر ریلی 10 کیلومتری را خواهد ساخت که قطارهای سنگین وزن در 
آن حرکت خواهند کرد. وقتی که انرژی فراوان است قطارها به بالای یک تپه می روند و وقتی که انرژی مورد نیاز 

است، به پایین فرستاده می شوند و انرژی را به شبکه فشار قوی از طریق یک کابل هوایی بازمی گردانند
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شرکت ها از جمله شرکت خودروسازِ »آئودی« در حال توسعه دادن فناوری تبدیل برق به گاز است انرژی اضافی را 
با فرایند الکترولیز به هیدروژن تبدیل می کند. هیدروژن می تواند مستقیما به شبکه گاز تزریق شود یا با تبدیل شدن به 
متان کاراتر شود و به عنوان یک جایگزین برای گاز طبیعی مورد استفاده قرار بگیرد.

J ذخیره هوا
هوای فشرده شده در یک محفظه زیرزمینی گاز ذخیره می شود 
تا بتواند بعدتر هروقت که لازم بود برای تزریق به توربین ژنراتور آزاد 
شــود. یک پروژه در تورنتو هوا را به زیر آب، جایی که در بالن های 
بزرگ ذخیره می شود می فرستد. وقتی که تقاضا برای برق افزایش 
یافت، هوا از داخل یک لوله به سطح زمین، به جایی می آید تا تبدیل 
به الکتریسیته شود. ذخیره هوای فشرده شده نیاز به یک نوع خاص 
از شکل گیری سنگ های زمین دارد. پروژه های جاری در این حوزه 
در سطح جهان انگشت شمار هستند؛ یکی از آنها در هانتورف آلمان 
و دیگری در مکینتاش آلابامای امریکا است. پروژه های متعددی در 
مقیاس بزرگ متوقف شده اند که شامل نیروگاه انرژی ذخیره یووا در 
نزدیکی دس موینس و نیز پروژه 317 مگاواتی مرکز انرژی اپکس 

بتل در اندرسون ایالت تگزاس می شوند.

J برق به گاز
شــرکت ها از جمله شرکت خودروســازِ »آئودی« که در حال 
توسعه دادن فناوری تبدیل برق به گاز است انرژی اضافی را با فرایند 
الکترولیز به هیدروژن تبدیل می کند. هیدروژن می تواند مستقیما 
به شبکه گاز تزریق شود یا با تبدیل به متان کاراتر شود و به عنوان 
یک جایگزین برای گاز طبیعی مورد اســتفاده قرار بگیرد. شرکت 
»زیمنس« که بزرگ ترین شرکت سازنده تجهیزات برقی است روی 
رسیدن به راهی کار می کند تا هیدروژن را به نوعی آمونیاک پاک 
تبدیل کند که به صورت بالقوه می تواند به کار ســاخت کودهایی 
بدون انتشار گازهای گلخانه ای بیاید تا مورد استفاده کشاورزان در 
هر جایی قرار بگیرد. حامیان این طرح می گویند که از وقتی که گاز 
بتواند به طور نامحدود ذخیره شود، می توان هم در کوتاه مدت هم 
در طولانی مدت انرژی برق ذخیره داشــت. یعنی این کار می تواند 
الکتریســیته درست شده در تابســتان را برای مصرف در زمستان 
منتقل کند. هنوز مشخص نیست که آیا این طرح از نظر اقتصادی 

نیز قابل توجیه است یا نه.

J چرخ طیار
فناوری چرخ طیار اصلا شــباهتی با یک باتری سنتی ندارد. به 

یک استوانه چرخنده فکر کنید که انرژی جنبشی را طوری در خود 
ذخیره می کند که بتواند بعدا به الکتریسیته تبدیل شود. برق برای 
شــروع چرخیدن چرخ طیار استفاده می شود. سپس وقتی عرضه 
الکتریسیته کم بود، چرخ طیار موتوری را به گردش درمی آورد که 
الکتریسیته تولید می کند. آنها می توانند برق را هم در لحظات کوتاه 
هم در مدت زمانی طولانی تر فراهم کنند. موسســه تحقیقات فنی 
راه آهن که یک توســعه دهنده فناوری های راه آهن است، روی یک 
نوع چرخ طیاری فکر می کند که از یاتاقان های ابررسانای مغناطیسی 
استفاده می کند که اجازه می دهد چرخ با اصطکاک کمتری بچرخد. 
این سیستم همچنین از یک نوع پلاستیک که با الیاف کربن تقویت 
شده اســتفاده می کند که چرخ طیار را قوی تر و سریع تر می کند. 
ایــن یاتاقان ها به چرخ طیار این امکان را می دهد که بدون تماس 
با جایگاهش شناور بماند و اتلاف انرژی بر اثر اصطکاک را کاهش 
می دهد. شرکت تحقیقات فنی راه آهن در حال توسعه فناوری چرخ 
طیار با همکاری شرکت »فروکاوا الکتریک« و »میراپرو« است. آنها 
یک سیســتم چرخ طیار را با ظرفیت یک مگاواتی در یک پارک 
انرژی خورشیدی منطقه یاماناشیِ ژاپن برپا کرده اند. شرکت های 
تولیدکننده برق دیگری مثل »تمپورال پاور« و »بیکون پاور« هم 

ترغیب شده اند که از سیستم های چرخ طیار استفاده کنند. 

مشکلات باتری لیتیومی چیست؟

باتری های لیتیوم- یون توانسته ذخیره برق را با قابلیت شارژ ایجاد کند و ابزارهایی مثل تلفن همراه به وجود بیاورد که کل جهان را تغییر 
دهند. به عبارت دیگر، صنعت باتری می تواند جهان فناوری را دگرگون کند اما مشکل اینجاست که باتری های لیتیومی ابزارهای کاملی نیستند. 
ویکی پدیا می نویسد که باتری لیتیوم- یون یک خانواده از باتری های قابل شارژ است که در آن در زمان تخلیه، یون های لیتیوم از الکترود منفی 
به سمت الکترود مثبت و در هنگام شارژ شدن وارونه حرکت می کنند. می توان در هر زمانی یک باتری لیتیوم ـ یون را بی آنکه روی کارایی باتری 

اثر بگذارد شارژ کرد، اما چون این باتری ها معمولا دارای طول عمر شارژ/ دشارژ 300 تا 500 چرخه هستند اگر زود به زود و قبل از تخلیه، 
این باتری شارژ شود طول عمر باتری پایین می آید. همچنین در صورت ادامه شارژ پس از پر شدن، باتری آسیب می بیند و از عمر آن کاسته 
می شود. به همین دلیل برای شارژ آنها از مدارهای محافظ هوشمند استفاده می شود تا پس از پر شدن جریان شارژ قطع شود و باتری بیش 
از حد شارژ نشود. با آنکه بسیاری از سازندگان باتری های لیتیوم ـ یون طول عمر باتری را تا سه سال ذکر می کنند، بعضی از مصرف کنندگان 
طول عمر تا 18 ماه را گزارش کرده اند. همچنین مشکل انفجار بر اثر دمای بیش از حد وجود دارد و توصیه شده که هر چند وقت باتری 

جایگزین شود تا از انفجار آن جلوگیری شود.

مدت ها پیش از باتری ها، 
الکتریسیته از طریق 
نیروگاه هایی که آب را به 
درون یک مخزن در بالادست 
پمپ می کردند و وقتی که نیاز 
داشتند آن را وارد یک توربین 
می کردند ذخیره می شد. این 
کار به قدری طول می کشید که 
بتواند نیروی برق خورشیدی 
تولیدشده در تابستان را برای 
استفاده در زمستان نگه دارد.
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نماگـــر

طی قرن های اخیر روش های کسب درآمد در دنیا ثابت 
باقی  مانده است و مردم اغلب بر مبنای توانایی ای که 
دارند و مهارت هایی که در طول ســال های تحصیل و 
کارشان کسب کرده اند کار می کنند و درآمد به دست 

می آورند.
در این دنیا پزشک ها بیشــتر از کارگران درآمد به 
دست می آورند و دلیل آن را می توان تاثیر کار پزشکان 
و جراحان روی سلامت مردم جامعه و بقای آنها دانست. 
یک پزشک می تواند انسانی را نجات دهد و زندگی را 
به یک فرد هدیه دهد درحالی که کار کارگران تاثیری 
مشــابه پزشــک ندارد. از طرف دیگر ستارگان دنیای 
ورزش یا ستارگان سینما بیشــتر از معلمان مدرسه 
درآمد دارند زیرا جذابیت فعالیت های تفریحی و ورزشی 

برای مردم بیشــتر از آموزش در مقاطع مختلف 
اســت. همین توزیع درآمد نشان می دهد 

مردم در دنیای امروزی به  سلامت و 
تفریح بیش از دیگر چیزها اهمیت 

می دهند. ولی به نظر می رســد دنیا در حال تغییر اســت و در 
سال های آتی دیگر روش های گذشته کسب درآمد نتیجه بخش 

نخواهد بود. در این دنیای در حال تغییر افرادی از قافله 
جا می مانند که متناسب با نیازهای دنیای مدرن تغییر 
نکنند و مهارت های لازم بــرای این دنیای جدید را 

کسب نکنند.

J ربات ها کار شما را انجام می دهند
اتوماسیون در سال های اخیر با سرعت زیادی رشد 
کرده اســت و کمتر شغلی را می توان یافت که بدون 
استفاده از ماشین ها و وسایل مکانیکی انجام شود. 
در برخی از صنایع ربات هایی فعال هستند که تنها 

از قدرت فیزیکی خود استفاده می کنند و در 
برخی از مشاغل ربات های هوشمند 

حضور دارند و کارهایی مشابه 
می دهند.  انجام  انســان 
بــه همیــن دلیــل ما 
شــاهد جایگزین شدن 

انسان ها با ربات ها هستیم. 
ربات هایی که ســریع تر از 

انســان کار می کنند و درصد 
خطای کمتــری دارند و این نرخ 

جایگزینی به اندازه ای بالا است که ده سال 
قبل نمی توانستیم تصوری از آن داشته باشیم. 

مطالعات نشــان می دهد با سطح کنونی تکنولوژی 

به راحتــی می توان 45 درصد از کارها را به صورت مکانیزه انجــام داد و 45 درصد از 
فرصت های شــغلی را که هم اکنون وجود دارد به ربات ها سپرد. بسیاری از مطالعات 
نشان می دهد در سال های نه چندان دور همکار انسان ها، نه یک انسان دیگر بلکه یک 
ربات است و به احتمال  زیاد رقیب یک انسان برای تصاحب پست های بالای کاری هم 
یک ربات اســت. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول در سخنرانی اخیر 
خود تأکید کرد ربات ها کار انســان ها را از آنها می گیرند و انسان های دهه های آینده 
باید به دنبال جایگزین کردن شغل خود با مشاغلی باشند که ربات ها توانایی انجامشان 
را ندارند. اصلاح مهارت ها به گونه ای که بتوانند با نیازهای دنیای آینده همسو شوند و 
آموزش دیدن در حوزه های کاری و علمی جدید می تواند تضمین کننده کار داشتن شما 
در آینده نزدیک باشد ولی اینکه در آینده دور هم انسان ها بتوانند کار کنند و ربات ها 

جای آنها را نگیرند مسئله دیگری است.

J ظهور ربات ها
مارتین فورد یکی از پژوهشگران بزرگ دنیای رباتیک درنتیجه سال ها 
پژوهش و مطالعه درزمینه ربات ها و تاثیرات آنها در زندگی انســان 
کتابــی با عنوان »ظهور ربات ها« تألیف کرده اســت. او در این 
کتاب نوشته است: تا 50 سال آینده صنعت رباتیک و هوش 
مصنوعی اقتصاد را تصاحب می کند و فرصت های شغلی 
را از انســان ها می گیرد. ربات های دارای هوش مصنوعی 
می توانند مشاغل مهمی را که امروزه توسط متفکران انجام 
می شود به خود اختصاص دهند و این مسئله می تواند یکی 
از چالش های مهم در اقتصاد آینده دنیا باشد زیرا می توان 
کارگران ساده را در حوزه های مختلف اجرایی به کار گمارد 
ولی افراد تحصیل کرده و روشنفکر به سختی می توانند وارد 
حــوزه کاری دیگری شــوند. او در این مورد می گوید: در 
سال های آینده ربات ها حضور پررنگی در اقتصاد دارند و 
دنیای آینده دنیای ربات ها خواهد بود. ربات هایی که در 
تمامی شرکت های تولیدی و صنعتی حضور دارند و هرروز 
سهم بیشتری از مشاغل امروزی را به خود اختصاص می دهند، 
همکاران و دوستان آینده بشر هستند و در برخی موارد می توانند 
رقیبی برای گرفتن مقام و پستی بالاتر در رده بندی های اداری 

محسوب شوند.
او در مورد شرکت هایی که مشاغل را به ربات ها می دهند 
و انسان های زیادی را بیکار می کنند می گوید: به نظر من 
شــرکت هایی که بعد از استفاده از ربات ها شمار زیادی از 
نیروهای کاری به خصوص افراد فعال در بخش های کم درآمد 
را اخراج می کنند، باید برای ایجاد فرصت های شغلی جدید 
برای این افراد یا پیدا کردن فرصت های شغلی مناسب برای 
آنها در شرکت ها و مراکز اقتصادی و صنعتی دیگر مشارکت 
کنند. از طرف دیگر ایجاد دوره های آموزشی و آموزش دادن 
به این افراد هم می تواند گام مهمی در یافتن فرصت شغلی 
مناسب برای آنها باشد که باید توسط همین شرکت ها انجام 

سلام ربات همکار
در آینده نه چندان دور ربات ها با انسان برای تصاحب پست های شغلی رقابت می كنند

مونا مشهدی رجبی
خبرنگار

منبع  بیزینس اینسایدر 

چرا باید خواند:
ربات ها بخش زیاد 

كارهای انسان را 
انجام می دهند، با 

توسعه صنعت رباتیك 
و ساخت ربات های 
هوشمند بازار كار 

آینده تغییرات زیادی 
خواهند كرد. در این 
بازار شغل شما چه 

جایگاهی دارد.

تا 50 سال آینده ساختار اقتصادی دنیا تغییرات بزرگی می کند و در 
آن زمان نمی توان در مورد فرصت برابر کاری در اجتماع صحبت کرد 

بدون اینکه داشتن یک درآمد حداقل که تأمین کننده نیاز انسان ها 
باشد تضمین شود
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شــود. بهترین ابزار برای ترغیب شرکت ها برای مشارکت وضع مالیات های تازه است. 
این مالیات ها می تواند آنها را مجبور به حضور گسترده در فرآیند آماده سازی نیروی کار 
برای مشاغل مختلف کند. درصورتی که شرکت مذکور پس از طی فرآیند اتوماسیون 
از همکاری برای اشتغال مجدد نیروهای اخراج شده امتناع کرد باید موظف به پرداخت 
مالیات های جدید شود که این مالیات تحت عنوان مالیات خاص در نظر گرفته می شود. 
از طرف دیگر شرکت هایی که در این فرآیند آموزشی و ایجاد فرصت شغلی جدید برای 

نیروها همکاری می کنند از پرداخت بخشی از مالیات معاف می شوند.

J تأثیر ربات ها روی اقتصاد
بی تردید اقتصاد آینده اقتصاد رباتی است زیرا بخش زیادی از فعالیت های فیزیکی 
در این زمان توســط ربات ها انجام می شــود. البته طی بیست سال اخیر هم ربات ها 
نقش بزرگی در انجام فعالیت های صنعتی ایفا کرده اند. اگر به کارخانه های خودروسازی 
نگاهی بیندازید می بینید که ربات ها سهم بزرگی از کار را بر عهده دارند و انسان ها در 
بخش هایی از کارخانه تنها ناظر بر کار ربات ها هســتند. در تعداد زیادی از کارخانه ها 
ربات ها همراه با انسان کار می کنند و در درآمدزایی و ایجاد ثروت شریک هستند. انتظار 
می رود در ســال های آتی مشارکت و همکاری انسان و ربات در فعالیت های اقتصادی 

بیشتر شود.
فورد در این مورد می گوید: به نظر من ربات ها تأثیر مثبتی روی اقتصاد دنیا خواهند 
داشت. ولی بحث در زمینه ربات ها و فرصت های شغلی یک بحث چندقطبی و بسیار 
مهم است. بدون شک بخش زیادی از فعالیت های صنعتی در سال های آینده توسط 
ربات ها انجام می شود ولی این به معنای کمتر شدن نقش انسان نیست بلکه انسان ها در 
مشاغل دیگری به کار گرفته می شوند که اغلب ناظر بر فعالیت های ربات ها هستند. این 
تغییری است که ما در جریان توسعه استفاده از اینترنت در دنیا هم شاهد آن بودیم و 

به نظر می رسد این روند ادامه خواهد یافت.
در دنیای امروزه مردم نظرات مختلفی در مورد نقش ربات ها دارند. برخی می گویند 
که ربات ها تمامی فرصت های شغلی را تصاحب می کنند و انسان ها برای تأمین معاش 
با مشکل روبه رو خواهند شد و برخی دیگر معتقدند که اوضاع اقتصادی دنیا با استفاده 
از ربات ها بهتر می شود زیرا مشــاغل سختی که نیروی بدنی بالایی نیاز دارد توسط 
ربات ها انجام می شود. این گروه بر این باور هستند که فرصت های شغلی جدیدی در 
سال های آتی ایجاد و جایگزین فرصت های کنونی می شود. زیرا دنیای آینده با حضور 
گسترده ربات ها نیازهای جدیدی خواهد داشت و در این دنیای جدید انسان ها وظایف 

و مسئولیت های تازه ای را بر عهده خواهند گرفت.
من بر این باورم که در مورد سطح نفوذ ربات ها در بازارهای کاری آینده نمی توان نظر 
روشنی داد. اینکه ربات ها تا چه حد در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند بستگی به 
سطح پیشرفت ربات ها و حوزه صنعتی موردنظر دارد. بنابراین نمی توان در مورد تعداد 
مشاغلی که توسط ربات ها تصاحب می شود و تعداد شغل هایی که از بین می رود نظر 
دقیقی داد. تنها می توان بر این مسئله تاکید کرد که بدون شک ما شاهد تغییر ساختار 
فرصت های شغلی خواهیم بود و نیروهای کاری که در سال های آتی وارد بازار می شوند 
باید مهارت هایی متناســب با نیاز بازار آینده داشته باشند در غیر این صورت از بازار 
حذف می شوند. این مسئله ای است که در تمامی دوره های گذار در دنیای تکنولوژی 

مشاهده می شود.

J مردم باید حقوق ثابت داشته باشند
نتیجه این تحول تکنولوژیکی را می توان این طور تعبیر کرد که مردم دیگر نمی توانند 
بر مبنای میزان مفید بودن خود در اجتماع کســب درآمد کنند زیرا با عرضه شدن 
ربات ها دیگر مردم چندان سودمند نیستند. بنابراین در دنیای آینده باید سیستم توزیع 
درآمد دیگری در جهان وجود داشــته باشد تا بقای مردم را تضمین کنند. بسیاری از 
تحلیل گران اقتصادی این سیستم را سیستم توزیع درآمد همگانی می دانند و بر این 
باور هستند که در دنیای آینده تمامی مردم دنیا باید به دلیل حضورشان در یک کشور 

به عنوان شهروند دستمزد ثابتی بگیرند زیرا ربات ها به جای آنها در تمامی مشاغل حضور 
دارند. طی یک سال گذشته ایده پرداخت دستمزد ثابت به  تمامی مردم در بسیاری از 
کشورهای صنعتی دنیا گسترش پیدا کرد. همه پرسی برگزارشده در سوئیس اولین موج 
این تغییر نظام کسب درآمد در دنیا بود و بعد از سوئیس مقامات در کشورهای هلند 

و فنلاند و کانادا هم اعلام کردند که باید این نظام توزیع درآمد در کشور اجرا شود.
سام آلتمن یکی از تحلیل گران برجسته می گوید: تا 50 سال آینده ساختار اقتصادی 
دنیــا تغییرات بزرگی می کند و در آن زمان نمی تــوان در مورد فرصت برابر کاری در 
اجتماع صحبت کرد بدون اینکه داشتن یک درآمد حداقل که تأمین کننده نیاز انسان ها 
باشد تضمین شود. درواقع این حداقل درآمدی است که به افراد داده می شود تا به دنبال 
کاری بروند که به آن علاقه دارند و تنها برای امرارمعاش در مشاغلی که انگیزه لازم برای 

پیشرفت در آن ندارند باقی نمانند.
این پروژه به صورت آزمایشی در امریکا اجراشده است. هم اکنون گروهی از مردم در 
یک منطقه خاص امریکا توسط یکی از شرکت های مطالعاتی انتخاب شده اند و به آنها 
گفته شده است که ماهانه مبلغ مشخصی دریافتی دارند که این مبلغ به دستمزدشان 
که ناشی از کار کردن آنها است اضافه می شود. هدف از این مطالعه بررسی تغییر عادات 
کاری و میزان صرف زمان هر فرد برای کارش اســت. قرار است این طرح 5 سال اجرا 

شود و درصورتی که نتیجه مطلوب داشت به دولت های صنعتی پیشنهاد شود.

J برخی مخالف اند
تمامی تحلیل گران و فعالان اقتصادی با این نظریه موافق نیستند و بر این باورند که 
ربات ها نقش بزرگی در اقتصاد آینده ندارند. راس بیرد یکی از مدیران ارشد در شرکت 
»ویلیج کاپیتال« می گوید: ربات ها کارهای انسان را تسهیل می کنند ولی نمی توانند در 
بخش های مهم تصمیم گیری و مدیریتی نقشی داشته باشند. دنیای آینده بدون ربات ها 

نخواهد بود ولی اینکه انسان از این معادله حذف شود هم مسئله غیرمحتملی است.
به نظر من به جای اینکه به ربات ها به عنوان عاملی که باعث کاهش هزینه های تولید 
می شود تکیه کنیم باید روی انسان هایی سرمایه گذاری کنیم که خلاقیت بالایی دارند 
و می توانند راه حل های متمایزی برای بحران های اقتصادی و کاری پیشــنهاد دهند. 
شرکت های بزرگ باید روی آموزش بیشتر انســان ها و افزایش سطح مهارت آموزی 
ســرمایه گذاری کنند تا از این طریق مردم بتوانند کارهای بهتر و باکیفیت تری ارائه 
دهند. این مسئله می تواند راندمان کاری واحدهای صنعتی را بالاببرد و کار ربات ها را 
تنها به بخش مربوط به کارهای فیزیکی که به جسم انسان آسیب وارد می کند محدود 
کند. دیوید پیو یکی از تحلیل گران صنعتی هم ضمن موافقت با نظریه ظهور ربات ها در 
اقتصاد می گوید پرداخت دستمزد ثابت به انسان ها و واگذاری کارها به ربات ها صحیح 
نیست. البته می توان از انگیزه های مالیاتی برای تشویق مردم به اشتغال استفاده کرد. به 
این معنا که خانوارهایی که شاغل هستند سهم کمتری مالیات بپردازند - البته شاغلان 

با درآمد پایین و متوسط- و از این طریق انگیزه اشتغال در مردم بیشتر می شود.  

در دنیای آینده تمامی مردم دنیا باید به دلیل حضورشان در یک کشور به عنوان شهروند دستمزد 
ثابتی بگیرند زیرا ربات ها به جای آنها در تمامی مشاغل حضور دارند. این سیستم را می توان 
سیستم توزیع درآمد همگانی نامید که در بسیاری از کشورهای صنعتی پیشنهادشده است.
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نماگـــر

موریس آبستفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در ماه 
اکتبر موقعی که داشت نظر صندوق را درباره دورنمای اقتصاد در سال 
آینده توضیح می داد گفت: »اقتصاد جهان در کل در ســال 2017 
یک وری جلو خواهد رفت.« به نظر می رسد دیگر اقتصاددانان و مدیر 
عاملان شرکت های بزرگ دنیا هم با او موافق اند: ما در بهترین حالت 

به سمت یک سال دیگر رشد میان مایه در حرکتیم.
آبستفلد، در توصیف وضعیت کشورهای ثروتمند، تقریبا یک دهه 
بعد از بزرگ ترین بحران مالی  دنیا پس از رکود بزرگ، گفت: »میراث 
بحران مالی 2008 هنوز با ماســت: بدهی های ســنگین، وام های 
پرداخت نشده، کاهش مقدار پول در گردش، سرمایه گذاری پایین و 
سرمایه انسانی فرسوده شده، همه و همه باعث شده که سطح کلی 

سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته پایین بیاید.«
مسئله اینجاســت که سال ها رشد ناامیدکننده باعث شده افکار 
عمومی به این نتیجه برســند که وضع فعلی، نرُم جدید اســت و 
دولت ها و بانک های مرکــزی نمی دانند چطور اوضاع را بهتر کنند. 

این مردم )مشــتریان بدبین به آینده( پول کمتری خرج می کنند و 
کسب وکارهای بزرگ هم سرمایه خود را خرج ساختمان، تجهیزات و 
نرم افزارهای تازه نمی کنند. این بی میلی باعث کندشدن بیشتر اوضاع 

شده است. ناامیدی، ناامیدی بیشتر تولید می کند.
این همان وضعیتی است که ژاپنی ها 20 سال است که گرفتارش 
هستند. به همین خاطر است که سخت ترین ماموریت شینزو آبه، 
نخست وزیر این کشور در حال حاضر جنگ با وضعیت روانی مردم 
کشورش است که به رکود عادت کرده اند. این حتی 
توضیح می دهد که چرا رأی دهندگان در انگلیس 
توصیه اکثر اقتصاددانان و نخست وزیرشــان را 
نپذیرفتند و تصمیــم به خروج از اتحادیه اروپا 
گرفتند. همین حس اســت که باعث شــده 
حمایت افکار عمومی در اروپا از مرزهای 
باز و تجارت آزاد پایین بیاید. حتی 
ترامپ  دونالــد  قدرت گیــری 

پیش بینی های بلومبرگ برای 20۱۷

پیش به سوی یک سال معمولی!
نه فاجعه  در پیش است، نه رونق و رفاه

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

دورنمایی از وضعیت 
اقتصاد جهان در سال 
2017 داشته باشید 
و سال آینده غافلگیر 
نشوید این گزارش را 

بخوانید.

بیل كوی
دبیر اقتصاد بلومبرگ- 

بیزینس ویک

ترجمه كاوه شجاعی
روزنامه نگار و مترجم

پیش بینی های صندوق بین الملی پول از رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( در سال 2017

لیبی و یمن
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که لیبی و یمن بالاخره در 
سال آینده شاهد رشد اقتصادی باشند. )چون پیش تر آنها در رکود 
کامل بوده اند میزان رشد سال آینده آنها بیشتر از هر کشور دیگری 

است.( لیبی صادرات نفت خود را از سر می گیرد و صندوق بر این 
باور است که جنگ داخلی در یمن در شرف پایان است. 

هند
رشد و رونق ادامه خواهد داشت. نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
قرار است از اول آوریل 2017 مالیات ملی فروش را اعمال کند که 

جایگزین چندین گروه مالیات دولتی می شود. مالیات های کنونی از 
دید منتقدان سد راه بازرگانی است.
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آسیای در حال ظهور
اروپا و اقمار سابق شوروی در حال ظهور
امریکای لاتین و کارائیب
خاورمیانه، افریقا، افغانستان و پاکستان
کشورهای پیشرفته
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بررسی وضعیت هند که به سرعت چین را به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا پشت  سر می گذارد، 
نشان می دهد که وقتی سیاست گذاری درست باشد چطور کشور پیشرفت می کند. هند مشکلات 
فراوانی دارد، اما اوضاع اقتصادی اش را بهتر از کشورهای ثروتمند مدیریت می کند.

هم ناشــی از همین حس به آینده اســت. از دید مردم نخبگان و 
سیاســت مداران کار خود را درست انجام نداده اند و به آینده امیدی 

نیست.
در سال 2017، در کشورهایی که اقتصاد پایین تر از ظرفیت خود 
عمل می کند، ورود دولت به ماجرا و سرمایه گذاری در زیرساخت ها 
می تواند باعث رشــد و اشتغال زایی شــود. اما اگر رأی دهندگان به 
رهبران کشور اعتماد نداشته باشند از افزایش مخارج دولتی حمایت 
نخواهند کرد. در چنین وضعیتی مــردم فقط روی هزینه پروژه ها 
متمرکز خواهند شد، نه مزایای بلندمدت آن مثل آب تمیز، پل ها و 

تونل های امن و رشد کلی اقتصاد.
امریکا تحت رهبری اوباما کم کم به استفاده از ظرفیت کامل اقتصاد 
خود نزدیک می شود، اما تعداد زیادی از رأی دهندگان امریکایی با این 
ایــده ترامپ موافق اند که بی اعتنایی به توافق نامه های تجارت آزاد و 
اعمال تعرفه های گمرکی تنبیهی باعث تسریع رشد و اشتغال زایی 
می شــود. ترامپ می گوید که امریکا باید بتواند سالی 4 تا 5 درصد 
رشد کند نه 2 درصد. مشکل اینجاست که سخت گیری و مخالفت 
با تجارت آزاد در واقع هزینه واردات را بالا می برد و شــرکای تجاری 
امریکا را وادار می کند برای انتقام گیری جلــوی واردات از امریکا را 
بگیرند. این یعنی سیاست ترامپ باعث کند شدن رشد می شود نه 

تسریع آن.

J 2017 اوضاع متفاوت چین و هند در سال
در بازارهای رو به رشــد، دورنمای ســال 2017 آفتابی تر است. 
هند برای سومین سال پیاپی سریع ترین رشد را در بین اقتصادهای 
بزرگ دنیا خواهد داشت و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده 
تولید ناخالص داخلی این کشــور رشدی 7.6 درصدی داشته باشد. 
در ســال 2016 قیمت پایین نفت به کمک بانک مرکزی هند آمد 

و توانســت تورم را حدود 5 درصد نگه دارد )این را مقایســه کنید 
با تورم 11 درصدی سال 2013(. امسال نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند قانون گذاران این کشور را مجبور کرد قانون جدید ورشکستگی 
را تصویب کنند که وضع شرکت های بدهکار و ورشکسته را سریع تر 
روشن می کند. به علاوه قانون جدید مالیاتی از آوریل امسال جایگزین 
مالیات هــای دولتی گیج کننده هند خواهد شــد. وضعیت هند که 
به ســرعت چین را به عنوان پرجمعیت ترین کشــور دنیا پشت  سر 
می گذارد، اثبات کننده این واقعیت اســت که وقتی سیاست گذاری 
درست باشــد چطور کشور پیشــرفت می کند. هند بدون شک با 
مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند، اما در حال حاضر اوضاع 
اقتصادی اش را بهتر از کشــورهای ثروتمند مدیریت می کند. ایزابل 
ماتئوس لاگو، استراتژیست ارشد در موسسه سرمایه گذاری بلک راک 
می گوید: »چنین چیزی تا حالا سابقه نداشته اما واقعیت اینجاست که 
در حال حاضر بازارهای در حال رشد دچار بی ثباتی سیاسی کمتری از 

کشورهای پیشرفته هستند.«
چین که زودتر از هند وارد مسیر رشد اقتصادی شد، کار سخت تری 
در مدیریت روندش دارد چرا که فاز رشد سریع و عظیمش به پایان 
خود نزدیک می شــود. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که 

رشــد چین در سال 2017 
حدود 6.2 درصد باشد که 
این نسبت به رشد تخمینی 
امســال  درصــدی   6.6
کاهش نشان می دهد. شی 
جینپینــگ، رئیس جمهور 
چین تــلاش می کنــد از 
وابستگی اقتصاد این کشور 
سرمایه گذاری  صادرات،  به 

چین
شی جینپینگ، رئیس جمهور چین برای 

موفقیت در انتخابات رهبری حزب 
کمونیست در پاییز آینده به رشد 

قدرتمند اقتصاد نیاز دارد. تیم اقتصادی 
جینپینگ مسیر دشواری را در پیش دارد 

تا وابستگی اقتصاد چین به صادرات و 
سرمایه گذاری را کاهش دهد.
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مصر
دولت مصر امیدوار است که هم زمان 
با آغاز سال 2017 بتواند وام جدید 12 

میلیارد دلاری از صندوق بین المللی 
پول دریافت کند. کمبود دلار یکی 

از موانع اصلی رشد اقتصاد مصر به 
حساب می آید.

ایران
تولید نفت بیشتر و لغو بخشی از تحریم ها 

باعث افزایش رشد می شود. حسن 
روحانی، رئیس جمهور نسبتا میانه روی 

ایران، احتمالا در انتخابات ماه می پیروز 
می شود.

تایلند
دولت در حال حاضر دست نظامیان است 

و اقتصادش به شدت به صادرات وابسته 
است. پس اوضاع نه چندان خوب بازرگانی 

بین المللی اصلا به نفع آنها نیست. سال 
آینده البته این احتمال وجود دارد که 

سرمایه گذاری های دولتی در این کشور 
افزایش یابد.

صندوق بین المللی 
پول پیش بینی 

كرده كه رشد چین 
در سال 2017 

حدود 6.2 درصد 
باشد كه این نسبت 
به رشد تخمینی 

6.6 درصدی 
امسال كاهش نشان 

می دهد
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نماگـــر

خصوصی در دارایی ثابت و سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت ها کم 
کند و روی افزایش مصرف شهروندان چینی متمرکز شود. این خبر 
خوشی برای کشورهای آسیایی است که اجناسی تولید می کنند که 
چینی ها می خرند. و خبر بدی برای شرکت های اروپایی، امریکایی و 
ژاپنی است که به کارخانه های چینی تجهیزات پیشرفته می فروشند. 
مهم ترین سؤال پیش  روی چین در سال 2017 این است که شی با 
یوآن چه خواهد کرد؟ واحد پول چین در حال حاضر به پایین ترین حد 
ارزش خود در طول شش سال گذشته رسیده است. چین باید بتواند 
جلوی سقوط آزاد ارزش یوآن را بگیرد تا باعث نشود سرمایه گذاران از 
ترس بی ثباتی اقتصاد کشور را ترک کنند. البته مسئله اینجاست که 
چیــن در پاییز انتخابات رهبری حزب کمونیســت را در پیش دارد و 
ممکن است شی وسوسه شود که با هدف اثبات قدرت اقتصاد چین، 
بگذارد یوآن کمی دیگر ســقوط کند تا وضعیت چین در داد و ستد 
بهبود یابد. البته این به رشد اقتصادی شرکای تجاری او ضربه خواهد زد.

J غرب، بدون برنامه و سردرگم
با وجود همه اینها کاملا مشخص است که چین برای حفظ و بهبود 
وضعیتش در صحنه جهانی برنامه دارد. غرب ثروتمند اما برنامه ای 
مشخص و هماهنگ ندارد و نمی داند که باید در چه مسیری حرکت 
کند که هم رشد از سر گرفته شود و هم کل جامعه از این رشد سود 
ببرند. اطمینانی که پس از جنگ جهانی دوم به روند جهانی شــدن 
وجود داشت از بین رفته است. رئیس جمهور بعدی امریکا - چه ترامپ 
باشد و چه به احتمال زیاد کلینتون - در مبارزات انتخاباتی اش قول 
 TransPacific(  داده که توافق تجاری شــراکت ترنس-پسیفیک
Partnership( را که به ســختی بین 12 کشور کرانه اقیانوس آرام 
به نتیجه رســیده بود ملغا کند و از نو بر سر آن مذاکره خواهد کرد. 
این می تواند این قرارداد تجاری را به نابودی بکشاند. به علاوه در سال 
2017 خواهیم دید که ترسا می، نخست وزیر جدید انگلیس چگونه 
انگلیس را به سمت خروج از اتحادیه اروپا حرکت خواهد داد. انگلیس 

ترکیه
حملات تروریستی و کودتای نافرجام 

ارتش ضربه سختی به اقتصاد ترکیه 
وارد کرد. وزیر دارایی گفته دولت 

سال 2017 سرمایه گذاری سنگینی در 
استان های شرقی و جنوب شرقی انجام 

خواهد داد.

یونان
بوروکراسی ناکارآمد همچنان جلوی 

رشد اقتصاد را خواهد گرفت. همین 
مسئله و تلاش برای کنترل روند 
جابه جایی سرمایه، باعث کاهش 

صادرات می شود. دولت البته دوباره 
تلاش می کند در سال 2017 اطمینان 
سرمایه گذاران و صندوق بین المللی 

پول را جلب کند. 

مکزیک
پزوی ضعیف باعث شده اجناس وارداتی 

گران بشوند و این به استانداردهای 
زندگی لطمه زده است. دولت ممکن است 

بخواهد با افزایش نرخ بهره، قدرت پزو 
را بالا ببرد و این به رشد اقتصادی ضربه 

خواهد زد. 

امریکا
در روند تازه رشد و توسعه اقتصاد امریکا 

وقفه نخواهد افتاد اما سرعت آن کند خواهد 
بود. بانک مرکزی به احتمال زیاد نرخ بهره را 

افزایش خواهد داد اما آن قدر نخواهد بود که 
رشد را نابود کند.
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آلمان

%2.4
چین

%-2.7
امریکا

عدم توازن بین صادرات و واردات
GDP مازاد )یا کسری( حساب جاری به عنوان درصدی از

سه ماهه دوم 2016

پیش بینی وضعیت بازارها در سال 2017

دسامبر 2017دسامبر 2016

55.42 دلار51.55 دلارنفت خام برنت )دلار/ هر بشکه(

0.745 درصد0.5 درصدنرخ بهره فدرال رزرو

1276 دلار1256 دلارطلا )دلار/ هر اونس(
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انگلیس
سقوط ارزش پوند نشان 

می دهد که برنامه خروج از 
اتحادیه اروپا، چگونه جامعه 
را نگران کرده است. اینکه 
چطور ترسا می، نخست وزیر 
جدید، برگزیت را مدیریت 
خواهد کرد مسئله شماره 

یک انگلیس و کل قاره اروپا 
در سال 2017 خواهد بود. 

آلمان
بزرگ ترین اقتصاد اروپا از 
قوی ترین اقتصادهای قاره 

به حساب می آید. اما بخشی 
از این رشد به ضرر شرکای 

تجاری اش تمام می شود. 
در سال 2017 آلمان سعی 
می کند با خرید بیشتر از 
خارج، از مازاد عظیم تراز 
تجاری اش اندکی بکاهد.

ژاپن
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن همچنان 

تلاش خواهد کرد که کشورش را از 
وضعیت ضدتورم )کمبود پول در 

گردش( نجات دهد. در سال 2017 
بسته های محرک مالی و پولی احتمالا 

باعث کمی تغییر در اوضاع خواهد شد. 

برزیل
برزیل در سال 2017 

تلاش خواهد کرد از رکود 
خارج شود. میشل تامر، 

نخست وزیر جدید برای جلب 
اطمینان سرمایه گذاران 

احتمالا سال آینده دست به 
سرمایه گذاری های بیشتر 

خواهد زد.
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روابط تجاری و مالی اش را با اتحادیه کمرنگ می کند و در عوض در 
حوزه مقررات اقتصادی و مهاجرت به استقلال می رسد. بعد از رأی 
مردم به خروج از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول پیش بینی اش 
درباره میزان رشد اقتصاد انگلیس در سال 2017 را به نصف کاهش 

داد و آن را 1.1 درصد اعلام کرد.
اوضاع در باقی نقاط اروپا هم خوب نیست. فرانسه در سال 2017 
انتخابات حساسی را پیش رو دارد که در آن مارین لو پن، پوپولیست 
دست راســتی برای ریاســت جمهوری خواهد جنگید و آلمان هم 
احتمالا برای کوچک  کردن مازاد تراز تجاری اش تحت فشار خواهد 
بود. سیاســت مداران آلمانی به دیگر کشورهای اروپایی می گویند با 
ســرمایه گذاری های دولتی، به اقتصادشان بسته های محرک تزریق 
نکنند، اما آلمان مدت هاســت به بهای کاهش رشد در آن کشورها، 
به رشــد خود ادامه می دهــد. در جهانی که ظرفیت تولیدش بالاتر 
از نیازهایش اســت، صادرات آلمان بسیار بیشتر از وارداتش است و 
این باعث می شــود روز به روز کارخانه های بیشتری در کشورهای 
واردکننده از آلمان تعطیل شــوند. مازاد حســاب جاری آلمان در 
سه ماهه دوم امسال به 9 درصد تولید ناخالص داخلی اش رسید. این 
باعث خشم ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا شد. او در سخنرانی 20 
ســپتامبر خود در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت: »تاکید 
روی ریاضت اقتصادی به معنای نابودی اروپاست. و فقط کدام کشور 

است که از این استراتژی سود می برد؟ آلمان.«
امریکا هنوز به عنوان بزرگ ترین اقتصاد دنیا می تواند تاثیری جدی 
بر دیگر کشورها بگذارد. صندوق بین المللی پول برای امریکا در سال 
2017 رشدی 2.2 درصدی را پیش بینی کرده است. بلومبرگ هم به 
طور مجزا نظر اقتصاددانان مختلف را در این مورد پرسیده و به طور 
میانگین آنها هم همین پیش بینی را داشته اند. البته خوش بینانه ترین 
برآورد مربوط به موسســه مدیریت مالی Parsec با پیش بینی 3.4 
 Prestige Economics درصد رشد بوده و پایین ترین رشد را مرکز

پیش بینی کرده: 0.4 - درصد.

از دید فدرال رزرو، رشد اقتصاد آن قدر قدرتمند هست که از حالا 
تا پایان سال 2017 بتواند سه بار نرخ بهره را بالا ببرد. انتظار می رود 
تا پایان سال 2017 نرخ بهره فدرال رزرو به کمی بیشتر از 1 درصد 
برسد. این البته ممکن است خوش بینانه باشد. سرمایه گذاران که در 
طول  سال های متوالی دیده اند که چطور فدرال رزرو نرخ رشد و بهره 

را زیادتر از حد واقعی تخمین زده به این ارقام اطمینانی ندارند.

J و بالاخره طلا و نفت
رشد آرام اقتصاد دنیا در سال 2017 به احتمال زیاد جلوی افزایش 
شدید قیمت نفت را خواهد گرفت. در ژانویه 2016 بهای نفت خام 
برنت به بشــکه ای 28 دلار سقوط کرد. با این حال کشورهای عضو 
اوپک در 28 سپتامبر روی کاهش تولید توافق کردند. ولادیمیر پوتین 
هــم 10 روز بعد قول همکاری داد و نتیجه اینکه در ماه اکتبر نفت 
به بشکه ای 52 دلار رسید. اما تقاضای جهانی برای نفت آن چنان بالا 
نیست و بازار از نفت خام اشباع شده، به همین خاطر تولیدکنندگان 
دچار این وسوسه خواهند شد که قیمت ها را بشکنند و بر سر سهم 
بیشتر بازار رقابت کنند. با این حال انتظار می رود در پایان سال 2017 

بهای نفت خام از حالا کمی بیشتر باشد. 
طلا که همیشه در برابر تورم و بی ثباتی سیاسی نقطه امید مردم 
است انتظار می رود که در سال 2017 دچار تغییر چندانی نشود و زیر 

1300 دلار در هر اونس باقی بماند.
انتظار می رود داد و ســتد بین المللی در سال 2017 با کندترین 
سرعت از زمان بحران مالی 2008 رشد کند و گناه را باید به گردن 
ســرخوردگی جهانی از وضعیت موجود انداخت. رنزی، نخست وزیر 
ایتالیا، در ســفرش به نیویورک گفته بود: »مردم دو دسته شده اند. 
آنها که در آینده امید می بینند و آنها که حس می کنند این یک دام 
است.« به همین خاطر است که گلن هوبارد، استاد دانشگاه کلمبیا 
می گوید: »ما در معرض این ریسک قرار داریم که رشد کُند تبدیل 

به بحران شود.«  

ونزوئلا
تورم به 700 درصد رسیده و 

قفسه های فروشگاه ها خالی است. 
تصور اینکه کشور بخواهد یک 

سال دیگر هم چنین وضعیتی را 
ادامه دهد و از درون منفجر نشود 

واقعا دشوار است.
% 3

%0

% -3

% -6

رشد آرام اقتصاد 
دنیا در سال 2017 

به احتمال زیاد 
جلوی افزایش 

شدید قیمت نفت 
را خواهد گرفت. 
در ژانویه 2016 
بهای نفت خام 

برنت به بشكه ای 
28 دلار سقوط كرد

طلا همیشه در برابر تورم و بی ثباتی سیاسی نقطه امید مردم است. انتظار 
می رود قیمت طلا در سال 2017 دچار تغییر چندانی نشود و زیر 1300 دلار 
در هر اونس باقی بماند.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه وچهار، آذر 1501395

نماگـــر

هشت سال پس از بحران مالی جهانی، دنیا دارد از بیماری بزرگی 
به نام بدهی های نجومی رنج می بــرد. قرض ها و وام ها - که گریبان 
دولت ها، شــرکت های غیرمالی و خانوارها را گرفته- از ســال 2000 
میلادی تاکنون بیش از دو برابر شــده و حتی بنا بر گزارش صندوق 
بین المللی پول، این رقم در سال گذشته میلادی به 152 تریلیون دلار 

رسید و البته همچنان رو به افزایش است.
بنا بر گزارش مهم بررسی مالی که صندوق بین المللی پول در پنجم 
اکتبر امسال منتشر کرد، سطح بدهی ها به شکل بی سابقه ای بالاست و 
به 225 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. دوسوم از بدهی ها 
هم گریبان بخش خصوصی را گرفته است. بقیه آن، بدهی های عمومی 
است که از 75 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2009 به 
85 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال گذشته رسیده است. 
رشد کُند جهانی به این معنی است که پرداخت وام ها خیلی سخت 
شده اســت و دوری باطل شکل گرفته است: رشد پایین باعث شده 
که راهی برای کاهش بدهی ها وجود نداشــته باشــد و در عین حال، 

باقی ماندن بدهی ها باعث تشدید کُندی رشد اقتصادی شده است.
فرضیه ای که در این خصوص وجود دارد این بوده که تلاش برای 
پرداخت بدهی ها باعث کندی اقتصاد می شود. خانوارها برای پرداخت 
بدهی هایشان، مصرف را پایین می آورند و شرکت ها نیز برای کاهش 
بدهی هایشان، ســرمایه گذاری را کم می کنند. اما وقتی بدهی ها به 
سطحی مدیریت پذیر رسید، آن گاه مصرف کنندگان و شرکت ها هم 
دوباره خرج کردن را شروع می کنند. اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است. 

البته موارد اســتثنایی در این میان دیده شــده کــه یکی از آنها 
خانوارهای امریکایی بوده اند: برخی از آنها دوباره خرج کردن را شروع 
کرده اند. اما به صورت کلی، پیش بینی ها در این خصوص درست نبوده 
است و حتی بسیاری از کشورها بیشتر از گذشته زیر بار بدهی رفته اند. 
در دوران پیش از بروز بحران مالی، وضعیت به این گونه بود که رشد 
با زیر بار بدهی رفتن صورت می گرفت. مردم و شرکت ها می توانستند 
بیشتر خرج کنند، زیرا بیشتر قرض گرفته بودند. این مسئله فقط در 
امریکا و حباب مسکنش دیده نشد، بلکه همین وام گرفتن ها در اروپا 
)به صورت مشخص در اسپانیا و انگلیس( باعث رونق بازار مسکن شد. 
ویتور گاســپار رئیس مالی صنــدوق بین المللی پول در خصوص 
بدهی هــا در جریان کنفرانس مطبوعاتــی اش در پنجم اکتبر گفت: 
»بدهی خصوصی زیاد، ضربه ای سنگین به احیای اقتصاد جهانی زده 
و خطر بی ثباتی مالی را افزایش داده اســت. تاریخ به ما نشــان داده 
که ریسک های مرتبط با بدهی های خصوصی در اکثر اوقات دست کم 

گرفته شــده اند.« این بار عظیم مالی باعث شده که سیاست گذاران 
جهانی نتوانند از هزینه  دولتی برای تقویت رشــد استفاده کنند. این 
در حالی است که صندوق بین المللی پول از آنها خواسته بود این کار 
را بکنند زیرا قابلیت بانک هــای مرکزی برای تحریک اقتصاد پایین 
آمده بود و گزینه دیگری برای برون رفت وجود نداشــت. جمع شدن 
وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی از 189 کشور عضو صندوق 
بین المللی پول در واشنگتن در راستای بررسی همین مسائل صورت 

گرفته بود.
بنــا بر اعلام صنــدوق بین المللی پول، بخش زیــادی از قرض ها 
مربوط به دوران اوجی می شــود که پیش از بحران مالی سال 2008 
وجود داشت. پس از بحران مالی ســال 2008، خانوارها و شرکت ها 
در اقتصادهای پیشــرفته دنیا به صرفه جویی و کاهش هزینه ها روی 
آوردند. اما نرخ بهره پایین که سال ها در بازارهای نوظهور وجود داشت، 
باعث افزایش شدید بدهی شرکت ها در این کشورها در دوران قبل و 
بعد از بحران مالی شــد. سطح بدهی های شخصی نیز در کشورهای 
پیشرفته و نیز در چین و برزیل -که در نظام مالی جهانی نقش مهمی 

دارند- بالا رفت.
بحران های مالی معمولا با بدهی های شــدید خصوصی - هم در 
اقتصادهای پیشــرفته و هم در اقتصادهای نوظهور- مرتبط هستند. 
تحقیقات نشان می دهند که بدهی زیاد معمولا مرتبط با کُندی رشد 

است، حتی اگر که باعث بروز بحران نشده باشد.
بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، اگر شرکت ها دائما پرداخت 
بدهی های خود را به تعویق بیندازند »به شدت در برابر شوک ها حساس 
می شوند و این مسئله، ریسک تلاش برای کاهش بدهی از راه فروش 
دارایی ها را بالا می برد.« گولام بالیم اقتصاددان ارشد در استاندارد بانک 
می گوید قابلیت شرکت ها در ایجاد نقدینگی کافی برای رسیدگی به 

وضع بدهی هایشان، نشان دهنده قابلیت آنها در تحمل شوک هاست.
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده که حوزه پولی یورو و نیز 
چین، اقتصادهایی هستند که کاهش بدهی و قرض در آنها به صورت 
مشــخص اهمیت زیادی دارد. در عین حال، صندوق بین المللی پول 
هشدار داده که اقتصادهای کوچک شده که نظام بانکی ضعیفی دارند، 
باید از ســفت و سخت کردن تعجیلی سیاست های مالی خود پرهیز 
کنند؛ یعنی مثلا به صورت ناگهانی بودجه  را کاهش ندهند یا مالیات ها 
را بالا نبرند زیرا این اقدامات باعث بروز رکود در آنها خواهد شد. دولت ها 
می توانند برای بازسازی و کمک به مسئله بدهی های بخش خصوصی، 
روش دیگری را به کار بگیرند: به صورت داوطلبانه به قرض دهندگان 
بخش خصوصی یارانــه بدهند تا آنها در مقابل، زمان بیشــتری به 
بدهکاران خود بدهند و پرداخت بدهی ها در زمان طولانی تری انجام 

بگیرد.  

بیماری بدهی
چرا دنیا این قدر مقروض است

منبع  بلومبرگ 
چرا باید خواند:

دنیا هنوز نتوانسته 
خود را از بار 

بدهی های دوران قبل 
از بحران مالی 2008 
 خلاص كند. مطلب را 
بخوانید تا تاثیر این 

وضع در اقتصاد جهان 
را بهتر درك كنید.

سطح بدهی ها به 
شكل بی سابقه ای 

بالاست و 
بدهی های بخش 
خصوصی نیز در 
كنار بدهی های 
عمومی بالا رفته 

است

ترجمه كاوه شجاعی
روزنامه نگار و مترجم
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در یکی دو روزِ بعد از وقوع کودتای ترکیه در ماه ژوئیه 
امسال، اگر کسی دنبال معامله ای کوچک بود احتمالا 
می توانســت آن را با قیمتی پایین تــر از معمول انجام 
دهد. خیلی ها گمــان می بردند بی ثباتی و نگرانی های 
ناشــی از وقوع کودتا و تبعاتش تا مدت زیادی گریبان 
ترکیه را خواهد گرفت. امــا اوضاع جور دیگری پیش 
رفــت. آن نیرویی که ظاهرا دارد اقتصاد ترکیه را پیش 
می برد، درواقع از بین نرفت و مردم همچنان به تعویض 
گوشــی های موبایلشــان، خرید خانه های جدیدشان 
و خرج کــردن از کارت های اعتباری شــان ادامه دادند. 

تقاضای داخلی تقریبا دو ســوم از رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهد. 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سال هاست که وعده داده اقتصاد این کشور را از 
مصرف گرایی بیرون بیاورد؛ اما ظاهرا این وضع قرار نیست تغییر کند. اردوغان از همان ماه 
ژوئیه دارد موتور مصرف گرایی را بیشتر از همیشه تقویت می کند. او تسهیلاتی بیشتر برای 
استفاده از کارت اعتباری برای مشتریان ترک فراهم کرده و به شدت از بانک های مرکزی 
انتقاد کرده که چرا نرخ بهره را سریع تر پایین نمی آورند. او حتی بانک های خصوصی را 
به دلیل عدم کاهش نرخ وام ها »خائن« خطاب کرد و البته این بانک ها هم با سرعت این 
نرخ را پایین آوردند. او همچنین به معاونان خود اعلام کرد انتظار دارد که تا پایان سال 
جاری ترکیه حداقل رشــد 4 درصدی داشته باشد. این هم یک فرصت و هم یک خطر 
برای اقتصاد ترکیه و نیز شــرکت های داخلی و خارجی است که می خواهند در ترکیه 
فعالیت کنند و بخشی از درآمد متوسط سرانه  ده هزار دلاریِ هر شهروند ترک را به خود 

اختصاص دهند. 
جاناتان فریدمن تحلیل گر مستقر در لندن در شرکت مشاوره استروز فریدبرگ معتقد 
است که سرمایه گذاران درباره ریسک های سرمایه گذاری در ترکیه نگرانی هایی دارند، اما 
چه جای دیگری دارند که پولشــان را ببرند؟ او می گوید: »سایر بازارهای نوظهور بزرگ 
مثل روســیه، برزیل و ایران حتی چالش های بزرگ تری - مثل تحریم، رکود اقتصادی 
و مشکلات سیاســی- را پیش روی سرمایه گذار می گذارند. پس سرمایه گذاران متوجه 
هستند که ترکیه دارد دوران سختی را می گذراند، اما در عین حال آنها به عظمت بازار 

مصرف کننده در ترکیه نگاه می کنند و همچنان آن را جذاب می یابند.«
فریدمن می گوید اینکه ترکیه گزینه خوبی برای سرمایه گذاری است بیشتر به خاطر 
مصرف کنندگان در این کشور است که علاقه زیاد و پیچیده ای به برندها و کالاهای غربی 
دارند. با وجود این، هنوز کاملا مشــخص نیست که چگونه می توان با روش های غربی، 
کالاهای غربی را با سود زیاد به مشتری ترک فروخت. مثلا همین امسال، تکنوسا که یک 
فروشگاه ترک زنجیره ای لوازم الکترونیک است، تعداد زیادی از فروشگاه هایش را تعطیل 
کرد. برخی دیگر از برندهای بزرگ نیز مجبور به کوچک کردن فعالیت هایشان در ترکیه 
شــده اند تا جلوی ضرردهی را بگیرند. اما این در حالی اســت که برخی کسب وکارهای 

خانوادگی و سنتی ترک به شدت موفق ظاهر شده اند و بازار را به دست گرفته اند.
مایکل وایس شــریک مدیریتی ترکیه در گروه مشاوره ای کی یرنی در این خصوص 
می گوید: »هیچ الگوی واحدی برای مصرف کننده ترک وجود ندارد. خیلی ها از یکدیگر 
تقلید می کنند.« او می گوید یک نشانه اشباع شدن بازار یا زیر فشار بودن مصرف کننده این 
است که به رغم افزایش 30 درصدی حداقل حقوق، میزان مصرف ثابت باقی مانده است. 
درواقع بودنِ پول بیشتر در دستان مردم باعث نشده که خرید توسط آنها بیشتر شود. به 

اعتقاد وایس، علتش این است که بسیاری از خانوارها در ترکیه به شدت زیر بار قرض و 
وام هستند. حتی بسیاری از مصرف کنندگان دارند به خرید کالاهای عمده و ارزان تر روی 
می آورند. البته شمار زیادی از مصرف کنندگان در ترکیه نیز وضع خوبی دارند و همچنان 

با تمام قدرت دارند به خرج کردن ادامه می دهند. 
به اعتقاد وایس، برندها و سرمایه گذاران عملا تلاش خاصی برای جذب مصرف کنندگان 
جوان تر و بررســی تمایــلات و علایق آنها نکرده اند و صرفا گمــان می کنند که وجود 
فروشــگاه هایی به سبک اروپایی و گسترش آنها می تواند مصرف کننده جوان ترک را به 
خرید بیشتر ترغیب کند.  برای دولت ترکیه مهم است که مردم این کشور همچنان به 
خرج کردن - نه در حد افراطی- ادامه بدهند. نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در سفری 
که به لندن داشت در این خصوص گفت: »احتمالش وجود دارد که محدودیت هایی در 
خرید کالاهای لوکس غیرضروری اعمال شــود. اما به صورت کلی، مشکل را نمی توان 
تقاضای مازاد دانست. مشکل عدم تقاضاست.« او هشدار داد:  »ما نمی خواهیم مصرف گرایی 

را ترویج کنیم اما اگر محدودیتی در راه مصرف وجود داشته باشد، آن را رفع می کنیم.«
این در حالی اســت که یافته ها در خصوص اقتصاد ترکیه نشان می دهند مهم ترین 
چالش های پیش روی ترکیه برای سرمایه گذاری اینها هستند: نرخ مالیات، دسترسی به 
منابع مالی، نیروی کار با آموزش نامرتبط، مقررات مربوط به ارزهای خارجی، پیچیدگی 
مقررات مالیاتی. به هر حال، این وضعیتی حساس برای ترکیه است و البته نشان می دهد 
که اقتصاد نامتوازن ترکیه همچنان برای ســرمایه گذاران جذابیــت دارد. فریدمن نیز 
می گوید: »ترکیه بسیار خوش شانس بوده. اگر خطر کودتا در محیطی اتفاق می افتاد که 
ریســک جهانی به همراه داشت، تاثیر آن روی سرمایه گذاران بسیار بزرگ تر می شد. اما 
حالا که رشد اقتصادی در سطح دنیا کند است، سرمایه گذاران دنبال این هستند که هرجا 

فرصتی وجود داشته باشد از آن استفاده کنند.«  

سرمایه گذاری ها در ترکیه بعد از کودتا کم نشد
چرا اقتصاد تركیه هنوز برای سرمایه گذاران جذابیت دارد؟

منبع  فایننشال تایمز 

درباره ریسک های سرمایه گذاری در ترکیه 
نگرانی هایی وجود دارد، اما چه جای دیگری 
برای سرمایه گذاری هست؟ 

چرا باید خواند:
مطلب را بخوانید تا 
بدانید چطور مردم 
تركیه بعد از كودتا 
همچنان به تعویض 
موبایل  و خرید خانه و 
خرج كردن مشغول اند. 
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نماگـــر

اصطلاح »نفرین نفت« اصولا برای توصیف کشــورهای نفت خیز 
درحال توسعه ای به کار می رود که وابستگی به درآمدهای نفتی باعث 
عقب ماندگی، رشــد نامتوازن و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی آنها شده 
اســت. به گزارش مارکت واچ، به نظر می رسد حالا می توانیم بگوییم 
ایالات  متحده هم دچار نفرین نفتی شده است: با سقوط قیمت نفت 
در طول دو ســال اخیر، درآمدهای مالیاتی ایالت ها و شهرهای نفتی 
امریکایی پایین آمده، کسری بودجه آنها بالا رفته، اعتبار مالی شان منفی 
شده، بیکاری افزایش یافته است و بعضی آنها وارد رکود کامل شده اند.

آلاسکا، داکوتای شمالی، وایومینگ، نیومکزیکو، لوئیزیانا، اکلاهما 
و تگزاس که پیش تر بر ســر سفره پرنعمت نفت شیل )سنگ نفت زا( 
نشســته بودند حالا در آســتانه قحطی مالی قرار گرفته اند. به اعتقاد 
تحلیل گران، نحوه برخورد آنها با این بحران است که سرنوشت اقتصادی 

و مالی این ایالت ها را در دهه آینده مشخص خواهد کرد.
در آلاســکا که همیشه الگوی ایالت های وابسته به نفت به حساب 
می آمد، قانون گذاران در حال مباحثه بر سر این قضیه هستند که چطور 
کســری بودجه 4 میلیارد دلاری این ایالت را جبران کنند. آنها تنها 
نیستند: نفت ارزان قیمت بر بودجه اکثر این ایالت ها تاثیر منفی گذاشته 
است: لوئیزیانا 2 میلیارد دلار کسری بودجه دارد، اکلاهما 1.3 میلیارد و 

داکوتای شمالی 1.3 میلیارد دلار.
پت پیتنــی، مدیر دفتر مدیریت و بودجه آلاســکا در مصاحبه با 
مارکت واچ می گوید: »ما هر ســال یک میلیارد دلار خرج مدارسمان 
می کنیم. حتی اگر تمام مدارس ایالت را تعطیل کنیم هم نمی توانیم 

این شکاف بودجه ای را پر کنیم.«

J سقوط نفت، سقوط مالیات
قیمت نفت در سال 2014 سقوط باورنکردنی 46 درصدی داشت 
و در ســال 2015 هم 31 درصد افت کرد. در فوریه 216 نفت به کف 
بشکه ای 27.45 دلار رسید و اگرچه از آن زمان به بعد به بشکه ای 50 
دلار رســیده، همچنان 60 درصد از اوج خود در سال 2014 پایین تر 
است. این سقوط باعث مشکل شدید بودجه ای در ایالت هایی شده که 
برای گذران اوضاع به مالیات اســتخراج وابستگی جدی دارند. مالیات 
استخراج بر شرکت هایی اعمال می شود که منابع تجدیدناپذیر مثل نفت 

خام و گاز طبیعی را از زمین استخراج می کنند. طبق برآورد موسسه 
Moody’s با ســقوط قیمت نفت، میزان مالیات های استخراج سال 
گذشته در سراسر امریکا 50 درصد کاهش پیدا کرد. طبق برآورد اداره 
آمار امریکا، مالیات استخراج از ســال 2014 تا 2015 هم 46 درصد 

کاهش پیدا کرده بود.
همچنان که قانون گذاران ایالتی با کسری بودجه های مربوط به نفت 
دست وپنجه نرم می کنند، شرکت های اعتبارسنج هم بیکار ننشسته اند 
و اعتبــار مالی این ایالات را پایین آورده اند. موسســه اعتبارســنجی 
 AAA به +AA  در ماه ژانویه رتبه آلاسکا را از Standard & Poor’s
کاهش داد و Moody’s هم دورنمای چندین ایالت را به حالت منفی 
رســانده است. داکوتای شمالی در مارس منفی شد، کانزاس در می و 
اکلاهما در ژوئن. در بعضی از این ایالت ها آمار بیکاری هم آرام آرام بالاتر 
می رود. این نشان می دهد که مشکل محدود به صنعت نفت نیست و 
به باقی بخش های اقتصاد کشیده شده است. بین ژانویه 2015 تا ژوئن 
2016، تعداد بیکاران وایومینگ از 3.8 درصد به 5.6 درصد رســیده 
است. مشکل بیکاری در چندین شــهر و شهرک بدتر بوده است. در 
لافایت لوئیزیانا بیکاری در ماه می به 6.1 درصد رسید و در کرن کانتی 
کالیفرنیا به 9.6 درصد صعود کــرد. این تقریبا دو برابر میانگین نرخ 

بیکاری در سطح کشور است.
وابستگی بودجه ای ایالت های نفتی به مالیات استخراج البته متفاوت 
اســت. طبق آمار دولت فدرال، وابسته ترین ایالت البته آلاسکاست که 
مالیات اســتخراج 72 درصد مالیات  دولتی را شامل می شود. به گفته 
پیتنی، به همین خاطر مشــکل دولت ایالتی در آلاســکا بغرنج تر از 
بقیه اســت. نزدیک به 90 درصد ورودی صندوق درآمدهای عمومی 
در آلاســکا از مالیات های مربوط به انرژی تامین می شود. این صندوق 
مســئول تامین بودجه بخش های مختلفی از جمله مــدارس، راه ها 
و حقوق کارکنان دولتی اســت. به گفته پیتنی، ســقوط قیمت نفت 
باعث شده عایدی سالانه صندوق درآمدهای عمومی آلاسکا نسبت به 
میانگین 2013-2007 خود 84 درصد کاهش داشــته باشد. به گفته 
پیتنی، آلاسکا حالا شبیه یک سرمایه دار است که حساب بانکی پر و 
پیمانــی دارد اما درآمدی ندارد. این ایالت فعلا با بی میلی از موجودی 
صندوق ذخیره اش برای جبران کسری بودجه استفاده می کند و باید 

دید می تواند این راه را ادامه دهد یا نه.

J چه زمانی بحران نفتی باعث رکود می شود؟
وابستگی به درآمدهای نفتی به این معنا نیست که بلافاصله بعد از 
سقوط قیمت ها، آن ایالت به مخاطره مالی بیفتد. به گفته تای شوبک، 
تحلیلگر در موسسه سرمایه گذاری کلمبیا تریدنیدل، »مشکل اینجاست 
که اکثر ایالت های نفت خیز اصولا به جز نفت در بخش های دیگر اقتصاد 
ضعیف عمل می کنند. پس زمینه اقتصادی در این مناطق کثرت و تنوع 
ندارد.« در چنین شرایطی، تمام جنبه های اقتصاد به صنعت انرژی گره 
خورده است، به همین خاطر زمانی که شرکت های انرژی بودجه خود را 
پایین می آورند و پول کمتری خرج می کنند، کل اقتصاد دچار بی پولی 

می شود.
در وایومینــگ، معدن داری بزرگ ترین صنعت به حســاب می آید 
و 32 درصــد تولید ناخالص داخلی این ایالــت را تامین می کند. در 
لوئیزیانا، صادرات مواد شــیمیایی و نفت نزدیک به نیمی از صادرات 
ایالت را شامل می شود. طبق برآورد Moody’s در سه ایالت داکوتای 
شمالی، وایومینگ و اکلاهما، با سقوط قیمت نفت، مالیات های بی ربط 

امریکا هم 
دچار نفرین نفت است

سقوط قیمت نفت علاوه بر كشورهای نفت خیز خاورمیانه، به 
ایالت های نفت خیز امریکا هم ضربه وارد كرده است

چرا باید خواند:
 اگر فكر می كنید فقط 

خاورمیانه است كه 
به خاطر نفت دچار 
بی ثباتی و توسعه 

نامتوازن شده، داستان 
ایالت های نفتی امریكا 

را بخوانید. 

وابستگی به 
درآمدهای نفتی 
به این معنا نیست 
كه بلافاصله بعد از 
سقوط قیمت ها، آن 
ایالت به مخاطره 

مالی بیفتد. مشكل 
اینجاست كه 

اكثر ایالت های 
نفت خیز اصولا 
به جز نفت در 

بخش های دیگر 
اقتصاد ضعیف 

عمل می كنند
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آلاسکا، داکوتای شمالی، وایومینگ، نیومکزیکو، لوئیزیانا، اکلاهما 
و تگزاس که پیش تر بر سر سفره پرنعمت نفت شیل )سنگ نفت زا( 
نشسته بودند حالا در آستانه قحطی مالی قرار گرفته اند.

به انرژی هم سقوط کردند و نتوانستند به حد پیش بینی شده برسند. در 
لیست چهار ایالتی که در سال مالی 2016 بدترین عملکرد را به لحاظ 
مالیات های فروش و مالیات بر درآمد در امریکا داشته اند این سه ایالت 

حضور دارند. 
جالب اینجاست که وقتی نام »ایالت نفتی« را می شنویم یاد تگزاس 
می افتیم اما به گفته شوبک تگزاس در واقع خیلی بهتر از بقیه ایالت های 
نفتی عمل کرده و توانسته جلوی ضربه را بگیرد چون اقتصاد تگزاس 
تنوع بیشــتری از بقیه دارد. تنها 11 درصد از درآمدهای مالیاتی این 
ایالت از مالیات اســتخراج تامین می شــود. کالیفرنیا هم اوضاعش بد 
نیست و با اینکه سومین تولیدکننده بزرگ نفت در امریکاست، نفت 
و گاز بخش کوچکی از اقتصاد این ایالت به حســاب می آید و سقوط 
نفت ضربه شــدیدی به بودجه آن نزده است. اما در اکلاهما، آلاسکا، 
کانزاس و وایومینگ علاوه بر ضعیف بودن بخش های دیگر اقتصاد به 
جز صنعت نفت، مشکلات ساختاری جدی وجود دارد که دهه هاست 
حل نشــده. طبق گزارش ماه آگوست لوپ کپیتال، نرخ بالای بدهی 
و عدم تامین هزینه مقرری بازنشستگی دولتی  جزو همین مشکلات 
ساختاری هستند که باعث رکود در اقتصاد شده اند. اکلاهما به خصوص 
سال گذشته در رکود بوده و در طول چهار فصل متناوب تولید ناخالص 
داخلی اش کاهش یافته است. میزان درآمدهای دولتی در این ایالت در 
طول 17 ماه گذشته به طور متناوب پایین آمده است و چنین چیزی 
حتی در دوران رکود بزرگ هم ســابقه نداشته است. آمار اشتغال در 
بخش صنعت این ایالت نســبت به دوران اوج قبل از سقوط نفت 30 
درصــد کاهش یافته و آن طور که کریس میر، اقتصاددان ارشــد لوپ 
کپیتال می گویــد: »ویروس نفت کل اقتصاد اکلاهمــا را آلوده کرده 
اســت.« به همین دلایل بود که قانون گــذاران این ایالت در ماه می با 
کسری بودجه 1.3 میلیارد دلاری روبه رو شدند که حدود 20 درصد کل 
بودجه سال 2017 آنها محسوب می شود. آنها برای جبران این کسری 
هزینه های دولتی را 5 درصد پایین آوردند، از صندوق ذخیره ایالت پول 

برداشت کردند و برای زنده ماندن پروژه های حمل و نقل 200 میلیون 
دلار اوراق قرضه منتشر کردند. نتیجه اینکه میزان ذخایر این ایالت در 

حال حاضر در پایین ترین حد از سال 1994 قرار دارد.
جالب اینجاست که سیستم مالیاتی اکلاهما طوری برنامه ریزی شده 
بود که جلوی وابستگی بیش از حد به نفت را بگیرد. آنها یا درآمدهای 
نفتی خود را ذخیره می کردند یا در پروژه های زیرســاختی دست به 
سرمایه گذاری می زدند. حالا با سقوط مالی اکلاهما، تحلیل گران نگران 
ایالت های دیگری هستند که ساختار مالیاتی مشابهی دارند. تگزاس 
مهم ترین این ایالات است، اگرچه اقتصاد متنوعش باعث خوش بینی 
است. جالب اینجاســت که تگزاس این خوش اقبالی را مدیون سقوط 
قیمت نفت در ســال 1986 و اصلاحات مالیاتی پس از آن اســت که 
باعث ظهور صنایع دیگر - از جمله تکنولوژی، خدمات بهداشــتی و 
توریســم - در این ایالت شد. حالا باید دید بحران اخیر می تواند باعث 
تغییر ساختاری در ایالات نفت خیز شود یا نفرین نفت در امریکا ادامه 

خواهد یافت. 

جالب اینجاست 
كه وقتی نام 

»ایالت نفتی« را 
می شنویم یاد 

تگزاس می افتیم 
اما آنها خیلی بهتر 
از بقیه ایالت های 
نفتی عمل كرده و 
توانسته اند جلوی 

ضربه را بگیرند

نشانه های تغییر در سیاست نفتی پوتین
وقتی بهای نفت سقوط کرد، روسیه تولید را افزایش داد به این امید که سهم بیشتری از بازار را در دست بگیرد و هم زمان در کوتاه مدت دچار درد و رنج اقتصادی نشود. به نظر 
می رسد این استراتژی به پایان رسیده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 10 اکتبر اعلام کرد که »بالا نبردن تولید یا حتی پایین آوردن آن شاید تنها تصمیم درست 
باشد.« این نگاه تازه، با تصمیم ماه نوامبر اعضای اوپک در پایین آوردن - هرچند جزئی - تولید نفت همراه شد. بهای نفت در روز اعلام سیاست جدید روسیه توسط پوتین به 

بالاترین حد خود در سال 2016 رسید.

نفت خام برنت، دلار هر بشکه

وضعیت تولید نفت در روسیه و رابطه آن با اوپک بین سال های 2013 تا 2016

تولید نفت خام، بشکه در روز

10.5 میلیونروسیه
11.1 میلیون

کشورهای تولیدکننده نفت اوپک

35 میلیون

32 میلیون

29 میلیون
30/9/2013 30/9/2016 4/1/2016 10/10/2016

54 دلار

47 دلار

40 دلار

33 دلار

26 دلار



آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه وچهار، آذر 1541395

نماگـــر

نفت همواره بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما بوده. بسیاری از 
ما اصولا زندگی بدون نفت را به یاد نمی آوریم. نفت باعث شــده 
شهرهای بزرگ و زیبا بسازیم - و البته برخی شهرها هم با نفرین 
نفت از بین رفته اند. تمام رفت و آمدهای روزانه ما و تمام تعطیلات و 
خوش گذرانی های ما با نفت تامین هزینه می شوند. در فروشگاه های 
ما اجناس مختلف - از پنیر اروپایی گرفته تا ادویه هندی- با تکیه 
بر نفت و قابلیت جابه جایی کالاها در اختیارمان قرار دارند. ما در 
اتاق هایی با تهویه مطبوع می نشینیم و کار می کنیم که برقشان 
اکثرا با تکیه بر محصولات نفتی تامین شده  است. آن دنیای امنی 
که دور و بر خود ساخته ایم خیلی بیش از آنکه فکرش را می کنیم 
با نفت در هم تنیده است. تعجبی ندارد که این طور از نفت تغذیه 

کنیم: نفت در اختیار ما بوده و به آن عادت داریم.
گفته می شــود اولین جرقه وابستگی شدید دنیا به نفت سال 
1911 میلادی و از زمانی زده شد که وینستون چرچیل تصمیم 
گرفت کشتی های بزرگ جنگی بریتانیا را به جای زغال سنگ، با 
نفت تغذیه کند. ریچارد هاینبرگ روزنامه نگار امریکایی که درباره 
مباحث انرژی و پایدارپذیری آن کار کرده می نویسد: »نفت داشتن 
مثل این است که برنده بلیت بخت آزمایی شده باشی.« او می گوید 
تعجبی ندارد که نفت به چنین بخش بزرگی از اقتصاد انرژی تبدیل 
شده است. تصورش را بکنید: میزان انرژی به دست آمده از یک گالن 

نفت )تقریبا 3.78 لیتر( برابر با شش هفته کار انسان است.
اما همه مــا می دانیم که ایــده »نفت به مثابــه بردن بلیت 

بخت آزمایی« همیشگی نیست.
تصــور ما همواره این بــوده که طلای ســیاه می تواند تا ابد، 
خزانه های ما را پر کند و آینده مان را شکل بدهد. اما اقتصاد نفتی 

دیگــر دارد به تاریخ می پیوندد. ما خیلی زود وارد دورانی خواهیم 
شد که نفت قادر نخواهد بود نقش مهمش در گذشته را حفظ کند 

و شاهد تغییر موقعیت خود خواهد بود.
هاینبرگ در این خصوص نوشــته: »هر سال این تصور وجود 
دارد که نفت زیادی برای به پیش راندن رشد اقتصادی کشورهای 
نفتی موجود است. اما وقتی جهان از نفت اشباع شود، اقتصاد نفتی 
دیگر قادر به رشد نخواهد بود.« دکتر ممدوح سلامه، اقتصاددان 
نفت بین الملل و استاد مهمان اقتصاد انرژی در دانشکده بیزینس 
اروپــا- در این خصوص می گوید: »هیــچ کالای دیگری به اندازه 
نفت با اســتراتژی های ملی و سیاست جهانی و قدرت درآمیخته 
نبوده است. ارتباط نزدیک نفت با مناقشه، از سه خصوصیت اصلی 
این کالا ناشی می شود: اول، اهمیت حیاتی آن در اقتصاد و قدرت 
نظامی کشورها؛ دوم، توزیع نامتوازن جغرافیایی نفت؛ سوم، اشباع 
نفت.« البته مسئله اشــباع نفت به این زودی رخ نخواهد داد، اما 
واقعیت این است که اقتصادهایی که بر مبنای درآمد نفتی رونق 
می گیرند، احتمالا دچار نزول خواهند شد و انرژی های به دست آمده 

از منابع دیگر، جای نفت را خواهند گرفت.

J  عبور از نفت؟
دکتر سلامه معتقد است که نفت جلوه های بسیار بیشتری برای 
اضافه کردن به اقتصاد دارد. او می گوید هر خلأ انرژی در سال های 
آینده باید با منابع غیرمتعارف و جایگزین  پر شــود. با وجود این، 
»مشخص نیست که آیا این منابع می توانند خلأ انرژی را به موقع پر 
کنند و قادر به ایجاد آینده ای پایدار برای تامین انرژی باشند یا نه.«

بــا وجود این، بحث درباره دوران پســانفت در ســطح جهان 

بی نفت 
روزگار 

سخت است
آیا باید از نفت عبور كرد؟

منبع  قطر تودی 

چرا باید خواند:
تصور ما همواره این 

بوده كه نفت می تواند تا 
ابد خزانه هایمان را پر 
كند اما این مطلب ثابت 

می كند كه در اشتباه 
بوده ایم.

هیچ كالای دیگری 
به اندازه نفت با 
استراتژی های 
ملی و سیاست 
جهانی و قدرت 
درآمیخته نبوده 

است
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هاینبرگ نوشته: »هر سال این تصور وجود دارد که نفت زیادی برای به پیش راندن رشد 
اقتصادی کشورهای نفتی موجود است. اما وقتی جهان از نفت اشباع شود، اقتصاد نفتی 
دیگر قادر به رشد نخواهد بود.« 

بســیار جدی است. برخی کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس 
که اقتصادشــان به شدت به نفت وابسته است، این روزها از تلاش  
برای قطع این وابستگی از طریق متنوع کردن سرمایه گذاری ها و 
دسترسی به منابع جدید سخن می گویند. این وضعیت برای چنین 
کشورهایی که به خرج کردن عظیم دولتی عادت کرده اند دشوار 
اســت. اما برخی صاحب نظران معتقدند این قضیه را باید نوعی 
شرایط اجباری برای اصلاحات اقتصادی و ایجاد رشد پایدار قلمداد 

کرد و آن را مورد استقبال قرار داد. 
گوپال بالاســوبرامانیام رئیس نفت و گاز در شــرکت مشاوره 
KPMG در خصوص قدرتی که نفت روی اقتصادها اعمال می کند 
و نیــز تحولات در عرصه معادلات عرضه و تقاضای آن اظهار نظر 
می کند و می گوید نقش آفرینان دیگری از کشــورهای غیراوپک 
در ایــن عرصه فعال خواهند بود: »کشــورهای قدرتمند همواره 
مصرف کنندگان عمده نفت بوده اند. نفت کالای ارزشمندی است 
که رشــد آنها را در زمینه های تولیدی و تامین انرژی امکان پذیر 
می کند. قدرت های بزرگ، مصرف نفتشــان زیاد و پیوسته است 
و رهبران آنها موفق شــده اند قراردادهای مناسب و طولانی مدتی 
با تولیدکنندگان نفت ببندند. این کشورها همچنین به شدت در 
زیرســاخت های لازم برای ذخیره و انتقال نفت ســرمایه گذاری 
کرده اند تا در مواجهه بــا بحران های احتمالی عرضه نفت، آماده 
باشند. در چند دهه گذشته، ما همچنین دیده ایم که برخی از این 
کشورهای قدرتمند چگونه منابع مالی گزاف دولتی را به استخراج 
و تولید هیدروکربن ها اختصاص داده اند تا معادلات عرضه و تقاضا 
را به سود خود تمام کنند. بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت دنیا در 

حال حاضر عربستان سعودی، روسیه و امریکا هستند.«
با کشــف نفت و گاز شیل )ســنگ نفت( در امریکا، کانادا و 
بخش هایی از اروپا، احتمالش هســت که برخی از کشــورهای 
قدرتمند در عرصه نفت کاملا خودکفا شــوند و درواقع بتوانند در 

آینده نزدیک صادرات نفت هم داشته باشند.
بالاسوبرامانیام می گوید تکنولوژی های جدید در حال شکل گیری 
و توسعه هستند تا هزینه های تولید نفت شیل و نیز تاثیر منفی 
محیط زیستی آن را پایین بیاورند. هرچه کارایی و قابلیت اجرایی 
این فناوری ها بالاتر برود، شیل به یک منبع هیدروکربنی تبدیل 
خواهد شد که قابلیت رقابت در عرصه هزینه ای را دارد. این مسئله 
باعث اعمال فشار روی تولیدکنندگان بزرگ نفت از خاورمیانه )و 
نقاط دیگر( خواهد شــد؛ زیرا این کشورها نیاز پیدا خواهند کرد 
کــه برای رفتن بــه جلو، صادرات نفت خود را به شــکل رقابتی 
قیمت گذاری کنند. تهدیدی که پیش روی آنها قرار خواهد گرفت 
فقط از تولید شــیل نیست، بلکه انرژی های جایگزین  هم تهدید 

بزرگی علیه آنها به شمار می آیند.«
پل اســتیونز استاد چتهم هوس در انســتیتو سلطنتی امور 
بین الملل لندن که کارشناس امور خاورمیانه است می گوید شکی 
وجود ندارد که نفت، اهمیت خود را در آینده از دست خواهد داد.

به گفته اســتیونز، »ما حالا با اشــباع نفت روبه رو می شویم. 
معنی اش این اســت که عرضه نفت بیشتر از تقاضای آن خواهد 
بود.« او به ســخنان احمد زکی یمانی وزیر سابق نفت عربستان 
سعودی در این خصوص اشــاره می کند: »علت تمام شدن عصر 
حجر، تمام شدن سنگ نبود.« تمام شدن عصر نفت هم به خاطر 
تمام شــدن نفت نخواهد بود، بلکه به خاطر یافتن آلترناتیوهای 

دیگر خواهد بود. استیونز در عین حال به نقش سازمان کشورهای 
تولیدکننده و صادرکننده نفت )اوپک( اشاره کرده و معتقد است 
که قدرت اوپک در سال های اخیر کاهش نشان داده و دیگر حالت 
غالب سابق را در عرصه بازار نفت ندارد: »از نوامبر سال 2014 که 
اوپک تصمیم گرفت تولید نفت خود را کاهش ندهد، موضوعیت 
این سازمان از بین رفت. نقش اوپک این بود که بازار نفت را کنترل 
کند؛ اما وقتی تصمیم به عدم کاهش تولید نفت گرفت، عملا آن 
کنترل را از دست داد. قیمت نفت از آن پس به وسیله بازار رقابتی 
تعیین شد. این وضع از سال 1928 تاکنون رخ نداده بود. سرانجام 
تنها وقتی نشست الجزیره برگزار و تصمیم به کاهش تولید نفت 

اعلام شد که اوپک به یک نهاد بی اثر تبدیل شده بود.«
استیونز همچنین در تحقیقات اخیر خود به چالش هایی اشاره 
کرده که در مواجهه با قیمت پایین نفت، پیش روی کمپانی های 
نفتی بین المللی قرار دارد: »تنها گزینه منطقی برای شرکت های 
نفتی بین المللی این است که بسیاری از دارایی های فعلی خود را 
بازیابی کنند تا پولی به سهام دارانشان برسد. معنی اش این است 
که آنها باید فعالیت های خود را کوچک کنند و مناطق باقی مانده 
عملیاتــی را چه به لحاظ عملکردی و چــه به لحاظ جغرافیایی 
به شــکل محدودتر طوری مدیریت کنند که بازگشــت سرمایه 
منطقی ای حاصل شود. این بدان معنی است که این شرکت ها باید 
فرهنگ شرکتی خود را تغییر دهند. اما باید دید که آیا مدیریت 
ارشد این شرکت ها می توانند چنین تغییرات اساسی را قبول کنند 
و آنها را پیش ببرند یا نه. اگر آنها قادر به انجام این کار باشند، افولی 
نسبی را تجربه خواهند کرد اما در عین حال قادر خواهند بود در 

سطحی کوچک تر، خود را نجات بدهند.«
دکتر آر. ســیتارامان مدیرعامل بانک دوحه در این خصوص 
می گوید کشــورهای حوزه خلیج فارس باید روی احتیاط مالی و 
تنوع منابع در آینده نزدیک تاکید کنند تا بتوانند شوک های ناشی 

از قیمت ارزان نفت را پشت سر بگذارند.
بالاسوبرامانیام از KPMG نیز با این نظر موافق است و می گوید 
تاکید بایــد روی نفت های غیرمتعــارف و انرژی های جایگزین  
باشــد: »غول های آســیایی - چین و هند- بــه صورت تاریخی 
بزرگ تریــن واردکنندگان نفت و انرژی بوده اند. با وجود این، آنها 
دارند به شــدت در حوزه انرژی بادی و خورشیدی سرمایه گذاری 
می کنند و پیشــرفت های خوبی نیز در این خصوص داشــته اند. 
حتی در خاورمیانه هم سرمایه گذاری های زیادی در عرصه انرژی 
خورشیدی صورت گرفته و از وضعیت آب و هوایی منطقه در این 

راستا استفاده شده است.«

J هنوز پول نفت در کار است؟
در این میانه، آیا کشوری مثل قطر می تواند به جای نفت روی 
منابع دیگری متمرکز شود؟ یا اینکه افول نفت باعث افول قطر نفتی 
خواهد شد و این کشور باید دنبال تکیه گاه دیگری برای اقتصادش 

در آینده بگردد؟
مهران کامروا رئیس مرکز مطالعــات بین المللی و منطقه ای 
در دانشــگاه جرج تاون در شعبه قطر، تصویری فراگیر و جامع از 
نحوه تاثیرگذاری نفت روی کشورهای مختلف و نحوه ارتباط این 

کشورها با نفت ارائه داده است.
کامروا می گوید: »در ســه یا چهار دهه اخیر، مشــخص شده 

با كشف نفت و گاز 
شیل )سنگ نفت( 
در امریكا، كانادا 
و بخش هایی از 
اروپا، احتمالش 
هست كه برخی 
از كشورهای 

قدرتمند در عرصه 
نفت كاملا خودكفا 

شوند و درواقع 
بتوانند در آینده 
نزدیك صادرات 
نفت هم داشته 

باشند
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نماگـــر

که نفت دیگر آن کالای همیشگی و حاضر و آماده سابق نیست. 
بســیاری از سیاست گذاران در گذشته تصور می کردند نفت قابل 
اطمینان ترین منبع انرژی و ثروت در جهان است. اما اهمیت آن 
در شــکل دهی به خدمات رفاه اجتماعی در کشورهای نفت خیر 
رو به کاهش گذاشته اســت.« کامروا نقش نفت را در سه شکل 
بررسی می کند. اول، کشــورهایی که جمعیت زیاد دارند و نفت 
هم برای دولت هایشان درآمد ایجاد می کند، اما این نمی تواند تنها 
منبع درآمد کشور باشد. از جمله کشورهایی که در این دسته قرار 

می گیرند می توان به الجزایر، لیبی، عراق و ایران اشاره کرد.
دوم، کشورهایی که نفت زیاد و جمعیت کمتر دارند. دولت در 
این کشورها قادر اســت خدمات اجتماعی از گهواره تا گور برای 
شــهروندانش فراهم کند؛ زیرا درآمد ناشــی از نفت زیاد است و 
می تواند در شکل های رفاهی مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. از 
جمله کشورهایی که در این دسته قرار می گیرند می توان به کویت، 
قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و در سطح پایین تری 
به عمان اشاره کرد. سوم، کشورهایی که نفت زیادی ندارند اما به 
صورت غیرمستقیم وابسته به درآمدهای نفتی هستند. این درآمدها 
به صورت غیرمستقیم از فعالیت هایی حاصل می شود که به نفت 
مربوط هستند. مثلا مصر علاوه بر گردشگری، یک منبع درآمدی 
عمده دیگر دارد: پولی که بابت ارائه اجازه عبور از کانال سوئز به این 
کشور می رسد. بنابراین، سقوط قیمت نفت به شکل های مستقیم و 
غیرمستقیم روی کشورهای مختلف تاثیر می گذارد. مسئله بیشتر 
بســتگی به این دارد که آنها چقدر به نفت وابسته باشند و چقدر 
آینده خود را در غیاب احتمالی نفت پیش بینی و برنامه ریزی کرده 

باشند.
کامروا می گوید کشــورهای گــروه اول - مثل الجزایر، ایران و 
عراق- در طی دهه های مختلف با فراز و نشیب های سیاسی زیادی 
مواجه بوده اند ولی به ســطحی از تطبیق پذیری با آنها رسیده اند 
و قادر بوده اند مســئله کاهش شــدید قیمت نفت را نیز با همان 
تطبیق پذیری مدیریت کنند. کامروا معتقد است کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس کشورهایی هستند که بیشتر و مستقیم تر از بقیه 
به نفت وابسته هستند. احتمالش هست که آنها برنامه ریزی هایی 
گسترده برای مواجهه با دوران پسانفت هم در نظر گرفته باشند و 

به عواقب آن دوران فکر کنند. مثلا به نظر می رسد امارات متحده 
عربی در تلاش برای صنعتی کردن اقتصاد خود باشد یا کشورهای 
دیگری مثل عربستان سعودی یا قطر به دنبال برنامه های جدید 

برای کاهش وابستگی به نفت باشند.
او می گوید: »به صورت تاریخی شاهد این بوده ایم که دوره های 
منظم اوج و سقوط نفت رخ بدهد. در طول زمان، برخی از کشورها 
به مکانیسمی دست یافته اند که با این فراز و نشیب ها کنار بیایند 
و درآمد نفتی به رگ حیاتی اقتصاد کشور بدل نشود و گزینه های 

دیگری در میان باشد.«
کامروا با اشــاره به یک کشور در حوزه خلیج فارس که مدتی 
وابســته به نفت بود اما نفتش تمام شد می گوید: »بحرین حدود 
پنجاه سال پیش شــاهد پایان یافتن نفتش بود. پس آنها شروع 
کردند به اینکه کشــور را به یک مرکز بانکــی تبدیل کنند. در 
غیاب نفت، کشور از بین نرفت. شاید آنها مثل برخی کشورهای 
همسایه شان پول هنگفتی برای خرج کردن در دست نداشتند اما به 
هر حال موفق به بقا شدند.« دسته سوم کشورها مجبور شدند یاد 
بگیرند که چگونه با درآمدهای محدود که به دلایل مختلف کاهش 
یافته بودند زندگی کننــد. آنها در عین حال باید به دنبال منابع 
جایگزین می بودند. مصر مجبور شد با مسئله کاهش درآمدهایش 
از گردشــگری کنار بیاید. گردشــگری برای مصر، به اندازه نفت 
برای عربستان سعودی اهمیت داشت. درآمد مصر از گردشگری 
همواره بدون اینکه کار زیادی انجام شود، فراهم بود. اما آنها درآمد 
غیرمستقیم نفتی هم داشتند و آن هم کم شد، در نتیجه چاره ای 
جز تغییر سبک زندگی در مصر و پذیرفتن کاهش کلی درآمدها 

وجود نداشت.
یکی از بزرگ ترین هزینه هایی که دولت های نفتی مجبور شدند 
متحمل بشوند، یارانه هایی بود که به شهروندان خود وعده اش را 
داده بودند و طی سالیان طولانی، به هزینه ای بسیار سنگین بدل 
شده بود. حالا بسیاری از دولت ها و سیاست گذاران می دانند که باید 

تغییراتی در روند ارائه یارانه ها اعمال کنند. 
کامروا می گوید: »برخی کشــورها و دولت ها تمایل ندارند که 
مالیــات اعمال کنند؛ حتی اگر مالیات ابزاری مهم برای پر کردن 
خزانه رو به کاهششان باشد.« اما تغییراتی در این روند هم اعمال 
شــده. مثلا از اول ماه می امسال، تغییرات بازار جهانی در قیمت 
بنزین دارد روی قیمت آن در قطر هم تاثیر می گذارد. این بخشی از 
برنامه دولت این کشور برای اصلاح یارانه ها در قطر است و می تواند 
بخشــی از درآمدی را که این کشور از بابت کاهش قیمت نفت از 

دست داده، جبران کند.
کامروا می گوید برخی کشورهای عربی امکانات رفاهی بسیار 
زیادی را فراهم کرده بودند که حتی شامل حال افراد غیرشهروند 
هم می شــد. حالا که درآمدهای نفتی کاهش یافته، قراردادهای 
کمتری بســته می شــود و پروژه های کمتری اجرایی می شود و 
آینده کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این است که نیروی کار 

وارداتی شان کاهش پیدا کند. 
کامروا می گوید اما اگر سقوط قیمت نفت این قدر شدید نبود و 
نفت در حد همان بشکه ای صد دلار باقی مانده بود، این کشورها 
اصلا زیر بار تغییرات نمی رفتند: »بزرگ ترین چالش پیش روی آنها 
مســئله نیروی انسانی است و حتی در شرایط تغییریافته کنونی 
هم مجبورند به دنبال فرصت های جذب نیروی انسانی باشند.« 

یكی از بزرگ ترین 
هزینه هایی كه 
دولت های نفتی 
مجبور شدند 

متحمل بشوند، 
یارانه هایی بود 
كه به شهروندان 
خود وعده اش را 
داده بودند و طی 

سالیان طولانی، به 
هزینه ای بسیار 
سنگین بدل شده 
بود. حالا بسیاری 

از دولت ها و 
سیاست گذاران 
می دانند كه باید 

تغییراتی در روند 
ارائه یارانه ها اعمال 

كنند

بزرگ ترین چالش پیش روی 
کشورهای عربی مسئله نیروی 
انسانی است و حتی در شرایط 

تغییریافته کنونی هم مجبورند 
به دنبال فرصت های جذب 

نیروی انسانی باشند
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اما و اگرهای ظهور دوران پسا نفت 
تداوم ارزانی نفت، همه را بازنده می كند

چرا باید خواند:
زمزمه پایان عصر 
نفت چقدر صحت 

دارد؟ این مطلب 
توضیح می دهد 
كه هنوز زمان آن 

فرانرسیده و جهان 
برای پایان وابستگی 
به نفت آماده نیست. 

منبع  قطر تودی 

ممدوح سلامه
اقتصاددان نفت بین الملل و 

استاد مهمان اقتصاد انرژی در 
دانشكده بیزینس اروپا

هم زمانی داشت. وقتی دوران زغال سنگ جای خود را به دوران نفت داد، 
بریتانیا نیز به عنوان اولین ابرقدرت زغال سنگی دنیا جای خود را به امریکا 
داد که اولین ابرقدرت نفتی شــده بود. با وجود این، نفت این را هم نشان 
داده که می تواند برای عده ای نعمت و برای عده ای دیگر نفرین باشــد. از 
زمان کشــف نفت، خاورمیانه دچار معضلات مختلفی شده و دنیا هم به 
صورت کلی با مناقشــات و جنگ های زیادی مواجه بوده است. نفت در 
قلب اولین بحران بعد از جنگ سرد در دهه 1990 - یعنی جنگ خلیج 

فارس- قرار داشت.

J نفت از سکه نمی افتد
این روزها عده ای با نگاه پرشتاب و خام دارند درباره افول چیرگی نفت 
بر جهان صحبت می کنند و البته در اشتباه اند. اخیرترین نمونه برای اثبات 
اشــتباه آنها را می توان در تاثیری مشاهده کرد که سقوط قیمت نفت از 
ژوئیه ســال 2014 روی اقتصاد جهانی داشته است. اقتصاد جهانی قادر 
نبوده که خودش را با سقوط قیمت نفت تطبیق دهد، زیرا عناصر اصلی 
تشکیل دهنده اقتصاد جهانی - مثل سرمایه گذاری های جهانی، صنعت نفت 

و اقتصادهای کشورهای تولیدکننده نفت- همگی دچار صدمه شده اند.
درست است که قیمت پایین نفت می تواند هزینه تولید را کاهش بدهد 
و به رشد اقتصاد جهانی کمک کند. اما این یک سود کوتاه مدت است؛ زیرا 
در همین حال، سرمایه گذاری های بزرگ جهانی به شدت کاهش یافته اند 
و کمپانی های مختلف در سراسر جهان مجبور به کاهش هزینه، فروش 
دارایی ها و کاهش هزاران و بلکه میلیون ها فرصت شغلی شده اند. درواقع از 
سال 2014 تاکنون، رشد اقتصاد جهانی به صورت سالانه بین 0.75 و 1 

درصد کاهش نشان داده است.
بزرگ ترین شرکت های نفتی دنیا -رویال داچ شل، بریتیش  پترولیوم، 
اکســون موبیل، چورون، توتال، انی و اســتات اویل- برای متعادل کردن 
وضعیت خود به قیمتی بین 125 تا 135 دلار برای هر بشــکه نفت نیاز 
دارند. آنها همچنین می خواهند پیش از آنکه خود را به ســرمایه گذاری 

در سال 1859 میلادی وقتی ادوین دریک در یکی از اولین چاه های نفت 
تجاری جهان در پنســیلوانیای امریکا مشغول حفاری بود، هرگز فکرش 
را نمی کــرد که این عملیات چه تاثیر عظیمی روی اقتصاد،  تمدن و رفاه 
جهانی در ســال های بعد خواهد گذاشت. از آن زمان به بعد، نفت به رگ 
حیاتی پیشــرفت جهان صنعتی و نیز به استانداردی از زندگی بدل شد. 
محصولات اولیه مختلفــی - از مواد دارویی تا قطعات کامپیوتری- حالا 
به نفت و پالایش آن به مواد شــیمیایی و پلاستیکی مختلف وابسته اند. 
کشــاورزی مدرن صنعتی که بخش زیادی از جهان را تغذیه می کند، در 
صورت محروم شدن از سوخت دیزلی تراکتورها و کودهای مبتنی بر نفت و 
گاز و سوخت های فسیلی مورد استفاده در بسته بندی و حمل و نقل مواد 
غذایی به نقاط مختلف جهان کاملا از کار بازمی ایستاد. در چنین شرایطی، 
چطور ممکن بود جمعیت جهان از 1.5 میلیارد نفر در آغاز عصر نفت به 7 

میلیارد نفر کنونی برسد؟
شــکی وجود ندارد که نفت یکی از عوامل بروز جنگ ها و مناقشــات 
است. نفت از طریق چهار مکانیسم، مناقشات بین المللی را تغذیه می کند: 
1( جنگ  بر سر منابع: در این حالت، کشورها تلاش می کنند منابع نفتی 
را با زور به دست بیاورند. 2( کشانده شدن جنگ های داخلی به کشورهای 
خارجی دارنده نفت )مثل ماجرای لیبی(. 3( مناقشــاتی که با دورنمای 
سلطه بر بازار نفت شکل گرفته اند؛ مثل جنگ امریکا با عراق بر سر کویت 
در ســال 1991 میلادی. 4( درگیری ها بر ســر کنترل راه های ترانزیت 
مثل خطوط کشــتی رانی و خط لوله ها )مثل مسدود کردن تنگه هرمز 
یا تنکه مالاکا(. نفت در قرن بیست و یکم نیز مثل قرن بیستم به تغذیه 
مناقشات جهانی برای رسیدن به قدرت سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد 
داد. همچنان خون زیادی به نام نفت بر زمین ریخته خواهد شد تا نفت 

بتواند نقش مرکزی خود را در اقتصاد جهانی حفظ کند.
در قرن بیستم، نفت به عنوان ابزار موثر قدرت ظهور کرد. ظهور امریکا 
به عنوان ابرقدرت جهانی در قرن بیســتم با دوران اکتشاف نفت در این 
کشور و قرار گرفتن آن به جای زغال سنگ به عنوان منبع اصلی انرژی، 

 تولید نفت توسط شرکت های 
بزرگ مثل اکسون موبیل، شل، 
توتال، چورون و اتی از 11.5 
میلیون بشکه نفت در روز در 
سال 2003 به 9.5 میلیون 
بشکه نفت در روز در سال 2015 
رسیده است. این مسئله در 
آینده نزدیک با تغییرات شدیدتر 
در قیمت نفت، خودش را نشان 
خواهد داد.
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کشورهای اوپك برای تعادل بودجه ای به چه قیمتی از نفت در هر بشکه نیاز دارند

 بزرگ ترین 
واردكننده نفت دنیا 
یعنی چین دارد از 
قیمت ارزان نفت 

بهره می برد اما این 
سود را نمی توان 

پایدار دانست

درآمدهای خالص صادرات نفت کشورهای 
عربی تولیدکننده نفت در حوزه خلیج 

فارس )به میلیارد دلار(
201320142015کشور
867446عراق

927238کویت

423420قطر

274208111عربستان سعودی

534228امارات متحده عربی

272211عمان

574452254مجموع

عظیم در اکتشاف و تولید ملزم کنند، نسبت به روندهای آینده اطمینان 
یافته باشند.

بــر اثر قیمت های نزولی نفت، شــرکت های بــزرگ نفتی مجبور به 
فــروش دارایی های تولیدی خود شــده و بیــش از 200 میلیارد دلار از 
سرمایه گذاری های نفت و گازی خود را تاکنون لغو کرده اند. این یعنی ظرف 
دو سال، سهم آنها در تولید جهانی نفت کمتر خواهد شد. 
تولید نفت توســط شرکت های بزرگ مثل اکسون موبیل، 
شل، توتال، چورون و اتی از 11.5 میلیون بشکه نفت در روز 
در ســال 2003 به 9.5 میلیون بشکه نفت در روز در سال 
2015 رسیده است. این مسئله در آینده نزدیک با تغییرات 

شدیدتر در قیمت نفت، خودش را نشان خواهد داد.
وقتی قیمت نفت زیر بشکه ای 75 دلار است، بسیاری از 
ذخایر دریای شمال را نمی توان بهره برداری کرد زیرا هزینه 
آن خیلی زیاد خواهد بود و به صرفه نیست. برخی از منابع 
باقی مانده بریتانیا در دریای شمال -که برداشت از آنها هنوز 
مقرون به صرفه اســت و بالغ بر 15 و 16.5 میلیارد بشکه 
نفت و گاز طبیعی می شوند- نیز به هر حال تمام خواهند 
شد و البته استخراج دارایی های گیرافتاده دیگر - مثل منابع 
هیدروکربنی- پرهزینه می شود و مقرون به صرفه نخواهد 

بود. 
از سوی دیگر، بنا بر گزارش مشاوران ارشد IHS امریکا، سرمایه گذاری 
جهانی در اکتشــاف و صنایع بالادستی از سال 2014 تا 2020 به میزان  
 1.8 تریلیــون دلار کم تر از میزانی خواهد بود که پیش  بینی می شــد.  
تولیدکنندگان عرب نفت در حوزه خلیج فارس در ســال 2013 میلادی 
574 میلیارد دلار درآمد خالص از صادرات نفت کسب کردند. محاسبات 
من نشان می دهد که این رقم در سال 2014 میلادی 452 میلیارد دلار 
بود که 21 درصد نســبت به درآمد سال 2013 پایین تر بود.  این رقم در 
سال 2015 به صورت تقریبی )بر مبنای نفت بشکه ای 40 دلار( احتمالا 
254 میلیــارد دلار بوده که به طرز قابل توجهی پایین تر اســت. یعنی 
تولیدکنندگان عرب نفت در حوزه خلیج فارس مجموعا 320 میلیارد دلار 

درآمد نفتی را در سال های 2014 و 2015 از دست داده اند.
برخی کشــورهای اوپک برای آنکه بودجه و هزینه هایشان را متعادل 
کنند به قیمت بسیار بالای نفت نیاز دارند تا تمام هزینه های دولتی که در 
این سال ها وجود داشته جبران شود. بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، 
مثلا ایران به نفت بشکه ای 130 دلار نیاز دارد و عربستان سعودی به نفت 

بشکه ای 106 دلار نیازمند است. این رقم در سال 2014 میلادی 98 دلار 
بود.  بودجه عربســتان سعودی در سال های 2015 و 2016 کسری هایی 
بالغ بر 140 میلیارد و 134 میلیارد دلار داشــت. بنا بر گزارش صندوق 
بین المللی پول، این معادل 20 درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان 
سعودی است. همچنین تنها ظرف 18 ماه، ذخایر بانک مرکزی عربستان 

سعودی از 732 میلیارد دلار به 557 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. 
در مورد امریکا، مشــخص نیســت که آیا کاهش شدید قیمت نفت 
می تواند کمکی به احیای اقتصادی این کشــور باشد یا نه. کاهش قیمت 
نفت به مثابه کاهش مالیات قابل توجهی برای مصرف کنندگان امریکایی 
عمل می کند؛ اما در عین حال ضربه سنگینی به صنعت نفت امریکا می زند. 
اگر قیمت نفت زیر بشکه ای 60 دلار باشد، صنعت نفت شیل )سنگ نفت ( 
هم دیگر سودآور نیست. این مسئله دارد به تدریج نزول سرمایه گذاری و 
اشتغال را در صنعت نفت و گاز امریکا باعث می شود؛ صنعتی که به صورت 
تقریبی 2 درصد از نیروی کار امریکا را در خود جا داده است. این مسئله 
همچنین دارد ریسک بروز مشکل در بازگشت وام های بالغ بر 200 میلیارد 

دلار را که به صنعت نفت شیل امریکا ارائه شده، بالا می برد. 
معضل بزرگ دیگر این است که اقتصادهای بازار نوظهور مثل برزیل، 
روســیه و افریقای جنوبی از وضعیت فعلی ضربه می خورند و دچار رکود 
می شوند. این مسئله نیز روی احیای اقتصاد امریکا و جهان تاثیری منفی 
دارد. بنا بر پیش بینی های محاسباتی بانک جهانی، یک درصد کاهش در 
رشد اقتصادهای بریکز )برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی( باعث 
می شود رشد اقتصادی جهانی به میزان 0.4 درصد کم شود. جدی تر از آن 
هم اینکه کاهش شدید رشد اقتصادی اقتصادهای بازار نوظهور می تواند 
باعث بالا رفتن بدهی آنها و آوردن فشــار بیشتر روی نظام مالی جهانی 
شود.  مجموعه تحریم های اعمال شده بر روسیه از بابت بحران اوکراین و 
نیز کاهش قیمت نفت باعث شــده اقتصاد روسیه وارد رکود شود و واحد 
پول این کشــور 40 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دســت بدهد.  
تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه سوم سال 2014 تنها 0.7 درصد 
افزایش داشت و طبق پیش بینی بانک جهانی، بر اساس قیمت بشکه ای 
78 دلار در ســال 2015 به اندازه 1.7 درصد کوچک خواهد شد. با وجود 
این،  روسیه قادر بود هجمه تحریم ها، کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش 
واحد پول خود را از سر بگذراند و این کار را با افزایش تولید نفت خود از 
10 میلیون بشکه به 11 میلیون بشکه انجام داد تا از این راه هم تاثیر قیمت 
ارزان نفت را خنثی کند و هم غول تشــنه انرژی - چین- را سیراب نگه 
دارد. در عرصه انرژی، چین و روسیه به شدت با هم تطابق دارند. یکی شان 
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روسیه توانست هجمه تحریم ها، کاهش قیمت نفت 
و کاهش ارزش واحد پول خود را با افزایش تولید 
نفت از سر بگذراند.

تاثیر قیمت پایین نفت روی تولید ناخالص داخلی روسیه
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بزرگ ترین صادرکننده خالص انرژی است و دیگری بزرگ ترین واردکننده 
خالص انرژی. آنها مرز زمینی بسیار درازی نیز با هم دارند. انتقال نفت و 
گاز از طریق خطوط لوله از روسیه به چین می تواند امنیت انرژی مورد نظر 
چین را تامین کند. در چنین شــرایطی،  نفت و گازی که باید از راه های 
غیرمطمئن تر و آسیب پذیرتر به چین می رسید، در سطح کمتری مورد 
توجه قرار می گیرد. پس در حالی که کاهش شــدید قیمت نفت خام به 
شکل منفی روی اقتصاد جهان، سرمایه گذاری های جهانی، صنعت نفت 
دنیا و اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت در سراسر جهان تاثیر گذاشته، 
شاهد آن هستیم که بزرگ ترین واردکننده نفت دنیا - یعنی چین- دارد از 
قیمت ارزان نفت بهره می برد.  اما این سود را نمی توان پایدار دانست چون 
قیمت ارزان نفت در عین حال به اقتصاد جهانی - که چین بخش عمده ای 
از آن را تشکیل می دهد- ضربه وارد می کند. اگر قیمت نفت همچنان پایین 
باشد هر سودی که بخواهد نصیب چین شود در نهایت به خاطر کند شدن 
اقتصاد جهانی خنثی می شود چون رشد اقتصادی چین و صادرات آن نیز 
ضربه خواهد خورد. تداوم پایین بودن قیمت نفت درواقع فقط بازنده به جا 

می گذارد، نه برنده.

J آیا در آستانه دوران پسانفت قرار داریم؟
برخی از صاحب نظران درباره ظهور عصر پسانفت در پنجاه سال آینده 
سخن گفته اند. فرضیه آنها این اســت که آلترناتیوهای نفت تا آن زمان 
به درستی و به ارزانی توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفته اند و بنابراین، 

عصر پسانفت آغاز خواهد شد.
شکی وجود ندارد که آینده انرژی جهانی را باید در انرژی های جایگزین  
جست وجو کرد. انرژی خورشــیدی در کنار سایر منابع انرژی جایگزین 
می توانند در نهایت تمام الکتریســیته و انرژی نیروگاه های مختلف مورد 
نیــاز ما را تامین کنند و در عرصه حمل و نقل نیز به ما یاری برســانند.  
اما در حالی که منابع جایگزین  انرژی گام های بلندی در 25 ســال اخیر 
برداشته اند، نمی توان منکر این نکته شد که تکنولوژی های به کاراندازنده آنها 
هنوز شاید پنجاه سال دیگر راه در پیش دارند تا بتوانند تاثیری واقعی روی 
تولید الکتریسیته و بخش حمل و نقل بگذارند. در سال 2015 انرژی های 
جایگزین  تنها 2.8 درصد از مصرف اصلی انرژی جهانی را تامین کردند. و 

با وجود آنکه خودروهای الکتریک از مدتی پیش در جاده های شــهرهای 
ما ظاهر شده اند، چند دهه ای طول می کشد تا آنها بتوانند تاثیری واقعی 
روی تقاضای جهانی برای نفت در عرصه حمل و نقل بگذارند؛ چه برسد 
به آنکه جایگزین نفت در بخش حمل و نقل شوند. بنابراین، صحبت درباره 
ظهور عصر پسانفت در پنجاه سال آینده عاقلانه نیست.  با وجود این،  برای 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس- عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان- اصولا دوران پسانفت قرار نیست اتفاق 
بیفتد. برخلاف آنچه که تصور می شود، نفت همچنان در قرن بیست و یکم 
و حتی بعد از آن، بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد کشورهای خاورمیانه باقی 
خواهد ماند. حتی اگر جایگزین های ارزان برای نفت در عرصه حمل و نقل، 
نیروگاه های آبی و برقی یافت شود و در آینده نزدیک نیز قابل دسترسی 
باشد، به نظر نمی رسد که منابع نفتی زیرِ زمین به حال خود گذاشته شوند. 
احتمالش زیاد است که همان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچنان 
از نفت به عنوان راهی برای ایجاد نیروگاه های نمک زدایی آب اســتفاده 
کننــد و آن آب هم نه تنها برای آبیاری بلکه برای آباد کردن بیابان ها در 
این کشورها مورد استفاده قرار بگیرد. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
همچنین از نفت سود خواهند جست تا عرصه صنایع پتروشیمی جهانی و 

هر صنعت دیگر محتاج به نفت را تحت نفوذ خود بگیرند.

J نتایج
انرژی های جایگزین  در ســال های اخیر در عرصه تولید الکتریسیته، 
گام های بلندی برداشــته اند. با وجود این، تاثیر آنها روی بخش حمل و 
نقل هنوز قابل بررســی و توجه نیست. بیش از پنج دهه طول می کشد 
تا خودروهــای الکتریک بتوانند تاثیری واقعی و جهانی روی تقاضا برای 
نفت در عرصه حمل و نقل بگذارند. و در حالی که کارشناســان در نقاط 
مختلف جهان در برج عاج های خود نشسته اند و درباره ظهور عصر پسانفت 
در پنجاه سال آینده داد سخن می دهند، واقعیت وضعیت موجود به شدت 
بر پیش بینی ها و تخمین های آنها سایه انداخته است. بنابراین برای پاسخ 
به این سؤال که آیا سلطه نفت رو به پایان است یا نه، پاسخ من منفی است. 
نفت همچنان در قرن بیست و یکم و فراتر از آن، قدرت و سلطه خود را 

حفظ خواهد کرد. 

نفت در طول 
قرن بیست و 

یكم نیز مثل قرن 
بیستم به تغذیه 
مناقشات جهانی 
برای رسیدن به 
قدرت سیاسی و 
اقتصادی ادامه 

خواهد داد
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نماگـــر

به نظر می رسد پرارزش ترین شرکت جهان در یک پروژه بزرگ و پرخرج 
خود به طور خجالت آوری شکســت خورده اســت. این ممکن است نشانه 
شکســت و انحطاط به نظر برســد اما ماجرا آن قدرها هم به ضرر اپل تمام 
نشده است.  از اوایل سال 2015 در سیلیکون ولی امریکا همه مطمئن بودند 
که اپل در حال ســاخت یک ماشین اســت. اپل بدون اسم بردن از چیزی 
خاص، برنامه ای با نام پروژه تایتــان )Project Titan( به راه انداخته بود و 
طبق گزارش های موثق - اما تاییدنشده - گروه عظیمی از مهندسانش را در 
ساختمانی شناخته نشده در منطقه سانی ویل جمع کرده بود تا یک مینی ون 
الکترونیک بسازند. طبق شایعات بعدی اپل در حال ساخت یک خودروی برقی 
بدون راننده بود. انتظارات و هیجان متخصصان و رسانه ها آن چنان بالا رفت که 
مجله موتور ترند روی جلد شماره ماه ژوئن خود را به خودروی اپل اختصاص 

داد و پیش بینی کرد که خودروی اپل چه شکلی خواهد داشت. 
حالا به نظر می رسد که اپل ترمز پروژه را کشیده است. بعد از انتشار چند 
گزارش اولیه که اپل پروژه خــودروی خود را کوچک تر کرده و تمرکزش را 
جای دیگری گذاشته، بلومبرگ دو هفته پیش گزارش داد که تولید خودروی 
اپل دیگر جزو برنامه های این شــرکت نیست.  در عوض، تیم مهندسان اپل 
روی پروژه ای تازه متمرکز شده اند: ساخت نرم افزاری که خودروی بدون راننده 
را هدایت می کند. شــرکت به رهبران پروژه تایتان تا اواخر سال 2017 وقت 
داده که »ثابت کنند آیا سیستم های بدون راننده عملی هستند یا نه و تصمیم 
بگیرند که مسیر نهایی شرکت در این حوزه چه باشد.« طبق همین گزارش 
طی ماه های اخیر، صدها نفر از اعضای تیم اولیه خودروی اپل یا به کار دیگری 

گماشته  شده اند، یا از اپل رفته اند یا انتخاب حضور یا عدم حضور در شرکت 
به عهده خودشان گذاشته شده است. البته اپل همچنان به استخدام افراد در 

حوزه های نرم افزار و هوش مصنوعی مرتبط با این خودروها ادامه می دهد.
به هر حال طبــق معمول اپل هیچ وقت دربــاره پروژه هایش صحبتی 
نمی کند و نمی توانیم از صحت این گزارش ها کاملا مطمئن باشیم اما شباهت 
ادعاهای بلومبرگ و نیویورک تایمز و همچنین برکناری تعداد زیادی از مدیران 

بلند پایه پروژه تایتان نشان می دهد که ماجرا جدی است.

J اشتباهی خجالت آور یا تصمیمی عاقلانه؟
اگر بپذیریم که اپل- دست کم فعلا - پروژه تولید خودرو را متوقف کرده 
است باید نتیجه بگیریم که تیم  کوک، مدیرعامل اپل با آغاز این پروژه گامی 
اشتباه برداشته و بد عمل کرده است. این پروژه بدون تردید هزینه سنگینی 
روی دســت اپل گذاشته و تمرکز این شرکت را از کسب وکار اصلی اش پرت 
کرده اســت. عده ای بر این باورند که اپل در سال 2015 به نقطه نهایی رشد 
خود رسیده و از این به بعد رو به افول خواهد بود چون این کسب وکار اجازه 
رشد بیشتر نمی دهد. به اعتقاد این تحلیل گران، اشتباه اپل در پروژه تایتان 
از نشانه های این واقعیت است که اپل توانایی حرکت با روند تکنولوژی دنیا 
را ندارد. با این حال گروهی دیگر معتقدند حرکت اخیر در اپل دقیقا نشــانه 
سلامت اپل اســت: اینکه آنها بتوانند چنین پروژه عظیم و مورد توجهی را 
ناگهان متوقف کنند و آن را به سمت دیگری بکشانند چیز بدی نیست. یکی 
از مهم ترین نقاط قوت اپل تمرکزش بوده است. استراتژی اپل با شرکتی مثل 
گوگل که به هر ایده ای چنگ می اندازد و آن را عملی می کند متفاوت است. 
اپل فقط چند کار انجام می دهد، اما آنها را بهتر از هر شــرکت دیگری انجام 
می دهد. گروهی از منتقدان اپل بعد از استیو جابز، تیم کوک را یک سرپرست 
می دانند که نگاه هوشمندانه و رو به جلوی جابز را ندارد و به همین خاطر او 
را مقصر اصلی شکست پروژه خودروی اپل قلمداد می کنند. با این حال اگر 
بخواهیم واقع بینانه به قضیه نگاه کنیم باید بپذیریم که او خیلی هم بد عمل 
نکرده است. اول اینکه ایده نو و شجاعانه تولید خودروی بدون راننده را پیش 
برده و همان موقع که فهمیده پروژه قرار نیست موفق شود جلوی ضرر بیشتر 
را گرفته اســت.  بدترین سناریو برای اپل می توانست این باشد که همچنان 
منابع خود را روانه پروژه ای مشــکل دار کند، امیدوار باشد که شاید این ایده  
جواب دهد، به شکست اعتراف نکند و اینرسی سازمانی اش را سنگین تر کند. 
این بدون تردید نشانه افول اپل بود: اضافه کردن پروژه های فکرنشده و تازه به 
عنوان نشانه ای بر گسترش و رشد شرکت. پروژه ای به عظمت تولید خودرو، 
اگر اشتباه پیش برود فقط باعث خجالت نمی شود. این می تواند شرکتی حتی 
به عظمت اپل را زمین بزند. پروژه ساخت نرم افزار هدایت کننده خودروی بدون 
راننده - در مقایسه با تولید خودرو در مقیاس انبوه - ریسک کمتری دارد و 
نیازمند سرمایه کمرشکن نیست. البته توسعه این نرم افزار هم اصلا کار ساده ای 
نیست و ریسک بالایی دارد، اما حالا دست کم می دانیم که اگر اوضاع درست 

پیش نرفت اپل از توقف آن نمی ترسد.
در دنیای تکنولوژی، نفر اول ماندن تقریبا به اندازه نفر اول شــدن دشوار 
است. تاریخ به ما نشان داده که حتی بزرگ ترین شرکت ها هم روزی مغرور و 
ازخودراضی می شوند، راه خود را گم  می کنند و قدرت همراهی با روندهای نو و 
بزرگ را از دست می دهند. احتمال بد دیگر از دست دادن تمرکز و تلاش برای 
توسعه در حوزه های مختلف است و این یکی هم راه دیگری به سمت شکست 
است. پروژه تولید خودرو نشان داد که اپل نسبت به هر دو احتمال هوشیار 
است. پروژه تایتان را احتمالا باید شکست خورده به حساب بیاوریم - دست کم 
در حوزه سخت افزار - اما در سیلیکون ولی این جمله بارها شنیده شده که اگر 
قرار باشد ببازی بهتر است سریع ببازی. اپل - خوشبختانه - سریع باخت. 

منتظر خودروی هوشمند اپل 
بمانیم یا نه؟

چطور تلاش های اولیه اپل برای تولید خودروی برقی شکست 
خورد و شکل دیگری به خود گرفت

چرا باید خواند:
 اگر تا ورود 

خودروهای بدون 
راننده به جاده ها 

فقط چند سال فاصله 
داریم. این گزارش را 

بخوانید تا با نسل 
بعدی خودروها آشنا 

شوید.

منبع  اسلیت 

از اوایل سال 2015 در سیلیکون ولی همه می دانستند که اپل در حال ساخت یک خودرو است. 
این برنامه مخفی پروژه تایتان نام داشت و اپل گروه عظیمی از مهندسانش را در ساختمانی 
بی نا م  و نشان جمع کرده بود تا یک مینی ون الکترونیک بسازند

در دنیای 
تكنولوژی، نفر 

اول ماندن تقریبا 
به اندازه نفر اول 
شدن دشوار است



هیچ شهری در اتحادیه اروپا 
زیرساخت های لازم را برای آنکه جای 
لندن را بگیرد، ندارد .

ماجراهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( باعث فرار 
خیلی ها - افراد و نهاد ها- از لندن خواهد شد؛ اما یک جنبه از 
این مسئله بیش از حد تصور به ضرر اروپا است: خروج بانک های 
بزرگ. برنده این وضع، کیلومترها دورتر از اروپا نشســته است 
و محصول تصمیم انگلیســی ها به خروج از اتحادیه اروپا را بی 
هیچ دردسری درو می کند. این برنده، شهر نیویورک است. در 
ابتدا تصور می شد که شاید شهرهایی مثل فرانکفورت یا پاریس 
به عنوان جایگزین های اصلی لندن به عنوان مرکز فعالیت های 
مالی و جذب استعدادهای حوزه بانکداری جهانی مطرح باشند. 
اما ظاهرا طلاق لندن از اتحادیه اروپا در این مورد هم نمی تواند 
به سود سایر کشورهای عضو این اتحادیه تمام شود.  کارشناسان می گویند بزرگ ترین شهر امریکا 
- نیویورک- تنها جایی اســت که می تواند با عمق بازارها، گستره تخصص ها و وضعیت قوانین و 
مقرراتی لندن رقابت کند. برخی شــهرهای اروپایی می توانند فعالیت برخی بانک های بزرگ را به 
سوی خود بکشانند زیرا قوانین منطقه ای و حتی بحث اختلاف ساعت در دسترسی به بازار در این 
شهرها مسئله ای نخواهد بود. اما واقعیت این است که اصل ماجرا احتمالا به آن سوی اقیانوس اطلس 
منتقل خواهد شد و منفعت آن به نیویورک خواهد رسید. جان نلسون رئیس لیوید لندن )بازار بیمه( 
در این خصوص می گوید: »در اتحادیه اروپا هیچ مرکزی نیســت که زیرساخت های لازم را برای 
به عهده گرفتن نقش لندن در عرصه فعالیت های مالی داشته باشد. فقط یک شهر دیگر در دنیا این 
توانایی را دارد؛ و آن هم نیویورک است.« مقر اصلی یا مقر دوم بسیاری از بانک های سرمایه گذاری 
جهانی تاکنون در لندن بوده است. در وضعیت جدید، آنها برخی فعالیت های خود را به نقاط دیگر 
اروپا منتقل خواهند کرد ولی در نهایت با مسئله انجام این فعالیت ها از یک منطقه زمانی دیگر - مثلا 
از نیویورک- نیز کنار خواهند آمد و نیروهای خود را - به خصوص در پست های مشاوره ادغام ها، امور 
تجاری، امور مالی و تکنولوژی- به مرکز بزرگ تر و مهم تری منتقل خواهند کرد. بازار بورس لندن از 

این وضعیت لطمه زیادی خواهد دید. 
حتی مدیرعامل مورگان استنلی - جیم گورمن- هم اخیرا در کنفرانسی در واشنگتن به این 
مسئله اشاره کرد و گفت: »برنده بزرگ برگزیت، نیویورک و امریکا خواهند بود. کارهای زیادی به 
نیویورک منتقل خواهند شد.« یکی از بانک های مهم وال استریت ظاهرا این کار را شروع هم کرده 
و احتمالا بســیاری از نیروهای خود را به امریکا و نیز به آسیا منتقل خواهد کرد. به گفته یکی از 
مقامات این بانک که نخواسته نامش فاش شود، نیویورک می تواند بازیگران تجاری را که تاکنون از 
لندن به عنوان مقر تجارت کلان خود با ارزهای مختلف استفاده می کردند، جذب خود کند و فعالیت 

دلارمحورش دستخوش تغییر شود. در این میان، ظاهرا رؤسای بانک ها به این نتیجه رسیده اند که 
ترزا می نخســت وزیر انگلیس قادر به رســیدن به توافق مناسبی با اتحادیه اروپا - که حق فروش 
آزادانه کالاها و خدمات در نقاط مختلف اتحادیه اروپا را به انگلیس بدهد- نیست. این مسئله دردسر 
بزرگی برای آنهاست. مشکلی که آنها دارند این است که لندن مزایایی داشته که نقاط دیگر اروپا 
از آنها بی بهره اند. حتی شهرهای مهم اروپایی نیز قادر به تحمل بار تقاضاهای فراوان مجوز از سوی 
بانک های سرمایه گذاری بزرگ نخواهند بود و از لحاظ عمرانی، زیرساختی و حتی کیفیت زندگی 
نیز نمی توانند نیاز آنها را برآورده کنند. همین امسال لندن در شاخص گروه  Z / Yen  برای مراکز 
مالی )بر مبنای جذابیت آنها برای فعالان در این حوزه( مقام اول را کسب کرد و نیویورک در مقام 
دوم قرار گرفت. در این میان، فرانکفورت در مقام نوزدهم و پاریس در مقام بیست و نهم قرار داشت. 
اگــر صنعت مالی مقر خود را از لندن به نقطــه ای از اتحادیه اروپا منتقل کند، احتمالا دچار 
اشتقاق خواهد شد. این مسئله به خصوص دردسر بزرگی برای بانک های امریکایی است که دو دهه 
 New است برای تمرکز فعالیت های اروپایی خود در لندن تلاش کرده اند. بنا بر تحقیقی که توسط
Financial انجام شــده، انگلیس میزبان 87 درصد از پرسنل بانک های سرمایه گذاری امریکا در 

اتحادیه اروپا بوده و 78 درصد از کل فعالیت بازارهای سرمایه منطقه نیز در آن انجام شده است.  
در این میان، مراکز مالی دیگر مثل سنگاپور و هنگ کنگ هم در تلاش هستند که فعالیت های 
ازدســت رفته لندن را به سمت خود جلب کنند. بانک هایی که بخواهند در همان اتحادیه اروپا به 
فعالیــت خود ادامه دهند، با این رقابت بزرگ نیز مواجه خواهند بود. البته همه این بانک ها هنوز 
آماده انتقال فعالیت خود به امریکا نیستند. در همین حال، فیلیپ هموند وزیر خزانه داری انگلیس 
به دولت های اروپایی هشــدار داده که فشارهای آنها در این خصوص در جریان مذاکرات برگزیت 
بین انگلیس و اتحادیه اروپا در نهایت به ضرر خود آنها تمام خواهد شــد و آنها مجبور به انتقال 
فعالیت های خود به جایی غیر از لندن خواهند شد. جالب اینجاست که جان کانلیف قائم مقام رئیس 
بانک انگلیس نیز اخیرا از نیویورک به عنوان جای مناسبی برای فعالیت مالی در خارج از اروپا نام 
برده است.  ویچنزو سکارپتا تحلیل گر ارشد سیاست گذاری از گروه اوپن یوروپ در گزارشی که اخیرا 
منتشر کرد آورده است: »اطمینانی وجود ندارد که بانک ها در اروپا باقی بمانند. جایی مثل نیویورک 
برای این منظور از مثلا پاریس بهتر است. اما اگر این اتفاق بیفتد، اروپا به صورت کلی ضرر شدیدی 

می کند. این مسئله را باید در مذاکرات برگزیت در ذهن داشت.« 

اسباب کشی اجباری بانک ها پس از برگزیت
آیا نیویورک جای لندن را می گیرد؟

منبع  بلومبرگ 

چرا باید خواند:
این مطلب می گوید 

خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا یعنی 

لندن دیگر مركز مالی 
بزرگ دنیا نمی ماند. 

مركز بعدی كجاست؟
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نماگـــر

اکثر خودروسازها از جمله تسلا موتورز، آئودی، مرسدس بنز، لوو 
و جنرال موتورز و حتی شرکت های بزرگ تکنولوژیک مثل گوگل و 
)احتمالا( اپل در حال امتحان خودروهای بدون راننده هستند.

بیرون یک انبار بزرگ در پیتزبورگ، در منطقه ای نزدیک رود 
الگنی، منتظر رســیدن نوعی متفاوت از انقلاب تکنولوژیکی 
هســتم. موبایلم را چک می کنم و ســرم را که بالا می آورم 
می بینم ماشینی که منتظرش بودم رسیده. یک فورد فیوژن 
ســفید است که سقفش را حســگرهایی بزرگ پوشانده اند، 
انگار ســر صحنه فیلمی علمی- تخیلی هستیم. دو نفر جلو 
نشسته اند، یکی حواســش به کامپیوتر است و دومی پشت 
فرمان قرار دارد. اما کنترل ماشــین دست آنها نیست. خود 
ماشین است که کنترل را در دست دارد. سوار می شوم، روی 
صفحه لمسی یک دکمه را لمس می کنم، به صندلی ام تکیه 

می دهم تا خودروی بدون راننده اوبر من را به مقصد برساند.
در مسیر ما به سمت مرکز شهر، خودرو مرتب و منظم در خط خود حرکت می کند. در لحظه ای 
حســاس، یک ماشین به سمت ما می آید و ســمت چپ ما ماشین های بزرگی پارک کرده اند که 
بخشــی از عرض خیابان را گرفته اند. خودروی ما انگار که راننده ای حرفه ای پشت آن نشسته، از 
بین آنها عبور می کند و به مسیر خود ادامه می دهد. من قبلا هم سوار یک خودروی بدون راننده 
شده ام اما هنوز هم وقتی از صندلی عقب می بینم که فرمان و پدال ها در واکنش به اتفاقات جاده 
خودشان حرکت می کنند برایم عجیب است. تا به امروز، اکثر خودروهای بدون راننده در بزرگراه های 
کالیفرنیا، نوادا و تگزاس آزمایش شده اند. پیتزبورگ برخلاف آنها پر است از جاده های کج و معوج، 
پل های فراوان، تقاطع های گیج کننده و تعداد زیادی روز بارانی، تگرگی و برفی. یک مدیر اوبر گفته 
که اگر ماشین های بدون راننده اش بتوانند از عهده پیتزبورگ برآیند می توانند هرجای دیگری جواب 
بدهند. برای امتحان این تئوری ما وارد خیابانی پر از مغازه و دست فروش می شویم. دو عابر جلوی 
ما ســبز می شوند ماشین با فاصله از آنها به آرامی متوقف می شود، کمی صبر می کند و دوباره راه 

خود را می رود.
یک صفحه نمایش جلوی صندلی عقب نشــان می دهد که ماشین ما دنیا را چطور می بیند: 
محیط اطراف به رنگ هایی واضح و درخشان با لبه هایی تیز تبدیل شده است. این تصاویر محصول 
تعدادی تجهیزات بسیار پیشرفته  است که اطراف خودرو کار گذاشته شده اند: 7 حسگر لیزری، 20 
دوربین، یک GPS بســیار دقیق و تعدادی حسگر مافوق صوت. در صفحه درون ماشین جاده به 
رنگ سبز متمایل به آبی است، ساختمان ها و دیگر خودروها قرمز، زرد و سبز و عابران نزدیک ما 
شبیه میله هایی سرکج به نظر می رسند. ضمنا صفحه نمایش هر لحظه وضعیت گاز و ترمز را نشان 

می دهد و دکمه ای وجود دارد که با آن می توانید هر لحظه که خواستید از ماشین بخواهید توقف 
کند. اوبر برای جا نماندن از بقیه، این امکان را به مسافر می دهد که عکس سلفی هم بیندازد. کمی 
بعد از پیاده شدن از تاکسی، ایمیلی دریافت کردم که به آن یک فایل GIF ضمیمه بود: فیلمی کوتاه 
از دنیای اطراف ماشین به همراه تصویری از صورت خندان من آن بالا. در فیلم پشت چراغ قرمز، 
مردم در پیاده رو می ایستادند و برای ما دست تکان می دادند. حتی معلوم بود که راننده پشتی به 

نشانه آرزوی موفقیت برای ما شستش را بالا گرفته است. 
این اولین بار است که اوبر به گروه کوچکی از مشتریان دست چین شده امکان امتحان تاکسی های 
بدون راننده  پیشرفته اش را در پیتزبورگ داده است. اوبر که یک اپلیکیشن موبایل است شش سال 
پیش تاســیس شده و در 400 شهر در سراسر دنیا فعال اســت. اوبر با پیشرفت انفجاری  و ایده 
ساده اش در حال تغییر ایده مسافرت های درون شهری و بین شهری است. )اوبر به مشتریانش اجازه 
می دهد که به کمک اسمارت فون خود هرجا که هستند درخواست تاکسی کنند و راننده های عضو 
با خودروی شخصی خود آنها را به مقصد برسانند.( حالا اوبر قصد دارد بخش عمده ناوگان خود را 
به خودروهای بدون راننده ارتقا دهد. این بلندپروازی بزرگی است اما اوبر مجبور است که دست به 
چنین ریسکی بزند. در نیمه اول امسال اوبر 1.27 میلیارد دلار از دست داده و بخش اعظم این ضرر 
به خاطر دستمزد راننده ها بوده است.  البته شرکت های دیگر بیکار ننشسته اند. اکثر خودروسازها از 
جمله تسلا موتورز، آئودی، مرسدس بنز، لوو و جنرال موتورز و حتی شرکت های بزرگ تکنولوژیک 
مثل گوگل و )احتمالا( اپل در حال امتحان خودروهای بدون راننده هستند. هم اکنون خودروهای 
بدون راننده تسلا می توانند در موقعیت های گوناگون رانندگی کنند، اگرچه شرکت به راننده هایش 
هشدار داده که از سیستم فقط در بزرگراه ها استفاده کنند و از آنها خواسته که حواسشان به جاده 
باشد و حتی دستشان را روی فرمان بگذارند. با وجود رقابت سنگین، اوبر احتمالا بهترین شانس را 
برای تجاری کردن سریع تکنولوژی اش دارد: برخلاف فورد و جنرال موتورز، اوبر می تواند خودروهای 
بدون راننده اش را فقط به مسیرهایی بفرستد که مطمئن است این شکل رانندگی در آنها بی خطر 
است. و برخلاف گوگل و اپل، اوبر همین حالا شبکه  ای گسترده از تاکسی ها را در اختیار دارد که 

می تواند به طور تدریجی آن را اتوماتیک کند. 
اوبر در نهایت با این کار چهره شهرها و حتی صنعت خودروسازی را تغییر خواهد داد. تا چند 
سال آینده به احتمال زیاد استفاده از تاکسی های روبوتی آن چنان ارزان، مطمئن و آسان می شود 
که دیگر کسی به خرید ماشین احتیاج ندارد. به همین خاطر است که اندرو  لواندوسکی، از افراد 
قدیمی برنامه خودروهای بدون راننده گوگل معتقد است »به اعتقاد من حرکت به سمت خودروهای 

بدون راننده، مهم ترین کاری است که کامپیوترها طی ده سال آینده قرار است انجام دهند.«  

تجربه سواری با تاکسی بدون راننده
استفاده از تاكسی های روبوتی آن چنان به  صرفه می شود كه دیگر كسی به خرید ماشین احتیاج نخواهد داشت

ویل نایت
دبیر ارشد مجله بررسی 

MIT تكنولوژی

اوبر فکر می کند که تاکسی های بدون راننده اش می توانند رفت 
و آمد میلیون ها نفر را در سراسر دنیا متحول کنند. البته تا ورود 

خودروهای بدون راننده به جاده ها راه زیادی در پیش داریم



جهاننما

دونالد ترامپ، همان که تقریبا همه نخبگان آمریکا علیه اش ائتلاف کرده بودند، به یاری اقشار متوسط و 
فرودست روستایی سفید پوست این کشور، برنده انتخابات ریاست جمهوری شد. البته همه تقصیرها را 
هم نباید به گردن  رای دهندگان تحصیل نکرده انداخت. سیستم آمریکایی به قدری تضعیف شده بود که 

مردم از آن عاصی شده بودند و تنها فرد متفاوت موجود را برگزیدند. 

آمریکای ترامپی
قصه انتخابات ایالات متحده و راهی که پیش رو دارد
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جهاننما

در هفته گذشــته علی رغم پیش بینی های صورت گرفته و 
ارزیابی مراکز نظرسنجی، دونالد ترامپ، فعال و سرمایه گذار 
بخش مســکن ، توانست با اختلاف کوبنده ای، امیدوار باشد 
تا فرمان کنترل بزرگ ترین کشور جهان را در خلال 4 سال 
آینده به دســت گیرد. در این نوشــتار برآنم تا ضمن ارائه 
توضیحی از فرآیند انتخابات، دلایل پیروزی ترامپ را برشمرم 
و به این مهم بپردازم که چگونه افرادی که در حین انتخابات 
آن چنان بی رحمانه به تخطئه یکدیگر می پرداختند به محض 
اعلام نتایج انتخابات، با تمکین از خواست مردم، اخلاق مدارانه 
بر تسهیل جریان انتقال قدرت تاکید و مقام ریاست جمهوری 
را نه میراث شخصی، بلکه حق اعمال قدرت حاکمیت ملی 
تلقی کردند. به دور از آنچه که امروز امریکا را به چهره ای نه چندان محبوب در جهان تبدیل و کاخ 
سفید را به مظهر اعمال سیاست امپریالیستی بدل کرده، آموختن از آنچه دموکراسی می تواند در 
افزایش ظرفیت سیاسی حتی نزد نخبگان فراهم کند، قابل یادآوری و بازآموزی است. در خاتمه 
علی رغم عدم ارتباط چندان نقش آخر نوشتار با عنوان مقاله برآنم تا آینده چهارساله روابط دو 
کشــور امریکا و ایران را نیز مورد ارزیابی قرار دهم و مزایا و چالش های حضور دونالد ترامپ در 

دفتر کار بیضی کاخ سفید را ارائه کنم.

نظام انتخابات امریکا 1 
در امریکا بالغ بر 500 هزار شغل از طریق انتخابات توزیع می شود که از جمع مشاغل 
مذکور 537 سمت در سطح دولت فدرال، 8000 سمت در سطح دولت های ایالتی و 494 هزار 
پســت نیز در سطح دولت های محلی است. در سطح دولت فدرال رئیس جمهور از طریق یک 
سیستم انتخابات دومرحله ای از یک سو توسط مردم و از سوی دیگر توسط افراد منتخبی که 
موظف به انتخاب شخص خاصی برای احراز سمت ریاست جمهوری هستند )موسوم به مجمع 

برگزینندگان/ Electoral College( برای 4 سال برگزیده می شود. 
در تمام ایالات به اســتثنای ایالت داکاتوی شــمالی از شهروندان درخواست می شود، قبل 
از شــرکت در انتخابات مبادرت به پیش ثبت نام کنند. در انتخابات ریاســت جمهوری امریکا، 
رئیس جمهور و معاون وی به همراه هم انتخاب می شــوند. انتخابات به شــکل غیرمســتقیم 
برگزار و برنده نهایی توسط رأی اعضای مجمع برگزینندگان امریکا انتخاب می شود. بر اساس 
قانون اساسی امریکا، تعداد اعضای مجمع برگزینندگان در هر ایالت برابر تعداد اعضای مجلس 
نمایندگان امریکا و سناتورهای همان ایالت است. هرچه ایالت پرجمعیت تر باشد، تعداد اعضای 
هیئت های انتخاباتی آن نیز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل نقش ایالاتی مانند کالیفرنیا، تگزاس 
و نیویورک به نسبت ایالاتی نظیر یوتا، وایومینگ و یا مونتانا در انتخابات ریاست جمهوری مهم تر 
است. کالیفرنیا با 55 عضو مجمع برگزینندگان در رأس و تگزاس با 38 عضو در مکان بعدی قرار 

می گیرد. واشنگتن دی سی نیز به همراه 8 ایالت تنها دارای 3 عضو کالج است.
انتخابات در امریکا با رأی غیرمســتقیم مردم برگزار می شود و مردم هر ایالت به کاندیدای 
مورد نظر خود رأی می دهند. هریک از نامزدها که برنده اکثریت آرا در ایالت شود، تعداد آرای 
انتخاباتی آن ایالت را از آن خود می کند و هریک از منتخبان که تعداد 270 رأی انتخاباتی را به 
دست آورد، رئیس جمهور امریکا تلقی خواهد شد. در امریکا هر ایالت تعدادی گزینشگر را مأمور 
می کند تا پس از انجام انتخابات، با حضور در پایتخت هر ایالت، در مجلس ایالتی رأی خود را به 
نسبت آرایی که مردم به کاندیداها داده اند، به صندوق بریزد، که در حقیقت انتخاب ایشان نیز، بنا 
به درخواست مردم، انتخاب فردی خواهد بود که بالاترین رأی مردم ایالت را به دست آورده است. 
 popular vote به طور معمول اصولاً نامزدی که در ایالتی توسط مردم حایز رأی مردمی یا

بیشتر شده باشد، از سوی هیئت انتخاباتی آن ایالت برگزیده می شود. در انتخابات عمومی ماه 
جاری، پس از روشن شدن میزان آرای مردمی هر نامزد در هر ایالت، می توان با شمارش تعداد 
هیئت های انتخاباتی، نامزد پیروز در انتخابات را شناسایی کرد. اعلام رسمی نتایج انتخابات اصولاً 
در ماه دســامبر و در جلسه مشترک نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان صورت می پذیرد که 
در آن، معاون رئیس جمهور به عنوان ریاست سنا، نتایج آرای هیئت های انتخاباتی را شمارش 
و مبادرت به اعلام رســمی رئیس جمهور امریکا می  کند. در این فرآیند انتخاباتی که بر مبنای 
جلوگیری از تســلط ایالات بزرگ بر ایالات کوچک پایه گذاری شــده، ممکن است انتخابات 
رئیس جمهور با رأی اقلیت هم صورت پذیرد، کما اینکه در انتخابات سال 2000 جرج بوش با 
رأی اقلیت مردمی )popular vote( و با رأی اکثریت کالج الکترال به کاخ سفید راه یافت و این 

مسئله در سال 2016 نیز در انتخابات اخیر و گزینش دونالد ترامپ اتفاق افتاد.

دلایل پیروزی ترامپ2 
2-1- ترامپ به عنوان مهره ای فاقد سابقه سیاسی از تیرگی رفتار سیاست مداران نظیر 
کلینتون که سال هاست حزب دموکرات را به محل سیطره خود بدل کرده منزه است. این پاکی 
سیاسی می تواند خود سبب اقبال عمومی نسبت به وی و پذیرش شعارهایش نزد عامه مردم 

تلقی شود.
2-2- استقلال ترامپ: گرچه ترامپ عضو حزب جمهوری خواه و نماینده آن حزب درانتخابات 
تلقی می شــود، اما برائت رهبران حزب نظیر بیل رایان سخن گوی مجلس نمایندگان و کوین 
مک کارتی رهبر جمهوری خواه جناح اکثریت مجلس نمایندگان، از ترامپ شخصیتی مستقل 

ساخت که این ساختار جدید نه علیه وی بلکه له او اسباب پیروزی در انتخابات را فراهم آورد.
2-3- افکار اقتصادی ترامپ: ترامپ، علی رغم صبغه حزبی خود که اقتصاد آزاد را ترویج می کند، 
معتقد به خروج امریکا از قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی )NAFTA( و حتی خروج امریکا 
از ســازمان تجارت جهانی اســت. توجه به ترکیب ایالات مردد یا  Swing States که شامل 
ایالت های کلرادو، فلوریدا، میشــیگان، مینه سوتا، اوهایو، نوادا، نیوهمپشایر، کارولینای شمالی، 
پنسیلوانیا، ویرجینیا و ویسکانسن است، مشخص می کند که علی رغم تقسیم بندی کلاسیک 
آرا در امریکا و توزیع آنها نزد ایالات خاص، تکلیف انتخابات توسط ایالات مردد روشن می شود. 
نقش 3 ایالت  میشیگان، پنسیلوانیا و اوهایو که ایالات راکد یا زنگ زده یا Rust States نامیده 
می شوند در انتخابات اخیر بسیار مشخص بود. این ایالات که به دلیل عملکرد قرارداد تجارت آزاد 
امریکای شمالی اصولاً از دهه 80 اهمیت صنعتی خود را از دست داده اند، امیدوارند عمل به قول 
ترامپ در خروج از معاهده منطقه ای این مناطق را مجدداً به ایالات صنعتی و پررونق تبدیل کند.

2-4- استراتژی تهاجمی کلینتون با ساختار زمانی نامناسب: گرچه تهاجم حزب دموکرات در 
عریان سازی پیشینه جنســی و پرخشونت ترامپ در خلال بازه زمانی اوت تا نوامبر در بار اول 
توانست تا حدی اعتبار ترامپ را مخدوش کند، ولی فاصله زمانی آن تا برگزاری انتخابات، این 
امکان را به نامزد متهم داد که با کمک اسنودن در روزهای پایانی ماه اکتبر، حتی اف بی آی را نیز 
درگیر پرونده ایمیل های خانم کلینتون کند. در واقع زمان بندی غیرمناسب تهاجمی کلینتون 
و دادن فرصت کافی دفاع به ترامپ، ارزش تهاجمی- تبلیغی نامزد رقیب را بی اثر کرد. در اینجا 
ذکر این نکته نیز قابل توجه است که سابقه آزار جنسی ترامپ برای آن دسته از رأی دهندگان، 
خصوصاً در ایالاتی نظیر ایالات زنگ زده اهمیت چندانی نداشته و وعده احیای مجدد صنعتی 
در این مناطق، با غلبه بر عریا ن سازی سابقه جنسی ترامپ، در جلب نظر رأی دهندگان بسیار 

اثرگذار بود.

رخدادهای بعد از ترامپ3 
تهاجمات دو نامزد رقیب، قبل از روز برگزاری انتخابات و حمایت مشخص آقای اوباما 
از نامزدی خانم کلینتون و دخالت در کمپین انتخاباتی هیلاری، این احتمال را در اذهان پررنگ 

انتخابات امریکا: عامه گرایی یا اقتدار دموکراسی؟
درباره تاثیرات بلندمدت انتخابات امریکا بر اقتصاد ایران

بهمن عشقی
دیبرکل اتاق تهران و عضو 
شورای سیاست گذاری 

آینده نگر 
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دونالد ترامپ در خلال دوران مبارزات انتخاباتی از سال 2015، در تجمعات انتخاباتی و نیز سخنرانی در جمع 
هواداران، مکرراً کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خصوصاً عربستان سعودی را به صدور افراط گرایی به 
منطقه و نیز مداخلات تروریستی در امریکا و همچنین واقعه 11 سپتامبر متهم کرده است.

می  کرد که روزهای آغازین ماه نوامبر، ایام جدال جبهه هیلاری - باراک در مقابل دونالد باشد. 
توجه به مطالبی که از سوی طرفین درگیر در قالب اظهارنظرهای رسمی منتشر شد، مسیر دقیقا 
خلاف این امر را اثبات و ظرفیت دموکراسی در امریکا را نمایان کرد. مراجعه به بخشی از این 

گفتارها سندی بر این ادعا است. باراک اوباما در سخنرانی خود در روز 8 نوامبر چنین گفت: 
»دیروز پیش از آغاز شمارش انتخابات من ویدئویی را ضبط کردم که شاید شما آن را دیده 
باشید و در آن به مردم امریکا گفتم بدون توجه به اینکه شما در انتخابات از چه جناحی بوده اید 
و کاندیدای شــما رأی آورده اســت یا خیر، خورشید فردا طلوع خواهد کرد. این پیش بینی به 
وقوع پیوست و اکنون خورشید طلوع کرده است. من می دانم که همه شب درازی را پشت سر 
گذاشته اید و برای من هم همین طور بوده. من این فرصت را داشتم که با رئیس جمهور منتخب 
شب گذشته ساعت 3:30 صحبت کنم. من به او در این خصوص تبریک گفتم. او را دعوت کردم 
که فردا به کاخ سفید بیاید تا درباره حصول اطمینان از انتقال موفقیت آمیز قدرت میان رؤسای 

جمهوری اطمینان حاصل کنیم.«
وی ضمــن ابــزار مجدد اختلاف نظر با ترامپ ایــن نکته را یادآوری کرد که با تأســی از 
رئیس جمهور بوش ســعی می کند کاخ سفید و قدرت را به خوبی به خلف خود منتقل کند. او 
تلاش کرد تا مشروعیت جانشینی را به عنوان اصل غیرقابل انکار دموکراسی و در رقابت با قدرت 

فردی معرفی کند.
همچنین ترامپ بخشــی از مذاکرات خود با رقیب قبلی را افشــا کرد و در بیان شخصیت 
کلینتون گفت: »من همچنین شب گذشته این فرصت را داشتم که با کلینتون گفت وگو کنم 
و به سخنان وی گوش دهم. او برای من مایه افتخار بسیار است. او در زندگی خود مایه افتخار 
بسیار است. او در زندگی خود خدمات عمومی فوق  العاده ای داشته است. بانوی اول فوق العاده ای 
بود. سناتور برجسته ای از ایالت نیویورک بود. او وزیر امور خارجه بسیار خوبی بود. من به او افتخار 
می کنم. بسیاری از امریکایی ها از او حمایت می کنند. کاندیداتوری او اقدامی تاریخی بود و این 
پیام را به دختران ما در سراسر کشور می رساند که می توانند در سیاست به بالاترین سطوح دست 
پیدا کنند. من اطمینان کامل دارم که او و بیل کلینتون همچنان به انجام اقدامات فوق العاده برای 

مردم امریکا و سراسر جهان ادامه خواهند داد.«
و اما هیلاری رقیب شکست خورده انتخابات نیز منویات خود را چنین بیان کرد:

»من پیش تر تبریکات خود را به ترامپ اعلام کردم. من از شکست خوردن ناراحتم اما هنوز 
به امریکا اعتقاد دارم و همیشه بر این باور خواهم بود. از هوادارانم می خواهم با دیدی باز با ریاست 

جمهوری ترامپ برخورد کنند.«
او ضمن ابراز تأسف از عدم ورود اولین بانو به کاخ سفید از زنان امریکایی خواست برای تحقق 
این آرزو و رؤیا به تلاش خود ادامه دهند. هیلاری در تکمیل سخنان خود یادآوری کرد که برای 

همکاری با ترامپ آماده است.
مرور این جملات گویای آن است که قدرت دموکراسی می تواند در مواجهه با خواست عوام 
و انتخاب اکثریت، ضمن اعمال قدرت و حاکمیت مردم، قدرت اعمال حکومت را فراتر از افراد 
و دوام ابدمدت قدرت را حتی در جامعه ای نظیر امریکا که پول مبنای ساخت آن را بازطراحی 
می کند، مبتنی برخواســت ملی قرار دهد. تاکیدات مکرر طرفین منازعه انتخابات اخیر امریکا 
گویای این باور قطعی اســت که علی رغم دعوای سیاسی و تلاش برای کسب قدرت، قدرت و 

اخلاق الزاماً دو پاره خط متنافر نیستند. می توان قدرتمند بود و دچار بدهی اخلاقی هم نشد.

مناسبات ایران- امریکا و پساترامپ4 
4-1- مداخلات منطقه ای امریکا، خلیج فارس، اعراب، ایران و اسرائیل: دونالد ترامپ در 
خلال دوران مبارزات انتخاباتی از سال 2015، در تجمعات انتخاباتی و نیز سخنرانی در جمع 
هواداران، مکرراً کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خصوصاً عربستان سعودی را به صدور 
افراط گرایی به منطقه و نیز مداخلات تروریستی در امریکا و همچنین واقعه 11 سپتامبر متهم 
کرده اســت. ترامپ مکرراً اظهار کرده اولین و مهم ترین اولویت او فقط و فقط منافع امریکا 
است. او مکرراً هم پیمانان قدیمی امریکا در منطقه خلیج فارس را دشمنان حقیقی آن کشور 
قلمداد کرده و از قطع حمایت امریکا از ایشان سخن رانده است. چنین سخنانی می تواند به 
تبیین سناریوهای حضور امریکا در منطقه کمک کند. حضور ترامپ می تواند حمایت دایم 
امریکا از اعراب خلیج فارس را متزلزل و به کمک به توازن قدرت در منطقه کمک دوچندان 
کند. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که عموماً و حتی به طور علنی هیلاری کلینتون 

از مســاعدت های دلاری اعراب خصوصاً حکام قطر و عربســتان بهره برده و داستان افشای 
کمک های مالی ســفیر قطر در امریکا در ایمیل های اســنودن خود می تواند گواهی بر این 

مدعا باشد.
از سوی دیگر ماجرای روابط امریکا و اسرائیل نیز در خلال دوران حکومت ترامپ، خصوصاً از 
منظر تحلیل گران ایرانی قابل توجه خواهد بود. علی رغم حمایت همه جانبه لابی یهودی در امریکا 
از کمپین کلینتون به نظر می رسید با مراجعه به تاریخ مناسبات کلینتون ها با لابی مذکور و ضرب 
شستی که بیل کلینتون در جریان حمایت از اعراب در مرافعه اعراب و اسرائیل )معاهده اسلو 1( 
و در ماجرای لوینسکی از ایشان دریافت کرد، هیلاری را بر آن داشت تا با تجربه انطباق دیدگاه 
خود بر منافع دولت اسرائیل آینده سیاست و روابط خارجی امریکا در خاورمیانه را تحلیل کند. 
در جریان کمپین انتخاباتی نیز، شایعاتی مطرح شد که گویای وساطت لابی یهود در ماجرای 
دخالت اف بی آی و بعد از آن اعلام سازمان مذکور در عدم نیاز به تحقیقات جدید و برائت هیلاری 
در جریان افشــای ایمیل های اسنودن بود. هیلاری با تجربه ای که از همسر خود آموخته بود 
می دانست عدم همراهی با سیاست های منطقه ای اسرائیل می تواند ادامه ریاست جمهوری را با 
چالش های فراوان توأم کند. این ترس و هراس اساســی در دیدگاه نامزد جمهوری خواه، ظاهراً 

بسیار کم اثرتر است. او موکداً می گوید: »اولویت اول منافع امریکا است.« 
این تاکید می تواند شنوندگان پرشماری در فلسطین اشغالی داشته باشد. توأمان روابط امریکا 
با اسرائیل و اعراب خلیج فارس می تواند به نقطه ای منتهی شود که در تعامل منطقی با ایران 
ناوگان پنجم آن کشور را از سواحل بحرین جدا و ایران را به قدرت مسلط منطقه تبدیل کند. 
یادآوری می کنم، در این دهه نه جایگاه نفت جایگاه نفت در دهه 70 و نه ترامپ رهبری است 
که سالانه میلیاردها دلار صرف نگهداری ظرفیت نظامی امریکا در خلیج فارس و به آب اندازی 
سالانه یک ناو هواپیمابر اتمی در کلاس فورد و اعزام آن به خلیج فارس را هدف گذاری کند. یقیناً 

رفتار مسئولانه اسباب ترغیب امریکا در خروج از خلیج فارس را فراهم می آورد.
4-2- ترامپ و برجام: به یاد بیاوریم ترامپ، در خلال مبارزات انتخاباتی تا می توانســت حزب 
دموکــرات، باراک اوباما و جان کری را از باب توافقی نابجا با ایران در جریان منازعه اتمی مورد 
شماتت قرار داد. او مسئله اتمی ایران را به دموکرات ها وانهاد و به نظر می رسد بعد از ژانویه سال 
2017 و پس از استقرار در کاخ سفید، چندان به این مسئله بازنخواهد گشت. گلایه های او از 
برجام محدود به اوباما و حزب دموکرات باقی مانده و آینده را اشــغال نخواهد کرد. ترامپ در 
قیاس با کلینتون با تساهل بیشتری به برجام و تعهدات ایران نگاه می کند. کلینتون ناچار بود 
برجام را به مثابه میراث دموکرات ها به سختی مراقبت کند، و اگر مشکلی در رفتار بروز می کرد 
و ایران به تعهدات متقابل پایبندی قطعی نشان نمی داد، او و حزب دموکرات بودند که به عنوان 
عاملان این توافق مورد شماتت قرار می گرفتند. این شماتت مشمول ترامپ نخواهد بود، چرا که 
او مسئول این توافق نیست. به فرض تخطی از مفاد برجام، باز این حزب دموکرات خواهد بود 
که باید پاسخ گوی تبعات توافق بد با تهران باشد و ترامپ رهبری خواهد بود که از این منازعه 
مبرا است. شاید این پیامی برای ایرانیان باشد که تا اینجای بازی، برنده میدان هستند و شاید 
بتوان پیشگویی کرد که ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر نحوه برخورد با ایران اتمی 
خواهد گفت: »باید این سؤال را از دموکرات ها و در ژانویه 3016 می پرسیدید نه از من و امروز. 
من نمی خواهم با کره شمالی دیگری مواجهه شوم، تقابل با ایران، هموار کردن راه آن کشور برای 
دنباله روی از کره شمالی است.« شاید قیاس صدام حسین و ترامپ به لحاظ نحوه گفتار قابل فهم 
باشد، اما امریکا، عراق نیست، پس پاره کردن برجام در مقابل دوربین ها، مانند آنچه صدام حسین 

با عهدنامه الجزایر در سال 1980 کرد قابل تصور نیست.
4-3- ترامپ و مراتب اقتصادی برجام: فراموش نکنیم ترامپ یک مرد اقتصادی اســت. منع 
بوئینگ از فروش 737 به ایران، یا ترغیب افک به سخت گیری بیشتر، مخالف منویات او در احیای 
اقتصادی امریکا است. حتی شاید ترامپ اجازه فروش پنهانی قطعات یدکی تام کت )اف 14( را 

نیز در قبال خرید کالای 1 دلاری به 2 دلار به ایران بدهد.
در مواجهه با موارد پیش گفته به نظر می رسد حضور ترامپ فرصتی دوچندان برای ایران 
فراهم کرده است. اقتباس از حسن خلق سیاسی و انتقال قدرت اخلاق مدارانه در کنار منش 
امریکاستیزی می تواند به اسباب انتقال آن بخش از افکار توماس پین که اصالت قدرت را 
امانتی از سوی ملت برمی شمرد و مشروعیت جانشینی را قراردادی اجتماعی تلقی می کند 

بدل شود. 
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جهاننما

دونالد عاشق سوخت هاي فسيلي و هيلاري ضد لابي اسلحه
نامزدهاي دموکرات و جمهوري خواه مثل همیشه بر سر مسائل حساس جنگ وجدال به راه  انداختند

هزينه هاي انتخابات: ترامپ با صفر دلار بدهي
کلینتون پول بیشتري براي تبلیغات خرج کرد

برنامه هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري امریکا در دوره اخير به شدت روي موضوعاتي 
مشخص كه مورد علاقه جامعه امریکاست متمركز شده بود. به موازات قطبي شدن بيشتر انتخابات، 
بحث و جدال بر ســر اين موضوعات نيز شدت مي گرفت. اولين مسئله مهم مهاجرت بود. ترامپ 
به شدت عليه مهاجراني كه براي كار به امریکا مي آيند صحبت مي كرد و عملا آنها را به اشغال كردن 

فرصت هاي شغلي كه براي شهروندان امریکايي فراهم شده 
بود متهم مي كرد. كار به جايي كشيد كه حتي اعلام كرد 
بهتر است بين امریکا و مكزيك ديوار كشيده شود تا مهاجران 
غيرقانوني نتوانند به امریکا بیایند. او در صحبت هاي جنجالي 
ديگري، پيشنهاد كرد كه هيچ مسلماني به امریکا راه داده 
نشود. بحث ديگر، سياست هاي كنترل سلاح بود. كلينتون 
مانند اوباما و اعضاي حزب دموكرات معتقد به اين بود كه 
بهتر است براي فروش اسلحه به افراد، پيشينه جزايي فرد 
نيز مورد ارزيابي قرار بگيرد تا سوءاســتفاده از آزادي حمل 
اسلحه در ميان شهروندان كمتر شود. اما ترامپ مثل همه 

جمهوري خواهان در ارتباط نزديك با لابي اسلحه ســازي است و مي گويد كه ايده كلينتون براي 
محدود كردن حمل اسلحه اصلا مناسب نيست. موضوع ديگري كه هميشه به عنوان يك موضوع 
داغ در انتخابات امریکا مطرح مي شد آزادي سقط جنين بود. كلينتون معتقد بود كه »زنان بايد آزاد 
باشند براي بدن خود تصميم بگيرند« و بنابراين با ممنوعيت سقط جنين مخالف بود ولي مي گفت 

كه حق سقط جنين بايد محدود به موارد ايمني مادر و نادر باشد. اما ترامپ مي گفت كه از سقط 
جنين و بحث كردن بر ســر اين موضوع متنفر است اما به هر حال، اين آزادي انتخاب را به زنان 
خواهد داد. با اين حال،  مي گفت كه در مواردي مثل تجاوز بايد به زنان اين حق را داد كه در مورد 
بچه دار شدن تصميم بگيرند.  ماليات ها و اينكه چه نرخ مالياتي بايد از امریکايي ها گرفته شود هميشه 
خط فاصل بين حزب های دموكرات و جمهوري خواه بوده 
است. دموكرات ها موافق نرخ تصاعدي ماليات هستند،  به اين 
معني كه افرادي كه درآمد بيشتري دارند بايد بيشتر ماليات 
بدهند. اما جمهوري خواهان كه مورد حمايت محافظه كاران 
و ثروتمندان سفيدپوست امریکا هستند هميشه از نرخ هاي 
ثابت ماليــات حمايت كرده اند. كلينتــون و ترامپ نيز از 
مواضع احزاب متبوعشان حمايت مي كردند. در ميانه كارزار 
انتخاباتي معلوم شــد كه ترامپ سال هاست هيچ مالياتي 
پرداخت نكرده اســت. تغييرات اقليمي نيز از ديگر مواضع 
دو نامزد انتخابات امریکا بود؛ هيلاري كلينتون مدافع كاهش 
استفاده از سوخت هاي فسيلي بود اما دونالد ترامپ طوري صحبت مي كرد كه انگار اگر رئيس جمهور 
شود استخراج و ســوزاندن نفت و زغال سنگ در امریکا دوباره شدت خواهد گرفت. سياست هاي 
توليدي و صنعتي ترامپ عملا مخالف تلاش براي جلوگيري از افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي با 

هدف جلوگيري از تغييرات اقليمي بود.

پول جمع كردن براي هزينه هاي انتخاباتي يكي از مهم ترين مواردي است كه نامزدهاي رياست 
جمهوري امریکا با آن دست و پنجه نرم مي كنند. از همان روزهاي اول،  نامزدها دست به كار كمك 
گرفتن از شهروندان و شركت ها براي فعاليت هاي انتخاباتي و برگزاري كارزارهاي سياسي مي شوند. 
به دليل اينكه جمع كردن رأی در امریکا نياز به پول خيلي زيادي دارد و حضور در رســانه ها به 
عنوان يكي از مولفه هاي مهم برنده شــدن پول زيادي مي خواهد، اين انتقاد هميشه در انتخابات 
امریکا مطرح بوده كه پول تعيين كننده برنده انتخابات اســت. جمهوري خواهان به دليل اينكه با 
سفيدپوستان ثروتمند در ارتباط هستند، همواره توانسته اند پول بيشتري براي انتخابات جمع كنند. 

با اين همه، پول تنها شرط لازم براي بردن رياست جمهوري امریکا نيست. 
در انتخابــات امســال، دونالد ترامپ كه يــك مولتي ميلياردر نيويوركي اســت و حتي يك 
آســمان خراش در اين شهر به اسم خودش به نام »ترامپ تاور« دارد، همان اول كار گفته بود كه 
نيازي به پول ديگران ندارد و خودش مي تواند پول لازم براي تبليغات انتخاباتي خود را تامين كند. اما 
كلينتون كه چنين توانايي مالي را نداشت، تلاش زيادي كرد تا پول لازم براي ستادش را تهيه كند.

كميسيون فدرال انتخابات به شدت بر جمع آوري كمك هاي مالي به نامزدهاي رياست جمهوري 
نظارت مي كند. تا پيش از رسوايي واترگيت خيلي نظارت لازم بر منابع مالي نامزدها و شخصيت هايي 
كه به آنها كمك مي كردند صورت نمي گرفت اما پس از آن واقعه در سال 1972، مقررات دقيق تر 
و اعمال آنها جدي تر شده است. در ماجرای واترگیت اطرافیان ریچارد نیکسون به طور غیر قانونی 

دستگاه شنود در دفتر مرکزی حزب دموکرات قرار دادند تا از استراتژی انتخاباتی آنان مطلع شوند 
و همچنین تحقیقات قضایی ثابت کرد که چند میلیون دلار كمك هاي مالي کلان در اختیار حزب 
جمهوری خواه قرار گرفته شده بود و به حامیان نیکسون هم قول داده شده بود که از قراردادهای 

دولتی سهم زیادی به دست خواهند آورد. 
طبق قانون رقابت هاي انتخاباتي فدرال كه دو سال بعد از واترگيت تصويب شد، يك کمیسیون 
فدرال انتخابات تشكيل مي شود كه داراي شش عضو است و آنها مسئولیت نظارت بر هزینه های 
انتخاباتی را بر عهده دارند. میزان مجاز پرداخت كمك مالي به نامزدها یا احزاب برای افراد حداکثر 
هزار دلار و برای سازمان ها حداکثر پنج هزار دلار است. برای جبران این محدودیت، دولت فدرال 
موظف است بخشی از هزینه های انتخاباتی را تامین کند؛ يعني در ازای هر پنج هزار دلار كمك 
مالي که هر نامزد انتخاباتی از حامیانش مي گيرد، دولت فدرال 250 دلار به او پرداخت می کند. 
همچنين دریافت کننده کمک از سوی دولت فدرال ملزم است از یک سو هزینه های تبلیغاتی 
خود را به سطح معقول محدود کند و از سوی دیگر پرسش نامه هایی را تکمیل کند که در آن 
نحوه تامین درآمدها و چگونگی هزینه مشخص مي شود. با اين حال، احزاب و نامزدها معمولا اين 
مقررات را دور مي زنند. طبق اعلام كميسيون انتخابات، تا آخر سپتامبر امسال، كلينتون 534 
ميليون دلار و ترامپ 367 ميليون دلار خرج كردند. ميزان بدهي كلينتون 626 هزار دلار و بدهي 

ترامپ صفر دلار بوده است. 
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شايد بتوان گفت كه دونالد جان ترامپ، سوپرميلياردر نيويوركي و مالك شركت هلدينگ ترامپ 
در حوزه كسب وكار ملِك، نه تنها پديده اين دوره از انتخابات رياست جمهوري امریکا بلكه شگفتي 
همه دوران هاي انتخابات در تاريخ این کشور بوده است. 

رسواي عالم؛ ماليات نمي داد، به زنان نظر داشت
دونالد ترامپ پدیده این دوره از انتخابات ریاست جمهوري امریکا بود

شايد بتوان گفت كه دونالد جان ترامپ، سوپرميلياردر نيويوركي و مالك شركت هلدينگ ترامپ 
در حوزه كسب وكار مِلك، نه تنها پديده اين دوره از انتخابات رياست جمهوري امریکا بلكه شگفتي همه 
دوران هاي انتخابات در تاريخ این کشور بوده است. كافي بود مناظره دوم هيلاري كلينتون با او را نگاه 
كرد تا ديد كه سطح ابتذال در انتخابات اين دوره،  به واسطه حضور ترامپ در آن، به كجا كشيده شده 
است. بسياري از مباحث درباره سوءاستفاده ترامپ از زنان و تجاوز به آنها، نگاه تحقيرآميز و جنسي به 
آنها بود. ترامپ هم با وقاحت همه اين مسائل را به بيل كلينتون، شوهر هيلاري و رئیس جمهوري سابق 
دموكرات ها، برمی گرداند. دو روز پیش از مناظره دوم ترامپ و كلينتون، روزنامه واشنگتن پست ويدئويي 
متعلق به سال 2005 را منتشر كرد كه در آن، ترامپ در يك اتوبوس با بيلي بوش، مجري وقت يكي 
از برنامه هاي شــبكه ان بي سي، پيش از رســيدن به مكان اجراي برنامه در حال صحبت كردن درباره 
امور جنسي و اغوا كردن يك زن متاهل است. ترامپ به بوش مي گويد »وقتی ستاره باشی آنها )زنان( 
اجازه هر کاری را به تو می دهند« و همه ستاد جمهوري خواهان را به هم ريخت. ترامپ براي اولين بار 
در كارزار انتخابات عذرخواهي كرد و تعدادي از سیاســت مداران ارشد، سناتورها، نمایندگان مجلس و 
فرمانداران جمهوری خواه، از جمله جان مك كين و كاندوليزا رایس، حمايت خود را از او پس گرفتند و 

خواستند كه كنار بكشد. بعد از اين اتفاق، صفي از خانم هاي پير و جوان، اغلب از ستاره هاي سينمايي 
و هنري، جلوي رســانه ها صف كشــيدند و فاش كردند كه ترامپ به آنها تعرض كرده است. اما بعد از 
آن، همسر ترامپ كه خود نيز يك مُدل است، دست به كار اصلاح وجهه او شد و گفت كه حرف هاي 
شوهرش در فيلم واشنگتن پست يك »گفت وگوي مردانه« بوده است. اما رسانه ها بيشتر مي گفتند كه 
ترامپ تصور مي كند هميشه و همه جا در يك كلوپ مردانه حضور دارد و حد نمي شناسد.  براي ترامپ 
و همچنين رقبايش، هر روز كارزار انتخاباتي براي رسيدن به رياست جمهوري يك اتفاق تازه بود. يك 
بار خبر مي رسيد كه او ماليات نداده، ديگر بار در مناظره با كلينتون زير بار نمي رفت كه نتيجه انتخابات 
را قبول خواهد كرد، يك دفعه به هكرهاي روس خط مي داد كه ايميل هاي كلينتون را هك كنند، يك 
بار مي گفت بايد در مرز امریکا و مكزيك ديوار كشيد تا فرصت هاي شغلي امریکايي ها از بين نرود يا يك 
دفعه هم مي گفت نبايد از كشورهاي اروپاي شرقيِ عضو ناتو كه حق عضويت نمي پردازند حفاظت كرد، 
 در حالي كه روسيه مدام در حال نمايش قدرت در مرزهاي آنها است و بدش نمي آيد داستاني مشابه 
كريمه براي استوني، لتوني يا ليتواني پيش بياورد. ترامپ يك كاسب و تاجر بود و همه چيز را با قواعد 

سود و زياد كسب وكار مي سنجيد. 

ايران موضوعي براي بحث هردو نامزد دموكرات و جمهوري خواه در رقابت هاي انتخاباتي امسال امریکا 
بود. تكليف ترامپ به دليل مواضع افراطي خود روشــن بود اما كلينتون هم طوري حرف مي زد كه انگار 
موضعي سرسختانه تر از اوباما در قبال ايران دارد. حرف هاي ترامپ، هم در سخنراني ها هم مصاحبه هايش، 
سواي مناظره ها هميشه درباره ايران جنجالي بود. مهم ترين حرفي كه ترامپ در كارزار انتخاباتي خود درباره 
ايران زد، اين بود كه اگر رئيس جمهور شود توافق نامه ايران با كشورهاي 1 + 5 را پاره خواهد كرد اما بنا به 
گزارش ايرنا بعدتر اين مسئله را رد كرد و گفت كه امریکا را ملزم به اجرای توافق نامه می داند. با اين حال، 
به توافق  ايراد وارد مي كرد و آن را به نفع ايران مي دانست. او خود را در بستن توافق نامه های تجاری فردی 
متبحر می دانست و مي گفت كه در صورت پیروزی در انتخابات، بر اجرای مفاد توافق نامه هسته ای ایران، 
به سختی نظارت خواهد داشت: »من هم قراردادهای بدی داشته ام ولی در پیدا کردن نکات ریز در قراردادها 
تبحر دارم، نکاتی را پیدا خواهم کرد و توافق نامه هرچقدر هم بد باشد آن را با جدیت اجرا خواهم کرد.« او 
بارها مذاکره کنندگان امریکایی را به ساده لوحي و فريب خوردن از مذاکره کنندگان ایرانی متهم كرد و به 
كاخ سفيد بابت مذاكره با ايران در حالي كه شهروندان امریکايي در اين كشور زنداني بودند انتقاد داشت.  
برجام تنها نقطه فشار ترامپ جمهوري خواه به دموكرات ها نبود. او از اينكه دولت با ايران تعامل مي كند در 
حالي كه به ادعاي او، ايران با درخواست پول به ازاي آزادي زنداني هاي امریکايي عملا باج گيري مي كند، 
به شدت اعلام نارضايتي مي كرد. او علاوه بر آزادی زندانیان امریکایی به عنوان پیش شرط مذاکرات با ایران، 
پرداخت 150 میلیارد دلار به ایران را »باخت بزرگ« امریکا در نتیجه مذاکرات مي دانست و مدعي مي شد 
اگر رئیس جمهور امریکا بود به بهانه اینکه امریکا کشوری ورشکسته با بیش از 19 تریلیون دلار بدهی است 
اعلام می کرد که توان پرداخت پول به ایران را نخواهد داشت. او مي گفت: »مشکل این است که من دیر 
رئیس جمهور خواهم شد و ایران پول را قبلا گرفته است و حتی با بر هم خوردن توافق نامه، ایران پولی پس 
نخواهد داد.« اين جملات ترامپ كاملا آشَكار مي كرد او چقدر بازاري فكر مي كرده و عرصه سياست را به 
عنوان يك كسب وكار بزرگ در نظر داشته است. اما موضع سرسختانه تر كلينتون از اوباما اينجا مشخص 
مي شــد كه مي گفت برجام به واسطه نقش او به عنوان وزير امور خارجه در تشديد تحريم هاي پيش از 
توافق به نتيجه رســيده است. او با اينكه سياســت هايش را در راستاي سياست هاي اوباما مي دانست اما 

تاكيد مي كرد كه سیاست او در قبال توافق نامه هسته ای ایران »بررسی همراه با بی اعتمادی« خواهد بود.

وقتی که انتخابات امریکا برگزار می شد تحلیل های بسیاری درباره وضعیت ایران بعد از انتخاب هریک از 
نامزدهای جمهوری خواه یا دموکرات ارائه می شد؛ تحلیل هایی دارای اغراق و البته بویی از واقعیت. اما حالا 
که دونالد ترامپ افراطی و عجیب وغریب رئیس جمهور امریکا شده، باید گفت نه ریاست جمهوری کلینتون 
برای ایران خیلی مفید بود و نه ریاست ترامپ برای ایران بسیار بد است. با اینکه جایی از ترامپ نقل شده 
بود که توافق با ایران را پاره خواهد کرد اما بعدتر ناگزیر به توضیح شد و گفت که به برجام متعهد خواهد بود. 
از قضا، می توان از زاویه دیگری نیز به ریاست  جمهوری ترامپ نگاه کرد و آن اینکه چون او به روسیه روی 
خوشی نشان می دهد و روسیه متحد استراتژیک ایران است، چه بسا ترامپ برای ایران آن طور که قبلا به 
نظر می رسید وحشتناک نباشد. تعدادی از تحلیل گران با تمرکز بر تاجر و اهل معامله بودن ترامپ، می گویند 
اگر او ببیند که منافع امریکا در راستای اجرای برجام خواهد بود، هیچ بعید نیست که به راحتی با قدرت 
داشتن ایران در منطقه کنار بیاید. از نظر سیاست خارجی، هیلاری کلینتون به شدت به اعراب و همچنین 
اسرائیل نزدیک بود و قطعا مانع قدرت گرفتن ایران در منطقه می شد. گفته می شود که جمهوری خواه ها 
جنگ طلب هستند و اگر آنها سر کار بیایند منطقه خاورمیانه شعله ور خواهد شد. اما کلینتون هم کسی بود 
که بسیار جنگ طلب بود و اصولا جنگ لیبی عملا با دخالت او اتفاق افتاد. در زمینه سیاست داخلی ایران، با 
اینکه از نظر تاریخی گفته شده دولت های اصلاح طلب و دموکرات هم زمان در ایران و امریکا حضور داشته اند 
اما لزوما این دو امر علت و معلول یکدیگر نیستند. سیاست داخلی ایران اغلب از شاخص های داخل کشور 
تاثیر می گیرد و نتیجه انتخابات امریکا چندان اثری بر آن ندارد. اما ریاست جمهوری ترامپ می تواند تاثیر 
بیشتری بر اقتصاد ایران داشته باشد ولی این تاثیر هم کاملا پررنگ و مستقیم نخواهد بود. ریاست جمهوری 
ترامپ بازارها را به هم خواهد ریخت و شاخص ها را پایین خواهد آورد. همان طور که در اولین روز انتخابش 
بازار بورس تهران 1460 واحد سقوط کرد.  اما همه این اتفاقات در کوتاه مدت رخ خواهد داد و در بلندمدت 
دوباره تعادل برقرار می شود. ترامپ بیشتر با وعده بازگشت عظمت سابق به امریکا، بیشتر سرگرم اقتصاد 
داخلی خواهد بود و برخلاف کلینتون که به بیرون نگاه داشت و بسیاری از تحریم های ایران  در دوره وزارت 
خارجه او اعمال شد، کمتر بر ضربه زدن به اقتصاد ایران تمرکز خواهد کرد. بسیاری از کارشناشان می گویند 
که اقتصاد ایران بیشتر دارای مشکلات داخلی است و عمده مسئله ای که در زمینه اقتصادی به امریکا وابسته 

است برجام خواهد بود که ترامپ فعلا گفته است که به آن توافق پایبند می ماند. 

ايران؛ موضوع داغ مناظره ها
نامزدهاي هردو حزب بزرگ امریکا با برجام رقیب را به 

چالش مي کشیدند

ایران بعد از ترامپ
برنده جمهوری خواه نمی تواند مثل شعارهای 

انتخاباتی اش عمل کند
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جهاننما

مشخصات حرفه ای اش در شبكه اجتماعی لینكداین او را یك 
»كارآفرین اجتماعی« معرفی کرده است. اما جاناتان پترایدز 32 
ساله به احتمال زیاد برای به دست آوردن آخرین سمَت در یك 
استارت آپ به نام »الُ پلنت« كه وعده های غذایی یخ زده گیاهی 
تولید می كند تلاش می كرده است. اگر از او پرسیده می شد كه 
»چه كاره ای؟« معمولا جواب می داد كه یك مشاور است. پترایدز 
در این نوع كار تنها نیست. بالای لایه ای از شاغلان كه در اقتصاد 
گیگی كار می كنند، مثل رانندگان شركت »اوبر«، نامه رسان های 
شركت »دلیوِرو« و آدم های ماهر شركت »تسك رَبیت«، یك قشر 
با درآمدهای بالا و روبه رشد با حرفه ای به نام »مشاوره گیگی« 
وجود دارد. این مشــاوران شــركتیِ آزاد اغلب دست پروردگان 
شــركت های خدمات مشــاوره ای حرفه ای بزرگ یا مشاوران 
مدیریت هستند كه با دیگر كاركنان گیگی فرق می كنند. آنها 
كمتر وابســته به مقاطعه كاری های توزیع شــده از راه اینترنت 

هستند.
آنها معمولا برای پروژه ها با همكاران سابق خود رقابت می كنند 
و اغلب علیه كاركنان سابق خود نیز برای رسیدن به قراردادها 
فعالیت می كنند. اما در همان حال، از نبود امنیت شغلی، تنهایی 
و بی ثباتی درآمدها نارضایتی دارند و نمی توانند همه فشارهای 
كاری را تاب بیاورند. تعریف كردن یك بخش حرفه ای شــامل 
مشــاوران مستقل كار سختی است؛ ارزیابی اندازه این قشر نیز 
خیلی سخت تر است. »مشاور« كلمه ای است كه بیش ازپیش از 
ســوی هركسی كه به صورت آزاد كار می كند به كار می رود؛ از 

نویسندگان تا باغبان ها، و اغلب وجود متزلزلی دارند. 
اما یك نظرسنجی از 251 مشاور مستقل فعلی و 108 مشاور 
مستقل سابق در انگلستان نشان دهنده جذابیت ها و مخاطرات 
این نقش است و از رشــد آینده اش نشان دارد. 8 نفر از هر 10 
مشــاور آزاد كنونی یا سابق اعتقاد دارند كه مشاوره مستقل در 
آینــده افزایش خواهد یافت. حتی در میان یك گروه كوچك تر 
از مشاوران كه در پیمایش به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته 
شدند و هرگز مشاوره مستقل را امتحان نكرده بودند، سه چهارم 

افراد معتقد بودند كه مشاوره مستقل رشد خواهد داشت.
این چشــم انداز با یك پیش بینی كه در سال 2013 توسط 
كلیتون كریستنسن، استاد دانشكده كسب وكار دانشگاه هاروارد، 
و همكارانش انجام شد هماهنگ است. آنها پیش بینی كردند كه 
میزان استفاده از شركت های مشاوره تاسیس شده، ابتدا توسط 
شــركت های كوچك تر و سپس توسط شــركت های بزرگ تر 
كاهش یابد و از مشــاوره با برندها به سمت استفاده هسته ای 
مركزی از مشاوران مستقل حركت كنند. روزنامه فایننشال تایمز 
تلاش كرده كه ســه مورد از افرادی را كه مشاوره مستقل انجام 
می دهند و به عنوان مشــاور از الگوهای اقتصاد گیگی استفاده 

می كنند معرفی كند.

J مورد اول: جاناتان پترایدز، 32 ساله
پترایدز از مشاوران سابق شركت مشاوره 
»مك كینزی« اســت كه از این شــركت 
بیرون آمد و كارآفرینی اجتماعی خود را 
شروع كرد. اكنون شركتی را به راه انداخته 
كه مواد غذایی یــخ زده توزیع می كند. او 
می گوید مشاوره مستقل هم قابل انعطاف و هم قابل اعتماد است. 

J مورد دوم: هومی دایانی- فارد، 50 ساله
او سال 2010 كه در شركت مشاوره »بوز 
اند كو« كار می كرد استعفا داد و چهار سال 
پیش شغلی در شركت »ای وای« به دست 
آورد، تا حدی به این خاطر كه یك درآمد 
مطمئن داشته باشد. اما هنوز در نقش یك 
مشــاور مدیر اجرایی كار می كند و می تواند به مشاوره مستقل 

بازگردد. 

J مورد سوم: فرانسیس مان، 56 ساله
در ســال 2002 از شركت »كپجمینی« 
خارج شــد. در سال های 2008-2007 با 
خودش این طور فكر كرد كه بیش از اندازه 
برای دیگران كار كرده و پیر شده و وقتش 
شده است كه گوشی تلفنش زنگ بزند و 

یك پروژه برای خودش بگیرد. 
مشاوران مستقل می گویند كه خاصیت بازگشت پذیری یك 
مهارت اساسی برای آنهایی است كه كار كارمندی را رها می كنند. 
پرامینیك، یكی از این مشاوران، می گوید: »من می دانم كه افراد 
كمی هستند كه ریسك می كنند و قدم در راهی می گذارند كه 
عاقبتش معلوم نیست و ممكن است دوباره به كارهای قبلی خود 
بازگردند.« فرانسیس مان 56 ساله كه یك مشاور مستقل موفق 
است و از سال 2002 كار مستقل خود را شروع كرده، برای یك 
شركت كار می كرده است. او می گوید: »سطح انرژی، مهارت ها و 

سطح چشم انداز در میان افراد به شدت متفاوت است.«
مشــاورانی كه به صــورت مســتقل و آزاد كار می كنند به 
دسته های مختلفی تقسیم می شوند كه از افراد بازنشسته و دارای 
مهارت زیاد تا افراد جوان و ستاره ها را شامل می شوند. مشاوران 
جوان تر ممكن است خیلی زود با مشكلات متفاوتی روبه رو شوند؛ 
چطور مهارت كافی به دســت آورند تا در شغل آزاد خود باقی 
بمانند. اما مســن ترها به این مسئله كمتر فكر می كنند. دیوید 
نیوكرك 64 ساله در آن سوی طیف قرار دارد. او در شركت »بوز 
آلن همیلتون« كار می كند و ابتدا به دانشكده كسب وكار دانشگاه 
ویرجینیا برای یك ســمت اجرایی آموزشی رفته است. از سال 

اقتصاد گیگی به حوزه مشاوره رسیده است
بسیاری از مشاوران اقتصادی کسب وکار تمایل پیدا کرده اند به صورت مستقل و برای خود کار کنند

منبع  فایننشال تایمز )خلاصه شده( 

اندرو هیل
تحلیل گر کسب وکار

چرا بایداین مقاله خواند:
یكی از روش های 

استخدام كه شركت ها 
به طور روزافزون به 

كار می گیرند، قرارداد 
بستن با افراد ماهر به 

صورت موقت است. 
این كار در شركت هایی 

مثل اوبر شروع شده 
اما به سرعت به دیگر 

حوزه ها تسری 
می یابد و اكنون به 
مشاوره اقتصادی 
مدیران نیز رسیده 
است. دانستن این 

وضعیت چشم انداز 
مدیران را بازتر می كند.

مشاورانی كه به 
صورت مستقل و 

آزاد كار می كنند به 
دسته های مختلفی 
تقسیم می شوند كه 
از افراد بازنشسته 

و دارای مهارت 
زیاد تا افراد جوان 
و ستاره ها را شامل 

می شوند
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شركت هایی مثل »ادن مك كالوم« یا »بیزینس تلنت گروپ« كه شركت های انگلیسی و امریکایی مشاوره 
هستند، با مشاوران آزاد كار می كنند و توانسته اند بسیاری از مشاوران مستقل را با خود همراه كنند و كسانی 
را كه در پروژه های خود به دنبال مشاور می گردند به مشاوران آزاد وصل كنند.

2012 نیز یك مشاور مستقل است. او می گوید: »هدف من این 
است كه یك روز در هفته كار كنم تا مغزم همچنان كار كند و 
از كار نیفتد. شــما نیاز دارید كه در جریان كارها باشید و با كار 
مستقل به طور میانگین یك روز در هفته می توانید به این هدف 
برســید.« او نگران است كه اگر مشاوران با تجربه كمتر خیلی 
زود فضای فعالیت حرفه ای را در شركت ها ترك كنند، هرگز آن 

چیزی را كه »فن« مشاوره می نامد یاد نگیرند.
شركت هایی مثل »ادن مك كالوم« یا »بیزینس تلنت گروپ« 
كه شركت های انگلیسی و امریکایی مشاوره هستند، با مشاوران 
آزاد كار می كنند و توانسته اند بسیاری از مشاوران مستقل را با 
خود همراه كنند و كســانی را كــه در پروژه های خود به دنبال 
مشاور می گردند به مشاوران آزاد وصل كنند. اما این شركت ها 
تنها به طور نســبی جــواب این ســؤال را می دهند كه چطور 
مشاوران گیگی می توانند نبود اطمینان و كار آزاد را جبران كنند. 
برخی از شركت هایی كه با درگاه های اینترنتی كار می كنند نیز 
دیگر سطوحی از نبود اطمینان را در مواجهه با مشاوران ایجاد 

كرده اند؛ همان مشكلاتی كه كارگران گیگی را نیز رنج می داد. 
با این حال، شــركت های بزرگ مشــاوره همچنان برای 
شركت هایی كه می خواهند كارهای جدی در ابعادی عظیم 
انجام دهند جذابیت دارد. مشاور یكی از شركت های مشاوره در 
این باره می گوید: »اگر موضوع برای مشتری بسیار مهم باشد 
به سوی برندها می رود.« برخی از شركت های مشاوره بزرگ 
دریافته اند كه بسیار نیاز دارند كه یك شبكه از كاركنان سابق 
خود را ایجاد كنند چون فعالیت های روزمره شركت آن قدری 
انعطاف ندارد كه بتوان برای همه امور پروژه ها از آنها استفاده 
كرد. همچنین افراد ماهری كه به صورت آزاد و مســتقل كار 
می كنند برای پروژه هایی كه دانش درون شــركتی آنها بسیار 

كمیاب است، خیلی مفید خواهند بود. 
بــا همه این حرف ها، هنوز گذران زندگی برای كســانی كه در 

حوزه مشاوره به صورت آزاد كار می كنند، خواه مدیران عامل سابق 
باشند كه خیلی خوب پول می گرفتند خواه كاركنان اقتصاد گیگی، 
بی ثبات باقی مانده است. چارلز هندی، یك متفكر كهنه كار مدیریت، 
15 سال پیش كتابی درباره كار كردن آزاد نوشت و گفت كه مزایای 
فناورانه باعث شده اســت كه كار آزاد و مستقل در همه حیطه ها 
شكوفا شود. او سال گذشته نیز دوباره كتاب دیگری نوشت و گفت 
كه فعالیت های حرفه ای مســتقل آن طور كه برنامه ریزی شده بود 
افزایش نیافته اما همچنان با استقبال حرفه ای مواجه است. كسانی 
مثل فان گروتنهوئیز، مدیرعامل سابق، می گویند كه برخی مردم 
هستند كه با این واقعیت كه برای خود به صورت آزاد و مستقل كار 
می كنند راحت هستند و حاضرند كه هزینه های ناشی از بی ثباتی 
كارشان را بپردازند اما آزاد باقی بمانند. اما او می گوید كه در حوزه 
مشــاوره،  نباید بیش از اندازه درباره مزایای كار مستقل و قابلیت 

انعطاف آن صحبت كرد. 

یك نظرسنجی 
از 251 مشاور 
مستقل فعلی 
و 108 مشاور 
مستقل سابق 
در انگلستان 
نشان دهنده 
جذابیت ها و 
مخاطرات این 

نقش است و از رشد 
آینده اش نشان 

دارد. 8 نفر از هر 
10 مشاور آزاد 
كنونی یا سابق 
اعتقاد دارند كه 
مشاوره مستقل 
در آینده افزایش 

خواهد یافت

اقتصاد گیگی چیست؟

اقتصاد گیگی میان مردم وجهه  مثبتی ندارد. یکی از مشکلات 
اصلی مردم با شرکت های پیشرو در این عرصه این است که مردم 
انتظار دارند از طریق کار برای یکی از این شرکت ها آن قدری درآمد 
کسب کنند که نیازی به شغل  دوم نداشته باشند. اما نباید فراموش 
کنیم که اپلیکیشن ها و وب سایت ها فقط ابزارهایی هستند که 
میان شما و مشــتریان ارتباط ایجاد می کنند. شرکت اوبر را در 
نظر بگیرید. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، کسانی که برای اوبر 
کار می کنند کارمند این شرکت محسوب نمی شوند. آنها به عنوان 
»پیمانکاران موقتی و مستقل« برای اوبر کار می کنند. اوبر از ابتدا 
هم به کسی »وعده شغلی« نداده بود. تنها وظیفه اوبر این است که 
از طریق اپلیکیشنی به همین نام، میان راننده ای که در حال حاضر 
بیکار است با فردی که می خواهد با ماشین به جایی برود یا پیک 
بگیرد، ارتباط برقرار کند. کلید موفقیت در اقتصاد گیگی این است 
که به خودتان به عنوان صاحب کسب وکار نگاه کنید نه کارمند. 

کسب وکارها همواره در جســت وجوی کار جدید و فرصت های 
جدید برای افزایش ســوددهی هستند. آنها به مشتریان وابسته 
نیستند، تنها به انجام یک فعالیت بسنده نمی کنند و زمان خود را 
صرف انجام کارهای پرزحمت و کم درآمد نمی کنند. ممکن است 
تصمیم گرفته باشید کارآفرینی کنید. فراموش نکنید کسانی که 
در همان ابتدای کار تمام زمان خود را صرف کارآفرینی می کنند، 
با مشکلات زیادی مواجه می شوند و غالبا شکست می خورند. بهتر 
است قبل از اینکه تمام وقت خود را صرف کارآفرینی کنید، کمی 
فکر کنید. این یک تصمیم ساده نیست. اقتصاد گیگی بهترین راه 
برای این اســت که ببینید اصلا برای کارآفرینی ساخته شده اید 
یا خیر. وارد دنیای کارهای موقتی شــوید و کسب وکار خود را از 
طریق اقتصاد گیگی به مشتری معرفی کنید. اگر موفق شدید، 
می توانید ادامه بدهید اما اگر شکست خوردید، می توانید آن پرونده 

را ببندید، بدون اینکه دردسر بزرگی برایتان ایجاد شود.

هنوز گذران زندگی برای 
كسانی كه در حوزه مشاوره 
به صورت آزاد كار می كنند، 

خواه مدیران عامل سابق 
باشند كه خیلی خوب پول 

می گرفتند خواه كاركنان 
اقتصاد گیگی، بی ثبات باقی 

مانده است
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جهاننما

مریخ پدیده ای متعلق به آینده است؛ مربوط به همه 
اهداف فراگیر كنونی ناسا برای فرستادن انسان به سیاره 
سرخ. اما مدت ها پیش تر، زمانی كه به دهه 1950 میلادی 
می رسد، مهندس هوافضا، ورنر وان بران، چشم انداز خود را 
از یك ماموریت فضایی به مریخ در كتاب خودش، »پروژه 
مریخ« منتشر كرده است. ما قبل از این نیز درباره سكونت 
در ســیاره ســرخ تحت رهبری یك شركت خصوصی 
شنیده ایم. پس چرا الون ماسك، بنیان گذار و مدیرعامل 
شركت تســلا موتورز، این چنین زیاد جلب توجه كرده 

است؟ و آیا ایده های او قابل توجیه است؟
الون ماســك دارای ذكاوت بســیار زیادی در زمینه 
كسب وكار، پول نقد و فناوری است و نباید فراموش كرد 
كه به همین اندازه نیز به عنوان یك رویاپرداز تیزهوش 
است. او یك شركت سازنده راكت به نام »اسپیس ایكس« 
را از صفر ســاخته كه اكنون برای تحویل محموله ها به 
ایســتگاه فضایی بین المللی با ناسا قرارداد می بندد. این 
شركت همچنین از سال آینده نقل وانتقال فضانوردان در 
فضا را شروع خواهد كرد. ماسك ثابت كرده كه در تحقق 
ایده هایش بسیار ثابت قدم است بنابراین شاید بتوانیم از 
برنامه هایش برای گذشتن از دو مانع بزرگ در هر برنامه ای 
برای فرســتادن انســان به ماه درس بگیریم؛ این موانع 
عبارت اند از تهیه بودجه و سلامت اعضای ناوگان فضایی.  
تحت سناریوی كنونی، سفر به مریخ حدود شش ماه طول 
می كشد. بنابراین خدمه در معرض اثرات پروازهای فضایی طولانی مدت قرار می گیرند كه 
عضلات و استخوان های آنها را زیر فشار جاذبه در مقیاس خُردِ طولانی تحلیل می برد. البته 
این اثرات عمدتا قابل برگشت هستند. نگرانی بیشتر درباره در معرض امواج قرار گرفتن در 
زمانی است كه خدمه میدان مغناطیسی حافظ زمین را ترك می كنند. هم اكنون هیچ فناوری 
حفاظت كننده ای وجود ندارد كه از خطر افزایش یافته ابتلا به سرطان برای خدمه ای كه تحت 
محدودیت های پذیرفته شده قرار دارند بكاهد. و اینها جدا از نیاز به حفاظت از فضانوردان در 

قبال شراره های خورشیدی در كوتاه مدت است. تلاش های الون ماسك به هیچ راه حل واقعی 
راه نبرده جز اینکه فضاپیماها از بهترین زاویه حفاظت زده پرتاب شوند. 

به كمك سوخت گیری در فضا، الون ماسك برنامه دارد كه زمان انتقال فضانوردان را از 6 
ماه، در ابتدا به 80 روز و در نهایت به 30 روز كاهش دهد؛ كاری كه باعث می شود خطرات 
برای فضانوردان به طور چشم گیری كاهش یابد. از سوی دیگر، او تایید كرده است كه اولین 
ماموریت به مریخ به ویژه می تواند افراد را در معرض خطر واقعی قرار دهد و هركســی كه 
برای آن درخواست می دهد به طور اساسی باید خود را »برای مرگ آماده كند«. با این حال، 
برای انتخاب فضانورد در پروژه »مارس وان« كه یك پروژه رقیب برای ایجاد امكان اسكان 
بشــر روی مریخ تا دهه 2020 میلادی است و فقط یك بلیت یك طرفه به سمت مریخ را 
فراهم می كند، بیش از 200 هزار نفر ثبت نام كرده اند. با اینکه این خطر غیرمحتمل نیست، 
برنامه های الون ماســك در حال ارزیابی این اســت كه امكان برگشت از این سفر را هم در 

برنامه بگنجاند.
ماسك تخمین زده است كه با روش های سنتی ناسا مثل برنامه آپولو، هزینه فرستادن 
بشــر به مریخ در حدود 10 میلیارد دلار برای هر نفر باشــد. او برنامه دارد كه این هزینه را 
تــا چندین درجه كمتر به نفری 200 هزار دلار برســاند كه میانگین قیمت یك خانه در 
امریکا اســت و قابل مقایسه است با میزان هزینه یك پرواز زیرِ مداری به وسیله »ویرجین 
گالاكتیك«. او می گوید هدفش این است كه هركسی كه می خواهد به فضا برود هزینه ها 

برایش قابل پرداخت باشد. 
برای رســیدن به هزینه های كمتر، الون ماسك در حال طراحی یك سیستم با قابلیت 
استفاده دوباره است كه با نوع جدیدی از پرتاب كننده ها بتواند سوخت گیری كند و نیز بتواند 
روی مریخ هم تولید شود. ما این ایده را قبلا نیز دیده بودیم و ماسك نشان داده كه در این 
زمینه قابلیت اعتماد دارد چون به طور موفقی توانسته نشستن روی سیارات را با استفاده 
دوباره از موشك های راكت ها كنترل كند. سوخت گیری در مدار باعث افزایش قدرت فضایی 
انســان شده اســت. این اتفاق موجب كاهش زمان انتقال به مریخ می شود و به بشر اجازه 
می دهد كه تعداد نفرات و محموله های بیشتری را حمل كند. برنامه »مارس وان« همچنین 
شامل یك گزینه سوخت گیری در مدار است و در كنار نتایجی كه ناسا در این زمینه به دست 
آورده، می تواند در نهایت قدرتی كافی به بشر بدهد كه با یك پرتاب انسان را به مریخ برساند. 
برنامه الون ماسك واقعا جاه طلبانه و دور از دسترس است اما زمان بندی او برای رسیدن به 

این هدف، سال 2022 تعیین شده است.  

»الون ماسك« كِی آدم ها را به مریخ می فرستد؟
شرکت تسلا موتورز به فکر شروع فعالیت اقتصادی در فضا از سال 2022 است

منبع  کانوِرسِیشن به نقل 
از نیوزویك 

كریستین اسكرئودر
گزارشگر حوزه علم

چرا بایداین مقاله خواند:
كسب وكار و فعالیت 
اقتصادی به تدریج 

همه حوزه ها و 
زمینه ها را درمی نوردد 

و حتی به سفرهای 
فضایی هم كشیده 

می شود. شركتی 
مثل تسلا قصد دارد 

فعالیت در مریخ را 
تجاری كند؛ دانستن 

چشم اندازهای جدید 
كسب وكار برای هر 

فعال اقتصادی جذاب 
است.

برای رسیدن به هزینه های كمتر، الون ماسك در حال طراحی یك سیستم پرتاپ 
موشک با قابلیت استفاده دوباره است كه با نوع جدیدی از پرتاب كننده ها بتواند 

سوخت گیری كند و نیز بتواند روی مریخ هم تولید شود. ما این ایده را قبلا نیز دیده 
بودیم و ماسك نشان داده كه در این زمینه قابلیت اعتماد دارد
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ایده کمک به پناه جویان در اروپا در حال افتادن به مخمصه است. آلمان با فاصله زیاد بیشترین كارها را انجام داده، انگلستان 
كمترین میزان را و من در حال كار كردن با دیگر سوسیالیست ها در سراسر اروپا هستم تا برای رسیدن به یك موقعیت اروپایی 
مورد توافق برای حمایت از پناه جویان تلاش كنیم.

شما یك سوسیالیست ضدجنگ هستید که بزرگ ترین حزب اروپای 	�
غربی را رهبری می کنید. آیا شما بخشی از یك پدیده جهانی ضد تشکیلات 

هستید؟
این به صورت شــخصی درباره من نیست بلكه درباره امتناع از اجماع نظر 
نئولیبرال توسط تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان است. برای اروپا و امریکا 

بیدار شدن از این خواب خیلی دیر شده است.
همکار سابق شما در حزب کارگر، دیوید میلیبند، می گوید شما حزب 	�

را »غیرانتخابی« کرده اید. چطور به برنده شدن در سال 2020 فکر می کنید؟
ما در حال دسترسی پیدا كردن به كسانی هستیم كه از سیاست سرخورده 
شــده اند به دلیل نبود فاصله بین حزب های كارگر و محافظه كار. ما با شــور و 
اشتیاق در حال بسیج بسیاری از جوانانی هستیم كه در انتخابات گذشته رأی 

نداده اند.
آیا این همان نوع انرژی اســت که باعث تحــرك کارزار ترامپ هم 	�

می شود؟
نه، من فكر می كنم كارزار ترامپ بیشتر مربوط به شخص كاریزماتیكی است 
كه با میزان زیادی از پول ساخته شده است و تصور می شود كه این كاریزما او 
را به كاخ سفید هدایت خواهد كرد. من فكر نمی كنم كه بسیاری از كسانی كه 
در جست وجوی عدالت اجتماعی بیشتری هستند كسانی باشند كه از ترامپ 
حمایت می كنند. من فكر می كنم اتفاقاتی موازی بین ترامپ و آنچه در كشور ما 

در حال رخ دادن است وجود داشته باشد.
شما به ترامپ در قالب یك رئیس جمهور چطور فکر می کنید؟	�

او تلاش نمی كند به هیچ شكلی كه از توافق عمومی سیاسی دست پیدا كند. 
حرف های او مثلا درباره دیوار بین امریکا و مكزیك فراتر از یك طنز تلخ است. 
همسر من اهل مكزیك است و عصبانیت مردم آنجا از ترامپ باورنكردنی است. 

درباره ریاست جمهوری کلینتون چطور فکر می کنید؟	�
من امیدوارم كه او آمادگی داشــته باشد كه تمام آنچه را در توانش هست 
برای پایین آوردن تنش ها در سراســر جهان انجام دهد و از تلاش هایی كه به 
رهبری سازمان ملل برای ممنوعیت قانونی سلاح های هسته ای انجام می شود 

حمایت كند. 
انگلستان روند خروج از اتحادیه اروپا را سال آینده شروع خواهد کرد. 	�

جایگاه شما در برگزیت چه خواهد بود؟
من به دولت فشار خواهم آورد برای دسترسی كامل پیدا كردن به بازار واحد 
اروپا در حوزه كالا و خدمات. ما همچنین باید مقررات منصفانه مهاجرتی را به 
عنوان بخشی از مذاكرات برگزیت وضع كنیم و به این ترتیب، رابطه جدید ما با 

اتحادیه اروپا شكل خواهد گرفت. 
حزب محافظه کار حاکم از شرکت ها خواســته است که آمار تعداد 	�

کارکنان خارجی خود را منتشر کنند. آیا این راهی هوشمندانه برای کنترل 
مهاجرت است؟ 

محافظه كاران به جای توقف سوءاستفاده از كارگران مهاجر، در حال دمیدن 
به شعله های خارجی هراسی هســتند. بالا بردن فهرست كارگران خارجی در 
شركت های ما باعث پروبال دادن به تبعیض در محیط های كاری و اجتماعات 

ما خواهد شد. 

آیا انگلســتان و اتحادیه اروپا به اندازه کافــی به پناه جویان کمك 	�
کرده اند؟

ایــن برنامه در اروپا در حال افتادن به مخمصه اســت. آلمان با فاصله زیاد 
بیشترین كارها را انجام داده، انگلستان كمترین میزان را و من در حال كار كردن 
با دیگر سوسیالیست ها در سراسر اروپا هستم تا برای رسیدن به یك موقعیت 
اروپایی مورد توافق برای حمایت از پناه جویان تلاش كنیم. در بقیه نقاط جهان، 
نشانه شــرمی تاریخی وجود خواهد داشت به این دلیل كه هیچ كاری در این 

زمینه انجام نشده است. 
آیا حمله هوایی بین المللی به سوریه باعث بدتر شدن وضعیت می شود؟ 	�

باید یک راه حل سیاســی در سوریه به وجود آید و روسیه و امریکا باید در 
سریع ترین زمان ممکن با هم بنشینند و روی یک آتش بس دیگر به توافق برسند. 

جنگ مشکلات سوریه را حل نخواهد کرد.
از شما نقل می شــود که قبلا حماس و حزب الله را »دوستان« خوانده 	�

بودید. آیا هنوز به این حرف عقیده دارید؟
نقل قول هایی که افراد از من می کنند به این اشاره دارد که حماس در واقع 
بخشــی از گروه های فراگیر اســت که باید در مذاکرات باشد تا مطمئن شویم 
بحث ها برای رسیدن به راه حل در خاورمیانه جدی است. این حرف من به معنی 

پشتیبانی از حماس نیست.   

لزوم دسترسی به بازار واحد اروپا بعد از برگزیت
10 سؤال از جرمی کوربین، رهبر چپ گرای حزب اصلی اپوزوسیون انگلستان

رهبر به شدت چپ گرای حزب اصلی اپوزیسیون فعلی انگستان، حزب 
کارگر، به 10 سؤال مجله تایم درباره مسائل مختلف پاسخ داده است. از 

سال 1983 تاکنون عضو پارلمان بریتانیا بوده، به جناح چپ حزب کارگر 
تعلق دارد و خود را سوسیال دموکرات می خواند. وی طرفدار ملی سازی 

دوباره خطوط راه آهن و اموال عمومی، بازگشایی معادن زغال سنگ، مقابله 
با فرارهای مالیاتی، لغو شهریه های دانشگاهی و افزایش کمك هزینه های 

دانشجویی، خلع سلاح اتمی یك جانبه، تسهیل مقداری بر سرمایه گذاری 
در زیرساخت ها و انرژی های تجدیدپذیر و بازگشت هزینه های بخش 

عمومی و رفاهی است که از سال 2010 قطع شده است. این مصاحبه پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا انجام شده است.  

مارك لفتلی
مصاحبه گر تایم

چرا بایداین مصاحبه را خواند:
جرمی كوربین رهبر 
حزب كارگر انگلستان 
است كه به بسیار 
چپ گرا بودن مشهور 
است. كوربین مخالف 
سرسخت نخست وزیر 
راست گرای فعلی این 
كشور،  ترزا می، است. 
این روزها كه چپ گرایی 
در بخشی از كشورهای 
اروپا و راست گرایی در 
برخی دیگر از كشورهای 
این قاره رایج شده، 
طرح دیدگاه های یكی 
از جناح ها می تواند 
روشن كننده مسیرهای 
آینده اروپا و جهان باشد.
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جهاننما

به تازگی هندوستان دست یافتن خود به توافقات اقلیمی پاریس 
را در 147مین سالگرد تولد مهاتما گاندی تصویب كرده است. اوباما 
در یك توئیت به هند تبریك گفته و نوشته است: »گاندیجی به 
جهانی لایق فرزندان ما باور دارد. با پیوستن به توافق پاریس، نارندرا 
مــودی و مردم هند میراث او را ادامه می دهند.« او از یك عبارت 
تحسین برانگیز هندی استفاده كرده بود برای مردی كه از حكمرانی 
هندی ها و حاكمیت نسبت به سرزمینش حمایت كرده بود. توافق 
پاریس بزرگ ترین حركت یك اجتماع بین المللی تاكنون اســت 

برای محدود كردن انتشار كربن و دیگر شكل های آلودگی. 
متاســفانه اگر لیاقت بــا توانایی زندگی در 
جهانی اندازه گیری شود كه در آن، هوایی كه هر 
فرد تنفس می كند بیماری ها را سرایت نمی دهد 
و ریه ها را ســیاه نمی كنــد، آن گاه ما خیلی از 
آن جهان دور هســتیم. یك گزارش ســازمان 
بهداشت جهانی در هفته های گذشته می گفت 
كه 92 درصد مردم سراسر جهان هوای ناسالم 
تنفس می كنند و حدود 3 میلیون مرگ در سال 
– عمدتا شامل عارضه های قلبی، ریوی و دیگر 
بیماری های غیرمســری- ناشی از سطح بالای 
آلودگی هوا اســت. تعداد افرادی كه در معرض 
خطرند در نواحی شهری كشورهای كم درآمد و 
دارای درآمد متوسط تا 98 درصد افزایش یافته 
است. طبق این گزارش، نزدیك به 2 میلیون از 
این مرگ ومیرها كه زودهنگام اتفاق می افتد در 
كشورهای آسیای جنوب شرقی و منطقه غرب 
اقیانوسیه اتفاق می افتد، در مقایسه با 333 هزار 
مورد مرگ در اروپا و امریکای شمالی و لاتین. 

كشورهای پردرآمد متحمل یك مرحله از صنعتی سازی بوده اند 
كه به شدت شــهرهای آنها را نیز آلوده كرده بود. یك قرن پیش، 
مراكز بزرگ تولیدی امریکا و اروپا با مه دودی به دردسر افتاده بودند 
كه عمدتا از كارخانه های نظارت نشده و صنایعی كه كشورها را به 
قــدرت اقتصادی تبدیل كرده بودند بیرون می آمد. در »جهان در 
حال توسعه« مثل چین و هند، اكنون صنعتی شدن همان مسیر 
را طی می كند. در طول خارج كردن میلیون ها نفر، نه میلیاردها 
نفر، از فقر و در تلاش برای تولید شــغل، برق و زیرساخت برای 
جمعیت در حال رشد، نظارت ها روی صنعت سهل گیرانه است و 
برای مثال، استخراج زغال سنگ منبع اصلی برق 

و نیز آلودگی باقی مانده است. 
در نقشه های داخل این گزارش، تمركز روی 
ذرات معلق در هوا – ذره های شیمیایی و غبار 
و دودی كه میكروسكوپی هستند- در سراسر 
مناطق مختلف جهان نشان داده شده كه برای 
تهیه آن از داده های ســازمان بهداشت جهانی 
استفاده شده است. ده ها دانشمند در این تحقیق 
همكاری داشته اند؛ تحقیقی كه در طول 18 ماه 
اتفاق افتاده و از داده های ماهواره ای، مدل های 
انتقال هوا و رصدهای زمینی در بیش از 3 هزار 
ناحیه شهری و روستایی استفاده كرده است. این 
مطالعه روی ذرات معلق با اندازه 2.5 میكرون یا 
كوچك تر تمركز كرده كه در مطالعات پیشرفته 
می  توانند بسیار ناسالم باشند اما به طور بالقوه 
در دیگر عناصر مضر در هوا مثل ازون و اكسید 

نیتروژن محاسبه نمی شوند.
فلاویا باستریو، دستیار دبیركل بخش سلامت 

تنفس هوای بدتر در كشورهای فقیرتر
سالانه 3 میلیون نفر براثر آلودگی هوا می میرند

چرا باید خواند:
اقتصاد به بسیاری 
از مواردی كه اصلا 
اقتصادی به نظر 

نمی رسند ارتباط پیدا 
می كند، مثل آلودگی 

هوا. دانستن اینكه 
تولید ناخالص داخلی 

یك كشور با میزان 
آلودگی هوای آن 

ارتباط پیدا می كند 
زاویه نگاه جدیدی 
به فعالان اقتصادی 

و سیاست گذاران 
می دهد.

مكس بیراك
 گزارشگر اقتصادی

نیمی از آلوده ترین شهرهای جهان در هند

نیمی از آلوده ترین 20 شهر جهان در هندوستان قرار دارند. طبق آمار سازمان 
زابــل در ایران بهداشــت جهانی كه در اوایل ســال جاری میلادی منتشر شد، 

آلوده ترین شهر جهان اعلام شده است كه منشأ آن نیز غبار 
جاری در هوا تشخیص داده شده است. در این گزارش، گوالیور 

و الله آباد در هندوســتان رتبه دوم و سوم آلوده ترین شهرهای 
جان را به خود اختصاص داده اند. سازمان بهداشت جهانی هر سال،  

میزان آلودگی 3 هزار شــهر جهان را در 103 كشور بررسی می كند. این 
ارزیابی ها نشان داده است كه پاتنا و ریپور در هندوستان نیز رتبه های ششم و 

هفتم آلوده ترین شهرهای جهان را دارند. همچنین دهلی رتبه یازدهم و لودهیانا در 

هند نیز رتبه دوازدهم را داراست. رتبه های 15 تا 18 نیز در فهرست سازمان 
بهداشت جهانی از آنِ شهرهای هندی هستند. به این ترتیب، از میان 20 شهر 
آلوده جهان، 11 شهر در هند قرار گرفته اند. در این فهرست چهار شهر 
از چین، ســه شهر از عربستان سعودی و یك شهر از پاكستان و یك 
شهر هم از كامرون حضور دارند. هیچ شهری از اروپا یا امریکای شمالی 
در این فهرســت وجود ندارد. البته باید توجه داشت كه سائوپائولو و 
مكزیكوسیتی در امریکای لاتین نیز از جمله شهرهای آلوده ای هستند كه 

در رتبه های بالای جهانی قرار گرفته اند. 
منبع: هندوستان تایمز

منبع  واشنگتن پست 

40
 درصد

 ساكنان چین، 
هند، پاكستان و 
بنگلادش تقریبا 
40 درصد كل 
مناطق دارای 
آلودگی هوای 

جهان را تشكیل 
می دهند
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تمركز روی آلودگی كه در نقشه های این گزارش نشان داده شده به وسیله مولفه های متنوعی ایجاد شده است كه برخی انسان ساخته است و 
بعضی نیست. برای مثال، در نقشه خاورمیانه و افریقای شمالی، بسیاری از آلودگی به وسیله گرد و غبار ناشی از طوفان هایی درست می شود كه در 
صحراهایی كه بخش اعظم منطقه را تشكیل می دهد شایع است.

خانواده، زنان و كودكان در ســازمان بهداشت جهانی، می گوید: 
»آلودگــی هوا دلیل عمده بیماری ها و مرگ ومیرها اســت. خبر 
خوبی است كه بیشتر شهرها شروع به رصد كردن میزان آلودگی 
هــوا كرده اند، بنابراین وقتی كه بخواهند برای بهبود آن دســت 
به كاری بزنند، یك معیار دارنــد.« او می افزاید: »وقتی كه هوای 
كثیف شهرهای ما را در خود فرو می برد، آسیب پذیرترین جمعیت 
شهری – جوان ترین ها، پیرترین ها و فقیر ترین ها- بیشترین تاثیر را 

می پذیرند.« 
تمركز روی آلودگی كه در نقشــه های این گزارش نشان داده 
شــده به وســیله مولفه های متنوعی ایجاد شده است كه برخی 
انسان ساخته است و بعضی نیست. برای مثال، در نقشه خاورمیانه 
و افریقای شمالی، بسیاری از آلودگی به وسیله گرد و غبار ناشی 
از طوفان هایی درست می شود كه در صحراهایی كه بخش اعظم 
منطقه را تشكیل می دهد شایع است. در نقشه شرق امریکا، روشن 
اســت كه مراكز شــهری به همان اندازه مناطق بزرگ تولیدی و 

صنایع معدنی، به میزان تمركز بالای هوای بد دچار است. 
در گزارش سازمان بهداشت جهانی روندهای مثبت هم وجود 
دارد اما عمدتا مربوط به كشــورهای دارای درآمد بالاست. مطابق 
اعلام این ســازمان، »بیش از نیمی از شــهرهای رصدشــده در 
كشــورهای دارای درآمد بالا و بیش از یك سوم كشورهای دارای 
درآمد كم و درآمد متوســط، ســطح آلودگی هوای خود را طی 
پنج ســال بیش از 5 درصد كاهش داده اند.« با این حال، بحران 
هوای آلوده در مناطق داخلی چین و در منطقه هندوچینی آسیا 
وحشــتناك تر است. ســاكنان چین، هند، پاكستان و بنگلادش 
تقریبا 40 درصد كل مناطق دارای آلودگی هوای جهان را تشكیل 

می دهند. 
هند قول داده اســت كه به طور قابل توجهی استفاده از منابع 
انرژی تجدیدپذیر را گســترش دهد اما همچنین برنامه دارد كه 
سرمایه گذاری در تولید زغال سنگ را نیز دو برابر كند. زغال سنگ 
هند عمدتا دارای كیفیت پایینی اســت با خاكستر زیاد كه باعث 
می شود میزان آلودگی اش دو برابر میزان آلودگی این ماده معدنی 
مثلا در امریکا شود. همچنین بیشتر زغال سنگ هند از رگه های 
معدنی استخراج می شود كه این وضعیت برخلاف چین است كه 
تقریبا همه زغال ســنگش از معادن زیرزمینی به دست می آید. 
برخی تخمین ها می گویند كه تا سال 2030 میلادی، میزان انتشار 
گازهای گلخانه ای هند سه برابر می شود، چراكه این كشور تلاش 
می كند 300 میلیون شهروندش را كه به برق دسترسی ندارند به 

شبكه فشار قوی متصل كند. 
بــا تصویب توافق پاریس در هند، ما قــدم بزرگی برای نزدیك تر 
شدن به آستانه كشورهایی برداشته ایم كه 55 درصد از انتشار گازهای 
گلخانه ای جهان را تشــكیل می دهند؛ وضعیتی كه باید توافق را به 
گام های عملی آن نزدیك كند. این سؤال كه آیا كشورهایی مثل هند 
و چین می توانند به خط  سیر توســعه خود ادامه دهند در حالی كه 
روندهای توقف یا كاهش آلودگی هوا را رعایت می كنند، امری بزرگ تر 
از توافق پاریس است. هنوز نوبت دولت ها، دولت های سراسر جهان،  
باقی مانده كه با هم متحد شوند و منابع انرژی جایگزین را تبلیغ كنند 
تا كشورهای »در حال توسعه« جهان را به اندازه گذشته كشورهای 
»توسعه یافته« آلوده نكنند و این كشــورها همان راهی را نروند كه 

كشورهای پیشرفته طی كرده اند. 

خاورمیانه و شمال آفریقا

میانگین تراکم ذرات معلق 
کوچکتر از 2.5 میکرون

میکرو گرم در هر مترمکعب هوا

آسیای شرقی

میانگین تراکم ذرات معلق 
کوچکتر از 2.5 میکرون

میکرو گرم در هر مترمکعب هوا

جنوب آسیا

میانگین تراکم ذرات معلق 
کوچکتر از 2.5 میکرون

میکرو گرم در هر مترمکعب هوا
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جهاننما

تحرك اجتماعی و میزان بالا رفتن یا پایین آمدن یك امریکاییِ نوعی 
از نردبان اقتصادی نسبت به زمانی كه والدینش و پدربزرگ و مادربزرگش 
بر آن ایســتاده بودند، به یك نقطه تمركز عمده در بحث های سیاســی، 
تحقیقات دانشــگاهی و خشم عمومی در ســال های پس از بحران مالی 
جهانی تبدیل شــده است. در حالی كه امریکایی ها به طور سنتی كشور 
خود را جایی می دیدند كه هركســی می تواند با سخت كار كردن و كمی 
شانس ترقی كند، داده های جمع آوری شده از دهه های گذشته خلاف آن 

را نشان داده است. 
برای نمونه، در مقایسه با بسیاری از كشورهای اروپایی، امریکایی های 
معدودی در نهایت به سطح درآمدی و آموزشیِ دارای تفاوت چشم گیری از 
والدین خود می رسند. یك تحقیق به وسیله اقتصاددانان در دانشگاه هاروارد 
و بركلی نشــان داده است كه كمتر از 10 درصد افرادی كه در یك پنجم 
پایین نمودار توزیع ثروت قرار داشته اند به یك پنجم بالا می رسند. وضعیت 
در طبقه متوسط بهتر از این نیســت؛ تنها حدود 20 درصد كسانی كه 
در یك پنجم میانی ثروت قــرار دارند، در طول زندگی خود می  توانند به 

یك پنجم بالا صعود كنند. 
اكنون، تحقیقی جدید نشان داده است كه تحرك اجتماعی در امریکا 
ممكن است حتی محدودتر از آن چیزی باشد كه محققان فكر می كرده اند. 
در مقاله ای جدید، ژوزف فریه از دانشــگاه نورث وسترن، كاترین ماسی از 
دانشگاه میشیگان و جاناتان راثبام از اداره سرشماری امریکا روی داده های 
خانواده های امریکایی كه به سال 1910 میلادی بازمی گردد تحقیقی انجام 
داده اند. برخلاف مطالعات گذشته كه عمدتا والدین را با فرزندان مقایسه 
كرده اند، تحقیق جدید داده های جدیدی درباره پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
و پدر پدربزرگ ها و مادر مادربزرگ ها را اضافه كرده و نشان داده است كه 

چطور ثروت بسیاری از امریکایی ها ثابت باقی مانده است. 
فریه و همكارانش اســتدلال كرده اند كه در گذشته، محققان میزان 

تحرك اجتماعی در جامعه امریکایی را بیش از اندازه تخمین زده بوده اند 
چون آنها میزان داده كمی برای مطالعه داشتند. بسیاری از كارهایی كه 
به صورت آكادمیك انجام شده اند محاسبه كرده اند كه چطور نابرابری بین 
والدین و بچه ها از دهه 1960 و بعد از آن باقی مانده اســت اما محققان 

درباره نسل های قبل تر كمبود اطلاعات داشته اند. 
فریه می گوید چشــم انداز تاریخی محدود یك مســئله است چون 
خانواده ها می توانند فرازوفرودهای یك نسل را در حوزه آموزش و درآمد 
مشاهده كنند. برای مثال، شما فرض كنید یك بانك دار هستید كه پسرش 
تصمیم می گیرد شــاعر شــود و درآمد عظیمی را به پای كاری می ریزد 
كه دوســت دارد انجام دهد. اما دختر آن شــاعر تصمیم می گیرد كه به 
كسب وكار خانوادگی بازگردد و یك بانك دار شود. اگر شما فقط به شاعر 
و دخترش نگاه كنید، ممكن است با خود فكر كنید كه تحرك اجتماعی 
در امریکا ســرپا است و خوب اســت چون آن دختر ممكن است بسیار 
بیشــتر از پدرش پول به دست آورده باشد. اما در واقع، آن دختر می  تواند 
خیلی بیشتر از پدربزرگش در زمینه منابع خانوادگی از پیش موجود، مثل 
منابع مالی، ارتباطات شخصی یا دانش درباره اینکه وال استریت چطور كار 
می كند، بهره مند باشد و بنابراین تبدیل شدن به یك بانك دار را نسبت به 

یك بچه متوسط برای او راحت تر می سازد. 
فریه می گوید كــه نگاه كردن از خلال چند نســل به محققان ایده  
بهتری از وضعیت واقعی نابرابری می دهد چون می تواند طی یك نســل 
افت وخیزهایی باشــد كه كل میزان تحرك نسلی را با ابهام روبه رو كند. 
محاسبات جدید نشان داده است كه این فرازونشیب های بین یك نسل 
خیلی زیاد مبهم كننده است. فریه و همكارانش دریافتند كه با اضافه كردن 
داده ها درباره نسل های گذشته، تخمین معمولی بی تحركی كه تنها والدین 
و فرزندان را در نظر می گیرد، تحرك اجتماعی را به اندازه 20 درصد كمتر 
از زمانی كه سه نسل یا بیشتر مورد ارزیابی قرار می گیرند نشان می دهد. 

برای نمونه، فریه و همكارانش از پنج مطالعه قبلی درباره این موضوع 
نقل قول كرده اند كه دریافته بوده اند هم بستگی بین سطح تحصیلی والدین 
و فرزندان به طور كلی بین 0.4 تا 0.6 است كه به این معنی است كه اگر 
والدین من یك ســال بیشتر از والدین شما به مدرسه رفته باشند و همه 
متغیرهای دیگر ثابت در نظر گرفته شوند، به طور خودكار در نهایت شما 

0.4 تا 0.6 سال بیشتر به مدرسه خواهید رفت. 
همان قدر كه امریکا یك كشور با نابرابری زیاد است، تحرك اجتماعی 
نیز در آن زیاد است. این امر كه با تحقیق جدید مشخص شده، می تواند 
نگرانی اقتصاددانان و سیاســت گذاران را كاهش دهد. اما همین تحقیق 
نشان دهنده این است كه امریکا كشوری تقسیم شده بین فقرا و ثروتمندان 
است كه مردم می توانند با تلاش زیاد و سخت كوشی از نردان اقتصادی بالا 
روند. اما متاسفانه شواهد اكنون نشان داده است كه این تصویر از اقتصاد 
امریکا چندان هم صحیح نیســت و هر امریکایی می تواند بدون در نظر 
گرفتن محیطی كه در آن متولد شده، سقوط كند یا بالا رود. مسئله این 
است كه این فرازونشیب ها خیلی هم به كار سخت و زیاد وابسته نیست و 

به مسائل دیگری مثل اطلاعات یا ارزش های اجتماعی وابسته است. 

سخت كوش ها همیشه از نردبان ترقی بالا نمی روند
پیشرفت در کسب وکار فقط به کار زیاد خلاصه نمی شود و به عوامل دیگری نیز وابسته است

چرا باید خواند:
بسیاری از فعالان 

اقتصادی ساعت های 
متمادی كار می كنند 
و از فرهنگی قدیمی 

تبعیت می كنند 
كه پشتكار زیاد 

می تواند موفقیت به 
همراه داشته باشد. 

اما مطلب حاضر 
این طور استدلال 

می كند كه همیشه هم 
سخت كوشی فرد را 

بالا نمی برد

آنا سوانسون
تحلیل گر اقتصادی

منبع  واشنگتن پست 

همان قدر كه امریکا یك كشور با نابرابری زیاد است، تحرك اجتماعی نیز در آن زیاد است. این امر كه با تحقیق 
جدید مشخص شده، می تواند نگرانی اقتصاددانان و سیاست گذاران را كاهش دهد
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در سال 2013، زنی به دفتر موسسه دیگ دیپ 
تلفن زد تا مبلغ قابل توجهی پول به ما اهدا 
كند با این شرط كه ما این پول را در امریکا خرج 
كنیم. به او گفتم تلاش های او بهتر است كه در 
جهان در حال توسعه هزینه شود اما او اصرار 
داشت كه این اعانه در محل اسكان بومیانِ 
ناواجو در نیومكزیكو خرج شود.

بســیاری از امریکایی ها آب سالم را به عنوان چیزی كه 
همیشه وجود داشــته در نظر می گیرند؛ شیر آب را باز 
می كنید و آب هست. اما اعتراضات اخیر علیه خط لوله 
دسترسی به آب در محل اســكان استندینگ راك در 
داكوتای جنوبی، یك هشدار است درباره اینکه برخی از 
امریکایی ها هنوز هر روز نگران داشــتن آب پاك كافی 
برای زنده ماندن هســتند. همان طور كــه اتفاقات در 
استندینگ راك و فلینت در میشیگان توجه ملی را به 
خود جلب كرد، نامشخص بودن وضعیت اضطراری درباره 
تامین بلندمدت آب تقریبا هرجایی در كشور امریکا كه 
بســیاری از آنها محل اسكان ملی بومیان هستند رو به 

وخامت است.  
طبق آمار موسســه خدمات بهداشتی سرخ پوستان 
در ســال 2015، تقریبا 24 هزار خانوار امریکایی بومی 
و بومیان آلاســكایی به نوعی به آب جاری و تاسیسات 
بهداشتی عمومی دسترسی ندارند كه با تعریف سازمانی 
كه من در آن كار می كنم به معنی زندگی كردن در »فقر 
آبی« است. حدود 188 هزار عدد از چنین خانوارهایی به 
برخی از انواع آب و بهبود تاسیسات بهداشتی نیاز دارند. 
شاید بدترین مورد در این باره، محل اسكان بی نظم و قرارِ 
بومیان در ناواجو در جنوب غربی امریکا باشــد كه خانه 

حدود 170 هزار نفر است. 
من در زمانی كه موسســه »دیگ دیپ« را كه یك 
نهاد غیرانتفاعی متمركز روی بهبود دسترسی به آب سالم 
در مكان هایی كه احتمالا شما انتظار داشتید به صورت 
ناخواسته دریافتم؛ جاهایی مثل جنوب سودان و كامرون، 
اما نه در امریکا. در ســال 2013، زنی به دفتر موسسه ما تلفن زد تا مبلغ قابل توجهی 
پول به ما اهدا كند با این شرط كه این پول را در امریکا خرج كنیم. من به او گفتم كه 
تلاش های او بهتر اســت در جهان در حال توسعه هزینه شود اما او اصرار داشت كه این 
اعانه در محل اسكان بومیانِ ناواجو در نیومكزیكو خرج شود. بنابراین من 10 ساعت از 
خانه خودم در لس آنجلس تا »تورا« در نیومكزیكو كه بخشی از منطقه سكونت قوم ناواجو 

است رانندگی كردم. این ناحیه سكونت بومیان بزرگ ترین نوع خود در امریکا است كه 
بخشی هایی از ایالت های یوتا، آریزونا و نیومكزیكو را شامل می شود. در آنجا،  من با استقبال 
دارلن آرویسو روبه رو شدم كه یك بومی اهل ناماجو است و به »بانوی آب« مشهور است. با 
او یك كامیون تانكر 13 هزار لیتری را می راندم و آب رایگان را میان 10 خانوار در سراسر 
فلات مرتع بایر منطقه توزیــع كردیم. اولین خانه ای كه بازدید كردیم متعلق به ناحیه 
»لیندســی جانسون« بود. خانه آب جاری یا برق نداشت. یك باتری خودرو تلویزیون را 
روشن می كرد. خانم آرویسو یك شیلنگ را به تانكر وصل كرد و همه به فنجان ها، كاسه ها، 

سطل ها و بشكه ها چنگ انداختند تا آب ذخیره كنند. 
هیچ آب دیگری به جز آن تانكرها در آن صحرا نیست و این بدترین اتفاق ممكن است. 
بخش های بزرگی از این منطقه سكونت بومیان هیچ تجهیزات فراهم كننده آبی ندارد. در 
مناطقی كه دارای جمعیت زیادی نیست ساختن سیستم توزیع آب در ساختمان ها از نظر 
اقتصادی غیر قابل توجیه است. اعضای قبیله آب خود را از آب های سطحی و سفره های 

آب زیرزمینی كم عمقی تهیه می كنند كه به دلیل استخراج ارانیوم مسموم شده است. 
آرویســو توضیح می دهد كه به دلیل تقاضای بالای توزیع آب از او و دوری خانه های 
ناحیه جانسون، او قادر است كه تنها ماهانه 1500 لیتر آب به هر خانواده تحویل بدهد. 
این میزان كمتر از 11.5 لیتر آب برای هر نفر در هر روز است. امریکایی های معمولی به 
طور متوسط روزی 378 لیتر آب استفاده می كنند. اهالی جانسون آن میزان آب را برای 
شستن ظرف ها و موهای خود به كار می برند و در نهایت آب باقی مانده را در سیفون های 
توالت خود می ریزند. آنها بدون استثنا قبل از ملاقات بعدیِ خانم آرویسو آب كم می آورند. 
بنجامین لویس، یك معدن كار بازنشسته، در 48 كیلومتری جانسون زندگی می كند. 
قبل از اینکه آرویسو شروع به توزیع آب كند، لویس به یك منبع آبی وابسته بود كه برای 
گوســفندان درست شده بود و آبش به وسیله یك آسیاب بادی به خوبی به مخزن پمپ 
می شــد. نتیجه آزمایش آلودگی به ارانیومِ این آب در سال 1978 مثبت اعلام شده بود. 
آزمایش های اخیر نیز نشــان داده كه وجود نیترات در این آب مثبت بوده است. برخی 
از همســایگان لویس هنوز هم در مواقع اضطراری از این مخزن آب گوسفندان استفاده 

می كنند. 
با اینکه حدود 6 درصد بومیان سرخ پوست و آلاسكاییِ امریکا در فقر آبی به سر می برند، 
این مشــكل به مكان های اسكان بومیان منحصر نمی شود. طبق اعلام اداره سرشماری 
عمومی امریکا، حدود نیم میلیون از خانوارهای امریکایی با كمبود تسهیلات رفاهی پایه 
سیستم لوله كشی مانند آب گرم، شیر آب یا توالت مواجه اند. همچنین در فلینت، آنها به 

طور نامتناسبی فقیر و در اقلیت هستند. 

آب پاك برای بخشی از امریکایی ها یك تجمل است
دسترسی نداشتن به آب سالم در جاهایی از ایالات متحده مثل سودان جنوبی و کامرون است

جرج مك گرو
فعال حقوق بشر

چرا باید خواند:
بحران آب در ایران 
مصیبتی بسیار 
جدی است كه در 
اقتصاد كشور نیز 
تاثیر می گذارد و به 
حوزه های فراتر از 
اقتصاد نیز سرایت 
می كند. دانستن اینكه 
بحران آب در قلب 
كشوری مثل امریكا 
نیز جدی است برای 
فعالان اقتصادی ما 
جذاب خواهد بود.

منبع  نیویورك تایمز 
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جهاننما

خبرگزاری رویترز در ســال 1851 میلادی به وسیله پل 
یولیــوس رویتر که یک مهاجر آلمانی زاده در انگلســتان بود 
تاسیس شــد. رویتر دفتری در شهر لندن راه اندازی کرده بود 
تا مظنه بازار سهام را بین لندن و پاریس از طریق کابل جدید 
آن روزگار که بین شهرهای »داور« و »کاله« کشیده شده بود 
منتقل کند. این خط، اولین ارتباط کابلی زیردریایی جهان بود 
که در سپتامبر همان سال به وسیله یک اسکاتلندی به نام رابرت 
استرلینگ نیووال ایجاد شده بود. دو سال قبل از اینکه چنین 
کابلی انگلستان و فرانسه را به هم متصل کند، رویتر از پرنده ها 

اســتفاده می کرد تا بین شهرهای آخن در آلمان و بروکسل در بلژیک پرواز 
کنند و قیمت های سهام را با خود ببرند. رویترز به عنوان یک آژانس خبری 
به زودی شناخته شد و سرانجام خدمات خود را به تمام مطبوعات انگلستان 
و نیز دیگر کشــورهای اروپایی گسترش داد. این موسسه همچنین خدمات 
خود را که شــامل اخبار عمومی و اقتصادی از سراسر جهان بود توسعه داد. 
به لطف یک سری پیشی گرفتن های بزرگ از رقبا، شهرت رویترز به سرعت 
به همه جا رســید.  یكی از دفعاتی كه همه با اشتیاق از روزنامه نگاران رویترز 
نقل قول می كردند، در سال 1865 میلادی بود؛ زمانی كه این شركت برای 
اولین بار خبر ترور آبراهام لینكلن، رئیس جمهور وقت امریکا، را به اروپا برد. 
پیشرفت ها در خطوط تلگراف زمینی و كابل های زیردریایی این امكان را مهیا 
كرد كه سیم اخبار در سال 1872 به شرق دور و در سال 1874 به امریکای 
جنوبی برود. در سال 1883، رویترز شروع به ارسال پیام ها به شكل الكتریكی 
به روزنامه های لندن كرد و در ســال 1923 پیش قدم استفاده از رادیو برای 
ارسال بین المللی اخبار شد.  شركت رویترز همیشه به شدت مستقل بوده و 
اصول روشنی برای همه گزارشگرانش در زمینه گزارشگری عینی نوشتاری 
و تلویزیونی داشته است. با این حال، طی هر دو جنگ جهانی، این موسسه 
تحت فشار از جانب دولت انگلستان بود تا به منافع ملی خدمت برساند. در 
سال 1941، رویترز با بازسازی ساختار خود در قالب یك شركت خصوصی این 

فشارها را به سمت دیگری منحرف كرد. صاحبان جدید شركت 
رویترز، یعنی مطبوعات ملی و منطقه ای انگلیســی، »تراست 
رویترز« را شكل دادند با اعضای هیئت امنای مستقلی كه باید از 

استقلال و بی طرفی گروه رویترز حراست می كردند. 
این گروه در ســال 1984 وارد بازار ســهام شد اما همیشه 
روزگار خوشــی در بازار عمومی نداشــته اســت. قیمت سهام 
رویترز طــی رونق »دات كام« بالا رفت امــا به موازات كاهش 
دارایی بانك ها در ســال های بعد از 2001 به شدت سقوط كرد. 
در دورانی كه در لندن و وال استریت كمبود منابع وجود داشت 
تجار سهام ناچار شدند كه بین مانیتورهای رویترز و بلومبرگ كه رقیب آن به 
شمار می رود دست به انتخاب بزنند. چند سال بعد از اینکه رویترز با انتخاب 
یك استراتژی چرخشی كلی داشت،  قیمت سهامش به تدریج احیا شد با این 
حال، به دورانی نرسید كه با رونق بانك داری جان تازه ای گرفته بود. در سال 
2008 شركت تامپسون و گروه رویترز با هم ادغام شدند و شركت »تامپسون 
رویترز« را تشــكیل دادند. در سال بعد از آن،  سهام تامپسون رویترز در بازار 
ســهام نیویورك و تورنتو عرضه شد. همه رویترز را به عنوان یك خبرگزاری 
می شناسند اما باید گفت كه این خدمت یكی از ده ها خدماتی است كه شركت 
تامپسون رویترز ارائه می كند. خدمات موسسه مالی شامل امور مالی، مدیریت 
ریسك، خدمات حق مولف، ارائه راهكارهای حقوقی، علوم دارویی و زیستی، 
تحقیقات دانشــگاهی و علمی، مالیات و حسابداری و نیز خبرگزاری است. 
تامپســون رویترز در هریك از این شاخه ها چندین خدمت را ارائه می كند و 
حتی در بخش خبرگزاری نیز دارای ده ها زیرشاخه است. خبرگزاری رویترز 
شامل محصولاتی در قالب خطوط خبری، خدمات خبری دیجیتال، عكس، 
گرافیك، ویدئو و آرشیو است كه پوشش بین المللی،  منطقه ای، كسب وكار و 
امور مالی، سیاست، ورزش، سرگرمی، بهداشت و محتواهای تولیدشده توسط 
كاربران را شــامل می شــود.  دیدن اخبار رویترز در وب سایت این موسسه 
رایگان اســت اما برای دریافت هریك از خدمات تخصصی این شركت باید 
پول پرداخت. اشــتراك خدمات خطوط خبری رویترز توانایی دسترسی به 
بیش از 2.2 میلیون مطلب اختصاصی  در هر ســال را به مخاطبان می دهد 
كه به زبان های گوناگون در دسترس است. این موسسه حدود دو هزار و 500 
خبرنگار در سراســر جهان دارد كه تلاش می كنند مطالب را بدون انحراف 
و با چشــم اندازی بین المللی ارائه كنند. حوزه های خبری این مطالب شامل 
اخبار فوری، ورزش، ســرگرمی، كسب وكار و امور مالی، سیاست، بهداشت، 
نوآوری های جهانی، فناوری، گزارش های غیرخبری و سبك زندگی می شود. 
همان طور كه فلسفه تشكیل موسسه رویترز در قرن نوزدهم،  اخبار اقتصادی 
بود اكنون نیز اقتصاد و كسب وكار یكی از مهم ترین حوزه های فعالیت خبری 
رویترز علاوه بر فعالیت های تخصصی اقتصادی این موسســه است. خدمات 
تصویــری رویترز هر روز بیش از هزار و 600 عكس و 200 ویدئوی جدید را 
برای مشتركان می فرستد و محصولات چندرسانه ای و گرافیكی تولید می كند 
كه برای مشتركان بســیار كاربردی است. آرشیو موسسه رویترز نیز آرشیو 
غول پیكری است كه می توان وقایع ســه قرن از اواسط قرن نوزدهم تا قرن 

بیست ویكم را در آینه آن بازیافت. 

گذار از دوران انتقال اخبار با كبوتر به عصر دیجیتال
خبرگزاری رویترز؛ بازمانده از دوران اطلاع رسانی خبرهای اقتصادی قرن نوزدهم

در مطالب این صفحه تلاش شده 
است تاریخچه ای از رسانه های 

معتبر جهان که در حوزه 
اقتصادی فعال هستند، ارایه شود.     

ساختمان تامسون رویترز در خیابان کانری هارف لندن 

مجسمه ای از رویتر در لندن

چرا باید خواند:
آشنایی با رسانه هایی 
كه در زمینه اقتصادی 

فعالیت می كنند به 
فعالان اقتصادی این 

فرصت را می دهد 
كه آنها را دنبال كنند 
و دانشی عمیق تر و 

چشم اندازی وسیع تر 
از فضای اقتصادی 
جهان داشته باشند

پل یولیوس رویتر



زیر پوست خرس
مروری بر اقتصاد و آینده روسیه و دلایل افول ستاره شرق

بوریس یلتسین در سال 1999 
زمانی که حکمرانی روسیه را به 
دست ولادیمیر پوتین می سپرد 
در گوش او گفت: »مراقب روسیه 
باش.« اکنون پوتین سال هاست 
که بر این کشور حکومت می کند 
و امپراتوری خودش را شکل 
داده است. اکونومیست در 
پرونده ای ویژه به بررسی این 
امپراتوری پرداخته است. 
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صنعت تنباکو [   [

هرآنچه دود می شود و به هوا می رود
هرچند روند مصرف سیگار در کشورهای توسعه یافته نزولی است، کشورهای در حال توسعه روندی صعودی دارند.

»بین 500 تا هزار تومن. اگه از دکّه بخری انقدر می شــه 
امــا عمــده ش ارزون تره.« ایــن را در مورد یک نخ ســیگار 
مارلبــورو می گوید که به خاطر تحریم هــا به صورت قاچاق 
وارد بازار دخانیات ایران می شــود. تحریم ها که برداشته شد 
در کنار رویای بیگ مک ها و آی پدهای قانونی، عده ای به فکر 
بازاری متفاوت بودنــد؛ بازار دخانیات با برندی مثل مارلبورو 
که به خاطر تحریم ها به صورت قاچاق وارد کشــور می شود. 
شرکت های تولیدکننده ســیگار که در سال های گذشته به 
اقتصادهای نوظهور هجوم آورده اند، اکنون با برداشــته شدن 
تحریم ها، سعی دارند راهی به این بازار پرسود پیدا کنند. اما 
در ایران جدا از علاقه مندان به مارلبورو، عده ای هســتند که 
تمایلی به حضور این شرکت های خارجی ندارند. محمدحسین 
برخوردار مدیرعامل شرکت دخانیات یکی از این افراد است که 
در گفت وگو با تسنیم از واگذاری غلط دخانیات شکایت کرده است. طبق گفته برخوردار تنها واردات 
سیگار برگ امریکا ممنوع است اما شرکت هایی مانند BAT  یا JTI بازار ایران را در دست گرفته اند. 
برخی گزارش ها نشان می دهد که با وجود سودآوری صنعت دخانیات در جهان، این صنعت در ایران 

به واسطه برخی مشکلات به صنعتی زیان آور تبدیل شده است. 

J بازار دخانیات ایران در چنگال خارجی ها
سال 2007 بود که سیگار کشیدن در اماکن عمومی در ایران ممنوع شد. یعنی از هتل گرفته 

تا رستوران، کسی اجازه ندارد در انظار عمومی سیگار بکشد. در سال 2006 نیز استعمال سیگار 
توسط رانندگان، ممنوع اعلام شد. اینها اطلاعاتی است که ویکی پدیا در مورد سیگار کشیدن در 
ایران می دهد. طبق آمار رسمی، سالانه 2میلیارد و 700میلیون سیگار به صورت قاچاق وارد این 
کشور می شود. این در حالی است که 10 شرکت ایرانی و خارجی در بازار دخانیات ایران مشغول به 
کار هستند. بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، دخانیات قشم، آوای شرق طوس، دخانیات ایران، آرین 
توتون صنعت، شقایق درخشان رنگین، پیشرو تک  پارسیان، کی تی اند جی  پارس، بی ای تی پارس، 
تی دی آر و جی تی آی پارس از جمله این شرکت ها هستند؛ چهار شرکت آخر نیز خارجی هستند. 
شــرکت دخانیات ایران سال 1307 برای توسعه و پیشرفت صنعت دخانیات در کشور به صورت 
انحصاری تشکیل شد. اما در سال 1381 قراردادهایی با شرکت های JTI و BAT به امضا رسید که 
با فناوری های جدید مشغول به کار شدند و به عاملی برای افول شرکت دخانیات ایران تبدیل شدند. 
سهم این شرکت داخلی در تولید سیگار هر روز کمتر و کمتر می شود. بررسی های عصر خبر نشان 
می دهد که سهم این شرکت در حال حاضر کمتر از 11 درصد است. در حال حاضر 25 درصد از 
سیگار مصرفی کشور از طریق قاچاق تأمین می شود. اکنون با برداشته شدن تحریم ها نیز بر اساس 

برآوردهای اینترنشنال بیزنس تایمز، جنگی بر سر بازار دخانیات ایران درمی گیرد. 
بانک جهانی ایران را در دسته کشورهای با درآمد متوسطِ رو به بالا ارزیابی می کند؛ این کشور 
با 80میلیون جمعیتی که دارد در خاورمیانه دومین کشور بزرگ به شمار می آید. برآوردها نشان 
می دهد که ایرانی ها ســالانه 3میلیارد و 300میلیون دلار برای سیگار هزینه می کنند و هر سال 
52میلیون و 600میلیون نخ ســیگار مصرف می کنند. تعداد افراد ســیگاری نیز در این کشور در 
حال افزایش اســت. در سال 2010 تنها 7.65 درصد از جمعیت کل این کشور سیگاری بوده اند 
اما در سال 2014 این رقم به 8.55 درصد رسیده است. البته برخی منابع ادعا می کنند که تعداد 

چرا باید خواند:
در این گزارش وضعیت 

صنعت دخانیات و 
تنباکو در ایران مورد 
بررسی قرار گرفته و 
چالش ها و آینده آن 
در دوران پساتحریم 

تحلیل شده است. این 
صنعت جزو صنایع 

سودآور در جهان است 
که در ایران پیشرفت 

چندانی نداشته است. 

 »آینده نگر« از پژوهش های سازمان بهداشت جهانی نیز نشان می دهد که مصرف تنباکو 
جزو دلایل اصلی و اجتناب ناپذیر مرگ در جهان است. هر سال حدود 6میلیون نفر جان خود 

را به خاطر مصرف تنباکو از دست می دهند. جالب است که 600هزار نفر به خاطر قرار داشتن 
در معرض دود سیگار از بین می روند. پیش بینی ها نشان می دهد که تنباکو تا سال 2030 

دست کم جان 8میلیون نفر را در سال خواهد گرفت



179 آینده نگر | tccim.ir | شماره پنجاه وچهار، آذر 1395

شرکت تنباکوی بریتانیایی امریکایی که با نام اختصاری BAT شناخته می شود، در روز 21 اکتبر اعلام کرده 
قراردادی 47میلیارد دلاری را به امضا خواهد رساند. بر اساس این قرارداد، BAT صاحب 58 درصد دیگر از 
شرکت رینولدز امریکن می شود یعنی مالکیت کامل این شرکت را با 47میلیارد دلار به دست می آورد.

پژوهش هزینه سالانه دخانیات در بازارهای جهانی چیزی حدود 200میلیارد دلار است. به همین 
خاطر این دسته از افراد، کشورهای توسعه یافته را تشویق می کنند که برای کنترل مصرف دخانیات 
و تنباکو سیاست هایی را در نظر بگیرند. برخی نیز سیاست هایی مانند افزایش مالیات را پیشنهاد 
می دهند. بانک جهانی در سال 1991 به صورت رسمی اعلام کرد که این بانک برای تولید، تهیه، 
واردات یا بازاریابی دخانیات و تنباکو هیچ گونه وامی پرداخت نخواهد کرد. از نظر آنها، مصرف تنباکو 
تنها باعث ایجاد ضرر خالص اســت و هیچ سودی به دنبال ندارد. البته در همه کشورها بخشی از 

اقتصاد به صورت کامل بر اقتصاد دخانیات متکی است. 
صنعت دخانیات در سطوح بین المللی افراد را تشویق می کند که به توسعه صنعت تنباکو کمک 
کنند و از سود آن بهره بگیرند. بر اساس آمارهای بانک جهانی، سودی که از دخانیات به دست می آید، 
صرف بهبود وضعیت کشورهای در حال توسعه نمی شود بلکه مستقیماً به جیب سرمایه گذاران و 
ســهام داران غربی می رود. سیگارهای خارجی نمونه بارز این مسئله است. در برخی موارد صنایع 
دخانیات محکوم به بی توجهی نسبت به مصرف کنندگان خود می شوند. امریکا سال هاست تلاش 
می کند ممنوعیت معامله تنباکو و دخانیات را در بسیاری از کشورها بردارد و بازار آن را آزاد کند. 
همین امر باعث شده بدگمانی ها نسبت به امریکا بیشتر شود. بررسی های »آینده نگر« از پژوهش های 
سازمان بهداشت جهانی نیز نشان می دهد که مصرف تنباکو جزو دلایل اصلی و اجتناب ناپذیر مرگ 
در جهان است. هر سال حدود 6میلیون نفر جان خود را به خاطر مصرف تنباکو از دست می دهند. 
گفتنی است که 600هزار نفر به خاطر قرار داشتن در معرض دود سیگار از بین می روند. پیش بینی ها 
نشان می دهد که تنباکو تا سال 2030 دست کم جان 8میلیون نفر را در سال خواهد گرفت. 80 
درصد از این مرگ ها در کشــورهایی با درآمد پایین و متوســط رخ خواهد داد. هزینه دخانیات از 
طریق بیماری ها و مصیبت هایی که برای خانواده ها ایجاد می کند سنجیده می شود. اقتصاددانان نیز 

از هزینه های آن بر سلامت سخن می گویند. 
البته امروز همه تلاش می کنند هزینه های مصرف دخانیات را به حداقل برســانند. افزایش 
مالیات یا ممنوعیت بازاریابی تنباکو و یا ممنوعیت سیگار کشیدن در فضای عمومی از جمله 
سیاست هایی است که دولت ها و کشورها برای جلوگیری از افزایش هزینه های مصرف دخانیات 
در پیش گرفته اند. دبیرکل ســازمان بهداشت جهانی تأکید دارد که آنچه باعث می شود مقابل 
صنعت دخانیات و تنباکو بایستند، اقتصاد و هزینه های 
اقتصــادیِ آن نیســت بلکــه هزینه هــای آن برای 
ســلامت افراد جوامع مختلف است. بسیاری از افراد 
از گذشته های دور در زمینه کاشت برگ های تنباکو 
کار می کنند و در صــورت کاهش مصرف دخانیات، 
این افراد شغل اجدادی خود را از دست می دهند و به 
باری بر دوش اقتصاد تبدیل می شوند. این افراد جزو 
چالش های اصلی سازمان بهداشت جهانی هستند. چه 
سازمان ها و نهادهای جهانی دوست داشته باشند و چه 
دوست نداشته باشند، صنعت دخانیات جزو صنایع برتر 
و سودآور در جهان است که نمی توان به راحتی مقابل 

آن ایستاد یا متوقفش کرد. 

سیگاری ها در این کشور بسیار بیشتر است. برای مثال بلومبرگ در بررسی های خود ادعا کرده 15 
درصد از ایرانی ها سیگاری هستند. برخی ادعا می کنند 20 درصد از ایرانی ها سیگار می کشند. در 
ســال های گذشته تحریم ها باعث شده بود شرکت های فعال در حوزه دخانیات پشت درهای بازار 
ایران، چشم انتظار بمانند. بر اساس گزارش های یورومانیتور، ایران یکی از اصلی ترین بازارهای مصرف 
دخانیات در جهان اســت که صنعت دخانیات چشــم به راه آن است. یورومانیتور در این گزارش 
همچنین ادعا کرده است زنان بیش از گذشته به سیگار کشیدن روی آورده اند و این مسئله رفته رفته 
به یک عادت تبدیل شده است. بررسی ها نشان می دهد که 38 درصد از کل بازار دخانیات ایران در 
اختیار شرکت های داخلی است و مابقی آن در دست خارجی هاست. 62 درصد از این بازار در اختیار 

شرکت ژاپنی JTI و شرکت BAT است. 
تحریم ها در سال های گذشته مانع واردات تنباکو توسط شرکت های خارجی می شد. هرچند آنها 
نمی توانستند به صورت قانونی محصولات خود را به ایران وارد کنند اما به صورت قاچاق بخشی از 
بازار ایران را در دست گرفته بودند. وینستون و مارلبورو از جمله برندهایی هستند که اجازه ورود 
به ایران را نداشته اند اما به صورت قاچاق سر از بازار ایران درآورده اند. فروش سیگار در کشورهای 
توســعه یافته به میزان زیادی کاهش یافته اســت. دلیل اصلی آن نیز آگاهی مردم است. مردم در 
کشورهای پیشرفته از مضرات سیگار برای سلامتی خود آگاه شده اند و سعی می کنند از سلامتی 
خود مواظبت کنند. به علاوه دولت ها نیز قوانینی را در دســتور کار خود قرار داده اند که به کمک 
آن مانع فروش و مصرف بیش از اندازه ســیگار می شوند. افزایش مالیات نیز از دیگر مواردی است 
که باعث شده تولید و مصرف سیگار در کشورهای توسعه یافته کاهش پیدا کند. همین اقدامات 
باعث شده فروش ســیگار در جهان به صورت متوسط از سال 2013 تا 2014 حدود 0.4 درصد 
کاهش پیدا کند. اما در کشورهای در حال توسعه روند مصرف سیگار معکوس است و هر روز در 

حال افزایش است. 
با همه این صحبت ها، شرکت BAT اقرار کرده که مصرف سیگار در حال کاهش است و آن را 
به چشم یک مسئله نگاه می کند. بازار جهانی دیگر مانند گذشته به دخانیات و تنباکو توجه نشان 
نمی دهد. شرکت های خارجی که در ایران فعالیت می کنند سعی دارند امتیاز شرکت های داخلی 
را بخرند تا بتوانند سهم خود را در این بازار حفظ کنند. شرکت JTI اخیراً شرکت آرین تنباکو را 
خریداری کرده است تا بتواند در بازار دخانیات این کشور بر مسند قدرت باقی بماند. بر اساس گزارش 
اف تی، حرکت این شرکت ژاپنی نشان می دهد که قصد دارد در دوران پساتحریم بر بازار و صنعت 
دخانیات این کشور حکمرانی کند. سخنگوی این شرکت نیز در مصاحبه ای گفته است: »ما همیشه 
به پتانسیل هایی که در این کشور وجود دارد واقف بوده ایم. ما نیز همیشه به دنبال بهره برداری از 
مزایای اقتصادی در این کشور بوده ایم.« هرچند این شرکت ژاپنی حرکت های آشکاری برای کسب 
سهم در بازار ایران داشته است اما برخی از شرکت های بزرگ مانند فیلیپ موریس سکوت را در برابر 

ایران پساتحریم در پیش گرفته اند. 

J  چه خبر؟ BAT از
صنعت تنباکو جزو صنایع پرسود در دنیاست؛ به همین خاطر است که بسیاری از شرکت های 
فعال در این عرصه هر روز تلاش می کنند ســهم خود را در این بازار بیشــتر کنند. بررســی های 
»آینده نگر«  از گزارش اکونومیست نشان می دهد که شرکت تنباکوی بریتانیایی امریکایی که با نام 
اختصاری BAT شناخته می شود، در روز 21 اکتبر اعلام کرده قراردادی 47میلیارد دلاری را به امضا 
خواهد رساند. بر اساس این قرارداد، BAT صاحب 58 درصد دیگر از شرکت رینولدز امریکن می شود 
یعنی مالکیت کامل این شرکت را با 47میلیارد دلار به دست می آورد. البته خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا به برخی از شــرکت های بریتانیایی فشــار زیادی را وارد کرد اما شرکت BAT که درآمدهای 
خارجی کلانی داشت موفق شد از این ماجرا جان سالم به در ببرد. اکثر سرمایه گذاران معتقدند این 
توافق قطعی خواهد شد. به این ترتیب BAT به بزرگ ترین شرکت تولیدکننده تنباکو در جهان به 

لحاظ فروش و سود تبدیل می شود.  

J مخالفان صنعت تنباکو از هزینه های آن می گویند
برخی پژوهش ها ادعا می کنند که صنعت تنباکو نه تنها سود ندارد، بلکه تنها باعث ضرر برای 
اقتصاد جهان اســت. تعدادی از تحلیل گران اقتصادی در بانک جهانی پژوهشی انجام داده اند و بر 
اساس آن ثابت کرده اند که تولید و مصرف تنباکو هزینه های بسیاری را به دنبال دارد؛ بر اساس این 
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 هزار نفر

سال 2015 از 
دریای مدیترانه 
به اروپا رفته اند
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زمانی  که بوریس یلتسین، نخستین رئیس جمهور منتخب روسیه 
به شیوه دموکراتیک، در پایان ســال 1999 دفتر ریاست جمهوری 
Bereg�« :را ترک می کرد جمله ای معروف بــه آقای پوتین گفت.

ite Rossiyu« یعنی »مراقب روسیه باش.« به عبارتی او به پوتین 
گفته بود از روســیه محافظت کن. اما منظور او از »روسیه« چه بود؟ 
آیا کشــوری بود که از انقلاب 1991 به بعد متولد شده بود یا همان 
روسیه قدیمی بود که زمانی رژیم شوروی بر آن حکمرانی می کرد؟ 
برخلاف دیگر جماهیر شوروی، این کشور نمی توانست استقلال خود را 
از اتحاد شوروی جشن بگیرد چرا که در مرکز آن قرار داشت. به علاوه 
نمی توانست در مورد اتحادیه اروپا یا ناتو هم کاری بکند چرا که برایش 

بیش از اندازه بزرگ بود. 
آزادی روسیه در دهه 90 میلادی از سوی موسسه های روشنفکری 
و دولتی در این کشور صورت نگرفته بود بلکه برخی بازیگران سیاسی و 
اقتصادی آن را رقم زده بودند. ضعف نظام های امنیتی و تلاش یلتسین 
باعث شد این انقلاب به ثمر بنشیند. مردم روسیه رژیم کمونیست را 

طرد کردند و به این ترتیب به یلتسین مشروعیت بخشیدند. 
زمانی  که مردم نظام کمونیستی را در دهه 90 طرد کردند، یلتسین 
و همکارانش تلاش کردند روسیه را به عنوان کشوری جدید معرفی 
کنند که در عین حال نمادهای حکومت بلشویکی از جمله پرچم آن را 
به همراه دارد. آنها این طور به مردم جهان نشان دادند که دوره شوروی 
در واقع وقفه ای را در تاریخ همیشگی روسیه ایجاد کرده است و بخشی 
از آن نبوده است. اما هیچ کس تصویر روشنی از آینده روسیه نداشت؛ 

آنها نمی دانستند مقصد کجاست و قرار است به کجا بروند. 
انقلاب سال 1991 انقلابی تقریباً بدون خونریزی بود چرا که قدرت 
سیاسی و اقتصادی کاملاً مشخص شده بود. جالب است که یلتسین 
خودش از رؤســای حزب کمونیست سابق بوده است. در این انقلاب 
هیچ روشنفکر جدیدی به آن شکل مطرح نشد. دلیل اصلی نیز این 

بود که 74 سال حکومت شوروی، چیزی از روشنفکران باقی نگذاشته 
بود. هرچند الیگارش هایی که در دهه 90 به اقتصاد و رسانه های روسی 
راه پیدا کردند ظاهر روشنفکر داشتند اما هیچ بویی از مسئولیت پذیری 

در قبال کشور خود نبرده بودند. 
در نهایت پوتین به عنوان نفر بعد از یلتســین معرفی شد. او در 
ســال 2000 به قدرت رسید. در آن زمان اقتصاد روسیه از تحولاتی 
در اقتصاد و بازار نفع می برد. آقای پوتین نه یک لیبرال بود و نه یک 
اســتالین گرا؛ او مانیفستی متعلق به خودش داشت و به دنبال ایجاد 
دولتی قدرتمند برای مردم روسیه بود. بر اساس نظرسنجی ای که در 
ژانویه سال 2000 صورت گرفت، 55 درصد از جمعیت روسیه انتظار 
داشتند پوتین این کشور را به دوره ای جدید وارد کند. تنها 8 درصد 
تصور می کردند او روسیه را به غرب نزدیک کند. امروز تقریباً نیمی از 
جمعیت روسیه بر این باورند که پوتین با سیاست های خود موقعیت و 

قدرت روسیه را در جهان بهبود بخشیده است. 
او در قدم بعدی به شکلی کاملاً منطقی رفتار کرد و دوره شوروی 
را به عنوان بخشی از تاریخ این کشور معرفی کرد. پوتین دستور داد 
تمامی نمادهای شوروی سابق جمع آوری و ذخیره شوند. این در حالی 
است که پیش تر این نمادها را مخفی می کردند. موسیقی ها و اشعاری 
گفته شــد که آخرین بار در سال 1938 سروده شده بود. بسیاری از 
مردم به تدریج درک کردند که این نمادها آسیبی به آنها نمی رساند. 
کســی تصور نمی کرد یک دهه پس از حکمرانی یلتســین، روسیه 
دوباره به استالین بازگردد. پوتین در مصاحبه ای در سال 2004 اعلام 
کرد: »بالاخره علی رغم تمامی سختی ها موفق شدیم هسته مرکزی 
اتحادیه شوروی را حفظ کنیم. ما به این کشور جدید، فدرال روسیه 
می گوییم.« او علاقه ای به ایدئولوژی های کمونیستی نداشت بلکه تنها 

به دنبال حکومت بود. 

J زخم های کهنه
در واقع پوتین به دنبال امپراتوری ای بود که در دهه 90 مطمئن 
شد به آن دست پیدا می کند. او تمامی مراکز قدرت را به غیر از قدرت 
خودش حذف کرد. او حتی انتخابات مســتقیم منطقه ای را حذف 
کرد و به این ترتیب خیلی راحت هسته مرکزی فدرال بودن را نابود 
کرد. این در حالی است که همین فدرال بودن باعث حفظ روسیه در 
دوران سخت اقتصادی شده بود. او تلاش می کند کشوری به پهناوری 
روســیه را به کمک قدرت سیاسی حفظ کند همان طور که پیش از 
او استالین چنین تلاشی داشــت. امروز در روسیه آنچه بیش از هر 
چیزی به کار می آید، روحیه ناسیونالیستی و ضدامریکایی است. این 
روحیه با احساس نفرت در آنها بازی می کند و باعث می شود زخم های 
کهنه شان تازه شود. آنها هنوز به تصور اینکه دشمنی به بزرگی امریکا 
دارند احساس می کنند باید علیه آن بجنگند و پوتین عنوان رهبری 

نمونه این کشور را در دوران جنگ هدایت می کند. 

] گذشــته تا آینده روسیه [ 

مراقب روسیه باش
اما آقای پوتین آن طور که باید مواظب کشورش نیست

چرا باید گزارش راخواند:
تنش های سیاسی 

روسیه به اندازه 
تنش های اقتصادی 
آن برای ایران اهمیت 

دارد. این کشور که 
زمانی ابرقدرت شرق 

بوده اکنون حال و آینده 
مبهمی دارد. در این 

گزارش، اکونومیست 
آینده این کشور را 
تحلیل کرده است.

نسیم بنایی
خبرنگار
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پایان سال 1999 دفتر ریاست جمهوری را ترک می کرد جمله ای معروف به آقای پوتین گفت: 
»Beregite Rossiyu.« یعنی »مراقب روسیه باش.« به عبارتی او به پوتین گفته 
بود از روسیه محافظت کن. اما منظور او از »روسیه« چه بود؟

انقلاب سال 1991 انقلابی 
تقریباً بدون خونریزی بود 

چرا که قدرت سیاسی و 
اقتصادی کاملًا مشخص شده 
بود. جالب است که یلتسین 

خودش از رؤسای حزب 
کمونیست سابق بوده است. 
در این انقلاب هیچ روشنفکر 

جدیدی به آن شکل مطرح 
نشد. دلیل اصلی نیز این 
بود که 74 سال حکومت 

شوروی، چیزی از روشنفکران 
باقی نگذاشته بود
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درســت کنار رودخانه ولگا همان جایی که 
ایوان برای نبرد خود مقری ســاخت، شــهری 
کاملاً جدید برپا شده است. این نخستین بار است 
که این شــهر از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی تاکنون، بر نقشه روسیه ظاهر می شود. 
اینوپولیس در 820کیلومتری شــرق مسکو در 
ســال 2012 تأسیس و به نماد مدرنیته تبدیل 
شد. نخست وزیر روسیه تأکید بسیاری روی این 
شهر داشت. اکنون این شهر، کوچک ترین شهر 
در روســیه به شــمار می آید اما رویای آن، وارد 
کردنِ روسیه به دوره ای تازه است. دانشگاهی با 
350 دانشجو در این شهر واقع شده که تنها به 
زبان انگلیسی آموزش می دهد. آنها برنامه ای برای 

مقابله با نفت روســیه دارند؛ طبق این برنامه مردم در این شهر، نه تنها 
مردم روســیه بلکه کل جهان را به مبارزه طلبیده اند و به جای نفت بر 

سرمایه های انسانی تکیه کرده اند. 
در شهر اینوپولیس، ســاختمان های باشکوهی قرار دارد که همگی 
محلی برای اســتراحت دارند و در آن اماکن دسترســی به وای فای یا 
استخر جزو امکانات اولیه است. این شهر یک منطقه اقتصادی آزاد است. 
شرکت های بسیاری در آن واقع شده اند. تنها چیزی که در این شهر کم 
نیست، شرکت است. روسیه همیشه رویای پیشرفت فناوری داشته است. 
دانشمندان روس موفق به اختراع لیزر، لامپ برقی و حفاری هیدرولیکی 
شدند. اما با وجود همه این پیشرفت ها در فناوری، اقتصاد این کشور با 
مشــکلاتی روبه رو بوده است. به گفته تحلیل گران مشکل این کشور در 
کمبود استعداد در راه اندازی کسب وکار نبوده، مشکل در فضای اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی این کشور است. مقامات روس موفق شده اند شهرهای 
بزرگی را به جهان معرفی کنند اما در عین  حال همیشــه اعتراضات و 

اعتصاب ها را سرکوب کرده اند. کسب وکار مستقل در 
این کشور هیچ گاه موفق نشده است. در واقع آنها شیر 

گاو را بدون خودِ گاو می خواهند. 
اما این مسائل در روسیه، امری جدید نیست. در 
سال 2000 قرار شد برنامه ای ده ساله برای پیشرفت 
اقتصادی روسیه در دســتور کار قرار بگیرد. در آن 
زمان، این برنامه برای روسیه یک موقعیت استثنایی 
به شمار می آمد. آنها می خواستند همه چیز را اصلاح 

کنند و از نفت برای پیشرفت خود بهره بگیرند. 
در هشــت سال نخســتی که ولادیمیر پوتین 
بر عرصه اقتصاد روســیه حکمرانی می کرد، رشــد 
اقتصادی به طور متوســط 7 درصد بود و بیشترین 
کاهش ارزش روبل در سال 1998 بود که 70 درصد 
پایین آمد. هرچه نظام مالی ثبات بیشتری به دست 

آورد، اصلاحات به شکل پررنگ تری خودش را 
نشان داد. از اواسط سال 2000 قیمت نفت سر 
به فلک گذاشت و به رشد بیشتر اقتصاد کمک 
کرد. اما هم زمــان با بحران بزرگ اقتصادی در 
ســال 2008، اقتصاد روســیه هم از پا درآمد. 
روســیه در ســال های 2008 و 2009 شاهد 

کوچک شدن 10درصدیِ اقتصاد خود بود. 
هرچــه هزینه های دولتی بیشــتر شــد، 
مشــکلات هم بیشــتر شد. بین ســال های 
2010 تا 2014 اقتصاد روســیه تنها 3 درصد 
رشــد کرد. این در حالی است که درآمدهای 
حاصل از صادرات نفــت در این مدت افزایش 
70درصدی داشت. رفته رفته روسیه تلاش کرد 
به کمک منابع طبیعی خود به رشد اقتصادی دست پیدا کند و با سایر 
اقتصادهای جهان رقابت کند. اکنون اقتصاد این کشور وارد دوره رکود و 
بحران شدید شده است. سال گذشته اقتصاد روسیه 3.7 درصد کوچک تر 
شد. درآمدهای این کشور نیز در سال گذشته 10 درصد کاهش یافت. 
سرمایه گذاری در کالاهای ثابت در روسیه نیز 37 درصد کاهش یافت. 

حمله به اوکراین در سال 2014 هم اوضاع را وخیم تر کرد. 

J نوسازی هایی که ریشه در شوروی سابق دارد
اکنون تکنوکرات هایی لایق با سواد کافی بر مسند قدرت اقتصادی 
روسیه نشســته اند و هیچ محدودیتی برای دست یافتن به موفقیت 
ندارنــد اما همچنان ناموفق هســتند. کاهــش ارزش روبل در برابر 
دلار به یک معضل بزرگ برای اقتصاد این کشــور تبدیل شده است. 
کاهش قیمت نفت در کنار تحریم ها مزید بر علت شده است. زمانی 
 که اتحاد جماهیر شــوروی سقوط کرد همه تصور می کردند دیگر از 
چنگال عقاید و ایدئولوژی های کمونیستی رهایی 
یافته اند و بــه زودی از بــازاری آزاد نفع خواهند 
برد. اما در عمل این اتفاق هیچ گاه نیفتاد. بخش 
مهمی از مشــکل ریشه در این مسئله داشت که 
مدیریت اقتصادی روسیه بخش های اصلی خود را 
از روزهای شوروی سابق به ارث برده بود. فرآیند 
مدرنیته در این کشور، با ریشه های قدیمی انجام 
شده و اکنون هرچقدر تکنولوژی در آن پیشرفت 
کند نمی تواند به رشــد اقتصــادی آن بینجامد. 
تا زمانی  که این مســئله حل نشود، اینوپولیس 
شهری کوچک و بدون پیشرفت در روسیه باقی 
می ماند. مردم این شهر نیز باید بپذیرند که ابتدا 
به اصلاحات ساختاری اساسی نیاز دارند تا بتوانند 

جهان را به مبارزه با خود بطلبند. 

زمانی  که اتحاد 
جماهیر شوروی 

سقوط کرد 
همه تصور 

می کردند دیگر از 
چنگال عقاید و 
ایدئولوژی های 

کمونیستی رهایی 
یافته اند و به زودی 
از بازاری آزاد نفع 
خواهند برد. اما 
در عمل این اتفاق 

هیچ گاه نیفتاد

اقتصاد روسیه [   [

دوشیدن شیر بدون گاو
اصلاحات سیاسی برای دست یافتن به رشد اقتصادی، پیش فرضی اساسی در روسیه است

چرا باید خواند:
روسیه ابرقدرت شرق 
است؛ اما این قدرت 
بزرگ مدتی است با 
چالش های اقتصادی 
روبه رو است. کاهش 
قیمت نفت از یک طرف 
و مسئله تحریم ها از 
طرف دیگر اقتصاد 
این کشور را تحت 
تأثیر قرار داده است. 
دغدغه های این کشور 
مرتبط با کشورهایی 
مثل ایران است.

در هشت سال نخستی که ولادیمیر پوتین بر عرصه اقتصاد روسیه حکمرانی می کرد، رشد اقتصادی به طور متوسط 7 درصد بود و بیشترین کاهش ارزش روبل 
در سال 1998 بود که 70 درصد پایین آمد. هرچه نظام مالی ثبات بیشتری به دست آورد، اصلاحات به شکل پررنگ تری خودش را نشان داد. از اواسط سال 
2000 قیمت نفت سر به فلک گذاشت و به رشد بیشتر اقتصاد کمک کرد. اما هم زمان با بحران بزرگ اقتصادی در سال 2008، اقتصاد روسیه هم از پا درآمد.

3
درصد متوسط 
رشد اقتصادی 

روسیه در 
فاصله سال های 
2010 تا 2014
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] عراق [

رژه در موصل
دومین شهر بزرگ عراق از دست داعش آزاد خواهد شد؛ اما با چه هزینه ای و چه دستاوردی؟

حیدر العبادی نخســت وزیر عراق در ســاعت 2 بامداد روز 17 اکتبر 
اعلام کرد: »زمان پیروزی رسیده است... امروز اعلام می کنم که عملیات 
پیروزمندانه برای آزادسازی شما از چنگال خشونت و تروریسمِ داعش آغاز 
شده است.« او بالاخره در این اظهارات به آغاز عملیات آزادسازی موصل 
که همه مدت ها بود انتظار آن را می کشــیدند اشاره کرد. موصل دومین 
شــهر بزرگ عراق است. این شهر نخستین بار در سال 2014 به اشغالِ 
جهادگران درآمد. موصل اکنون تنها شهر عراق است که به طور کامل در 

اختیار آنهاست. 
این بزرگ ترین عملیات در این کشــور از زمان حمله امریکا در سال 
2003 تاکنون خواهد بود. حتی مراحل آغازین آن احتمالاً چندین هفته 
طول می کشد. عملیات با 4هزار نیروی پیشمرگه کرد آغاز شد که از سه 
ناحیه شرقی حمله می کنند. آنها تا 13 کیلومتریِ شهر پیش می روند. در 
کنار آنها، هلی کوپترها و جنگنده های امریکایی نیز حملات هوایی خود 
را آغاز می کنند؛ آنها نیز تا دشت نینوا پیش می روند. رفته رفته نیروهای 
عراقی به آنها ملحق می شوند. در بین آنها کسانی وجود دارند که بمب های 
انتحــاری را به خود وصل می کننــد و در عین حال مین های زیادی نیز 

کاشته می شود. 
به صورت کلی این مسیری برای پیشرفت است. اما نیروهای عراقی در 
روز 17 اکتبر شش ساعت وقت گذاشتند تا توانستند جنگنده داعش را در 
روستایی در مجاورت موصل ردیابی کنند. محمد هادی یکی از سرهنگ ها 
در این ماجراست که می گوید قدرت آنها به حدی زیاد است که ما در یکی 

از حمله ها در نهایت به همان جایی رسیدیم که شروع کرده بودیم. 
هنوز نمی توان در مورد میزان ســختی مبارزه با نیروهای داعشــی 
سخن گفت. داعش ماه ها وقت داشته و موقعیت خود را در موصل محکم 
کرده است. نیروهای داعشی تونل های زیرزمینی حفاری کرده اند. راه های 
گریز بسیاری به روستاهای مجاور دارند. نیروهای عراقی برای اینکه کنترل 

خود را بر این منطقه به دســت بیاورند باید هفته ها وقت بگذارند. برخی 
حتی نمی توانند در مورد زمان بندی عملیات با صراحت سخن بگویند. 

تحلیل گران معتقدند عملیات آزادسازی موصل باید در مراحل مختلف، 
طولانی مدت و پیچیده ای انجام شود. حدود 600 مشاور ارتشیِ امریکایی 
اخیراً به عراق رفته اند تا شیوه های آزادسازی را به عراقی ها آموزش بدهند. 
اکنون حدود 25هزار نیروی عراقی در این محل آماده خدمت هســتند. 

6هزار نیروی سنی نیز قرار است در آینده به این نیروها بپیوندند. 
پیشمرگه های کرد، شیعه های محبوب که اغلب از سوی ایران حمایت 
می شوند، و نیروهای سنی، همگی اینها مشتاق آغاز عملیات آزادسازی 
هستند. اما نکته اصلی این است که آنها غرب موصل را هدف اصلی خود 
قرار داده اند. آنها مانع فرار نیروهای داعشــی به سوریه می شوند. از طرف 
دیگر نیز مانع ورود کردهایی می شوند که از سوی ترکیه حمایت می شوند. 
در حقیقت آنها پذیرفته اند که برای خودِ شهر نمی جنگند. در واقع تمام 
تلاش آنها قلع و قمع کردنِ نیروهای منافق و مزاحم در این منطقه است. 
پیش از این نقاط دیگری که در عراق تســخیر شــده بود، طی چند 
هفته آزاد شــد؛ اکنون برنامه ها برای آزادسازی همان شهرهای کوچک 
می تواند نقشه ای برای آزادسازی موصل باشد. حملاتی که پیش تر توسط 
امریکایی ها و سایر نیروها به موصل صورت گرفته نیز تا حدودی موقعیت 
نیروهای داعشــی را در موصل تضعیف کرده است. آنها در برخی موارد 
می دانند نیروها در کدام ساختمان ها به کمین نشسته اند و تک تیراندازهای 
خود را چه جاهایی گماشته اند. مشاوران نظامی امریکایی می گویند وقتی 
محل های حمله توســط نیروهای داعش در شهر موصل شناسایی شد، 
حمله به آنها به راحتی صورت خواهد گرفت. بخش مهمی از این عملیات 
توسط نیروهای ضد تروریسم عراقی انجام خواهد شد. آنها باید از زوایای 

مختلفی وارد شهر شوند و با نیروهای داعشی بجنگند. 

J آزادی موصل در گرو شهروندان
میــزان مقاومت داعش می تواند میزان ســختی و آســانی جنگ را 
مشــخص کند. تنها وقتی عملیات اجرایی شــد و مدتی از آن گذشت 
می توان به میزان مقاومت نیروهای داعشی پی برد. موصل بسیار بزرگ 
اســت و آزادســازی آن در نگاه اول به نظر ناممکن می آید. اما مقاومت 
داعشــی ها در شهر به این بزرگی نیز بسیار دشوار است به همین خاطر 
اســت که فرمانده های ارتشــی معتقدند داعش بالاخره توان خود را در 
مقاومت از دست می دهد. بدون شک دولت عراق دوباره موصل را به دست 
خواهد آورد. جنگ احتمالا چند هفته تا چند ماه بیشتر طول نمی کشد. 
اما بقیه موارد در هاله ای از ابهام می ماند. بعد از آزادسازی، بخش زیادی 
از ماجرا به شهروندان موصل مربوط می شود. اینکه آنها بخواهند همچنان 
آزاد باقی بمانند. کاهش قیمت نفت باعث شده چنددستگی میان عراقی ها 
ایجاد شود. سنی های عراقی به دنبال صدای بیشتر در این کشور هستند. 
همه اینها بخشــی از دغدغه های شهروندانی است که در موصل زندگی 
می کنند. اگر سیاست بگذارد، موصل آزاد باقی می ماند در غیر این صورت 

اوضاع خیلی بد است. 

چرا باید خواند:
عراق همسایه ایران 

است. اتفاقات و 
آشوب هایی که در این 
کشور در جریان است 
به لحاظ همسایگی از 
اهمیت بسیار بالایی 
برخوردار است. عدم 

امنیت یا برقراری 
امنیت در این کشور 

می تواند ایران را هم 
تحت الشعاع خود قرار 

بدهد.

نیروهای عراقی در روز 17 اکتبر شش ساعت وقت گذاشتند تا توانستند جنگنده داعش را در روستایی 
در مجاورت موصل ردیابی کنند. محمد هادی یکی از سرهنگ ها در این ماجراست که می گوید قدرت 
آنها به حدی زیاد است که ما در یکی از حمله ها در نهایت به همان جایی رسیدیم که شروع کرده بودیم

4
 هزار 

نیروی پیشمرگه 
کرد در عملیات 

آزادسازی موصل 
حضور دارند
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] لبه پرتگاه   [

خودویرانگری رئیس جمهوری فرانسه
محبوبیت فرانسوا اولاند به 4 درصد سقوط کرد

 L’appel« :فرانســوی ها اصطلاحی دارند که می گوید
du vide«؛ وقتــی کســی کاری را انجام می دهد که 
منجر به ویرانی اش می شــود از این اصطلاح اســتفاده 
می شــود، مثلاً وقتی کسی خودش را از لبه یک پرتگاه 
به پایین پرت می کند. کسی که این کار را انجام می دهد 
همچنان ســعی می کند مقاومت کند. اکنون فرانسوا 
اولاند در موقعیت مشابهی قرار دارد. به نظر می رسد که 
رئیس جمهوری فرانسه تسلیم شده است. دو ماه پیش 
بود که دو روزنامه نگار کتابی 662صفحه ای منتشر کردند 
که بر اساس مصاحبه ای با رئیس جمهور سوسیالیست 
فرانسه منتشر شده است. اولاند در این مصاحبه به هر 
کســی که تصور کنید توهین می کند، از قاضی گرفته 

تا فوتبالیست، وزرای کابینه خودش و بسیاری 
از افراد دیگر. رهبری که می خواهد 

دوباره در یک انتخابات شرکت 
کند با چنین توهین هایی در حقیقت دســت به 

خودکشی زده است. تنها شش ماه به انتخابات 
فرانســه باقی مانــده و او بایــد در این زمان 
باقی مانده به محبوبیت خود بیفزاید اما صرفاً با 
حرف های توهین آمیز محبوبیت خود را از بین 

می برد. 
اینکه رئیس جمهوری با این اوضاع آشفته 
در طی چهار سال بیش از 61 بار مصاحبه ای 
طولانی با گزارشگرانی همچون جرارد داوت و 

فابریس لام داشــته، کاملاً تعجب برانگیز است. 
اغلب آنها بــه کاخ الیزه می رفتنــد و با او 
صحبت می کردند گاهی هم او به محل کار 
آنها می رفت و با آنها شام می خورد. از همه 

عجیب تر حرف هایی اســت که آقای اولاند 
زده؛ او همه را شــوکه کرده است. او نهاد قضایی 
در کشور خود را »موسسه ای بزدل« نامیده؛ تیم 
فوتبال ملی کشــورش را »کودکانی که خوب 
تربیت نشــده اند« و افراد فقیــر را »بی دندان« 

نامیده است. او سخنگوی پارلمان را تحقیر کرده 
و تحصیلات وزیر آموزش خودش را زیر ســؤال برده؛ 

در حالی  که همه اینها را خودش انتخاب کرده است. او 
همچنین به موارد عجیب و غریبی اقرار کرده است. 

آســیبی که این خودتخریبی ها وارد کرد خیلی سریع و آنی 
خودش را نشان داد. رئیس جمهور مجبور شد طی چند روز کوتاه بیش 
از 8 نامه عذرخواهی بنویسد. از قاضی دادگاه گرفته تا فوتبالیست، 

همه نامه ای از او دریافت کردند که از آنها عذرخواهی شده و همه پس از آن ادعا کردند 
که اظهارات او ربطی به ما نداشته است. بلافاصله پس از انتشار این کتاب، نظرسنجی هایی 
در مورد محبوبیت اولاند صورت گرفت که نشــان داد نــرخ محبوبیت او به 4 درصد 
رسیده است. در گذشته هر بار اولاند خودش را در چاه می انداخت، دوستانش به فریادش 
می رسیدند و نجاتش می دادند. اما این بار قضیه فرق دارد. این بار آنها هم درپوشی روی 
چاه گذاشته اند تا او بیرون نیاید. اکثر وزرا از دست او عصبانی هستند و نماینده ها بابت 
رفتار او احساس شرمساری می کنند. برخی نیز از شدت ناراحتی راه سکوت را در پیش 

گرفته اند. 
اولاند در ســال 2012 جای نیکلا ســارکوزی را گرفت؛ قرار بود اولاند با شعار یک 
رئیس جمهور »هنجار و معمولی« وارد کارزار شــود. اما مدتی است که به نظر می رسد 
او کاملاً خلاف این شعار است. هرچند برخی او را به لحاظ شخصی و خصوصی فردی 
قابل احترام می دانند اما موفق نشده به عنوان یک رئیس جمهور محترم و دوست داشتنی 
در برابر مردمش ظاهر شود. اولاند بیش از آنکه باعث عصبانیت رأی دهندگان 
بشود، باعث بی تفاوتیِ آنها شده است. او در کتاب خود گفته است: »من 
روح ســرگردان الیزه هستم«. اکنون رابطه اولاند و رأی دهندگان 

ویران شده است. 

J  حزب سوسیالیست فرانسه به تاریخ
می پیوندد

اما آقای رئیس جمهور چطور به اینجا رسید؟ چرا 
کارش به اینجا کشید؟ برخی می گویند او از اعتماد 
به نفس بیش از حد رنج می برد. او تصوراتی خام دارد 
و برای رسیدن به آمال و آرزوهایش به گزارشگران 
پناه برده اســت. ویژگی های شــخصیتی او به 
گونه ای اســت که باعث شده عجیب وغریب 
رفتار کند. اقتصاد در فرانسه اوضاع بهتری پیدا 
کرده و می توان انتظار داشــت او از این طریق 
بتواند آینده ای روشن تر برای خود بسازد. به هر 
حال او باید برای خودش و زندگی اش تصمیم 
بگیرد. بررسی ها نشــان می دهد که اگر او 
به این کارها ادامه بدهد و به کلی شــانس 
خــود را در انتخابات از دســت بدهد، بقیه 
سوسیالیست ها شانس چندانی برای پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نخواهند داشت. 
البته این حزب جایگزینی را معرفی کرده است؛ آقای 
والس احتمالاً قرار اســت جای اولاند را بگیرد اما بعید 
است رقیب خوبی برای ناسیونالیستی مانند مارین لوپن 
باشد. برخی هشدار داده اند که اگر وضع به همین منوال پیش 
برود حزب سوسیالیست فرانسه به تاریخ خواهد پیوست. اما 
اولاند در این شرایط راه تسلیم شدن را در پیش گرفته و 

از پرت شدن به داخل پرتگاه هیچ واهمه ای ندارد. 

چرا باید خواند:
فرانسه از کشورهایی 

است که بعد از برداشته 
شدن تحریم ها روابط 
تجاری خود را با ایران 

از سر گرفت اما این 
کشور با تنش های 

سیاسی همراه است؛ 
رئیس جمهوری این 

کشور محبوبیت خود 
را از دست داده و این 

مسئله می تواند آینده 
آن را به کلی تغییر 

بدهد.

دو ماه پیش بود که دو روزنامه نگار کتابی 662صفحه ای منتشر کردند که بر اساس مصاحبه ای با رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه منتشر شده است. 
اولاند در این مصاحبه به هرکسی که تصور کنید توهین می کند، از قاضی گرفته تا فوتبالیست، وزرای کابینه خودش و بسیاری از افراد دیگر. رهبری که 
می خواهد دوباره در یک انتخابات شرکت کند با چنین توهین هایی در حقیقت دست به خودکشی زده است.

برخی هشدار داده اند که اگر وضع به همین منوال 
پیش برود حزب سوسیالیست فرانسه به تاریخ 
خواهد پیوست. اما اولاند در این شرایط راه تسلیم 
شدن را در پیش گرفته و از پرت شدن به داخل 
پرتگاه هیچ واهمه ای ندارد
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] مهاجرت به اروپا [ 

سفری با امید
هجوم افریقایی ها از لیبی به ایتالیا اکنون بدترین 

بحران مهاجرت در اروپا است

هنوز آفتاب طلوع نکرده که قایق تفریحی کوچک با 114 
مهاجر بدون جلیقه نجات از راه می رســد. آنها از دریای 
مدیترانه می رسند. یک دکتر به همراه دو پرستار از بنیاد 
خیریه در قایق حضور دارند تا در صورت نیاز، مراقبت های 
فوری را انجام دهند. برخی از آنها به مراقبت های ویژه ای 
نیاز دارند. برخی از مهاجران به برخی فوریت های پزشکی 
نیاز دارند؛ قایق سوراخ شده و نشتی داشته و آسیب های 
شــیمیایی به آنها وارد کرده است. تا عصر، گارد ساحلی 
ایتالیا 196 نفر دیگر را به ساحل می آورد. در نهایت تعداد 
این مهاجران به 417 نفر می رســد. زنی 23 ســاله که 
شش ماهه باردار بوده به خاطر ورود بنزین به ریه هایش، 
جان خود را از دست داده و کالبد بی روحش به گوشه ای 
افتاده است. برخی از این افراد از محکومیت فرار کرده اند 
و برخی دیگر به دلایل دیگری مهاجرت کرده اند. حسن پسری 14ساله است که از جنگ 
داخلی گریخته است. او پنج  ماه در راه بوده و اکنون به مقصد رسیده است. برخی از لیبریا و 
برخی دیگر از راه گینه آمده اند. حسن در تظاهرات صلح آمیز شرکت کرده اما دستگیر شده 
و به همین خاطر فرار کرده است. آرونا پسری 21 ساله است که دستش در سفر شکسته و 
با مشکل تنفسی روبه رو شده است. زنی نیجریه ای نگران، گوشه ای کِز کرده؛ هردو فرزندش 

را در طول این سفر پرخطر گم کرده است. مأموران گارد ساحلی او را 
نجات داده اند اما دو فرزندش را پیدا نکرده اند. 

همه اینها اکنون که قدم به اروپا گذاشته اند به دنبال شغل هستند 
تا بتوانند به کمک آن شکم خود را سیر کنند و پولی برای خانواده شان 
بفرستند. هرچند برای فرار از فقر به اروپا آمده اند اما پول زیادی خرج 
کرده اند تا به این سفر بیایند. اکثر آنها این پول را از طریق خانواده شان 
به دســت می آورند و وقتی به اروپا رســیدند با کار کردن آن را پس 
می دهنــد. اکثر آنها بدون ایده خاصی در مورد آینده، قدم در این راه 
می گذارند؛ تقریباً هیچ کدام نمی دانند در اروپا باید چه کار کنند، حتی 
نمی داننــد چه خطراتی آنها را تهدید خواهد کرد اما خطر می کنند. 
مته یک زن 20 ساله و باردار است که از دست همسرش فرار کرده؛ 
او ادعا می کند که شــوهرش او را کتک می زده و شکنجه می داده به 

همین خاطر از دســت او از ســاحل عاج او فرار کرده است. در حالی  که اشک می ریزد از 
سختی هایش می گوید و قصد دارد دنیای قشنگ تری برای فرزندش درست کند. قصه ها 
تقریباً مشابه است؛ هرکسی به دلیلی از وطنش گریخته و به اروپا پناه آورده است.  اکنون 
بیش از یک دهه اســت که مهاجران با رویاهای مختلف به اروپا می آیند. آنها قایق ها را 
به آب می اندازند و راهیِ ســفری پرخطر می شوند. اما اکنون مدتی است که تعداد این 
مهاجرت ها افزایش قابل توجهی یافته اســت. سال گذشته حدود 1میلیون نفر از دریای 
مدیترانه گذشته اند. تاکنون 850هزار نفر از آنها از ترکیه به سمت یونان رفته اند که اکثراً 
نیز سوری هستند. این هجوم ناگهانی باعث شده اروپا دیگر نتواند به پناهندگان رسیدگی 

کند. 

J صلح، تنها راه نجات
اصلی ترین راهکار، برقراری صلح در جهان اســت. اما به نظر می رسد صلح دیگر یک 
رویای محال باشد. البته راهکارهایی برای کاهش حجم پناهندگان وجود دارد. برای مثال 
در ماه مارس، اتحادیه اروپا به توافقی با رجب طیب اردوغان دست یافت که به کمک آن 
مانع ورود مهاجران سوری به اروپا می شد. این توافق باعث شد تعداد مهاجران به میزان 
زیادی کاهش پیدا کند. اما اکنون ســفری طولانی تر و پرخطرتر انجام می شود؛ مردم از 
مدیترانه به اروپا می آیند؛ از لیبی به ایتالیا؛ مسیری پرخطر که به محل رفت وآمد مهاجران 
افریقایی تبدیل شده است.  در سال 2011 تنها 64هزار نفر از این مسیر به اروپا رفتند اما 
ســال گذشته این رقم به 150هزار نفر رسید. انتظار می رود این رقم 
بــا ادامه وضعیت، افزایش پیدا کند و معضلاتی را در نوع خود ایجاد 
کند. اکثر کســانی که به اروپا مهاجرت می کنند به جای پناهنده به 
عنوان مهاجر اقتصادی دیده می شــوند. در نتیجه بسیاری از آنها به 
کشورشان بازگردانده می شوند. اما لیبی از سال 2011 تاکنون هیچ 
دولت قانون مداری نداشته و به همین خاطر نمی تواند مهاجران این 
کشور را بازگرداند. ایتالیا که با مشکلات قانونی بسیاری در این زمینه 
مواجه است اکنون مهاجرات افریقایی ها را یک معضل پیچیده می بیند. 
مهاجران هرروز خود را به دل عمیق ترین آب ها می اندازند و به امید 
ساختن دنیایی بهتر هفته ها در قایق های پلاستیکی و تفریحی کوچک 
سفر می کنند اما آنچه به دست می آورند نه به نفع خودشان است و نه 

کشوری که به عنوان مقصد رویایی خود انتخاب کرده اند. 

چرا باید خواند:
بحران مهاجرت 

به معضلی جهانی 
تبدیل شده؛ این 

بحران نه تنها گریبان 
اروپا، بلکه گریبان 
تمامی کشورهای 

جهان را گرفته است. 
اکونومیست در این 

گزارش از موج جدیدی 
از مهاجران پرده 

برداشته است.

مهاجران هرچند برای فرار از فقر به اروپا آمده اند اما پول زیادی خرج کرده اند تا به این سفر 
بیایند. اکثر آنها این پول را از طریق خانواده شان به دست می آورند و وقتی به اروپا رسیدند با کار 

کردن آن را پس می دهند. اکثر آنها بدون ایده خاصی در مورد آینده، قدم در این راه می گذارند؛ 
تقریباً هیچ کدام نمی دانند در اروپا باید چه کار کنند، حتی نمی دانند چه خطراتی آنها را تهدید 

خواهد کرد اما خطر می کنند

150
 هزار نفر

درسال 2015 از 
دریای مدیترانه 
به اروپا رفته اند
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آن زمان که توسعه اقتصادی کره جنوبی بر محور دولت می چرخید یعنی در سال های 1960 و 1970، موفقیت در کسب وکار تنها از طریق روابط 
به دست می آمد. هرکسی که در اداره ها با خویشاوندان، دوستان یا حتی هم کلاسی قدیمی اش روبه رو می شد بدون شک با رفتار خوبی پذیرایی 
می شد. این رسم همچنان ادامه داشته و اکنون نیز افراد مجبورند برای اینکه کار خود را راه بیندازند، بخشی از پول خود را صرف خرید هدیه کنند.

فساد در کره جنوبی [   [

یا هدیه بده یا شیطنت می کنم
قانون جدیدی در کره جنوبی مانع دریافت هدیه از سوی مقامات دولتی می شود 

یک جوک کره ای می گوید: »روزی یک روزنامه نگار، یک خدمتکار و یک 
گدا به قهوه خانه ای می روند. اگر گفتی کدام پول نوشیدنی ها را می دهد؟ گدا!« 
این به اصطلاح جوک، رســم »ژاپدی« را که در کره جنوبی بســیار مرسوم 
اســت به خوبی نشان می دهد؛ سرگرمی ای که در آن نه تنها مشتری ها بلکه 
گزارشــگران و مقامات دولتی هم از بخشش افراد طبقه پایین بهره می برند؛ 

نوعی فساد که در نظام اقتصادی این کشور ریشه دوانده است. 
آخر هفته ها با بازی گلف، شــام های شــاهانه و عیاشی و خوش گذرانی 
می گذرد. این بخشــی از زندگی آنهایی اســت که در کره جنوبی مشــغول 
کسب وکارهای اساسی هســتند. اما بخش دیگری از کسب وکار را برقراری 
روابط موثر در نظام بوروکراتیک تشکیل می دهد. آن زمان که توسعه اقتصادی 
کره جنوبی بر محور دولت می چرخید یعنی در ســال های 1960 و 1970، 
موفقیت در کسب وکار تنها از طریق همین روابط به دست می آمد. هرکسی 
که در اداره ها با خویشاوندان، دوستان یا حتی هم کلاسی قدیمی اش روبه رو 
می شــد بدون شک با رفتار خوبی پذیرایی می شد. این رسم همچنان ادامه 
داشته و اکنون نیز افراد مجبورند برای اینکه کار خود را راه بیندازند، بخشی 
از پول خود را صرف خرید هدیه کنند. طبق آمار رسمی، سال گذشته بیش 
از 591هزار شــرکت و فرد حدود 9میلیارد دلار پول خرج کرده اند تا بتوانند 
به قول معروف سبیل کارفرماها و سایر افراد بالادست را چرب کنند و از این 

طریق کار خود را راه بیندازند. 
البته آنها اســم این کار را رشوه نمی گذارند؛ بلکه آن را هدیه ای می دانند 
که برای ایجاد صمیمیت به فرد داده می شــود. اما اکنون دولت وارد میدان 
شــده و اعلام کرده که مقابل رســم ژاپدی خواهد ایستاد. ماه سپتامبر بود 
که دولت کره جنوبی اعلام کرد دریافت هرگونه هدیه ممنوع اســت و به این 
ترتیب محدودیت جدیدی را وضع کرد. کســی نمی داند تفاوت دقیق میان 
هدیه و رشــوه چیست؛ قانون جدید نیز به استناد همین حرف مقابل هدیه 
دادن و هدیه گرفتن در امور دولتی ایستاده است. واقعیت این است که افراد 
معمــولاً هدیه ها را می دهند تا در مقابل برای مثال مجوزی را دریافت کنند 
یا از جریمه ای رهایی پیدا کنند؛ به عبارت دیگر آنها قانون را با همین هدایا 
دور می زننــد. دولت حتی نوع صمیمیت را در موقعیت های مختلف محدود 
کرده است. هر کسی که از قوانین جدید سرپیچی کند باید در انتظار جریمه و 
حتی زندان باشد.  بررسی ها نشان می دهد از هر 10 نفر کره ای، 7 نفر از قانون 
جدید حمایت می کنند. آنها این قانون را قدم مهمی می دانند که دولت برای 
مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شده است. کیم یونگ نخستین بار در سال 
2012 این قانون را مطرح کرده بود. اما لایحه آن در مجلس معلق باقی مانده 

بود. بوروکرات ها اصلی ترین مانع نهایی شدن این قانون بوده اند. 
بر اساس نظرســنجی های دولتی که در سال 2014 صورت گرفته، 70 
درصد از مردم هیچ اعتمادی بــه ارائه دهندگان خدمات عمومی و دادگاه ها 
ندارند. کره جنوبی چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا است و از دموکراسی سالمی 
برخوردار است اما به لحاظ شاخص فساد رتبه کره جنوبی در میان 34 کشور 
ثروتمند جهان، 27 بوده اســت. این داده ها بر اســاس شفافیت بین المللی 
جمع آوری شده است. ســال گذشته در کره جنوبی نخست وزیر پیشین این 
کشور به پذیرش هدایای غیرقانونی از فعالان کسب وکارها متهم شد. برخی 

از فعالان مطبوعاتی نیز به جرم دریافت هدایای گران قیمت به زندان افتادند. 

J انقلابی در فضای کسب وکار
اکنون قانون جدیدی که وضع شــده نوعی انقلاب در فضا و فرهنگ 
اقتصادی این کشــور به شــمار می آید. دولت همه را تشویق می کند تا از 
این قانون پیروی کنند. هیچ کســی نمی خواهد یک نمونه آزمایشــی در 
قانون جدید باشــد. همه سعی می کنند بی صدا از کنار آن بگذرند. دولت 
در کره جنوبی از مردم درخواست کرده در صورت مشاهده هر گونه نقض 
قانون، آن را گزارش بدهند. این نخســتین و اصلی ترین قدمی اســت که 
برداشته شده است. برخی نگران این هستند که حجم بالای رشوه ها ادامه 
پیدا کند. افراد بسیاری وجود دارند که به صورت مخفیانه اقدام به پولشویی 
می کنند و کســی از کارهای آنها باخبر نمی شود. به این ترتیب این قانون 
ابتدا باید دانه درشت ها را هدف قرار بدهد. بخش زیادی از ماجرا به پلیس و 
سایر مقام های اجرایی مربوط می شود. آنها باید بتوانند به خوبی این قانون را 
اجرا کنند و مانع نقض آن بشوند. 
نکته جالب توجه این اســت که 
همین مقامات اجرایی نیز از خطر 
فساد در امان نیستند. یعنی خود 
پلیس ها نیز با مشــکل فساد از 
درون مواجه هستند. برای مثال 
تنهــا در یکی از مــوارد، پلیس 
متهم بــه دریافت چند میلیون 
دلار رشــوه شــده بــود. وقتی 
دستگاه های اجرایی از فساد رها 
شوند، سایر بخش های جامعه نیز 

به مرور اصلاح می شوند. 

چرا باید خواند:
کره جنوبی یکی از 
موفق ترین کشورها 
در حوزه اقتصاد در 
آسیا و در جهان است؛ 
آشنایی با شیوه های 
مبارزه با فساد در این 
کشور می تواند بسیار 
موثر باشد.

9 
 میلیارد دلار

پولی که سال گذشته 
شرکت های کره ای به 

عنوان هدیه داده اند

بر اساس نظرسنجی های 
دولتی که در سال 2014 
صورت گرفته، 70 درصد 
از مردم هیچ اعتمادی به 
ارائه دهندگان خدمات 
عمومی و دادگاه ها ندارند. 
کره جنوبی چهارمین اقتصاد 
بزرگ آسیا است و از 
دموکراسی سالمی برخوردار 
است اما به لحاظ شاخص 
فساد رتبه کره جنوبی در 
میان 34 کشور ثروتمند 
جهان، 27 بوده است
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از دهه 60 میلادی تاکنون، تولید مزرعه ای در افریقا تقریباً 
چهار برابر شده است. اما این قاره سیاه هنوز به پیشرفت هایی که 
امریکای لاتین و آسیا به آن دست پیدا کرده اند، نرسیده است 
و به نظر می رســد به این زودی هم به چنین پیشرفتی دست 
پیدا نکند. غذاهای بیشــتری تولید شده اما این غذاها از محل 
کارآمدی زمین ها نبوده؛ بلکه زمین های بیشتری زیر کشت قرار 
گرفته اند و در نتیجه باعث تولید بیشــتر غذا شده اند. این در 
حالی است که برای توسعه حقیقی، محصولات باید به شکل 
کارآمدتری تولید شوند. وقتی کشاورزی به شیوه کارآمد صورت 
نگیــرد، محصولات تمامیِ مواد مغــذی را از دل زمین بیرون 
می کشــند و جانی برای آن نمی گذارند. در حال حاضر تمامی 
زمین های زیر کشت در افریقا با مشکل آبیاری روبه رو هستند. 
این تنها یکی از هزاران مشکلی است که قاره افریقا با جمعیت 
در حال رشــد خود با آن مواجه می شود. پیش بینی ها نشان 
می دهد که جمعیت افریقا تا سال 2050 دو برابر خواهد شد. 
این منطقه به شکلی جدی با خشک سالی های طولانی مدت، 

ســیل و تغییرات آب وهوایی مواجه خواهد شــد.  در حال حاضر دمای هوای زمین نسبت دوره 
پیش از صنعتی شــدن، 1درجه سانتی گراد گرم تر شده است. هرچه زمین گرم تر می شود، چرخه 
هوایی سریع تر می شود، بخش های مرطوب زمین با آب بیشتر و بخش های خشک زمین با خشکی 
بیشتری روبه رو می شوند. به این ترتیب پدیده هایی مانند سیل با شدت بیشتری رخ می دهند. اگر تا 
سال 2050 مردم جهان بتوانند دمای زمین را با موفقیت کنترل کنند تا بیش از 2 درجه سانتی گراد 

افزایش پیدا نکند، باز هم محصولات و مواد خوراکی به میزان یک پنجم کمتر خواهد شــد. طبق 
اطلاعات به دست آمده از کمیسیون اروپایی، هزینه تغییرات آب وهوایی هر سال معادل 1.5 درصد از 
تولید ناخالص داخلی این قاره است. این رقم احتمالاً تا سال 2030 به حدود 3 درصد خواهد رسید. 
این در حالی است که افریقا تنها 4 درصد از کل کربن موجود در جو زمین را منتشر می کند. به این 

ترتیب نظام ناکارآمدی بر این کشورها حاکم است. 
مراکش یکی از مهم ترین محل هایی است که باید در مورد آن بحث کرد. نه تنها نشست بعدی 
سازمان ملل در مورد تغییرات آب وهوایی در آن برگزار می شود بلکه یکی از مهم ترین کشورهای 
تولیدکننده فسفر اســت. از این عنصر در کودهای شیمیایی استفاده می شود. طبق آمار سازمان 
خوار وبار جهانی )فائو( هر ســال 124 کیلوگرم کود مصنوعی در سرتاسر جهان به ازای هر هکتار 
زمین زیر کشت، مورد استفاده قرار می گیرد این در حالی است که در افریقا تنها 15 کیلوگرم کود 
مصنوعی استفاده می شــود. این مسئله به چالشی جدی در این قاره تبدیل شده است. در تانزانیا 
گرانی حمل ونقل و همچنین جاده های ناهموار باعث افزایش 50 درصدی قیمت کودها می شود. در 
کشوری مانند مالی این افزایش قیمت به 80 درصد نیز می رسد که جای تأمل دارد. به این ترتیب 

این مناطق به حمایت های ویژه ای نیاز دارند. 

J وقتی کود حال و روز افریقا را عوض می کند
کود یکی از مهم ترین مســائل است. افزایش باروری و ثمردهی زمین های افریقایی تنها برای 
سیر کردن جمعیت بیشتر نیست. بخشی مهمی از آن به کاهش انتشار کربن در جو زمین مربوط 
می شود. در حال حاضر در افریقا تقریباً همه کشاورزان به زمین های جدید نقل مکان کرده اند، دلیل 
آن نیز این است که زمین های قبلی دیگر قابل کشت نیستند. به این ترتیب هر سال بخش زیادی 
از جنگل ها در افریقا تخریب می شوند تا مردم در آنها مشغول به کشت شوند. در حال حاضر برخی 
از مردم بومی در افریقا تلاش می کنند مردم را قانع کنند که از روش های دیگر و به روزتری استفاده 
کنند. برخی از افراد نیز در افریقا به تولید کودهای داخلی سرگرم شده اند تا از این طریق بخشی از 

نیاز داخلی را تأمین کنند. 
خاک هایی که به لحاظ مواد مغذی و معدنی در وضعیت مساعدی قرار دارند، در جذب دی اکسید 
کربن کارایی بیشتری دارند. آنها اجازه نمی دهند کربن وارد جو زمین بشود. افریقا در حال حاضر 
بیش از هر چیزی به کود نیاز دارد تا بتواند حال و روز کشاورزی خود را بهبود ببخشد. البته بهبود  
وضعیت جاده ها می تواند به بهبود حمل ونقل در افریقا کمک کند و در نهایت نیز باعث می شود که 
حمل ونقل کودهای شیمیایی به این قاره چندان گران تمام نشود. دولت افریقا می تواند تنها با هزینه 

کردن برای کود، مانع هزینه های گزاف مالی و زیست محیطی در این منطقه بشود. 

] کشاورزی و آب وهوا [ 

مباحثه حاصل خیز
زمین ها و مزارع ثمربخش تر در افریقا به مردم و سیاره 

خاکی کمک می کند

چرا باید  خواند:
افریقایی ها بخش 

مهمی از اقتصاد خود 
را به کمک کشاورزی 

می چرخانند؛ 
اکونومیست در 

این گزارش تلاش 
کرده راه هایی برای 
ثمربخشی بیشتر 

مزارع افریقایی مطرح 
کند که آشنایی با این 
راه ها برای هرکسی 

که در حوزه کشاورزی 
فعالیت می کند، موثر 

خواهد بود.

در حال حاضر دمای هوای زمین نسبت دوره پیش از صنعتی شدن، 1 درجه سانتی گراد گرم تر 
شده است. هرچه زمین گرم تر می شود، چرخه هوایی سریع تر می شود، بخش های مرطوب زمین با 
آب بیشتر و بخش های خشک زمین با خشکی بیشتری روبه رو می شوند.

خاک هایی که به 
لحاظ مواد مغذی و 
معدنی در وضعیت 

مساعدی قرار دارند، 
در جذب دی اکسید 

کربن کارایی بیشتری 
دارند. آنها اجازه 

نمی دهند کربن وارد 
جو زمین بشود. 

افریقا در حال حاضر 
بیش از هرچیزی 

به کود نیاز دارد تا 
بتواند حال و روز 
کشاورزی خود را 

بهبود ببخشد
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 مرد 32 ساله در مصاحبه ای در ترکیه می گوید: »سخت ترین بخش کار من این است که شاهد مرگ افراد در آمبولانس باشم. آنها دست من را 
می گیرند.« او ادامه می دهد: »با تمام وجود به من چنگ می زنند. آخرین نفس را می کشند و سپس موها و یقه من را رها می کنند. اما اگر بتوانند 
همچنان یقه من را نگه دارند یعنی هنوز نفس می کشند و دوام می آورند تا به بیمارستان برسیم.«

عمار السلمو دیگر وقتش را صرف شناسایی اجسادی که از میان آوار در 
حلب بیرون می کشد، نمی کند. آنها آن قدر زیاد هستند که او نمی تواند وقت 
خود را صرف شناسایی شــان کند. این اجســاد به جای نام تنها یک شماره 
دریافت می کنند. آنها را در پارک هایی در سطح شهر به خاک می سپارند؛ اغلب 

هر ده نفر در یک قبر می آرامند. 
عمار گاهی در میان آهن پاره ها و ویرانه های ساختمان ها به دنبال افرادی 
می گردد که هنوز زنده هســتند و نفس می کشــند. ساختمان ها به خاطر 
حمله های هوایی به تلی از خاک تبدیل شده اند اما هنوز هم فردی زیر آوار قادر 
به نفس کشیدن و زندگی کردن است. گاهی عمار دست و پاهای قطع شده ای 
را پیدا می کند که صاحبان آنها مشخص نیست. چند باری هم دست کودکان 
را پیدا کرده بود و شب هنگام با خودش فکر می کرد این دست متعلق به کدام 
کودک بوده است؛ کدام خانواده آن روز دختر یا پسر کوچک خود را از دست 
داده است.  مرد 32 ساله در مصاحبه ای در ترکیه می گوید: »سخت ترین بخش 
کار من این اســت که شاهد مرگ افراد در آمبولانس باشم. آنها دست من را 
می گیرند.« او ادامه می دهد: »بــا تمام وجود به من چنگ می زنند. آخرین 
نفس را می کشــند و ســپس موها و یقه من را رها می کنند. اما اگر بتوانند 
همچنان یقه من را نگه دارند یعنی هنوز نفس می کشند و دوام می آورند تا 

به بیمارستان برسیم.« 
عمار پیش از جنگ معلمی بوده که در کلاس های درس به کودکان درس 

می داده اما حالا رئیس گروهی خودگردان و داوطلب در 
حلب است. او با گروهی داوطلب در میان آتش و خون 
زندگی می کند؛ هر بار که موشکی، ساختمانی را از پای 
درمی آورد، در میان غبار سفیدی که در هوا پخش شده 
راهی می شود تا هرآن کسی را که زیر آوار مانده نجات 
بدهد. در طی جنگ سوریه، این گروه های از نیروهای 
دفاعی کوچک به گروه های بزرگ و شگفت آوری تبدیل 
شده اند که با سرعتی باورنکردنی در میان آوار و خاک 
و خون به جست وجوی آدم ها و اجساد می پردازند. این 
گروه ها از ســال 2014 تاکنون موفق شده اند دست کم 
60هزار نفر را نجات بدهند. البته پیش از ســال 2014 
نیز این گروه فعال بود اما تا این زمان، شــمارش را در 

نظر نگرفته بود. 
آنها را با نام »کلاه سفیدها« می شناسند. کلاه های 

سختی که به سر می گذارند تا از سرشان مراقبت کنند به رنگ سفید است 
به همین خاطر به کلاه سفیدها شهرت یافته اند. آنها امسال نیز نامزد دریافت 
جایزه نوبل صلح شده بودند که البته نوبل سر از خانه دیگری درآورد. کاری 
که آنها انجام می دهند همیشه با خطر مرگ همراه است. معمولاً از هر شش 
کلاه سفید، یک نفر یا کشته می شود یا به شدت زخمی می شود. اکثر آنها در 
حالی که مشغول جســت وجوی اجساد در مخروبه ها هستند، با حمله یک 
موشک جان خود را از دست می دهند. آنها آدم های معمولی هستند که پیش 
از درگیری جنگ مشغول نجاری، برق کاری یا سایر کارها بوده اند اما اکنون به 
دنبال انسان های زنده می گردند.  میل آنها به نجات دادن باعث شده قدم در 
این راه پرمخاطره بگذارند. یکی از آنها می گوید: »نمی توانم با کلمات، احساسم 
را از نجــات افراد بیان کنم. وقتی پیرمردی را می بینم که با نگاهی مهربان و 
امیدوار از لابه لای آوار به بیرون نگاه می کند و با دیدن من اشــک شــوق در 

چشمانش جمع می شود؛ احساس آرامش و رضایت  خاطر می کنم.« 

J به خانه می روم و برای همیشه می خوابم
نیاز به این نیروها از سال 2012 به شکلی پررنگ، نمایان شد. در آن زمان 
همه از هر طرف، بمب و موشک بر سر سوریه می ریختند. هرچه آتش جنگ 
بیشتر زبانه می کشد، همسایه ها نگران تر می شوند و بیشتر تلاش می کنند 
مقابل آن بایستند. هرچه بمب گذاری ها و موشک پرانی ها بیشتر می شود، تعداد 
کلاه ســفیدها نیز بیشتر می شود. گروه های کلاه سفید 
ابتدا به ترکیه فرســتاده شــدند تا آموزش های لازم را 
دریافت کنند و سپس به منطقه پایین شهر حلب آمدند 
تا منجی مردم شوند. تکنیک آنها جست وجو است. همه 
آنها با ابزارهای ســاده ای که در دســت دارند به دنبال 
افراد و اجساد می گردند. هرچه بودجه آنها بیشتر بشود، 
امکاناتشان هم بیشتر می شود. گاهی کمک هایی در قالب 
یک گرمکن و گاهــی در قالب یک آمبولانس دریافت 
می کنند و به واسطه همین کمک ها به فعالیت های خود 
ادامه می دهند. کلاه سفیدها تاکنون بسیار موفق عمل 
کرده اند. یکی از آنها می گوید: »ما روزهای ســختی را 
می گذرانیم. مریض می شویم؛ خسته می شویم؛ سرپناه 
می خواهیم. یک روز وقتی جنگ تمام شــود به خانه ام 

می روم و برای همیشه می خوابم.« 

] خیزش کلاه ســفیدهای سوریه [ 

قهرمان های محلی
در میانه معرکه خونینی که در سوریه 
برپاست، عده ای داوطلبانه 
به جاهایی می روند که کمتر کسی 
جرئت می کند به آنجا برود

کلاه سفیدها 
تاکنون بسیار 
موفق عمل 

کرده اند. یکی از 
آنها می گوید: »ما 
روزهای سختی را 
می گذرانیم. مریض 
می شویم؛ خسته 
می شویم؛ سرپناه 
می خواهیم. یک 
روز وقتی جنگ 

تمام شود به 
خانه ام می روم 
و برای همیشه 

می خوابم.«

چرا باید  خواند:
جنگ سوریه در 
منطقه خاورمیانه 
ظاهراً تنها دامن این 
کشور را گرفته است، 
اما در حقیقت امنیت 
کل منطقه و در نتیجه 
اقتصاد خاورمیانه 
را تحت الشعاع قرار 
داده است. در این 
گزارش در مورد 
کلاه سفیدهای سوریه 
و فعالیت های آنها در 
این جنگ می خوانید.

60
 هزار نفر

تعداد کسانی که 
کلاه سفیدها از 

سال 2014 تاکنون 
نجات داده اند
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] کســب وکار آلمان و برگزیت [ 

بی ام و بریتانیا را نجات نمی دهد
آیا خودروسازان آلمانی می توانند روزهای آرام تری پس از برگزیت برای اتحادیه اروپا خلق کنند؟ بعید است

بسیاری از بریتانیایی ها که نگران »برگزیت سخت« بودند اکنون به یک 
مسئله دل خوش کرده اند. آلمان به عنوان قدرتمندترین کشور در اتحادیه 
اروپا آن قدر با بریتانیا روابط تجاری پیچیده و عمیقی داشته است که اکنون 
از طلاق بریتانیا از اتحادیه اروپا آسیب جدی خواهد دید. پس در این شرایط 
حتی اگر کشورهایی مانند فرانســه بخواهند درسی به بریتانیا بدهند، بر 
اساس این نظریه، از طریق خودروسازان آلمانی خواهد بود. آنها از قدرت و 
نفوذ خود برای تحت تأثیر قرار دادن آنگلا مرکل استفاده می کنند و از این 
طریق تلاش می کنند صدراعظم آلمان در مذاکرات بعدی خود در اتحادیه 
اروپا، به راحتی از بریتانیا عبور کند.  بخش نخست این فرضیه درست است. 
بریتانیا پنجمین شــریک بزرگِ تجاریِ آلمان است و سومین صادرکننده 
بزرگ در بازار صادرات آن به شــمار می آید )بعد از امریکا و فرانسه(. حدود 
750هزار مورد از شغل های آلمانی به همین صادرات وابسته است. تجارت 

مازاد آلمان با بریتانیا، در ردیف 
دوم بعد از امریکا قــرار دارد. از 
هر پنج خودرویی که در آلمان 
تولید می شــود یکی به بریتانیا 
فروختــه می شــود. بــه علاوه 
بسیاری از محصولات شیمیایی، 
ماشــینی و برقی آلمــان نیز 
مشتریِ بریتانیایی دارد. بریتانیا 
بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی 
در آلمان است. حدود  2هزار و 
500 شرکت آلمانی، شعبه هایی 
در بریتانیــا دارنــد. بیــش از 
400هزار نفر در این شعبه ها به 

صورت رسمی مشــغول به کار هستند.  اما بقیه بخش های این فرضیه یا 
نظریه، ضعیف طراحی شده است. می توان با مفاهیمی که صنعت سازان در 
مورد آلمان می گویند، شروع کرد. صنعت سازان در فاصله سال های 1998 تا 
2005 بدون تردید صاحب نفوذ بوده اند. در آن زمان صدراعظم آلمان جرارد 
اسکرودر بود، کســی که همه او را با نام »رفیق گربه چاقه« می شناختند. 
امضای او برای اصلاحات اقتصادی که با عنوان »طرح 20« برای آزادسازی 
و لیبرال کردن فضای اقتصادی صورت گرفت، تنها با یک هدف انجام شد: 
بهبود فضای کســب وکار.  لوتز گابل یکی از صاحبان شرکت در آلمان که 
از ســال ها پیش به صورت خانوادگی مشــغول به کار بوده، می گوید: »نفوذ 
ما با قدرت گرفتن مرکل کمتر شــد.« در واقع آنها پیــش از دوران مرکل 
فرصت های بســیاری برای لابی کردن داشتند که اکنون آن فرصت ها را از 
دست داده اند. این لابی ها در سال های گذشته اثراتی روی فضای کسب وکار بر 
جای گذاشته است. دولت دستمزد حداقلی را در نظر گرفته و باعث نگرانی و 
تشویش این افراد شده است. بازنشستگی در سنین پایین، سهمیه برای زنان و 
بسیاری از دیگر موارد باعث بروز نگرانی هایی برای این افراد شده است. به میان 
آمدن بحث هایی مانند انرژی تجدیدپذیر باعث شد تغییرات بزرگ دیگری در 

وضعیت صنعت سازان و فعالان کسب وکار در آلمان ایجاد شود. 
در آلمان، فعالان و موسســه های اقتصادی به اولویت سیاست باور دارند. 
آنهــا معتقدند دولت این اولویت ها را در نظر می گیرد. برای مثال می توان به 
فشار خانم مرکل بر اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه بر سر اوکراین به عنوان 
آخرین نمونه مهم اشــاره کرد. بسیاری مخالف تحریم بودند اما مرکل بر آن 
پافشــاری می کرد. او اعلام کرد که این مسئله برای دوام درازمدت اتحادیه 
اروپا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. او همچنین تأکید کرد که منافع 
درازمدت اتحادیه تنها از این طریق تأمین می شود. هنوز هم جدال هایی بر سر 

این مسئله وجود دارد. 

J دو قلب نگران
رئیس اتاق بازرگانی آلمان اعلام کرده که برگزیت بحث های جدیدی را 
به میان آورده که تا حدودی سیاســی است. او گفته است: »دو قلب درون ما 
می تپد. یکی نگران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تبدیل شدن آن به یک بازار 
منزوی و تنهاست. دیگری نگران ازهم گسیختگی بازاری یکپارچه است که 
بریتانیا با جدایی خود باعث بروز آن شد.« اکنون بحث خودروسازان به میان 
آمده است. البته که آنها قدرت دارند اما تلاش آنها نیز این است که اتحادیه اروپا 
را به شکلی متحد باقی نگه دارند. خودروسازان به خوبی می دانند که فروپاشی 
اتحادیه اروپا مساوی با فروپاشی خودشان است. خودروسازان آلمانی ترجیح 
می دهند به جای اینکه چشم انداز درازمدت خود را بهبود ببخشند، اکنون پنج 
خودرو بیشتر بفروشند. خانم مرکل هم در این بین لابی های خودش را دارد. 
او تلاش می کند اتحاد و انسجام را در اروپا حفظ کند. او بارها تأکید کرده که 
لابی ها نباید باعث تحت فشار قرار گرفتنِ بخش های دیگر بشود. او بارها تأکید 
کرده که بازار نباید به خطر بیفتد. به نظر می رسد در حال حاضر همه با این 

نظر خانم مرکل موافق باشند.

چرا باید خواند:
خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا پیش 
از آنکه یک مسئله 

محلی و منطقه ای 
باشد، یک مسئله 

جهانی است. اکنون با 
گذشت چند ماه از این 

رخداد، واکنش های 
اقتصادی کشورهای 
دیگر به ویژه آلمان از 
اهمیت بسیار زیادی 
در بازارهای جهانی 

برخوردار است.

از هر پنج خودرویی که در آلمان تولید می شود یکی به بریتانیا فروخته می شود. به علاوه بسیاری از محصولات شیمیایی، ماشینی و برقی 
آلمان نیز مشتریِ بریتانیایی دارد. بریتانیا بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی در آلمان است. حدود 2هزار و 500 شرکت آلمانی، شعبه هایی در 
بریتانیا دارند. بیش از 400هزار نفر در این شعبه ها به صورت رسمی مشغول به کار هستند.

رئیس اتاق بازرگانی آلمان 
اعلام کرده که برگزیت 
بحث های جدیدی را به 

میان آورده که تا حدودی 
سیاسی است. او گفته است: 

»دو قلب درون ما می تپد. 
یکی نگران خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا و تبدیل 

شدن آن به یک بازار منزوی 
و تنهاست. دیگری نگران 

ازهم گسیختگی بازاری 
یکپارچه است که بریتانیا 

با جدایی خود باعث بروز 
آن شد.«

750
 هزار شغل

در آلمان وابسته 
به صادرات 
بریتانیاست
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نمی توان به راحتی آخرین باری را به خاطر آورد که روابط اتحادیه اروپا و ترکیه تا این اندازه تلخ بوده است. واقعیت این است که ترک ها از عدم 
حمایت اروپایی ها بعد از کودتا بسیار ناراحت و عصبانی هستند و این را دلیل قانع کننده ای برای ناراحتی می دانند. در این کودتا بیش از 270 نفر 
قربانی شدند و در مجلس بمب گذاری شد. اما مقامات اروپایی چندین هفته بعد به ترکیه سر زدند.

دو زن جوان پیش از آنکه به هم قول 
بدهند، نگاهی گذرا به یکدیگر می اندازند. 
ترکیه به جای بسیار ترسناکی تبدیل 
شده اســت. دو زن جوان می گویند به 
خاطر همین رعب و وحشــت تصمیم 
گرفته اند هیچ گاه صاحب فرزند نشوند؛ 
در شــرایطی  که اوضاع در ترکیه به هم 
ریخته و پــس از کودتای ناموفقی که 
در جولای صورت گرفت، شــعله های 
درخشان دموکراسی در این کشور رو به 
خاموشی می رود. هر هفته موج جدیدی 
از تبعید و تحقیر آغاز می شود. هیچ کس 
در امان نیست. این دو زن دوستی دارند 

که مدرک دانشــگاهی اش را به دســت نیاورد، تنها به این خاطر که رئیس 
دانشگاهش فتح الله گولن متهم به دســت داشتن در کودتاست. وحشت از 
مقام های دولتی نوعی فضای نامأنوس و ناامن ایجاد کرده است. هفته گذشته 
کتابی که با حروف »ف« و »گ« شــروع می شــد ممنوع اعلام شد، تنها به 
این خاطر که با حروف ابتدایی نام فتح الله گولن شروع می شود. همه چیز به 
پازلی پیچیده تبدیل شده است. همه وحشت زده هستند. آیا این زنان باید برای 
حمایت به اتحادیه اروپا پناه بیاورند؟ بعید است چنین اتفاقی بیفتد. از نظر 
این زن ها، اروپا و اتحادیه اش هم دورو است و با نفاق برخورد می کند. یکی از 
زن ها می گوید: »اروپا قبلاً ابراز همدردی می کرد اما پس از کودتا هیچ کاری 
نکرد.« عقاید این دو زن کاملاً شــبیه به هم اســت اما نکته اصلی این است 
که عقاید هردو دقیقاً همان چیزی است که بقیه مردم هم فکر می کنند. در 
حقیقت نوعی وحشت عمومی در میان مردم ترکیه رسوخ کرده است. زنان در 
حالی احساس تأسف خود را فاش می کنند که رجب طیب اردوغان در برابر 
جمعیت دست به انتقاد می زند و از کشورهایی که دم از حقوق بشر می زنند 
مثل ونزوئلا، آذربایجان و روســیه گلایه می کند. اردوغان و پوتین با یکدیگر 
به دنبال یک خط لوله گازی بودند؛ یکی از مقامات ترک می گوید: »روســیه 

بهتر از آلمان با ما برخورد می کند. اروپا همیشه از پشت 
بــه ما خنجر می زند.« نمی توان به راحتی آخرین باری 
را بــه خاطر آورد که روابط اتحادیه اروپا و ترکیه تا این 
اندازه تلخ بوده است. واقعیت این است که ترک ها از عدم 
حمایت اروپایی ها بعد از کودتا بسیار ناراحت و عصبانی 
هســتند و این را دلیل قانع کننده ای بــرای ناراحتی 
می دانند. در این کودتا بیش از 270 نفر قربانی شدند و 
در مجلس بمب گذاری شد. اما مقامات اروپایی چندین 
هفته بعد به ترکیه سر زدند. بسیاری از ترک ها که حتی 
مخالف اردوغان هستند هم بابت این مسئله از اروپایی ها 
دلخور و خشمگین اند. برخی حتی تصور می کنند این 
کودتا برنامه اروپایی ها بوده است. البته اروپایی ها تلاش 

می کنند این روابط را به همین شــکل حفظ کنند. آنها معتقدند همین که 
مجبور شدند سال گذشــته به ترکیه رشوه بدهند تا مهاجران را از آنها دور 
نگه دارد، بسیار مهم بود. اما برای آنها درخواست ترکیه برای الحاق به اتحادیه 
اروپا به هیچ عنوان چیز جذابی نیســت. در مقابل ترک ها تلاش می کنند به 
هنجارهای اروپا نزدیک شــوند. اما به خاطر همین است که سلطان اردوغان 

حکومت را به سمت دیکتاتوری مایل کرده است. 

J راهی به جز دورویی نیست
ترکیه هیچ گاه حتی به مرز الحاق به اتحادیه اروپا هم نزدیک نشده است. اما 
این مســئله تا مدتی برای آنها فاقد اهمیت بود. پیش از آنکه صحبت عضویت 
ترکیه در اتحادیه اروپا به میان بیاید یعنی در سال 2005، اردوغان تنها اصلاحات 
ساختاری را در دستور کار خود قرار داده بود. هیچ یک از طرفین از حدود مشخص 
خود پیش تر نرفته اند. دولت اردوغان همچنان روزنامه نگاران را محدود می کند 
یا به زندان می اندازد؛ فســاد همچنان در این کشور بیداد می کند. در مقابل نیز 
اروپایی ها راه دورویی و نفاق را در پیش گرفته اند. منافع هرکدام از طرفین ماجرا 
در چیزی متفاوت است اما در عین حال در حفظ وضعیت موجود نیز هست. ترکیه 
تمام انرژی خود را روی مسائل مربوط به سوریه متمرکز 
کرده است. اروپایی ها از طرف دیگر سعی می کنند از ماجرا 
دوری کنند. اما آیا می توان در عالم واقع این وضعیت را به 
همین شکل ادامه داد؟ وسوسه برانگیز است اما خیر! بعد از 
کودتا جریان هایی پیش آمد که دیگر نمی توان وضعیت را 
مانند سابق ادامه داد. اروپایی ها نمی خواهند رفتار خوبی با 
اردوغان داشته باشند. اما در عین  حال نمی خواهند روابط 
خود را با او قطع کنند چرا که می دانند قطع شدن روابط 
به ضررشان تمام می شود. هیچ یک از طرفین نمی توانند 
قید طرف مقابل را بزنند به همین خاطر است که راه نفاق 
و دورویی را در پیش گرفته اند. تا زمانی  که نفع آنها در این 

باشد، این روند ادامه پیدا خواهد کرد. 

ترکیه [   [

نشاط و نفاق
پیمان ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا شوخیِ بدی است اما این شوخی باید باشد

بعد از کودتا 
جریان هایی 

پیش آمد که دیگر 
نمی توان وضعیت 

را مانند سابق ادامه 
داد. اروپایی ها 

نمی خواهند رفتار 
خوبی با اردوغان 

داشته باشند. 
اما در عین حال 

نمی خواهند روابط 
خود را با او قطع 

کنند چرا که می دانند 
قطع شدن روابط 
به ضررشان تمام 

می شود

چرا بایداین خواند:
تحولاتی که در اقتصاد 
و سیاست ترکیه اتفاق 
می افتاد برای ایران 
از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است چرا که 
ترکیه همسایه ایران 
است. الحاق ترکیه 
به اتحادیه اروپا در 
مناسبات سیاسی و 
اقتصادی ایران بسیار 
اثرگذار است.

270
 نفر

قربانی کودتای 
ناموفق ترکیه
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آنچه کاویتــا آهوجا به عنوان معلــم در بمبئی انجام 
می دهد شــغل او را از میان هر ده نفر، مجزا نمی کند بلکه 
آنچه بعداً انجام می دهد او را متفاوت می کند. وقتی آموزش 
اقتصاد خصوصــی را به پایان می رســاند از دانش آموزان 
درخواست پول نقد نمی کند. او به جای اینکه 400 روپیه 
معادل 6 دلار دریافت کند، چند کلیک روی صفحه لمسی 
گوشــی دریافت می کند. او به جمع 48میلیون هندی از 
جمعیت 1میلیارد و 300میلیونی هند پیوسته و به صورت 
دیجیتالی پول دریافت می کند کــه این عوارضی را برای 
اقتصاد رسمی هند به دنبال دارد. »ادویزارد« اپلیکیشنی 
است که خانم آهوجا را به شاگردانش متصل می کند؛ این 
برنامه در نهایت تصمیم می گیرد که چه میزان مالیات کسر 
شــود و خانم معلم چه مقدار پول دریافت کند. حرکت از 
اقتصاد غیررســمی به اقتصاد رسمی می تواند همین قدر 
ساده باشد. اما در بسیاری از کشورها این حرکت بسیار نادر 

است. حدود نصف تا سه چهارم از تمام کارگرانی که کاری غیر از کشاورزی انجام می دهند در 
کشورهای فقیرتر )حدود 2میلیارد نفر( رسمیت دولتی ندارند؛ به این ترتیب می توان این شغل ها 
را جزو مشاغل »غیررسمی« قلمداد کرد )که برخی به آن اقتصاد سایه یا خاکستری می گویند(. 
در کشورهای ثروتمند، سهم اقتصاد سایه بسیار کمتر است اما باز هم بسیار چشم گیر است. 
یک دهم اقتصاد بریتانیا غیررســمی است.  کسب وکارهای غیررسمی اصولاً کالاها و خدمات 
قانونی را به فروش می رســانند. آنها شامل همه می شوند، از رستوران داران ایتالیایی گرفته تا 
فروشندگان اوکراینی و حتی خدمتکاران هندی که در خانه کار می کنند. طبق آمار رسمی بانک 
جهانی، اقتصاد غیررسمی به شدت در حال گسترش است. در یک دهه گذشته جمعیت مشغول 
به کار غیررسمی در جهان با سرعتی بیش از جمعیت مشغول به کار رسمی رشد داشته است. 
به این ترتیب تعداد افرادی که به صورت غیررســمی مشغول به کارند هرروز بیشتر می شود.  
آیا این خیلی بد اســت؟ کســانی که به مشاغل غیررسمی مشغول هستند اگر کاری نباشد، 
بیکار می شوند و قطعاً زندگی سخت تری خواهند داشت. در دهه 90 میلادی زمانی که قطحی 
کره شــمالی را گرفتار کرد، بسیاری از افراد به فروش مواد غذایی قاچاقی پناه آوردند. برخی از 

افراد خلاق برای اینکه اسیر نظام بوروکراتیک نشوند به مجاری غیررسمی برای ارائه کار خود 
پناه می آورند. بسیاری از مشاغل غیررسمی در عمل پذیرفته شده اند.  اما با وجود همه این مزایا، 
اقتصاد غیررسمی و گسترش آن می تواند عوارض بسیاری به دنبال داشته باشد. بر اساس مقاله 
فردریش اشنایدر از دانشگاه جان کپلر، عدم دریافت مالیات به خاطر غیررسمی بودنِ مشاغل در 
اتحادیه اروپا هزینه ای 450میلیارد یورویی در سال 2011 به دنبال داشته که معادل 4 درصد 
از تولید ناخالص داخلی این منطقه است. اگر هر کشوری بر اساس تولید ناخالص داخلی خود 
اقتصاد غیررسمی را تا 10 درصد کاهش می داد هر سال حدود 1تریلیون دلار بیشتر به عنوان 
مالیات به دست می آمد. اقتصاددان ها برآورد کرده اند که حدود 200میلیارد دلار مالیات هر سال 
از دست می رود تنها به این خاطر که این مسائل به درستی رعایت نمی شود. کارگران غیر رسمی 
معامله بدی می کنند. آنها در آینده هیچ گونه مستمری دریافت نمی کنند. به صورت متوسط نیز 
نصف کارگران رسمی پول به دست می آورند. از آنجا که دستمزد آنها بسیار پایین است، کیفیت 
کارشان نیز اغلب پایین است. توسعه )به معنای پیشرفت( این قبیل مشاغل نیز نسبت به سایر 

شغل های رسمی بسیار کم است. کارگران غیررسمی نمی توانند وام دریافت کنند. 

J از تاریکی آگاه باشید
سال ها همه تصور می کردند تنها راه علاج اقتصاد غیررسمی، توسعه است. اما هرچه کشورها 
ثروتمندتر شــدند این نظریه نیز کمرنگ تر شــد. هرچه پول و نظام مالی غیررســمی می شود، 
ســرمایه گذاری در بخش های رسمی دشوارتر می شود. اکنون دولت ها به این نتیجه رسیده اند که 
باید فکری به حال اقتصاد غیررسمی بکنند. یکی از رویکردها، کاستن بوروکراسی است. بسیاری از 
کشورها تلاش می کنند ثبت شرکت در آنها مانند آب خوردن باشد. اکنون یک نفر در بورکینافاسو 
کافی است تنها سه قدم خاص برای راه اندازی یک کسب وکار نو بردارد. این در حالی است که یک 
دهه پیش در این کشور همه چیز متفاوت بود. پرداخت آسان مالیات نیز از دیگر موارد است. رفته رفته 
باید کشورها به جایی برسند که وارد شدن در کسب وکارهای غیررسمی سخت تر از کسب وکارهای 
رسمی باشد. هر چه فرایند آغاز کسب وکارهای رسمی آسان تر شود، قطعاً تمایل بیشتری نیز به آن 
شکل خواهد گرفت چرا که مزایای بیشتری دارد. هرچه راه مردم به فرار مالیاتی بیشتر شود، اقتصاد 
ســایه بیشتر رشد می کند. به این ترتیب یکی از مهم ترین اقدامات دولت ها برای مقابله با اقتصاد 
غیررسمی، مقابله با فرار مالیاتی است. در نهایت آنچه از همه بیشتر اهمیت دارد، اصلاحات ساختاری 

در دل اقتصاد کشورهاست که بیشترین اثر را خواهد داشت. 

حدود نصف تا سه چهارم از تمام کارگرانی که کاری غیر از کشاورزی انجام می دهند در کشورهای فقیرتر )حدود 2میلیارد نفر( رسمیت دولتی 
ندارند؛ به این ترتیب می توان این شغل ها را جزو مشاغل »غیررسمی« قلمداد کرد )که برخی به آن اقتصاد سایه یا خاکستری می گویند(. در 
کشورهای ثروتمند، سهم اقتصاد سایه بسیار کمتر است اما باز هم بسیار چشم گیر است. یک دهم اقتصاد بریتانیا غیررسمی است.

چرا بایداین گزارش خواند:
اقتصاد در سایه، 

نوعی غیررسمی از 
اقتصاد است که در 

ایران نیز بسیار رواج 
دارد. اکونومیست در 
این گزارش به مسئله 

اقتصاد در سایه 
پرداخته و ثابت کرده 

که تکنولوژی های 
جدید می توانند 

به کسب وکارهای 
غیررسمی، رسمیت 

ببخشند.

اقتصاد سایه [   [

بدون نظام، بدون مالیات، بدون عشق
تکنولوژی های جدید می تواند کسب وکارها و کارگران غیررسمی را به رسمی شدن وسوسه کند

سال ها همه تصور می کردند تنها راه علاج اقتصاد 
غیررسمی، توسعه است. اما هرچه کشورها ثروتمندتر 
شدند این نظریه نیز کمرنگ تر شد. هرچه پول و نظام 

مالی غیررسمی می شود، سرمایه گذاری در بخش های 
رسمی دشوارتر می شود. اکنون دولت ها به این نتیجه 

رسیده اند که باید فکری به حال اقتصاد غیررسمی 
بکنند. یکی از رویکردها، کاستن بوروکراسی است. 

بسیاری از کشورها تلاش می کنند ثبت شرکت در آنها 
مانند آب خوردن باشد
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ریچارد گوان کارشناس مسائل سازمان ملل در نیویورک می گوید: »آقای گاترز عهده دار نهادی می شود که در 
آستانه ورشکستگی سیاسی است.« از نظر او فاجعه سوریه مهم ترین مسئله ای است که شورای امنیت سازمان  ملل 
هنوز موفق به مدیریت آن نشده است. دبیرکل سازمان ملل تنها یک تعمیرکار است، او رئیس جهان نیست.

تا شش ماه پیش بسیاری از افراد 
تصور می کردند آن کسی که به عنوان 
رئیس بعــدی در دفتر زیبا و بزرگ 
ســازمان ملل در دوره بعد مشغول 
به کار خواهد شد برای نخستین بار 
یک زن از شرق اروپا خواهد بود؛ زنی 
مانند همان که بخش تحصیلات و 
فرهنگ سازمان ملل یعنی یونسکو 
را اداره می کند. اما این طور نشــد. 
جای این زن را مردی 67ســاله از 
پرتغال گرفت؛ کسی که نخست وزیر 
سوسیال دموکراتِ پرتغال بوده و از 
ســال 2005 نیز به مدت یک دهه 
ریاســت بخش پناهندگان سازمان 
ملل را به عهده داشته است. دومین 
نامزد که بلغارستانی و اتفاقاً یک زن 

بود در دقایق آخر وارد رینگ شد و برخی بر سر انتخاب او شرط بندی 
کردند اما او خیلی دیر آمد و مواردی داشت که بسیار بحث برانگیز بود. 
به این ترتیب او انتخاب نشد و آنتونیو گاترز جای بان کی مون را گرفت. 

اکنون جهان او را می شناسد. 
البته مثل همیشه تصمیم نهایی از سوی کاخ سفید و کاخ کرملین 
گرفته شــد؛ یعنی همان نقاطی که باید ابتــدا منافع خود را در نظر 
بگیرند. آنچه جالب توجه است این است که آقای گاترز موفق شد بر 
هردو قدرت پیروز شــود و بر صندلی دبیرکلی تکیه بزند. البته هردو 
قدرت اکنون نســبت به زمان جنگ سرد، بدترین خلق وخو را دارند. 
آقای گاترز هم احتمالاً به خاطر معامله پشت پرده ای که داشته، یک 
بلغارستانی را به عنوان نماینده خود انتخاب خواهد کرد.  شاید بخش 
مهمی از پیروزی او به خاطر شــیوه جدید و بسیار باز رقابت بود. در 
گذشته تصمیمات همیشه پشــت درهای بسته و بدون خبر گرفته 
می شــد. در آن زمان هیچ یک از نامزدها به صورت رسمی نام خود را 
فاش نمی کردند. اما این بار همه چیز فرق داشت. از ماه آوریل خبرها 
شروع شــد؛ از دبیرکل گرفته تا شورای امنیت سازمان ملل، همه جا 
زمزمه هایی در مورد دبیرکل بعدی بود. امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و 
روسیه رأی بسیار مهمی در مورد نامزدها دارند. آقای گاترز در رأی پنج 
کشور حضور داشت. در نهایت هیچ کشوری به او رأی منفی نداد. به 
این ترتیب ابرقدرت ها آغوش خود را به روی گاترز باز کردند و او به دفتر 
دبیرکل سازمان ملل راه پیدا کرد.  همیشه نامزدی که از رأی و حمایت 
ابرقدرت ها برخوردار بوده، شــانس بیشتر در انتخاب شدن به عنوان 
دبیرکل سازمان ملل داشته است. اما جالب است که این بار هیچ کس 
حتــی تصور نمی کرد آنها گاتــرز را تأیید کنند چرا که او هیچ یک از 
فاکتورهای مورد نیاز برای تأیید صلاحیت از سوی آنها را نداشت. او به 
عنوان نخست وزیری خوب در کشورش شناخته شده و در جهان نیز از 

شهرت خوبی برخوردار است. بسیاری او را فردی لایق می دانند. گاترز 
می تواند به چندین زبان صحبت کند و شیوه برقراری ارتباط جهانی را 

به خوبی می داند. همه اینها می تواند از او فردی قدرتمند بسازد. 
ریچارد گوان کارشناس مسائل سازمان ملل در نیویورک می گوید: 
»آقای گاترز عهده دار نهادی می شود که در آستانه ورشکستگی سیاسی 
اســت.« از نظر او فاجعه سوریه مهم ترین مسئله ای است که شورای 
امنیت ســازمان ملل هنوز موفق به مدیریت آن نشده است. دبیرکل 
سازمان ملل تنها یک تعمیرکار است، او رئیس جهان نیست. به علاوه به 
گفته ریچارد، دبیرکل سازمان ملل، سیاست مدار نیست، به این ترتیب 
بسیاری از توانایی ها را ندارد. او باید عهده دار مقامی باشد که اعضای آن 

به جای همکاری بیشتر به فکر غلبه بر یکدیگر هستند. 

J مردی که فرصت نفس کشیدن نخواهد داشت
اکنون آقای گاترز باید سه ستون اصلی در سازمان ملل را تقویت 
کند: توسعه اقتصادی )به ویژه برای فقیرها(، حقوق بشر و حفظ صلح. 
این مورد آخر از دو تای دیگر بســیار ســخت تر است و به ترفندهای 
خاصی نیاز دارد. برای اثبات این سخن نیز کافی است نگاهی به سوریه 
داشته باشید. اما به صورت کلی، سازمان ملل مهم ترین نهاد بین المللی 
اســت که قدرت هایی را در دست دارد. 100هزار سرباز کلاه آبی آماده 
خدمت به ســازمان ملل هســتند. آنها آماده فرمان دبیرکل سازمان 
ملل اند. شاید وظیفه اصلی آقای گاترز اکنون این است که بخش های 
فاجعه ای را شناسایی کند و به فکر راهکاری برای حل بحران آنها باشد. 
او باید سازمان ملل را به اولویتی در میان نهادهای جهانی تبدیل کند 
و برای این کار باید نخست مقابل امریکا و روسیه بایستد. بحران یمن، 
لیبی و ســودان جنوبی به اندازه ســوریه اهمیت دارد و نیاز به توجه 
ضروری دارد؛ چیزی که اکنون سازمان ملل از آن غافل است. واقعیت 
این است که آقای گاترز حتی فرصت نفس کشیدن هم ندارد. او باید از 

حال تا پایان دوره اش کار کند. 

دبیرکل سازمان ملل [   [

آیا مرد بعدی می تواند بهتر باشد؟
آنتونیو گاترز مردی کاملاً درست برای کاری تقریباً ناممکن است

مثل همیشه 
تصمیم نهایی از 

سوی کاخ سفید و 
کاخ کرملین گرفته 
شد؛ یعنی همان 

نقاطی که باید ابتدا 
منافع خود را در 

نظر بگیرند. آنچه 
جالب توجه است 
این است که آقای 
گاترز موفق شد بر 
هردو قدرت پیروز 
شود و بر صندلی 

دبیرکلی تکیه 
بزند. البته هردو 

قدرت اکنون نسبت 
به زمان جنگ 
سرد، بدترین 

خلق وخو را دارند

چرا باید خواند:
سازمان ملل، یک نهاد 
بین المللی است که 
تغییرات کلان در آن 
می تواند در برخی 
مناسبات بین المللی 
اهمیت بسیاری 
داشته باشد. اکنون 
دبیرکل این سازمان 
که بلندپایه ترین مقام 
آن می شود تغییر 
کرده؛ اکونومیست در 
این مقاله تلاش کرده 
شخصیت جدید را 
بررسی و تحلیل کند.
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تقریباً ساعت هشت صبح است و دو طبقه از پارکینگ های بیمارستان 
به کلی پر شده است. صف طویلی از خودروها مانند ماری به شکل مارپیچ و 
با حرکت آهسته جلو می آید. اما دم این مار بزرگ در خیابان است و ترافیک 
شدیدی را ایجاد کرده است. اینجا ونژو است، شهری ساحلی و بزرگ. »عقب، 
عقب، عقب«؛ این را یکی از راهنماها با فریاد می گوید. ســوت می زند و به 
ســمتی دیگر اشاره می کند. صدای بوق های کرکننده ماشین ها به گوش 
می رسد. یانگ لینفنگ مردی جوان است که به نظر می رسد از این آشوب 
و همهمه زیاد ناراحت نیســت؛ به آرامی قدم می زند و به سمت ماشینش 
حرکت می کند. او برای چکاپ سالانه به بیمارستان آمده و از آنجا که انتظار 
این اتفاق را داشته، یک ساعت زودتر آمده تا ماشینش را در جای مناسبی 
پارک کند. مشابه این داستان و عین همین صحنه هر روز در نقاط مختلف 
چین دیده می شود. چه در بیمارستان ها و چه نزدیک مدارس یا دفاتر کاری 
یا حتی بیرونِ رستوران های محبوب یا مراکز خرید بزرگ؛ تقریباً هر جایی 

که جمعیت زیادی به آن هجوم 
می آورد، پارکینگ به شکل یک 
معضل بزرگ زندگی شــهری 
خودش را نشان می دهد. البته 
این مشــکل از یک لحاظ برای 
چین خوب است؛ از این لحاظ 
که نشان می دهد ثروت در این 
داشته است.  پیشــرفت  کشور 
هرچند رشــد اقتصــاد در این 
کشــور روندی نزولی داشته اما 
مالکیت خودرو توسط افراد در 
یک سال حدود 10 درصد رشد 
داشته است.  اما مشکل پارکینگ 

در عین  حال نشان دهنده نقص رویکرد شهرســازی در این کشور است. 
در دو دهه گذشــته بیش از 400میلیون نفر در چین به مناطق شــهری 
هجوم آورده اند؛ آنها نه تنها به خانه و سیستم مناسب حمل ونقل، بلکه به 
امکاناتی نظیر فضای ســبز نیز نیاز داشته اند. اما مشکل پارکینگ در این 
کشــور به خوبی نشان می دهد که این موارد به درستی انجام نشده و باعث 

سردرد شهروندان شده است. 
در ماه مارس، پارکینگ به عنوان اولویت سالانه نخست وزیر در پارلمان 
شــناخته شد. بر اساس آمار و برآوردهای دولتی، چین با کمبود دست کم 
50میلیون جای پارک خودرو روبه رو است. هدف این کشور این است که 
در ازای هر خودرو 1.3 پارکینگ ایجاد کند. این رقم، هنجاری است که در 
کشورهای ثروتمند رعایت می شود. البته این رقم با احتساب پارکینگ های 
داخلی و شخصی است. نرخ پارکینگ در شهرهای بزرگ چین برابر با 0.8 
است اما در شهرهای کوچک تر این رقم به 0.5 در ازای هر خودرو می رسد. 

J غیرقابل تحمل است
فرسودگی ناشی از این مســئله بسیار شایع است. بر اساس تحقیقی 
که در چین صورت گرفته، در دو ماه گذشــته حدود دوسوم از شهروندان 
چینی مشکل پارکینگ را »غیرقابل تحمل« توصیف کرده اند. در مقابل تنها 
یک سوم اظهار کرده اند که در مکان هایی با ترافیک زیاد زندگی می کنند 
اما با وجود بدنامی اش آن را تحمل می کنند. هرچه پارکینگ کمتر باشد، 
ترافیک بیشتر می شود چرا که خودروها بیشتر باید به دنبال جای پارک 
بگردند و در نتیجه ترافیک ایجاد می کنند. هر روز تعداد خودروهایی که به 
صورت غیرقانونی در اماکن ممنوع پارک می کنند بیشتر و مشکل حادتر 
می شود.  یکی از راهکارها ساخت پارکینگ بیشتر است. اما این کار همه جا 
امکان پذیر نیست. بسیاری از آپارتمان ها پیش از ساخت پارکینگ نداشته اند. 
به این ترتیب مردم در این آپارتمان ها باید به همسایگان خود روی بیاورند. 
اکنون بســیاری از شهرها، ســاخت پارکینگ را در دستور کار خود قرار 
داده اند. شــهرهای ژاپنی این رویکرد را تاکنون با موفقیت دنبال کرده اند.  
دولت ها باید برای ساخت پارکینگ های کنار جاده ای هزینه کنند. به علاوه 
پارکینگ های زیرزمینی به یک امر اجباری تبدیل شده است. البته برخی از 
مقامات دولتی تصور می کنند هزینه زیادی در این زمینه می تواند منجر 
به بروز خشــم عمومی شود. در پکن این مشکل به وجود آمد و با افزایش 
هزینه ها، مردم خشم خود را نشان دادند. یکی دیگر از راهکارها نیز تلاش 
بیشتر برای محدودیت فضاهای پارک است. به این ترتیب می توان با قوانین 
سخت گیرانه تر مانع رفت وآمد بیهوده خودروها در این مناطق شد. اما به هر 
حال مدیریت این مسئله سخت است. شهرهای بزرگ، سرمایه گذاری های 
کلانی برای حمل ونقل عمومی خود می کنند. مقامات در این شهرها تلاش 
می کنند جلو پارک های ممنوع را بگیرند. اما با وجود همه این مخارج، باز 
هم یافتن جایی برای پارک خودرو یک معضل بزرگ در شهرهاست. مردم 
پول زیادی خرج می کنند اما باز هم به آن رفاهی که می خواهند دســت 

پیدا نمی کنند. 

پارکینگ [   [

یک مشکل خودروییِ دیگر
شهرهایی که با سرعت در حال رشد هستند با مشکلی روبه رو شده اند که پیش بینی نمی کردند: پارکینگ

چرا باید خواند:
تهران شهر بزرگی 

است که با همه بزرگی 
فضای خالی کمی در آن 
باقی مانده؛ در این شهر 
بزرگ پارکینگ یکی از 
معضلات اساسی است 

که شاید در گذشته 
پیش بینی نمی شد. 
اکونومیست در این 
گزارش به بررسی 

معضل پارکینگ در 
شهرهای بزرگ جهان 

پرداخته است.

مشکل پارکینگ در عین حال نشان دهنده نقص رویکرد شهرسازی در چین است. در دو دهه گذشته بیش از 400میلیون نفر در چین به مناطق 
شهری هجوم آورده اند؛ آنها نه تنها به خانه و سیستم مناسب حمل ونقل، بلکه به امکاناتی نظیر فضای سبز نیز نیاز داشته اند. اما مشکل پارکینگ 
در این کشور به خوبی نشان می دهد که این موارد به درستی انجام نشده و باعث سردرد شهروندان شده است.

یکی از راهکارها ساخت 
پارکینگ بیشتر است. اما این 
کار همه جا امکان پذیر نیست. 
بسیاری از آپارتمان ها پیش از 

ساخت پارکینگ نداشته اند. 
به این ترتیب مردم در این 

آپارتمان ها باید به همسایگان 
خود روی بیاورند. اکنون 

بسیاری از شهرها، ساخت 
پارکینگ را در دستور کار 

خود قرار داده اند. شهرهای 
ژاپنی این رویکرد را تاکنون با 

موفقیت دنبال کرده اند

10
 درصد

افزایش سالانه 
مالکیت خودرو 

در چین
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کودکان در یک کلیسا روی خاک و چوب سرگرم بازی های هدفمندی می شوند که به کمک آن شمردن را یاد بگیرند. آنها به کمک این بازی ها، 
هجی کردن و خیلی از کارهای دیگر را یاد می گیرند. لایولی مایندز یک موسسه خیریه است که به مادران آموزش می دهد مهارت شناختی و 
اجتماعی کودکان خود را ارتقا بدهند. به علاوه خدماتی نیز در مورد چگونگی تغذیه و بهداشت و سلامت به آنها ارائه می دهد.

در بولاکابیا کودکســتان نیست؛ اینجا شــرق اوگانداست. اما فقدان 
کودکستان به خاطر نبودِ کودکان نیست. در این منطقه به ازای هر زن به 
طور متوسط هشت کودک وجود دارد. به علاوه از آنجا که چندهمسری 
در این منطقه بســیار رایج است، مردها صاحب فرزندانی بیش از این نیز 
هستند. تا همین چند وقت پیش این کودکان شانس بسیار کمی برای یاد 
گرفتن داشــتند. پدر و مادرها معمولاً کودکان خود را رها می کردند تا به 

حال خودشان بزرگ شوند. 
اما این روزها همه چیز تغییر کرده اســت. کودکان در یک کلیسا روی 
خاک و چوب ســرگرم بازی های هدفمندی می شــوند که به کمک آن 
شــمردن را یاد بگیرند. آنها به کمک این بازی ها، هجی کردن و خیلی از 
کارهای دیگر را یاد می گیرند. لایولی مایندز یک موسسه خیریه است که 
به مادران آموزش می دهد مهارت شناختی و اجتماعی کودکان خود را ارتقا 
بدهند. به علاوه خدماتی نیز در مورد چگونگی تغذیه و بهداشت و سلامت 
به آنها ارائه می دهد. بر اساس آمار این موسسه، همین خدمات ساده باعث 
شده تعداد کودکانی که در مهارت های شناختی و ادراکی پیش دبستان، 
نمره قابل قبول به دست می آورند، دوبرابر شود. بسیاری از بیماری ها نیز 

به حداقل رسیده است. 
این تنها یکی از چندین نمونه ای اســت که نشان می دهد تأکید روی 
پیشرفت کودکان در روزهای اولیه زندگی می تواند به بهبود وضعیت زندگی 
آنها کمک کند. اما بر اساس بررســی های صورت گرفته، در سال 2000 

تنها هفت کشور نظام جامعی برای بهبود و پیشرفت 
ذهنی کودکان داشــته اند. این نظام که به اختصار 
ECD نامیده می شود، در حال حاضر به میزان بسیار 
کمی پیشــرفت داشته است. سازمان ملل در اهداف 
توسعه پایدار خود به این مسئله اشاره کرده و تأکید 
کرده که تا ســال 2030 کشــورها باید به وضعیت 

رضایت بخشی در این زمینه برسند. 
آنها در این نظام نه تنها به دنبال ایجاد وضعیتی 
بهتر برای کودکان هستند بلکه به فکر مادران آنها نیز 
هستند و تلاش می کنند موقعیتی را برای آنها فراهم 
کنند که بتوانند هم به فرزند خود رسیدگی کنند و 
هم به کارهای خود برسند. تنها 55.3 درصد از زنانی 
که به سن کار رسیده اند مشغول کار یا به دنبال کار 
هستند؛ در جوامع پیشرفته باید به این مسئله توجه 

ویژه صورت بگیرد. 

اما کودکان اصلی ترین کسانی هستند که از این ماجرا سود می برند. بر 
اساس مطالعات صورت گرفته، حدود 43 درصد از کودکان زیر پنج سال 
در کشورهای فقیر که برابر با 250میلیون کودک است، به نیازهای خود 
برای پیشرفت دست پیدا نمی کنند. مغز کوچک ترها بسیار حساس است. 
آنها تا زمانی که زیر ســه سال دارند، در برابر بسیاری از خطرات نسبت به 
بزرگ ترها آسیب پذیرتر هستند. حتی ممکن است به نوع خاصی از بیماری 
مبتلا شوند که هورمون استرس را بیش از اندازه در بدنشان پخش می کند. 
هرچند برخی از انواع استرس خوب به نظر می آید اما وقتی از حد استاندارد 

بیشتر می شود، جلوی پیشرفت را می گیرد. 

J خسته از تخته سیاه
نادیده گرفتن کودکان از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود. 
آنها به برخورد با افراد بزرگ ســال نیاز دارند. اگــر با افراد بالغ در ارتباط 
نباشند، دچار مشکلات رفتاری و شناختی می شوند. به همین خاطر است 
که پژوهش ها نشــان می دهد کودکان روستایی در چین دچار مشکلات 
شناختی هستند؛ آنها با افراد بزرگ سال در ارتباط نیستند. بسیاری از آنها 
با پدربزرگ ها و مادربزرگ هــای خود زندگی می کنند که معمولاً توجه 
چندانی به آنها ندارند.  در این شــرایط دولت ها سعی می کنند به مردم 
روش های انگیزشی را پیشنهاد کنند. برخی سیستم های کهنه باید به روز 
شوند. آموزش های تخته سیاه به تنهایی جواب نمی دهد. تکنولوژی ها وارد 
لحظات مختلف زندگی بشر شده و باید برای آموزش 
کودکان نیز از آنها اســتفاده کرد. کودکان امروز به 

مهارت های جدیدی نیاز دارند. 
کشورها به دنبال اجرایی کردن اقدامات جدیدی 
هستند که می تواند مزایای بسیاری داشته باشد. اما 
واقعیت این است که نظام ECD نمی تواند به تنهایی 
باعث پیشرفت و خوشبختی کودکان بشود. افراد بالغ 
و بزرگ ســال باید برای موفقیت این نظام آموزشی 
کمک کنند. فرقی نمی کند آموزش از طریق وسایل 
قدیمی انجام شود یا به کمک فناوری های نوین انجام 
شــود، آنچه بیشتر از بقیه موارد اثرات خود را نشان 
می دهد، همکاری بزرگ سالان است. آنها باید برای 
آموزش کودکان وقت بگذارند. میلیون ها کودک تنها 
در صورتی می توانند به موفقیت و پیشرفت دست پیدا 

کنند که بزرگ سالان به آنها کمک کنند. 

] پیشــرفت های اولیه کودکان [ 

کودکی به من بده
بهبود سلامت کودکان و رشد مغزی آنها 
مزایای بسیاری دارد. اما این مسئله اغلب 
با روش های غلط انجام می شود 

نادیده گرفتن کودکان 
از دیگر مواردی 

است که باید به آن 
توجه شود. آنها 

به برخورد با افراد 
بزرگ سال نیاز دارند. 

اگر با افراد بالغ در 
ارتباط نباشند، دچار 
مشکلات رفتاری و 
شناختی می شوند

چرا بایداین گزارش خواند:
کودکان آینده ساز 
هستند؛ آینده هر 
کشوری در گرو داشتن 
کودکانی سالم است که 
به درستی پرورش پیدا 
کنند. اکونومیست در 
این گزارش به بررسی 
روش های آموزشی 
کودکان پرداخته و 
روش های ناکارآمد را 
معرفی کرده است.

250
 میلیون

کودک در 
کشورهای فقیر به 
نیازهای خود برای 
پیشرفت شناختی 
دست پیدا نمی کنند
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اكونومیست: بزرگ ترین امید امریکا 
هفته نامه اکونومیست در شماره ای که منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا می شد، در اقدامی که تقریباً در این ماه ها قابل پیش بینی بود، از هیلاری کلینتون 
نامزد دموکرات امریکایی دفاع کرد. این نشریه لیبرال در این ماه ها بارها با انتشار گزارش های مختلف موضع خود را نسبت به انتخابات امریکا و دو نامزد امریکایی نشان 
داده بود اما با طرح جلد و تیتری که نزدیک به انتخابات برای خودش انتخاب کرد به وضوح نشان داد که طرفدار هیلاری کلینتون است. تیتری که این نشریه انتخاب 
کرده این بود: »بزرگ ترین امید امریکا«. در کنار آن تصویر هیلاری کلینتون روی نمادی از شانس دیده می شد. به این ترتیب اکونومیست درست چند روز قبل از آغاز 

انتخابات امریکا، به صورت رسمی و علنی از هیلاری دفاع کرد و به تریبون رسمی او در سرتاسر دنیا تبدیل شد. 

تایم: جنگ موصل
هفته نامه تایم در شماره هفته اول نوامبر، تصویری از آتشی مهیب را روی جلد خود آورد. تیتری که روی صفحه نقش بسته، این بود: »جنگ موصل«. چندی پیش 
حیدرالعبادی اعلام کرد که عملیات آزادسازی موصل آغاز شده است. این یعنی عراق در جنگی تمام عیار با داعش درگیر خواهد شد. هفته نامه تایم برآورد کرده که این 
جنگ هزینه های بسیار زیادی را برای سربازهای عراقی به دنبال داشته باشد. کردها از یک طرف و شیعه ها و سنی های عراقی از طرف دیگر دست به دست هم داده اند 
تا مقابل نیروهای داعش بایستند و موصل را آزاد کنند. برآوردها نشان می دهد که این علیات ماه ها به طول بینجامد و هزینه های کلانی داشته باشد. این جنگ آن قدر 

دشوار است که نیروهای عراقی از مشاوران جنگی خارجی کمک گرفته اند. 

بلومبرگ بیزنس ویک: آیا رئیس جمهوری كره جنوبی نجات پیدا می كند؟
پارک گئون هی رئیس جمهوری کره جنوبی در ابتدای ماه نوامبر سوژه هفته نامه بلومبرگ بیزنس ویک شد. بر اساس گزارش بلومبرگ بیزنس ویک نه استعفا و نه استیضاح 
هیچ کدام گزینه های مطلوبی برای خانم پارک نیستند. در حال حاضر اقتصاد کره جنوبی بدترین روزهای خود را سپری می کند و شایعه رسوایی رئیس جمهوری این کشور 
در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد. شرکت سامسونگ با دردسرهای غیرقابل پیش بینی مواجه شده و سایر شرکت ها نیز با معضل هایی روبه رو شده اند. این در حالی است 
که تمامی قاره آسیا به رهبری اقتصادی توانمندی نیاز دارد. از یک طرف چین با کاهش رشد اقتصادی روبه رو شده و از طرف دیگر کره جنوبی با تنش های سیاسی. این 

کشور باید تلاش کند هرچه سریع تر خودش را از این معضل سیاسی نجات بدهد تا به رشد بیشتری در اقتصاد دست پیدا کند.   

نیوزویک: ایمیل های ترامپ به هدف نخورد
ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا روی جلد هفته نامه نیوزویک قرار گرفت اما نیوزویکی ها مانند اکونومیستی ها که از هیلاری دفاع کرده بودند، از ترامپ 
دفاع نکردند. این هفته نامه در یکی از گزارش های خود در مورد تکنولوژی و تأثیرات آن نوشته است. حق زنان در شرکت کردن در جنگ و جنگیدن از دیگر گزارش های 
مجله نیوزویک در ابتدای ماه نوامبر بود. این گزارش به صورت کلی در مورد جنگ در اوکراین است و حق زنان برای شرکت در این جنگ را مورد بررسی قرار داده است. 

در کنار این گزارش، یک گزارش تصویری نیز از زنان فعال در این جنگ در گزارش آورده شده است. 

نیویورک تایمز: در سرزمین عجایب
هفته نامه نیویورک تایمز در شماره منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا طرح جلد پیچیده ای را برای خود انتخاب کرد. در این طرح پرچم امریکا به دو نیم شده 
و زیر آن نوشته شده بود: »در سرزمین عجایب«. به نظر می رسد کنایه این نشریه به انتخابات عجیب و غریبی باشد که امسال امریکایی ها با آن روبه رو هستند. تصویری 
که در داخل نشریه به کار رفته یک عکس قدیمی از هیلاری کلینتون و همسرش در کنار دونالد ترامپ و همسرش است. در این تصویر نشان داده شده که چطور 
دو دوست قدیمی اکنون به رقبای جدی یکدیگر تبدیل شده اند و رقابت برای به دست آوردن بیشترین قدرت در امریکا تا جایی پیش رفته که این دو نفر به دشمنان 

سرسخت یکدیگر تبدیل شده اند. 

ویک: سورپرایز!
هفته نامه ویک نیز مانند بسیاری از دیگر نشریات به موضوع انتخابات امريكا پرداخت و این مسئله را بررسی کرد که آیا ایمیل های لورفته از هیلاری کلینتون می تواند به 
قیمت باخت در انتخابات برای او تمام شود یا خیر. بازار انتخابات داغ بود و همه نشریه ها در ساعت های پایانی تلاش می کردند از وجود آن نهایت استفاده را ببرند. البته 
مسائل دیگری به غیر از هیلاری و دونالد هم مطرح می شدند. مثلاً هفته نامه ویک در همین شماره نوامبر خود به مسئله کارگران امریکایی و دغدغه های آنها نیز پرداخت 
که البته این هم بی ارتباط به انتخابات نبود. بحث تظاهرات علیه پارک گئون هی نیز از دیگر مباحثی است که در شماره نوامبر هفته نامه ویک مورد بررسی قرار گرفته 

است. به این ترتیب ویک نیز خودش را وقف انتخابات امریکا کرد. 

کیوسـک

مجله های اقتصادی جزو مهم ترین ابزارهای تحلیل گران اقتصادی و فعالان بازارهای جهانی است. خبرنگاران و تحلیل گران در نقاط مختلف دنیا به بررسی مهم ترین خبرها و رویدادهای 
اقتصادی جهان می پردازند و هر هفته در پرونده ای به طور مفصل به چالش های اقتصادی می پردازند. در میان مجلات اقتصادی، چند مورد جزو برترین نشریات به شمار می روند و دنبال کردن 

موضوعات آنها می تواند موثر و مفید باشد. کیوسک در این فضای کوچک به طور مختصر به پرونده و طرح جلد همین نشریات برتر اقتصادی می پردازد
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